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کتابهای تار بخی که تا کنون توسط 


انتشارات دنبای کتاب منتشر شده 


بد ینقرار است: 


۱ - تاریخ ایران دو جلدی. سریرسی 
منایکن 

۲ - تاریخ ایران باستان ۳ جلدی. حسن 
مشیرالدوله 

۳ - تاریخ منتظم ناصری ۳ جلدی. 
اعتمادالسلطنه 

۴ - تواریخ هرودت. هرودت 

۵ - تساریخ اف‌فانستان بعد از اسلام 
عبقالنحی تین 

نت قریزه حضفلة مستوفی 

۷ - تاریخ گردیزی, ابوسعید ضحاک اپن 
گردیزی 

۸ -ایران‌درزمان ساسانیان. کر ستن سن 
٩‏ - تاریخ سیاسی و اجتماعی اشکانیان 
دکتر مشکور و مرحوم رجب‌نیا 

۰ - تاریخ طبرستان, اعتمادالسلطنه 


۱ - تاریخ دولت صفاریان 


۲ - تاریخ اسپانیا, ترجمه امیر مغزی 


خیابان جمهوری 56 : ۳۱۱۹۷۱۵۹ 
دفتر پخش : 58 : ۶۴۹۹۳۲۷ 


۳ - تاریخ برامکه, عبدالعظیم گرگانی 
۴ - تاریخ بندرعباس و خلیج نارس؛ 
احمد افتداری 

۵ - تاریخ مسقط , عمان, بحرین و قطر 
۶ - جامع‌التواریخ, رشیدالدین فضل اله 
۷ - تاریخ طبقات ناصری. منهاج سراج 
سار ین انقلاب کبیر فرانسه, عبداله 
مستوفی 

٩‏ - تاریخ آلبرماله ۷ جلدی 

۰ - تاریخ خلفای فاطمی 

1 - تار بخ ایران باستانی. مشیرالدوله 
۲ - تاریخ فارسنامه ابن بلخی 

۳ - اخبار ایران» باستانی پار یزی 

۴ - تاریخ سیاسی ساسانیان مسرحوم 
دکتر محمدجواد مشکور 

۲۵ - تاریخ ابران. سرجان مدکم 

۶ - تاریخ طبقات سلاطین اسلام 
عباس اقبال 

۷ - تاریخ مسعودی, ظل‌السلطان 

8 زان یخ‌ساسله آلز یار میترامهرابادی 
٩‏ - تاریخ‌جهانگشای‌جوینی ۴جلدی 
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۳ 
اف ی من پا ۹ 4 و ها و سر هب 
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وو۱۳ بزساززت۱۹۳/۳شبین ‏ 


جوینی» عطا ملکبن محمد» ۶۲۳ - ۶۸۱ق. 

تاریج جپا نکشای/ تالچف علاء الدین عطا ملکیسن 
بپاء الدین محفدبن محمد الجوینی در سنه ۶۵۸ هجری»؛ 
بسعی و ِِِ و تصحیح محمدبن هید توه اب قزوینی؛ 
بانفمام حو اشی و مپسا رس .سب [تنمبران] : بام‌داد» 


٩۱۳۶۲ [‏ ] . 
۳ ج. : ممور »۰ نمونه .۰ . ۱ 
۰ یال 


فپرستنویسی بر اساس اطاعات فیپا ۱ 
این کتاب از روی نسخه چاپ بریل و لیون افست 
شده است. 
عناوین دیکر : "جها نکشای جبوینی و ناریج 
جبانکشای جوینی" 
ص. عه به‌انگلیسی: ۱ ۸8 ۸۱۵۲۰۸۵-1۲۱۲ 
8 ۵۵۵-6۵ [ - ] -۱6۲۰ ۲۵۳۲ ۷۵۲۵۱۰[ - ] -۱1 ۱۵1 
مندرجات: ج. ۱. در تاریخ چنکیز خان و اعقساب 
اوتاکیوک خان .۰ ۲ در ناریخ خوارزمشاهی ان 
7-۰ ۰8 ۳ در تاریج منکوقا آن و طلاکو و اسما عیلیه 


| - ۲.۳( 1 : ۰)۱۳۸۲. 
[ --.(دوره) -964-346-04 15 


026-6 964-346 152 --, (ج. 964-346-025-8 
(ج. ۳) 964-346-021-4 15101 --.(ج. ۲) 
۱ .ار ان -- تاریج سس مغولان و ایلخانیان» ۶۱۶ 
07۲( ۲ یر ان -- ناریج تس خو ارز مشا هیان» 3۸ 
- ۶۲۸ق. ۰۳اپر ان -- تاریح -- اسماعیلیان» ۶۸۳ - . 
۶ الف.قزوینی» محصد؛ ۱۲۵۶ ۰ ۰۱۳۲۸ مصصح . 
ب.عنو ان ج. و ان تاریسخ جپانکشای جوینی». 
د .عنو ان : جبانگشا ی جوینی. 
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نام کتاب : تاریخ جهانکشای جویفی ((جلد سوم)) 
نوشته : محمد جوینی 
تصحیح :عالم محمد قزوینی رٍ 
" ناشر: دنیای کتاپ تث_ 
تاریخ نشر: ۱۳۸۲ 
نوبت چاپ : سوم(اول نا 
سفن ینک ار 
مر کز پخش دنیایکتاب, خیابنانقاب, خیابانفخررازی, کوچه وزیرنظامی, پاک ۷ تلفن: 222 
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عکس مر‌حوم علامه قزویثی که ازطرف آن فقید بشادروانآ قای محمد علی فروغی 
اهداه شد . بیت شعر زبرعکس بخط علامه فقید است 


تشه مسخ: 39 
دیباچه کتاب» 
ذکر احوال الغ نون و سرقویتی بیکی» 
ذکر احوال جمن و استبصال او 
ذکر جلوس منکو قاان برتخت خافی و گستردن بساط عدل نوشروانی؛ 
ذکر نموداری از محاسن ذات هایون پادشاه جهان منکر قاان بعد 
از استفرار او بر سربر ملك » 
ذکر ارکان دولت [متکو قاان]؛ 
ذکر حرکت پادشاه زاده جهان هولاکو ببلاد غربی ؛ 
ذکر حرکت پادشاه جهان هولاکو بفتح قلاع ملاحت 
نسخه فنح نامه الوت » 
ذکر تقریر مذاهپ باطنیان و اساعیلیان و احوال جماعت مذکور؛ 
[ذکر خلافت عهدی فاعلی » 
دکر خلافت فا پسر مهدی؛ 
ذکر خلافت النصور اساعبل پسر قاغ» 
ذکر خلافت المرٌ لدین اه ابو نم معد پسر منصور» 
ذکر خلافت المزیز باه ابو منصور نزار پسر معرّ؛ 
ذکر خلافت امحاک بامر الّه ابو عی منصور پسر عزیز؛ 
۱ ۵ 


۱11 


د‌ فهرست مند ره جات کتاب 


ذکر خلافت الظاهر لاعزاز دین الته ابو احسن علی پسر حاک؛ 

ذکر حضر وت نع ۱ 

ذکر جلوس مستنصر [ابو نم ۳ پسر ظاهر. 

[ذکر خلافت الستعلی باه ابو القاسم امد پسر مستنصر» 

ذکر خلافت مر باحکام الّه ابو علی منصور پسر مستعلی؛ 

ذکر خلافت امحافظ لدین ای ابو المون عبد امجید بن حید بن 
ا تور ) ۱ 

دی کر تشه او حور ات سر تاداع 

ذکر خلافت الفائز بنصر اه ابو القاسم عیسی پسر ظافر» 

ذکر خلافت العاضد لدین ال ابو حید عبد الّه بن یوسف بن امحافظ 

ذکر کیفیت و سبب این احوال [یعنی انقراض فاطیین و استیلاء 
ال ایب بر مصرا] 

ذکر حسن صباح و مجدید او و دعوت ملاح که ان ۱ دعوت 
جدیم خوا نند ؛ ۱ 

[ذکز سلطنت کبا بزرگ امید؛ 

دی مایت مد بن: رک مغ 

ذکر ولادت حسن بن حید بن بزرگ امد [معروف بعلی که 
السلام و سلطنت او]» 

[ذکر سلطنت حید بن حسن بن حبد بن بزرگ امید » 

ذکر سلطنت جلال الدین حسن بن حید بن حسن بن محید بن 
بزرگ امید ؛ 

دکر ساطنت علاء الدین حید بن چلال الدین حسن مذکون 

دکر احوال رکن الذین خورشاه بعد از وفات پدرش؛ 

۶ 


۱۸ 


ذکر فلاع رکن الذین بعد از نزول او 


ذکر احوال رکن الدین و انتهای کار ایشان؛ 
ذیل کتاب در کیفیت واقعةٌ بغداد از نسخه مرحوم افضل العالم 
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حواشی و اضافات » ۱ ۱ ۳۹ 
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عبد الّه بن معاویة» | برادر او ابو العباس اخنطوم» 9 
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سعایت مبد بر اسمعیل در حق تطایق کامل بین جها نگدای ودستور 
موی الکاظ 5 السلام / ۳ النجین درتناصیل راجم ی 6 
عبد اه بن ممون قداج؛ ۰۲-۲ | ابو یزید خارجی؛ ۸ 
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459 19 ۱ 

۳ ارنیجا 7۳ یه طبع و تصحیح این 
لد سوم از تاریخ جهانگتای جوبی بیش از حد انتظلا ر بتأخیر افتاد و 
احبد بالاخره بباری خدای تعالی و حسن توفیی او وسایل امام آن 

ول بعلاوه بعضی حواشی منصل‌تر ومبسوط‌تر باختتام رسید ؛ 
برای نصحیح این اد سوم علا وه سر شش تسا جهانگنای که در 
وه جاد ۳ و دوم و بردهام و 0۳ خصوصیات و میزات هر يك 
‌" 1 ز ار ییا وی درم چا ص نوی پسونی باز ذیلا ار 
که جبوع میشود ت نسخه ) ول جون يلك سس اج لسیخه ۳ 
( لسخه ۲ سایق متعلق کرحوم براون بود قبل ۲ انکه بد ست مرن 
افتد بذری که بعد ازین قل ون خراهد شد حخوهش و بتو سط کط 
از محصلین هندوستان موسوم بکال الدین احمد با دو نسخه دیگرٌ از همین 
کتاب از نسیخ کتاخانة بدلیان ()در اکسنورد مقابله شت و جمیع اختلاف 
ثراءات و نسخه‌بد فای 1 نسخه با خهایت دوش در حواثی ابن نسخه ثبت 
ان و نتیجه ا که تجبوع ار 22 ین در تصحیح این جلد سوم 
بکار بردهام روءجرفته عبارت خوا هد و3 1 سیزده (سخه از نسخ جهانگفای 
۱ ۳ گت ذیلا ا ۷ اما جر يلك ا ز انا نا تاصیل علامایت و رموزی که 


0/0 از جوزم3001 )۱( 
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مدمه مصحح ۱ ۱ ۹ 117 
برای هر کدام از انها بقصد اختصار و احتراز از تعلویل و تکزار در حواثی 
این کتاب اتخاذ کرده‌ام خواهد شد؛ سا بين اين سيزده نسخه هنت 
نسخه اوّل انها از نسخ کتامخانه ملی پاریس است و مابقی از کتامخانهای 
عوی با خصوصی دیگر تفصیل مذکو ر بعد ازین؛ 


صورت سخ تفه که اکتا که در تصحیح این 
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۱ - اسخه حت 205 صفومن اصمصرفاومونطه 
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<< اسخه ب < 1315 صمووم اصمصفآمون۹ 
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بت اه 3 16 وت تا را( 


سم 
> - سخه دا حته 69 صوویوم وط0 ومد ۱ 
سم 


۵ - زریخه و - 1063 مهم احوصهامویه 


سیم 


7 ‌ 206 0۳9۵8 اصوحصفآومن8 


وتحوظ ومامصمتامل مبومط)ه‌ناطا:ظ 


۷- اسخه 8 2018 صوفوتوم اصمصفامننبه 


جون وصف شش نسخه اوّل ۳ در فوق‌را مشروحا در متدمه جلد 


)۱( رجوع شود بنهرست لستخج فارسی کداعنانه ملی با لش ص بلوشه 8 6010:0716 

. و818 ,۵۱68 4 م,اعط()ماظ مب ده عامههاع2 مارا ۵ ۵ مهو 1۵۱۱۵۵04 
سیم ۶ ۶ سییر ت 

.1905-34 بتفصیل ذبل : نسخه ۱ ع< ج ا فُره 8۱ نسخه ب ج ۱ فره 1۲ 
سیم یج سم ۳ تک سیم "1 

نسخه ج دج ا فره 2۲ نسخه د دج ا ره ۰۵ نسخه » < ج ره ۷ 


سیم 


نسخه از د جا ره ۹44 نسخه جح < چ+ فره؟ ۲۳۱۲ 


11۱ 


ی مه مصحح 


اول ص‌‌ قوس س ی بیان کردم طذا اینحا بش بتکرار ان مسطورا ات ی‌پردازم 
۱۳۳۳ عفد یل تذکر < بو نند و ۱ را باشاره نی دو که ذیل اقتصار یمام 

۳ ازکی ۱ حنیشی طبسع این جلد ما او دو جلد ی باجو 
۳3 انفعه ۲ ( تت کر امچ" و اقدم تیه لسخ دیکٌ و فقط هشت 
سر اعد 7 وفات و اف کتاب استنساخ شم است (سنه 0۳۸۹ و نت 
لسخ شه فرع و تابع ار که سس باین معنی که من حعی ا فد هار بد ون 
تصرف ۳ روی او نسخه امد 3 و ٍِ 9 تطبیق ی مب در 
بد ون ناه ۷ فد 2 القراءة 9 یکی حرف و مصحف ۳ 1 ۳ دربن 
اسخه ستط و افتاده داشته باشد که در ات موارد قرو متن ناچار 
باستعانت لسخ دیک لصحیح ۳ وف باز در هه این صور و در وت 
صور در و ع ای حو کان یج نسخه‌بد ای این (سخه بدون استثنا در 
حلب نسخه بد های ها ون لسخ در حواشی ذیل صنحات دك ست داده شره 
اشعت ۱ خوا ندرم خود سر سب دوق و اجتهاد عنصی خود در انتخاب 

نسخه‌بدلی که بنظر او ام و ارجم میابد بکلی ازاد باشد» 

#۲ 5 شزن هر لک ان دور نسخه ب 5 (جنانکه در متدمه ج | 

مم 

نیز بدان اشاره کرده‌ام) در این جلد سوم ستط بسیار بزری موجود 
ی دردن دو مورد ۳ از استناده از ن دو سخه ۳ مان۵‌ام» 
ا, ۱۳3 9 ب تا رنگ:۱ سس 1 شا مسزده ورق تام () از اوراق ان 
نسخه که مابین ورق ۲۱۵۶ و ۳۱7 بکل از بین افتاده است» و این ۱71 
ورق معادل است با فریب ۷۷ صفحه از صفحات طب کنو و شروع 
میشود ۳ سطر ۱ 1 صنحه ۱۳۵ از مجلد حاضر از کله «چیزی که و 


( تعیین عده از اعداد زتون صفحات ۳ این 2 بارفام هندمی فارمی 
نوشته شه بدست "۹ جه ورق 2156 کنو ز ارفام کیاخا نه ملی دارای رثم ۱ 
قدمی قاری است و ورق »210 کنو دارای رم ۲۲ 
۳ 


ك‌ِ 4 ك‌ِ 


مقدمه مصحح با 
خیری باخد» در اواخر فنح اه وت و ختم میشود بسطر ٩‏ از صفحه ۲۱۲ 
که «مجانیق بنپادند » در اواخر فصل حسن صباح و دعوت جدینل» 
مق وگن شیفه فرع انیت ناریا اه ای ای خر 
جلد سوّم جهانگنای از ابتداء فسمت اساعیلیه الی انتهاء آن وشروع میشود 
از ابتداء فصل معنون به «ذکر تقریر مداهب باطنیان و اساعیلیان و احوال 
حماعت ی ز طبع حاضر و ختم میشود با نی 
سطر ص ۲۷۸ که صفحه اخیر کتاب است؛ و ابن قسمت ساقطه معادل 
است با قریب ۱۳ صفحه از صنحات مجلد حاضر از جلهٌ ۲۷۸ صفحه ام 
اصل کتاب : و نسخه حاضره با ره جله فتح نامه الوت و « فقطع 
ابر القوم الذین ظلیا ۷ 1 بر رب : المالمین» ختر فد واگ تک ون سک 
بپیجو چه ۳1 علام افتاد کو تس بخ خاجه سه عصر ناس بعد از 
آخرین جلهٌ مذکوره افزوده « و صلی اه علی محجد و اله الطاهرین» و سعور 
ار کتایزا نیز برسم معهود الب نساخ در خوا تم اکتب شکل منافی 
بانتها رسانین است که ازین قراین یکی واعح است که در نظر ناخ کتاب 
بهمین جا ختم ميشن و بعد از فتح نامه الوت در نخه منقول عنها قطعا 
هچ چز یی تست و ال باتوی نا ول با یک 
از نسخ اولیه جهانگنا بوده که مولف ان هنوز فصل راجم باسماعییهرا 
تراهم رقم ور کار لاه یکی رده امس 
اینکه تارخ آن لسخه بشرحی که در مقدمه رن فز مذ کوراست بفن 
غالب سنه 10٩‏ بوده یعنی فقط بکسال بعد از این تاریخی که ذکر 
در جهانگفای امه (یعنی شه 29 ] (۱) 9 ۳ یز ی لاح 
۱ ۱ 


حر در او لیه ابن کتاب بو ده‌است ؛ 


3 ۳4 یویر 
ظ۱( رجوع شود 4 مه سر ۱ ص فه ) 
هد تا 


۱۳ 


ِ ۳ مصحح ۱ 
۳ نسخه 3 بعنی 2018 0 0 (< فهرست بلوشه ۱ 

ج‌ فره ۳۳ جون ز (سخه فرط دربن .سئولات ت آخره داخل 5 

کتاخانة ملی پاریبی شن است طذا برای رام سور در تصحیح جلد اوّل 
و دوم اینکتاب ۱ اشته دوه از ار مکن نشد چه در ان تارج هنوز کسی از 


0 ۹ 


وجود این لسخه اطلای نداشت, نسخه حاضره شخط نسخ قدیی نسبة خوش ‏ 
3 بفصم خشتی عربض و حتوی است بر ۲۱۹ ورق و تا ریخ کتایت از آن در 
۲ ربیع ول که ۰ ری هت و همست ابا : یعنی دارای هر سه 
خات. ان استت» و یر قللی | ز نسخ | اینکتاب (از جله دو 
نسخه ک و رجوع شود بقدمهُ ج۱ ص قه س قز متن و حاشیه) در این (سخه 
نیز جهانگدای بدو ۳ منقسم هه یه زد بطین ۱ کثزب بت سخ معموله 
و جلد اوّل و و ۳2 رو)جرفته يك جلد سوب شن است یعنی تاد 
۳ در آخر جند دوم حالبه چنون و ده : «نام 13 هید 3 
تارخ جهان کذای و صل اه ۳ ۳ له دِ جد سوم کنو ایح 
اد دوم لابد جسوب میشل رجه بدین فتره تصرع نشره ی ۳ ۳ 
جلد سوم حالیه فقط چنین نوشته: «فرغ ۱ من تاریخ جهان کشای ای ربیع 
ول سنة سبع مائة افلالیة»» این نسخه و مت سقم متوسط اممال باکه 
جنبه سفم نت اغلاط ان غالب است ول معذاك در تصحیح این جلد 
۳ ی هایت منید وافم شد چه از مقابسه دقیق این نسخه با سایر 
سخ که بدست داشد شتم بر من ان شد که ا اصل و مدفاً این نسخه ِ 
غیر زب و مت ور سیخ است و این نسخه ار تا دسا تسیر نسخ 
مشار الیها بکلل از دو خانواده تختلف منشعب شهاند و مابین اعها در تحریر 
مارا شاد تا ها ور کابت یز خاک از عیاش آذر 
اغلب مواضع اختلاف کل موجود است و چه بسا از مواضع مشکوکه یسا 
۳ در جمیم نسخ هه حال یکسان و عبا بارت: فاست: و مطلبت 


(۱) کزا بدون ذکر فاعل فعل ؛ 


مقدمه مصحح ۳ 
بط نام‌فیهوم سب یاستعانت ای نسخه پٍ وا و عیا رت مصحح 
گنت؛ یکی از مالکین قدم اين نسخه در دو صفحهُ سنید مابین جلد دوم 

و موم کنوق ٍِِ ۲۳۸-۷۶) بعضی عبارات و اشعار بفارسی و عربی 

و ابغورک (مخط ایغوری) و مغول (مخط مغوی) نوشته و در آخر | ن‌ رم 
کرده : «و کنبه العبد الراجی ره حة ربه و عنوه و غنرانه و وین نود 
ار وی اش هي مت آ شور ورهار مرت[ عفن 
بخشی باردین احروسة ی تارخ اوّل جادی الاخر ستة ارسم و عشرین و 
سبعائة رج 0 ترجم ای [ظ : عل] کاتبه و عفا اه عنه و لساثر السلین 
امین ربب العالین »» 


وا ی شا ی + 3 
اما تشه رت است از سوادی ۳ فد ما موجوده در 
کتاخانه موزه بر بطانیه در لدرن بعلامت «شرشق ۱6۰ (فهرست ریو 
جاص .۱1۱-۱1)» نسخه اصل لندن که راقم سطور خود انرا بدفت 
مطالعه کرده نسخه‌ایست بفایت جدبد و بغایت سقم و مشحون از اغلاط 
فاحشه وتحریفات فاسن و سفط و افتادگهای بسیار و تاریخ کتابت آن در 
ماه رییع ای سنهُ ۱۲۷۷ است و دارای ۰ ورق است بقطع وزبری 
ِ 9 نستعلیق هندی؛ برای بقبه وصف آن لسخه رجوع شود 
| و اسخه حاضر ه ط که گنتم فقط سوادی است 
نسخه لندن سابقا ۳ بو ده با نت علیه ار وت ی 
مشهور انگلیسی و مخط دو کاتب ختاف است که مخو| هش | نبرحوم با لناصفه 
این نسخه‌را از روی نسخه لندن برای کتاخانهة او استنساخ کرده‌اند : يکي 
ر۱۹60 9اخ۳ظ مر( حا وامم‌صممه ممتوظ ما هن مومامم6 تنم قح ببن (۱) 


,(79-1883 18 ,102105 بتاعاظ وععفط بط 


۱۵ 


سم بد . . ع 


رل هل مبه 090 


رف ییات شین بای وا دهاز زا ترکهای عفانی سایق وکا ز ال کتاب ۳ 
ص .44 (اواخر جاد دوم) خط اوست» ودیگری یکی از اهالی هند موسوم 
بولوی حید بركة انّه ببوپالی که از ص 44۱ الی ص ۷۶۸ که آخرین صفحه 
کتاپ است نحط این کاتب اخير است؛ نسخه حاضره بالعبع دارای هان 
اغلاط و مریفات و ستطهای اسخه ۰ منقول عنبا بعنی نسخه 1 ال کز 
لندون. امست. بفلاوه. اغلاط لا نعد و لاعضای دیکنر و تضرفنات 
تیه نا ر که کاتب هندی در اضفت: اش کات که خط اوست 
(و حاوی جلد سوم است که محل احتیاج ماست) از خود در هر قدم و 
هر موقع علاوم کرده است؛ و نصف اوّل کتاب که نخط کات تركك است 
از اینگونه اغلاط امحای مصون و تقریبا سوادی است مطابنی با اصل؛ تاریخ 
کتابت نسخه حاضره ماه اکتوبر سنه ۱۹۰۳ میلادی است و خط ان خطٌ 
نستعلیتی زشت وی خوانا و بطم وزیری عریض و دارای ۷4۸ صفحه 
است؛ - جلد سوم ان تشه ظ ۱ چنانکه سایق نیز اشاره بدان کردم در 
سنه ۹ مخوا هش مر جوم و ۳ از طلاب نی هند وستان 
موسوم بکال الذین امد که در آن تاریخ دار العلوم ؟ درع بتحصیل 
افتغال داشته با دو نسخه دیگر از هین کتاب متعلّی بکناخانه بدلیان() در 
اکتتورد و مام درد و جبع اختلاف قراعات و نسخه‌بد ای 
اندو لسخه را با نهایت هرت کز سا مواظبت و احتیاط در حوای نسخه حاضره 
افزوده و جیسم سنطهای نخه .از روگ دی نسخه مزبوره 
افو نا تمیل و دز اوراق علیحن نگاشته و بنسخه حاضره امحاق نموده 
است؛ و علامت دو نسخة مزبوره در کتاعخانبه بدلیان یکی 154 1۳8807 
است؛ و دیگری 44 .۸00 0۷00[»۲ و کال الذین امد از نسخه او 


هیشه حرف ۸ واز نسخه ثافی معرف 13 تعببر میکند و ما در حوائی این 


1۱۳۵۲۲۱ صمزع[800 (۱) 


۱۶ 


کتاب علامت نسغه اوّل‌را حرف کی و علامت نسخه ای‌را حرف لك 
فرار داده‌ام و جدذا تذکُر ميدهم که ما خود هيچيك ازت دو نسخه 
او خصاً معاینه نکرده و مره ار انها نقل ميکنم از روی خط 


اما لته ۳ (154 ۵۲عو۲۳ رتوتطازبآ همزم13001) از فرار وصفی که 
ایته (۱) در فهرست لسخ فارسی کتاعخانه ان در توت فره ۱-1 از ان 
موه نسنخها نس بسیار قدیی بدورن:: تاریخ گذابت و مخط نسخ و حتوی است 
بر هر سه جاد کتا ق و طرف و و دار رای ۲۲۲ 
ورق است بقطع وزبری بزرگ» 


اما نسخه 4 (44 .۸00 901۱6۲تم ,.لذ19) از قرار وصف هان 
مولف() در تحت نره ۱4۵ از فهرست مزبور نسخه‌ایست کامل محتوی بر 


هر سه مجلد و بخط نستعلیتی و دارای ۱۷۲ ورق است بقطع نم ورق و تارخ 
۹ ندارد. 


كِِ 
۳ 


۱-سخه ل < 1914 .2۲0 ,08۵ هن54] 


(فهرست نس فارسی دیوان هند تألیف ایته( مره ۱۲۰)؛ نسخه‌ایست 
۷ ی کبفاه آدارن تمعن 
ندرن و بغا یبمت سفبم و کثیر علاط اش ۳۱ و ز تاریخ. کتابت ۳ ۳ 


حصمصعظ بدا رجف ممنعا04ظظ ع جا امتمممممه ممتو و هن عمومآمنم0 (۱) 
۱ ۱ ۰ .0 ,1880 ر۵25]0۳0 ,6ظابط 

)۲( 1۳10. 30. ۰ ۱ ۱ 

۲ ,0۵068 »0 ۱۵ ره رزجوجفنل ع(ا با همه زو بوخ ۴ :0۵,۵۵9 6 
۰ .0 ,1903 یو دی 


)۲( اقای سر .دنیزن ارس وم حمونجوظ بز «ن8 برای چبران ۶ 3 س که 
خود ایشان د ر حند شال قبل عکس 0 منتدر ساخته‌اند و عنثر: 9 غوا وت م3 


۱ ۱ ۷ ی 


نب ۳ 


مقدمهٌ عصحح 
۱9 هل 9 است و دارای ۲۳۱ ورق است بط سح مورف 
مخ نستعلیق زشت » این نسخه نیز مانند د و نیخه ج ۶" شل اتعی اد 
ذیل ختصر خواجه نصیر الدین طوسی بر جهانگنای (رجوع شود بص 
بط-کا ازین متدمه) ول يك ورق تام ازین ذیل ما بين اوراق ۳۳۵۶- 
۶۰ در صحانی از نسخه حاضره افتاده است)؛ برای بقیه وصف ابن 


(سخه رجوع شود امیار سمت سابق الذ کر ایته ) 


فه | (ست جدید مورخه" ۲ ملی راق سطور و عبارت. است از 
جلد سوم جهانگنای فقط بدون دو جاد اوّل و دوّم ول بعلاوه دو رساله 
دیگر که شرح انها خواهد امد و نام مجبوعه خط اقای جتبی مینوی است 
اه فصلان ای که انوا کی هرن و ارو تفه بعلرزقه. فیرع 

مووخه ۲ که متعلتی بوده بیج از سادات جسایی ایران است خ و با 
دقت مام با سفه اصل مقابله کرده و سپس تانب هید بحاخ اه 
شکر ۳ سعیه» و عین عبارت ایشان در صنحه اخبر کتاب از فرار ذیل 
ی «اين کتاب از روی له تتقان با قای حسایی استنس خ شد 9 
اجد ایشان مسبی تحاج سید اسد امه تفرشی در سنهُ ۱۳۰۴ هجری قری از 
روی سخهُ نقل کرده بوده که مخط مد شاه بن علی بن حبود بن شادمخت 
اصفهانی العروف بنیخ امحافظ [کذا] ساکن محلت کزان فی منتصف ذی 
القعدة سنة غُان و تسعین 1 در عهد خانیت و نسخه 


ای کی وا اه ای ووه ک ان هن 
یعتی هه ل را نیز جاپ کرده‌اند و فرات این جچهار صفحه‌را 420 «43» ت» 420 
گذارده‌اند؛ برای تصوّر اجمالی از وضع خط و کفت و سقم این نسخه رجوع بچهار صفحه 
۳9 کرد )۱( رجوع شود بص ۳۸ حاشیه ۱ از طبع حاضر » 


۸ 


العبد 2 مجتبی مینوی نی ۲۳ رمضان سنهٌ ۱۳۸۲»؛ - این تفه در مت 
و سقم متوسط و با وجود اینکه از قرار شکور در فوق بسه واسطه از روی 
خط خود موف استنساخ شه از اغلاط و اوهام خالی نیست که وا است 

کر اهر نقل و انتتاق فا اغلب نسخ خطی دنا چندین قدم از اصل خطٌ 
موف دور افتاده بوده تا بدین حال حالیه رسین اسّت, -- تفه حاضره چنانکه 
کِ م علاوه بر بر جلد سوم 7 دی 4 
ند ی | تصیر الدّین طومی بر جهانگنای که‌در دو نحنٌ ج ل 
تور چنانکه اگنتم موجود است (رجوع شود بص بط کا ازین مقدمه)؛ 


دوم رساله دیگّی 9 تا لیفات خود موف حهانگنای علا ء الدین عطامالت 
جوبی و وم 9 اخوان ی که شرح آن و نقل فصو از آن ان مقدمة ۳3 
ص + عم ۳ ۳ بت وان عد منصلاً گذشت و در انجا گنتم که نمفه دیگّی 
آزین رساله در . لسن چ نیز موجود است. احنه ار قیه مخظ شکسته 
نستعلیق و بنطع خشتی و د دارای ۱۵۳ صفحه است که هه 
از ان جلد موم جهانگنا با ذیل خواجه نصیر است و ۲۳ صفحه دیگر 
17 ساله* تسلية خوان » 

۲ - سخه س 

عبارت انیت ۱ ز جاپ ۳ از جلد سوم جهانگنای فقط بد ون دو 

جلد اول و دوم که اقای سر دورن وین ۱۷ مستگری عون نکاس 
از روی مضه خطی بسیار قدیی که متعأتی بوده باقای یت تن شیب و 
(وحید اللك سابق) مقام طهران عس بر داشته و آ | بطریقه « فاك 
سبیل() که نوعی از عمله تکثیر عکس نسخ است در سنهُ ۱۹۲۱ میلادی منتشر 
ساخته‌اند ؛ این نستنه تعد 7 نمی 1 قذیترین جح لسخ سفها زکناست. که 
رام سطور بدست داشته و تاریغ کتابت ان .۱ شواٍل سنه .15 است 

,تصنوعو۳ (۲) ,۰ فصو رز مزم8 (۱) 


1۹ 


2 دنه مصحح 
بعنی فقط یکسال عد از تاریم کتابت ند ۱ (کر7) و نه سال بعد از 
وفات تفت کفانت (1۸۱) و عین ۳ خط کانب در اخرین صنحه 
کتاب از فرار ذیل است: «و قد وفع الفراغ من محریره .یوم العاشر 
[ کذ!] من پر سا 9 لسنة نسعین و ستهاة اطجر ية تس رنه من نظر فیه و 
دعا لکاتبه بالرحجة و الغفران ) این ای فوق العاده سییه مخط نمعی, 
۱ است (عکس دو صفیه از اسخهٌ | در مقدمهٌ جلد اوّل یک در ابتدای کتاب 
و دیگّی در مقابل ص فز چاب شوم هر کس میتواند خملٌ مه حاضرهر۱ 
با خط ان نسخه موازنه نماد) و تاریخ اين نتضه نیز چنانکه گفنتم فقط 
یکسا تعلب ۳ تار یم ۳ ۱ سناش بنا بربن هیچ مستتهی ند سلست بلکه 
نعت6 رام سعاور تیا قطم و بفین استت: ده کات هر دو اخه يك نفر 
بوده است منتپی اینکه کاتب مزبور در اخر متفه | نام خودرا ر کرده 
(«علی بدی العبد ااضعیف رشید امخوانی » ۲۱) پرقو ار نمی مس ازین فقره 
غفلت ی مساعه مو ده :2 1 ۳ تقدیر خواه کاتب ب هر دو لعفه 
يك نفر بوده يا دو نفر چبزیکه یقین است ت اینست که ایندو مضه از روی 
يك اصل واحد نقل نذن بلکه از دو مل گِ ختاف منشعب شو‌اند چه 
شود نندمه ۳۳ اقای 71 دیرن رس بر رای 


تایه ا - ماب بین این سبزده یه کا وف احمالی آنها و9 


مذکور شد هفت نسخه اول انهارا (یعنی نسخ اب ج ده زح را) بنحو 
یکی دای ور و شف افارل کات ای خر ن در تصحیح این 
۳ بکار برده‌ام و میج نسخه بد طا و اختلاف فراءات عم مر هفت 


۲۵ 


/ 


۳۹ 


مدمه مصحح ۱۳ 


و در جیع مورد نسنت این ] ۳ شش نسخه اخیررا (یعنی ۳ 
از اوایل فصل ۷ س مه و دعوت جدبن ای اش ۳ با 
استناده کرده‌ام به قبل از آن جه قبل ب ان هيچيك ازین لسخ ششکانه 
در محل دسترس راقم سطور نبود؛ و در اين نهٌ استیر کناد. ‏ که این 
س_ نسخه را بکار بردهام 2و هینگ 5 داش ست ك ننه کامگاه 4 
در مواقم بسیار عم و در اعد صرورت از ابا است‌داد جسته‌ام ی ,لا 
در موزردی ؟ ده عبارت در غالب و # ی بو ده 

تنییه ۲ - نسخه و از نسخ جهانگنای کتامخانه پاریس که خارج 
از از سبزده‌گانه مد او در فوق و ۵ ۳ در اصتعییح فمحی ۳ اوایل 
جلد ال با برده‌ام جون ۳ قراریکه بعد ها در صن مقابله ۳ 
معلوم بل ۳9 بو د در نمی د.. ‏ تیم و خوق العاده مود ,و ات 
بکلی غیر منتفع به ذا شرح ی اک شقن 19 ۹ 
اوایل جزوه چهارم از مجلد اوّل یکی از استناده از ان نسخه صرف نظر 
کرده و دیکرْ انرا نه در بتیه آن مجلد و نه در هيچيک از ز جاد دوم و این 
لد دوم "م حاضر مطلفا و اصلا بکار یس 


ذیل خواجه نصير الدین طوسی بر جهانگنای 


تا اینجا گنتگی از نسخ خود جهانگنای بود, اما ذیل مختصری که 

خواجه نصبر الدین طوسی رحمة الّه علیه راجم بکیفیت فتح بفداد بآخر 

جاد سوم جهانگدای ملحق ساخته و در عده بسیار قلیلی از نسخ جهانگشای 

موجود و از ز اکثر : سخ انکتاب منتود است فقط در سه اسخه از جبع 

این تعسگان یه در حين تصحیح این کتاب در تنصرّف 
۳۹۱ 


۳۳ مقدمه مصحم 

رام معور بود بعنی نسخ ۳ این رساله موجود بود و در مابتی ده 
نسخه دی مطلقا اثری و نشانی از 5۳ پیست » ول عین ین ذیل‌را باسم 
و رم منسوبا مخوا جه نصير الدین طوسی در اخر فصل راجم مخلا فست 
الستعصم باه از تارج عم مطوّل مبسوط تالیف تعخصی م0 نیچی بن 
مسعود بن ۳ بن مسعود 3 ظاهر! در ار قرن هشتر میز یسته و نسخه 
عظی احجی از آن دارای 1+۱ ورق بقطع بسیار بزرگگ در کتاخانة ملی 
پاریس موجود است"" نیز خوش شتانه بدست آوردم؛ وعلاو+ بر چهار 
که مز بوره ترجه نیز از شبن ذیل بعری با اند قایلی باختصار ول 
تون یه موف اصل اور خوا جه نصیر ۳ خعتصر اند ول ابو الفرج 
غر بغورس ان اهرون الاصی النصرانی العروف باین العبری در ضن 9 قایع 
ستوات 1۵1-190 مسطور است(" (ص۷۱+ س ٩‏ ال ص4۷۰ س‌اخر 
از طبع بیروت سنه 2۱۸۹۰)» و اين ترجه عریی در حفیفت در حک یه 
خامسی بو د ازین ذیل که بدست من بود و رگ تصحیح متّن فارسی ۵ 


ت سین 


ی ۳ 1 ۰ 1 ۰ ۰ ب ۳ ب 
دیکّی ازین ذیل بالاخره انرا ناچار از روی همين چهار نسخه خطی مذ تور 
در فوق با نضام ترجه عری ابن العبری و با استعانت از بعضی کتب مولفه 
ان عصر از قبیل جامع اللواریخ رشید الدین فضل الّه و تاریخ وصاف 

پ‌ م7 ۳ ۰ 

و حوادث امجامعه فوطل و الفخری و غیر ها بعدر امکان تصحیح کرده ۳ 
بعضی حواشی توضیحیه در صنحات ۸۰ ۲۹۲-۲ از مجاد حاضر بطبم رسانيدی 
و اختصاررا برای باره از ماخذی که دائما در تصحیح متن بکار بردهام 
رموزی در حواثی ذیل مز بور ایخاذ کرده‌ام که تاصیل اعها در شوه 

() بعلامت 01 «مععتوح ۶009 1 (-<2 فیار ست بلوشه 1 ره ۲ و دیل ما 
نجن فیه در اوراق ۰۱۲9-۱۰ ازین نسخه است؛ 

)۲( رجوع شود ۳ و ص‌ 13 مان و اه ‌ 


۳ 


7 مصحح ۹ 
ختصری که بذیی متکور ملحقی است (ص ۲۷۹ شکور ا ست رجوع 


۱ 
بداعیا شود 


یک دی هک ۳ که در تصعیح اين مجلد غالا از آن استعانت 
سب ۳ ثِ صفحه 9 ۳ ذکر ۱ ف‌ ۳ب 
۱ ای یت و جون رشید 2 ۳ معلوم ! سمت میم من رجات 
مدا ثلا جهانگیای‌را از ادا انشا بر سیب اختلاف مواقع گاه بعین 
عبارت و گاه تا و متصرا واه با بط و زواید کنیره در کتاب 
نکیس ود کنجانینه اشفت خن بد جزی ی ۱۳ ۹ مین مصحح مضبوطی 
از جامع التواریخ بدست باشد در امر تصحیح جهانگنای مدد بسیار تواند 
عود ) و بد مخت نه را و حجو د - اینکه لسخ مد که قدکی از کتاب مد وا 
9 یت رک 7 ایا بز در یالب حجود ققاعت کاب شم هو ز بل سیت ۹ 
(از جاه نسخه بغایت نفیس مصوری در کناخانه شٌ رن بنشاری 
«ضیبه فارسی ۱۱۱۲») که بنج شش جلس تس ۳ ما در تضاعیف 
شبن معلد حاضر جاپ کرده‌ام) مق اف ها لسخ تطر بح متفر 7 
ی فوق ها ده نادر 3 و عی ای حال رام سعاور تبا کون 
نت6 (سخه ۳۰ چام التواریخ که از ۳ و حجو ه کح و حل اطینان و وتوق 
کال باشد و اعلا م اتخاص و اما و و حور ذلك در ان دچار فساد 
تصحیفات و حرینات شرع ناخك بر و ردام باری غرضص شنت -9ه 
7 در نصحیح این ولد دای ِ چام التوا ریخ جوا و ۳ لسخ ش آن و 
خواه متون مطبوعه آن استیداد جستهام و در اغلب مواضع مد لس‌خه 
وی | تکتاب‌را ۳ هنین فترات معادله | نرا ۱ با جیانگدای حویی (بعنی 
(254 .20 را ۷۵ ۱066 06 فنوملداو0 ع) 1118 صعجنوم )موه (۱) 


۳۳ 


مقدبه مصحم 
جمل و عباراق‌را که رشید الدین منتتقیها از جهانگنای اخذ کرده و بعین 
عبارت یا با اندك تصوفی در آن در کتاب خود مندرج ساخته) برای مقایسه 
بد سست دادهام طذا لازم اس که در اینجا چند کله راجم جع بنسخ خطی و 
متون مطبوعه کتاب مزیور که مراجع ما بوده اشاره اجای بائثم تا خواننه 
بتواند خود در مورد احتیاج باصل ۷ 1 رجوع کند اگوی 
چنانکه لو است و ما در ۳ اه 
کرده‌ام < جامع تاره |نه فعلا بدست است منقسم است بد و تلد بزرگ : 
عباد اوّل ۳ تارخ مفول» و لد دوم در باب توا ریخ موم اهل اقالم ؛ 
اما ۳ دوم اين .کتاب یعنی تاریخ عم عال انجه در نظر است تا 
کون هیچ فستی از آن مطلقا و اصلا بطبع نرسی۵ است و جیع اجزا. 
مختلفه این جلد که عبارت است از تواریخ انبیا و خلفا و پادشاهان قدم 
ایران و ملوك و سلاظین اسلام و اقوام اتراك و چینیان و .بود و فرنگ 
و روم و هند الی یونا هذا هچنان حال نسخه خطی در زوایای کتاخانها 
باق اسی۵ و ماد ۳ مت راجم باء باسماعیایه این جلد از زاو که 
خط, اینکیاب استفاده موده‌ا: یک تنعه کتاخانه مل. باریسن شذارتن 
«ضيبهٌ فارسی ۱۳۶ () (< فهرست بلوشه ج | نره ی دنه ایسات 
" بسیار جدید بدون تاریخ کتابت و نسبة سفدم و مغلوط ۳ نسخ خوش 
در یی که ور ادن خصورم. ااعهاست 


(ورق *۱۳۷۰-۱) و مابنی راجم است بتواریم افوام ترك و چین و هند» 
و دیگر نسخه‌ایست که ساب متعلی بوده برحوم ادوارد براون و این تفه 
فقط سوادی است از قمت اساعیایه از جامع التواریخ نسخه موزه بربطانیه 
«ضیبهٌ 6۷۲۸( (< فهرست ریو ج ۱ ص :۷۸-۷) و مخط هان مولوی 


(257 .0 رآ[ ۷۳۵۰ باعط۱06ظ 06 فتوماملو0 ع) 1364 صفوووم اجمموونة (۱) 
(74-78 .وطر رآ[ 160 6 02۱9108۲6 ع<) 7028 .۸0 (۲) 


۳۴ 


مقدمه »2 
تمد برکة ابّء هندی ساب الذکر است که کنتم هه اخير متفه ط از نسخ 
حهانگای فص اوست ؛ تارغخ کتابت این ۳ ۲ ۳ ۱ .۱۹۰ ۶ است 


گ 


و تحتوی است بر ۱4۵ صفحه بقطع وزیری کوجك ۳ نستعلیق» - و ما 
در تس ای این 9 ۳ در یی راجم باسیاعیلیه هر ۳ جام التوار مخ مطلق 
و بد ون قید میکوثم مراد مسا 9 بارس ۳۹ و این ۳۹ اخیر را 


غالبا نقید در تیه براون « از امه بار پس کیز داده‌ام ؛ 


و اما مجلّد اوّل از جامع التواریخ که موضوع آن منحصر" تاریخ مفول 
و ۹ 
بلا فاصله دنبالهٌ دیگری است بطبع رسیت است بتفصیل ذیل: 

قمت اوّل در تارج قبایل ترك و مفول و اجداد چنگیز خان و ناریخ 
احوال خود چنگیز خان از ابتداء ولادت او الی حين وفات او؛ این قمت 
1 سنوت ۸ مب سط مستشرق رومی پرزین"" در بطرز بورغ 
در سه جلد بقطم وزیری با مقابله با نسخ کثیره و کال ضبط و اتقان بانضام 
ترجه روسی و حوای و فهارس بطبح رسین است» و هط عیب بزرگه این 
طبع انست که برزین جمیم فصول معترضهٌ راجم بتاریخ ملل غیر مغول‌را 
هضور نا عقو نموه نک بر رشید الدین برسم خود در اثناء تارج مغول 
چا میا درج کرده او ههرا بکلْ از بین انداخته و مجاپ نرسانیته است(؛ 


۱ ,صنومه و طمازه «هامز وبل1 (۱) 

(7) مخفی ماناد که رسم رشید الدین در جامع التوارخ در تاریخ مفول مشرق هه جا 
بر اين است که پس از ذکر وقایع عده از سنوات راجم بتاريخ سلاطین مفول که هه‌را 
در فصل خصوصی جح #۲ فصل دیکّی در خصوص وقایم تارینی ملل غبر مغول 3 
معاصر با مغول بوده‌اند از ملوك اسلام و چین و ماچین و ختای و غيرم منعقد ساخته 
وه خااضه تراد تا اایقایا که و ارنده ده از ستوا کت روی :ذاده: تشر ار 
فصل نقل میکند» و سپس باز میکردد بتارم مغول در عده از سنوات دیکر» و باز 
عجد دا بعاریخ وقایم ملل غير مغول در مان عده از سنوات و مکذا الی.اخر کتاب» 

۳۵ 


گ ب مصحح 


فهرست مندرجات این سه ِ" برزین از قرار ذیل است: جلد اوّل 
عداد قبایل اتراك و مفول و اخبار و حکایات راجم بدانها» محتوی 
بر 1۸۱ صنحه مثن و ۱ص قوف روی و ۲۲۲+۱۳ ص : ترهه روهی 
و حواثی و فهارس» این مجزد در سنوت نب تین ] ۷ رت است ؛ 
جلد دوم در : ریخ 0 اج‌داد جکْز خان از الان قوا ۷ اعلای او 
ای بسوکای بپادر پدر ۲ 3 تارج اوایل اس خود چرچیز خان از اه 
ود دنت او گر جرد ره ٩‏ ال جلوس او بتخت خانی در سنَ چهل 
له سالی در شپور سنه 0۹٩‏ حتوی بر ۲۳۹ص متن و #ص مقدمه 
روسی و 4 +۲۳۵ ص ترجه روسی و حوائی و فهارس» ات مد از 
شکه ۸ به بج رسی؛ حجاد سوم در تارخ ۳ احوال چنکْز خان از 
سنه .7.۰ بعنی از ابتداء جلوس او بتخت سلطنت ای وفات رنه 
ن ضاون اهفتا هه لته ی ۳ ۱۳ او و فتوعات. ایو سبزت 
و اخلاق او و مثلها و حکنهای او. تعتوی بر ۲۲۱ ص متن و + ۲۳ ص 
ترجه روسی و حواشی و فهارس؛ ات هید در سنه ۱۸۸۸ م۶ بیع 
تتق سکم وی اناد که این مق جامع التواریخ طبع برزین از 
ی اهر ناد, رتر اتیشت «و با وجود ۹9 جابی ۳ نیداغ در نتیحه 
هت مس گرا منیب وت ان یاون زر نوات 


‌ 


و برزین دراین سه جلدی از چامع ( واریخ که او بعلبع رسانیث ب بن فصول معترضه 
راجم بتوارخ ملل غیر مغول را بکلی از متن حذف کرده و بپبان تارج جرد مغول 
اقتصار نوده است» این توضیح لازم بود تا معلوم شود که این قمت از و التوا ریخ 
طبع برژین با ۵ه اممیتی ک حائز است باز ناقص است وعین خود چام العوا ری 
وا کر نها وا مت کر اب فییمی طیع ده طبع ناید 
باید ام ان سه در | بدفقت با نسخ 1۹ بان توارج مقا بله فوده جیم فصول 
( برزین )وای نفس حذف کرده او ثانیا جای خود در مان کنجانینه 


سچس ججو ۱ ۳ بطبق اصل تا لیف رشید اد , بن بطبع رساند : 
۶ 


مقدمهٌ مصحه که 

است و در اغلب کتاخانهای معروف ارو پا مطلقا نسخه یا نمخه کامل ۱ 

۳ یافت ایشود و مرحوم احوا رگ براون با کتاخانه معتبر و ۳ ۳ 0 

شدیدی که جیع کتسب ده رکه مخصوصا هو جات جام لتواریخ 

محث و تفتیش و محفیفات بسیار نوده بود و در سنه ۸ نفیسی 
ر اجم بنسعخ خی معروفه و متون هرت مزبور بعنوان « پیشنهاد طی 

کامل جامع التوارمخ رشید الدین فضل اله()» منتشر ساخته و نقشه طبع تام 
انکتاب‌را و چگونی تقسم انرا بجلدات تلف متقارية القدار در انرساله 
رجخته بود خ ال ۸ باقرار خود او در کتاب «تاریخ ادبیات فارسی » 

(ج۲ ص 4۲۵ح) در ام غر خود بنسخه ازين مت جامع التواریخ طبع 

برزین بر مخورده بود » و رام سطور بز مت 5 و تغتیش ده بیسمت ساله 


یی 


بالاخره حبد ال موفق شد که هر اه اد ۳ متدزجا بدست اورد» 
مقصود آنست که اگر یکی از فراع اين مقاله که بتاریخ مغول اهیتی میدهد 
تون ار اضف ی ار رام سا که 
_ نگذا 3 "2 چگ ۱ و برون رود 

شست دیگ 1 ۳ اول از چاء بع التواریخ که : تا کنون بیع رسیل و 
بلا فاصله بعد از مت سایق ۱ الز ؟ ۲9 برزین 3 فصل راجم 1 تاریخ 
اولاد و چالشینان جنگ خان اش 3 در غیر ایران بعنی در مغولستان 
و چدن و ترکستان و دشت فبچاق و جنوب روسیه و آن نوا ق سلطنت 
| عبارت ات از تاریخ میت اوکتاین فان شیر و 
جاننین بلا فصل یز خان؛ 2 9 نار بر دران اوکتای قاان 27 
و جغتای و تولوی» و س از نی وك خان بن اوکتای فاان و منکی قاآن 


ابن تولوی بن چنچز خان و برادر او قوییلای تاان و بالاخره تیور قاآن 


اف 0 اک کل ما زو نله امرس وه حور مومتاه‌ومدگر (۱) 


۰ ۰12۱۱۵۲۲۱ رحفش4طظل ما ند رام 6 و ۲ کار ار 


۳۷ 


ابن چم کم بن قوبیلای قاان بادشاه معاصر سب ام این قبررت سعی 
3 هس ده ۰ ی ۱ 

۳ اهتیام مسیو بلوشه ۲ مستثرق فرانسوی و ِ قاف کب با حواثی 
فوق العاده منصل و مبسوط که بسیاری از اوقات از متن کتاب فقط يلك 
شنظر. بالای صفحه باق مانت و مابتی صفحه مام حواثی است یز 
در شهر ت ز بلاد هلاند بطبح رسینه منت در ٩۱۷‏ متن 1 ۷ صفحه 
ضمیمه فرانسوی؛ و مسیو بلوشه کار بسیار خویی که ۳ طبع این مت موده 
اینست که بر من بززدن که چنا نکه نتم > فصول معترضه را ۹ بت رخ 
۳ ۰ رم 
اقوام یر مغولرا ۳ ببن انداخته او بعنی بلو شه مامت این گنه فصولرا 
در اين قسمت از جامع التواریخ که خود مباشر طبع و تصحیح آن یوده عینا و 
بدون تصرّف بطبع رسانی و 1[ اصل کتاب نزده است؛ 

اقمت دیگر از مد ول جامع وت که ی و آن نیز 
کر یبن ما است از ابتدا ۳ ی 
بصد فنج قلاع « ملاحعت» در اواسط سنه ۱ ال ۳ او در ۱۹ ریع 
مستشرق مشپهور فرانسوی کاترمر (؟) ربب صد ت: فبل در سنه ۸ ۱ م 
یا حوانثی (سیار منصل میسو ط عالانه ۳ ترجه فرانسه در مقابل هر صنحه 
از متن فاری در بارس بصع رسی است بقطع و جم بسیار بز رگد عریض 

ِ 72 ۳ ۱ ۳ 
طویل قطور سنگین (بهمان طرز و قطع جلدات شاهنانه طبع مهل() در 
13006 ۱ .ع0ظ ,12 (۱) 

(0) این ۱۱۷ صفحه متن جاپ بلوشه ت است با ۲۱ ورق با ۱+۲ صفحه 
از چام النوارجن لس بذبه ۳ بر بتیش میوز بوم فره 8 .۸00 (اوراق 9 8 ۹ 
بلوشه در حواش: خود 9۳ هیشه حرف با تعییر میکد ؛ و بعبارر اخری هر صفحه از 
نسخه ۰ خط لندن بنحو متو سط در جهار صفحه و نم چا پی بعابع 3 ات متصود 


دادن ه‌ و9 آاست تفربی از مقدار حواتی بلوشه » 
1۰ ویر (۶) 0 


۸ 


ند ء ك‌ 1 مس 


۰ صنحه متن و تر مه بملاوه ۵ ص ۹ مبسو ط راجم بشرح 
از زمر لو تقذاق سای قابقانت: آورو فورست تین فصنول, .ابا 
و غیر ذلک 7 فوائد ۰۱ 
پس چانکه از ما تقدم بوضوح پیوست يك قمت عن متوای متصل 

جرا ۱ تن اء جند اوّل از جامع 1 وارٌ یعنی از ابتداء تاریخ افوام 
مغول از قد /ازمنة ای 1" اخر سلطنت هولا کو بدون انقطاع رشته و سفوط 
چیزی از بین ۱ بتوسط سه تفر مستشرق اروپای برزین و بلوشه و کاترمر 
تا کتون چاپ رسینل و در محل دسترس عوم است» ول مابتی اجزاء ابن 
ملد اوّل یمنی جیم فصول راجم بتاریخم سلطنت اباقا و تکودار امد و 
ارغون و کیخاتو و غازان که مجلد اوّل جام التواریخ بتاریخ سلطنت او 
ختم میشود و هچنن جبع قیدپای ۳ دوم جامج التواریخ ۳ تارج عم 

(۱) متن این قسیت جامع التواریخ طبع کاترمررا ثانیّا در سنهٌ ۱۸۶۷ م در پاریس 
عبت و دون ک و زیاد از روی عان طبع کاترمر تام و کال وی محذف کلیه" حواشی 
و مقدمه و ترجه فرانسوی بقطم وزیری کوچك در *+ ۱۳۸ صفحه بطبع رسانین اند» و 
نام و عنوان این طبع از فرار ذیل است :مه و4 وامولا مع ممع 7 مه مانهمسظ 
٩۵۵1۵ ۱۵0001۲۲۲, )8۵۷۵۰ ۲۷ ۳ 138 0۵608(۰‏ ماعمصز مرح رفتوظ رصفوتوص عاعع1 عتق8اه 
و مجددا در سته ۱٩۱۳‏ 2 مسیو بلوشه پس از اقام طبع لد سابق الذکر راجم بتاره 
اوکای قاان ای تبور قا ان در صدد تجدید طبع این قسبت طبع کاترمر وامتداد ان 
ای بقیه تاریغ ملوك مغول ابران برا مد و ۱۶ صفحه نیز از ابتداء طبع کاترمر تن رو 
( ایفافت کب 1 رسانید وی بدتانه بعدها در اثر بعضی 
عوایق امام بقیه کتاب میشر نگته طبع اين قسمت «چنان نامام ماند» -- و بتازی 
نیز در ۵ين سئوات ۱ خبره ۱قای " 1 لدب طهرانی از فضلاء معاصر ام متن این 
قسیت طبع کاترمررا | عنا از روی مان طبع اصلی پاربس وی حذف حواشی و ترجه 
ین در ٩‏ صفحه بقطع بسیار کوچك و حروف ریز بعدوان ضیبه گاهنامه 
سال ۱۳۱۳ تجری شسی در طهران بطبع رسانین اند؛ 

(۲) یعنی با قطم ند نظر از حذف باره فصول معترضه که رزیت جنانکه سابق اشاره 


بدان شد از ین انداخته ) 


۳۹ 


کم ی مصحح 

عم بد ون استننا ۱ ز ال ئ ۳ تا شایت جربر این سطور همچنان ال 
(سخه خی 3 ۳ احجدی و در نف ناصه * دنا ت او که در نظر 
اش اه فا بو دی است/ 

و یی اف 5 ۳ در حوانثی اینکتاب هر جا ِ ازین شینپای جاپی 
جامع التوار 9 تون پگ مسنشرق هر ور «طبع سین جوا له هط شم هیلک 
از ادهارا بقید مخصوص خود از قبیل «د طبح برزین » یا « طبع کاترمر» ۳ 
« طبع بلوشه» از فسنیای دیک یز فان تا خاط و التبای در بین 
واقع شود ) 

كِِ ختام فك مقذمه فریضه مه ۳ اینحانب ۱ ۳ ش امنای ۱ 


وی نک سم 


مطبوعات نفیسه خود ک عده نم 0۳ بقر یب شصست و و ۳ 
عم ترین و نافع‌ترین کتب فاری و عری و تری مبرسد ) بعوه 5 فبه‌اند 
توص ۱ اقای بر دنیزن رس(" عضو شحترم هه و و ان 
رئیس مدرسه السنه شرقیه لندن که امام طبع تجلد حاضر پس از ا نکه در اثر 
باره موا نم ۳ نیه اخير آن مدعما 3 ر عهن تعویق افتاده بود نتیجه #راهیها 
و تشویقات دوستانه ایشان است از صبم قلب اظهار کال نشکر و امننان 
و شُجنین 1 عپای نیا نه خی ۱ ار وت رن فاضل و شاد 
اقای ارکار تفه رو فا تب غاد کاندا مایت اند سّ ۳ ۳-9 
فا هن مورک ۱ رو روک عقیور و افا معا اقا 
اقتیای و اقای آمجتی مینوی که ۳ حل مشکلات و جواب سوالات 
اینجانب از ِ مچکیه مسا عرانت: و ضرف اوقات گرانبهای خود دربغ 
نکرده‌اند بي نهایت سپاسگزارم؛ و بالاخره از کار کنان مطبعة مشهور بریل 
در شهر / از ۳3 هلاند که طبع هر سه ماد این کتاب با ایندرج 
ات10 ۲0میفظ قزر (۲) ,عم جمونجو( 12 عزق (۱) 


مصنل و۷ ۸ (؟) 


۳۰ 


ی مصحح ۱ 9 
۳ نتیجه ه و ت_ و و دفیق رف کت ۱ مم عال 
است کال حی شنای و خر سند ی خاطر حجو درا ۱ اظهار میب ارم ) 

مام 5 و 0 با ات جر 1 هن بن ۲بتد الوهاب 
فز وبنی در رور شنم هستم دی الیجه رنه هزار و سیصد و بتجاه و ِ 
جری قری مطابق ۲ انفند ۱۴۱۵ و ۲۰ قوریته ۱۹۳۷ وید ال 
و اخرا و ظاهرا و باطنا؛ 


فائت حواشی 


ص‌ ۰ س‌ 0 این یت بعی : 
ی ۳ ۱ 1 
گر بر کم دل از توو بر دارم از تو مبر * ان بر بر که افک اد جا بسرم 
در کلیله و دمنه در اوایل راب اتنحخص ۳ امر د هه (طبع طهران مه ۳ ص ۰۱۰۷ 
و طبم 38 میرزا عبد العظم خان ص ۱۱۷) بعنوان عتل ذکر شن » و بنا بر اين بر 
فرض کت نسخ کلیله و دمنه یعنی بر فرض اینکه این بیت در اصل ترجه کلیله و 
دمنه ابو المای نصر الّه موجود بوده و امحاق ناخ متا خر در !کناب نباشد مکی 
یت 26 بیست مز بور از کال ند اسمعیل 1 چنانکه ف در ص ۳ آعتت 3 باینکه 
جانرا چو نیست وصل تو حاصل کا برم * دل‌را که شد ز درد تو غافل ما بسرم 
و نیز اتکالا باین اپیات خواجه حافظ شبرازی در فمن یکی از قصاید منسوبه پدو : 
۱ سس ۳ 
من جرعه نوش بزم تو بودم هزار سال * کی ترك انخور کند اين طبع جوگرم 
۱ . . ۱ رس ۳3 
ور باورت نینود از بتث این حدیث * از کنعه کال دلیی بباورم 
گر برکم دل از تو و بردارم از تومبر * ان مر بر که افکم آن دل کا برم 
فرض کرده بودمٍ » 5 وفات کال و اسعیل سا بر مسیور در سیه ۵ بعده و 
[۳ 


سیم نی ۳ ت 


[ ۳ فد مه نت2 


مر 


ترجه ۳ راشای ند و دمنه در حدود یه 91 یعفی فربب صد سال فبل از ان 

عجرنه مییر. انس تفر ۳ اسف اج فایله رو اه مد در با شتا با رین ۳ 
باید فرض کر د که کال ا بن اسمعیل پیت مزپوررا بعنوان تضمین در طی طی غزل و2 
1 و اصل شعر ۳ خود او بوده است و جون پیت بغابت مشهوری ۹ 
عصر بوده اشاره بتضمین را نیز لازم ندین » و خواجه حافظ نیز ظاهر" با بیت مزبوررا 
خناسبتت وجودد: ان اذن غرل هیر از ما انفل از شود او یتداشته بوخ با نکه 
اه هدوز از «کال » ش عری ۳ بر بوده از تقد مت غبر کال اسمعیل اصنهای 


معروف و الله اعل قفه ۱ 6 


ص ۸۱ س ۰۷-1 


س من 7 / مت س وس ی فا و 
من" انا عتد ال حش اذا * اذنیت لا بعنو عن ذنی 
یی 
ی ۳1 ۳ ِ سر ار ص‌ ل 
العفو ۳ ۳۹9 من ی ادم, * 9 ۳ زر ی من الوبت. 


این دو بیت از ابو القاسم علی بن ید هد ۷ بلی از شعراء شام است (رجوع شود 
تمه الیتبیه تمالی طبع اقای اقبال ج ۱ ص‌ ۳ و خاص امخاص 7 هیان ات طبع مصر 
ص +۱ ۱ که در مر دو موضع در مصراع دوم از بیت اول «لا یغفر ل. ذنی» دار 
عجای « لد بعفو عن دنی ») » 


ص ۱۱۵ س ۷-۱ 


سم مه ۳ ص صرسر سر س_ ۲ ه‌ ۳۹ ی سر 
ظهرّ ای ثابت اژکان * ماعد الجم عایی المتمانر 
و سس و سم 


و موی للودی دَوو النض و البشی و آهل الفلال و الطغیانر 
مطاع قصیل‌ابست از ابو القاسم حسن بن عبد اله اعوق در 3 سلطان تجبود غزنوی 
در موفع ۹ و بر ابلك خان ترك (رجوع شود بشرح تاریخ یینی از منینی ج] ص ۸۸-۸۷ 
1 در انجا در بت دوم «النکت» دارد مجای «النْقض » و بدون شك هین افرب 


بصواب است) ) 


۳۲ 


جلد سیم از تارج جهانگنای جو یی 


سم اه اج | 
ریب یسر 

سپاس و افرین خدای‌راست )٩(‏ انكک اختران رخشان بیرتو روشنی ۸152 
ر بای او اند تابنت و جرج گردان مخواست و فرمان اوست پاینت() ۰ 
پرستیدن اوراست سزاوار» دهنن که خواستن ازو بیش () نیست خوش 
کر هست کندن از بیستی » تیسی کنده 3 ارجند 9۹ 
بندگان از خواری » در پای افکنه گردن کنا نان از سروری؛ پادثای 
اوراست زیبنن» و خدائی اوراست در خورنه» بلندی و برتری از درگاه 
او جوی و بس » هرچه نه اوست شه زیب و فریب است و هوس؛ ۱۰ 
راهان ی رس 7 


۳ : ‌ ۹ سا ار ۵ 


() ح : ايزد جهان افرین‌راست» () کذا ق ۱ج 1 ی 
بط احافی افزوده : معبودی ک) ۳ افزوده : و امس پرستی که)) و معیی نسح 


ب ‏ ارجج ا. است ول ما باه ا گر نت د نخ‌را حی انقدور از دست نیدهم؛ 

(0) کزذا ِِ و ی : ازو هنش ) جح ارو ب بته‌حیح 
احاقی :> از غیر او » مت .وا «ییش» بعتی «الا» و «نیر» مستعمل نوده. استا بو 1 
هیش» در مان بلا شلک ِ «از غبر او» میباشد » و نظیر این نا ده استت در صفحه 


۹ و5 دستگر عاصیان 3 ن دش باسمت » (منی ۱ تست ) )1( ۳ ۱ 
هر ۲ نك ) ۵) 1 ی ۳ ز انزوده : هه 
د افزوده : شدرت (ادشتبت ۱ ۳ بصحیح اجاقی افزوده : : + له ) 


11 1 


۱۰ 


۳ 


جلد سوم از تاریخ جهانگنای جوین 


جهانر! بلندی و پستی تون ۰ ندام چه‌ای () ص هستی تولی 
و درود بر پیمبر باز پسین» پیش رو پسبران پیشین؛ گ گشای بت 
بندی» آموزنت هر پندی» گیراهانرا راه نماینه. و گاه کاران کرو 
خویش را خواهنن » فرستاده مردم و پری» کاهاننن ۲ ور 6 شوه 
* زفای نام و ستوده ؛ و هه گونی آواز او شنوده؛ و *چنین بر یاران 
گرب و خویشان پسند یم ۳ قاار دا ناد ات و انش و خاك در 
آفرنلشن: بر کاریمت 3 بر شاخهای1) سبز و تر هم بستر خار؛ 
ونر پیشینه ۲ "۳ ی چنگر خان و استیلای او بر 
افالم وجلوس قاا وك خان اشرن کات وقابی که در عهد ایشان 
بود محسب معرفت مسعاور شد و احوال سلاطین خوارزم و غیر ایشان 
از طرف نشینان بر اندازه وقوف از ابتدای کار تا انتهای روزگار هريك 
مذکور کشت اکنون درین حٍ دیگ ذکر 9 پادشاه جهان منکو 
قاان و امور و" احوال که ۳ عهد خانیبت او واقع گنت و می گرد د و 
حرکری (*) بادشاه زاده کٌتی هولاکو ببلاد غری و کات احوال هر يك 
از ماو اک عصر و طرف شینان وقت در مطاوعت و عصیان از اغاز تا 
سر انجام یاد کرده ی‌شود و در ی احوال از حضرت ذو امجلال از 
بادرات (۲ اعال و صادرات افوال استغنار ی‌کند و از موافع اقلام0) 
و هفوات ۳ استقا لت 9 فضل ی دریخ که دستکرز 


عاصیان ان وت من می‌خو | هد ) 

(۱) کذا 112 یاون : چه ) ج جه‌ی » دک هر کت 
دا ح: شاخها» ‏ ه: شاخدای» ج: : شاخسار ۱ () کذاق ست نخ» د: 
پیشین ) () 1 فاور و0 او جلهرا ندارد ) (۰) کذا فی 
اب ج ۰ ز: کت د: حرکت ) ۱۳( تصحیح قراسی > ۳ بادرآت ) 
فد را فراته. ‏ : وأردات ؛ ۲ کذا فقی جیع السخ» ‏ مواقم ال 
بعنی مساقط اقلام یمنی عرات وزلات از ن است ) ۵ کذاق دزن ۱ح:أن 
سش» ۳ 4 بیقر ) 9 2۳ ب باصحیح احاقی: بغبر ۱ -- 0 


بص گذشته ح ۲) 


۱ ذکر احوال الغ وین و سب قویتی 3 0 


دکر احوال الغ نوان و سرقویتی بیکی ۷ 
جایگاه پدر جک یاسا و اپین مفول بیسر 5 که وی 
بزرگٌتر باشد و الغ نوین پسر کهتر ۱ بود ِ )1( تون 
یاسای چنگ خان ان بود که اوکتای خان ۹ التزام اشارت 
بدررا در اجلاس قاان بر 4 خای سچی بلیخ تقد ٍ رسانید ۳ جد ۵ 
و اجتباد زیادت مود ۳ اورا بر مقر بادنای ۳ یکن گردانید؛ و فا رن 


2 صرح مره 


و یی ۱ المودة بینن_ ۰ و ی ادلی 7 ۹ المناست() 
با ٩0‏ قاان بلشکر خبای() رفت و ان مت و دا بای در ,زشست 
رم ریت رو کاس و ای مایت ات۱ 
شرت بدان سبب ایل و منقاد شد(": چون راد و کام مراجعت نود 


() کذا ق ح (ذکر اجوال الغ نون و سرفویی نکی) د: ذکر سرقوتی پك والغ 
بوین ) ۵: ۳3 مطلب ) ۹ بقدار جلگ مهار بیاض عیای ین عنوان 1 ب ج 
۱ نه عنوأن را د 3 3 بباض محای ۳ (انت ا مزا 3 ت- 7 ۰ وال 


کر ولی در ب ۳ حجذ بد يك کله «تولی» روی ال نوشته ات ز: و ال نون 
کت ج: و ك ۳ بت ال وین (نوبان) یعنی «امبر بزرگ» لقب تون 
پسر چهارم چنگز خان است (رچوع بفهرست ج ا و جامع التوارج طبع بلوشه ص ۱۹۹)) 


۳۳ 


(٩)‏ 11 خابونان ؛ )۲( کذا ۳ جز ۱ 3 د ‏ 9« ۱ را ندارند ) كت 


پنهحیح اما ی «توی» عمای ِ ۱ ی ععای «او» ) (5) اج «و او»‌را ندارند ) 
)1( رجوع کید بج ۲ 1 (0) کزا فیس ۱ ده ز «پاهرا ندار ند ) 
ج: و ال ايف (کذا ۳ در عهد نان ار ب معط اما 


اصگ افزی ده : یرب اعد 


3 رجوع کید ص‌ ۱9۰ س ۸ ببعد » ۳ ولا ) م7 
۳۳ (خظ « کنات » بوده ۳ كِ (بدون واو عاطنه) ) ۱۰( ۳ 
بامام رسانید » د: کد (بدون 9 « کفایت » ؛ (۱۱( 2 و ج: و 


سس ۱ ۱ 


ب پته‌حیح امحاقی : و جیع » (۱۱) اي ۱ ب ه) ج د ز ج: شدند » 


3 جلد سوم ز از نارچخ جهانگنای <«ویی 


جهان () غلام نع 1 موافق | ۲ مرام٩)‏ از افراط و انهپبالت 
در معاطات کاسات ت راح از صباح ۳ رواح مرضي روک نود که از دو 
سه زفت زنن کیت نشد که ار 
اینست هیشه عادت چرخ کبود « چون بی یی دید زوال ارد زود 
توت تست فاان جفت داتنگ شد رز رف اوء فلی 7 " کرد و ً 
و ی ۱ متیر تذک و تلیف() مواصات و معاشرت او(" ۳ 
۳ 
فلا تقرفنا کاف و مالگا ‏ اطول اجتماع 1 تبست ی ما ۵ 
و بر وقتی که در صبوح و غبوق شراب در عروق او دست یافتی و 
| مستی بای نهادی 1 دون ۲ فره‌ودی که بات بر ادمان شراب 
غلبه دلعنی اش ۱۳۱۵5 ز فراق موم حاصلست و مستی از #9 تس 
اختیار میک 2 و 2 در دل ساعتی افاقتی یام 
تتتر ون ۷ 
ور نه خرد بی اه دصد رضا 
و قاآن تا آخر عهد م ِ حرقت و سوزش بود» و بعد از وفوع 


[۳۳ ۳ 


)۱( جوا () کذا ق ح» و فک 


پتصجیح احافی : بر وفق » ج : یکام» د‌ : پرام ) ۰:رام) ) ۱ ز: قلق) 
)۰( کذا ف ج د؛ 11 : و با خود بود ؛ و تا باخود بو 

و و با خود (بدون «بود»)؛ ز ای آن : و بعد از آن و بلهو و 3 

(کذا)» 1 ب بتصحیح اف 0 6۷ کذا اف اج آن 


مر : از») 0 نذار3) ب پندجنح احافی : ی 4 )۸ 


) شمم بن نويرة ف 
مرثية اخیه مالك پن نوبرة من جلة ابیات مشهورة 2 ر الاغانی ج ۱4 ص 11 
و طبقات الشعراء لابن فتيبة ص ۰۱۹۲ و کامل البرّد ص ۰۷۲۵ ۷۹۷ و ابن 
خلکان ق‌ ترجه وییپة اارشا*) و خزانة الادب ی القادر کس( ص‌ 0-4۸ 
و شواهد الغنی للسیوطی ق شواهد اللام » ( کا فا اف (بتصحیح احافی) 


ج داح» ۱ »از «کرا ندارند (1 0 این واو فقط در ح است» 


دس احوال سرفویق 0 


آن حاامی ) فرمود که در حال حیات او مصاخَ ملكك و تدبیر ان( 


برای ۳ خاتون او سرفوتی ببی بود" و سقویی بیکی۷) برادر زاده 
وی با من و بسران مگ (۸) اان؛ قملا (1)) هولاکو (۱)) 
اریغ وکا" ازو بودند بر قراژ پسران مذکور و اشکر و ولابت و عهتر 
وکهتر در تحت نصرّفی!۳) امر و هی و حل و عقد او باشند و از ان 
فرمان اوست سر نیچند » بیکی ۳ در ترتیب و تریبت تامت پسران و 
مخت و مت شا رن رس وکا شش سانت: رن با 
و زا ست: یساس 7 و در شیید 5 مبانی قاعرم ۳ کردانید که 
هچ کلاه‌داررا بر ان جمله میسر بر نگشتی و آن امورر! بر آن ۳ روق 
ار وت ۳ هر کار که شروع فودی در مصاد< و ها 

ی ۳۳ و مشورت با او کردی و بدانم او گنتی لغییر 


09 


3 تیال راه ندادی» و رسولان و ابلچیان اورا "۳ و توقیر زیادت 


)۱ ی فوت ال رین 1 شاهدی دیگر برای استعال و كت« ف ِ« و وفأت ) 
مت 3 مه ۱ ص‌ قیب و ت ص‌ 7۳ 1 ۱ کذا ق ۳1 تب ه 1 ج: از 
ج د ندارند) () کذا اف ج) 1 زاین کلمهرا ندار ند ب یتصحیع 


ان 0 ۱: سرقوبی يکي ج: سرقوبی ی د: سرفوف 


پی» ح:سرفوی مکی» ب: سرقوتی یکی» ۰: سرقولی بك زر فو ییا 
سیم سم ۳۳ 
ظرقواتی. شلگک6۱. .زر نشارد6 )٩(‏ د: هی ساخت» ‏ ز ندارد؛ -- از «وسرقوبی 
۳ ۷ ۱ 1 22 
# تا «ازو بودند» جله معترضه است از مصنذف در اثنا* حکایت قول فان » 
(1) ۱: سرفوبی سک ب : سرقوبی سک 1 سرقویی _بیکی» د : سرفوش 
ربدون «ییی»)» ‏ ۰: سرقویی پك (- سرقوتی با سرفونتی بیك)» ز: مرقوتی 


پچ ) ۱ (0) ز: اوتك ) تب رات (۸ و : ون 
35 ج ب: ولا ) ۳9 قوبلا ) 5 د : ملاکی» 3 ندارد » 

(۱) کذا ق ج۰/ 1: ارم بوک ز:ا سِ ۳ ارع و 
ارع بو 5 ) د: اریغ نوک » و ب ج ز افزوده‌اند: ۵ 
و لو بودند و در » ح افزوده : لو بودند و » (۸۲ کذا ی د دز 


1 و ۳ ِ (واو مخط احاقی است)) ج : سرقوبی بو جی.) 


5 جلد وج از تارخ جهانگذای حجو یی 


بودی و ) رب و رعایای تخر ۱ اجره فاص هن ادا شزی: و 

عرب ۳ تامت دیگر بادشاه زادگان خعرمت و مایت متاز پود تدای( 

۲ ۳ شرق و غرب سیب مبالفت و استقصای او در رتابت ایشان 

و مخلف 9 ۱ عمال و تحنگان و لشحر از خوف سیاست و 

0 ۷ او طریفه ی رعایا ملنزم بودندی» و بو قمت | تک قوریلتای 
و جعیت پادشا 0 ۸ بودی و زیب و زینت و تزبین و تحسین بِ 

کس در امثال و اجناد) او از تماست عتاز بودی» و حایت او تا 
عدی که در عهد قاان جاعتی ملولک با جی از متعلنان او در یاب 

مال ۳ یور (۱) با رعیتان (۷) خاصه سفنی گنه بودند و زیادتی کرده 

۰ باستعضار() ایشان ایلچیان فرستاد و بعد از اثبات حجت آن جاعترا 
با رن دیا ضبط() و ِ"« بان باز انك ۱) هريك 


رم 
مارا دا رتم ( کا هه ای 
حضرت ) اب ج دج رعایا از حضرت » - حضرت بعنی دربار است ) 


۳۳ ۱۳۳۳ ی ۳۳| 


(0) کذا نی ز) ۱ ج : بودی ؛ م ندارد. ب دح اصل جلهر! ندارند » 

۵ کذا ق ه) ۳ از (مجای «و در>»)؛ ز کلیات وگن شرق و غرب »را 
ندارد» ‏ ب دح اصل جلهرا ندارند ؛ 0 کذا ق ب ز» ۱ج ه: احناد» 
1 اچفاد » د اصل جله‌ر! ندارد» - یعنی سر قوبتی و در مواقم جشن و زب 
و زینت ۸ مابین نظراء و اثباء خود و م از حیث اشکر و اتباع از تقامت ۳ 

شاهزاد گان عناز بود بعنی خود ا و تحص از مه *تاز بود و ۵ اتباع ود اجناد او 


(1) ۱ : وقوتجور » ز: وتو (بدون وأو عاطنه)» 4ج وتو اب واجور ؛ 
1 و شحور ) ‌: و فحور ) 9 : وقنجور ) )۳( ۳-۹ وست:) 9 
پاستحضار ٩‏ کذا ۳ :: چون 4 ب بتصیح جدید ؛ و در؛ 
«و جون فبط و ترتیب از ععلفت ات ۷ هل سابقه و ِ يلك 
مععوف علیه مفرد »۰ یعنی از خصایص سرقویتی بیيی ادله عقل و کفایت او یکی 
ی دی ح له بان و هگ فیط و وب بان :۱2 (۱) مج 


افزوده : امور » )۱۱( بعیی 0 


در احوال سرقویتی یی ۷ 


بیشتر(۲: هر وقت ه سبب وقوع واقعه(" انتظار اجلاس خانی دیگٌ 
ِ باحکام و یاساهای قدم رخصت نفی« ۰ : .یل باز انک نبا 
جع وی یی یداه تِ. 0 ی( خان را 21330 
حخانی برداشتند و محت و 0 و رادگان از ای 
و قاعن مستمررا منحرف بیان ک ود اتفاق رن 
برلیغ داده بنرمود") تا هر مضال و پایزه که بعد از وفات قاان داده 
بودند باز ستانند و در قوریكای محضور ایشان اکثر فرنانبا که داده 
بودند از اطلاق اموال و تولیت و صرف عمال بر بادشاه زادگان 
ضه کردند هه کس خحالت بافتند الا یک ره 
۳۳ سه بودند و آن از غیت عال و ی داری و تامل و .۱ 
کر بر عواقمی. آمور که مرخارن.عافا . کاردیق: 2 ان هافل باشنت برد 
ف کات الساه ‏ دمفّل هذی » لفضلت | الساد عل ۱ ارجال) 
و در وفت ۳3 قاآن بر سریر خانی ۲ هین شیوه وافع هب ,یود 
که ات ی ها ره هو که 


مر 


ق و 


تيي "نمی 


)۱( ب فطا احاق 0 برجهی و بود که زج افزودهند : و ) سب 
جله «مر وفت که سیب اوه منسر جله سابق و منصّل اجال انست» ۰ 2( یعنی 
وفات پادشاهی قرا ی استعال «واقعه» در معنی وفات رجوع نتدمهٌ ج ا ص قبج و 
چ ۲ ص کم )1( ب هد زح: نناد ) اه ی اه ج ماد نناذ 
(کذا)) (*) کذا اف ب جح 9 بودند ) بودندی ) ات 
ها و تسا اد ی و رت ی ی 


در باساهای قدمٍ تدادی » )6( بعفی کی خن بتر مود ) زج 2 ۱ ص‌ 9 


ی ی تفای هرا 
۵ص 2 صم سس ,> ۳ 
نید ال مر م9 ف 0 9 _‌ »2 ۳ 1 - تیا ۳ ن بل قمال 
والبیت ق‌ فصیدة ۱ 6 یی هک و ۳ فان تیاه 7 ابیت ) 
)۷( ح افزوده : اهننه ) )۸( « که 4 تعلیاه ان عی حه و وگ و برای دا رش 


سنا و ات و مقا بسه :دست ۳ معیی این چاه این بشود ک در وقت جلوس منکر قاان 


5 الغ نو بن گذشته نلکدا امالت ۷ جوانب انفاذ() حفت وهدایا 
بعشایر و اقارب و اصطناع با عساکر ۳ اجا تن 1 مامت را منتاد خود 
و متابع ۱ ادن خویش گردا نی بود و هو ۱(*) 1 ۳ در ضیر (۱) و ناس 
رف کرده() چنانك چون حالت کل خر حادث شد ۱ ۳ 
تفو (ص و شا سر سر او ۳ قا- ن متفق 100 5 و بر وان 

منطبق ) 6 9 ۳ عتل 9 و صیت رای و دهای او در افطار و 


ن‌ 


تطذ و هپم کس‌را بر سفن او رد و هرز وگن ترتبب خانه و دخول و 
خروج ارو و اش 1 اساسیا خپاد که خانان عم از آن 
عاجز بودند » و برین جله بود نا بوفتی که حْ نعال عروس بادشای‌را 
بواسطه کاردانی او در ,بر تربیت منکو قاان نهاد » و پیوسته دست او 
ببذل() و احسان مطلق بودی و هرچند تابع و موی مت عیسوی 


یی 
ت 


بود صدقه و عطا ی ۳ مشامخ (۱۱) و داشتی و در() احياي (۱) 
۳ شنقا نز شرایع (*۸ دن عبدی صی اننه علیه و سم بف وی ۳1 علامت 


مان شیوه واقم خد 56 بعد از کرك خان بحه «وقت ار نمی قاان» هن « رعد از 
وفات کو ان خن » ان و «ر دو ات و هو واضح ) )۱( ۹ اق ب ده 


1 2 (۲) کذا اف ج) و : اناد ۱ :اناد 
ح: نناد » )1( ب خط احاتی افزوده : کوشیده : ۵) کذا ی ج د زج 


اب ه: و هوای او 4 وی ج :و ولا- او ) لا اور 
وت رت ب بتصحیح الما و و لاف او (تا )وی وا 


|۳۳ 


(بنصحبع ات ۹ 1 ۳ : هیر ) بر ضهبیر ) (اس 


مستندا چم ) وقق. ‏ ق جه: ز: نقشی 


۳ 0 0 
کرده بود ند ) ب تلصحح ححل ند : نش در که ) هرن درده ) د: نفس کنده ) 


)۸( بعنی بسر سرفویتی یگ ) ۲ «او» ۳ ندارد ؛ (() کذا ق ۱ج د) باق 
نسخ : مطابق » (۱۰ ) کذا 1 ب ج دا زح) 1 0 و بعدل ۳ دنل 
(۱۱ ب هر 1 امعاقی ۱ 199 اسلام » (۱۲) کذا اف ب (بتصعیح 0[ 13 


نع : در (بدون واو)) جح :و (بدون «در») » (۱۲) کذا ای ) باقی نسخ : واجبات» 


اسد؛ا) کذ د) ۱ ب ز: شعار شرایع : ج »: شرایع » ح: شعار؛ 


ت ...ما ما من و و نت و تخت و منت ح ستتت. مت وی تحت ۳ 
ات يب ی سیم ی سح ت با مت 


احوال کمن و اه او ۹ 


۳7 ۳9 ۳ ۷ سیف الدیت ۱ ۱ لباخرزی ۳ و متول ار 


ل خر باشد و فرمود تا ۷" هر و کرو ات رت 
و طا! ی و ۲ تنل رن و دا 3 بنواحجی و اط راف صد قات فرستادی 
۳۳ و فة ی وت و برین له بود تا ‌ 
از دای 1 ناه ج و اربعین و ست نهایة (۲) که هادم لذایت ندای رحیل 


سک ۵ 


ذکر احوال مجبن و استبصال اوا 
و اقا ی زادگان 1" ِ ۳( 
حدود ولایات بلغار و اس و روس" و قبلیل قاچاق و الان 
9 پفرستاد و مامت آن نواحی از منسدان خالی شد و اي از شیر 
یا نی تفر رد۱۱ هد ۱ ۱3 
۰( طالب عطمان جچ غربي است و اگون طالبان علم گوپند (۲) کذا فِ 
ب ج د ۰) ۳ هی ۱ یی هی اه م6 رای از ای ۱ 


ات ۳ برای 9 تبهله بودن حاء . یلک کِ لک ماء -_ زیر ن هن نو لسد) ) ز 
دی هس ۱ ی حصه حصه کردن و 2 تفسم نمودن که 


مناسب تس که ار یت 8 ۰ اعدادرا ندارد؛ 

د‌ د «ستمابه»را بر ندارد ) ) کذا ( ق تب عخط اموای ۳ ۳ (در هر ده : ججیی) ) 

ى: : ذکر من قنجاق ۳0 این عنوانر! ندارند وف ۱ بقدر دوسه و 

بیاض دارد ) )6( 3 9 ان جنانک ده ۳ 13 ۳ و دنشه 

ِ ۳ 1 ۳ ك ی و 
(۱۰) ۱: الان (یعنی بدون مد)» ح : ان » و 


(۱1 ) کذا ! ف بت باجح 1 متهسکان ) ژ متمکان ) ۳ کات 
(۱۱( فاط در بای نسخ ندارند ) جامم التوار طبع پلوشه . ی 


«بچمان که از مبتران امرای ۳۹ بود؟ ) 


۱۰ جلد سوم از نار جهانگنای جوینی 
قنجاق یک که نام او جین "" بود با قوی از کیاء () فنجاق از میانه 
درون جسته بود و از گریختگان دیگ ی بدو مصل گذته چون اور 
شین و مکنی نبود که بدان استاد ۲ کند هر روز ؛وضعی و هر شب 
جات ؛ 3 ِ خود مانند کرک بر هر طرنی فازد و چجیزی ی‌برد 
* اهسته رنه در ۳ .ی‌شد و فتنه و فساد هی لشک 
۷ هر کا نشان می‌حست ۲ اورا ی یافتند ۰ اه دیکٌ رفته بودیک و 
هچنآ 5 ر ایتیل "۲ : ود و او در 
میان پشهای 5 ن متواری و حختنی ‌" تس ال شغال 
بیرون می‌امد و چیزی بدست می‌اورد و" باز پهان ی‌شد پادشاه 
م و فرمود تا سای ساخته کردند ( ون هر کشتی صد 
مرد مفول ۰ سلاح در نشاند و(" او و برادر او بوچك("" بر هر 
دو طرف ۳ رکه دنر ببشه ۳ تقتهای اق ۰ وت اد انار 
خیل خانه یافتند که بامدادکوچ کرده باشند" و کردودهای شکسته و پاره 


۱ 


مین 
۰ 


9 ِ ب ز ح: من ) چ: من ) د. : خرن ) و 
اتواریخ طبع بلوثه ص - ان : بعهان ) () کذا اف ج ز» 7 

جک ۳ شا و 0 اسناد د ِ ندارد » 
(4) کذا ق اب جد زح» ۰:این واورا ندارد و گوبا معنی این بپتر باشد چه 
این جله جواب «جون» خواهد شد؛ و بنا بر نسخ دیگر گوبا ت «چون؟ مصراغ 
هر روز ی جایئی راد بود ‏ (9) ج د" 0 و 
لدارد ع ) ب : انتیل »: ایدیل ) 4 اه 2 ج: ال 3 هب 


ح اش ز اندمیل ) 0) کذا ۳ 0 ی( «بوشین» را 

و لمله ات )۸( ب (خط اکماق) ه افزوده‌اند : 0 د چله را ندارد » ۳ > 

و واور تدارند؛ د چله‌را ندارد ) کذا فی اب د ء ز) ج ح:ساخنند» 
(۱۱) ب ب کفط لد بل در ۹ افزوده : دتوجه ۷ ح<د و د تسیب و حون باتجا نزد يك 

ند و تاک ب : بوحك ) ح : برجك » ه : نوجل ) 2 

کرجك» د ندارده . (03:: ترکه» باق نسخ هه صرعا «نرکه» با نون کا فی التن » 
1 ت لد حیح احاق : ار و ابدیل ) ح: ادیل ) 1 اندسل ) 1 

ابیل» ج:اییل» د جله‌را ندارد » )۱٩(‏ جح : کوچ کرده بودند» 


ذکر احوال مجبن و استیصال او , 


وروث و فرث نازه افتاده بو د و در پوس ان قاشات 9 لب انس یات 
ِ در مان | سک بر ده و ۱ در ۱ کیک بر ده شنم و ربو ده 
تسم و ۰ 
ببود و اب ۷ ت ریا م ج شازد کی ۳ اف : 5 دن ِ 
مکن ۵ بدان سجه 7 ۳۳ در انند ۲ نا که با بر خاست و 
ص_ ۳ ءِ 
اپهارا ازگذ رگاه رز بر ده با شا شیم ۳۹ ۱ و زمن ظاهر ۳ 
قان ار وه بثر مو د تا در و تال ‌ تاخیر و ۳ خر بافت 0 
حِ" یی 
بوفتند و > ِ_ِ_ ۱ ناجیز ِِ در ی ساعت ۳ 1ات ی 
۳ 1 " ۳9 از ۳ 0۳ هد 
از لکر يك کس‌را از اب خلل نرید » چون بجمن(ارا مخدمت منکو قاان 
العاس نورد که کشتن ۳ بدست خود کنایت دم هبار خر 
9۰ ۷ ۰ ‌ ۱ اس . 
ِ و مفتاح مکی بپادشاه جهان ی قاان ۳ استجنت که 
0 دیگر پسست ) 


0 | 
) ( ج : من » ات ۲ بر 2 
1( ۲ «خرد نر» فط در ۳ موجود ی (خودر) و 


از 
(0) ۱ : پوحك ) بر رات د ح: توجك ) 13 0 ۳ 


۱ جلد سوم ۳ تاریخ حوانگدای جوینی 


3 پلدشاه رم و شهنشاه د سک مک 
مراسم جهازاری و رید 19 شهریاری" 


حن () جل و علا(۲) چون خواهد که يك کسرا() از جله بندگان 
خویش سرّوّر کند و تاج پادثای و افشر شاهنشهی بر سر آو نهد تا 
بواسطه انصاف و معدلت او جهان خراب معور شود و نصیبه سکان 
قطان ربج ردو # مرجت او موفوژ در منداً فطرت 
خی ») الازواح تبل ایا( ۳ وجود اورا بطراز سعادت مزین 
نت و 4 را بانوار حصافت روشنْ» و چون از عم علوی بنام 
_ نهاد اورا در عپاد() عنل و و فان 
حل 3 رزانت جاژن دهان نت بان درایری(۱) او هر بافعال یگ 

وم وگو تیال مت ی سم و وروی ماد 


(۱) ح: مویلکا» ‏ ( عنوان مان مطابق ح است که بعد از ۲ ظاهرا اقدم نسخ 
امتتی) ج: ذکر ج جلوس منک قاان در سربر خافی ب ما ححل بل ؟ + 5 جلوس 
مکی قاان ) 3 د: دکر جلوس پادشاه عادل شگ. فان تفت ی دا گر فرش 
احوال او » 0 این عنوانرا ندارند » و او سا 


یاض »_ ات 0 باقی نسخ: جل جلاله و عم" نواله » 

۰ ج ز «را» را ندارند؛ ۵ کذا و که ح: خا ۲ب ج‎ ۲ ٩ 
خلق خلق» ز: خلق وک خلق » (1) کذا ف ح ۱ ۳9 مباد (بدون ون‎ 
3 ج د ندارند » )۳( نت 7 احاقی افزوده : گردانیه‎ 1 


۳0 


)۸( 9 3 ج ه بت ز ی ( ید و ون واو ار عاطفه)) 2 کاس( (دون 
واو عاطفه)) 93 نب (قاط احانی) ح افزوده‌اند : : و (0۰) 13 ز : حاصن » 
حاص 4 و لب ببهحیح جر ید : دایبه ) ح اه ) د ندارد » -- 
نصحیع رای 1 (۱۱--۱۱) 3 ست باطن بت هت مج بل 4 زا بت 


نشان » د اصل جرا دارد ‏ ۰ ۰ 00 1 ی و ندارد » 


ذکر جلوس منکو قاان ۱۹ 
۱ و و ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ : ۲ ۱ 0 ۱ 
بلجام ۳ ملجم تا 0 تون رون زر مرانب معالی برت ی کند 9 ۳ 
کت ۳ با یش ساعت ۳ ۳ 0 
رم 
ی تم ابا 7 برس ود سس 0 بر (خ) دد بر فرق شا 
و وتا ۳9 رد سرد لوا وّاص ۰ ی مدت شود بر تاچهاخاص ۰ 
۳ ۳ ۹ م ظهور حکّت و فد رت اک ب 3 ۳ عرت و جلالت 
تباشیر ب قوس تشه هقی 1 مک | نله نلک در بضدها 1341 


تین الاش ام ره از فضای میرم فضای عال از ظابات بیداد عدوان 


۳ مم ۰ كِ ۲ ۱ ‌ 
ری او حلاوت زندگانی و اک من و جان مرارت مر فایه 


رس 


و بندگان تفه ار ات از وت بفعل 3 و عدم ۱۰ 
وود قد ۳ موهبت جسم بدانند و و لمت مت عظم بتقدم یت رل | 
و مصداق ان دعوی و ها این معنی ( حه بعد از رحلت 
مور نوشیا مت هر تفه رز سای 
مجاملت از صویب راستی منعطف » و ظامات ظلی که ی 7 بمض 
بود متراک ۳۹ ۳ اموج ار حوادت متللاط ؛ ۳ را ی نی :۱9 
گرد کنان سکره و پاسال و ازارنت نم سم و 


سین 
3 و کت دو ای ؛ (۲) 3 1 معا ۷4 ۳ و و س وه ۳ 
س_۳ 4 بن یبود و شین معی ظامرا مراد در متن ۷ )1( 2 ۳ 
۱ ۱ یسم حضیم مضیی مضیيم تن منت سیم ۱ 
فیا دا بل )1 کذا ق ِِ ب ج د ات : جو وت اد ه (‌( ص د ره 
ِ و و ت ۳ 0 لا ۳ 5 ۱۱ ۳ 
و نذیمهم و بهم 9 شی یا 


م 


اف اد تفه ۰ اهر کت الظلام, ضیا + 


گر 
)1( ‌ 1 نی نت ك با (بفر اه ۹ و ِِ ینجا تلخی 


‌ِ 
التعییر » 0 بعیی | ۳ قااه 4 «قان» 4 #دشه منصرف قنت 1 


۱۳ ۱ 


۳ ۱ شم د: شم » (1) کذا فق ب ج ده 
زدشم» :سم 


12 جلذ سوم ۳ ناریخ جهانگنای جوینی 


مال(" ماندند و جام کّتی از شربت جور مالامال شد. و ایلچیان جون () 
اقطار باران بر اقطار۳ مالك ربزان؛ و حصلان در تحصیل اموال 
ناواجب بر مفال تنر از کان ۳ و خلنی در کشاکش این و ان 
سرکردان؛ تهمکن ۱ فرار داقتت و تهمان ۳ فرار دا تشد ۱۲ 
حنای 1 کدان ۵ ال ان فرازتر اندر ضیر یایه نماند 
حرف ۱ یداد حون ۳ بت کشید و ۳ و فساد ات ِ جذیت 


ری هو ۵ یر 


3 ۱ ی من را ۳ مت اما اد و ساب 


دا تضایق آمر فا تظر فرجا م فاضیق الامر آذناء من الفرج 
ت 9 4 
طرب رسید پس ِ چنانكك وفت خزان 
نسیم و دنه اف انس زر تسین 
خروش بربط و بانگ سرود و ناه چنگ 


ص_ 
5 ز بزم بر فللگ سبز روزگار رس 


[۳ 


مر ۲ ۱ لس مت نقو 
(۱ تزا ق ب دج؛ | ز: و مالك ها رک( ج : و ملك » 


0[ سییر 
(ا) ۱ لب 3 ۳ ۰1 ۳ ز قشنتهدا اعد 7 « ۳ ر« ۰ ول دارد 1 "( کذا ی ۰ ) 
نت نت ۳ 

۳ باقطار ) 2 اقعلار (بذون «بر>)) ۳ تن چدید * و اقعلار 5۰ : امطار) 
رس ۲ ۳۳ ۳۳| 9 
بر («دون ۳ اقطار»)) (( دذا ق آنبی: 3 تِ د ۵ ز : : مکان 9 


0 کذا ق جح و ی ما مر فد زنت: ۶ 


(۱) د افز وده : حوله خلق در مانده بودند » ح افزو ده + سچله خلق در 2 


مر ۱ ۳ میت ِ تست ۱ ۲ صی 4۵ سر 
)۳( کد ۱ دهع زر فقط ج در حاشیه افزوده : ازمة» و هين صوا ب 


:۱ 3 ۰ - و ۲ و ِ ۰ 
و مصابق اصل جنشت است ح گ اللسان » 0 المده و الط و ق ۳4 
ب‌ من رم از مین 0 ۳ 


اشددی از مه تذفر جبی » ) ول ‌ ۳ بصع ی ج صرح ۷ سجه بواسطه کر 


نسخج اجه 3 ۱ تخود ی كِ سك ر نی ِ ۷ نوسته بو د ٩‏ 


ح 
ی مورف بقهين ِِِِ و مطلعش ات 
وا بب کی نی و و 
رد سه نش ت .ول ادن ۳ ك بالبلج 


نت 


خیم 


ره تفصیل پاش ی 9 جر خلیفه در وت , التصیدة النفرجة» » 


ذکر جلوس منکو قاآن 1 
طراز حاصل این جلت() ان تواند بود 
که ریسا سای ات در وان وستیتد 


۱ 
لت 


ات "ِ ِ ۳ 4 ۳ ۵ ۳۳ 
یعنی مفاتیح ملکت أن الارض و بورتها من یشاه رین عباده در دست 


مقد رت شاهنشاه اعظم ری ۳ خان خانان عرب و تم منکو قاان 
8 بقای عرش تا انقراضص عا باد نپادند تا سیط روی زمیف 
زان / با ی ی وی ی کار ان ما وه 

تخصیص روزبازاز 7 اهل اسلام ِ روف و طراوت یافت چنانك درا" 
اثنای حالاتی که نقر بر ۳ ان معلوم وه ۱ از آدراج" اد 


که صورت خر بر نا نك حثتات. ار ان منبوم گردد و عل فضل را ۱ 
اه هو الستعان» 8 باتو بای ورن اردوی خویشتن 7 حد ود سفسین 
3 ِ ِ عزهت ( ی 5 وی ی ك روان شد چون ۳ 


() کذا ق ۱ ز؛ بای نسخ : جله» کذاق اب‌د» ج هزمح 
بادشاه » ۲) کذافق ۱» بای نسغ : 4٩‏ ب دا زح: از» 
)8( بعی اٍ ز ط و ارخمن .. و 6 مس ابر در خیال رای اه ۳ درج بو د ۵ 


ات با یعنی داخل نامه 7 طِ نامه بنال اغذته فی دج الکتاب ای ف طْیّه 
و دوج ۳۵ ٍ و 1-۰ و ۳ درزجر ارات کذا و کنز ی نان) ه وف یت 

در جع درج بان معی و لخت معت ره بذذار تر سید بل ادراج ۳ درج ۳ 

با لفتح و بالتحريك نی وط ی ۳ ها بعی تسه تاد 


۲ سم 
9 بیاض » )۷( ۵ : سواسان ؟ اج میسن ؛ کذا فی ه ح؛ ب 
بتصحیح جدید : بعزیت ۰ ۱ج ز: عزیت (بدون «بر>)) ٩‏ کذا ی ه ح؛ 
ی زر ایتدا ب بنصحی جح ند - ابید ا؟ 4 د باراد ۰ (۱۰ کذا 8 تب وه ) 
۱ بای ج: لقمایه دز: للاماق» ج: الالیغ» (ِ 


قمالیع 4 و قیا لیم 4 .۰ فانیع ؛ ج‌ قبا لغ 3 9 2 + قیالیقی » ز؛ فالیی ) 


۳۹ 


. )۲( 


1 جاد سوم از تارچخ جهانگدای جوینی 


حالت واقعه کوك خان 9 م ‏ نجا توقف نود و ایلچیانرا باعلام 
وصول باقارب و عشایر مجوانب متوا: بر کرد انید و باستحضار ایثات 
اشارت کرد : : از حدود فراقورم شور ون کت بو بسا مور (۱3 
دک ناهگان و غوانن قأن که در آن حدود بودند ققیرتای0 
0 5 اهنت فراتورم بود 9 تام خویش بفرستادند ات دادند 
0 که با باتو شسه پادشا 0 راد ان را اخا یت حم و فرمان او پرچ فرماید 
نافذست و ما هه بدان رضا دادهام ِ 3 اد اشاوت: نراند ور ضو نب 
بیند ابا چ 1و بادفاه زادکان. ذیر ۷ پسران ۷ کول ان سون در 
تیار او دنت در شمه ۲ مت ار وسد‌ندو بت که ووز 
3 ۳ وی او عنان مراجعت با صوب اردوی خویش معطوف 
9 ۱ فرقه عله عام قام بزیادت ازین مقسام رخصت 
نداده‌اند و مور(" نوین‌را جای خویش در خدمت او بگذاشتند ۳ 
فرمودند که چون عنود تظفی تن ارلظا م پذ یرد بهرچ کنگاج رود و اتفاق 
۳ 3 او نیز بر اججلت متفی شود . . چون از جوانب پسران 


۳۳ 
1۹ ۳۹ ار بسران و قدغان اغول( ِ و از بسران و 3 


() کذا نی ۱ ب‌ج زح» ۰:سرامون؛ _ د ندارده . () ج: قنقور بوقا» 
1 فنغور نخا) ا فقورسای ۱ 1 فسر رای ) د: قعورتقا» ح: فقروتغای ؛ 
ز: سورقاری ۰ جامع التوار طبع بلوثه ص ۲۷ قونقوربتای ؛ (8) مج 
افزوده : و 4 سم بتصحیح جدبد آفزوده که ) ات ای له دورد 
از ان تازشات تشر ح فقو ای اد هر باق اس .مب 
بای آن ۳ امیاق : راغول 93 ش بود ند خواجه و ؛ (0) یعنی در < جوار باتو ) 

(۱) بعنی مفدم بر هه و پیش از هه ؛ () رچوع په  ))(‏ (*) ب : باقو » 

+ کذا ی ح» ‏ ب بتعحیح چدید د ۰ : که ای «بعلت انك»)» ۱ج ز 
ندارند ؛ )٩(‏ ۱ بت تیور ؛ ح سهور ؛ : مور » (۱۰) کذا ق تِ 
1 ۰ افاوایی؛ زح: اقاواننی؛ ج : آفائی؛ د ندارد» ۰ (۱) کذا نی ۱ 


د . ز: قدقان اغول » ج : قدقان اوغل ؛ ۳ : قدغان آفول » ب : فدعان اغول » 


ذکر جلوس مکو قاان ۱ ۲۷ 


جفتای قرا مولاکو() و موجی() در رسیدند منکو(؟) قاان با برادران 
خویش موکا(*) ٍ اریغ بوک (*) و از امرا اوهتای() و پپسو بوفا(" و از 
1 دیگٌ آمرا و و تین ۳ تادشاه زادگّار. رد زادگان باتو 
جمعبتی بزرگد ساختند ۶ روز ها طوی کردند و بعد از آن در کار تنووض 
خانیت یکی که 1 داشته ۳/0 و و ر 
دین و حلو و مر گر چشیت و لشکرها بافاصی و ادانی کنین 23 
بزم نامدار و در رزم کامکار امن کنگاج کردند و روزها شا درین 
مصلحت تدبر و تن مودند تا از زمرة پسران و نوادگان از نسل و 
اروغ چنگر خان کدام پسر باشد که برای صایب و فکز اقب ضبط مالك 
و ۱ 77 
۳۹ قاعه امور و مصالم جمهور ختل شود و عقود کارها مخ گردد ۱ 
چدانلك() رتق و فتی(:) آن بلدست عقل و تذایار میسر نشودا ۲۳ و تدارا ۱۲ 


() ج: قرا و ملاکو خان » د" و موب «قرا») - مقصود قرا هولاکی بن 
ماتیکان بن جفتای پن چنگیز خان است که در اين کتاب ایا از او بترا اخول یا 
فقط قرا عبیر میکند ‏ ی ی و )» 0 کذا ی ۱ از وه 
ج : فرجی » ۳ : فوچی » : فومی دیکر رکدا)؛ . تب - موجی ( موجی ) پسر اوّل . 
چغتای و پدر تکودار اغول است که با مر پارای 4و ی جر در جامع . ۱ 
التوارج طبع بلوشه هه چا بلفظ موجی یه "مسطور آاففتت از حجله در ضص ۱۵۱ ۸ ۱ 
و مسیو بلوشه در حواتی آ یره ن موخح اک و ۵ قراءت ببه مشکوله تخت 9 تِِ 

() کذا ی خس نخ» کی (*) کذا فی ست نسخ» ز ندارد » 


یج ۰۰۱۳۰" اکناف ره آ ارو وگب اج و 
3 : اریغ مو * ح؛اریخ بوک » د : اریغ » ۱) کذا ق ۱ب » ج : اوما» 
ج : اوفضای؛ ۵ ؛: : اوممانی » : او برهتای ۱ ۳ ندارد » )۷ ج نو تا ) 


ی وا اف هه ۳ ۱ یو وا ح : پیسو بوفا» د فا رد 
۵ کذا ق ب (مقط ااقی) «ح» ۲ج 3 ز این واورا ندارند؛ ۱ 
توب 1 اج بو (های خانه» د ء ز اصل جلهرا ندارند ‏ 

۰-٩‏ کذا فی ب (تصیح جدید) جح ۲ :رونی فیق» د » ز اصل جلهرا 

0۷ (۱۱) کذا فی جح ۱ ب افزوده‌اند : و عتود کار ها ۱ 


9 


1] 


۸ جلد سوم از نار جهانگدای جوبی 
آن بواسطه ضورت بینظ د ) 


سای خر مخت یی الم مرس اون مر ار مر مس وی تن 


1 ۰ بهلك سید ابدا ۳ خلاما سیدا فینا (۱) 
نا بعد از تدبر و تنکر عاقبة الامر تماست حاضران آن جعیترا از بادشاه 
زادگان تا نوینان و امرا ارای ۳ قرار گرفت که جون (*۱) پاتو بسن 
۰ از پسران بزرگترست و در میان ایشان سرور صلاح و فساد امور ملك و 
دولت او بپتر داند ار خود ی‌شود یا ان اشارت ی 
حاکست (), چون قامت برین قضیت متفق گثتند و برین جمله منطبق و 
خط دادند که ازین سفن که گنت یچ وجه برون نيائم و فرمان باتو 
دیکرگون نکم آن روز برین منوال سجن خمم و طی ) کردند و اهنگ نشاط 
۱ وی مودند» تا روز دیگر که لوای *نورجه روز) افراخته شد و اب 
ظلت (* , برانداخته کشت 


روزی که چر عالم افروز ء روشن شن چثم(ا از چنان روز 
صبحش ز بهشت بردمب۵ ۰ بادش نفس مسیج دی‌ده 
عند اجتعاع پادشاه زادگان بقرار دینه ثریاوار انتظام گرفت باتو خنهای 


۳ 


۰ گذشتهرا الزام نود چون هم کدام را بران مزیدی نیود بنا برین مندمات 
فرمود که ضبط چنین ملک بزرگ و مخل این . کار نازكه نت 


و زار ۳ است » ۳ ۱) من جلة اپیات 
لبریزی ۹ بولاق ج ۱ ص ۲ تس و ای ت الشعراء 
لابن فتيبة ص ۰۵+ و خزانة الأدب ج ۲ ص 9۱۱-۱۰ ۱۵) ۱ ز ندارند» 


() کذا ی ح» ۰: هرا پسندست» ‏ ب تخط امحاقی: اختیار ازوست» ز: او 


می‌داند » ۲ج د ندارند» (7) کذا فی د(8» 0 ح 


نور خوره ج: نور روز ۰: توروز؛ ب بنصحح جدید : نورای روز" 
روژ) ین (0) کزا د فی ست نسخ » ۳ : روژی و 


ذکر جاوس منکو فاان ۳ 
تواند داد و مضایق مداخل و خارج نفصی توا ند مود که باشاعن 
چنگر خانی و رسوم قاان دانسته و دی باشد کال ما ار( فرزانی و 
مضمار مردانییٌ قصب سیاق() از اکفا و افران ربوده و کارهای خطیررا :4185 . " 
بنفس خود ۳ ت کرد » و بصدد ت امور بوده و در اذلال صاخافد 0 
و رقاب براهین معجز نوده و در اروغ ی رک است 
بدها!*) و شهامت موصوف و مذکور و بذک" و صرامت معروف و مشهور؛ 
و کار خانیت محسن رای حهان آرای او فرار و نظام گیرد و مصلجت 
ولا یت و رعیت من زیت و تدییر گره گنای او قوام پذیرد» 


‌ 


خودل"" بد یدست 1 در جهان باری » کار هر مرد و") مرد هرکاری 
1۹9 عبل رجال و کل مس لبا شاد لشان. این فلت درک ۱۰ 
۱ ۳۳ در انگنت عزیت و درایت او ی‌کم چه 
تون روزگار در زیر ران سیاست و صرامت او لول شود و تعشیر 
رعایت جمهور و مایت لغور از نیام عزیت و شهامت او مسلول کردد؛ 
حاضران حضرت چون" اين کلبات() بمح عنل و خرد استاع نمودند 
ویقین دانستند که عواید و فواید این کار( بتاست عاليان و بتخصیص ۱ 
بایشان عایدست و هرچه ازین بگذ رد زاید خواهد بود» جو از راستی 
بگذری خم بود» باتفاق گنتند) اعطبت القوس بارها و اسکنت الذار 


)۱( کف بتصحیح جدید افزوده : آن شخص ؛ ۰ افزوده : آن » ۳ اصل جله‌را 
ندارد » کاخ ات 4 ی ح: حلیات : 
ج : درجات» . د ندارد» ۰ () کذا فی ح (هصب سباق)» "از: قصب سیاق» 
ار ب (بتصیح جدید) ج ۰ : فصب السیق » د ندارد » )٩(‏ ۱ 
دار د ندارد » (۰) کذا وب ده زج ۱ج : این » 8 بج 
د وج : پدیدست (< پدیدست) ) 9 تا ۷ 7 این 

واور! ندارند » (۸) ب ب حخطط جدبد افزدوه : دیدند که فواید» )۱۰--٩(‏ این جمله 
که وجود آن از الزم لوازم است فقط درح است و از ام : بت 

(ت#) هزذو اجماة با تصرف مىتولة من اما مة ِ من مقامات ۳ و 


.۳ جلد سوم از تاریخ جهانگشای جوینی 


انیا ۲٩‏ ازین منزل گذر نیست و ازجا راء فراتر نه و لیس وراه 

عبادان ری ؟ و هريك از روی حفیقت ۳ قییل٩‏ ی‌گنتند 

کول از تو و بردارم از تو مبر 
آن مبر برکه افکنم آن دل کا برم9) 

و هر٩)‏ جوهر که برکز خویش رسد( ارام گیرد» اما منکو قاات 
بدان رضا نی‌داد و روزها از ان ابا ینود و متکثل این ویقه 
چیه و بل این ودیعه عظهه نی کشت » چون اما ج و و مبالغت او از 
حذ مجاوز شد رادر او مک۱5)اغول که بزورعنل و فا آرسته برد 
بر پای خاست و گنت که درین یم مامت خط داده‌ام و ه درین جلس 
شرط کرده که از فرموده باتو قاان 0 نگگرم و باثارت او تغییر و 
تبدیل راء ندهم و برفول او مرید مزید نباشبم چون اکنون منکو فاآن از 
۱ مصاحت دید ۳۹ و خن خویش عدول و انصراف ی‌جوید ‏ (۸ بعد ازین ۱ 
ار آتا ای در بر خلاف شروع ناید0) ال اعتاض نرسد و 
۰ محل باز خواست اند( اين خن برین نفط یگنت و بالاس زفان در 
8 این مصلحت لسفت » جون جتی قاطم و برهانی ساطع بود باتو برین خن 
تحمین فرمود و بر موا " آفرین کرد؛ مکو فان ن ملتزم !"۲ شد» و چون 


۳ ۳3 با فا ود بر ی ان ات بر » انظر عجیع الما فی پاپ 
امین » () مجمع الأمتال _ لام نی امنال الولدین بلا تشیر» 
() کذا فی ۱ هاز» ب ج دح: عثل» (1) از غزفی است از کل اد ین 
اسعیل » () ۱ ج ندارند » 0 ح افزوده : هر آینه در محل خویش » 
ِ ۳ 0) کذا فی اج ح» ب » ز: باتو فان آقا» 
د : باتو» - خی غریب است اطلاق «قاآن» ؛ بر باتو» احتال قوی دارد اصل نسخه . . 
3 پوده است بعد بعضی نج آترا به < با تو فاآن» 9 و عضیٍ ۱ 
دیگر جیع بن الامرین کرده «بائو قاآن آقا» نوشته اند» ‏ با فقط درح» ‏ 
ز مجای مام اين جمله: اکنون بعد ازین اگر (کذا)» د: بعد اس کی درا ای 
خالنت نتوان کرد () ظاهر: مایند» 0 موک اوغل » زامل .. 
جیلهرا ندارد؛ () کذافی ب‌دازح) یی آب بتمحح جدید: 


«‌ 


۰ 
اه یی 
۰ 


ذکر جلوس منکو قاان ۱ ۱ ۲۱ 


سر 6 


۱ ۳ بدایم ای نبال بادشای را فو وبا ر ولا از ما ام 
و سامی در بود باتو چنانكت رسم مغولان باشد برخاست و تامت 
بادشاه زادگان . و نوبنان بر موافقت او چوك زدند( از کلب کف با 
عاتر یز | در محل خود قرار داد وقامت غطاب و طلّب برو اقرار کردند. 


وت 


اتتلی ۱ الامارة ج مغ ادة , اليك نجزر اذیالیا ‌ 
1 تک تم ال له م و | يك + نم له له 


از ۶ 


و لو زامها احد غره , آزاز 1 رل الارض زأرالها(1 
هرکن که در آن جعیت حاضر بودند بر سبیل تبعیت بیعت ) کردند 
*و فرار نهادند") که در سال نو در انان کران٩)‏ قوریلتای بزرگ سازند» 
بدین عزجت هرکس که بود با مخ خود معاودت نود ؛ مره ای در ۱۰ 
اطراف کیتی طاری شد و باکناف جهان ساری گت (۲؛ و سرقویتی ( 106 
و بانام ات و یک جانی اماب رعایت ی‌کرد ۳ ۱ 
و زیرگ عشایر و اقارب‌را استالت یداد و جمی که #۷ باب دفی ۱۲ 


امن هو کشت عتی 4 ج جیلهرا ندارد » (۱) رجوع کید بندمه ج ۱ 
ص م حائیه ۰۲ ۰ 6 من قصيدة لا المتاهية یدح بها الهدی واللیت الأوّل 
فی اصل القصيدة مکذا : 


اتمه الخلاقة منقادة جر اد متا ۰ 
انظر الاأغای ج ۲ ص ۱+۳ و اب خلکا ن فی,«اسمعیل» ) (0) کنا فی ۰ ز) 
اج : تبعیت ییعت » د : تبعت ینت ) وت نات 1 بت : تفت ببعت » .۱ : 
دس( ( فقط در ج ۱0 د : الان کلزار» ب ج ز: 
ابان کلزار» ح: ابان کلرار» «: ابأکان آن» - انان و کلران نام دو رود خانه 
است در شیال مفولستان که آکون نیز همین اسم موسوم اند + رجوع کید محواشی | خر 
کتاب ؛ و کلران در ج ی یز ذکر شه است» (0 ح اینجا بقدر يك 
سطر بیاض دار 00 ۱ سرقوی ‏ 3 : سرقولی » » : سرقوئی » 
سرقوئی » بح رت ز: برقوفی » ۵ کذا فی ب زح» 


اچات ) د ۰ : اجابت ) 21 : اجایت ) 


: 


۲ جلد سوم از تاریخ جهانگتای جوینی 


می‌گفتند و در آن کار نعویق ی‌انداختند و در مکر و حبلت تصایف 
ی‌پرداختند و داستانها م‌ساختند بعلت انك خانیت در اروغ") قاان با 
کیوك خان () می‌باید از دفیقه تونی الماك ی تشاد غافل بودند و بدین 
جهت ابلچیان مجوانب متواتر و متوالی کردند و بکرّات درین معنی خدمت 

* باتو() فرستادند که ما ازین اتفاق دورم و بدین میثاق رافی نه, باتو 
جوا ب می‌فرمود که ۳ موافتت اقا ۳ این مصیلیری را کرو 3 ۳ 
سخن تام گنته قضی لام ای فبه نییان فسخ آن مکن نیست و آگر برین 
تا هر 2 قشیت نرفتی و جز از مکی قاان من دیگ نامزد بودی 
نظام کارها احللال بذیرفتی و بقوانین میلکت و امور رعبت اختلال راه 
۰ یافتی چنانك ندارك و تلافی آن تحال بودی و اگر بسزا درین کار بنظر 
فکر و عاقبت اندینی تام و تأنَقی(*) کند معلوم خی 5 رعایت چجانب 
پسران و نوادگان قاان رفته است چه تشیت چنین مکی که از مبعدی٩)‏ 
مشرق تا منتبی ۲۷ مغرب رسی است ببازوی فَوّت کودکان بر نیاید و 
در حوصله داش اشان ودک درین کات و شلید سال موعود ۳ 
۵ یا و ال دیگ بنمه رسید 3 ن 2 دا وش نو کار 
عم هر سال ی رونق ر ی‌گشت و باس معاش خأق هر ماه خلق‌تر 
می‌شد ‏ باتو برادران خود برکه () و تقاتمورل را قام مقام خویش بفرستاد ؛ 
۱۱-۱ ۱ب : فاآن با کوك حان». جح:قاآن با کوك خان» د: کوك خان» 

۰ چنکیز خان يا کوکنان» ز:قاان» جامع التواريخ ص ۳۷۸: فان و کوكه 


(0 ۱: بانو) (0) ب: اقا و انی» م: اقا وای » د: 
اقا و ای ۰ ۲: اقا و انی » ۵ ۱ :باق ز: تاش د ندارد» 

00 کنا فی ۲ بح» ز: مبتدای» و این متاسب‌تر پا رسم امفط حالیه است» 
وس 2 ج: دیار ) (0) کزا فی ۱ ب داح ج ه ز: منتهای » و . 
این مناسب‌تر با رسم الط حالیه است ؛ (0) کذا ی سمت. نسیخ ) 


برکا » )۸( کذا شِ د 0 تغا تور » ح: شاتمور ») 1 هاشور ») ف‌ 


۸ سس 2 سین 5 
ماشور» ج : بوفاتبور» ز: بقاتعور » 


ذکر جلوس منکو فاان ۲ 
و فدغان() پیز برقمت ) و قرا هولاکو نیز متوچه کشت و بادشاه زادکان 
دی که دل یکی دا شنت روان ی گشتند » و از ال ات( ۸5 اردوی 
چنگز خانست () پادشاه زادگان دیگر بیامدند» و در اثنای آن منکو 
ان و شرفویی ( یی تدیلفاعی. که,سرررانی و کل نتافتند 
یدرستاد ند فك مراعات و موالات و مناگعت مسلو ك ی‌داشتند و 
الایناس بل الابساسی( چون مواعظ .و نصاع‌را دریشان اثری نبود و 


(۱) ۱ : قدعان ؛ ج ه زح: قدقان » د ؛ قداقان » ب : مدقان ) 
(۲) کذا فی از ۱ الم اف ب :الم اي و: ال اتف مالغ 
انف (کذام. ج اصل جیله‌را ذارد » () کذا ق ۱ ب دح ۳ 
قاان است» ج اصل جله‌را ندارد» - ظاهر" جای ثك و شهه نیست که الغ ا 
سجدانکه صریا ۳ تضاعیف جهانگدای و جامع التوار معلوم ميشود (رجوع ۳ 
صلدات تلده جها نگهای) نام اردوی چفتای بوده است و <ال ۹ در مان حاضر در 
م «چنگ 4 دارد (باستدنای ۲ یی مب را بابد فرض 
۳ که «چنگر خان» در متن حاضر غلط است از نساخ یا سپو قلم است از خود 
۰ 7 باید «جفتای» مجای آن باشد» يا آنکه «الغ ایف» غلط است و کلهٌ دیگری 
یا ان توفه: است0 تب که الغ ایف نام اردوی دیگری نیز بوده ملاوه اردوی 
جغتای » و احتعال اوّل بنظر راقم سطور اقوای احتالات واحتال اخبر اضعف آنباست 
۳ در حواشی جامع القوارع (ص ۱۱۱) اشاره باین موضم از جهانگدای ی 
دمن شکی ندارم ک این کله را [بعی «الغ ایفرا در من حاضر جهانگدای] باید 
دالخ و ی بزرگ و متصود از وا رقف ۳ ای شاف کر 
۳-۰ اردوی - 0 ۳۹ بوده است] دااست» ) رافم سعاور گوید 
بن احتال کاترمر ظاهرا سپو است چه خود این قوربلتای چنانکه صر ‏ جهانگدای و 
التوارخ است در انن کلران ۳ هن جک شامزادگان از انن بانن 
آمدند و هو واذ ۳ عارخ که هه چا در این فصول تقریب) عن عبارت 
جهانگدای‌را استنساخ کرده است فقره معادله این جیلهرا لابد بواسطه هين مغلوط 
تفه فا 
0 د زح: سرقوق » ج: سرقوی » 
(< سرقونقی با سرقوتتنی) ؛ ۱ 
)٩(‏ انظر مجیع الامنال فی باب الا لف (طبع مصر ج ۱ ص *۳)؛ 


1 


۳ جلد سوّم از تاریم جهانگذای جوینی 
اه اد مسا لیر عفی ی کشت ر شلسه 
پیغاها مکرّر می‌کردند و جت بریشان مفرّر ی )گردانید ت‌ ۹ برفق و 
مدارا منزجر گردند و از خواب غرور و غنلت منتبه0) شوند و عتل 
دور اندیش یگنت 5 
هم باعل العاشتین دغ فتة . اصلها ان کت تزندها 

لس بميك البلام نف هم . افربها منك عنك آبعده) 

مدبر نکند کار بگفت عاقل + هرگ نشود محیله مد بر مقبل 

چون از ن سال باخر کنید و از سال دیگر مزده بهار بدضا قارسید 


۳ ِ م از منازل هبوط و وبال بتدرج باوج ی عز و جلال 


و و عزهت مبادرت او با خانه شرف یی مانند 


خسرو پرویز فیروز روک جهان افروزرا ۱ تختگاه دوات ی‌نهاد ؛ و چون 

بر حیل () ۳ حیل) شای نهاد لوا ریاح باعتدال 9 ذس م شال 

00 که از خوایگا ورد و۳ بنگاه )٩(‏ رجانی ۳۳۹ ن کردد ۳ 13 و 
0 ۱ حرکت امد ۳ برکهای دست تیگ که بای دام( وتا دی بو دند 


() ۱ ب ج ز: و بز؛ 0) کذا فی ۱ ب ج زح» »: متنبه » د جلهرا 

ندارد») (1) للتنبی من قصبدة مطلعها : 
الا بدار مباك اغیدها * ابعد ماکان عنكت خردها 

2 ۳ ندارند » (9) ۰ ز «را»را ندارند » (۱) کذا فی ح» 
بافی نسخ: محل ‏ ۷ کذانی اب ج زح» د:جمل» »۰ ندارد» 

(۸) بت (بتهجیح جد بد) ك افزوده‌اند : و )۹( گرا ش بت د‌ 0 و بنگاه:) 
۳ ست ۶ وع سس 
اح : نکاه ) ج : دیدکان » - بتگاه مناسب مقام گوبا هی در خت است جنانکه 

-_ ۶ مرت و ۳ مرس 

در تات بل و غرماین : و اين معفی برای بکا ظاهر از فرهنگها فوت شن است 

(۱۰) کزا ش ۰ بت ب (بنصحیج جد بد) ج بای در دام ۱ ز: بای سته دام » 
ح: پای مال » *: پای بند» - پای دام چنانکه از سیاق عبارت منبوم میشود بعی 
۷ ۳ 0 ۱ ت پاید باشد و . بای معبی از فرهتکها 
۳ فقوت شزم ات ) 


ذکر جلو تن منک اان ۳ 


۱ 7 ۱ برم (۱ ور | 
۳ مانند جهن در بل ۱9 مان )٩(‏ لسچی باد صبا ذن فراخ 9 عنان 


گناده 0 


ز روک اب لسعی صا بد ید امد » هزار چین و ز هرچین هزار نافه جین 


ی ۱ تفت آنشین دل کرم و < خوش مزاج شد » مرکیات 
طبایم و " وا نا در اهتزاز ات رت و مرغان در مرغزارها 0 


کون خورد باید ی خوشگوار . که می‌بوی مشك اید از جویبار 

هه سارت زر رک کست: هم پر له و تراشب 7 
ی غضارت و نضارت با روی عا امد و اغصان کون افراز و سر 
و 
دما روز افزون امدند» شکوفه و یاوفر با صد هزا ره دقرم ارغوان ۰ 
رنگ رخسار غاری (*) 9 ۳ اشعوان بریق و صفای دندان(*) ی 
عاریت"؛ خواسته» و بنفشه از زلف غالیه موی خوش بویٌ و چون روی 
عاشقان توی, بر نوی امده ؛ گلها در غنچه چو(ا سای با نج و 
تمحپای ی رخ و یاسمین در چبن انکشت غای » و نسرین مانند رن 
فلك زین ارای گفته» و نرگس چون نرکان با ترکش بستان افروز و٩‏ 


در یز و دهان لاله بر شکل دهان پیاله از ی گلگون خوش عیش (۲؛ 


۱-۱ کنا نی ۰ ی طور با و یش تقبط کلمات » ج: و 


ماشد همجن » ز : مانند پهمن د :و یبن در بیجن مان » سب شن ل مراد از 
بهین اول ماه بیمن و از بهمن ثانی تفه بزرگ برف باشد که از کوه سرازیر 
میشود » (۲) کزا ای و نسخ ؛ : سو 6 ص_ اصل این 1 در ری مپچوز 


ها و بر وزن یر () شاهنامه در ابتدای 
داسعان رستم و اسنندیار ۱ 43 ِ ۱ : ذازه 4 5( کزا ق 5 غ 0 را 
و تفای ند و3 ۲ 1 ها ان 1 این کله فتط در ح 
است و از بافی نسخ ساقط » ۷ کذافی ۱اح» بافی نسخ: چون » 


)۸( ح این وأورا و ۳ التبنا 63 کا ش‌ ۱ بت ده ۳ 1 زر ام ۶ 


هش ) 3 : خوش (بدون «عیش»>) » 


۵ 


۳ 


1 جلد سوم از تاریخ جهانگدای جویی 


و سواتی انهار از ایثار و نثار ازهار پنداری صنایج هندی اب‌دارست؛ 
بلبلان خوش امحان ون عون ده زبان بداحی باغ و راغ هزار دستان ؛ 
و معاربان با نوای چکاوك هداستان شن؛ و نطعه ملبعهة صاحب دیوان 
مالك مد الّه نی ره مدا که در عننوان صی چون انناس ۳ 
۰ گنته بود و تلنیتی داده ورد بام و شام ۲ چنگ 3 ارغنون گنته: 
ند نات عل العود القمارسه , "و فا وج الرضن کالعود التباری 
مقطر ق هوا جون مشك داری « سزد ؟ شب مخلوت زنت داری 
آدز با صاحبی( الکاسات نطربن()» عل وجه امخزای و البهار 
لب غنچه تخت شتد گلساده سی تین یت 2 


ي‌ضن نيا میبر 


سرا ان وان کا اف یال رن 
ینت نوک سا 7 ۳ + بوصل ما يك هر دراری 
چون ایام بام وصال ذات خال" حال هو بر وفق هوا1) معتدل شد و 
ی سال تنوشی مبدل؛ جهان گلشن و زمان روشن شد » 
۲ الرییعْ و همه انار ء طابت لبالیه و طاب تهازه( 
۰ بیشتر پادشاه زادگان در مقام کلران() کرد آمدند؛ شیلامون") بیتکچی‌را 


(ا-۲) أبه اش مصراع ات افظ است ) )۲( تصحیح قیاسی » جمذح لسخ : 


۱ ۵ کذا فی .از ج‌دح: ذات حال» (ج د «حال» بعدرا 
ات ۷1 دات حال 2 دات خال ؛ (۰) کذا ف جیم النسخ) و 
الصواب فی الکتابة : موی » (1) بعن 

و ره هه زان رد تاره دابیات یراس ری 
جدان الوصل » ذکزما التمالي فی النسم الاوّل من نتنة التيمة قن محاسی امل المأم 
و آمجذیرة (ابخه بارپس 8508 هورق 6۱۴)) لقنو 3 فپ کات 
1ج د زح: کلزار» رجوع بص زا اد 0 0۸ کذا ف 1 


1 شلامون» ‏ د: سیلامون» بّ: و سلامون (واو خط احافی است)» ج: 


۳۷ 1 


را ول هر ره و اه فا دا رو 
علر دار" بیتکچی‌را بنزديك منکو(") که بیشتر از اروغ چنگر خان 
3 شل انت و کار فوربهای نا خایت ۱۳ موفوف با بوده. است و عذر 
هر ۶ ماند ۱ او شیارا تشه و بکند ی سبت پیشار بقوریلتای 
ب باید امد تا مصامم مللک رام و ان شا مه رای ری 


نفاق 0 ز جر وفاق بر انداخته و در 2 سییرامون (۷) ,9 (۸) بتزد لت 
خوا چه () و ناقو (۰ ابلچیان فرستاده 9( ‌( ۳ میان ۵ مصادقی و »1.102 
۳ یر م ‏ ه  .‏ ی چ سم 0 یر 
مصافاقی از رو ی الک عند الشدائد تدهب | لاحتاد(۱۱۱)) حاصل امه( 
۲ ۳ ۱ ۱ 0 ۰ (۱۰ 
جون دانستند که مدافعت فا بر تخوا هد بو د تاقوا اغول روان ی 


4 ۱ ۲ ۱ ۱ أ ِِ_ 
(۱5( توبن و جمی ‌ امرای حضرت کرك خان روان ۳۹۵ 3۳" و ۱۰ 


و قداق 
(۱) کذا ف ۰ ج اوغل خاش ۱ اغول عاعش ؛ اعول عاعش 

ح: اغول غلقشی» د: اغول غانش» (۲) 1 : خواحه ) (6) کنا نی ۲ 

ج: تافو» ‏ ب : بامو؛ ج: باقو؛ ز: باغو» د: باتوه «: امو) 

)٩۵‏ کذا فی جیع الْسخ وکذا ایضا ف جامع الوارخ ص ۲۸۰ () د ۰: یسو 

منکو» تج سو منکو؛ ‏ ز: پیسو منکو؛ ج: بشنو مدکو ) "7" وی پسر پنجم 


جفتای تن و مت کل در جلد ۱ و شه ۳۷ او ۰ ۳ پلسو > (دون علاوء «منکی») 


تعبر سل ات )1( ح 8 ین غاست ) 2 ۱ فی ۱ ب داح ج 
از مت آهون :یکی ۶ ۵ و : شیرامون) 0 2 
ج د و ندارند » )٩(‏ کذا فی جیع النسخ ) (۱۰) کزا ۵ ح 
نافوا ؛ ب: اهوه ج: باقو» ز: باقواه د:یافوه ۰»: پاتو» (۱۱) کذا 
7 ابج دج فرستاده بو د ند 1۹ فرستادند » 1 صدره ۱ ۰ 
سر سای 99 ی میم مره 
2 نمی النصبحة اه 6 افو انتات لعوبف القوای مذ دورة نی احپاسة » و تخت 
ع یز انظر شرح ۱ دیزی طبع بولای ج | 
ص ۱۰۰-۱۲ ؛ )۱1( زا و فیح 0 ج ۳ 
(۱۵) ۱: باقو ) 1 بافو ) ج 1۹ باقو » د پاقرا ) 7 تاقر ۱ 1 باتو ؛ 
(0) کذا فی ۱هز» ب: مدای د: باقدای ح : قدقان» ج جلهرا 


ندارد » 


۲۸ جلد سوم 3 تاریخ جهانگنای خویی 


پسنبوقه ۱ اغول رادر فرا هلاکو از مقام خویش بر مواافقت ایشان با 
تردیلت سرامون ۱ رسید ۲۷ و هرسه در يلك موضع گرد آمدند و در 
افواه ۱ که تخت مسا بان اندیشه کردها ند ) 1 ۳ ِ ن خواچه 
نیز اس جتبان کشت و امروز و فردا(* ی گنت و بلعل ی 
ترجیه7) وقت ی‌کرد؛ و هنوز ایشان‌را در خیال نکش ی حشور 1 
ک ر قوریلتای #شیت نی 3 روش نگُرد و ان مصلحت مکی شود  »‏ 
و چون سیرامون() و ناقو0 نزدیکتر بودن‌د پادشاه ۳ و امرا و 
نوینان که در خدمت ۳ فاان بودند باتفاق نزديكک ناقوا" ش ی( 
۳ اک هن درک رز و تا -‌خواهد. بود ما 
منکو فآآن‌را مخانی بر می‌دارم؛ چون دانستند که مدافعت و ماطلت حصول 


رف 


یی 
ف 


مقاصد ۳ ۳-9 ی تنواهد بود وع دبادند که ما نیز فلان وقت 
کج عیمت رم لر بر متال کت ۱ توا بت مر حنیشن |مدند و ۳ 
۱۲ ۱ و 5 9 و ۱ نت 7 ۱ ۳ هستک حرکتی مه ات 


سس یی ۱ 
(۱) ۱ : یسنبوفه » ب: لسنوهه » 


نبوقه ) ج : سوبفا» 7۹ پیسو بوقا ) 
دج ندارند » (0) کذا فی ۲ 1۹ 


۳ ز: سبرآمون » : شبرامون » 
د چله ۱ ندارد » (0) کذا فی ۱ ح» ب ج ‏ ۳ د ندارد » 


۳۳۳ 
رد 
۳۳۳ 
لب 


» کذا ق اه جح امروز فردا (بدون ولو عاطفه)» د د ندارد‎ )٩( 


) تصحیح قیاسی » ج : تزحیه » ب ج : ترحیه ؛ ه ز : ترخیه » 1 : برخه‎ )٩( 


د ندارد » 9 کذا فی ج ح» ۱ب ر: سبرامون » 1 شیرآمون » د ندارد؛ 
کنا ای ۱+ ب: اوه ج ز: باقو» ح:باعو» »:باتو» د ندارد؛ 
)۸( ) کذا فی ج اج ناقو ب: بافوه ز: ف م : باتوه د ندارد » 
و ۰ سرامون از ه : شیرآمون » ۱ 


(۱۰) تصحیح قیاسی ) ز< : مماگی ً 1 : مهاعی » 3 : مدای » ج ۰: سای ؛ 
و ول سا کیت خی اهدعب ای دا 


عن شرح امحماست) » ایا ۷ ده زوا کی اج دموکن ] 
1 ) کذا فی ج ه" 0 31 ب : کناب 0 کات ح: کتاپت 4 ۱ 
(۷) کذافی ج» ح: مقأتب ) ز ؛: :؛ «قایب ) 4 پات 0:6 ه ۵ : 


۹ ۲ ۱ ام 
اسب ) ام ندارد » سبه مقارنب نمی جماعت سواران ججع رهف‌نسب پسر مم است » 


ذکر جلوس منکو قاان تس ۹5 كٍِ‌ 

پا شقران () پر بار و گردونهای بسیار, ۱ 
ما بلجمال مثیبا وژیدا » اجندلاً بخبان ام حدیدا( 

۳ ۳۹ جفیا() وتا 
جون مدق از موعود ۳ و دز وضول نراشق تام فاد د و دفع و ۱ 
مطال متباوز حد اعتدال کت جاعتی حکا ار در ان خضرّت ۰ 
حاضر بودند روز م رییع الاخر 9 تسیچ 3 آربعین و ستمایهرا ۱ ۱ اختیار 
کردند بطالی که سعود. فللک خوثه چبنان آن سعادت باشند و مشتری 


جر 1 9 9 ی انوار او گردند» و از دلایل دوات روز 


ِ افزون یک آن بود که در ار آن چند روز ایرها مترا و بارانها ۲ 


بود. و روک اقتاب 1 تقاب حاب و خجاب صباب منسدم » و ساعی 
که ادف بود میک دنک ۳ این ِ_ ۱ مس 


رو یک مد از۵) مراقبت تاد ی 


دهند قزر ساعت که مطلوب بوذ -شقانم اد و ۳ متدا ر ان جرم ‏ 
ِ. خزشید بود مکموف نت3 از کورات ت میخ زدوده گشت چنانكک )٩‏ « 


0 کذا نی مج 2 0 1 وه 
ب: با سبران» _ ز: پا نیرامون (کذا!)» ‏ () ج ه افزوده‌اند: ۲م» صرفان بار دا 
۰ شدیدا . . . 0) ای وهو الطابی لرواية غالب کیب الادب» ز: رید 


بح : رضا» ۱۲: رها د اپیات‌را تدارد؛ . (*) من اپیات منسوبة ای ارب 


4 


ملکة اجزيرة فی نتم مم جذية الابرش ملك امحيرة و القصة مشهورة » انظر الاغانی 
ج ۱ ص ۷ و مجیع الامتال فی اب انا ی دبک ی ومع 
ص ۱9۷ و خزانة الادپ ج " .۲۷۲ مس و مشیها ی الییت و رفع و 
ا جر و اشفه‌یل فی مغیی لیب فی امد السادنة من ن الباب آمخامس » 

0 + اعدادرا هیچ ندارد . د‌ د «ستهایه»را ندارد ‏ 7 «رآ»ر! ندارند » 
۱ () ب: با) ۱ ایو | ندارند» 

0 1ج د«ازمرا ندارند» . . . ۳(" کذا ف جع 1 ۱ 
«جندانك» ۳ ۱ ۱ 


ِ جلد موّم از ناریخ جهانگدای جوینی 


مان بارتثاع شتا داشتید جهان () بضیا و روشی حای بو د و 
ها وا 0 روعا 1 خال ؛ و جون طلوع درجات شاد اکبر 7 
حرکت فلت معلوم و # ست و فقوت ۱ وتاد ! طال منپپوم و 
۳4 وشات و درجات 9 ز طال ‌ 9 سافعل 9 و بر رز اعظم در اوج 
۰ ۳ ۳ و فواطم د در ثانی کشر ك حاعی 4۹ حاضر بو د ند ۳ پادشاه 
زادگان چون برکه(" ی از برادر او تقا۲ تب * وم ایشان ایلچیتای"" 
۳ او بو قتراری کین 7 سرا ملان ۱ 


بز رگد ور 

و 

که ۱ دیف ۱ اعد فا م: تادت ۱ َ (03 بادشاه 

۱ زادگان ۳ ی آردو کلامها برد ختند و زاون افکند ند 

۷ 

تقو اور( #7 و قاآن ام تا دنک جر از ری اقا آکاء تابر خن ۰ ضير 
1 جان بر 1 فال ۲ 


( ۱: جهای » د: ون » ( وا () کذا ف ج دازح) 
ی 1 6۵ ۱: تامور ب : تا : خور» ۰ : تفاتمور ) 
ج ۱ فاتنور ) "2 بقاتعور ) زج بقایشور ) ) کذا ق 0 ان ۹ 
ابلعیتای» ‏ ب: ایاحتای» ح: ایمتای . د: ابلحکای» ‏ ج :ایلجیان» ز:اناجیان» 
(() کذا فی ست نس 0 0 کذا ق خس نسخ ) کیان 
و هت کش ادا فان کار این یرآ طرش مره ان ووات 
۰ »۳ ۱ ص ۲۰۱)؛ و باین تتای رتم | سک 5 فقط از پسران او اسم می برد 
وه رک ۸ تصحیع قیای ) - ب ز: لولکان» ‏ ح: 
1 1 اوکان ) ِ ج : نوکان ) : تواکان ) د ندارد) 9 
تلو ی ۳ خان است و در حدرد ۱ دز تحاصر و ۹ از ثپرهای 3 
فبل از فتح مسکو اورا زخی وی رن وفات یافت (جامم ص 1 اینست که خود 
تا یت هر م13 () کذا ق آب» باق نسخ : حدود » 
(۱۰) س یت ا فد ان ۱ فقط در ح و از ساير نسخ ساقط است 
(۷ ح: موبلکا ( مونککا) ؛ 


ذکر جلوس منکو قاان ۲ 
شام هزار سال عللكک اندرون بان 
وان هزار سال بعز اندرون ببال 
1 هزار ماه و یی صد هزار 1 
روزی هزار ساعت و ساعت هزار سال ‏ 
امرا و لشکرها بیرون اردو صنیا کشین زیادت از هزار") مردان کار » 
و مبارزان نامدار که محتيفت وقت ثار و کار ۳ از شیران کارزارند 


خیل ؟ ای دابس و صنا م لاحت کصبم ال ااطتاء 


بر موافقت بادشاه زادکٌان که کراتازون ای کت کشت اه 
زدند » و" چون بارّخی وین پادشاه جهان خرشیدوار در اوج مکت در 
چهار بالش ملکت نشست هت عالیه افتضای آن کرد که حالل اسایشی و ۰ 
رفاهیتی بانواع جانوران و اجناس جمادات رسد یاسا فرمود که هچ افرین 
درین روز ممون طریق منازعت و منافشت نسپرد و با یکدیگر رت وی 
و مکاوحت ننایند و شماشا و عشرت مشغول باشند» و تا۲) جدانك اصاف 
انسانی بننون متع و تی اسانی از روزگار انصاف ستانند انواع حبوانات 
دبک نیز ازین نصاب یی نصیب نانند حیوانات انسی‌را 3 زا کب( 1811 
و حمولات اند بمناء حل") و فید و شکال و بند و دوال تعرّض 


() کذا ی ۱بج ۰ ز» د: ده هزار» م:هزار هزاره () ح ندارد » 
)٩(‏ وج نذا رند » س گوبا خی 5 ۳ دو کله بطور توت و 9 متصود باشد » 


۳۳ 


(۵) کذا اف ۱ج دز 2 ی وت ۳ 


نوت » جامع ص ۲ ۸ نه بار» - رجوع کید نیز بج ۱ ص ۱+۷ س ۰۲۱ و 
ص ۱۸ س +؟» و ص ۲۰۷ س + 0 (0 ۱ ج این واورا ندارند » 


یاه کید اه کر ری 
0 کذا فی ۰" ج : مراکبات » ح : مواکب » رف 
مرادات ()» ۰ د ندارد؛ ۵ کذا فی ۱جح۰» ب: حل (د حبل)» ز: 
راز بغال و) جال » د ندارد » 


۳۳ جاد سوم ۳ تاریخ حهانگیای جوینی 


بو ۱ ج 1 3 . 4 4 
ترا تک و انم گوشعی )۱ باشغد ۱ در سرلهعت عدل ون ایشان در رم 
امان ناریخته اند تا نت ۳ يك روزی در ۳ ۳ امش 
0 ی ِ هِأِ-۰ 1 
حاسدان ( ( و یر صیادان فراغتی تاد ۳ اد در ریاض پ ( ۳ 
۰ بای زنند ‏ 
۳۳ ۳ ۳ ۷" رس ی 
خلا للک مج فییضی و اصفری « و نقری ما شب ار تقری 
1 ژ رحل ۲0 عكك فا : لشر ی 0( 


چون _ هريك از ر دولت روز افزون استفادتی تام یافتند جمادات 


رن فرین باری٩)‏ ء بز اسه اند و در هر دم ار ذرات 
افرینش یو بدان متعلتی ۷۰ است بل ما خلت هذا باطلا 
سك ان هن ه ۹ پسپج" بعیده ازین رت حروم لشوند دماغ 


زمین را دز مت 3 و حجذیرا (۱۱) صداع نره 9 ۳ ون تن ۱۲(۱) باستمال 
۱ مجاسات ملوّث نگ‌دانند » سبحان اه وجودی ححه حق ۳۹ انرا منبم 


ینزب ۱+ کوستی » ح: کرشی » د اصل چله‌را ندارد » - 


توا ربق ست که مراد از «گوشتی» حبوانات ما کول اللحم است صحه 
گوشمت ۱ آنهارا ۳ ۷ مانند گاو 7 گوسفند و غیرها در مقابل «مراکب و حمولات» 
یعنی حیوانات سواری و باری ؛ ۹8 جه ح: ناشن د ندارد) 
(۲) ۲ : باشند) اک دی از وت و 
ج : وحوشات ؛ (0) کذا فن ست نسخ » + قاصدان » و له مو او آپ ) : 
۱ مرت ارو رها با کشت عرة متیر ۰ 


سِِ جلة اییات لطرَفة بن العبد او لکایب ین رييعة الفلبي» ‏ انظر مجمع الامتال فی 


ب امخا* (طبع مصر ج ا ص 1۱۱ و لسان العرب فی مادة ق ب ر» 


۰ ( وک » فقط درا ت و و 9 2 ۱ 
(۱) ۱ج د این واورا ندارند؛ ای (۱0) کذا 
فش ب ه زه ۱ ج : مبیر؛ د : تعییر) و ولو ری و وس 
۳ کت لغت معتبره بنظر نرسید و در قاموس دزی را ست 4 . . (۱) ا«را»را 


تین منم 


۱ 


ندارد » ۹ وی نز 4 


۳۹ 


ذکز خارین منک فان , پِ 


مرحمت ( و جمج معدلت سازد تا مجدی که امثال خیرات او بر انم اسم 
سی ۰ بر ان ان واقع بو د 5 حیوا نات عیر عتلا و ادات فایض گرداند 
ک صاحجب دصیرت بر زین استدلال دران ۹ یق تام کند و شرایبط 
۱ آن مجای آرد ز روی معنی در:ن احوال! ۲ که *رور ور ف احوال 9 
۳ 1 ن بر چهره ونر بای خواهد ماند 9 ِِ لد برغ واجب داند ه 
معلوم و مفرّر شود که حسن التنات خاطر هایونش باصلاح حال ضعنا 
و درویشان و فرط اهتام او بنشر(" عدل و رافت عم در میان خاصٌ 
و عام تا بچه غایت و چند مثابت باشد ایزد جل جلاله ساهای نا مدای 
از ملك و پادشای اورا نتم و بر خورداری دهاد. این روز برین شیوه 
بشب رسانیدند و شبهنگام هر کس با متام رفتند تا روز دیگر که سپاه مهد» 
اه وش کی از طلایعم تاشر ر صباجر و پشمت دشمت جهز مت داد و حسرو 


9 از انی طلوع کرد پادشاء زادگان در کار طو 


2 مج " وت و بساط نشاط انداختند خنند و از روی ری 
طره شب شض رخ روز ی در ِ 
وت 1 ها ن طرب رک 


ساقیان گرم س ارند ۳ 
که نسیمش ز دم خسرم کر ۳ 


1 ۰ 0 1۳ ۰ (۸ 9 ۳-9 
و آن روز جشن در خبه بود که صاحب اعظ ۲ یلواج"" ثبت الّه فواعد ۱٩‏ 


)۱( گ - : ر هت > (( احوا اوّل مج حال است . -‌ احوال دوم جع 
حول ععیی سال و سنه ) )۱( 1 ج 3 ۳ 7 9 ار دواند ‏ لت 
)٩(‏ ج ندارد» . )٩‏ ج: جرم هر » ز: شسعه شمیر» ‏ () از قصیت‌ایست 


از 3 حجسن بن ناصر غزنوی (د: وان اسخه 2 ۲ .60۳۸ 897[۰ ورف 4 
و ماع ۱ص ۱۹۲ با اندك نغییری)» سه پیت دیگرُ از هين قصیت در 
ص ۲۱ مد عو آهن .ند ح افز وده : حبود ؛ 0 کنا فک 
- بلواج » ز: پلواح : اح: یلواح» » : بلواج» 
1 ۱۱ 


۳ ۱ جلد سوم از تاریخ جهانگشای جویی 


۱ دولته فرموده 9 از فاخرات یاب نسیج بکردار فبه خضرا و نمودار 
کنبد اعلی اشکال ان از کثرت نقش بندی و ملاحت رنگی ار اسان 
ی‌نود (۱) بصا بی نوار کواکب درفشان و بوستانی بازهار و انوار در 
افشان گفته, زمین ان() از منروشات الوان بساطا و اختلاف رنکها 
ه مرغزاری پنداشتند لو( از انواع ریاحین چون بننشه و ارغوان و 
ِ بر آن . هیأت و تک پشتر از " با ِ بود 
ریز ور چون ۳۹ ۳ و انس یی ۱ رش 
ی ۹ 
ِ خه خ(") ای صورت (امنصوریه با و سرای () 
با پشی که بدنیات فرستاد خدای 
بل جهانی نو نگوم نه جهانی که جهان 
عر کاهست و تو بر عکس جهان عر افزای0 
و پادشاه کشور چون خسرو تنپا رو در خانه شرف بر نخت مخت و سرير 
۱ سروری ۲٩‏ متقکن شه و بر مسنل دولت تکه زده و بر مزنق () ی 
و هیبت ایستاده و بر تک خوش دی و کامرانی پای نهاده و بر 


(۱) ۱ ج د » اینجا واوی افزوده‌اند؛ () کذا فی ج جیم انس » و شاید بتر 
«آن‌را» باشد » ۳ ۱: : مهو ) ج: مر ) مج كِ )٩(‏ کذا ۴ 1 
(< نینراخته)  »‏ مدح: نه افراخته » » ز: نا افراخته  »‏ ب: با افراخته» 

(0) کذا فی ستٌ نسخ» ج: ویجك » و "ین نیز در دیوان 0" چاپ ریز 
ص 4۲۰۳۲ . کذا ی ۱ ج : منصوربه باغی نه سرای دح 
و 
سرای » دبوان : منصورنه با و یرای (کذا) » این بیت انیا در درق ۱۰۸۸ 
مذکور خواهد قل و از انجا صریجا معلوم خوا هد شد که «منصوربه » در مان صحیح است 
لاغیر ‏ () ب‌ج ودیوان: عر فزای » ۸ کذا ق ج دم ز» ۲ب ح: 
سرور ) ۱ ینف امطّ حالیه : : مرتقای)» . 2 : و بر موفعی ) 
ر: و در مربع» ۱ ج : مرس » : مربعی ) د جامرا ندارد» 


اد کر اون منکو فاان ۵ 


مرکب عز و رفعت سوار گنه و پادشاه زادگان ثریاوار بر دضت 
راست جتمع شنا, و هنت برادران او که( هريك در سیاء شا بدری 
بودند فبلا(" و هولا کی( و اربغ بوک و موک) و بوچك() و کر 
و سوبیتای() جون هنت او کت ایستاده. و از جانب چپ خواتین چون 


() فقط در زح) اق تق «وفرا بد رد () ب : قلا» ۰ : قوبلا 
د: فلا ح : قیال ) (۲) ج: ملاکی د: ملاوکی (۵) کذا ی 


و ح: اریم هه ی ب : ارس بوگا » ج : اریغ و بوگ» 
60 کذا ق جیع الشخ ۰‏ 0 کذا ق * موجك)» ج: نوجك» ۲: بوحک» 
د: بوجك » نت زج : بوک ) 0 کذا واضح) ق 2.7 ر یو مببله و باه 
مخناة تعتانبه ۳ و را مبله) » ج: تک جح سکر» 9 سگور ) - در جامع 
لتوارخ نه در اين مورد (ص ۲۸۲ و نه در فمن تعداد پسران تول بن چنگیز خان 
(ص ۲۰۰--۲:۲) چنین نامی برچوچه مذکور نیست» ولی در شرح حال بوجك پسر 
هنتم تولل گوید : «خوا تین و قای بسیار داشته و از ايشان سران اورده که فام منام 
او پوده‌اند و اورا سبلک گفته اند تجهت !که صد پسر داشته است» (ص ۰۷ ۲۰۸۲ 
محیا) » و این تن زرا باء موحده ععای با منناة تحتانیه و علاوه لامی بعد از آن] 
باقوی احتبالات مان سیکر ما نجن فیه باید باشد» پس اگر جوبنی سپو نکرده 2 
بوچك‌را با لقبش دو تخص عایحن پنداشته (و احتمال سپو جورنی بعید است چه خود 
۵ تا ریم ور مین اف اما چا اک رن که که کر اد 
اسای اولاد و نوادگان تولی در جامع التوارخ سپوی از مصف یا تصحیفی از نساخ 
دست داده با انک لک مذکور در جامع التوارم غیر بیکر مذکور در حهانگدای 
است»  #٩‏ تصحیح قیاسی» ۲ زج: سوسای) 3 : سویینای؛ ‏ ب: سونتای؛ 
هسویا» ج : مررسای» _ جامع التوارخ طبع ناق‌ام بلوشه ج ۲ ص ۲۸: سبای» 
ص ۲۰ : سوبتای » طبع کاترمر ص ۱۶۸ : سوتای» . معز الا نساب نسخه پاربس 
7 .06۳8 1008 ۸6168 ورق ۷۶*: پ«« ۳ 6 ۳ (سبتای) پسر خم از پسران 
دمکانه تولی بن جنک خان اتکی وق که هو کر با رایس ها ۱:۵ 
در مصاحبت هولاکو تعیین نود و در اثناه راه در حوالی سرفند وفات کرد در شعبان 
با 
در فتره معادله ماجن فیه (ص ۲۸۲) ۳-9 نزست »ه و در ضن تعداد اولاد توق 


رعه مضان سنه ٩‏ نورق ۰۱۰۱۶ ۰)۱+۷۶ _ نام این شاهزاده در جامع 1 وارعٌ 


(ص ۲ ۰ ۱۱ ۲۱۳) در پسر نم و پسر دم تول 3 مان معلبوع چامم 
التوارهذ سزوهای زبادی د نی اف اش کز آینجا موفح تصحیح ۳11 نیت ) 


هم خا سوم از نار جهانگنای جویی 


بسانین که در حسن و خوبی هر با و اثتاب‌را دو رخ داده نشسته 
عی. سرر موضونة مشکتین عایها متقابلین» و سناء حور صفت خوب 
صورت که ۳ سجن بر ینه صفی (۱) با ن مسطورست کاسات قیز میز 
و شراب باباریق و اکواب منواتر و متوای کرده و عرصه دها از خار 
و وحثت خالی گشته؛ 
سافیانی که چه گوم و چگونه یا رب (ا 
۷ از دام معنبر گیرند 
قطره ه خون شود از خنجر ابثان مرخ 
روز نصرت چو ز جان( ) قبضه خنجر گرند 
۳ زهزه در ساغرشان رقص کند بو حباب 
ک عشرت چو بکف ۷ سا ورزو ۳ 
و روزگار تخالف چون پای در راه راست نهاده است لاجرم چنگ 5 
ده نوا زده است ؛ و ناهید اقبال بر حسب حال مطلع شعری گزین ۲ 
زفان دولت قوش در دهان جهان ۱ نداخته و اهنگ برکنین 
۳ بشری فقد آنجز الاقبال ما وعدا م و الدَهرٌ ذو تدم میا جنا و عد۱() 
" 130 و بدین غزل که ملام وقت افتاده است چرخ گردنه 3 دین 1) رضا 
و افقت نظر ی‌افکند در رقص امه 


0 


ی 0 ۴ ست نسخ» ز: وجکوه برد 
پیت را ۳ 0 8 ۳ آب ح: ات 
3 : جو رخان » () رجوع کیید بص ۳۲ یه ۷ )٩(‏ , مجای مصراع 
تب و کوک الیجی ی اي ال ممدا» - واين پیت هینطور که در نع * 
ست مطلع قصبهایست از ابو حبّد خازن از شعراء معروف دوشن 
در بیمة الذهر ج * ص ۷۰ مسطو ر است » وی آنطور که در متن است له معلوم 


شد از کست» جرا وت ۰ ز: کردین» ح : از دنت » ۳ د 
جله‌را ندارند » 


ذکر جلوس مکو قالن. ۷ 


خسروا ماگ بر تو خرم باد » کل( گیتی ترا مسلم بساد 
ِ# ظ دب بتو بنیاد عدل کم براد 
#7 در داده ی 

2 ورق زمانه از ظ () سامت جود ‌ِ تو شکستها کرد درست ٩‏ 
ای بر نو قبای خانیت امه جست ۰ ند نو بت دولت ۳ 
لام دا ران صف صف ۱ستاده و یتکچیان و 3 ححاب مقدم و 
سرور ابشان بلفای اقا 9 بر موضع خویش پای نهاده و باق امرا و 
حشم بیرون بارگاه صد رسته زبادت (۸) لشسته و سلاحها لسته » 
توم") دا موبلا انوا ملائْگة » حستا و ان فوتلوا گاوا عقاریت0 
ترکان ملک با خرد و با هوشند » حور شبه زلف " وی اه زان 
ویو چو گاه رزم اهن پوشند » حورند چو در بزم ی می‌نوشند 


برین سیاقت و هیات با فنون حبور و _- هنته ی 2 سور بود 


)۱( سب هه » )۲( د- «را» را ندارند » )8 ز افزوده : بودند » 
د افزوده : ندا» -- فاعل «کنته » و «در داده» ظامرا ماعت حضار است بقرینه 
حالیه ) را خصم » (*) از رشید وطواط است با اندك تصرّنی 
کت ار در ان کرده ایت: تا فتاستت مقام گردد » رجوع کید مجلد ] ص ۱۸ ) 

(() کذا نی ۱ آبج دز جح 2 ۰ ندارد » ) کنا ی جح 

۲ باغای 5 افا؛ ‏ ز: بلغا که آقای د ه ندارند, " 

کذا ی ۱» بج د زح ندارند» ۰ اصل جله را ندارد؛ 0 : 
قوما» ج ه این یبت را ندارند » () من قصيد: للغزی یدح بها النرك » 
انظر ج ۱ ص 15 0 کر اف ح) وی مسر ای | ز: حور سیه 
زلف ) 1 : خور شبه زروی» ٍج‌ : خورشید بروی؛ 3 » این ربای‌را ندارند؛ 

(۱1) ب ط احای افزوده : دو » 


ِ‌ 


یی 
۰ 


۳۸ جلد سوم ۳ نار جهانکنای جوینی 
؟ 


ی‌نوشيد ند » و وظیفه ببت الشراب و مطابخ دو هزار کردون ) قز (*) 
و ها و9 و یصد سر اسب و فراخ شاج تس هزار تدای 

و چون حضور برکه() بود حک. و تا وا ۱ یذگر اسم اللو 
عاه ۳ آن بتندم یرسید؛ و در اثنای این جشنها ۳ اغول و 

برادر زاده() او ملك اول() و قرا هولاکو() ریت تا و رام 
تپنیت(۳) و شرابط خدمت تجای آوردند و در متابل آن از انواع اعزاز 
و مات و و اسلا مکرمت ایشان اطتاب و مبالغت بر خویش حتما 
متضیا دانست؛ چون ایشان رسیدند انتظار پسران دیگر که بر عقب 
ایشان برسند ف‌کردند و بر قرار در کار() عيش و عشرت افراط 
ی‌فرمودند" و در کار حزم و تبفظ تفریط ونودند» و چون هچ کس‌را 


() کذا ی ۰۱ ب ج » زح: پادشاهان» د اصل جله‌را ندارد» 

(۱-) ح ندارد» د اصل جلمرا ندارد»  .‏ () کذا فی ۱ب ود مح» ج: 
خيك» ز: سيك ؛ () ۱: قمز: ب: میس ح: فییر» ز: قمز) 

(») ح : بود و نییذها» ۰ (") فراخ شاخ چنانکه از سیای عبارت معلوم میشود 
بعنی گاو پا گاومیش بابد باشد و در فرهنگها تحالة نیافتم » جامع ص ۲۸۱: سیعد 
تور یی کوتسا سفن کا قح جر ۲۰ یرگن ۰ 
بر5) د ندارد » )۸( کذا ی د زج ح) من فا ۰ : قدفان ) ۳1 
هدغال » .۰ () کدذا فی جیع الشخ» جامع التواریخ در تعداد اولاد اوکای (طبع 
بلوشه ص ۱) و معز الانساب 07 وج ود صعنمصه ورق ۰۷ و ۳۶) متففا 
مك ۳ سر باقف ار کای فاان. .راهن فتقان. اغو متفه ربراک 
بزاده او » ول جامع الوارخ در فتره معادله با ما نحن فیه (ص ۲۸۲ س ۱۱) بطلیق 


" متن حافر «برادر زاده او ملك اوفول» دارد که بلوئه عد"! به «برادر او ملك 
ار وفو ۰ ر 2 


اوفول» تمحیح کرده است» (۱۰) ج : ملك اوعل » ح کلمات «ماك اغول وه 
را ندارد » (۱۱) کذا ف جیم الَسخ » (۱۲--۱۳) فقط درح و از ۱ 
ندخ ساقط استب؛ ۰ ٩‏ ۱ج د » اين واورا ندارند» ۱۵ ۱ج د ز: کر" 


(بدون «دره) » ح: در که 4 ۱ ۱ 5 


ذکر جلوس منکو قاآن ۹ 
رال مور مد که ایا تا وا کر خن نشور 
و تبدیل پذیرد و خلانی(" در میان ایشان موجود نبودست و در رس 
و اپین مفول معپود نه() کی‌را بر خاطر نی‌گذشت) و در نقش() 
خانهُ نوم آن() صورت نی‌بست) جانب احتباط مهمل ماند۱ ناگاه 
از اتفافات حسنه بلك از مخایل اقبال و تنمه لطف ذو امجلال جانور ه 
داری کنلی(۱۱) نام‌را شتری که حع ناقه صامم پیفامبر علیه السلام داشت 
که موجب جات مومنان و سبب هلا کت ظالان بو د ضایم ی‌شود 3 
طاب وجدان مننود مجمود 1" می کید (۱۲) و از مت و وتا اهاز 5 
حدود ی دواند [و] دو سه روزه راه فطع آی] کند (۱۳) ناگاء در میان 
لشکر سیرامون۱) و ناقو(۱) ی‌افتد اشکر بسیار ی‌بیند و گردونهای پربار ۱۰ 
و مأکولات و مشروبات ار بت اقامت مرا یت و لا 


() کذا فی ۱ د ه» ز: یاساهای»؛ ب: یاساها» ح:یاسهای» ج: یاسپا» 


() وج ندارند » )3( کذا فی ب (فط توانی) ز؛ باق نسخ ندارند » 
)+( ت (حخطط العانی) 2 ۳ افزوده اند : 5 )6( » افزوده : گه 4 ۳1 


افزوده : و » ۱) کذا فی ز» ۱ ره ج د ۰: بکذرد » ب (بتصیح 
اتعاقی): کذرد » ( ۱: ودر شین ؛ ب بتصیح امحاق : حون در نقش » ح: 
ودر ننس ۰ () کذافی ۱ج د هزح» و بتر نبودن «ان» است یا اقعام کلمه 
در بب مثلا «و در اش خانه [فیر] توهمر آن صورت نی بست» با «و در نقش 
خانه توهم" [خیال] آن صورت نی بست » و نو ذلك » ۳ بنصحیح جد,د مجای «آن» : 
عخا لفتی اه جاعت ) )٩(‏ کذا فی ب ج » ز؛ 9 یی بست 4 جح نبندد ) 


د : پندد ) ۱۰ بج ۰ زج م‌ماند» د چله‌را ندارد » (۱) کذا 
۱ دا ح: کثل » ب ج: کك ) ۰ ز: کل ) (۱۲7-۱۲) فاط در ح) 
و از سایر نسخ ساقط است » )٩۵(‏ کذا ی ب ج د» ۲:سرامون» ح: 
سرامون » ۹۳ شبرامون » (۱۰) کز ۱ 1 ح: بأفو ) تب بافو ) ج ز: 
باقو » 1 د ندارد ) ((۱) 1: ععرار ) ح : خروار) ب لفط چرید 


افزوده : و جنس شتا رن نز ۱۷( یعیی پیبانه ) 


جاد سوّم از تاریز جهانگدای جوینی 


خدمت(۱)؛ و کشك() از مقصود کار غافل و از مننود خویش از هرکس 
1 با وا در اننای تلک و بوی و جست و جوی و شکسته گ‌رسد 
ها تسه رو ای کنو فوای ان له 
انصار ایشان است در مرمت کردون() از کشك( استعانت ‌جوید , 

۰ کنلای 0) ازتاسیی: تیاده اتود و تعارنت ۰ و مدد اشتغال ی‌ناید 
نظر او بر اسلحه و استعداد حرب می‌افتد که دز اذراج0) بارها تعبیه بود 


از کودگ ی‌برسد که سلاح چیست #- و در دیگر گد __ 
کشك (۲ عاقل حالیا خودرا غافل سازد و") چون ازین مصعت فرا 


ی‌فاید ۱۱ بدیگی ی‌پیوندد و بنوی معرفتی ی‌اندازد و بتدرج از حول 


۰ استکشانی ی‌کد جون تفت سر ایثان ۱ ی کرو (۱۱) شلک 


شجهت مگ ی گردد و ی الصرعٌ عن ار و معلوم و شود 
که ف ار حماعت ۳ نفاق ات و نقض ۲ " میثاق و نقص *) 


وفاق ۳ در اخنای طوی و مجشنی است؟ بر سبیل فت رگ اد خواهند )۲٩(‏ 
ساخت چزن عفال عنول گسته شه باید و شبوخ و کهول از سر 
۰ مستی دست بسته ش پای از حرم حرمت ببرون نهند و مغافصة ام 


(۱) ب لفط جدید انزوده : متوجه اردوی بادشاه اند » (7) کذا فق 3 
ح: کل » اب ج : کنك» هرد کل - 5 » جوا عاطفه‌ر! ندارد » 
۱ کا رد 1 رافنتب: ِِ بنداشت » ۳ : قل تشیق) هت 
حدید : نکیان ایکه» ... . )٩(‏ کذا فی بت اقط شتا ح ج ز: ۵ 
ندارند ) گاید بیع هلف ام کل « ره کل 
۱( بپ فط جدید : کك » زک باقی نسخ ندارند» ۷ رجوع 
بضی ۱۵ 3 ) ( کذا نی د ۱ب ج : کسك ) ح: کدل ‏ و 
کل )۱ ج د 
ج: یافت » )۱۱( 1 : کرد (مجای «ی‌کرد») ِِ انظر ۳ لامتال ة ق‌ 
باب الباء (طبع مصر ج ۱ ص ۸ ) 0 کذا ق ب ز»ه د: نتص ‏ 


(0۳ 


4 ولورا ندارند ) ۰( ب (بتصحیم جد بد) می بادد » 


۳ 


هض ۱ : سقص ) ج: ثقض  .)‏ ۰ : ندارد » (۱۵) 2 ی كِ_ 
0 ح: قض ) ۱ سص د : پنض (کذا) ) (۰) 1 خوا هد » 
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کنگ‌اج کرده‌اند باس سام اه زیت توق ۱ و یمین ۱ ایک اس ه ال باه( 
کی( زمام اختیار بای و تب ح ال 5 ۷/۲ اسر شار 


ی 


ارگ رسید ۱ ۳ و ۵ اجازت و دهسمت و نردد و یرت در ٍ و 

بدیلی قویٌ ‌‌ احتباط فن اغاز کرد که 3 لساط شاط یی رف و 

ما یز جهان گرفته وا مالفا ن در اماکن مکامن استان 
ی رد د و مندز فرصتی ی ستفت لد و ی ۱ شد6 ) 

و ان م تلج بابها مسرعا م اتاك ی ۱ 

اين معنی مشافهه تفریر ی و بر مبادرت و در یافتن مصلحت ایشان‌را 

۳ و زر ۳ ۹ در هلب 5 ولمت او 1 خان ان عهد ی 

مهو د بو دست ازین حالت استبعاد نام »ود ند و بکرات تب اعادت 


0 


ی‌کردند ۲۱۱ هام بل ۷ وکین مرن رگ یشان 
با ز ؛وده ؛ ق ی ها ار ن کات خارن (۱۲) جای بی کرت و بدان 
التنات می‌رفت و کشلت(۱) هان*) مبالغت ینود و اضطراب و قلق در دا 


() ح افزوده:. اما | از یت () ح افزوده : غافل » ۲) کذا نی دا 
۱ ب‌ج : کسك» ح: کی » + ز: کسل) 4٩(‏ انظار مجیع 0 
صوت مصر ج ا ص‌ كت (9) و و : راه‌را) ۱ (7) کزا ق۱ 3 ۱ دج ) 
ابن فتاه کج تور ۱ بو ٩‏ 
متپر (کذا) ) ۱۰( ون قصیره لاین ۱ منز مطلعا 
آلا مر لمی و تج * ی اتنیر که .متا 
سا هه فرصة 7 نی العدد ۶« فلا ِ نلك الا سا 
(دیوان این اامتز (سیخه ی باریس 3087 ۹ ورف ق ۲)) (۱۱) ۱ اقزوده و 


سر و کذا ان دا ح : کثل » ۳ : کك » 
:کل ۸٩‏ کذاق ج دح ی ۰ ای تفر 4 را 


۳۳ 
شت ) 1 . سک ا. 
هت 2ج اد 2 نان : 


- جلد سوم از تاریخ جهانگنای جویی 


ص_" 
زحی بر سب و موب ند ام و شتا 3 شود انگار ی‌نودند » 
ان ۵ 5 و من صیر گ ون میم سر 
1 ۰ ۰ ۵ 5 1 ۱ 
* و پیش از کت نلافی در گردن مراد نرسد (" و روی رویت 
مسدود شود و وجه مصلحت تاريك و کار چون موی باريك و چذم 
روشن رخرد () خبره (" و حشم ٩‏ دئمن خرد() چیره! چیره۷) گردد ار 
ند وا ۷ 
هولعند واجب و دزم اسمت ر اندیشه روی عاید تب حزم و 
٩‏ ۸72 ۰ 
احتباط فرو نگذارد از دسن هر جند ضعیف باشد خوار لشرد ت 
| ۹ ۱ 2 
ار گان‌بردٍ او(" حقیقت شود از معرّت و غایله آن این تواند بود و 
م سب 
موم اک اصبی ند اشته با ۶ مضرت و مفسدت صورت نبند و(۱۰) و ۳ 
اهپم کس عاید شود ) 
هر ی ۳۵ لر وس ثر 
و لا تحفر عزيمة مستکین و فان امجزال بشعل بالدقاق 
۳ -_ 
از راء کیاست و دها ابتدای این کارا رف وستارا نله بایت. موده: محر 
۳ انش این فتنه پیش از استعلا انطنائی پذیرد و باد نکیاء تکیت پیش ا 
, ۳ 9 ورس تج 
انک خاك امن و فراشت از عرصه کی برد 1 شود و اب یا که 


ی 


(۱) ذ کره ق اتب 3 ر بعه و | یسم قاتلهما» و فها یال مکان فاباَ 


سس 


و موّارده و ما 0 (شرح ا حماسة دیزی طبع بولاق ج ۲ ص + 


یی تین #ميتییيی مین متیر میت 


(۲) کذا نی سب د ه ز) ا ح: رسد 4 ج : رسد 4 (0) د جح : خود ) 
رسیم سیم ست ۲ | 
( ی و : ره ) ژ : هیحر )4 () کذا ف 1 ح) سب ه ز : 
جشم » د خشم ) ج ندارد » 1۳( ح: عخرد» د خود ) ج ندارد» 
0 کذا ق ۱ب د» رح: خبرم ج ندارد» ( کذا ف ب ز 


کی د: و ۱: لیع (< بلیغ) و آن نیز درست اسمت) ج : حزم بلیغ 
(ععای « بلیخ حزم » که در ۱ است) ) ۰ نذازد) () کذا ف ۹ ۱ بپ ۳ زر 
کان برد و ح :کان » د‌ ندارد ) ۳ ۱ نه ندد) 


یت 


رین شک فان ۲ 


حیوة ٩1‏ خلتانست در چشم 9 و بر روعا کار ماند ۸۱ 
قاری و ی نا ۳-۹ ۳ 3 و مار 
1 برین مط ۱ ر شود( و عو(سات و مجاعلت ان جاعت سر بر خط 
ننهند خر الد ء الارا کار توان «ست و پشت مقاومت ایشان‌را 
لسمت نوی ۱ 
ششن. لت متا استه. گر رس نز 
0 ۳ و زشتان وت خد مت و که کین 
9 راز با جام هریلت ان‌در عنل ِ 
بشکل رستم بر رخش هريك اندر تن 
ی مر و ارام ری اه وزرا هر شا دما رای 
خواستند که درین راه قدم نهند و بننس خود بروند و ازین س 
تفص و ی واجپ دارند و چنانك وقت افتضا کند بلطف") پبا 
بعنف پیش مقصود باز روند و چون از راه الهام اقبال" 
کلسد فنح ۳ 1 بد ید سمت که رای زرف ۳ 


[ صل عشیر زن و( قوی هه ب ز صد قااته کلام ۳۱ حجسروی بب4 ۱5۵ 


() کذا فی اب‌ز» ج ه: یات د؛:جاة» ح:لب حیوة» .۰ () کذا 


ق اب ح) ج ده ز: غاند ) )۲( کزا ا ق _ ِ نشود » 
۱ 3 : شود » (۶) کزا ق فتفیت لسخ و هو الذپور ) ر الد!ء 1 4 


لیب 


قال فی جهر: الامنال (هامش شجیم الامتال ج ۱ ص +1) ی 71 الا الک" 
قال وی ار اسان ار اه ای ورد ی اه اه ها فا نا و 
ر الذواء الک» 5 د : بزم (0) کذا یت ب (حط [ جدید) ج ۰ 
۲ د زا انش کلفرا ندارند_ ۱ کزا ۳ ب و ح) د و اقبال) ز 
ابشان ای «افبال»)) ج «اقبال»را ندارد» - شرط و جواب «چون از راه ادام 
اقب کرت او تست میت ارف تاک ان مقوه کا رف کاس 

ای ۱ )٩(‏ کذا فی ج ز» بافی نس : رای 

(۱۰) کذا ی خس نسخ» ج ز: کلای» 


ی 


یی 
‌ 


31 جلد سدّم از تار ج جهانگندای جوینی 
برایی() لشکریرا شکتسد( پشت » بششیری یک نا صد) توان کشت )٩‏ 


باه دا راد مان یت تیا( رو مد( و ای 
ار ی کی ی 
9 در زمره 1 ن دولت ی ۱۱ میکاف حال و استد راك کار 
رواک از انم صلاح تفن قزر میتی ما رقف سا سای کم 
هزار() از( کماة اتراك و ترکان ناپاك (۱) که محفیقت 
یج علی بجر 4 و ها بالابر(۱) 

# تن 4 و مور او و که 7 وقت تباشیر اسنار که 
له (۱8) جشید افلاك بر لشکر شام شبیخون کرده بود جوار خانهای آن 
افواج رن باستاغهای خادهای(۲۳) ایشان و 


(۱) کذا فق خس نس » ح : برای » ۱: سوازی » () کذا فی ۱ ج لح« 


بب (بتهحیع جز بد) ده لیس چی ) سب ۳ بر اول بعکد ۳ استعال شده ات 


(۲) کذا فی خس نسیخ ) جر ده ) از خسرو شبرین نظاهی است ؛ 
طبع طبران ص ۸٩‏ ؛ ی ا کا ع اه سب : استفتای ‏ ح : استعانی ) 
۳ ۱ استعنابی » ج : استتصایی ) (سا) و ۰ : روی نوده » ج: 
داش ۲ یره ول ای ۱۷۳۰ ده قابت »را 
ندارند » )1( ح: دو هزار؛ ( فقط در ۳ («ار» در ۰)» بای نسخج 


«از» را ندارند ۱ کذا فی » (ناباك پ بالش)» ج ز: نابالگ» ۱ ب ح: 
بااك. د: ی باك - نسخه ج ز حتمل است که همان «ناباك» باشد که پرسم نسخ 
ین باء فاری وعر ی نگذارده اند (۱) ذکر ابن الا ثیر نی الثل 


ند یه فرنی 


ی ها ری ان ی ات یا لب هه 
الصوئجان » ول اظفر به فی دیوان اب نواس اططبوع تصر وان کانت توجد فیه 
ارجوزة بهذا الژوی بعینه. .. () کذا نی جیع اس )۱٩(‏ تصحیح قیاس ؛ 
چیع ننخ: ترگ » واضح است که نسخ غلط صریج است چه ترل جشید افلاك هیچ 
ك " ۳ از چشید افلاك چنانکه معلوم است افتاب : است و یز او 


یی کچ مین رین 


() ۱ ب ج ز: اه ) 


ذکر جلوس منک قاآن 5 
لشکرها از ۳ پس و راست و چپ و ی ای 
استاده از پشمت ان نوین را داد و خن عفر آغاز ناد که 
نقل کرده‌اند و بیع مار س ی اک ان س تن ِ ات ۳۹3 


در ۱۳ تس و و تک تس ۲ ماد 


2 رخ وفا و جفره وفاق شوب ۱۳۱ جون این معقولات و کات )1( 


سنتكت نك ۹ ز خایها بیرون ۳۹ و چندانك نظر یز می‌کرد ند لذکر‌ها »2140 


می‌دید :د ی عد و حد و حصر و مر و خویش‌را چون نقطه میان دایره 
و اصاب: و اتباع و* خیل و رجل() ابشان در اماکن کین گاهها ۱ 
دور مانه عنان عالك و ناسكك از دست قدرت و فکرت ايشان بیرون 
عر (۱۱) و فرود رود و خوف ۳ بای اند بشه و عزیی(۱) ی 
کشت( نيک دلیدگ و سر کردان * و( زبان عذر گیگ 
گشته بود ی و در آن ی‌دید که روان 
شوند و ثه روي انك نخلف و تقاعد ایند و نه گ بشتی (۵) که پشت ۱ 
بدو باز دهند و نه بازوی فوّت چنان ره مقاومت نایند و نه جک 


سیم تن یی 


"۳ ۳۹ (کذا) (*) و : 7 تملل 4 )0( بت بت 


۱ :وید ۵ب ز: بشویند» ح: نمایند» ۵ کنا : فی ۱ ج دز( 
و : این کلمات معقولات / 3 این مقولات و کلمات ِ ۳ (ینصحیح جد بد) : 
ازین .مقوله کلمات » ۱۰( نصحیح قیاسی از روی < اخیل و رحل)» ۱ : حبل 
و حیل (رجوع برای نظیر این تعببر جلد ۱ ص ۱۱)» ب : حتل و خیل ) 
خیل » ۱۱( ۳ ده شم 6 (۱۲) ب قط حجل رد افز وده : رن ً 
ات (بنصحح جر بد) 3 د : کته ‌ 7۳ ندارد : (خ۱) 13 اسعی ) 3 


سیم 
نشتی » بشنی » 


۳ 

او لد سوم ٍ نار حهانکتای جوینی 

و زهره آن نو د که کردن کثی کنند و درین شا ارش دا 5 من 
9 مت سیر 0 

برس کف رح ۷ برخوانند و ببرون روند و لو ازین کار یگ 


۳ 1 
۰ و ما سم 9 ی ۳ 9۹ )۳ 
0 و ابن اللبون اذا ۳ ِ 3 ترن #د ۱ ۳۳۹ صع صو البژل النناعیس 
۳ عاست اضطرار یه بوچه (" ( اختیا ر در ها میات ۱ 4( وین ححد مت پادشاه 
روعا زمن سواری جند معد ود برفتند ) جندازلک (" ! نزديک اردو 
رس مت بت از 5 ن حماعت ۳ با ایشان بو د ند بیشررا ۱ ِ اشتند و سلاحها باز 
نج ِ ۰ ۹ 
گرفت() و قوی از امرای بد کنش") تباء کیش(ارا بی کیش و فربان) 
سم 

۱۰ فرمان .۷ م در ۳ موضع در بصت یرای بادشاه زاد گان 0 
و در ری و کم و رو رشان 

۱ ۱ 4 "1 ور . ‌ 
ِ نیرسید ند و یله مت و شص را سرعهر گذاشنند تا روز سم که 
قشع اسان ار ری طالم(۱٩)‏ طلوع کرد دپار دوات شتالنان بغرب 
ناکای رسید و بهار۱) غر محافتان خزان۱۳) کشید باز جعیت کردند و 
() انظر جمع الامنال نی داب الم ج ۲ ص ۱۹ (؟) من فصيق مجربر مطلعها: 

0 ی نت تثرا وی 


0 ۱:بوحودن. ( ج افزوده::ستکار) ۳ فی ‏ 7 ب‌ج ز؛ 


جتانك ) ‌: جون ) ۱9 [بنصحیح جدبد) ِِ باز گرفتند » ۰ : باز 
گرفته » 0 کل قزب ری 2 3 نب : الیش (کنا) ؛ 
(۸) کزا فی خمس نسخ ) ۵ ۱ گم ج: ندار (1) کش بعنی تور 
و اه و هرن که روکد 
0 ی ج ۳ : ناد ) 
مج ؛ با بة اسان (کذا- 6 و 7و روز 
(0) کذا ق ۱ ج» باق نخ ندارند» (۷) ۱: نهار» ح :بهار» 


٩(‏ ۱ : عرار» 


ذکر جلوس منکو قاان ۱ ۷ 
قامت جمع شدند منک قالن فرمود که برین منوال از شما نقلی کرده‌اند 
هرچند مصدّق و معقول نی‌افتد و در گوش عقل و روان ی 
ی پا ید () جون امثال این و )۱ دش جای 5 فته 
باعل ارف تاکت و آباره شام ۳ در زبان خلق افتاد,) 
مجازی نه حث و استکشاف آن از راه طبب طینت "" و ۷۳ : 
واجب و لازم ی‌اید تاچهره یقین از غبار شبهت پالك شود و جاب 
شك از رخ افتاب صدق و حق مرتفع گردد تا اگر بهتان و افترا باشد 
کات و مفتری سزای*۲ خورش پسر صفحات احوال مشاهن کند() و 
الیان را اعتباری و تنیهی حاصل 2 برین موجبات فرمان 9 ای 


از دخول و خروج اردو کثین دارند و جاعت امرا و نوینانر! چون ۱ 

ایلچتای۳) نویر و تونال") و تاتاکرین") و چنکی) و فلچقای() 
0 ی ۳۹ ۱9 هت 

سرغان( و تونال خرد() و طغان * و یسور ارا که هريلت خویش‌را 


(۱) ۲ : نی افند ) ج : نی شود » ب صط چدید افزوده: م٩‏ _ () ۱ ج د 
«که» را تذارنك 6 (1) ۱ : افتاد ») فا کرت 6: ۰ طمت طورش 
ز : طیب و طبنت ‏ ج؛ طیبت طیفت» ‏ د : طب طینت  »‏ ۰ طبیعت ) 

(0) ح افزوده : حرهت (< هرعت) ) (() ز: کید » ۱ ند (۷) و 
لا ۰ ۱:العتای» ‏ ح: الجبای) ‏ ب : المنای» ج: ایلغدای» ز: انلان» 

: ایچیتا » جامج اموارج ص‌ ۳۹ : ایلچتاق (بعی کل ۹ )۸( نصحیع 
۳ ۱ ب ج : بوبال» ‏ ۱ در ورق ۰۶-+۱: باونال » (پس معلوم میشود 
حرف سوم با بر نون ون د ۰ : توبال » تس ذ ِ_ِ بت 
و : تاتا کرن ۵ از 1 3 ی ۹ صًَ هن ۲ 3 

((۱) کذا ق ۰ ز (جنک)» ۹ : چگ ) ب: جک و 3 ج : حل ) د : خیل » 
جامج ص ۲۹۳ : چنی (مذل کف ۷ کذا ۱ ق بت ۳ 11 : ملحقای » 
د : قلحتا* » جِ : ملجقای 4 ز؛: : فلجفای + ّ : قلغای » جامخ ص ۱۳ ۳ : قلخیای » 

(۱۲) کذا ق ه ز زح) ۱ سرغان ) ب ج : سر ن )6 3: سوغان جلمع ۲۳۹۳ 
سرغان مثل .متن) ) (۱۲) کزا ق‌ ح ۱ج بوبال خرد ) ۰ : توبال خورد ؛ 
ب : وال حرد» ‏ ز: وال حروه د : نوبال خرده جامع ۲۹۲: تونال خرد 


۸ جاد سوم از نار جهانگدای جوینی 


۳ ۳ ۳ ۱ 
‌ِ ‌» ۳ ۱ . 1 اه : ۳ ی 


وتو 3 کرد ِ تن که () 


کدامیت ها و تفت و 2 بازش خ نداد از دردبتدی 


۱ ۱ ۳ ۹ ۱ ِ_ 
* همه له شکر نتوان فرو برد + گمی صانی توان خورد و(" کمی درد 


ی : ۲ ۱ 
گر مود ۲ موفوف کردند و یی دیکٌّ را ۱ ز امیران تومان () از سروران 


0 کردن کش که نسیه هريك نطویل دارد و٩)‏ فدص و محث 5 ن آغاز 


[۳ 
۵ 


۵ 


سین 


کردند» برغوچی بزرگد #نکسار توت بو" و ی دیگر از امسر و 

بزر گان (8) ند روز بدقایق و غوامض ان بارغو ی‌داشتند و احتباط 
1 باب بتقدم مر ات نت لاف له ری شر ماما طا 

ور در خالات ایشا ن 2 خلاف اند از خالت و ندامت ۳3 

زفان حال ی ا یی کت تر راب ایشان نیزلا) 0 اقرارکردند و 

مقر و معترف مک و قاان خواست که 9 عادت یود ِ 


اغضائی کند و اغاضی ۷) وا وت دارد که و عند القدرة من مواجب 9 
الکرم بادشاه زادگان وین امرا کنتند که د کار خمم غنلبت و 


(میل متن)) )٩(‏ کذا 9 ۳ + تغان ) د :طقار» ‏ جامع 
* طوغان ؛ (۱۰) کذا ق ۱ : پسوگر ) و ۵ زر نسور ؛ 
8 1 سور ) 3 : شنو ) جا مج ۲ .: 9 ۱ ۱ 
)۱( ح افزوده : این فان جفا کار ) ۳۹ یی ندارند )1( ب جح : 
جو ردان ) )1( کذا ف خس نخ» تن ب : و نوینان روو فطا 
مساق استت)) ۵ کذا ٍِِ اه خن اج ز ز این واورا ندار ند ) 
ح : تا (مجای واو) ) وا وت رقت (ععای واو) ) )٩(‏ ب ه ز ح اینج با 
واوی علاوه دارند » (۱) «ییز» ایتیعا پر ع ۳ میت ها و فاعل 
بعنی علاوه براینکه از خارج بواسطه اختلاف کلبه ؟ ن ثابنی شد خود ایغان 
یز بگاه تس اینکه چون دیک من 9 ی و زونه 
1 ایتجا در کا نات ) 9 ۱ ج: : اغاض )؛ :۳ اعازی رکذا ۹۹ 


(۸) ی 099 1 


ذکر جلوس منکر ان 4 


غرور از مج صواب و عثل دور باشد » 


و وضع الندی ف موتیح. السیب بالعلی 
1 اضر کوضمر ات 1 +وضعر دی( 
سر 3 | داغ بایدت فرمود 
چون نو مر ی ندارد سود( ثكِ« 
و چون 2 صاحب رای بر دثفن بد اندیش فرصت 0 یافت اک در 
جازات ان تا ری روا دارد از کال حزم و اندیذه نيك بعید باشد و 


و 
عاقبت موم جب چبرن ! "۲ و بل میت دد ) 


خی چم حيی ص ۳۳۰ عم م ص س‌ 


اذا اسکنث مس نی المنو . فلا تشد شالت ٩۱‏ . با 
و یک در شریران تاثیر ند جون تم که در زمین شوره! ۲ پراگند ۳ 
تب بتوا تر ابر اثر تکند و حجیزی نروید » 
درختی که تلخ است ۱ ورا) سرشت ۰ کرش دم نشاي بباغ بهشت 
ور از جوی خلدش هنگام ا آپ » بیخ انگین ريز و مشك (" ناب 
سبر انجام که ی اورد ‏ هباف موه تهج بار اورد )٩‏ 
نش واچب نبودی و پادشاهان کامگار و شهرپارا ا را از ۱ 
آن گربرس 0 ارس ایک مش هار کف و بتصاص که موجب 
بقا نامز و توالد اش اش ردق نرفتی که و ی 3 التصاص تک 
۳ الالباب ‏ ۱۸ 


‌ ۲ ۲ سا وی وزج ره ی 
)۱( لمتنیی «ن قفصیه مشپورهة مطلهعپا : ت امرکر من دهر و ماتعو دا ) 
(٩)‏ ۳ ( ح افزوده : و ظفر؛ )4( ح : حسرت » و لعله 


اشتین:: د پذارد (9) من فصبدة این ا الْعتزٌ مم اختلاف بسیر» انظر ص ۱+ 
حاشیه ۱۰ 0 1 : شور » )۷( ده ز سب ۵ کنا ق ۱ ب ج؛ 
3 ح : شیر ۰ شهد» سب ج ۲ روف سا تا 0 بت را ندارد » 
([) فردوسی ‏ ۰۳ و بودی ) ح: کربر کردندی» ج: کزیر نیستی رکذا ؛» 


7111 4 


0 


خی 
ت 


۳ِ_۳ جلد سوم تاریخ جی‌انگنای جوینی 


درجت ۹۹ برون ارد بهاری (۱) ۹9 بشکافد سر مد شاخساری 
ای شاه ز خصم ملك کین باید توخت « وین قاعنْ زافتاب باید ات 
حز مرتسه خویش بمال گیری ۰ تا تیخ نزد جهان ازو بر نفروخت( 
منکو قاان چون دانست که انواع اين کلمات از روی اخلاص) است 
ه از راء غرض و نفقی فرمود تا جماعتی از امرای بدرا( که ذکر رفت 

و بادشاه زادگان‌را برین راهها ی‌داشتند ۲۳ و درین ورطها و کناهها 

ی آورده٩)‏ تمشیری از غضب بریشان ف امر باری عز اسه‌را که 
آغرفوا فأدخلو! نارآ ابتدای آن از ابلچتای رفت بی سر و پای گفت؛ 
*و بعد از ان( تاونال") پای مال شد» و تاتاکرین( مثل دی لا 
3 عمرو () زین کرد و شک بر هشیر انداخت و کشته گنت؛ و 


هم 1 ۹ ‌ 1 
دیگران برین جملت نوبت نوبت روان ی‌شدند یحملون آوزار عل 


(۱) کذا ف ست 3 نج ۱: عپاری» () کذا ق ۱ج» ب ز ح مصراع 
مومرا ندارند » د پیت دومرا ندارد » ۰ اصل رباعی‌را ندارد > () ۱ ج: 
اخلاق  )٩‏ کذا ف ۱ب ۰ ج: بد رای» ز: بذررا (- در را)؛ 
دح ندارند ؛ )٩(‏ د ح: می‌دافته‌اند» (1) کذا فِ اب دام 
ج » ز: صی اراد و ابلجتای » ۲ : اباحتای ) ۷ ابلجت‌ای » 
۹ ابلحبای ) 3 انلیتاء ) ج: ا بلختای » ح: انلچیان » ۸ : : | نگاه ) 


۱ ندارند ) )۹( تعحیح مظنون » ۹ باو تال ) 0 تاوبال » باوبال ) 


ج: بازوبال. ح: بای تال» د: اینال »- رجوع بص ٩۷‏ حاشیهٌ ۸) 

(۱) تمجیح مظنون » ۰: و تاباکین» ج: و ناکزسن» ‏ ۱ب : و وناکرین 
(کذا بتکرار الواوه. د رح اصل جله‌را ندارند » -- جامع التواریخ در فتره 
معادله با ما نحن فیه ص ۲۹۲ : باناکردیدی» (که مسیو پلوشه «بابا کردیدی» جاپ کرده 
است) » رجوع بص ٩۷‏ حاشیه ٩‏ (۱۷) میّل قالته الزباء ف قصتها الشبورة » 
انظر الاغانی ج ۱۶ ص ۰۷۵ و جمهرة الامنال بهامس میم الامنال ج ۱ ص ۱۱۰ 
۷ و دذکره الدای ف باب الفاه تعت «خطبٌ بسیر ف خطب کیر» مکذا : 


سس 7 ۰ زوس ‌ 
بیری لا بیر این عدی »؛ 
‌ س‌ حِ هیر 


ذکر جلوس منکو قاآن ۱ 4 


هو رم : بزرون » و چون این خبرها یسنبوقا(! پسر زاده (!) 
سس رسد تامت لشکر خود بگذاشت و ی سوار ند و یبای »141 
خوبش روان کشت اورا با نرکه() سیرامون() و افو") فرستادند بیکجای 

زد رسن و انم ۰ نش بر ایشان ی‌نپاد و د ۱ وان دوان ی‌اورد و فقوت ۵ 
۳ مون و فز دولت روز افزون جباران و0) طوا ی )٩‏ متکبران‌را 

در قبضه طوا عیت و فرمان 9 و جذعان ی‌کرد و هر يك بزفان حال 
مبگنت 


۱ ۲ ۳1 هس "1 
سر خواسته ی ۳ نشولن داد 5 فا و رگد حتو د ی ارم (3) 

۱ 2 ۳ . 

۰ ۱۲( ۶ ۱۳ ۱۱ 

۲ ۷ ۳ ابتدای ۳۳ وحشت دفرت بوده است و مايه اين کراهیت 

۱ و ۰ ۲ 1 
ازو خاسته و کرد این فتنه او انگخته و انش اضطراب او(" در جهان ۱۳ 
انداخته و اصلاح این ببازوی او بر نخواهد امد 

(۱) کذا ش داز 1 بیس وق ) فك : سیوفا» رح باصیو ‏ : 9 پیبسویوقا ) 
ج: پیسوبقا* ) () کذا : ی آب » زح» ج : پسر ) د : پرادر زاده ) ۱ 
(۲) کذا فی ۲ ز د؛اورا با پرکه» ج: اورا با برکه وه ب: اورا با ی 

برکه وه ح: اورا نیزی» - مراد از نرکه سیرامون و نافو ظاهرا قشوی است که 
بطور رکه (یعنی جرگه و حلله) گردا؟ د سیرامون وناقو برای مسقنظل ایشان گذارده 
بوده‌آند » () کذا ق ات نسخ » ۰ : شیرامون ؛ (0) کذا فی 71 ح: 
تافو ) ب : تافو د : باقو) و ج : باتو» (۱) ح : خلافی » 
د: لاف ؛ ز خلاف و ؛ (۷) کذا قِ ب (بتصحیع جدبد) «ح) 1ج دز 
ای ی بت 2 ۸۸ ۲ ج د واوی اینجا علاوه دارند؛ (0 از ضرخ 
الدین کبود جامه است تب » و مت ا ول رباعی ا تین 

او زین جرد می‌ارم * * عذرت نه یک نه ده که صد می‌ارم 
ای الالباب ج ۱ ص ۲)) (۰ ۲ : مداق ) (۱۱) » افزوده : و) 


(۱۲) )جح ها مت 0 کذا ق 1ج ب: افو ج د؛ 


پاقو ؛ و : باغو) و ارو (۱۵) ۳ داح «اوءرا ندارند » 


۳ جلد سوم از ف سسنه ِ 


سم یج م خر صر ج مرس جس 


و کتیبة لبستها یکت بت م حتی ذا اللبست ننضصث آها بیی() 
وس که بعد خراب البصره ای از میا کارکنیق و دست بو 
کناره نشینی و انزوْ فرا کند و پشت بکوه عافیت باز نهد و روی در 
کند مک بسلامتی . سر بر کردن و جان در تن نگاه دارد و(" اين هوس 

* در دیگ دماغ با ش طم*؛ میپضت و با ریش (ه) می‌سرائید (0) 
بکوش تا بسلامت بامنی بر م که راه و و منز بس دور 
و روز وشب درین انديشه وتتکر بود و فرجه و خلاعی ورخنه 
امان و مداصی ۲٩‏ ی‌اندیشید و روزگار از حسرت و کرت و رنت٩)‏ ر 
گربهُ او ی‌خندید و بزفان معنی ی‌گنت که 
ِ زفان تو راز از دای : « پح‌ر ! با سرت چه کارستی 
وا موکلان حضرت چون آن مالکان و قابضان ار ارواح کار سل 3 9 
که یاران هه هه رفتند کنون نوبت نست » 


الا ای خجگ خبه فرو من »که بب: پیش آهنگ بیرون ند ز مترل(۱) 


اورا از خانه زر دی در / 6 کنار ة ۳ رون «ِ ِ خویشتن را 
۰ بمار زار( ساخته از انجا ازعاج او واجب شمردند و بیاوردند چون 
حعضرت رسید و(" یارغوچیان "۳ یارغو کردند هرچند گناه او از کنر 


ابلیس متورتر بود اما بعد از اقرار و اعتراف بر عقب یاران و شریکان 


)۱( 7 ابیات: ۳ این و [سه 99 س ۳ یعتذر فیبا تن النرار » انظر 

(1) و : ۳۹ ۳ و کید )1( ۹ واورا ندارد » 

)1( ۹ 3 3 ۳ : طبع ۳ ز: كِِ ِِ ِ 1 
1 زبان تو هرا ۱ بنج ات )۳( ك : فوحه فرح ؛ 93 نصحیح قیامی » 


1 


۱ : رت 46 ب : رت د : ربب 6 0 ی زح ندارند ؛ 


مشوخ : )۱1( د و( (۱۲) و : زا ِ 
متوچیار ی بل ۳ 2 0 


و نزار» (۱1) » این واورا ندارد ؛ 


در جلوس منکو قاان ۱ نف 


میم من مس ۵ س 7 

| بشخور ۳ فاوردم / 1 و سس اور ال رود اراقت 
ی ۱ ۳ 
8 و جون بعضی که در ۸ اضع دیگ بو داد 3 ِ هنور تم ۱ 


۳ ۱ 
روان سد و در( 


خاطر ۱۵ ۰۱ ز شر خبث و عتیدت مکدت ی () ابشاه ۳ و فارغ درم 
برنکیتای(٩)‏ بوین را ( ظ تومان , لشکر از جوانان دور و ترکان با اد 


و جک حد الز طاق(۲ و موتفای ۱0 و بورشك") که میان یش بالیغ() 
و فرافورم است فرستادند ۲۱ تا از انجا نرکه بنرکه(!") قونغوران") اغول 


کیت وم 9 یر مایت 
(۲) کذا ق ۱ب ج دازا 0 ۳ افزوده‌اند : و؛ و 0 

(۵) کذا ق ق ۱ج "۷ از مروت ی ی ما و رخ مخ اجان 
أست) ؛ رم هک و ار 
۱ ج ز : 
برکوبای (بدون هپچم نقطه) » . د: بزنکوباء» ۰ برتکوتای بر ح ندارد» - و 
سایقا "ار ۱ ص آ 3 91 ترا ۶ (دون نقصله ) ) د : بزنکیتای » ۱ 
و ح: : برتکرای 3 : نکوای ؛ ۱ ریک وا + ص ۲۹۱ : 


ن بربکتای » وم سخوه در طابم بعی , بلوشه در حواتی ۵ بن موصع اخبر در ضبط ا: وله 


بکل شكک دارد » ( ) کذا فی ۲ د) ج زح: : اولخ طاق ؛ ۰ : اولوغ 
طاق» ب: الم طای؛ 0 کذا ق ۱ رموت‌ای - 3)» و چون حرف 


عقیدت ) ح اور و یت 69 کذا ق بب (بر یک تا ان 


عین له در مغوی نیست واضع است که مقصود نویسنته موتغای بوده است ) ج‌: 
موبغا ب : وهای د: فونقا »: قولغای ز: فرنتای » ح : فویاق ») 


مج ص ۲۹*۹ : موپقای » (4۸ کذا ذ فی ۱ ب ح بدون نقطه 9 د: بوربليكک » 
من : بوبلملگ ) جامع ص ۲۹۹ : توپلمت ) 5 7 
بالع » 0 بایغ ) ی ش االیق» ح : سش مالی » ج : انا رن یا لیخ 
(کذا) ؛ (۰) فقط درح ‏ و از ساثر نسخ ساقط (۱) کذا نی 
#۳ ۲ رگ رکه ) تک رک و زاگ جح : ترکه پیز ببرگ) 
یا اوه تایه ۶ 


قووقوران » ب: فوسوران» ‏ ح: مسوزان؛ ‏ د: قیورقوبان» ‏ ج ندارد» ‏ چام 
ص۲۰۰ : قونقوران (میل 46۰ بلوشه در حواشی جامع ص ۲۰۲ گوید که وی هان 
قونك قیران است (ص ۰۹۳۲ ۱۰۳) که پسر آورده بن توش بن جنکْز خان باشد » 
و این احتمال خیل فریب اصواب است و در هر صورت کلیه < اغول» صرج ات 
که وی از شامزادگان خانواده حبکزی بوده است 4 


د جلد سوّم از تاریخ جهانگشای جوینی 
تیونگاد. که ار بل قبالیغ 0) است کار ه. کین 
بود؛ و یکه() نوین‌را محذ فرقیز") و ک جهود() فرستاد با دو تومان 
مردا؟» و چون) اغول غایش(" و پسر او() خواجه( ۱ اغول هنوز نرسین 
بودند بازديك هريك از مادر و پسر ایلچیان رفتند ۱ پیغام انك اک 
* شهار درین کنگاج و اند بشه ۳ ان جماعت مشارکت نبوده ی و تسا 
ایشان (*) موففت و مساعدت("۲) سعادت شا بدان منوط است و (*) 
0 علامت این ان خواشد بود که مجانب حضرت مبادرت فایند ۲ و 


() کذا فی ۰ ز» ۲: فالم» ح: مالیع. د: قیالیق» ب: صالی» ج: 
بایغ کذا نی ۱ داز» ۰: اوترار» 1 اوبرار ب:امراره. ج: 
انزار ‏ ۲( کذا فی ۰ ز) آب ح: که ج د ندارند) چایع ص ۳۰۱: 
و6 (4) کذا فی ۰) ز: فرفیر) 011 : فرفیر) جح قرو جد د تتارند 

() کذا نی ح) :1 حیهود ) رز جربود » جد ند. ارند » جامع 
طبح بلوشه ص ٩۰۲‏ : فرقز و ۶ آچیوت» «قفرقیز و ۶ ؟جیوت دو ولابت 
اند مم پویته و هردو يك ملکت است و ک ؟جیوت رود خانه عظم است و يك 
ان اس مق رات بر ها کین موق اه سکس نت وت یرود 
خانه بزرگ ک اورا انکقوه موران می گوبند تمدود ولایت آبیر سبیر و ی با مواضع 
و کومهائی ک افوام نابان و ولابت شپرها و د.یپبا بسیار است وصورا 
نشینان بسیار اند و پادشاهان »۳ ب اینال مر‌باشد اگرچه نام دیگر داشته باشند» 
(جام التواریخ طبح برزین ج ۱ ص 1۸ ۱3۹-۱)» رجوع کید نیز جهانگدای د ج! 
ص ٩۱‏ ح +4 دا یس و تشک ز ندارند» ج د اصل 
چله‌ر! ندارند » ۷ کذا ف ح» سم :چون» دج دارند» ‏ 40 کذا 
: اغول عایش » ح : اغول قایش » ب : اعول عاغش ۰ دز اغول 
غلنش » جَ ندارد » 5 «پسر او» فقط در ح ۳ ها ج اصل جله را 
ندارد هم () 2 : خواحه ) ج دزی باه ۰ ۱ : و 

۳ ۳ «با ایشان»را ندارند » ات ب (بتصحیح جدید) د: ۰ افزوده‌اند: نه ) 

آن از معنی نی ۱ 3 4 ۸9 کذا فی 
تس : اند » ج۰ » : غاید) ات استعال «ابند» محای «نائید» 
5 از ی استعمال جبع غاپب اسب تمای جهع ما طمب جه درین کتاب نظا,بر 


دارد » 


ذکر جاوس مسکو فاان ات 


«سارعت بتقدم رسانند (0, چون ثبلامون( بیتکچی که ایلچی خواچه() 
بود از ادای رسالت فارغ شد خن او زیادت التفاتی نفود و خواست 
که اورا قصدی پوندد و مکروی بوی رساند » يك خاتون خواجه که 
برتبه از خوانین دیگ فروتر بود و بعفل و فطنت بیشتر پیش یت 
اندیشه باز امد و گنت بر رسول ادای رسالت است و هچ عهدی 
رسول یاغیانرا نعزض نرسانی‌هاند تا بدان چه رسد که از خدمت 


۳ فاان ایلجی ای تیش تصد ۱ و وان کرد بل ك تن 3 زو 


ن اند ۳۷ ۱ ی هن دربامای فتنه در موج آید 


و جهان مضطرب گرد و نایره بلاها مللهب شود و چون کار از دست ۰ 


برود ندامت و بشمانی فایت ندهد منکو فاان ات و بح پدر مخد مت 
او باید رفت و فرمان او جپرچ صادر کّدد ۱ و مذعان باید بود» 
خواجه‌را چون مخت يار بود درین معانی ) اندیشه کرد 0 عاقبت 
امور و ندامت سر اجام کارها باز اندیشید) صي هت اورا سیم رضا 
اصفا نمود و شیلامون"ار "را اعزاز و اکرام ی 

قرییاک راعا که تانق کر رک | مقالق بو اش روت: یار گشتند » و 


عصیی 


تکثی () اغول که در خدمت اقای) خویش فرا هولاکو امن بود 


(۱) ۱ ح: رساند) 9 ی ای 

)( کذا 3 ج ۳ ۰ سیلاهون » ب ز : ین حِ سرأم‌ون » 

7) یعنی ایلچی بنزد خواجه بود از جانب و () کذا ق ستٌ نسخ» 
۱ ۳ (۳۳ 3 دح ره ۳9 این واورا ند ندارند » 

۷ کذا نی ست ِ ۱ : معنی » ۱ ز افزودهاند و 9 کذا 
ق ب‌ ج هج) ار : سیلامون » سیرآمون ) / ۰ کنا 3 ق جیع النسخ 
_ عضاف الیه ) (۱۱ تصحیح مفلون » اپ جح دکتی ) ز: تکلی (با) 
تکش» ج: کی ۰: بکی ) د : مکش » - قریب پیقین است ار و ۳ 
بن موحجی یه ان جفتای ان (جامع ص‌ ٍِِ ی ۳1 لذظ 1 5 علامت 
شاهزادی آوست ) در جامع فتر ‌ معاد ( 4 را ندارد » (۱( 2۹ زح 4( 


7 جلد سوم از ناریخ جهانگذای جوینی 

بنزديك بوری () رفت (» و _ كت بنزديلك پیسو منکو (*) 3 
که ی مرا وتا ینان الخ ۱ [تیتاد۳" ند 

از اعلام احوال آن جاعت » ک 7 دام() فعل خوبش گشته بودند 


> " ۳ با ثما درين خالفت آن قوم‌را نی نبودست ۲ بی موجی 
۰ چندین اوال در جرکت جانب ما از چه توان‌د بود و تراخی و تالی و 


تقصير چه سبب » آگر آن اندیشه در ضبر ایشان() نبودست یی اهال 
حرکت باید نود و الا موضح قتال و الت نزال معین و معد پات کرد 


هو من اد فقد اغذر(۰۲ چون اين خن‌را(*) بشنیدند هیبت پادشاه و 


:۳ اب وس بوری » ج توری » د: بوری » -- مراد بوری 
ی بن جفتای است» رجوع بغ‌رست ج ا و جامع ص ۱۱۱-۱۱۳ 

و یت یلیم (0) کذانی ۱ج دح». ۰: ترمکان » 
ب: بومکان» ز؛ ترملکان » کا و و هک ی 
سک ِِ ج : نیسو مکو) ج: بشنو منکو» - وی پسر پلجم جغتای است » رجوع 
بص ۲۷ حاشیهٌ ۵ ) )٩(‏ کذا فی داز آپ: عاشی  »‏ ج : طفانی» ‏ ه: 
تفای  »‏ ح : تعابی » () کذا نی د» ج: اولخ ايف» ۲ ۰ ز: الغ اس» 
ب: ااف» ح: الغ انف »- مراد از الغ ايف هه جا اردوی جفتای است و 
خود متن مان فیه نیز صر است در این مطلب » )۳( از چیع زسخ 
ساقط است ول برای وضوح عبارت لازم » 64 یعفی جماعت شامزادگان و 
امرای مخالفین که توقیف شه بود؛د » (() کزذا ذ 1 ب ج ح: بابدام » 
۰ بای بست دام» ز:پام دام د؛ ی بص ۲ حاشیه ۱۰ ) 

() ۱ج دکر ندارند » ز فرستاد که (عجای 5۹ (۱۱-۱۰) کزا ی 
مس شخ » ۰ ار شرا وا درین فا لذت با آن نوم مواففی نبوده و ۳ 
بدرجات روشن تر و سلیس تر از متن است» ‏ د: آگر با با مخالفت آن قوم‌را موافتی 
واه استبت 2 ( بعنی در فبر شیا» شاهدی ۳ رای استمال جع غایب 
عجای جع مخاطب » رجوع کید بص 4 <افیه ۱۵ و ص ۳٩‏ شاقیه ۱ 

(۲) اصل المثل مکذا: اغذر من و اد ار ی زر انظر تجیع 
الامنال نی باب العین ج ۱ یا ها (۵) ج ۰ ز «را» را 
ندارند ) 


ِ« بر اج < ابشاره غالب ت بد ین معانی انکار رها مود ایا دور 
اب یات 7 بور ی 0 و ی ۱۳ ./ ,9 بزان کفتق و ازین 
جاعت() که از") حدود اییل (۸) 3 قیالیغ) روان گشتند هرکدام بلشکر 
برنکوتای(:۱) ۵ رسید با امرای بزرگتر ُ سلام روان ی‌کند (۱۳) و 
بقایای ایشان‌را بر سب مصلحت دید کار ساخته ی‌کد(۱) و نیلگ 
پرداخته(*۲۱) 9۳ که _ ( صر ر مرد ب رقزای ۱۳ 


۳1 دون صه سطر دش کفت که ترکان بتیکجی را ای منکو و خاتون او 
فرستادند و اینجا بلنظ «اباجیان» ی معلوم مبشود چندین نفر ایلجی بوده‌اند 
ا ش کی ای مس ایام سک ایا | 
۱ بعینه > (0) کذا فی ۰ ۲ ب ز: وری؛ د: توری ؛ ج ح ندارند؛ 

(*) کذا فی 4 1 و ب ز ح: و د: 0 ج ندارد ؛ 

(۰) کزا ی « از ا طعاسی 4 طقاسی 4 ت طیتاعن » ج ندارد » 
یم ماع یی ات یش ون ی روط ۳ 1) بعنی جات 
فا لنین » )۷( چ دح : در ۸۵ کذا ۵ ! ب ج د: اییل » 
ح : اسل» )1 و ج‌ ده زح: الالیغ» ب: الالیی»- اینکه در 
ص ٩+‏ س ۱ در عن ین مورد جیع نسخ (باستننای یي) فیا لیخ دارد یکی قو ند 


ته ۱ اش )۱۱-٩(‏ این جله فقط در ح است و از باق نسخ ساقط ؛ 
(۱۰ تصحیع مشکوك برای اطّراد باب » رجوع بص 9۳ ح 46 ح : بربکوای ؛ 
ای | ندارند » () کداق.۱ نز مکش 
می‌کردند » می‌کفتید ) و ال جمله‌را ندارد - فاعل «بی کد» برنگوتای 
۳ سس مقام فعل ماضی است وی چنانکه مشامت میشود اغلب نس قدیه فعل 
۳ دای یا ها زک ها ل با یه نیوا دا ۱۵ زر 
3 می کنند ) ۳ ج می‌کرد ند » ح ی کفتند ) بعنی 


هر ۳ ۳ جاعت تخالین از شاهزادگان و امرای بزرگتر که بلشک برکو رات یز 
وی انامه ای ۳ ها خر هک کیت و خود ات رو 1 ی سلاح روانه اردوی میکی قا!: 2 
می نود و بقابای ادا نرا ؛ یتخت مصاحت د ,د "۳ فتل و حس و لقد ات و کیره 


۳ ۱ حواحه ؛ ۷ کذاق اب‌زه ج وج 


سیم 
بنزديك 4 و بنزد رک ؛ ۱ 


ن۰ 


0۸ جلد سوم تاریخ جهانگنای سجو یی 


نف عون ود بسران [فرستادند(]» و اب اه رن ۲ او بو د ند 
جون قور بقأی() فورچی ( ۱ و یکی(" زاسون " و غیر ایشان 

ماه ۳ بارئو داشتند زار 3 امثنال و رفته بودند روان 
فت نی( 4 ۲, حینفای () ۳ بر سح د مم او نف سست دالشرر ( ! جاچب ساخته 


۱ 


ذکری مثبت شن است(, و بعد ازیشان غايش ۷ خاتون نیز برسید 


31 1 ۷( ۸ 
" ی ما دور سیرامون قداقاج( ۱ جم باردوی ۳ فرستادند! ( 


)۱( کذا 3 بت ب‌ج‌ دز كت سارآمون » ۵ وج برامون ؛ 3 
نسخ ساقط و وجود آن لازم » )۲( تصحیح نش از روی ۱ (فورقای -‌ 


ٍِِ 2 ح: سای ؛ ج: بمجای » . »: تغتای  »‏ ز: نعنای؛ 
۵ رعنا ) تفت سنا رکه ملاوخاه وج ام لسخج د1 1 هیکی دک دارند بک شا لفی 


یت 


لسخه ۱ بعی ان و لفر؛ 3 شبه مشفق | 39 در هت های ۳ بای » در جامع 


تن فقره ما اپن عبارت‌را (و بنا ارن نام این تعنص را) هم ندارد ؛ 


() د : و قورجی ؛ رجوع تعلد ۱ و نو مه ایکا ۳: ۱۰ 
ای ۱ ح اکن نت ز : اللهکتای» ۰: ااچتکتای؛ د: ایکبیا» ج 
2 () کذا ق ۲ ج» ب: ارعاسون» ز: ازنغاسون» ح : 
ازه‌اسورن ؛ 1 ازعاسوق » و کارد ؛ (۷) کذا فی له ۱ 
باق نسخ : او ۸ کزا اف جط ی در ۰: داشتند» _ باقی نسخ: شد؛ 

)1( رجوع مجلد ۱ و ۲» سا ی ی ج : جستانی ) ه: 
جنفای ؛ ز: حتبقای» ج : حیمای» د: جیتای» ((۱) کذا فی 
ب ج ی ج: داشیر ) 1۹ داشمند » (۱۱) ه اعراد 
راأتدارد بدون بیاض » (۱) مصاف باین و حده 0 فراموش یت 
وفا غابد سجه ذکی وا د‌ ر اسخ حاضره در ی فصل عّ رل هنت تست ) 

۱ ۳ ق‌ ج 0 ِ : اوغل غایش - بدون و 1 عایش ‏ زح: 
فش ب: هایش» د: خانش» 1 0 
۲ رد ح ون ز سرهون ؛ 0 ش‌آهون) ۳ ی 
چح. ۲:قدامام» ز: قداقاخ» ب: مداماخ» ۰«: قداج» د: ندارد» 


3 یج 0 9 (ت ۱ ۱ و ب سح : سح ۳ 


۱ ی . و 
تدا رف 6 ماضه دسر قوب یی آبسها: (۸) ۱ : فرستاد » 


ذکر جلوس منکی قا 0۹ 


۱ ِِِ_ 3 1 ۲ ۳ 
و منکسار ( ًِ بوین ایا ر#حت و باعتراف پسران ایشان که سر این و۹۵ 
ازیشان بوده استت تیاه ها هر ورد جر ی 


و بوری"" نیز در رسیدند. و جع از امرا و یتکچیان و 


۲ 0 ۸( 1( 
۱ ( بیتکجی و سومان (۷) ورن ۱ و اباجی! و عیر اش ز‌ از نوینان ً( 1.141 


تومان در حصور خان حصث ون ات 3 تِِِ تا 


جه اد 4 3 ۰ ی 
نقامی ( ۲ ) خاتون و ۳ هولاکو 1 رد د‌ ر <2صور 50 و تر مود ۳ 


بلکد اعضا و اجزای او او انوم کرت ده ۰ قدم‌را که تسش 

)۱( کزا ِ جمرع انس » 1( کزا 2 0 ِ سوه ۳ شتو ‏ 
9 هه ج پشتو ) 9 رقاسی ؛ ف رواسی 4 بعاسی ؛ 
ج: طفاسی » ز تیصو 6 رجوع بص )اقا وی ای اس 2 3 ِِ 
ندارند » () کذا فی ۱ ۰ و بوری ؛ ۳ نوری # تد ندارد 4 سب 
رجوع بص ٩۱‏ س/۱؛ (() کذا فی ب‌د ه» ح: مبران (با) مبران ؛ 
۳ برآن » ۳۹ مران » 1 مرن -- در جا م التوارع دزن درو نام این 
فص را نیافم ۰ () کذا گ ۳ ۳ شوت رن 0 ج دا سوربان 4 مس 
نام این تعنص را نز درین مورد در جامع ۳ یاف ) )۸ جح ابنجا افزوده 
هگا دی ای کت یک بل تم موی یی تیوک اه 

)1( کذا فی 9 ی 1 ایا ؛ ۱ج :اناچی 3 و ایاچی > - ژیلجی » 


5 ن را 4 مس ۲ ان عنص 3 در در مج التوارع درین مور د ناف م 
۱۰( «ذرمود 1 امرایی که حعبوس بو د ند وق کین 9 مد راگن ار ی 
۶ سر 1 ۱ ۹ 
میداشتند ودر ورطه جنان ها جک ی ی اومن سسف ۳ ند منناد و هفت 


تست مر 


نفر بودند و قامت‌را بیاسا رسانیدند» (جامع ص ۲۹۷)) 2 ِِ تب ِ 


مت سیم سب تم 
سم مس سب زیت نفتحر ۱ ست مت میت ۱ ۱ 
فِ ز حج : بوری ) .۰ توری » "۱۱ لت 2 تایو ) (۱۵) ۱ لب : بماحی 5 
۳۳| ِ تس سم ۳ 
د »: تغاشی » ح :سای ج : طفغاتی » ز: تفاسی »سس رجو ع تحاشیه ۳؛ 
نی یر مصنتم مج ی 


‌" ۳ 
/ ان یا اب ج : سو؛ ج نو ) د ندارد ؛ 


۳۳۹ 


۱ ۰ ده 
1۳ جلد سوم از تاریخ جهانگدای جوینی . 


0 داد و در بیش ۳ ا یداع قوت (۱) که سرور مشرکا و بت 
زیت رم اک گر مخ لفت با حاعتی خالفان موأفق بودست و قراری 
"۳ ۳ ۳ تا ماعت مسامانان‌را در مبتیز جامع ک زر ۱۳ 
که نو ۱(*) ایند ۳ صبح نم شیر و و ور اسلام بظلام 
۰ کنر پپوشانند() و جعبت ایشانرا چنان تفرفه دهند که در روز حشر 
کرامید جع ایشان مکن و مر شود( بریدین ان توا برز اه 
راهم و یی اه 5 آن یه وره و آز کر الگافرون مبزه دین 
حبدی سر موف را بل نت۱۳ و نور شریعت احدی نقش کینه 
ظلان هویداء و) غلای از میان ایشان جنانك بر عجر و بجر( مکاید 
ایشان واقف ود اسلام و رز آنهای ۲۳ و ان کناهرا 
بریشان درست ؟ دانید ۳ 9 ایدی قوت" "را با ماعتی ۳ 


۱ وا تب رخاف 3 و یار و داشتند ۳ 5 ۳ التزام ‏ 0 مود ند 


سین 
۰ 


)۱( ۳-۳ : ابدی قت » ‌ا) ۳ : چجاعت ) )۱( کزذا فی ۱ ب ح 
(بدون نشد بد) » ج ز ب 9 : د: غزا» )۲( ۳ ۴ 9 بمب 
پلدا و سودا» ۳ ای سودا رکذا) شین سودا) ج: شی سواد ) ِ اسبی 


رکذا) ) یعی مساماتان را در روز روشن ی ت شما ند بعی روز ایشانرا سست 
کنند یعنی ایشانرا یکشید ) ۳ ۱ ص ۲۹-۹ ) )6( «در صبح 
نم شیر مشاه کردن» ظاهرا ۳ [ه لاح تخصوصی بوده اس 1۳ در حه موقع استعال 
مدسله ی درسمت معلوم نغد » رجوع کید نیز (ج 9۰ س ٩‏ ۱ ا: 
یوشاند » ۱ (۷) کزا ی ب د هوزج ج: : تشود » ِ لشود » 

۵ دسر مرا پیدا کزدن» نیز باید میی یا تعبیر مخصوصی باشد گویا معنی 
کر ی هی اش تم از هی ار () ج ه این واوزا ندارند» 
و( (۰) یعنی بر قام جزئیات و ظاهر و باطن د نع 
بود » انعر 1 هش جر و بجر ) (۱۱) ۳ وا که ش ج 
ب د زح: اتناق» ۰ پیاض مجای. این کلمه » - ۱یقاقی (ایقاغ) بعنی 4 و سفن 
جين و ی وی رکه برشزن ۳ قاموس 3 بفارسی «عدن ») ) ۱ (۱1) 4 
بدی قت ) (۱۱) د ه: الزام» 


کر جلوس منکو فاآن ۱" 


۳ را با بیش بالیغ برند() و اصناف خلایق‌را در صحرا حاضر 


اوردند"" از اهل اسلام و عبدة سا و در روز جعه بهد از ماز 
حضور مردمان بزبانیه تسلیم کردند و مسامانان بذ ین 7 که (۲) باری دیگر 
بتازگ حبوئی نازه یافتند *) شک اه ۳ دم ۳ 


صتت 


‌ً 


تج تنم | که الازض فی آبرایها القشب"ا 
و اين جزا و عقاب موجب مزید دعا و واب پادشاه غازی منکو قاان 
شد» این حسن توافت حق تعای دوام ۱۹ و قوام ٩‏ ده > او 
کناد و باشباع ا ین حال 7 ذکر ایدی فوت مسطور شل است (؛ و 


ا گام 1۳ دردن وقت 1 تاه بود از حضصرت پادشاه بان 
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‌ 


صم ۰ 
سیونب ] و اتجا با . 


۰ ۰ ۱ 
نوکران ان بکرُفتن او نت حون (ه بعراق رسید ند جر ین برخاست و بادخی ۱ 


مد ایلچیان در بادغیس(" اور | بکرفتند و محضرت باتو بردند با جمی 


( ولا ۷ بت دار ج ح : بردند » و لعله انسب ؛ : بروند » 


(0) کذا فی ستٌ نسخ» 0 0 ج «کءرا ندارد ) ح اصل 
جله را ندارد » 3 1ج اینجا واوی عو ه دارند» 3 اصل جهله را ندارد » 
)6( ۳۹ ابزد 1 ندارد ‌ ۳ ه ض جهله را زرا رد ٌ )1( لای ترام من 


0 هر سم مس و 


قصیدة مشهورة فی ت التصم پائه و ذکر فتعه ورب مطلعها : السینف آصدق 
انیا* ره ۳ يو ان اي تبام ایا مان بر ادها 
۳ ات نفد ۱: هوت» . )٩‏ رجوع کید مجلد اوّل ص ۲۹-۲۶ 
)٩(‏ رجوع جلد | و ۰۲ - چامع ۳۹۷: ابلچیکتای (مئل متن) ۰ ح: الحکابی؛ 

و الیکای ؛ ۰ : الچتکتای  »‏ ۱: اللجتای» ‏ د : ایل چکیای) 


ج: ابلجیان ؛ (۰) 1 ب ج ز ز اینجا انزوده اند : که (۱۷) کزذا فی ۱ 
ده زج : قدفان » ب : ددهان ؛ ۳ : قدغان » (۱۲) کذا فی ه ز 4 
و 2 قور< د : فرجی ؛ 4 ۳ 9 اوغل (کذا) ) 

و 1۵) فعل مقر است یعنی «روان شد» ن * رح 
همه ج 1 01 عرد 1 ) (۱5) 5" ز: بادغشی ۱ ۳ : بادفس 


(۱۱) د ز : بادغیش » نادس ) 


1 حاد سوم | ر تاریخ سجهانگدای -‌ ویی 


و4 و و پر م برین منوال تام ۰ 


۱ ۶ 
دی جند برد و ناجیز شد ۰« تطعنه جهان گنت( کو پر شد 


ی ای حال از ۵ ۲ معاوم اقود 6 و فز وتیا افر 
کس" از فتانان اه بودند و در کج انزوا رفته و آوردن هر یکی 
۰ نطویلی داشت بالای() یارغوجی(ر۱ با وک بلشکرهای پنسه! ۲ فرستادند 

تا ناو اشباه و نظرای انشا کت و هرکن: که دریت کگاج 

ماه استف تیاس زا تسد ور اهبری دیگر مجانب ختای فرستادند که 
بهبین مصلحت نامزد بود» و چون"" فتنا که نزديكك بود که از یجان 

۳ 5 ن حهان () سوخته شود و اند ِ_ بش خاطر برخاست 
۰ بادشاه زادگان ی بتعلم معلهان ۲۲۱ بد ند یش و تم امیران 


3 جلیس السوء کل لتار 0 + حزها ام 


شاک 


(۱) د : خن فلك گفت  »‏ ج » : زمانه مخندید» 5 


4 


مصنف قصد داشته ددری (بعنی فضیی) در خصوص ایلچیکای بتویسد بعد فصد او 
۹ له ۳ م ۱ ‌ 8 اٍِ ۰ ۰ ۳ 
رز 2و ع بنعل هل اسمت در هر حورت در تن حجاصره تن فصیل بدسمت 


)0( افزوده‌اند : ی (ص کم د اصل جلهرا ندارد» )٩(  .‏ کذا فی ء") 


|۳۳ 


1 بالای ) ب ج: الا د: قودفان (کذا) » ندارد » چام ۰۵ 4 


7 ۳۳۳ ۳ ۱ نی سیر ۳ ۲ ۳۳| 
0 ۱ : بارعوجی» ح: ارغوجی» ه ز: برئوجی ‏ ج: بارغوجی» ب: 
7 ۳۳ , سم . ۳ ‌ سیم ۳ ۳۳| 
بارقوجی ) د : فرجی (ددا) » (() کذا نی ۰ ِ پلسو ) ت ۳۳ سوه ۰ 
3 گ ۷ ۱ ۱ 
صب 
نات مجدسمت 4 احعال ود ِ» جناح مرهشت و رافت 2 » در نش سطر بعذ در 


میم 


ان ۲ احد م حو اب ۳1 «#حونل ؟ و م - ات دسا سارت و ما۶ سربرت 


۱ ی کذا ف 11 | ۳۳ ینت 
بادشاه جوان دولت 2 یفن )۸( 4 اج رو 0 
5 ۱ ۳ 1 ِ- ۹ ۱ س ۹ ِ 1 
(۱۰ د‌ ابن واورا ندارد سس ات این « رادشاه زادگان ۰« ب تدسمت جنست و 
زگ انتر ی (۱۱) کزا 5 0 ِ ۱ 3 تس : مععلمان بت : تیه 


|۳۳ 


ال رن 


ذکر جلوس منکو قاان 1 
دخانع] لین تب و از جاده مصاحت و فبول() (صبحت منحرف 
و دورا؟ چون "۹ حسن سبرت و نقاء0) سریرت بادشاه جوان دولت 
جنان افتضا ی چانپ قرابت و مواصلت‌ر ۱ باقالت عثری () 
عین فرض داند و التزام طرف مک فا زرا ۹۹۹ حثبت و چاه ور 
س ذمت کرم د دین و( ! فرض 0 

اک ۶ و اعلم بانه . کبثل رَکود الیل : تم (صایها 
جناج( ۲ مرحهمت و رافت یوار ار تفا پیب و ذیل عنو 
و نجاوز بر لت و هفوات "۲ هريك وشانید ؛ 
1 بل اند الق غلبم * و ۳ 7 8۳ القوم م س ول ید۱۳ 
ی نه بوجه تعذیب حک ا تسا فروا وا( ۲ متال فرموی::۱ 
نا یکچندی پای در راه اغتراب نهند (. مه رخ سنر کشد که بدری 


() رجوع کید بجع الامنال ج ۱ ص ۱۱۵ وج ۲ ص ۱۶۱ > دو مثل قریب 


بببن مضمون دک شک با اندگ اختلافی در عبارت » (۲) کذا ف ده زر 
ی (0) ۱ : منو (*) اینجا تقدیر جله قریب باین مضمون 
«خطای خود ۲ گه شدند» ۳ «از خواب غفلت پدار شدند» یا نحو ان برای تجامی 
معی عبارت 0 ول ۳ ره ۳ نستخج در اینجا حجنان ح<یزی_ نیسمت ؛ 

۵ کنر دوز ابج ح: ۱ 0 کذا ی جه ره ما 
هابی  »‏ ۱: بقای ) ب د : بقاء » (۷) ۱: عشرت» ب ج : عشیرت ؛ 
ح: عرت» ۸ انظر مجمع الامتال فی باب الم ج ۲ ص ۱5۸»- نسخ باستثدای 
۳ يك «که» بعد از از فاسچد علاوه دارند » )٩(‏ کزا ی خمس اسر » ۱ ای 
واو : حق؛ ج ندارد نه واورا نه «حتی»را 9 حانم؛ ب ح: 
حناح » و ۵ج جح کر و ای 3 
ندارد ؛ ۱۳ ییات ینم الکندی ؛ انظار شرح اتحماسة لاّبریزی 
۲ ۳ ۱و فا ۱ شمان لیف اهر دز 


(۱( حجذ بت معروف ) تن*۳ ۹3 باجا مج او ۱ ط یی حرف ۳ 
(۱۶) کزا ای ج دهاز 2 ح : بهاد ؛ 


4 جاد سوم ۳ نار حهانگیای حویی 


کّدد و عیاء معار أ و ملاح غیاء(۱) مر دا و کثایت هنرمندان 
هار اند ۳ و جلااة وی : فی الاخطار(» تا وخ 3 1 
9 و همنصت جناد نخرعت مره و مک انش کند بر 
۰ اش و هر " زک تمد 7 مب و مغذب 
9 ۳ ۳۳ ۳ مه ۳ 
من 1 بو دبه و ادا » 1 2 
«رن ۳ فرمو د گ‌ میرامون (*) در مصاحیت ور لا(۱۰) اغول ؛ ۳ 
مرس 
٩‏ تاقو0٩‏ با() جغا۳" نوین» و بسنیوفا(") محانب دیک مجوانب ولایات 
(۱ الفیاه ۳ و اد الاجزا» و الکناية و مافیه ناه ذاك ای اقامته و 
«خطلاع به (لسان) ۱ (۱) ۱ : 3 4 دح رسانید » )۱( صدره 
و الهوخ ف خلیل 7۹ بت کین : من قصيدة مشورة للتهامی مطلعما: 
که ۳ 1 البرب جار . ما هن الدنیا بدار فرار 


و بعضی اییات ۳ قهیث در ج ا ص ۳ کت (*) کزا 3 اب دز 
چ وج بجع »اج وج :وج وا رع * - سس رح و فیط آن 
پیچوچه معلوم نشد و رز خن ی اینچنین بوده بفربنه معادله با وت) 
در لفت نیامث است ؛ (۰) کذا اقب .وج د : سرق ) ز : تعرق » 
1 لعربق > ج : تعریف » (1) کزا 0 ج : خیات؛ جنا.بمی ) 
د: حبایت» ‏ ح: حات 0 کذا ق ب ج 1 ح ی 
ز جپانت » ح: یر وس (۸) و + ای ایرن: تشس دا ۵ هن 
بوذبه الالوان ( الابوان) ادبه الللوان (ع البلوان)» () کذا ق 
۲ب ج‌د» حج:سرامون» ۰ ز: شیرامون ؛ (۱۰) کذا ی د زج 
1 قرلا ) ج: قبلای ؛ قو بلا ) و ۱۱2( کذا فی ۱ ح: 
ب : باعوه د:باقوه ج » ز: پاتو»- ۱ج يك واو عاطفه بعد از نافو علاوه 
دارند » (۱5) کذا ق ده اب ح: با ج ندارد » ۱0) کذا 


ق ۱ ) د : جمقّا» ب ح : حعا) ز : حنا ) ج : حفای ؛ و خی ) جامع 
در ین ِِِ ِ ۰« .* فان یط کِ . س‌ جا نوین 9 ِ و ٍِ_ 
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منزی() بروندا؟) و" خواجهرا سیب قضای حق خاتون او از لشکز معاف 
فرمود و در حد سولنکای() که بفریب قرآقوزم است 
تعیون » له هذا التعال الْذی طَّ ديباجة ۱ الحرم و غبر ۹1 سای 
لول ام 


۱ 
ِ‌‌ 


لو و لاف دح ی و بط ۳ ۲ 
اودعن 1 قوس ود م اخاصن یا له و جهرا ۱0 

۳ در بار ۳ بقع ترفن( اطع دالست صلوا آرحامکه )٩(‏ مضه 

۳ رید ف العمر ۵ و ا ین شارت میا نت اختصاص نداد کی 

ارغون و ارغو و طغان‌برك و طفغايرك است ۱ 2 ۳۰۱۲ 

پو ی هن ۱ ی یی ۱۱۵۰ یروا 


و در ص ۲۸: پستبوفه ؛ و در ص ۱*: یسسوقا» ی ز : بسیوعا ؛ 


پ ح: مری ز: منری) ج : مثنری » د : مغری » )1( مقصو د 


ظاهرا انست که متکو فان فرمود :۱ سیرامون و نافو و ببوقا که هه از شاهزادگان 
مخالفین بودند بولایات تختلفه منزی بروند وی متفرق نه با ۵ و نه همه پيك نقطه پل 
سیرامون در مصاحبت قبلای اغول برود » و ناقو هراء جغان نوین » و بستبوقا پناحه 
ور یز ۵ سس زر ای واه را ندارند ‏ (۵ کذا ق 
4» . نسخ سبعه پارس هه در اینجا يك 7 افزوده‌اند و ان ظاهرا غاط است » 
جامج ص ۲۰۱: «و یورت او در حدود سلنکه که نزديك قرافروم است معین 
گردانید» » (0) کذا فق ۱» ج: سلنکا» ‏ ۰: سلنکاه  »‏ د: سولیکای» 
ب زا ح: سولبکار » (۱) طبن" مج قیامی است » ح: طیس ) ۰ طیب) 
یس اه )۳( این مصراع چهارم فقط در ح" 
ی ی منک موی ای هی قیای است و فه 
الصل : حاص ؛ و له اخلصن ال بر فرض کشت تصجیح .صفت است برای وٌدا 


و عاید حذوف است ای اخلصنه"» کذا ق اب ز» . ج ده ح: 
درر بار » )( ظاهر" دو لد سك ِ حزم اتف جنانکه از امجامم ۳ بر 
میا پد : 
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ی 


4 جلد سوم از ناریخ جهانگدای جوینی 


درین مامت طوا یف اهر اشتراك است و این معنی ببدیهه عنل مترزرست 
که صلهٌ رح امتزا ج و اشتباله میت و ار : بر ظاهرٍ للظ این حنینفرا 
۳ اي 2 جلم ۳ زوین ساعة و لا 


ی 


۳ مجید ی و وا وه کی 
عر بواسطه صلت رم( از دو وجه تواند بود اوّل آنك ۱ ز راه 
ازدواج و تأهل که بدان توالد و تناسل مکن شود(" و اعقاب() و اخلاف 

صدق بط عن ۲٩‏ بعاني و قرتا بعد قرني از عم عدم صصن وجود آبند و 
از هان خانه کنم اه ظهور» و ذکر ۱۱ و اجداد از ز نتبل() فرزندان 
۱ منم 0) پدران بر روی دور یادگار ۳1 و غرض از حياة کر 
عافل‌ر۱٩)‏ صیت و اسم یکوست که در اطراف جهان شایع و مستنیض 
شود و بعد ازو بانی و مخلد باند و هر خلف کرم که جلف" ثم 


یی 


تاه خلاف وجود او حيوة اسلاف بود» و دوم موافقت ۲ و 
۱ موالات ابرم اقات نج مصادقی (۱) و مواسات ۳ اباعد و ۱ ات سب 
0 که نمعأو نمی (۱) یگ‌یگر ید ضعیف باشند") بر چند دشمنان قوی 


() کذا ی ۰ ح: الرحم» باقی نسخ «رح»را ندارند؛ ‏ () کذا فی ست 
نیغ» ح:آن کی؛ - ول گر اسلا اس ن کلمه بود خبل متر بود برای سلاست 
عیارت » (۳) 1: شود ؛ ج: نشود » #9« : عقاب  »‏ ز: عدات) 
۱ 69 کذا فی 1ج" یت : بعد » ز: یل » ج ۰: تقبل » ِ 
ل» ب ح: سل د مق من ی است خصوصاً و 
مطلق ۳ غودن و افتدا کیدن و تقلید کردن است عوما (لبان و دزی)؛ 
0)کذا فی ح» ساير نسخ: بناصح» "و آن تصحبف است ظاهرا » و مناصح که 
یام جع ملمح با منصحة مصدر میبی باید باشد در کتب لغت معتبره بنظر نرسید ) 

(0 ۱ افزوده : سب )٩‏ کلانی »» ب ج ز: خلف» ۱۰ ح: حلف) 
د ندارد» ۰ () فقط درح (۱7-۱۱) این جله از اج ساقط است» 


| 


(۱0) ۱ج د ۰ : معاونت» .۰ (*) کذا نی خخس نسخ» ۲:باشد» ج ندارد » 


دی جلوس منکو قاان ۷ 


غالب شوند" چون(" ازنار و شمور که عظا هرت یکدیگر پیل از گستن 
ان عاجز اید و فرو ماند » 
رئسه چون یکتا بود از زور زاب بگلد 
چون دوتا!") شد عاجز ۹ از ستن زال زر() 

و ببرکات موافقت و مظاهرت از مهالك و() ورطبایي که امید فرج") ‏ 
۲ آن انقطاع پذیرفته باشد خلاص یبد" و هرکس بنظر اهانت و 
اذلال ۳ _ نگریست و در میان خفن مرفه و ارم و مک 
و مک روزگار گذرانند) و وجه نکن اعادی ازیشان مسدود ماند؛ و 
بنزديك صاحب همت چنین يكك روزه زندگانی در حرمت محیفت (*) از . 
ی زاو مات کدرف تن باه ۱ ۲۰ 


۵ سس 
رصم ۳ 


و لت خر لفتّی من فعوده م عدریما و من مولی تدرب عتاربة 0 


چگرخان و و اروغ او برین() موجب از جهان اکاری گرفتند و بقایا 
دم ای ی‌زنند, و مال و خراج قبول ی‌کنند » روزی در ند 
حاری ( * و خروج ا و شرانرا این (*۱) بند ی‌دادست ( ۲" و يلك بيك :۱ 


6 عم مس 


(۱) کذا ۳ ب (باصلاح جدید) د داح ۳۹ ز : شود» و کردند (< کردند) » 
ج ندارد ۰ () کذافی هز» ۱ب دح:و چون» ج اصل جلهرا ندارد؛ 
1( ح: دو تو » () ه ز: بور زال » ۳ پ ج 3 ح این واورا ندارند » 
(۱) کذا ۳ و باق نسخ : فرح » ز ندارد» ۳0( ح: یایند (< بایند) ) 
باق نسخ: یابد » () کذافی د ۰» ح: گذرانید» ۱ب ج: کذراند» 
ز: ممی کرداند (کذ0) ؛ )٩(‏ ۲ افزوده : بهتر؛ از افزوده : به ‏ 
۱۵ ۱ د اين «کههرا ندارند» ( ی شمه آیات. لوا 
بالعجبتین من لصوص بنی تم ؛ انظر شرح العماسة ج ۱ ص ۰۱۱۷ و الاغافی ج ۱۱ 
ص ۵+ (وفیه ابو الْسناس با لهملتین وهو تصحبف وفع فق الطبع)» 
0 کذا فی  »1‏ باق نسخ: (۱0) ب د زح : و روزی» 
۱۵) کذا نی جیع اقب ۷ ندارد ؛ ((۱) و ز: ۰ 
می‌داده است » ج: می‌داد » ۱ 


۸ جلد سوم از نار جهانگدای تویی 


خته() و تثیل و تشیی‌را وخ ز کیش )۲( بر کشین و بدیشان دا( 
6 انکتار *) ۳ بزیادت فوّتق احتیاج نیفتد دوعدد گدانین 
است و برین سیاقت تا چهار و ده() از کسر و قطم آن رور زمایان 
عاجز شه‌اند۱) فرمود که حک پسران هين است مادام که طریقی رعایبه 

+ جانب هدیگر مسلوك دارند از غویل حوادث در امان مانند و از ملك 
نع و بر خورداری میسر شود و مخلاف این تخلاف این باشد 0 و اگر 
سلاطین اسلام 7 ابقای آفارب و پیوند اجانب هين قاعن مهد 
کردانیدندی و اين اساس مشید و زنهاریانر! در حرم اینان پناه 
بودی و فصد خوبشان در مذهب مروت و فتوّت "جور و در شریعت 

۰ شنقت و رأفت حظور شمردی 6۸ استبصال اینان مک نگفتی» و از 
توالد * اولاد اروخ") چنگر خان انم در نعم ملك و ثمت اند از بیست 
هزار ن باید۱ زیادت ازین نی‌گوبد و اجتناب یناید که 

5 خوانندگان این حکایت نباید ک(۱۱) محر این کامات‌را عبالغت و نجاوز حد 


(۱) د : می| موخته ) ج‌: و متا ک ندارد » (۲) ه: ترکیی » 
ز ندارد » () ج: داد» ز ندارد )٩‏ انکسار درین مورد ظاهرا 
سپواست و صواب هگ مت تا ندیم بحزاه (9) کذا نی ۲ج د؛ 
»ح: چهارده ؛ ‏ ب: بتصیح جدید : حهل و پپجاه ؛ ز ندارد » ۱) ج ۰ : 
شدند» ‏ ز ندارد: ۷ این حکایت خی قدیی است و قریب سیصد سال 
بل از چنگز خان رت تزا حوادث سال ۸۲ در ذکر 
بات لو ین اي هه کته یی وی ترفن ار چا 
بسهام نز مت و قال اترونکم کاسرها مجتمعة قالوا لا قال افترونکم کاسرا متفر قة 
فالوا نعم قال فهکذا اجیاحة» ۰ (تارخ طف سل ۲ صِ ۸۹۳ 1 

دا فی ۱ باق نسخ: شمردندی » رجوع بج ! ص قید ید شاره 4۱۲ - 


19 واوی بعد از «شیردی» علاوه دارد » (() کذا فی ده 1 ب چ ژ : اولاد 
تفر *: و تناسل اروغ » ح : اولاد » (۱۰) : ۹ 
ب 2 یت آفزوده اند : : و 6 ر ز جهله‌را ۱ ندارد » (۱۱( کذا نی دز ح 


شاید. و و ب (باص‌لاح و را باور نیاید و 1 ج «نباید کیرا ندارند » 


ذکر جلوس منکو فاآن 1 
نسبتی ۱) کنند که از صلب یک کس چندین. نواده(" با زمانی نزديك 
چگونه بائد» فی امجمله چون خاطر هایون منکو قاان از عهمات فارغ 
کشت و جاعت پادشاه زادگان‌را عزیت انصراف و مراجعت مصم 
شد بانواع اصطناع و مکزمت و فنون بر و مرحمهت حظوظ و بهره‌مند 7) 
شد ند و هريك علی حن بنوی دیگر خصوص و خرسند » و چون بعد ه 
مسافت و مدت مفارفت برکه() اوغل") و نفانیمور۱) از خدمت باتو 
بیشتر بود( بابتدا ایشانرا0) باز گردانید و() انواع کرامات و صلات 
و اسالیب مبرّات که نطاق نقربر از شرح آن تضایی گّرد. و جهت 
باتو چنانك از حضرت پادشاه جهان بنزديك شاه خسرو نشان فرسنند 
هدایا و محف در مصاحبت !يشان فرستاد و خور نور در خور خویش " 
و ات و وابت | ایثار کند و دریای خوشاب بر حسب 
همت مغترف() و غوّاص ۳۹۳ شار» و قدغان , (۱۳) اغول و مللگ(۱) 


یت (۲) کذا فی ۱ ب ج ده ح: بوژده ) ز مواده ») 
() ج ج: ب پرمند » )۱( و بر له » 0 پرکا ؛ - ۲ ج ز واوی بعد از 


نت نی سین ۳ ۳۳۳ 


اد 9 00 کذا فی ۱ب ج» ده ز ح : اغول » )1 
بایمور » 0 : تغایعور (با) تغاتمور» د : تعاتمور » ز: خامور ) ح: 
تغاعور 4 ج: تغانعور » ۳) کذا نی ب (باصلاح چدید) ج دز 1 بود ند ) 
ح ندار ند » (۸) کذا فی ۰ باق نسخ : اورا» جامم ۲۰۷ : «و چون بعد 
مسافت و ۹۹ ۳۳ رت برکای و توفأته‌ور از حخد مت پاتو پبشتر نود پیشتر ایشانرا باز 
کردانید و انواع صلات ی اندازه ارزانی داشت»» 0 کذا فی ست نیخج» ز؛ 
که» - فعل جبله معطوفه محذوف است یعنی «ارزانی داشت» کبا هو نص جامم 
التوارخ » رجوع کبد عا شه ف 6۱ نیز .6قد مه ج۲ شا ره 2 

۱۰( کزا فی ب ها زج 1ج موا ب )6 د ندارد » ی 
ح: معبرف » 1 معنرق » 0 د ندارد » (0) کذا نی ۱ج 
۳ قدقان » ن ودقان » مج قدفان » ۱9) کذا فی مس نسخ » طِ 
«ملت اغول»را ندارند 


۷ جلد سوم از نار جهانگیای جوینی 


اغول هريك‌را از اردوها و خانهای قاآن() يك اردو فرمود و خواتین 

0 ار دوها ۱ را بدیشان سیورغامیشی و در حد یلک تومان 9 ۱ مرا و اشکرهای 

و (و مدای رانا امایه که 1 زگار بامثال 5 قا ی( 2 شود و ضنی() 

غاید و هريك 0 وت( فرمود که آغیا عصبای اقامت باندازند )٩(‏ 

* و خبام مقام بر افرازند» و() بعد ازیثان فرا هولاکورا باعزاز و 

اکرام مام باز کردانید و جایگاه جد او که عیش گرفته بود بدو ارزانی 

داشت و شبطت ۵ ترا مراجعت مود چون عوصع الیای () رسیتد 
کام مام نا یافته گام فراتر نتوا نست نباد ۳ خدای را حم در رسید » 

ایافته از لعل لبت توثه خویش . ندروده ز کشت ارزو خوشه خویش 

۱ و دیگر پادشاء زادگان و نوینای و امرا هر يك را بر تسب منزلت و 


۳1 رتبت جنانكت هیت بز بزر و بود باز گردانید » 
فعادوا ما ۷۳ بای کار سک ی () 


تنس 
؟ و کملی(" ۳ ترخان! ب_ و 5 اموال چندان فرمود که مسنغنی شد و 


() بعنی اوکدای قاآن » (0) کذا فی ستٌ نسخ» د : میل(کذا)» - از 
شیاین ارت ای دار عابز ک اساف فلن6 ها کی نت رفن عل فودن 
و یه بدین معفر بابد باشد » ۵ دا وروی اد رصن 
ج : فعیف ) دح جمله‌ر! ندارند » )1( هه ابورت 2 

(0) کذا هو مکوب وف ج ده ز؛: بسدازند » ح 9 

0 ۱ این واورا ندارد» ج جبلهرا ندارد » 0 کذا نی ده ِ ب 
الای » ۲ : الاء ؛ ج: الا » ز ندارد » )۸( 1ج : قدرت » ح و 

(۱) من اییات لزصیب‌بن رباح یدح پا سلیمان ين عبد اللك » انظر الأغانی 
۱ »و طبتات الشعرا+ لاين قتيبة ص ۲۶۳ و ابن خلکان فی ترجة النرزدق » و 


ی 
اه 
بو 7 اب ج: کك » 0 7 (۸۱۱ کذا 


ق خس نسخ » 1 ترحان » "ح : برخان » 


ذکر جلوس منکو قاان ۸ 
مقدار و حل() او رفیع گنت و ساحت او منبع » و چون پادشاه زادگان 
باز گشتند و مهمات ایشان گثایت شد روی بضبط مصامّ ملك و نقوم 
9( ج و اصلاح فاسد و زجر متعدیان و مم منسدان ورد ور چوت 
هبت پادشاهانه او بر" استذلال صعاب() یاغیان() و استلانت () 
رقاب ۲۱ باغیان ۲۷ مصروف بود و اندینه عالی او بر تخفیف محن برایا . 
و ارقیه موّن رعایا معطوف کال عنل او جدرا ٍِ یب اختیار کرده بود 
و ترك ادامت شرب مدام کرده و حبایل() و حبان() افاضت عدل و 
احسان حبانت() بات ی() دای ایشان‌را صید ابتدا عساکر باقاصی 


شرق و غرب بدیار کر بت و عم نامزد فرمود ؛ باژد تا و ولایات ٩‏ 


() ۲ : عجال »۰ () 1 افزود» : سییل؛ () ج: تس ج: صعات) 


تاره ۵) کذا ق جح ج زییاء مثناة حتانیه ۱ ۱: باعان» د: اغیان» 
ب: باغان » ۰: طاغیان» ح ندارد» .  .‏ (8) 0 کدا ی ۰ ۱: اسلات ) 
3 : انتلات» ح: اسلات  *‏ ب : ایتلابت» ‏ ز: استدانت» ‏ ج: استدارت » 


([) ز: ۹ ۲ د : رفات» 3 : رفات رفات راللکزار)» () کذا ف ج" 
بیاء موجه زح: باتیان» ب 3 : باغبان » ۱: باعیان» ۸) کنا 
ی د» ۱: یل » ب ز: محبایل » 7 محباءل» ح: سابل » ج ندارد » 
ح جنات 4 ج: جیاب 4 1۹ حبلت » - «حبایل و حیات» ترجه تعییر فارسی «دام 
و دانه» است ؛ دا هون سر وی سب ات8 ود 
رد 2 1 حرات » 1۹ حیاب ») ج: جناب ) ح: ارت ۸ ۳ 

(۷ کذا فب ز (نلون حرکات) ؛ | میات د: میات ) ح : محیاب » 
سیم ت‌ ۷ 
جچ: حبان » سب نظر «صافب دربن تفش . نا باین یت او الفتح بستی بوده است 
(بقی ِ: ۱ ): 

کل اشفا فا ی مان ان فاوته. بل سب 
ول تقد و رک و در حیات حبات بعمل ! ورده عبارت اورا فدری 


۷ جلد سوم از نار جهانگدای جوینی 

ختای) از منزی() و سلنکای() و" تتکوت () بقبلای() اغول که 

بعقل و ذک 5 1 و دها 0 ۷ تنویض فرمود و نوینان معتبر 
در مت ان تفییق. او غامت اعرا که در ان ان ندیه 
دست چپ و راست ح او فربود » و بلاد غری‌را بدیگر برادر هولا کو 
» اغول ک ثبات و وقار و حزم و احتیاط و حایت و جبت معروف (# 
مور هه صهافت ان تک وخ تیه یرو ۱ 
پاورجی() در اواسط جمادی الاوّل(۱) سنه سین و ستمایه حرکت 
کرد تا از کار() ملاحن ابتدا کند» 

پامر تو که روان گشت روز و شب بروند 
از چین گهی سوی روم و ز روم که سوی چذن 
و جهت نفربر اموال 3 حریر اسای رجال حاگان و تحگا و کنبه‌را 


(۲۲۱: حای» ح: خانی» ‏ د: خطا؛ () کذا فی ۰ 1: منری؛ 
ب ج: میری ؛ ج : امبری » ز: میان » د ندارد » (0) کذا فی ۰ 


ج: 2 1 سلیکای » اک جح وان ‌ لت دا دان 
رکذ »)!۱‏ د ندارد» 0( ۳ واورا تقارد (9) کذا فی ۰ 


(شکوت 7 متکت)) 51 وت تب ج : سکوت » ح: 2 و لب (جد تکوت 


و تبت) » ز فک و ندارد » (() کذا ف ج 1 شلای  »‏ ه 
بقوبلا » ب: بقلا » ‌: بقبلا » ح: سلا» ز شقلاکا (کذا) » (۷) ۱: 
ذها؛ ده تکارت (۸) ۱: مصروف ؛ (() کذا ق ۹ جح 


کدیوقا ) د : کدتوقا» ۰ : کندیوقا ) ج : کدیوقا» ی ها (دون «کد») ) 
جامع طبع کاترمر ص ۱۳۸» ۰۱17 ۰۱۷۰ ۰۱۷۸ ۱۹۲ و غیرها بتناوت : ککتوبوقا» 


و کبوقا » و کتوباقا » و کیتبوقه ؛ و کتبوفا» (۱۰) کذا نی د" اج ز؛ 
باورجی » پ ح: باورجی » ۰ ورجی (کذا) » سب باورجی بعفی ۳ و طبراخ و 
خوانسالار است (فاموس باوه دو کورتی) ‏ (۱۱) کزذا ق جبیم النسخ اسبع » ۵ 
الظاهر :. الوفی » (۱1) ج د‌ د ندارند » 9 پاصلاح چدرد : الک6*) 


مزاع نت 


(0) کذا فی 1 ج» 2 : باد » ح این ۳ ندارد » 


ذکر جلوس منکو بت ِِ 


نعیین فرمود» ايم بلاد شرق است از ابتدای اقلیم خامس از کنار جیجون 
و تا انتپای() ختای(*) که اقلم اولست ۲ بر صاجب معضم 
یود پلواج() و خلف صدق او مسعود بك بر قرار سابق مقرر 
فرمود ؛ 3 طرف بای( است بصاحب() حبود(:) لواج(۱") که سا 
بندگها ّ هوا داری مقرون کردانین بود! "" و پیش از جلوس مبارك ه 


رسیت» و اج راء اهر و ترکتان و تام 7 و بلاد ابغور و ختن و 


امه بو ِ ۳ اسنب دی وتات ! حضرت ٍِ خوف و خطر . د برم6 
#۲ نت قنشین. او بود ایشا: ۱ پیشتر ار داد 9 


() کذا ست نسخ » ت باصلاح جدید : جیحون که عبارت از اموبه است» 
(0) کذا فی ست نسخ»ه ح: تا ابتدای» 0 کذا فی » ح: حای) 


ب د ز: جایی ) ‌: چاینی 1 ج حای : (اسغ) کذا ۴ ۹ 9 گ 
س ۳ ۳ اقلم است» ‏ ج : که اقلامست (گذا) ؛ 


بن کلماترا ندارد ؛ )٩(‏ رجوع محاشیه ٩‏ و ۱۰ (۱) کذا و ۳ 
۳ ۱ ی ۳1 بلواج » 1 چهله را ندارند » 6۷ کزا و ۱ د‌: 


هبو تب (بدون «یلك») » ۳ هسعو ۵ جپود تک (کذا) ) 1 ۳ جیله‌را ندارند ) 


کذا نی ب ز»ه ح:خای» د:خطا» ۱ج » جملهرا ندارند 
() چلهٌ ٩-6‏ یکل از ج ساقط است» (۱) چله ۱۰-۵ یکل از ۱ ساقط 


این (۱) کذا فی جاز ۱ پلواح » ب ح: طواح ؛ 9( ندارند » 

گردانین ؛ اه ۰ چاه ندارد » 1 ب: انرار » 
ح: 7 )۱1( ِ حند ) ح ید ) 1 حعند » 9 کذا فی خس 
نسخ ) 1 دراعرا دارند؛ - و پر هر دو تقدیر عبارت مضطرب ۱ ست ؛ یا بای 


پن «را» باید «است» باشد با 1۳ ام » در سطر سایق پاید برداشته شود » 
۱ سر سح سر ۱ سیر 
۱ کذا فی )6 جح هسادعت 6 بت : قیتا دعس 6 ج ز : مسابقت » #- مسایقت ؛ 


۳ ندارد » > مسابهی کعتی متا بعت و هوا خوا ی و از 7 ۳3 بودن و از طرفداران 


کی بودن است » 


۷ جلد سوم از تاریخ جهانگنای جوینی 


هرکس () که از طرف ايشان بودند بانواع سیورغامبنی 1" تخصوص 
کننند (۲, و بصد ازیشان امبر کییر ارغون‌را(؟ که() مسافت نیلگ 
او مقارن () خوف و وعید بعدما که قوریلتای پراگن شن بود 
و پادشاه زادگان هرکس با وطن خویش رفته در بیستم() صفر سنه 
* مسین و ستمایه ببندی حضرت رسید (]» و چون عنایت ازلیه و 
کنایت() ابدیه پیوسته هعنان او بودست و( در مقدمه در مشایعت() 
بدگی دولت و متابمت هو( داری اخلاص حضرت بذرایم متین(" و 
وسایل میین۳) اختصاص بافته بود و عند الصیاح مد الوم السری۹ 
بنجاح امال و ادراك مفاصد متاز شد و حک مالك خراسان و مازندران 
۳ و هندوستان و عراق و فارس و کزان و لور وازان و آذریجان و 
کرجستان و موصل و حلب در کف او نماد و هرك در خدمت او 
که وک ی تن نب و اس ۶ 


۷" ۳ 5 ._ ۱1۳ ۲ : "۱" ۳ 
۳ سر 
رم 7 
۱۰ جند از سس عاند ند و بر علب او خونشدل باز گشتند و با ۳ حجماعت 


(۱) کزا ی جاح و رکه و تجباه را ندارد » 
ینامیا بت رو رفا شا 2 اج نذارد (؟) ۰ : کردانید» 
ج‌ ندارد ؛ (*) این «را» در جبیع نسخ موجود است ؛ (۰) کزا فش 9 
۲ج زرح «ک» راندارند» ب خط جدبد مجای «که» : حون » 1۳( دزم 
و متارن » (۷) این #9 در 1 مکی ات «هست » (< هش ) نیز خوانده شود » 
۱ )۸( داح رسیده » تا کل 3 ج دز ب ح : کفایت (بدون واو) » 
ات . (() این ولو فقط در ج دارد» (۱) کذا ف ده زح» 
ب: مساست» ‏ ۱ج : مسابقت» رجوع بص ۷۳ ح ۱۱ (۱۲) کذا فی داز 
ج ه هبن ) ۷1 هی ) ب <: همان ) (۱۲) کذا ی داز ج ۰ هت ) 


بح : مین ٩.»‏ انظر مجمع الأمنال ف اوّل باب العین (طبع مصر ۱: ۲۰۳)» 


(۱0) ۱ بود » (۱۱) ج ه ز : بافتند » د ندارد » (۷) ب د ه زح : این ؛ 


ذکر جلوس منکو قاآن ۳ 


حاکان که دی رقت و اعیین ثرمود و ان رف کرد ۳ ات زا 
شیاره کنند ۳ ماطا فرار دپند 1 جون 5 زان فارغ ۳ عنان مراجعت 
معطوف کرّدانند و تا بند حضرت کی ۱ 5 ۳ هر يلک را ی 
فرمان ۳ 4۹ احوال گذشتهرا "۳ بواجی نحث و اف ۳ و 2 
5 از مضایق ۱ 0 تفصی (۷) نما ند بو د ؛ و عنا 7 ی مارا نظر ه 
۳ احوال ی نه بر توفیر ام وال خزا ۳ از باب مخفیف 

رعایا : بر ایغ (۸ ردو د که )٩(‏ ته 3 1 مایت ۳ دون خزاین 
ت * و اوراق"" و از اج معلوم شود که بامور جهانیان و نظم 
مصامخ ایشان که غیت اهتام ۳ اعتیا دارد ؛ ۳ بادشاه زادگان ۹ 


() کذا ق ب ج د + ۲ زح: ولا )1( اج این وأورا ندارند » 
2 ۱ ز افرودهاند : ایند ؛ - رجوع مدمه تِِ ص ۳ (خ) گذا 

ی ج «راءرا ند ارد ؛ (5) د 6 و 
0 کذا ف ج ۰؛ | ! : شفی » ز : شهی ؛ جح : تعدی ٩‏ ند : ی ) 
( فقط در ! و از بای نسخ سافط » کذا فی ح» باق نسخ : برلیخ ؛ 


)۹( کذا ق‌ ح بای نسخ: : چنانک » ( «مثبت است » فقط در ح ؛ 

(۱۱) 0 را نت اذراج قاس ۳ درج بنحر لک است 5 هی اش در در 
ی ی ورث یا ای دیوان درن پیز ری # ٍِِ اش 
لن)» ۲ و در ۳ معتره 2 در ججع درج شرین همق نرسید 6 و 
این ۲دراج اینجا غبر آد راج ستعیل در ص ۱5 س ۸ و ص + س ۱ است؛ 

(۱۲) کذا نی ح ۱ 1 ب ج د » ز اینجا نود : هثیت خزاهت کیت ت 
ِ رلا شك ِ با بد با 9 سجه : ظاهرا دفصود ات 1 9 توا ان برلیخ 
در .این اتاه واورای هو تقو استت: ۱ یور اد سنهانکای: مت خرآهد 

سین ِ_ یر 


و چنانکه نساخر د ه زِ و با تطور قرف یب ۱ زد سوه علاوه ار 1 عبارت 


9 « خزا, ادراج و اوراق» صرع رت در این معی سواد ات برلیخ اه 52 


در جهانگتای شکور لبست نه بعد از ین نه فا ل آزین ؛ 7 و 3 ) 
ح: + ایا دارد و 4 3 (اعنهاد و( اهتام دارد و ۰ اعتار آردوی » : 


۳ ۳ 
اعتبار اردوء » ز: اعتا داشت در اردوی» - د » بعد از واو دوم افزوده‌اند : 


نیز ب بتصحیح جدید افزوده : چون » 


۳ جلد سوم از تارج جها نگذای جوینی 


بعد از کی له() خان هريك بیش از حد یرلیغبا داده بودند و سوداها() 
کرده و ایلچیان باطراف عام روان و شریف و وضیع محمایت ارتاقق() 
تسلک جسته (*) و از بسیاری با زیر دستان جسته(" مثال داد تا این 
جاعت هر يك در ولایتی که بدیشارن تعلنی دارد برلیغها و پایزها 
از عهد چنگر خان و فاان و کبوك خان و دیگر پسران() هرکس که 
داشته باشد ۲ باز دهد ۲ و بعد ازین بادشاه زادگان در کاری که 
تعلق بصائم ولایات() داشته باشد بی استطلاع و استدلال(٩‏ نوّاب 
حضرت مثال ندهند و ننویسند)» و ایلچیان بزرگتر() زیادت از 
چهارده سر اولاغ ننفیند"" و از یام بیام روند و در هچ دیه و شهر 
۰ که در اجا بتعین) مصلحتی نداشته باشند نروند*) و از علوفه که مقر 


(۱) ب: جنک ) (۲) کذا ف ب بتصحیح جدید» بای نسخ: سوادها» رجوع 


ور ۱ دی بت تا با ره 0) ب «: اورناتی » 1 : 


بچ ۱ ص ۱۱9 ح ٩‏ (هسف) کذا نی ج (0) ۱:و از سیاری با ژبر دستان 


اربای؛ ح: او»- ارتاق بعنی بازرگان و شريك در تجارت است» رجوخ کید 


چسته ‏ پب :و از ساری پا زبر دستان چسته » مرا از بسیاری با زبر دستان 


۳ ۰ 


جسبه ) ی بسیاری بار یا زبر دستان جسته ) د‌: ۳ از بسیاری بار بر زبر 
فان خسته 4 ح اين جرا ندارد » سس مفصود ازین عبارت کنگ معلوم فشن و 
جامع التوارخ (ص ۲۱۱-۲۱۰) که اين مواضع‌را تفریب بدون ‏ و زیاد از روی 
چهانگای استنضساخ کرده این جمله تارب را بکلی انداخته است» 


(0) ج ح افزوده‌اند : کی » (() یمن شامزادگان » 0) د ۰ : باشند) 
)۸( ح: باز دهند » د ندارد ) (() ب: ولابت» د ندارد) 


(۱۰) کزا ف ۱ج 3۹ ۳ استیذان » و لمله انشقت: 1 ح: استبداد » 1 
اتوایتت ون )۱۱( رت ندهد و ننوپسد » ح اینجا افزوده : و الجیان 
بروند » (۱۲) ح: بزرهرا » (۱۶) کذا ق‌ ب ج از ۵ 
د: ستد) ح : ندهند » جامع ص ۱۱*: بر ننشینند » ی 


سین سین یی ین ۳ 


۳ ۳ 
ب ج : پنءبین ) ه ز : بنعین ؛ جح : هی ؛ )۱۰( ب : نرود » 3 


ذکر جلوس منکو قاآن 2 
ش است که مردی چه خورد زیادث نستانند "۲ و چون کار ظ وجور 
ان رسین بود و بتخصبص دهافین از دست عوارضات توا 
و پای مال شن بحدی که حصول ارتناعات بنصف موّنتی که ازو(" 
ی گرْفتند وانق نبود فرمان داد که شریف و وضیع از ارتافان() و احاب 
عمل و شغل با زیر دستان پای بروزن) فررن. ک 3 ۱۳ 3 هرکس : 
بنسیت یسار(" و استظبا ر ای از وجه معاملت برو متوجه و واجب :ههد 
شود بادا رساند ") بیرون جاععی که از حک چنگر خان و قاان از 
رجات موّن() معاف اند از طاینه اسلامیان سادات کبار و ائمه 
اخیار. و از نصاری که ایشان‌را ارکوّن) یو زد( "" رهابیت و 
احبار ۱ و از بت پرستان کفیشان(") که ایشان‌را توبن ۷۳ گویند 


یی 


)۱( فت و نستاند » () کذا فی خس نسخ » : از وی » د ندارد » 
ظاهرا فبير مفرد راجع بدهقان است بتوهم افراد دماقن » 

(1) ج »: ارتای » د ندارد » ۱ 

)۹( ب ح: بروزن » ج: بیرون ؛ 60 کذا و خس نسخ» زو 
کوبند ) ح: نکنند (بدون «فرو»)» - «پای بروزن فرو کردن» جنانکه از سیاق 
عبارت استنباط میشود شاید بعنی حخود عنت گرفان و ود غهابت سفتی دادن و خو 


آن باشد » 1۳( کذا فی ب (بتصیح ی ز و ولا ابضا ة وت التواریٌ 
ص ۲۱۲ » » ح: بسیار» 1 شیار » ج ندارد » و رسانند » 


۸) کذا نف ۱ ۰ : و مونات ) باق نسخ : مونات » )٩(‏ کذا فی 1 ز 
ار ب سح اک ج ارکیزن ۹ ارکون ) د جلرا ندارد » ف 
فان از باکر (یا ارکین) کنیشان , روسای نصاری است ظاهرا ؛ رجوع " و 
محواشی اخر کتاب» ‏ 0 ح واوی اینجا افزوده » (۱۷) کذا فی ج » ز» 
و ار وان ار ار لها تارقه 

() ح : فسسان » 7 ۳۳ د جله‌را ندارد ؛ ی 
کلمات از د تفه اس 


0 | : تون » ج : وین » 0 ح ندارد » سب 


برای معنی توين رجوع بج ۱ ص ۱۰ س ۷ 


۷۸ جاد سوم 1 ناریخ حهانگشای جوینی 


اسان ۳۳( ۰ و ازین اصناف که نقریر رفت جاعتی که سین 


ه ‌ ۰ و 
جون ایشان ازین زمرد و عداد نبودد و درین شهار داخل نکفته نيك 


۳ 


و وا و وه متیر کنتند و دست مد 
اوح و محر ممم ‌ 3 هرس و ژ و یه واس ر‌ِ 


ِ 3 -__ 
ِ رش زد بد جنانك ظیر )٩(‏ در ۹ واعظی گنت ۷ 


ده و (۸) .2 
| 9 


۸ و <هت ۹۹ هر صاحب ف شسمی و ۳ سنوی و 


( کذا نی د 2 او ۵ اعد ان ج : و نوینان » ۰ و نوئینان ) 
ز‌ « توبتان»را ندارد ؛ ۳ حمله را ندارد » اس پیز ۶ تا لیف و رکا کت عبارت مت 


نی پدستت ‏ ) فقره اد جامع "۰-*: 3 وت درا رن توینان نامدار 4 
(۲) جله «که یشان 0 ی گوبن ی 1 از ح ساقط است 


ی ۳۳۳ 


() 11 ایم‌ییل 6 ج: شند » 2 ب (باصلاح . ح<د بد) 3 ه ز : : دشنیلد ید 4 

)1( ب د .زج تک دل » )( ۱ ز 4 : منصجر ؛ ح: 
منصجر» ‏ ج : مضطر؛ د ندارد ؛ -- انفجار از باب انفعال در کب لغت مموله 
بنظر هت( (۱) فوّط درج: )۲( ح عجای حله از «جنانك » 9 
اینجا : چنانك در مجلس واع مردک سرخ ررش؛ ۸) ب ه ح :این » 

(1) د : در دو عال ؛ و۳ ۳۹ ۳ تب از 
ری ریخا انس یه نف از 


عالمی بر فراز منبر گفت * تق ند فر3 ۷ بهنت 
ریشباسه مق ۱:3 ض ۳ * کسشد اد بر بشماست تاو 


نت از رش فت روز ایند ت ت این 9 راش مق د 
1 ۱ 

مررص 

کت ما خود درین شمار نها * دس دو ۵ 3 ار نهام 

يت تسم 


ی آب باصلاح 


)۱۱ 9 ش ۱ ۵ )6 1 موی موا وعه 
جدید : سوی مه اه مقرّر ) 3 ندارد ؛ جامع مره 2( سنوی 
معذق ما بعد است نی بطور سنوی و سالیانه فا یه فرمود و قراری داد که در 


سییر 


م‌اللت ختای 2 4 


ذکر جلوس منکو قاآن ۷ 


0 نا در مالك ختای معد موی بزرگد () بازده فت و بنسبت :۱( 
وضیی يكك دینار(؟ و در ما اهر مجین. و در خراسان معول 
ده دینار ۳ ۳19 درویششی يلك دینار؛ و حکام و کتبه میل و مداهنت 
نایند و رشوت ن-تانند و حق‌ر باطل کید و باطل" در معرض حقی 
جلوه ندهند؛ و از مرا چهاریای که آنرا قوعجور۷). خوانند از يك ه 
جنس چهارپای اک کسی‌را صد سر باشد يك سر بدهصد و 0 
بادد هچ ندهد. و پقایای اموال در هرا و بر هرکس که ماه باشد از 
رعایا ندهد ( و ازیشان نستانند()؛ و تجار و ارتافان که سوداهای:) 
تزرک رگم پودنگ.با ی ان این موه را انشا فرع ۶ 
از مال نو بدهند ۰ و از مامت طوایف و ملل اهل اسلامرا زیادت ۰ 
اکرام و ۱ حترام بود و صلات و صدقات در حق ایشان شامل‌تر و حتی. 
ایشان بزرگتر. و مصداق این معنی انك در عيد فطر سن(") خسین و 
رب که در حضرت اعل ۳۹ فاضی التضاة حمال الا و الدین مفتدی ۱۳ 


م۱ کذا ای ۰( ۲ پل ختظیر با تقاط ناف ۶ بازده ری شست ۱2 

ج : بایزده دیتار و پسیت پا ج:را ده دیتار و پسبت تا د: ده دیتار تا» 

ت باصلاح جدید : از ده دیدار تا بیست دینار» - فقره معادله جامع ص ٩۱۳‏ : 
مقوی بزرك بازده دینار بدهند (گذا) و بنسبت تا وضیعی يلك دینار » 

(() فعل محذوف است یعنی «بدهد» » رجوع بعبارت معادله جامع در خابه فبل ) 


)1( کذا ۳ ۳9 1 و نا ج د: ح1 ف 2 ندارند («و تاهرا) ) 


(9) ج » ز: و باطل‌را» ح جرا ندارد؛ و 
ج ز: فبجور » ب د : فجور ؛ جح فحور ؛ )1( ن باصلاح جدید : کتر) 
7 از صد ؟) ( کذا فی بپ ج ه زج ندهند .دا ندارد » 
)٩(‏ کذا فی خس نسخ» ۱: ستاند» ح: بستانند» ‏ فتره معادله چامع ۲۱4: 
و بتابای اموال بر هر جا و هر کس که مانت باشد از رعایا نستانند » (۱۰) کزا 


ی ۱ تن سودهای » د : سودها؛ ج: سوا دهاء 4 و معاملبای » 
(۱۱) ۱ ح : بدهند )4 رِ (۱۲) ح: من السنة ِ 39 ه اعداد بعدرا ند ارند » 
(۱۲) «با» فقط در < ان م غبر منفوط بعنی «با»» 


:۸ جلد سوّم از تاریخ جهانگدای جوینی 


العلا محبود امخجندی یدم() الّه فضله بر در اردو(" مسلبانان ") حاضر 
مگ 3 قاضی التضاة امامت )٩۵‏ اند ۱آکرد و خطبه() بذکر 
خلفاء الراندین) و امیر الوّمنین") مطرّز و موتج گردانید() و چون 
از ادای صلو1) عید که از دو هزار رکست که در کعبه گرارند )٩(‏ جع 


» حدیث نبوی() فاضلترست() فارغ شدند ٩‏ قافی النضاة در اردو 
تاه که 


طلوع کوکب» عبند بر تو هون باد 
مسبت ام بر هزین تون 
مخالف تو چو بدر از خسوف در ؟ وت 
و ليك دولت تو چون هلال روز افزون 
منظور نظر عنایت و ها و بکات باعادت دای او اشارت 
رات و 2 سبیل تشریف عیدی گردونهای بالش از زر و نقره و انواع 
انیا واه ۱۵ نو اک خلایق آران یا بر اف 


» هرچند در غبر اعیاد نیز۲۷) نوال او بر عباد بسیار و ی شمارست‎ ٩ 


ت 


() ۰ : ادام » () ب باصلاح جدید : با (مجای «بر در اردو» » 

0 ج: و سلانان ز: با مسلانان» د؛ سلابان‌ر!». ‏ ۱ این واورا 
ندارد » و لعله اظر 7 (0) د ه افزوده‌اند : کرد ((-۲) فقط در ح) 

)۳( وج راشدین » (۸-۷) ۳ ندارد » ۸( بت نقط چدید افزوده : 
عل بن ابي طالب علیه السلام» )۱۱-٩(‏ این جله فقط در ح موجود است و 
از باق نسخ ساقط » (۱۰) تصحیح قیامی » ح: صلوات » (۱۱) ب (فط 
چدید) د انزوده‌اند: که (۱0) ج افزوده : کی » (۱۲-۱۱) م این لها 
ندارد» ‏ ب باصلاح جدید این جلرا قبل از «مطرّز و موتم گردانید» دارد» 
ز «فاضلهرست »را ندارد » اب (قط هدید د افوودهانتد وج ۰ 
افزوده : و چون » (۱۵) اج این واوی علاوه دارند » (۱9) » : رفت) 

0 ج: ول ۷ کذا ی ۲ ج» بافی نسخ: اینار» و لعله اظهر» 


(۱۸) فقط در ب ب مفط جدید » د جله ۱ ندارد » 


ذکر جلوس منکو فاآن ۳ ۸۱ 


مس ار ال 


۳۹ من صاانكک غسد + فکیت بیش آلید یبد( 
و در عرصه ملك هرکا گناه کاری بود و در ذل ی خلاص 
اطلاق ( فرمود و از خواری و بلاء زمان امان داد و دربن موضع 
پات اه ره ۱:4 ری جر خساق ایم سیافتت ۱۱ ات ما 
نرديك ارباب ذوق و حتینت ذوق دارد ايراد افتاد 21450 
من آنا یعند الم حتی اذا م آذتیث لا بمفو"" عن دی 
الق ری بر بنی اکم ۳۹ 
ای سا دطا که سر بر جان نپادند ی بر تن اند )٩(‏ " و درم ۳ 
در صرها و کیسپا, و بدین مصلحت باطراف ملك() ایلچیان روات 
شدند و رسولان پرّان» ۰ 
5 بت شاهانی که زر خشند دح 
۳ ی الب لاد مثا بق و مفار رب 
سور 
و ار در شرح - روز بروز از ات او صادر 9 شروش 5 
رود و در فریر ان افعال ین که ظاهر ی کّدد خوضی نوده اد حجلدات 
مستفرق شود از سیار() ۳ و از بو 7 
دی و چون 7 _ و انصاف اف ان اط" و ۳۳ و۹ 
)۱( معالع فصین اپست از اییوردی ) د‌ِ: ون ابیوردی طبع بیر وت سته ۱۳۱۷ ص‌ 
۱1۰ () کذا ق خس ندخ» ۰:و اطلاق» و لعله اظبر» ب باصلاح 
جدبد : و از قید اطلاق » ۳ )٩(‏ لمل و 
(۰) ۱ : باند » ۳ غاند » ج: ءاند ند » 1۳( ج وه مالك » 
۷ جد ۰: دین» ح ندارد» ۰ () للتني من فصيق مطلمبا : ی الشموین 
ابا ات خوار با » )٩(‏ ب د ۰ ز ح : بسیاری » 
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ی 


یی 
۰ 


۸ جلد سوم از تاریخ جهانگنای جوینی 


فایض گنت قریب و بعید (* دور و نزديك ( برعبتی او برغبتی صادق 
التجا ی‌جویند و از باس او امان ییابند و( دیکرْان‌را که مسافتس() 
بعدی زیادت دارد هان نی ی ف‌کنند و بل راو وا شام و 
ها م رسولان و ایلچیان ی‌ایند و سلاطین تحف و هدایای بسیار 
از خیول و مطایای پربار*" محضرت او 1 و ی‌فرستند » 
فرستسد نت۲۲ ثپرما باز" و ساو 
چو با جنگ او نیستشان") زور و تاو 

و با قضای) حوایج و ادرالك مباغی باز ی‌گردند و( ذت 
هريك را(" علی حن فص نوشته ی‌شود(" این ذکررا برین قدر اختصار 
رفت و بر دای دولت روز افزون اقتصار (1) 

خسروا ملكك و رت افزون باد . چهره دولت نو گلگون ساد 

مرک ز ( ۷ و لا نو » ۳ مل و زوال برون راد (*۱) 


)۱( ده ح افزوده‌اند ۳ کلبات «دور و نزديك» را ندارد » (1) ه 
افزوده : و ترك و تازيك» (0) کذا ق ج» باق نسخ این ولورا ندارند» 
د اصل جله‌را ری ۵) کذا ی ۰ ۲بج هح اینجا واوی علاوه دارند» 
د اصل جلرا ندارد» .۰ ۵ ۱:پربار» ح: برباره. ‏ () ب »۰ ح: ازین » 
ج: زان » ۷ » ز: باچ» ۸) کذا منفصلاً فه ۱ ز» ساير نسخ 
ار تفه 6 (() کذا فی ز» ح:باهضای»ه د:با قصاء»ه ج : 
پاقضای 4 سای تب نامیاه () کدا قت ونر ۱سا 
جزح؛ مسای» »: مارب»س رجوع پص ۲۸ خ ۰۱۰ ۰02 افزوده : در» 

(۱ ۱ ج د ه «راءرا ندارند» ۲-۱0 کذا ی 4 ۲ب؛: و ذکر بر 


اختصار » ۳ ح بر ین اختصار که » ج و ذکر ان 2۳ اختصار کرده : 
ی‌اید» ‏ ده ندارند» .. (۱) ظهیر فاربایی» 


ذکر نموداری از محاسن منکو قاآن ۸ 


ذکر نوداری ۱ ز حاسن و ها بون بادشاه حبهان منکو 
قاان نعد ارر از‌سزری ماای ۱ 
چون در دیباچه این کتاب نبذی از مکارم اخلاق و افعال او 
بر سبیل اجال( نتربر رفتسه است و تفصیل ان شبه ۸ در اثنسا» 
ذکر جلوس مبارك او داخل شن اما تا کدرا يك حکایت که مستجیم 
داد و جودست اثبات ی‌رود تا جهانسان‌را معلوم 7 عتق کردد که 


قرش ادا مومت کف هر ات وه ۵ وت شهار وین 
تجار از اقطار مخد.مت کیواك خان ابتدار() نوده بودند و سوداهای (*) 


۱2 0 1 وت 3 ۰ مح. 
کرانمایه کرد ٩‏ و بهای "۱ ان بر مالك شرق و غریی برات٩)‏ گفته (۸) 


۰ 


۹ 1 اک 2 
۳ چون! ۳9 در مالک( ۲ ام ادی( 1 نگ فری( ۳ نس قاصر ۰ 


۰ ج ۳ ۱4 
بود و بدان جماعت نرسین, و بعد از حالت او خاتونان) و پسران و 


0 کذا فی حج» و کذا ابضا مع اختلاف بپر ی ب (مخط جدید) د» 1: 
ذک مکارم اخلاق بادشاه جهان منک قاان بو تِِ اجمال » ج: ذکر شبه‌ی از 
داد و عدل باذشاه جهان منکی قاان ) ز موخعی دیکر (کذا ) ۳ ابن عنواان را 


ندارد بدون بیاض ؛ (۲) فقط 0 (۲) ۱ : افتدار» ‏ ح: اتدار» 
ز : ابتذار» 4٩‏ کذا ف ۱ د ه ب (تصحیح جدید در این اخبر)» ز: 
سواداهای(کذا)»؛ ‏ ح : سودهای» ‏ ج: سوادهاء » () چله ۸ فقط 
در ح است » ۱) تمحیح قیاسی  »‏ ح : نهاستی» ۷ تصحیع تیاسی ؛ 
ح: برآن » ۸ رجوع محاشیه ۵ )3( و واورا ندارند » 
(۱۰) فقط در ب (خم چدبد) ِ جح بعد از «جون» افزوده : در مدت ) 
-۱) ۱ ج: از ملك» :ار ملک (0) ۱: مداوی ج؛ 
متد اوی » د : میدانی » ۱9) ۱: بکرفته ) داح بکرفت ) ج بکرفته ) 


«و مدت پادشای او یکسال بود» (جامع ۲۰۰)) 
۱۲ کزا ش 1 بای لسخ : خاتون ؛ 


۸ جلد سوّم ا ز تاریخ جهانگیای جوینی 
تزاجن زادگان او بنا بر ان() سوداها(" زیادت از ز ام در عهد ۲ بود(؟) 
ی‌کردند و م بران قاعث برات ی‌نوشتند» و بر عقب یکدیگر فوج فوج 
بازرگانان ۲٩‏ دیگر ی‌رسیدند و معاملت ی‌کرد: چون حال ان جاعت () 
0 نغییر بذ یرفت ۳ اسان از سیب فنت تجار بعضی آن نت که از 
* حوالات پیشینه عشری نیافته بودند و بعضی خود بوضع حوالت نرسین 
و جاعتی آن که۲) قاش تسلم کرده بودند و بها معین نشن و دیگری 
برات نگرفته؛ چون بباری پادشاه جهان منکو قاان بر تخت کامراف 
ارام گرفت و عتود معد لت ب انتظام یافت" از طایفه معاملان بر 
سبیل امقان میان رجا بعدلت و یاس *از ام القاس وجوه ات 
۰ معاملت است( خدمت او ّ حالت خود بمع مبارك او رسانیدند» 
هرچند مامت کناة حضرت و ارکان دولت از راه ۱ یلک )٩‏ وجوء( 
این معاملت از خزانه پادشاه واجب _نیست که بدهد و هچ افرب۵را 
برین جال ۲۱ اعتراض و ملامت نباشد اما ا: ز رزوی | نكک 
ز ملك ما که دولت راست ت بنیاد » چه باشد گر خرایی کردد اباد 
۶ سای ابر از آن امد جهانگر . که طنلان کارا ی‌دهد شیر 
جناح مرت بر مامت ایثان مبسوط کرد و مثال فرمود تا تمامت انرا 
)1( ب بتصحیح جدید : نیز پدستور» ز: بر آن» س دیا بر آن» چدانکه از سیاق 
کلام ظاهر است بعنی بهمان طربقه و بپمان وتبره و بهمان رو به است 4 


0 کذا فق ب د ۰» ۲ ۷ج زح: سوادها ») (۱) فقط در ۰" 

(۵) ج ح : بازارگانان » (0) یمنی خانواده و هوداران کوك خان که پواسطه 
غدری که با منکو قاان اندیشیه بو دند اغلب متتول و مطرود و حبوس گنتند » 

ی یی نستخ : نك » () ب مخطٌ چدید افزوده : 
جهعی » ( ح از اغ التامن و جوه این نم معاملت از خزانه باذشاه نه تعاهلت 
است (3) » ی ی اب من تچ این مکی 
بر آن ری استعال شن است؛ (۱۰) فتط در ۱) () ۱ اینجا ولوی 


زیادی دارد » 


ذکر ارکان دولت منکی فاان ۸۵ 


از وجوه مالك او اطلاق کردنتد زیادت اش پانصد هزار بالش نفره 
زامن که ار احتباس کردی هپم کس‌را جال اعتراض نبودی» بدین 
در چنم شپنشاهاری نوشروانی() خلق () کرد؛ و در کدام کتاب ناخ 
مطالعت افتادست 3 با از زوا استاع رفته که بادشای فرض پادشای ه 
دیگر دادست و هیر افرین اوا ۳ این نموداری است 
از عادات () ۳ بادشاهانه ۱ 9 ۳ امور دیگر استدلال ۳ 
۷۳ 19 الصیّد 1 جوّف الراء ۲۳ ۱ ۱ 
پیش قدرش بپهر نه پوشش ۰ هجو ویرانه چار د.واربست 
مثل این اب ای ویب 
مک کلام ربانی و آما ما یب آلاس فیمَکِث فی الازض؛ حتن تعالی اورا 
در فرمان دی غر نامتنای کرامت کاد؛ 


7۳9 ۳ رکان دولت() 
چون امور عم بواسطه عدل او نظام یافت و مواد مشوشات ضایر 
خلایق انحسام "* پذیرفت و فتهای برخاسته ین جلوس او نشسته و «! 


(۸) 


() ح : حهان () » (0) فقط در ح (حوبی)» (0) کذا ف ز» 
1 بوشروای » ج: نوشرأفی » ب ح: نوشروان » د ۰ نوشیر وان » 

۱ ب: حاق » جر ندارند» () کذا فق ۱ زح» ب (باصلاح 
جدید) ج د ۰: وام» - ] رام بروزن عوام لفقی است در وام بهجان معی قرض و 
دین (برهان و فولرس) ؛ ۱۱ اب :ز: عادت » .۰ ۰ 0 ژوی الفر! کبل 
مبوزاً و الا کفصا متصورّا بغیر هز و الرّاء کاب مدودا » انظر جمم الامثال 
یاب الکاف ۳: 64 و اللسان و اللاج ف ف ر ۶» (۸) ظیر فاربای » 


۳( ۳ ۴ ب (مط جدید) <» ج : ذکر امور باذشای و جلوس باذشاه عادل 
منکو فان ؛ د‌ د: ذکر دوات و کنا حضرت بادشاه جوا نبغت » ز: موضع دیکز) 
0 2 عنوان‌را ندار ند 9 بیاض مجای آن دارد و » بدون بیاض » 
(۱۰) ح: امحسام» ‏ ۱:انحام» ‏ ۰ : انجام » 


۸1 جلد سوم از تارم جهانگنای جوینی 


تن ت و فساد ده (۱) ۳ شکها باطراف » زمین 
و 5 ۳ و #9 ۰ ۳9۷ ۳ منصوبا _ :2 
حضصرت ۱ و فد :۳ روی رگا ۱ 2 ۸۳ ملی‌ای الا 

و منجای خاینان رد 
۹ و حوایچ حتاف بو د اف ۷ و مقام می‌افتاد و کتبه ۳ 
کار ان و وت بو د بعضی حووزا وظ ۳ )1( و ی خروم و 
مسی‌زلن 1 1 ۳۹ اتجا که فرط اعتنا (*) ق ق ی ی اهتام و 
مرت بادشاه مشفق اتتضا کد که قامت ره ۳ بر چسب مقدار 


۱ 
۱ )٩( اندازو‎ 


درد 3 خلایق و و قضایای ف 


ِ ر رزاق 0 او با اصیب 9 باشند )1( فا[ فر مود 0 هر جه 


بانحص امور و دعاوی چمهور تاش مر نتوین یگ 

از امراء کاردان بدان عم یام( ناید) و قاعة داد و عدل‌را 
0 مد دارد(") و بلمای(۱۳) اقا 5 بقدمت خدمت حقوق ثابت داشت 
فرمان شد تا او سر و سرور کناب باشد و وزیر ایشانْ مثل حاجب 

۱ حاحت ی(۹۹ هريك ‌ ملییانی ۰( او گرصه دارد و ۵( ۲" و امثله و 


09 ندا رد 8 بت ب باصلاح ج جح بل و ایهمت ایشانرا ی 
۳۱( ۳ پرمند بر ج رت ب (باصلاح چدید) ج و ون 
69 ۱ : اعبار؛ ج ح: اعتبار) (() ب لفط جدید افزوده : از» 


۳ 


)۳( 1 ی ده نسخ ) د‌ داد 6 سب اد ی کله ِ» ارزاق « ۳ مقام درست 


مخ‌وم شد » و نک «ارزاق او > توف «از ۳ او» باشد » (۸--۱۰) تام 
اه دم سا )٩(‏ د ج: باشد » ۱۱) کذا ق ۲ بح 
0 خاسند ) غاد ) (۱۲) کزا ی اب 2 باتی نسخ : د‌ 

۷۱8 کذا ق ۱ب‌ج ه» دز:بلفا» ح: لعانی؛ (۱۵) ۱ ح : کاب» 
ج؛کار» ‏ () ۱:حاجت» ح: حاچات» (۱1) ج : ملعماسات (کذا) » 
ح مکی است «ملتیسان» نیز خوانه شود » - «از» ظاهرا پیانیه است » رجوع کید 
برا مرو جات و مات فیط ۸1۳ (۱۷) ب (فط جدید) ج 


افزوده اند ند . کند ) 0 افزوده : فک ز افزوده : کرداند » د جله را ندارد » 


ذکر ارکان . دولت بت متکو قاآن ۸۷ 


مناشبرّ او نویسد و سواد کند» و از بیتکچیان مسلان امير عاد اللك‌را 


که در حضرت قاان و کبوك خان هم بدین اسم موسوم 9 و امیر 
تخر اللكرا که از خواصٌ حضرت او بقدم مفدم بود و جمعی 

را از مفلان() با مر بای(" شريک نود و هر ترا ل جنه 
بصلحتی نعبین کرد. که ایشان بعد از مشورت و اجازه امبر بلفای) 
بر رای گ گنای پادشاه جهان تحل عرض رسانند 0 1 امور دیوانی 
اشت ان یام ی فان امس ها ها بل قو کن کی 
بدان مخصوص اند ؛ و فوجی خر انش فان زرگانان» تجار جند طاینه اند 


ثوی آنید 0) که از خزانه بالش فته‌اند و قرار ات سال بسال: 


۱ ِ 7 
چه قدر با خزانه رسانند » و ام بتازق ارتاق ی‌شوند » و در عهد ۰ 


گذشته پیش از جلوس مبارلت او ارتاقان معتبررا برلبغ و پایزه بودی 
نم صنف از زیشان محارم تر " و حنثم‌تر(٩)‏ نه بعضی‌را اولاغ بودی و 
از عوارضات مسا 
۳ سیاست و معد لت او فاخانت رما ی( بارر شرا 
و هگ و ی درا ز متقأدارن ی کارهای دیوانی 


4 حون بو بمت خانیت بد و ر سید 3 بادشاهی در 


)۱( ت عقط جدید افزوده : مقرّر فرمود تا» 8 ج بلغای اقا د: 
رلاء » ت بلغای » 1 طلعای ؛ ح: بطغابی (اس؟) این جله فقط در 
جح است » سب بط جد بل مجای آن : میات بندکان ) ۰ صیای اه ن ۰ پم که اموررا 

)۳( ح: طعابی (*) 1 : ریا مت : 2 هر اج ها ماما 
دح رسانید » و) 1 : بلغای ) 3 بلغاء » 1 بلغا ) ج بلغای 1 
ح : طغاسی» () ۱ :اند ح: انكگ» ه:انانکف» .۰ () یعنی انانکه » 
و این یی از امئله استعال «سحه > در دوی العتول اتترگ) )۸( ۱ ندارد » د‌ 
اصل جله را ندارد » )1( 1 دباد » ۱۰ کذا مت نسخ ) 
جهع » و لعله اسب 4 (۷ کذا ق خس نخ » ۱ بدهند » ح : بدهند ) 


(۷) کذا ی ۱ج ه» ب‌ح: کرند» ‏ ز: بگرند» - احتال دارد «ندهند 
و نگرند» روحم رفته فعل رک ۹ معقی معا مله نکنند نظیر «داد و ستد» بعق ۳ 
رن ۳ معامله پایزه نکند و داد و ستدی در این خصوص با ایشان نداشته 


0 


۸ جلد سوّم از ناریخ جهانگنای جوینی 


مْزی (۱) و فرق( باشد و اولاغ ندستن خود از خاده معدلت نيك بر 
کرانه است ۸ بدان سبب رعایارا زهت ندهند(» و چون ایشان پیوسته 
که مه ال هرن هن و که در شهار اسه باشد ان 
نصیب او باشد از موّن با زیردستان متساوی باشد و بریشان نطاول و 
۰ توق نجوید » و گروی انند٩)‏ که متاع اورده‌اند نا با خزانسه پادشاه 
معاملت کنند و این جمم نیز چند صنف اند ی جواهرراقیت کید 
و طاینه جامه‌ر۱" و چند کس حیوانات‌را و() برین فیاس» و قوی آن 
باشند ۲۷ که جامپای که در() مالك هقررست ایشان باز خواهند و 
حافظت نمایند » و جوی فرویات() و دو سهٌ نقودرا از زر و نقره؛ 
۰ و همجنین جدا جدا جهت العغا زدن و پایزه دادن و زژاد خانه» و خی( 


باشند» و احتال دارد که فاعل «نگرند» ۳ باق هون بازر دنان: شیک راز 
دیوان پایزه رن (0 کذا نی 1 یز ج + مبری ) ت 
(باضلاح جدید) ز ز : غیزی » د: کبری 4 ج: مرتبتی » 0) 1 ندارد » 

(۲) فقره معادلهٌ چام ص ۲۱۳ که صری‌تر و روشن‌تر است اینست : -- «و در 
عهد قاآن معبود بود که تجار باولاغ بولابت مغولستان می | مدند [منکی فاان] انکار 
فرمود که بازرگانان دش رکش اموال تردد میکنند بر اولاغ نشستن جه معفی 
دارد فرمود تا بو نها بایان خود ۹۹ و شد کنند» ؛ () کذا نی زا 
ح: و ووق اند اف ها ده و دوه 0 
هو گروهیانند» عطف است بر «قومی آنند که از خزانه بالش گرفته‌اند» در ص ۸۷ 
ون ۱ قرو تیه وی ون ی هه مش ان وین میا ۶ ۵ ایتجا بعیله مره 


طویلی است بین متعاطنین ؛ (9) ح : جامهارا» 0 1ج زاين وورا 
ندارند » ح جبله‌را ندارد » 0) 1: باشد » ج چبله‌را ندارد » 

(۸) کذا ش‌ ۳ السخ» و ل | 1۳ «بر» » ِ کذا ی جه 
1 : فروات » بت : فرویات » ز: : مردیات » ح جمله‌را ندارد » مقصود 


از «فرویات» نا انواعغ پوستبای حیوانات است 1 بتجاب و قاقم و سور و غو 
آن ما خوذ از فرو یا فروه عری با اضافه پا تسبت و جمع بالف وتاء» و فرویات 
بدین هیثت در کتب لخت بنظر نرسید » نیز تج 2 


ذکر حرکت هولاکو ببلاد غری ۸ 


۳۹ 1 و و دوندگان و اععاب ان ؛ و بل و کش از 


هافر وا رو ان هر ها قاس تک 
فرمارن بر ایات: تاد باه. که ارس عیاعت ۱ از شاه ریا( 
و زیادتی ( طیع نصوّن و محرّس نایند و کی‌را موفوف یو و 
بزودی حال هريك بیع هایینی 0 و از هه سك 

اند ۱ ز کتاب پارسی و ایغوری و ختائی و بت و تنکوت و غیر آن تا 
هرگ که( عوضعی مثای نویسند) بزبان و نو ان جاعت اصدار افتد (۲) 


موی پادشاه زاده" ادیت مراک ببلاد 3 رب( 


0 


(۱) کذا 9 1۹ احبار » ت احیار ) د: اخبار » ج: اجتیاز » ۳ 
جهلهر! ندارد ؛ ۳ در اینجا يك «که» زیادی دارند » () کذا 
ی 1 2 ربا بای نسخ : : ربا» - مقصود از از «ربا» وبا اینجا رشوت داش 
بقریبه «زیادی طع» » و ربا باء مثتاة تحنبه یکی ی مناسبت بنظار ۵ 

۵ کذا : ام 1 : و ریاوندیی ؛ ج : و زناآندبی » 

(8 کذا نی د د» و کذا ایضا فی جامع اتوارخ ص ۳۱۷؛ سایر نستج «تاکر | تدارند» 

9 س) کذا نی د) ۱ هرک ) و ح: هرکیا» ۰ ۳ 
هريك » ج :کی اک ) 0 ( بت انتها اقفر بت هفته و 
جیزی ببذض دارد » 71 ژ اینجا نوشته است : « ۹ هاتف (ح- هاهنا) فی نسخة 
و بهذا التقلیع» ؛ و احتال قوی میرود که خود مصف در نخه سٍ اینجا 
مبلخ 99 گذارده بوده تا بعدها جزئیات وقایم ساطنت منکی قاان 3 ۱9 
پینزاید چه اين مواضع از کتاب در اوایل سلطنت منکو قاان تألیف شت است » 

» کذا نی ح» عم جد یبد : ذکر و کت یادشاه وق بو غربی‎ (٩) 
ج: ذکر حرکت پادشاه زاده ملاکر خان از بلاد شرف ببلاد غری » 1 1 : ذکر تعیین‎ 
تن بادشاه زادکان‌را ! مالك عم د و عتوانر )دار ند » 71 تفای آن بقدر‎ 
یلک سطر بیاض د ود و ۳۹ ز شون بیاض » ۱۰( 2 بالضَ حنن انظر‎ 
۱ » فق الیپاء و امجمال (لسان)‎ 


۹ اد سوم ناریخ جهانگنای جوینی 


وجود جود او ساب‌را نوائی نه» خانان چین و ماچین کا اند تا آپین 

شا او سلاطین پبشین جونند تا قد رت ای بددند » قیاصره روم 
0 بشرف ادرالک خدمنش ار خفتهن ۱ کفتوذ از تربیت او ترییب 
جهانداری آموشجندی ‏ و اکاسره فرس و فراعنه مصر هت جهاتری 
از اراء() و عزمات او اندوختندی» پادشاه() روی زمین منکو قاان چورن(۵) 
از شایل برادر خوبش هولا کو تخایل جهانداری 0 و از عزام او 
مراسم با رش تفزس ی‌نود در") قوربلیای بزرگ بعدما که بر نخت 
خانی نکن یافت و خاطر از کار احاب اغراض و حساد فارغ کرد بر 
وید اقاصی شرق و غرب عالر همت مصروف فرمود و ابسدا 
ای ۱ اتب غری که ای ود رون ری ها ۳ 


زب 


یی 
۰ 


وه سا و ۳ تیب ین ۳ ۳ س مولاکو 
۸ اه نب چرافر. جر در ۳ ‌( س در ی 


سیر ۳۳۳ سین سيير مين یی 
۱ د‌ 


:رای و 
([) عطف قبا رن ی برای « كت با مت پیدار 23 » در اوّل فصل » 


(۱) ۱ ج د ح: مستعد ؛ و 
(ه) یات این ون میرم از ی اسع ی ضرع مد کون نوت 
() دج و در » ۰ جلرا ندارد » ([) کذا نی ز؛ ت‌ قو پلای ؛ 
1 قونلای » ح: قوبلاء » 1 قو بلا » ج: ثبلای ؛ د : قبلاء ) ۳ 
: خطا) (() کذا نی 
فلا ») ( «مر» 


«از»را ندارد » )۸( 1 حیای ۱ ح: <ملای » 
1ج ب ح: قبلاء ) ه : قو یلا ) ب : فلای » 
فص در 2 (۱۱( 9 ق‌ ۲ ۵ 7 يلك ) د ندارد 
(۱-۱۱) نصحیح فیاسی » رم اي کل باسیق ص‌ ۵ س + (سوییتای) » چامع طیح 
۳ تام پلوشه ج ۲ س ۲۸ : برادر خردتر سبتای (یعنی بعینه مثل متن حاضر)» ۱ : 
برادر خردتر ستای » ی ۳ خردتر سنتای » 9 برادر خردتر ترسسای » 
۹ برادر خردتررا سنتای ) ج ۳ خرد د ستبای ) جح ر اد در خود ترستدای » ۵ ؛: 
پرادر خود ترسینای » چام اب کاترمر ۵ برادر خردتر سنتای (یعنی مئل ب) » 


ذکر نهر رکت هولاکو ببلاد ری ۱ ۹ 


او و موسوم هرد » و ان جانب باتو )٩(‏ بلف‌ای () بسر ۱ و 
توتار") اخول و قوف" ها وف ها کت ۱ بورن 
#رفو 13 او ازفل جفت‌ای تکودار") اغول پسر موجی( اغول؛ 


)۱( ِ باتو ) ج جله‌را ندارد » ۳ ۹ 9 3 2 / 1 
بلع‌ای » ح بلغای ) ی «لعای » ج ج جله‌را ِ ؛ - بلفای بسر جهها, رم نت رم 
(شییقان) ین توشی برس نز خان است؛ در وقت حرکت هولا کر بابران بائو اورا 
مدد ولا کی فرستاد و در حدود بته 1۵۷ یا وفات یافت ؛ نوات کی ععا مج طبع 
پلوشه ص ۰۱۱5 ۸۱۱۷ ۱۲۸-۱۲۷ + و طبع کاترمر ص ۳۵۸ و تختصر الدّول 
ین العبری ص ۰ و نام بلغای در اروش یی و الغازی و خنصر 

0 انته وش بلغای و بلغا و بلغه بلغه و بالاقان و بلق و بلقه نوشته شم است و شمه 
و ی ح : ستأن ) د : ستان » 
ز: ستمهای » : شیبان » ج : ندارد » -- شیبقان پسر پنجم توی بن جنجّز خان 
است ) رجوع بغ‌رست ج ۱ (8) کذا ق ب ه ز (یعنی حرف اوّل و سوم 
با مدا شنیه) ؛ 1 تودار ) د: وبا وین بت تونار ببتر مینکتدور 
تن بووال ی بان تونی بن جنهّز خا خا تن » بات و | با بلغای 2 ۳-9 4 د 
هولاکر بایرای فرستاد و بالاخره اور بهمت حر و دل دگرگون کرد متهم 
ردان ۴۹ و در ۱۷ صغر سنه 5۸ س هولا کی تا رسید » اف کید تجا مع طبع 
کاترمر ص ۰۳۸۸ ۲۱۰-۲۵۸ ۰۲۹۰ ۲۹۲ رک هه جا توتار بعیق 
مسعاور اش و جامم طبع بلوشه ص ۱۳۲ ۱۲۷ 4 و تختصر الدول ص‌ 1 
در هر دو 9 1 قاف ای 2 اول دارد) » (ق کذا رام 


9 


0 | توی » ج : قوصی » -- قول پسر دوم اورده (هردو) بن وش 
س جدجّز خان ۳ در وقت در دم هآ زرا 0 ۳ 5۳ از ۱ وس هر رلک 

از شامزادگان شاهزا اده با لشکری عدد او رود این فوی از طرف الوس اورده 
.سل و کر ری ۱3 مفات ماس 0 عجامع طبع 


بلوئه ص 4۹٩‏ ۱۲۹-۱۲۷ (ک «ا ابع" در اریع و خخسین و.ت,انة در ص ۱۳۸ 
و ام و ات میای «سبع ») ) و طبع کاترمر ص‌ ۳۸ و خنصر یل 

5 1 )1( 99 هی 1 3 ز: لشکها. ح: + لشکری 1 الصواب 

لشکرها نی » دس و ۰ 9 واخفا ضریا اه 


۳۳۳ 


المثتاة الفوقانية ی 1ج ۰ : تکیرتاره د : تکوداز» ۳ ج 
7 ل ص ۱۰+: تکودار (منل مان حاضر)» جامع طبع کاترمر ۱۹۲: 


جاب ججکان یی( ترا با لکر تال ارات" و از 
دامادان و امرا و نوینان بزرگ از مر طرن جماعتی بزرگان که تنصیل 
اسای ایشان تعویی 1 داشته باشد موسوم کرد» و مجانب ختای 
ایلچیان‌را بطلب استادان منجنبقی و نفط اندازان روان گردانید از ختای 


ولا کر بابرا ب ال 3 جدد و ۳4 ملاحظه میشود در جهار 
لسخه ۳ و جامم طبع کاترمر و تختصر الدول هه صریجا 5 ۳ حرف اول 
بن کله‌را | وا متباه فوقانبه دارند » هسیو بلوشه در چامع ۱۸ این ۹ نکودار 


با نون تن است و در حاشیه وک نگردر در مغول بعنی «اولین» و 
«نفستین » أست بعی چون دوکر پسر اول موچی بوده است بدین نام موسوم وف 
و هه ی رو ۱ شاه ما هو اکتویر 291 
اه یه تفن ری فد نها ار ها عطاق ای 5 
هنم پسر هولاکو بود نه کشستن پسر آو و در فیط ام او چم چای شلك نیسست 
(رجوع بقدمه ج ا جهانگای ص تب) برای قض .این وجه اشتقاق شاهد می‌اورد ؛ 
,(459 .0 ,1914 متطما0اسمورمماو0 رموتامنهه تموسهل رفن0 2۲۲) 

() کذا ق ۰۱ ب دازح: موی ج ندارد» - موچی که در ۳ 
شه چا باسم موجی ببه مسعاور است پسر ول جفنای بن جنگیز خان 

ان ب : حسکان دی 7 ۸ ی که 
تیه د‌: نت و رن اس و ح: حکان تنج »  -‏ حبجکان 
بیی نام دختر دوم چنکیز خان ا ۳ ی ِ ن پسر پادشاه قوم 0 
بشوهر داده بود » رجوع کید بح ۲ ص ۲۶۲ و جامع طیح برزین ج ۰ ۳ 
۲ ۲۷ )و ج ۲ ص ۱۳۸ () ۱: ماشور» ‏ ز: بوقایتور» 
ح: بوقأشور) ب : توفاقور» د : توقاتمور» ج: تغانقور» چام طبع برزین 
ج ۱ ص ۱۰۹-۱۰۱ و طبع کاترمر ص 4۲۹۰ 4۲۱۰ ۲4۰ هردو و هه جا: بوقاتمور؛ 
و هچین در ختصر اللول لابن العبری ص د این بوقاتعور پسر زد 
گورگان ؛ سر پادشاه قوم اوبرات و مادرش چیچکان بیگ ببجی دختر دوم رم چنگز خان 
وی از جانب و یسیو 
سنه 19۸ کت " رجوع نیز مجامع اتوارخ در مواضع مذکوره در حاشیه قبل » 

0 ح: ب : ارات ز: اوترات ؛ د ندارد ) 

(خ( اجه ندارند » 


ذکر حرکت هولاکو ببلاد غریی .. . . . ٩8  .‏ 


یکفزار خانه ختانی( مجینی آوردند که بزسم - سوراخ و منذذ 
جمل ی‌ساختند و تیرهای(" منجنیق باحکام 1 و سریشم ! ستوار گرده 
که چون از حضیض عزم اوج کند ۵) راجم _ ود 0 
الچیان بنرستادند تا از کوه تیعاب( که میارن قراقورم و بیش با 
است ۱ چندانك در طول و عرض مر ۳ پادشاه جهان در حساب ه 
بود علنخوار۱" و مرزارها فوربغا ۲ کردند و 09 چهارپایان حفوظ 
کردانید تا علاخوار خوار نگّدد ۷9 را آزار را قامت کوه ۳ 
دشت چون باغ و بستان حفوظ 3 شد و دندان دواب و مواثی 
از ری ان مقطوع گشت ؛ و مامت مالك رکستان تا خراسان و اقاصی 
روم و گرجستان گیاء عع(۱ ول نا هو التجرة گرفت بجذی که . 
هرکس يك بزگیرا از آن کر چهاریای ی‌ساخت ترّك چهار پای 
قابا تست و فیث نا محفیقنت گیاه ناه وت تب و از سبزی سبری حاصل 
شد» و ایلچیان روان شدند تا لشکری که بودند از مرغزارها ب۳ ها 


بواضعی که نه(۳) مر مواکب پادشاه باشد تحویل کنند*؛ و تامجو) و ؛؛ 
ال 7 از ز: کوج (- > وج داح ندارند» 
)0( کذا ف ۱ج د ه» ب : و سرما؛ 2 :و سرهای ؛ ز: ۳ 
و ج: : ی» ‏ ز ندارد) () کذا ق 
اج د» ب ۰ زم: کند» )٩(‏ ه : نکردند ) ۱ کذا ف ا 


(1 << تیغلب ؟)» ب دز ح وا ارت ج: سعات ؛ در جامع 
الموا ری در این مورد نام این کر ۱ اصلا ات دوسون 20۳9907 ج ۲ ص ۱۳۹ 
این کله‌را تنغات اهعط:۲0 خوا نت است ۱ )۳( اج میان بیش بالیخ 4 
فراقورم است » 6۸ ۰ : علفخو] ‏ ها د ندارد» (۱) کذا ی ب ۰ 
1 قورع » 1 فوریع » ح 9 ج : فروقی » د: توضیح (کذا!) » 

(۱۰) (4 کذا ف هز) ب مم جدید : صفت » باق نسخ ندارند » 

(۱۱) پمنی آذوقه و خوراگ است و منه بر عیش (فرهنگ فولرس)» 

(۱۲) فق ج دز» ۱:کیاه کاء» ب: کاه کناه» ح : کناه که » 
)۱٩( 1 0‏ پ ه «نه هرا ندارند » ٩(‏ ۲ : کد ) 

ید ی .این ۴ 


۹ جلد سوم از تاریخ جهانگهای جوینی 


تس ۳[ 


ِ ۱ : 
لشکر‌های جورمآغون () روم و 7 9 و جشت علوفه وت 5 
ماهیت: مالک فرهان شاه با اهر یگ ود اف توا من 
پنجاه من شنت 5 بلق خرلی (۱) نود ۵ ث» ً را ود اسناب 
اطراف هر نه اد تعلوفسه و و و در تام ؛ بر و رل درل 
ح ۰ ۰ 
» کشتند ار مر . او م‌نهاد.؛ و امرای ۰ و مسلیان(۸ مادیان 
سم هه سب ۹ عم 
۳۹ یا وردند و تو مت ۱ ی‌ساخنند ۲ بامبری دی می‌رسانید ند » 
_- م7 
و - 2 بادشاه جضان در حساب بود فرسنگ 0 ۱ ز خار 
نا ۳ اف 7 ۳ اا حرکت 1 و ۳ یه 
(۱۱) 
ی‌غنودند و ام ای بودند ۱0 ۳ ِ"« ی الات سلاح! 
علو فات ی سیو ‏ نف 1 چون پادشاه - و نوینان شوه تا ۳۳( ۲۳ و 


۹ لشکرها )۳ هزارها 2 مها نیو کف 3 1 يزك کد, و قا(*) 


باچوه چامع ءابع کاترمر مر , ۰۱۱۸ ۱۲۸ ۱۳۱ و شرما هه جا: بایجو» رجوع 
کد امه ترش شز فتی اص ای ۴9 ی دول هی ۱۱۱۲ 
۷ نیز هه جا: بای » 


:۰ ی ۱۳| سیم ۱ سییر سیم 
() کذا ق ۱ ز» ج: جرماغون » ب : حورماغون » د : حوریاغون » 


ح حورباعون » ( شت نسخ ) رو )1( کذا ف خس 
نخ» ۱:خك» جیگ ۵) ۱: کند » (0) کذا نی دا 
۱ ترعوه ه زح : تزئوه ب: نزلوه ج ندارد » ۷ ۱ ب : بدل » 
ج ندارد » ۱ 0 نرل » ج: مرتب (کذا) » ح ندارد » 

۸( 9 2 یز هیا ی ) کا و 
9 اد ید2 مه موافقان بودند » بافی نسخ : ندازند ‏ 9۹ سلیج ) 


زا تا بر تانبرک او مالك مذکوره » ح بطور عنوان : 
ک و باذشاه زاده مالک فد ور ؛ )۱۹( ۵ 0 واورا ندارد » 

)۱٩(‏ کزا ش 1 0 ق) ح : کدبوتا بوین > 3 8 در 
که رجوع (ص ۲ ح )٩‏ 


ذکر حرکت هولاکو ببلاد غربی ۱ 15 


که منصب باورچی ٩7‏ داشت روان گنت و بهار شهور سنه سین و 
ب#- 1 ۳ عنیه 2 بشکفت و روی زمين از کثرت الوان ریات 
مثال بر طاوس کست و زمان از خوئی کلشن شد و ریاض از غایت 
طراوت و نضارت تازه و خندان؛ و حیاض بعد از بستی و تشن( 
سیراپ و کناده عنان؛ گلها درفشان و اب در افشان؛ بلبلاری : 
بر خوان گلستان نا خوان» و پیران از استنشاق روایج و فوایج کلها 
باز نوجوان گته ۳ رسم (؟) وداع ترئیبت جشنیا ساخت و باردوی 
بادشاه جهان شد» و از جانب دیگر اریخ 9 حاضر ۳1 و پادشاه 
زادگان و خویشان که در آن نزدیکی بودند تاست در موافقت 
0 0( قرافرم چون 9 3 تم بو آقرر اقا وی تربع :۲۳ 
نوبت") طوی می‌کرد ند ۳ بر رقعه ماشا فرعه هو( می‌انداخنند و جامها 
ی‌نوشید ند و بك() لون جامپا( * ی‌پوشیدند و در تضاعیف 5 
از۱) کلیات ۱ مور اهال ی‌فردودند تا بعد از يلك هفته که عزعت انصراف 
باردوی خاصّ مفرّر شد پادشاه جهان‌دار بر حسب همت اسان مقدار 
اوه ی وا هر و اه و باب مرها وا کلب (۱۱۳ 
٩"‏ مراکب و حولات * گزین ۷ کله۷) بکنیدند و ملکو و 


)۱( ۱ باورچی اس رجوع بص ۷۲ ح ۱۰ ؛ (۲) ۱: ستی و شتی رکذ ۱ 
بسک وندی» 5 نک و کرد دشک و سکیم اج ند 

ی اد ۵) کذا فی ه ز» ۱ ب: ارغ پوکا» ج : اریخ 
بوکای + ج: : ازع بوکا؛ _ د : اریغ نوک » (0) ۰ افزوده : او ۲) کذا 
ی # سای 9 اه بپارگاه ) ۱ 1 ی آبج د» 
حج: نوبت پنویت 6 ه ۰ ز: بنوپت 6 2 کذا ی سمت د نشج ) ز ندارد » 
و القباس : هوی » ۱ :سل ) پيلك » ده ندارند » 

کذا متصلاً ی جیع الشخ» ‏ . (۱) کذا ی جیع الشخ» ‏ (۸7 ۱:و 
جو|هر ) )۱٩(‏ 1 : کله‌ما » ار ی له سرا 
رمای () رو 6 لاه وله از بویا ای 
علیه ال من بعیر و جار او غبر ذلك رلسان)» . () ح: کرن ۰ ۰ 0 کذا 


1 جلد سوم از ناریخ جهانگدای جوینی 


خواتین و بسران اورا جدا جدا جهت هريك حصه بفرستاد که زمین از 
حل ان کران‌بار بود و جهان از آن سبکسار» و امرا و نوینان,۱ که 
در خدمت او بودند با تعاممی حاضران لشکر بتشرینات مشرّف فرمود( 
۳ ۳ ریج لاوّل سنهُ احدی و خسین و ستمایه بر مرکب 

0 عز و اقتدار عنا نان مراجعت معطوف کٌدانید» و جوت باردوی خاصْ 
نزول فرمود جهت ترتیب نش وت مصام رجال یکجندی توقف 
فرمود جندانات تا ها تسین گرفت» و در آن مت یادساه 
زاد کار ن باسم وداع وس ۳ نزطا ی و 1( پادشاه زاده 
ی 9 
۰ پیست و چهارم() شعبارن سنه احدی و خمسین را بطالی که 
سعادت ۱,۲۷ مشرق ) بود از مرکز دولت اردوی( خاصٌ بر عزم سفر 
مبارگ اقبال مود در پیش طرقو() گویان و نصرت بر ین و 
بسار پوبان و فث از عقب دوان؛ و جومغار( اغول!) که از راه 
مر ز : کلها (با تشدید)» د: کله‌ها» .۰ ندارد » -- متصود ازین 

نت اين جله درست معلوم نشد ؛ 


3 فرمود ند » )1( 1 : تابره ُ ج: از ن د: نایزه 4 
ح : پابره » د ‏ ت | ب مج :و منزلت» 

(9) و : چهارم » بای « باسمت و جهارم») » ) چ ۵ : تا ذات 

۳ دج : ۳۹ ۰ ۳ پاردوی  »‏ 9 خاص» فاعل «افبال 
مود » ابیت )1( تب پچ 3 : طرقو (بدون ‏ الف) » ۱۰( کذا ی 1 2 


1 جومقار ) ی 4 جو معا ) ز: جون‌مفار » ج: جوننغا ) جامع 
طبع کاترمر ۹۸ : جومتور» و طبع بلوشه ۱۳*: چومفور» - جومقار اغول پسر دوم 
مولاکر است و مادرش کويك خاتون از استخوان پادشامان افوام اویرات دختر 
رن از دختر جیگز خان جیچکان یی 2 الذکر در وجود امن بو 
شلک خان بوقت عزیت ایران زمین اورا با ارد وهای خود در خدمت متکو قاآن 
کات ون واقعه شخ لفت اریغ بوکا با قبلای فان وی چانب ا رد بوکارا کرفت 2 
در دود سنه 11۳ در گذشت (رجوع کید جامم طبع کاترمر ص 4۱۰۰-۹7 و طبع 
بلوشه 42۱۳ (۱۱) ۲ ج د «راءرا ندارند » 


ذکر حرکت هولاکو ببلاد ری ۹۷ 

بت سای 5 از خاتونان دیگر بزرگتر بود [رتبه تقدم داشت]() 
فاممتلم خووش بر سر اردو و لفکر نصب فرمود؛ و از پسران(؟ بزرگیر 
ابا () ۲ پشت("ارا در مصاحبت خویش نامزد کرد » 3 لشکرها هرگیا )٩(‏ 
بودند از مواضع خویش در جنبشس آمدند از هیپت ان آوازه کوه در 
زلزله و دضشای پادشاهان در ولوله ی‌افتاد » و بادشاه هه هم 
ی‌خرامید و پادشاه زادگان بلفای() و توتار0) .در مقدمه فرفتند و 
ٍ از بین و بسار یشتافتند» و در راه تابستان و زمستان بتدرچ. 

رکت ی‌کردند ؛ چون حدود الالیغ۷) رسیدند خواتین( الغ ایف() و 
۳ ۲ خانون. خد مت استفبال نودند و جشنها کزدند» چدان 
رایات هابون ازان حدود گذر فرمود صاحب۱7) اعظر مسعود يك و 
امرای ماورا* النبر در خدمنش قیام نمودند» و تابستان شهور سنه * انیین( یه 
و خمسین و ستماية در یایلاغ(") مقام ساختند» چندانك سورت حرارت 


)۱( اين جله معتی وجود ان از است وله در هيچيك از نسخ ندارد » 


(۲) 1 ب ز ز افژوده‌اید: بسر ) ۳ جهله را ندارد ؛ (1) ب : 9 
ج جله‌را ندارد » لا کذا ق ۲ ده ۰ : یشموت » 4 :لته اب 
کت ج ندارد » 9) ج د ه زح : افزوده‌اند : که 

(() ۱ ب : اهای» د : بلفاء » ح للعا ) 0) کذا خس نسخ » 
واه دید هه نیارد 

(0 ۲ : الالخ » (۱۰) ۱ : خو(ین ؛ (۷) کذاق ب ج د» 


زرح : ال انف» ۱: الم اف »- و این مورد یکی از شواهد صریجه است ک 
الغْ ايف اردوی جفتای بوده است چه اورقینه خاتون زن فرا هولاکو بن ماتیکان 


بن جغتای بوده است ؛ ۱0 کذا نی ب »از 1 آورقنه » ج اورقیه » 
ح: آوقینه » . اوفنه » )۱۹ آب دح و 7 ۳ ج د: ائین : 
آب‌جح: اثنی » ۰ اعدادرا ندارد » (۱0) کذا ی ۰ اب بایلاغ 4 


داز پابلاغ » ح: ابلاغ » ج: بای فلاع » جامع کاتربر ۱۶۸: در آن حدود 


11 0 


0 


و 


0 بدر سرفند نزول فرمودند » صاحب مسعوديك يكک ( 
خی ین غذاه آن مد مپید بود بر افراشت() و قرب چهل روز 
رای مقام بود و کار ط ارب و عفرت با نظام؛ و در اثنای آن 
از انجا که عادت سپهر ی عهر ۳۹ برادر او سبتای*) اغول گذشته 
3 و خبر واقعه تزا دو دیش از طرف بالا ۲ در رسید بدین دو 
واقعه خت متأثر گثت و اس سر ونان شام که رمضان بود جچون 
باخر کنید غرّه ماه شوال بر عادت سیورمینی٩)‏ کردند و کار عبش و 
خوشی از سر گرفتند» و دربت حالت حم-د بن میداب۷) پیشتر از 


() کذا فق خس نسخ (کان کل ز: کان کل (مشکولگ) » ج: کات کل » 

() کذا ف ۲ بای نسخ «يك»را ندارند » () کذا ی ج» 21: 
نسح » ب ز: نیح ) ۰ : فسیج ) ۳ ندارد و بر آفراشتند » 

یج بای جک با سم مس دم ۰ س +۱ جامم طبع 
نا مام بلوئه ج ۲ ص ۲۰ :سوبتای» و طبع کاترمر ص ۱+۸ : سونای » ختصر الَول 
2 : ستای (یعنی 0 ئ : سنتای ) ز: : پرسشمای ؛ ۳ : بوسای » 
ب: برسای» ۱: برستای» ‏ د ندارد »- ظاهرا بعضی ناخ این عبارت جهانگدای 
در ص ۰ س 1 «برادر خردتر سبتای»را «برادر خرد ترسبتای» با «برادر خود 
ترسبتای» خوا :8 بعنی . « تر> ِ تفضیل را جر ۳ سبتای فرض کرده و میس هان 


غلطرا با تصحیفاتی که هیثت این کلمه مستعد ان است اینجا تکرار کرده‌اند» 
1۱( 3۹ بلاد » )۳( ج ه زرح : بخابت » د‌ ۳۳۳ (۸ ۱ 7 
دج ری ز: خبوزی ۰ : مپورامینی » یی 


سورمیثی بغوی تس شادی و سرور و نشاط است (قاموس پاو» دو کورت)» 

(() کذا ق ب ز 0 ح مهد ين مقدات » _. » : شحید پن مقدار (ج< مقداد<) » 
د‌: حپد بن اعراب » ۱ ۲ج تهدت معد لت » - تصحیع کله دوم بعنی «میدات» 
بییجو جه فا نشد و در ابنکه متصود از «مید مق ات » دور در مین ملك 
شم الدین کرت (۲+-۱۳۲) نخبین پادشاه از ملوك کرت هرات است ظاهرا 
۹ نیسمت یه حجام ره تب فصولرا طابق النعل بالنعل و فقط 
با اندك تصرف در 29 از روی جهانگهای نذل کرده است. فتره معادله با 
ما نجن فیه‌را چنین دارد : «و ۶ در ان مرحله ملك ثمس الدین کرت نشتان از ان بو 


ذکرحرکت هولاکو ببلاد غربی 1۹ 


۰ راکنا ند و خدمت استقبال تلی کرد و بانواع عاطفت و اکرام 
ز مت 1 م متاز ست:) جوت ِ انجا کوچ کردند ۳ ۹ کن )۱( 
مان کش بکردند :و در له ن منزل امیر ارغون و اکثر اکابر خراسان 


متا تک (۱۳ تفش تا ۶ ردند و تفا کت 9 در ان مرحله اقامت نودند 


و 2 انیا بر کزم تیور بل حرکت بکوفتند و در جنپش اف( 3 
در ان 9 4 ز بایلاغ ( و ون در نیش امد فرمان شده 


بود تا مامت سناین‌را با ملاحان موقوف ی‌کردند و دز کش پف 
می‌ستند تا ان وقت که ۳ پادشاه برسید حم بش زمی ره 


ون بادشاه در زین - 4 و # 4 باوی 


ان سس اسان استهاه: بانتو بایراع خاطشت و میورخامیشی اسر 
کت» (طبع ی و نام فلگ مس ۳ کاس محید ات وف 
نام بلس زر افزا 3 در جهانگای معدات نوشته و بلا ش اصحیف ی رافم سطور 
با فعص زیاد توانسم پدست پیاورم و مظائی که بداها رجوع شد از قبیل وحاف ‏ 
و روضات انجنات ق‌ اوصاف_ مد نة هر ات لعین الدین الاسنزاری [ تخد پار س) 
و جبیب السّیر و تارمخ جیان ارا ولبٌ الثوارعٌ میچکدام نام پدر ثمس الدین کرت‌را 
بداست نیدهند و اغلب گویند 4 وی دختر زاده : ملك رکی الدین ن ابو بکر بن تاج 
ی هه را و کی اس 
زاده او شمس این کرت مذ لور رسید و بعضی دیکٌ گوبند که رت ادیش کیت 
سر بلا واسطه ری الدین ابو کر مذکور رف نه دختر زاده او وف باز نام 


حقیش ز رن الد ین ابو یکررا ور نداشته اند ) )۱( کذا ق‌ 0 
باق نیخ: کس » )۲( 9 ولورا ندارند » (1) در ب دم 


اینجا عنونی دارد» ح: ذکر عبور پادشاه جهان بر معبر» د :ذکر عبور پادشاه 
تا جهان ؛ ذکر تقو کش ملاکر بر مسر ) ۳ 2 مطر بیاض دارد » 


1ج ز عنوانی ردنت تمد وین بباض ‏ () ۱ بابلاع ) ج یابلاق » زد 
بایلاغ » ح: ابلاغ کت (۱) ج : باجی ؛ 
» : باج باری » ز : باری » ح : باری » ۵۵ ج : باج » 


م ز ح : بار) د ندارد ؛ 


۱۳۳ و اپ بگذشت بادشاه بعاشا ۳ رود 
سا سا رز ما ود ید ۲ اگم 
مدار بایستادند و نرکه() بستند اسبان از هیبت) شیران ی می‌بافتند 
بر بختیان مست سوار شدند و ده شیر مرغزاررا شیران کارزار شکار 
» کردند و : کیت سلطان مسعود بن محموهر ۱ افسانه کردند انیا که 

ار صنه ی‌کد 
من کان بصعاد فی رکض ئمانية , من الضراغم هانث عنده البشر) 


روز دیگر از انجا کوج کردند و مرغزار شفورقان ۱ نزول کردند 


بر عزم ايك زیادت مقای ندفتل شود :۲ روز عید ای برف ۳۹۹ ز بهاد 


او نا هفت شبانروز متواتر میغ از آن بفاع انقشاع نپذیرفت و آن 

زمستان دراز در کشیذ و برودت هوا و شدت سربا بحدی انجامید که 

قامت اقالم حک بلاد للجم" گرفت و از شدت برودت چهارپای 

بسیار تلف شد » ۳ دو سه بت که ِ اردوی بزرگ از متام فراقورم 
پدرم طاب ثراه نوشته بود(۱) حسب حال شد ٩‏ 

۰ و ار فد ضربت بن وق هانتا ام یر بل حبل۳) و لا عبد 


هرت ح سس ی خی سس 


سپامپا نافذات عرن ملاسناء نفوذ سیم لد بزمیو۱۷ ذو حسد 


() کذا ف د") 7 : طوین » باق نسخ : طوای » (۲) ه: ترکه ) 

(1) ح : هییت» .۱ب ز: میات ۵: مرّای» (*) من جلة اییات لای 
سپل الزوزني یدح ها ااسلطان مسمود بن حبود الغزنوی و بصف قتله ثمانية اسود 
فی یوم واحد » انظر تارعخ الیپقی طبع طبران ص ۱۳۲ + ۵ کذا نی ح» 
د : پرغزار واداز یت تا مرغزار (بدون واو)» (۱) » : شعورفان » 
1 د ح: سنورقان » ز: سقورقان » ب: ب: سوقان بر ج: سنتوریان ؛ جامع کاترمر 
ص +۱۵ ۲ اج: جون» د داردر 10 ۰ 
د : الشیج»  )٩(‏ از ز اینجا تا اخر اییات اریمه از 1ج د ۶ ساقط است 
(۱۰) بعفی نوشته بودم» «بود» فقط در ح» )۱۱( ۳ یهرا ب 

(۷) ح : خیل » (۱۱) تصحیح قیاسی » ۳ 7 پرممه ره ی 
انظر رکاکة استعال «لفقد» » 


یی 


۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰" 9 
او کولات باس اور ار # ۶ بت رسد و ۱2 سم 


۱ رردررک اصا مش مهرد ام راواشت‌ ون 
۱ ۱ 
ن‌دایز لر ها هر ور ۸ ایا ردان دولت و عا رصب و مرلزچها م ار | رز(ع ات ات بر 


دس ره 


۱ ۱ 
و سید لا مد رکشت وص مزا | رکا ۱ ۲ 


بیس ۱۳ ی 5 تس یت 


نا 


(۱۲4۵ ,1 ,۱۱13 2۶۲9۵2۴ .50۵۵1) (101 .۵ ع126 610 
جلوس هولا کو بر ات در مرغزار شفورقان در هه بزرگ هزار میخی که امیر 


ارغون باو یکین رده ک 


(نقل از نسخه بسیار قدیی از جامم الواریخ درکناخانه ملی پاریس) 


ذکر حرکت هولاکو ببلاد غریی ۱ 
و لو تعانق ذات امخال ِ « تراهیا واحد! تب شدة الرَ() 


عم 


ین" قدگان نف الفواء مدا »ولا خرار ترا لنوق نی لد 


و امیر ارغون دریت منزل خجه بزرگ از کرباس منقش بنتذپای 
اطیف و با ان مجلس خانه که 9 آن از اواف زر و نفره 
بنهاد "۲ و خدمات بسیار و سانید و از انجا ح فرمارن متوچه ه 
ِ مکی قاان شد و( و مالك و اد بیتکجی 
و محر این مقالات‌را در خدمت پادشاه بتدبیر مصائم ملك 4 ۳ 
عراق نصب فرمود ۲ و چود ۳ هار بهار از شب یلدای زمستان 
بدمید و سبزه بهار() و ازهار از لبان حرای مرغزار۱ مجوشید و رییم 
رباع رت و دیا دیبای هفت رنگ بوشید و بستان پستان مغ .۱ 
نوشید و این رباع که در هنگام ربیع سنّ اتفاق افتاده بود ملاع افتاو(۱۱) 
جون کرد مار جثن حسن(" اماده 
۱ ق۱۱۳۵ 3140( 


(۱) تقبط قیامی» ب: داب الحال مملس» ‏ ح این پیت‌را ندارد» 

(0) یعنی ایرد بسکون الا« » و الظاهر ان الراء حرکت لضرورة الشعر و فیه 
ما فیه » )1( ب : و الرع » (*) فخط در ج) 

5 0 بنبادند ) ۱ 


میتی "میتی مین 


9 آبج » ز این ولورا ندارید» 

0 ج : کرایی؛ د:کرا» ح: کزای» 

۸) ج اینجا بطور عنوان ۳۹ و خان بر فصد قلاع ملان 
و فع ایشان » 

() ظاهر بهار در ایئما #عنی ملق کل و شکرفه است (فرهنگ جهانگیری)؛ 
(۰) کذا ف اربع نسح د: صرا و مرغزار» ب ۰: عهرا مرغزار» 

(۱۱) ز: ملام وقت افتاد » ی سب احوال افتاد ؛ 
(۱) ۱ب ح: حشن حین  »‏ ج: حین جشن  »‏ دا : حین حین ) 


(۱0) کذا نی ب د زج اج باده » 2 اماده رکذ » 


۳۰ جلد و از تاریخ جهانگدای- جوینی 


بر خیز") طلوع() شادسه اهل موز 

. قرا شاه ۱ آنتابپ: تایه 

و چهار بان اتتعاش یافتند بر عزم جهاد و قلاع) قلاع احاد 
دعشند رایات ٩‏ 7 3 احتشاد جنود اشارت راندن‌د()؛ مامت 
۵ اشکرها که ۳ ۱ ل <دود و از تراک نود و ر بای (:۱) مستعد گفنند » و 
ون فصبه تون ن هنوز از روی صورت زیون نگشته بود و نان بر سر 
ضلاات ددم بود ‏ ابتدا قاصد ات ۳ ناویل رییع ول بطالم 
بارك مراکب فخم و ظنر بارگیر مراد ساخت؛ چون محدود زاوه(۱۱ * و 
خواف(۱) رید عارض عارضه سایه افکند کوک ایلکای(۱) و کید بوقا(*) 
۰ و امیران دیع را نامزد و انا عون گ رسید ند رنود انیا مفاومتی 
کردند تا هنت" ‌ ای و 0 0 
ست و اممت مردان و ۱ بان‌را | بصصی ۱ ی و 7 ده ساله بر 


برجیر 4 بان ای ح: ون ارو 0 داي اش 


۸-0 کذا نی ۰0(۱ ج ی تب ۳ 6 
(بیاض)» بت شادی از باده یک ) 1۹ ده بهادی ۱ مروز » ۳ ۳ ای 


باده » 3 وز؛ 6( ۹1 بیط 6 داح ای و و : باده ) 
ج : ای ساده ‏ (۷) ج : انقلاع »- اقلاع از باپ افعال ءعی از بیخ .رِ 


کندن وقلع وقبع کردن دون کت لت معنا ره بنظر تر سیل 1 باین معیی فوّط قام 
تجردا و افتلاع از باب افتعال و تقلیم از باب تنعیل ( 
( تصیع قیاسی» ج: اریاب » ‌ نسخ: واریاب»  )٩(‏ ج ه: راند» 
) 0 ز: تاجيك » )۱۱ ج 7 دا 5 (۱۲) ح: خوف ؛ 
(8) کذا ف ۱» ب د ح: کرک کیک کرک 6 
ج: موکای یلکای جامم کاترمر ص ۱۷۸ ۱٩۳-۱۹۰‏ ۲۰ +۲۲ و غیرها 
وه چا : کوک ایل6 » (۱4) کزا ۲ ح : کید بوقا» ج : کدپوقا ؛ 
د‌ : کدموقا » )۱( تِ پاصلاح جدید : نصف ؛ 1 مقسم (کذا ) 


ذکر حرکت هولاکو ببلاد غری ۳۹ 

ار هر دوک اند 
ٍ_" سح ۳ 

و کامران با بندق شاه جهان ات و عزم طوس کردند ؛ و ربیم الاخر 
کی( النقرای طوس بر در با ك امیر ارغون بت ف ۳۳ حیه 
نسیج") زدند و جنع(ا النترا مجبع الامرا کشت و ان خبه بود که پادشاه 

جبهان ی قاان جهت 0 خویش و 4 ضٍ تا از پا و 
کرد تا عاقبت بر ات 7 دود که خوه یم ی دو رویه و 
(۸) نمیه(۱) میب (۱۰) ۱ ۱1۳( ت 0 ۱ 

اس راج( مج لسخ (۱۲ ۱ صنعت ناع ها 3۵ ۸۱ 
(۱) 1 نز ۳ بالا ) 2 تز ۶ اد پسر بالای تازبانه زنه 


نکذاشتید ۰ ج: نیز تبر بلارا نشانه شد» ب باصلاح جدید اصل جلهرا ۱ 
در ی ها ان سا نما بیسا تد ۶ 


بادلور 


ی و بکذاشتید » 
بت : ی اند سب و ۱ 9 ۳ 4 ببالا تجام 


بردم‌را | کفتتد ۳ زنا رآ 99 چوان تر بو د ند صته ژنده ی 
(4) کذا فی ۱ ب د زج )) ج : مجنج ) هت ۱ کل 


(0) کذا ق ز» رجوع بص ۹۸ س ۲ اپ ج : نیج » ج : سپح ؛ : 
نسح ؛ 0 ندارد » سس دسیج بعر ی چا مه حر بر زر بأفته ای مخفف لسیچج رت 
۳ العر بر » رجوع بقأموس دری که مظان شواهد انوا بد ست میط هد ً و برهان ظاهرا 


سپو کرده که انرا فارسی دانسته و جر فارسی ضبط کرده + ۱ کذا ف 


1 ب ز()) ج: جیج (با) 5 ۱ 9 ً 9 ِ ۱ ِ_ 
)1( 0 ق‌ 1 08 ز: نسیچ » نی بح : نسیع ) 1 ۳ هن ِ بل وگ : 


تن ۸ 


(۱۰) کذا ف جیع النسیر » ۳ 5 «و صبفت » ) (۱۷) د ح «آن»را 7 


(۱۲) کزا فی ز 0 نسح ) 1 نج ) ج نسیح » داح ندارند » 
کل فا ج : صیغت ) بافی نسخ ندارند » 
(۱4) ک و 


ِ‌ 


.۱ جاد سوّم از ناریخ چهانگنای جوینی 


ظپر و بطن هه روی!) و اندرون و بیرون آن از نطابی نفوش و الوان 
مانند شاده دلان متساوی» دندان متراض‌را از قطع آن ند کرده بودند 
به زر تگار و خجهٌ اسیان کردار فرص خرشید از غیرت ام( آن 
ی خور() گشته و بدر منیر از تدویر آن دژم روی نوده» روزی چند 
تز آن منام جشن و سور بود و وفود مسرّات و شادمای در ن 
سینها نا عصور» خزم رحلت فرمود و بر سبیل استجیام ۳ بباغ منصوربه 
ک بعد از اندراس و انطاس امير ارغون عارت فرموده بود و چنان 
شن که از غایت نزهت ا ویاها ۳۵ راز شنت "در 
حق آن بلعه ۱ 
۴ خه خه() ای صورت منصوریه() با و سرای () 
۳ ببشتی که بد یات فرستاد خضدای 


۱ وه ۳ 7 ۰ (۱ 0 
آن (ا صقر خوا تین امیر آرغون ۳ صاحب ۲ الدین طاهر ترغو() داشتند 


۲ سس ۱ ۱ رس ۱ ۳1 ۱۰ 
۳4 1,۹ بکچند ی امس نود و 2 ۳۹۹ ولایات دور و ۳ 1 پچ ۲ 
() بعنی ظبر و بطن ان شه روی بود یعنی هردو روی ان از حبث نقوش و 


الوا 3 بود » ۹8 ۱ کاج» ز کاخ ی کلیچه مه ا تشخ و 


‌ِ یی 
9 حوب بیان مدوری است میان سوراخ که سر ستون شمه را بر اس فرو بر ند 
(برهان و بپار عجم)؛ ر )1( ج : خود ؛ د: نور» - خور بعنی روشنی و ضیاء 


است ) ۱ ۳ کذا فی جح ۱ ب د ه : استحمام ) 1 استجماع » ی 


ج ۲ ص ۲۹۶ ([) تعذف فعل معطوف ؛ یعفی «نزول نود» با «فرود آمد» 
و نو آن» رجوع بقدمه ج ۲ ص ٩‏ نیاره 6٩‏ () ج : و لك » 

0 کذا ۴ ب جز (رجوع همعط اکن 2 «باغ منصور به *) ) 1 منصورهه ) 
دم منصور نه » )۸( چد ه مج بای ند سرای ) این بت سابتا 
دا کی طز 2 )٩(‏ کذا نی ب ۰» ۱: ترعوه ج زح: تزشو» 
ی () کذا فی خس نسخ و کذا ایضا فی جامم القواریخ طبع 


۳۳ 


۳ ص‌ ۲ زادکان ؛ ج: رارکان ؛ 


ذکر حر رکت هولاکو ببلاد غربی ۵ .1 


و() بازر") و دهستان شراب چون. اب ی‌کنیدند و علوفات یی حساب ‏ 
نقل ی‌کردند و منزل ءنزل یناد ؛ و از انجا کوچ بود (؟) تا خبوشان (*) 
ریت .۵ ان قصبهاپست*) که 9۳ خروج لشکر مفول تا ابر 
۲ ی لین یباب گشته 2 
بای نبود» و پیشتر ار 7 ۳ ۳ ان ۳ ربی ۱ 1 و 
یم کرده بودم چون هوس و مب 0 بمارت خرایها مشاهن 
افتاد قضیه() ان قصبه عرضه داشتم پادشاه ان خن‌را اصفغا فرمود و ن14۵؛ 
بتأسیس (۸) عارت کاریز و رفع ابنیه و نصب بازار 9 عبش رعابا 
و هم ایشان برلیخ داد جنانانگ ون در عارت ۱ ۰ ن صرف فی‌سسدطد از ۱۰ 
خزانه ۳۲ فر مود ۳ بر رعایا حمی تقاط مات قنوات آن اعل 1 انقطاع 
جاری شد و ارباپ بعد از چلا ء سنین باز امدند و از فهستان "۳ 
دهاقین و مفنیان اوردند و اجا و و کارخانها با 
فرمود( و بان اساس نهاد" متصل جامع» و جامع آن و مزار خراب 
گثته بود صاحب اعظ سیف الدین ۸ سه هزار دینار زر بنرمود نا * 
عارت ان آغا ز نهادند و احیای آن کردند» مدت یاه در حدود 


دب ه مایا تاه (0) کذافی بح ز: بازره ج د: 
بارز » ۰ بازر) توا بویت د‌: زد ) ح ندارد» 
() کذا فی ۰ 1 ضوشان ؛ ب بتصدرح جدید : ضوشان » ز: محیوشان : 
جح حوسان 4 ج: حوسان . د: منوشان » ۳ ۲ و بمد از 
آن خبوشان ی آمدند که مغولان قوچان میگرند ‏ (۵) ۲ ب جح : قصبه است » 
(۱) یعی : مجز ۰ ۱0 فصیه » ب ده ح: فصه) 0۸ ۱ ج : باساس ؛ 
(۷) د : دهستان) (۱۰) فاعل این افعال داریاب» سایق الذکز است 
بقاعن" معروف افراد فعل معطوف مجیع » جامع کاتره‌ر ۱۸۲:و کار خاه بنا کردند 
و در جنت چامع با سأختند » (۱۱) 1۹ اغا: »: بیتکجمی رای «»)» - 


برای شرح حال اجالی از اين سبف الدین رجوع کید بقدمه ج ۱ ص ل ح ۲ 


توا " توف نود ما و را از عبت خالی تس فرمود» 
در ائضای آن رکن: ۹ شاه پزادر خود شهنشاه و.کنناة 
ملکت خودرا بنرستاد در اظبار ابر ف و طواعیت و. استظهار عتابعت 
و مشا پعمی( و حضرت ) جون اس ان سنا نی هایون ی پادشاه 
باعزاز ایشان اشارت فمود و بلچیان ن نامزد !1 13 نزديك رکن الدیت 
رولد: و از کسان ایشان یکی‌را نیز با ایلچیان رعات ان کرد و باسفعضار رکن 


الدین و تخریب. قلاع مبالغت فرمود » :جون 0 | الدین. رسید 


ت‌ِ 


چون ٩‏ معلوم . رای یادشاه که او 1 زا مخت ۱ .بر کته است ۳ .و 
رفق. تدا ارك کار او متعذر ز‌ از خرتان عزیت ی ؛ مجانب او نبا 


مین 
۰ 


رسانیبد » 


1 ۳ پادشاه خیهان بو ۳1 بنتح . ج.قلاع ملاجده!, 
ٍِ_ ۳ از و )0 اختلاف شفرا و بلچیان (۱۰) زگره ن الذینرا 39 
تبیه( ( ِ_ "۳ 5 زد آنك گ و ّ_ پادشاه ی 9 


سین 


۱ (۱) مج : اسون». ۳ رجوع بچ ۲ص ۱۲۲ 1 و 
ب ؛ میا بعت ) یت 2 ! بٍِ_ ۳ هك () کزا ق‌ ۱ 


1 


بأقی 0 : کرد ) 3 9 ۳ 9 ار ۷ ۱ 
91 ۱ ۳ ق ون ۱ هت ‌ بب ۳ جد ند) ج ‌ 13 حرفان 


ز ۵ : سوقان : 5 د جله‌را ندارد » ۱ )۲( ح عرا؛ ۱ ‌ ۱ 
ٍِِِ_ )۸( 9 سا ی این عنوا عنوان‌را ندارند » ب بباض 


عیای ۱ ن‌ دارد و ۳ سیخ دون ۱ ۳ عنوان را بش ۳ دض ۱ ۳ 


سس ۸ فافقست 5 مر ) کذاق ب جر ۱ ی 
کر کل ع نی 2 ۱ توش وی 
« ندارد » ۱ 17 .بت ۰ تنابی ۲ ی اس ۳ ۳ انتتشیت: ندارد » 


معد ودرا ک ذخیره رامیت و مان سس ال کر و از قلاع 
دیک دروازها بر کید (۲ " سر دیوار پاب‌ددا ار( ۷ #۹ ککر 

هیهات. هیهات و ۸ مرحله خرقان(") منتصف ی بر قصد 
قلاع و استبصال رباع استنتتظ کف ولیهها تون ۱۵ ین 
دیگر بو د تك. شارت آرفت. تا ماه رش درم( ۱ شدند ری ون( 2 
وکرکا اتکی از راء مازندران» و میسره تکودر) اغول و کیدبوت:! 
او راه خوار .و سنان برفاند » و پادشاه ‏ زاد گا ۳ ن بلغای ۲ و توتار( نو 
لشکرهای عراق از جانب الوث .روان شدند ؛ و پادشاه با مردانی که 
بوسر نوش دانند. و و.باسرا پاس ند ارند ۱ ۳ 
برفنند ۳ روی جهات ره گفری » از نهر پراب گردون هی(۱3) خيره گنت 
حرکت کرد" ِ او در 9 ابچرانر دیگ بعاز بفرستاد که عزعت 


ملاح جدید:چید ‏ ۱ 


ِ ۹ ج افزوده ۹9 و هو موم من العنی > ز: ز :و انرا زیادت حضانق 4 
۳0 بِ ب (منط جر بد)؛ ز افو ء ده‌اند : : وس جله «شر دیوار پایدار « جله" حاله ارات 


1 ب باصلاخ جدید 7و اضر کت ها پینداعت ۰4 ۰ 0 سا 
ج: نداشت » ساب د رح افزوده‌اند ک ۰ (۱۰)60 ۲ حرقان » مج حوفان » 
د: حرفان 4 ۳۳ س "کذا ین سس ِِ 3 : متوچه وج بو 0 قر وب 
۰ بوقا تمور» ۱: وف مور؛ " ب ار تجور؛ ج : تغانشو اج " بوفب 

بفوذ (کذا)» ۰ ۰۰ #۸ کذانی 7 ب"د: کوکا ایلکا» ۰ ج کی ایکا 

۰ کوکا و ایکا »۰ ز کرک اندگاه ج: موکابلکا» .۰۰:۰ ۱۲) کذا واض نفی 
1 پالتا+ المَاة الوبة » ح : تکودار (نیز با تاء منتاة" فوفی)» ۰: تکونار (با دو 
تا* منتاة فوفیه)» ِِ بدا نا تا مف کار ۰ کدا ز: 
۱ب و ح: کدیوقا: جز : کندپوقا » دا و ۱ج 
ز ح: بلفا؛ د:پبلفاه» ب: اخاه) 1 کذا وافت ‏ 3 با 
۰ او ی ۱9 خ و ج ی 5 (۱0) ج: 


ض ان لشکرشن » ۱ ۰ 0 یعنی در قلب ‏ " فقره با ون 00 
ی خاز و وک هی ادن ای ار 


۱۰/۸ جلد سوم از تاریخ حهانگدای جوینی 
۳ ارت ۲ ان - مضاعف گفته است اک باز رتبه 
صیح کند و مخدمستب استفبال فیام نماید درس مضی ما مضی بر جرا او 
خوانم و نظر عنو و اجاض بر هنوات او کارم و در روی لتعسات 
تب )۳( بد ندان ا سوافت ۳ کارم» جون چتر فلك پادشاهزاده - 
ده جهانگدای 7 بای 2 روزکن گذر کرد ایلچیانرا باز فرستادند ۲۷ و 
ایشان بنخر بمب فصیل و ۳ دیوارها مشغول شش ال ) و در مصاحیت 
ایشان وزیر مزر ۰ و۲ مدیر کیتباد با انواع تروبرات و مکاید 
بیامد و( بلخر مب قلاع و رباع تقبل مود و التهاس کرد که زک 
۱ شرا ازیو دنه ۱۱ هت یک سال و۱ به: قه 
ا وت ۱ و لال"را که خانه قدم ات ۳ باز برداختن مس 
ماند باق قلعبا تسلام می‌کند و پسر وجه که فرمان رسد بتفد م 
" وت( و پروانه فرستاد نا محنشم گردکوء (9) و منم قلاع فهستای 
۱ ) ب باصلاح جدید : مافی » و لعلْه انس بالقام » ج: ما مضا* » 
() کذا نی 1 باق نسخ: نیت» () «او» فقط در ح) () کذا 
فی ده ح: ددان ». ۳۹1 بردان ۹ ت پربدان ؛ و بدبدار » ج چله‌را 


(0) د: اشعاف» ز: استناف» ۱: اسفات» ج جله‌را ندارد ؛ 
- کاریدن اذل از وافتن اسعت و وارتلان دوم | از گاریدن معنی تبسم نفودن » رجوع 
ج ۲ ص بز و ۲٩‏ (۱) کذا فی ۱ ب» باق نسخ: سای» 

(0) فاعل «فرسیادند» اهل قلاع است یعتی ایلچیان مولاکورا باز پس فرستادند و 
خود بتغریب قلاع مشغول شدند؛ ۵ 1 این واورا دار 

)3( ۳ج د این واورا ندارند » ) ۵ ك تا جدبد : محخریب ) 

() 1 فِ «را»را ندارند » (۱1) ز انزوده : و (۷) واو 
فقط در ب (تصحیح جدید) ۰) )۱٩(‏ ه: کسر» ز: طبر ب ندارد» 

۳۱۹( 1 این » نب نذاری (۱ ۱ 0 ۳ این 6ب ققره مها له 


جامع کاتردر ۱۹۸ : و اتاسن کرده ک خروح "خور ۳ اک امهال فرمایند و 
ااونت و تیش 5 خانه قدمٍ است از ربب درد و و بافی فلاع سم رود و پر 
چه فرمان رسد مطیع و منقاد باشد» () ج : : کرده کوو » د جل‌را ندارد ؛ 


دور کت ۳۳ ت‌ِ ملاحزه ۱4 


م 


۵ سس 


بدین تزویر وزیر رم قدیررا ‏ رن و توا اپ جون رت 
یادشاه مود قصران ,۰( رسیك قلعه کشا هن و حتد ر هر افساده بو د 
بکدبوقا() در حصار گرفتند و لنکرها و مدار ان دا ان تاک 
دو روز ان حصن‌را قهرا ۱ بگنادند و دو سه رفن ور 
حوای بود بگرفتند » دیگرباره ۱ یلچیان بلچیان روان کرد و زام استنزال او 
فرمان نا ۵ با بر اند بشه تعویق و تیش (۳) - ار وقوع نلوچ 
خریف با معاذیر ایلچیانر۱ باز گردانید و از احاطت لشکر بفلاع و 
حاربسی و )سب و تارا دج 9 ن خواست و قبول کرد ۹9 سررا بفرستم 
وت یز ۱ بر سبیل حثشر با او رون بر )٩(‏ و عامت قلعها ۱۰ 
خراب ) ماج زا جادشساه: موی امرگ ور او عبابار_اد () ری 
بانتظار ۲ ار ماه کرد ۱ و لشکرها که() معاصره فلاع مشغول بودنسد 
و س دی ۱۱ سک معین کرده بود کودی هپت هشت() :۱ 


() ب ح : فصران » ٩‏ کدا ۲.۵ تب ج هدز .د :شاهدیی) 
ج: شاهدی» ‏ ز: شاهدته» (0) کذا ق ز» ۱ب: کدبوقا»ه م: 
کد توق ) ج ج ۰ : کندیوقا » د: فته .کته فرمود ت_ا» مس گوبا متصود از 
یکدبوقا «بتوسط کیدبوقا» و «بدستیاری کدبوقا» و نحی ان است و این استعال 
غریی است برای باء » جامسع کاترسر ص ۲۰۳ اصلاً کلمه «بکیدپوقا»را ندارد: 
دشامدزرا 6 بر مر افتادهر بود در حصا ر گرتند و کی زم و وکا دیدم 

)1 : تسویق » ۳ 2 ب : تشویق ) د : قونق ؛ ح ندارد » 

0) ج 3 ۰: کم؛ ‏ رجوع بج ۲ ص 5 6 فماره ۰۷ ۰ : عباس اباد ؛ 

0 کذا ق :*» بات ک انتغار ) )۸( ۳-۹ ندارند » )1( 1 «کهرا 
ندارد » ح جلهرا ندارد ۵ کی یرد ین اند کبک مولکز 
لشکرمارا از محاصره ۰ فلاع ِ پس خواندند تاپبینند ملاحت بفول خود وفا یکت 1 
در جامع فتره معادله این عبارت‌را ندارد » ۱0 کت ی( بت بتصحیح 
جدید : و در میعادی » ِِ » : و میعادی » د ح. جلرا ۳ 


,۱1 د: هفت (عجای هلت هشت) ») 


۱۱۰ جلد سوم از تاریخ جهانگنای جوینی 


ساله‌را که این سر ماست بفرستاد و حمعی را 1 اکابر و معتبران ارکان 
خو اش ۱ جون ۱ ۱: انا که صد ق تارس 3 ات ۳ بو د ود 
سر افتراستی ۱) و در اثبایی * ابئیت ان دک بلیمتی پیت حاحت 1 
۳ اه و ارکان او که در 0 فرستاده بو د رن جاعتی ی 
0 سب امحاد و هِ_ِ مغشوش بو د _ ۳ پادشاه محد عد س و 
و بعزت ۳ ایاخت #خصوص تس و 0۳ انصراف داد . 
۸ و از عباساباد کوج کرد ۲ سک دز" نزول فرمود » گم الا 


بعقی جامع التواريخ (کاترمر ۲۰۶) وی حقيقة پسر ۳ 7 لین بوده و 
دروغ و تقل 2 بوده 2 « بسری هفت هشت ساله را اک از ۲ آورده 
بود و جعی ا کابز و اعیان در هفد مْ رمضان سنه ۰ اربم و خسن فرستاد » ) 

() کذا فی ب؛ و کذا ایضا نی ۱ دح با تنتیط ناقص» ۰: آن کردله 
اثیت بئیت بایت حاجت ) ز : این 5 ان کرذك تیتت نیسمت حاچب » چ: 
فنشت رکزا فقط) ) )٩(‏ کذا ی د زح)» یعنی حقیقت را ی ۳ 
و تست ج: ره نت بنهجیح حجل بل * تفت که پر اوست » 

)1( نصحیح قیاسی مشکوك » 1 بیسکله دز» جح ده در » 0 به 
بپسمت رح به نت کا (دون «دزه) » 9 نش کل در ب بنهحیح حجذ ید : 
#- دره » د چلرا ندارد » جامع طبع ۳3 ص ۱۲ ۰ ] : از اتسشکله: نتم 
«دزه») » طیع نامام بلوشه ج ۲ ص ۱ از بشکله (بدون «دز»)؛ با نسخه بدطای : 
اه ی وه شیحله ». حتصر الدولي ۲ بیشکام (بدون «دزه») » با نسخه 
او ی ابنکه 9 ۳ ی کله لیم از با ما 
دوم آن ار هت یا مثناة تحنیه ات را ارها زکر. صه 
تیه و » در ۶و3 چام طبع بلوشه و تختصر دول " و حرف سوم بنا پر اغلب 
نسخ سل چاه است ؛ و « دز» ۳ ‌ مسسه4 صر ع 1 این در مو مین ج ۷۹ 
تمحیح جدید ب «پشکل دره» اگرچه خبلی محتبل اه است چه پشکل دره بتصرج 
و ك التلوب هن ۱۲ «ولابی است در ری دب و جنوی طالقان ِ باره 

۱۳ 
د به باشد 3 « نی تقریبا وت آن گ هان جانی است ل کنتکی ماست 
۳ تاسظه وش (صحیح ب و مخالفت ۱ ان ۳ سایر لسخ قد ه ِ نکردم من را 


ذکر حرکت هولاکو بنتح فلاع ملاحن ۱۱۱ 


در استرداد برادر* و وزیر و دیگران () روز روز نشنع مود .و آن 
جماعت چون 3 سو*(* بودند و الدین را از تسد 5 ۳ در تیه 
ضلالت ی‌انداختند » چون پسر مزور با را دز مذیر رسید برادر 
و سای کیان 
بیج کهنهت آوبا فا نگ ین ملعون بسر دروغینه !۳ بفر‌تد بفرستاد ه 
ز تاه ام هی اند تس تام ان مقر 
قرار العاس استرداد برادر ۳4 ارکار که پیشتر فرستاده بود و 
استعفا(۲ از خروج بننس خویش چدانك فصل زمستان بهار کند 
خوف و هراس از اندرون او دور شود". پادشاه برادر او شهنشاه"ارا 
باز گردانید و فرمان رسانید که ار عیعاد پنج روز خدمت نرسد قلعها ۱۰ 
کند و کاررا() مستعد شود . چون ابلچی باز رسید هان(" عذر 
خائیرم(۱۱) اون دانست که در سر او شرّست و در عفیدت او مکیدت 
عزیت استیصال او مصم فرمود و باشکرها که بر مدار او ا:ستاده بودند 
فرمان شد تا هرکس 1 زرکه (۱۲) خود بر موازاة روان شدند(") و پادشاه«140» 


در دم شوال سته ارب و خمسین و ستماية از بیسکله دز" روان شد و ., 


بطبق ب تمحیح کم ) 

( ۵ سااظ اننه () تصحیح قیاسی » د: قربا* سو» ‏ ز: از فرباء 
سو ) ی ب: هی سوی » ۲ : قرب سوی؛ ح : قسردای سو» ج: 
فرناس (کذا)» () کذا ق ج د» باق نسخ افزوده‌اند: و (۵) کزا 


ق ج ۰ ز» ۱: فیراشاه» بح : سراشاه» ‏ د: سیرانیاه» ‏ جامم کاترمر 

4 ۲۰ : شر وانشاه » )5( « سر د رولینه » عهلف رت دض برای بوچ نا 
)۱( ۳۹ ح استغیا » ج: استغنار 4 ات محطٌ چدید افرویه ؟ میگرد 
ن‌ ان از تجوی م موم انش ؛ رجوع مق مه چ‌ َ 1 تاره 9 )۸( 3 و 
0 ۳5 ز: کارزاررا ؛ ) ۰ ۴ وهیان » )۱۱( بت بت خاین ) 2 : جایث » 
(۱۲) ه : ترکه ؛ ح جلهرا ندارد » (۱0) کذا ی ۱ ۰ باق نسخ ۳ 
(*۱) تصحیع قیاسی مشکوك ؛ رجوع بص م4 ۱ فک تِ جح 


بتس‌گله (بدون «دز»)» :۰ : یست (< بیست) کله ( (بدون «دز») ؛ ز : تا کل 


رز جلد سوم از نار جهانگیای جوییی 


1 مقد مه فرمود تا آن ملاعین منجنده و کناة اورا که در اراد (۱) 
فزوین موقوف کرده: بودند در خنیه بد وزخ فرستادند و 7 ان وقت 
باز در فزوین »ثل شد که هرکس‌را بکشند گریند مجالاباد() فرستادند » 
و ابلجیان مالك رفتند تا جهت علوفه حنم تفارهای() امد (۵) ۲ 
چهارپای بسیار از ذباج و مراکب ترتیب سازند و روان کنند » چون 
نقل علوفها از طرف ارمن تا یزد"" و از ولایت اکراد تا جرجان ) 
بود و چهارپای دیوانی نه چندان که وفا کد فربان شد تا چهارپای 
هرکس که باشد از وضیع تا شریف و از ترلك نا تازيك باولاغ گرفتند 
و تغارها ی ۳ هزد هم این ۹9 جنر 2۳ زا ۳ و (۸) 
که مقابل ممون‌دز است از طرف شال باز گنادند و روز دیگره) 
بر جوانب و | نظاره و مطالعه جنک کامها طواف فرمو د ) 
و چون() ان قلعه() بود که کوئی ابو العلا(") از ان اخبار ی‌کند 


0 


(بدون «دز») ف بنصحیح و كِِ دره ۹ ندارد 
)۱( 1 جح جال ان 1 ج: حماباذ 4 48 زح: جمال اه ج: 
حماباذ » 0 . مارهای  »‏ باقی نسخ : تغارها؛ لا ای ۵ ان 


سیخ معنی عبارت را نفهمر اند » د ز : اوردند » ح: اوند «کذا ) ت‌ بتصحیح 


4 ج ندارد » (۰) کذا ق ف 0 1 افش بزد » جح 
ارمی ۳ برد » د: ارمن » )1( کذا ۴۱ 1 1 اکراد ۳ جرجان » 
ج : الراد تا کرکان » ح: اکراد تا جوجان » 0 کذا نی ۱ ج ؛ و در 


تفه ات تا نسخ: اسای » رجوع بص ۱۰۸ س ۵ کذا ی ده 


بای نسخ : فلعه » در او خر ورق ۱۰ در عین هین مورد ۱ ج د ه: فله » 


پ ز ح قلمه ؛ - شک نیست که فقط فله صواب است و قلعه سهو تساخ است » 


ت 
)۱ ب ج دح افزوده‌اند : چون (۱۰) دح ندارند» .۰ (۱۱) ه افزوده : 
اور مستحک ۳ رفیع الریاء رز ین البنیان » (۱۲) 99 ۴ ۳ نسخ » ج‌ 


افزوده : ۳ اد افزوده که ) سس اک مقصود ابو العلاء معری معروف است 


(جنانکه مقتضای ج است) در سقظ الز ند و میات او اپن دو یت موجود پیدست 
شاید از اشمار دیک او باشد » وتعتمل است که مقصود ابو العلاء گنجه شاعر معروف 


۱۱۲ ۰ ۱ 


فلا تب الازوی() شماریخیا العلی . جر حتی نسرها و عفابع 

و لا طبعت فیها امای طارلب ۰ اب نیح الا النجو کلابیا 
ی ی بان و ارکات تا مت ین 
علوفه متعذر و علف نه میسر و چهارپای لاغر بیشتر از امرا براچعت » 
ا ووتفق از ِ- فا تدارا امن سفت: النن. ده 
و اقوی بو د و ِ امرا و پوقا )٩(‏ و طایر (*) بر حاصره خن عصور 
کردند ِ و حون ان سضن_ کوب (۳) از دل پادشاه گفتند پادشاه پیز ان 
اشارت فرمود و 3 الدین جون ان دید ) با در امد و از ۱۰ 
لک خر دشیب(۲۲) و ۲ نب ان بودی ولایات(٩)‏ ملکت یک در سر نقل )٩(‏ 
تغار و( ما کول و مشروب رفتی» و چون ذکر حال رکن الدین در 
فخ مه کت امن حست یت فا ار ان هقرف نود 
در ان باب ۵ بدین قدر اختصار ی‌افتد » ۳ 
فارسی زبان باشد (جنانکه مقتضای ‏ است)» با ابو العلاء اسدی از معاصرین صاحب 
این عیاد (یتیهة ج ؟ ص‌ ۰ ِِ پا ابو | لی("۶ ثابت ‌ از شعرای مکیل 
اموبه به (اغافی ج ۱۳ 0 ۳ بن احتیال اخبر بعید است 

0( نصحیح قیأسی » ج : ادن » بای نسخ : الاوی » کذا ق که ۱ 


پوفالمور » ۵ ؛: بوفأتور » ۵ ۱ که مور » ۳ ّ" شور بب ۰ : تووه 22 


ج : تفامور» - رجوع کید بص ٩۳‏ ح ۲ 0 کل اه ت 
کدبوقاه < کدوقا؛ ج : کدبوقا ؛ ز:کا 4 ۱۵ کذا ق 
آب وج 9 + طایر» ‏ د: طایر بهادر» ‏ ج : طاير هاذر» (0) کذا فق 
بح ز: و چون آن خن کویی که ۰ ۱: چون:. تفن انشان‌را که کونی » ج: ۱ 
چون سن ایشان که کوش د :و این سض کون » 0 کذاق ح» د 
با بر اي دب ی ۲ب ج ژ ندارند» 0) کذا فق ج 


ب : پشیات ) .۱ : سیب ۵ : تیشیب ) ح: ۵ ۳ : بز یر 6 و2 

۸ ۱: 1 : ولایت ) 0 ۱ج نداد و ات واورا ندارند  »‏ (۱۱) کذا 

ی ۰ تاو ۳ : مهیله » ج : بت ) ب بتصحیح جدید : بیزه ) 
۷ 11 


۱۱ جلد سوّم از نار جهانگای جوینی 


(میض 3 نامه اللوت) 
امد ه الدّی صدق و< و نصر عبده و اعر جده و هزم 2 
۷ تلم 1 اي الدّی لا بمده, از انگاه با زکه 
سابقه حع هک کن فیکون مناج مالك ریم مسکون نوبت بنوبت در 
کف قدرت سلاطین روزگار و خوافین کامکار نهادست ق از هش دوز 
بر متتضای حکم و ارادت سروری از ز عبر غیب بظهور ی[ ورده و 
ره اور ها رف فتوحی که( نحات ان مشام خلایق‌را معطر 
کردانیدست چنانلت ذکر ان در بطون صتحات سرت و بر ظبور 
منابر مذکور طراز کسوت احوال هريك ی‌گردانین تا اکنون که(؟) بسیط 
:0 روی زسین بعدل شامل و عفل کامل خان خانان ماذه نمت امن و 
امان فرمان‌ده زمین و زمان بر داشته صنع0) قدرت رحان منکو( 
قاان متحی() شدست و انوار عاطفت و رافت از افق تصفت و معدلت 
متجلی") گفته چیین فتجی مین که عنوان تج لت تا یا ی 
و باری جل جلاله و ۶ نواله بواسطه حرکت و عزیت پادشاه جسته فر 
۱ و شاه () ۳ 
انكک دین تیخ او قوی دارد + فر آیرت خسروی دارد 
ولاکو که براق هبت علیش فرق ریا بسایند) و برق(۱) عزهت 
۸ تین ترس ۱۳۳۵۱ 3 4 و عقّد ۳ برای گرزه گنای 
ای ی نامه کی در یه افیا 0 بِ 


ز: مرج ك 9 رد » ۲0 ۷۳ 2 0 3 ی س 


(ه) ه ۵ ندارد » ج: صنح و )6( مونك ۱6) ۱( ۹ ۱ محل ؛ 
د‌ : متجپل » ( ۱ : متحلی 1 ب : متحیل ؛ 9 شهر یار » ج ؛ خان » 
۷) د ساید بر ح: بای (۱۰) ج: پر»ه :ره ۰ ۸۱0 کذا نی 


۱۳ 


ب داز ح» ج: ساب 11 ستاند » * ندارد ؛ -- ظاهرا ی دو 


نسفه فخم نامه املوث ۱1 


ری نه ۳ رسیلع(۱) 3 هد رأی العین مشاهمه افتاده» و 
الت( انك قال اته تعال اذکز نعمة اله کین بنه دولت 
روز افزون() عطا ماك بن حبد امجوینی الستونی مخوهد که این 
بثارت بدور و نزديك افالم عال رساند و ندائی که زبان ایان جان 
مو‌منان مد دا میت در دهد که 0 
ظطیر ای نایبت ۷ اژگان ء صاعد الجم ۳ لت الثیان 
و موی للادی وود الْقض و و یی و ال الضلال و و الطّان 
از تتاصیل آن احوال معه بر چير: احوال" باقی خواهد ماند بر 
یل ال ی تقربر ی دهد و سعاری در قید بر 
می‌کشد و 9 و سار و کرام از مسدا() مشرق تا 
منتبای شام 9 * باایشا رات( ی‌رساند که تا های چتر فلاگ 
سرای(٩)‏ بادشاه جهانگیای اک سا این .دنا ۳ ۱ 
است و -ذبابی(:) اعلام نصرت اعلام درین بناع و رباع ت اخته شه ۱۳ 


«بساید» بعنی ماس نودن است و دیگی *عنی سحق و زير پا خرّد کردن » 
(۷) و« نه بیع کس رسیذه 3 خر «جنن فنجی » ایتیشت در حند سطر پیش ) 
(۲) کذا ذ 2 مورا ِ بدون تشدید » 1 پدلا لت > 
)1( 1 «روز افزون»را ندارد ‌)( (صحیح ُ_ ۱ آب وج 9 
ج: ذو» ز: دون » یدیل رد ج: امل ‏ ز: روز 
< احوال اوّل جع حال و احوال دوم چم حول اس سل مه ون 
این عبارت 0 ق در ص ؟ س ٩‏ گذشت » 0 ح: : مبتدای » و 3 یت 
)۷( ۱۳ بالتا نب مع. ره میم از با 
9 تمد بالراء ای سول اف پر # ب ۳ 2 ۳ 
ِ. ب یم زب ی # ح: اوه 
بص ۱۰۸ س ٩‏ و ص ۱۱۳ س ٩‏ » (۷) ج افزوده : خان » 5 
ج ز (بدون ید ۲ص ۱9 س ۱۱ 4 باق نسخ بدون نقاط با با 
تتقط ناقص » ۱ 


یه 


وب ی ۳ 


بر مت سنت امیت() که و و ما کنا معذ بین حتی نهعث رسو 8 بل 
مجانب رکن الدین (7) س و نذیرا یلا و تحذیرا متواتر و متوال 
فرمود تا مک بدارات و حاملت پیش ال و انقیتاد, و ظو عیبت را از 
تصاریف زمان شادمان"" سازد؛ چون هر نوبت از راه جوانی جوابی از 
۰ هدف صدق دور و از طرف(*) صواب »شور ظاهر ان با ۳ عوب 
و قول از فعل مجانف وفرستاد رای ۱ افتاب برتو ای کل را 
ماهیت اشیاست! و عنلرا یا بر ان فرار کرفت که فلاع ۳ 
الدین‌را که با قزن لور مرو ی‌سائید ۲۱ و از غایت رفعتٌ کی آن 
با جوزا دست در گر فیزد") و با ایوان کیوارن مسامات ینود( 


۰ بردانی که در نقار۲۳) و جدال اختران قاطع ار بقا رنه 


مرح ۱ سس ی ۳ 
ان طاینه اید چون زهره مشتری سلامت شود پست کند و پشت ایشان‌را 


(۱) ج : ای » (40"ج افزوده : خورشاه ‏ از افزوده : خواررمشاه (کذا)» 
0) کذا ق خس نسخ» ۱: سادمان  »‏ »: سایبان » - شادمان چنانگه در پنج 
نسشه آقدیی دارد مقصود از ز ان دردت معلوم نشد » و از سیاق عبارت و نیز بقربته 
ننخه چنین ققرا اماب کر شادمان در مورد ما نحن فیه عنی سایبان و بناهگاه و 
عو ان باید قاط و در فرمنگا جنون معی برأی شادمان رز ندسمت فلیحرر ) 
9 اف جیع انسج» ۷ «ط رق» کا یکی ان بتوهم ) )٩(‏ فتط در ه) 
0 کذا نی 1 ۳ 0 نب اه هت ماس شترا بسانت جح 


ماهیت‌را سماست (- سناست )» )۳( تصحیع ی شش نسخه : می‌ساید ») 
۶ : میرساند ‏ (4) تصحیح قیاسی » رز مک کر (کذا)» ج: تک 
مت : ملو » ده ندارند » : کنا ق س نهد ب بنصحیح جدید : : هی زند > 
کدا و ِِ ک 0 جدید : می‌ناید ». ۱۷ کذا ق 

ب ج و ) و 1 : مار » دز: ساره - در ج ۱ و 
9( ری ۷ ۲ اف روا (۱) کذا 


فی ه اي ند وت 3 : شبران ) 


سییر تج نامه الوت ۱۷ 
ی خلت او داشتند شکسته کرداند اوج(" جللال اور 
حضیض مت ۱ و ارا حد ه. بط کل ی ۱ 
که از * رغرت عزت( خود در ۳ ۳۳ ۵ و رن 
نا بتلقین مخت و اقبال در منتصف وال سنه ارم و مسبت و 
ستایه ایلچیان‌را بامرا"" و نوینان که بر دور قلاع از دور مانند ؛ 
کر بر میأن زنبور ایستاده بودند روان فرمود تا هرکس از مرکز خود بر ۲۰1500 
تحاذات در حرکت اید؛ و سقنجاق" نوین و تفا را ب ۳ ی از ابنای 
لت خواب و فا ره و زگ از متیر مر ماه بر سل 
و مقدمه بفرستاد » و رف وی ت ۳1 قدم و رای 
و شهنشاه مود بتایید خدای ۳ با راز یت از ۱۰ 
اکثرت آن یاچوج و مأجوج ۳ موج ان ن ناچیز ی‌شد ۷ یا ات 
عون موانان 0ب جویان ی در شبان تیره ۳۷ سنان (*) نیزه 
مارا لقهٌ سك دریا سازند و سرطان‌را سلی(:۱) | : 
لقائلین ادا ۸ بالتتا خرجوا « من ۳ المورت ف حومارتها عوُوا(۱) 


(۱) ۱ : روج ٩‏ () کزا فی جیج لسغ » و لهل الانسب : شرف اور 
)۲( کذافی ه (بذون حردات) ؛ 21 با تتفرط ( ناقص 1 فاسد » ج: در 
عزت غبرت ؛ ح: از سر یرت 4 ز ان عز ت (بدون «از») » (۶) کذا 


فی خ » بأقی نسخ: با امرا) ی 0 سعیحای » 


ز : سنفجاق » ج : سنجاق » ح : سوعاتی » د: سوشحاق » -- رجوع تجواشی خر 


رت 0 کذا فی ج ۰۰ ۱:عا» ب زح:مما» ‏ د: تفا 
۷ ۱ : شد 4 ۸) 6۸ مثای از مطابقه صفت با موصوف در جع؛ و اين در 
رشن ها :ای ۱ فا قرب روف و ااز۵: مدرد 


سنان نیزه » ح : پکردار سنان ۱ بکرژ و سنان فقو ۱ 
اج ۱ ص 1۲ س +: «بگزارد سنان نیزه در شبان تره»» دا 
سس نسخ ؛ ج اشلگ رکذ » ح طعه » و هو ات معیی ) 

)۱۱( مرو القتا من شم |" امخوا رج من جلة ایپات ؛ انظر احياسة ج ۲ ص ۱۰۸ ً 


یی ای 


۱ ۱ 
"۳ 0 این بست را ندارند 6 


09 


یی 
بت 


۱۱۸ جلد سوم از تاریژ جهانگدای جوینی 


تير اندازانی که سم خدنگ هريك قوس‌را وبال تیر کند() و ابنای 
زين و رخش(را بنات نعش کرداند» و قاب‌را بردان کار دی و 
حلو و مسر روزگار چنی۵ روز مصاف‌را شب زفاف پندارند 
بیض(آرا با د ود*) پیض(*) مضاف) کنند زخم رمارا) 
م ملاح(" شاک قزیت ک دانید » و از از را طالقان جون سیل در 
انحدار و زفانه ۱: انش در انصعاد() بر ۱ چون باد روان شد و م۷٩‏ 
اسبان خاك در چثم زمان می‌کردند (» و هم در روز حرکت کبثی کوش 
۱ در میانه راه پیش امد ۳۷ جویای نام در حال ۳ زدند 
پادشاء انرا ال گرفت و داتس که در ور باب , (۱4) 
خواهد شد و کیش ته 2 صباح ی قربان ۰ و چون ٩‏ روز 


)۱( او تبر (ععارد) در دو برچ قوس و حوت است (شرح پیست باب) ؛ 
-) کذا نی ج ز» ی ۰ آساری درخش 
0 سابر نسخ با تنقیط ناقص پا فاسد » س چ «رآ»را 5 
(*) تتقیط قیاسی » جیع نسخ: حدود » - د د «بامرا ندارد » (2) ترترط قیاسی ؛ 
ح: : سص ؛ ۰ اسان * ی 9 هیا جق وه رفن یی دما 
شمشیرها و تبزیهای انا و خدود بیض یعنی چهره زنان سفید اندام » 


۱ 0 کذا وج بای نسخ: مصاف؛ 0 کذا فی ب ج » ز» 
1 ح با تقیط ناقص» ۵ کذا نی د.ح» ز: کم 
ملاح » اج : رماح الم ملاح » المر 9 1۹ قو 2 
«زخم رماح لم ملاح شناسند» » ِ_ فی مس اسخ » ح: اصعاد » ۰ : 
انعصار » -- انصعاد از باب اننعال کار کب لغت معتبره بنظر نرسید و در این معنی 
یا اصّاد با تصعید با اصلاً ارتناع استعال کنند » ی 
فور و با شتاب و سریت رجوع 9 ۱ (۱۱) کذا نی 


۱ 3 ج ب‌ ب (بتصیع جدید) ج" 8 3 سم 6 (۱۱) 1 قبیل خیر 
جع بفرد پتوهم معتی جعیّت است؛ رجوع قدمه چ. ۲ ص د ثیاره 4 » - د: میکرد » 


0 کذا ف جه ز؛ اف نود نام » ح: جویان نام ) د ندارد » 
)٩(‏ کذا فی ب ج ۰ ز) ۱ ور بان » ح : قربان » د : بربان ؛ (۱0) کذا 


فی ب د ز ه» ۹ رت ج: فرمان » - مراد از فربان دوم مقربان و خواص 
م۳ ك‌ ۳ 
بادشاه است ت با مصدر قرب امتدت ععنی فرب و لفرب السارت ان بعنی مدهب حسن 


سخه خر نامه ا*وث ۱1۹ 


در ناحیت طالفان ها بادفتاه ضهارتن:. تژولی گواد: .و )٩(‏ قلاع 5 
ناحیت را جون اله شین(" و منصور به (؟) و جند قاعه دیگرْرا که بود 
۳ کرمان و یزد1) حاصره فرمود و دست از آن قوم بلشکر مغول 
که معول بریشان بود قوی گردانید , و روز دیگررا که و پیکر ا فتاب 
سر از گریبان افق بر زد طبل رحات د بکوفنند و از اج بر راه هزار 
چم( که جن زلف دلبران خم در خم بود بلك مانته صراط 
فافش پاربلکته اه دوزخ تار یلک ؛ اقدام زار میت 


نه اقدام پات و عقول وعول ۸) نه باسانی اصیاف نت سچه 


توانند , خطوّت )٩‏ در سل آن نه سپل در حزن آن جز < حزن جه دست 


0 


۳ 


ى‌ ۴ ۳۳ ‌ ۳ ك لا 3 ۰ ند ۱ 
توریه است در استمال لفظ کش و فربان و اراده معنی بعید اعها چه این دو کلمه 
ص__ ۷ ۴ ۳ ۲ ی 
هرگه معا استعال شوند اغلب کیش بعنی تبر دان و قربان بعنی کاندان است کا مر 


ی ص (* ۰3۳ (1) کذا فی جیم اننسخ) جوآب این «چون» چیدت؟؛ 
رجوع کید بص ۱۲۲ ح۹ 
(۱) کذا فی ست نسخ» ۰ واورا ندارد»- بنا پره جله «قلاع از ن ناحبت را ك 
جواب «جون» مذکور در <اثیه ۰ فبل ار (0) کذا نی د» ز: ال 
نشسن ) ج : اله نشین» نج مه 2 
)٩(‏ ب ح : منصوربه » (خ) 8 ح : کرمان و برد ؛ ب کران 


و۵ ۱ کزان ماه ره درا ردان د را بتارو) 
() کذا فی ب (هزار جم) ؛ ۳ هزاره ۳۳ ج دزح: : هزارخم » 11 هزارحم ؛ 
(() ب حط چدید افزوده : چون » د ولورا ندارد ؛ ۷ ۱ ح «را»را 
دارند» _ ز: اقلامرا» د این کلرا ندارد»  ..‏ 40 کذا فی ۲ب دی 
ز: عتول وغول » ح: وتول راعول» ج : عنول (بدون _ ‌ 
نی بالارفان گوزن و غره ا ۳ بقل عفر ای یت هت ان 
۳ ول و عقَل الط بهیقل عقولا ‏ صحد و امتنع (لسان) » و 3 جیع وعل 
تخت بعنی گوزن » )٩(‏ کذا ی 3 ۱ج د ز: خطوب ) ری ۸ 
ح: خطاو ط ) ثكِ_ِ 


۱۳۰ جلد سوم از تاریخ جهانگدای جوینی 


دهد اجییان ( " فرمود ؛ و 7 راه غی!() ۳ و عنا*) اختیار مود و 
زبان روزگار ۳ بر تاه 
کش خود دار ازا نك جان جهانیست 
لسته در ان رلک عز بز جان که ‌ تو داری 
* تا روز دیگر مواکب ۳3 و عساکر و ما مقانب"" بپای قلعه رسید 


امش ۱ که سور ۳ فلع ات سار میتی ناش 
ابییدار() که ین( بود بوقا تمور() و کوکا ایلکای!۱ با لشکرهای 
۲ هه پچ( و کن» از امک هه اب کهرای نو ای 8 


ی | 


تقبعا قیاس » ج : اجنیار» ۱: احتیار» ده ز ح : اخییار؛ ب : اخشار» 


(0) کذافی ز آدهح: ناه ج: وعنا» وا (۷) کذا نی 
۰ ۳ ۱ ی ۳۳| , یت 3 ۳ 1 سین 
۱ فر 0 وی مه بر ح م۳ .رد۱ 

‌. سییر سین 

(*) کذا نی سس نسخ ) : وعثا ) ندارد » (2) تنی.طل قیاسی » 


یر نت تین کمن 


اب ه ز با تقبط ناقص با فاسد » ج : مغایب ) جح : معایت ) د ندارد » - 


مقانب جع مقنب است بر وزن ۳ تعنی دسته از موارای (لسان)» 

0 کذا نی ۲ د» ب: طبر» بافی سخ ندارنده ۰ ۸ کذافی ۱ج و۰ 
بو رح : قلعه ) رجوع و ۱ 0 (۸) یعنی قلعه ممون دز؛ رجوع 
رد ۳ب ره ره هار 
۱ ح استبداد » س ارجوع بج ۲ ص ۱۱۵ (۱۰) کذا نی 4 
ب‌- ین ) ج د ز؛ ۱ (۱۱) ) کذا ی دز ۰ : بوقامور » 
۲ : قامور» ‏ ب : بوفا شور ؛ ح: بوقاً مور » ج : تغانعور » 0 کذا 


ق ۱ ۰» د:کوکا ایلکا» ز: کوک ابلکا» ح: کوک انلک» ب: کوکا ایلکان » 
ج: موکا بلکای » (۱۲) و : پیج » 1۹ : در پیج ؛ باق نسخ : سبح ؛ - تتقیط قیاسی ؛ 
٩‏ کذاق ج ز» ۱ با تتقبط 70 یا فاسد » ۰: پند او تاب» - 


نسنه نم نامه الوت ۱۳۱ 


۳ بادشاه ۳ پ بلهاع: (۱۳ و 4 ۱( ت عذ دی شنت راد 
ی 2 . ۱۰ ۱ ۱ 
آهنین * در ۹ چور 80 از فوج 2 " رجال ود و 
1 1 5 ِ ۳ 
جبال! ۳ موحج امد و( کوهمائی که سر ی می‌کردنت فك و 
(۱) در ه,جيك از (ستخ این واورا تزا ود و معنی و برای الا رت عبارت کو ئ 
لاازم است ) )۱( کذا ا ی اسخ ) ح : ملوی ی تیل | یت 1 توری 
بدیخه سم فاعل داش با اوه بقلال از فنیل اخلاق ِِ" با بدون اضافه و ب هردو 
تقدیر جعق . قلال ملتوی بعی قله‌های در 9 بیچین ؛ و تنیمل | فتاه تور ۳ 


(<- ماعوای) قلال خوا نن سود اضق اسم ۳ نمی یچ گاه و ول و م 
ام مستیی نیوج لسخج ِ لا هت اضافت را در ۳۹9 ۳9 ند اششت مذل 


عروه وئق توکل؛ (رجرع قدمه ج ۲ ص ‏ بو (1) مذا هو ااظاهر: 
و جیع السخ : : بر » ست. و ر مخ ۳ جبه وانضم از 2 نب با مو حزم و ت 
فارسی میک ره و نسخ جد بز6 نطر ۳ حون هب این عبارت بنجیش ۳ درست 


غبیت‌اند ان «بر > با راء موحدرا عن نقل 0 اند مخیال 0 متصود «بی» 
معنی علی است ( شانت جع ۳3 نکن شیر اسبته قهع ,واه ۳4 و 
تمه بين 75 ۳ یت است معخی ۳ کرک [ کشت لقست): 

0 کذا ق ج ه ز» ب د ؛ پلفاء ‏ ۱: لفای» ‏ ح: بلقابی» 

(1) کزا اف ز 11 ۱ توبار) ۳۳ و 0 و ج و و 
ِ بومان ؛ 0 کزا ۳ ن‌ زء ۱ رف ۳ : لند‌یوا ً ج: 
یوق ) د : کدتوقا» (۸) فخط ٍِِ 

)1( کذا *#س نسخ ؛ ج ندارد» 1 3 (مجای «حجون>) ؛ تیزم جات 
معنی بپتر نبودن این «جون » ابش سحه جوایی در عبارات بعد برای 1 # ۳ ی 

رز رس مرس ۱ 

وگ مثل آبرن هط مصئفی «جون »را کاهگاه بعنی «باری». و . و 
«الغرض» و «ق امجیله» و نحو ذلك استعال مبکد یعنی برای تَکه کلام و برای 
هدفه که مایق مرا کف لس نا 

(۱۰) کذا ۳۹ ق و زج (پ مر با تتقیط نافص) » چ موج فوج : 
1 ج ند فوج (بدون تکرار) ۳ (۱۱) ب ح : اودیه » ۱ : پادیه ۱ 
(۱۲) کذا ی ه) اب دح با تقیط ناقص با فاسد » ج : جبل » ز : حال ؛ 


ِ" ۳ این واورا ندارد ؛ 


۱۳ جلد سوم از ناریخ جهانگدای جوینی 


»دی پيشه داشتند از وطات() خول و جال شکسته کرّدت وبا 
ال کت و وق ۳ ِِ شتران") و بانگ نای و کوس "/ 
مانه کر ی‌شد و از صبیل "۳ و بر ۳ یسان() دطا) و جشمهای 
ات ور ۳ ت ۷ 
چنین لشکر یی عد( و مر بر مدار قلعه مذکور و شهرستان احاد و 
ور رک( که برک۳) آن09 رکه و بهشامل شد جم پیوست و 
1 ن قلعهُ بود که هنگام استیلا لا و استعلاء کار"") آن طاینه بدرش علاء الدین 
محکر انكت با هامان ابن یی صرح حا پل الم ااسات اس ارات 
7 ارات اتانت که بود با رت دوازده سال قلال و تلال 


0 


رِ۳ 


یی 


() کذا ف ب» ز (بدون مد)»؛ د: وطایت» ۱:وطایف»ه ج: وظایف» 
ح وولات » )۲( تصحیح قیأسی مشکرلك ()) 3 هزبر » فِ بتصحیح جد رد : 
هورین ‏ جح هربر  »‏ ۱ از : هویر» ج: موبر» د ندارد» - هزیز نی اواز 
غُرّش رعد است » و هربر #ملتین ک در ب دارد مناسبتی با مقام ندارد چه هربر 


جعنی ناله نرم که ۱ صدایی ابشت: ۱ مرگ ۱ ز نیاح و مقصود اینجا صدای 
بلند و نعره و فرش است ؛ 7 تصیع قیاسی مشکولك( »)2‏ ۱ : همریر» 
۰ هزیر؛ ‏ ج : هیر) 1 : هز بر : هزبران  »‏ ح: سر» 
د اصل جله‌را ندارد » - هدیر ععنی نعره 4 شثر است )1( تصحیعح قیاسی 
مشکو ( (3) ) ی 4 ح: سرتان > 3 ۳ ب بتصیح چدید؛ و 
غرّش شدران» ۰: مشربان» ۱:شمر؛ 3 جبلهرا ی است که 
شتران بسیار هراه داشته‌اند چنانکه در سطر سایتی گفت : «از وطات خیول و 
یا او (۱0 ندارد (7) کذا نی دز » ۱ 
نافص با فاسد » ج: برتو ) ح: بربان > )۳( کذا ف ج ۰ ب د ز: 


تین نی نی 


ابتان» ‏ ۱: اسان» ح: اسبان»- آستان در جیع ستان چنانکه مقتضای ب د ز 
یت در کتب لفت معت‌سره بنظر زر سید و ۲ج ضتان 1 است لاغیر » 


(۸) کذا ق جیع الشخ » (1) جواب این «جون » باز درست معلوم نیست 
جیست ؛ رجوع بص ۱۳۱ ح ٩‏ ؛ (۱۰ ۱ ج » : عدد ) (۱۱) کذا نی 


3 ج زح: یک د : ترکه » - «نرکه > مفعول ی ۹ اشت ) 
نی مين کین ۳۳| 3 سح 
6 


0 کذا فق اب داز؛ 3 : نرحه: ) 9 
(۱۱ ۷ » آن»را ندارند » (۱1) 71 ندارد » 


لسن ات نامه او وت ۱۳ 


ان جبال‌را ال ی‌کردند تا آن ون ین که با عبوق راز 


ی گفمت اختسار کردند * و بر وله اک جشیه ( اب در ده سان و 
دو سه کی ند در کاه داشت قاعه ممون‌دز ۳۹۹ ز نهادند و فصیل و 
دوارساا نم ۱۳ با زار ات ها بت 
فرسنگ * جونی جوت جوی ارزیز) بر کشیدند و آب در اندرون 
ون ر آن موضع از افراط سرما حیوانر 3 ابتدای خریف نا 
میاه ن بهار ۱ مکان ارام و مکان متام میسر نه ) و بدین سبپ در خیال 
| نك جبال 1 نرا که بر یکدیگر ما ملتوی بو د عانت در عناب و 
نکرل فك و نخجبر در پایه ار ان عتول ی‌جست از ز غایت رفعمت يب ان ان مکان 


۰ 


۲7 من 0 ِ" یز عی السیل و بر 2 ال بر بسر خود . 


چون _ قلعه دیدند که قوم مور عدذ مانند مار بر مدار قلعه 


() کذا نی خس نسخ » کر نش آن خی ۸ 1 و بر فله آن 
قلعه چشیه () کذافی ب د »» ۱: جوی حون جوی ارزیز؛ ز: جویی 


حون جوی ارزین » ۳ جوی از ری 3 جو جو ارزیر ) )۲( تمیح ان 
ظاهر! 1 و ی مکانا علیا» )1( تتقیط قیاسی » اپ داح : سحن ) 


ج ۰: مجن » ار )٩(‏ ,که علی از چیع نسخ ساقط است ول از 
طرفی چون عبارت عربی بعد فقره‌ایست از ابتداء خطبه شتشقیه معروف علی علیه 
التلام که اشطرر روم میقردهداما کاص نفد نصا اين فا واه 
ین ی اهر ۱ 


.ی مر تس 


و ۳و۳ ۳.3 9 (شرح مج البلاغة لاين اي 
احدید ج ۱ ص ۰ و از طرف دیگ جون و و فتع نا مه دیت شت است 
گ بواسطه 1 مفرط ون باستعال الفاظط ماه متشابه نسیاخ مخیال اشکه ت 
از کلتین متجانستین مکرّر است آنرا انداخته اند مرن تفریبا قعام دارم که اصل 
عبارت سینت طور دوده اکن 0 نصحیح شاه اسف و نساخ «علی ِ« دوءرا سقصو ر 
ایتکه زیادی است حذف کرده‌اند » ۱۱( فاعل ین فعل «جیال » سایق 


۱۳۹ جاد سوم از تاریخ جهانگشای جوینی 


۱ : سر ۶ 


3 


4 


وف بصفب ات نک و کف خر عپادتد روز جداناگ نظر 
می‌انداختند مرد و عم می دیدند و در شب از کثرت انش زمین‌را اسیانی 
بندآشتند + ۳ تم 2 و حبهانی ۳1 از شثیر کار و1 بیدا برد 
میان و کناره» از غایت حیف هر يك را ازیشان بر مرج و سور" 0 
مام آورده هنگام سور؛ قَالوْا ها ما وعد المحمن و صدق البرسلون؛ 
و بادشاه حاذق () تسا ( نك بقوّت ۱۷ ۳ اقت‌دار وق بود مجخواسمت 
6 ات شرا ی راد ده با خسرت. اروعون ایشان را آذر 
د 9 باعلامم وصول اعلام (۸) ابلجی نزديك ۳ الای ورانتا 5 ۳ 


| بر قرار استالت شاه ای قوش فرتوی. که این ات 


ی 


کارت وسواس جمعی نسناس صلاح کار بر تو مشتبه بود و چثم عفل 
93 طفر مش ای ۱۳ 9 نه مننبه پیش از انك شدت 
وطات لا + نکم تا و جنودء بقوو مورع: اسایر ی نظر ور زاها 

۳ بر حسب وقت حک ۱ بت اففاا ساکک. با أخرجوا یمن 


اک ندال کت و وضیت ۳ عک بای کر 


() کذا فی خخس نسح » 1 ۶ و ار () کذافی د م» ح 
تسمل 6 1 تسشستنظ ) بت ی تفا خاش شاه : دشخنن (کذا) ج: نشته‌|ن_د ) ژ 
بایستادند ») (1) فقط در ح ات چاره أ (۵» کذا نی د داح ۹ 
ساره » 1 یب ره ج ندارد » 1 انی ج د ء ز) ص 
0 کناره 1 8 : کار 3 کنا ش‌ ج ‌ 2 حادق ؛ ح: 
حارق ؛ 1 صادق ؛ ۱ )۳( کذا فی ب (یتصحیع جد ید) هه ۳ ز: پوقت ۱ 
2 د مه یت ید ام و رون مس ونیا 

(۸ کذا اف ب ه ح؛ بافی نسخ ندارند » )3( 0) ۱ ح «ک»را ندار ند » 

(۳۶ ب (بتصحیح جدید) ج ز : لسمب » ن ندارند » )۱۱( ج: از نفاس » 
1 ارتعاس ) ح: ارتعاش » .د جپله‌ر! ندارد » (۱۱) کذا فق ح» ف 


تفط جد به : به 4 بای لسخ ندارند (نه «با» و نه «به»را) ) 


سنه فة نامه الوت ۱ 
بالانقلاع () عني | معکوس و از قلعه بشیب ۳ و بتاتت ۲ 
تدابیر جی مداییر(*) و دروغ ده فروغ ایشان خود,ا در 


بنگذارد و و بارش بتلقین مخت ساحل جات شتابد مواخید 
که در اقا او با قوم و اهل رفتست بر فرارست بلكك در مزید» و 
هبت عاليه مسا* در حالات و علات لذت عنو و اغضارا مرینه 
از قلعه جواب فرستاد و گنتا() چنانك گویند کنتار نه در سوراخ است. 
و نداند که تا خبر یابد نا جبز شن باشد بعنی رکن ی ات 
ار مر ادن و اجازت او خروجرا ۲ امکان نه» چون ایلجی باز 151۷ 
گنس رور دیگررا چون از" پستان شب شدر باشیر 2 ۳ بدوشید 1 
و جهان از نعره مردان رعد اواز و شیران 1 ده پادشاه از راه ۰ 
پسار زم ذروه اعی کرد و مطالعه مداخل و مخارج و مشاهن مراق و 
معارج آن واجب فرمود و شبانه از راء دیگر با نشین دولت خرامید » تا 
ورن روا خیک جاوشاره ن جشید فللک بغبای درفشان از یام اف 
بر رازن و ساه شا شاء را ! هزیت داد بصبوی چگ جنگ ۱۷ :۱ 


س 


() کذا ق ز» د: بلانقلاع» ۱ب ج ه: و لانقلاع » ح : و لاملاع ) 
( هه (1) ب (باصلاح چدید) ه زج : بسیب» ‏ 
)۱( # هد معیی بدکت و کت ب رگفته» ۹ 5( فصیح پیست و کر من ۳۹ 
مثپوره ۳ یه ول در قاموس دزی مسطور است 6 )۰( کذا ق ۱ ۰ زج 
ج : در <الات و علامات» د: در حالات» ب باصلاح جدید : در حالت غلبه ) 


و قوف ع رعلات و ای عل کل حال و قال زمبر رن البخیل ملو حیث کان 


و 7 بر عای علاته هرم | (لسان) » ۳ ! فی 1 ۳ ت چ 
و کفت ) 1 0 ب ب پاصلاح جدبد : و کتار 6 سح و" "تا لیف ۲ 
ی 0 کذا فی اب زج 
خروج (بدون «را»)» و لعلّه انب » .. (۸) ۳ ندارد ) 0 ج: 


ِِ_ 6 اس پدو شید ۷ ظا مر هی لازم استعال شزم اش ی شیر رون اد 


ی تا ۳ ۱ ی 


ی موم رز فان (۱۱) کذا نی د باق نسخر با تعقبط ناقص » 


۱۳۹ جلد سوم 2 ناریخ جها نگهای جوینی 


ساختند() و بر آهنگر هت( پرده مخالضان بی نو حرب نیقی و 
ستگ راست کردند و درختان‌را که از ساهای دراز و مدعهای مدید یاز 
باب تریست() تر" ترشع() کرده و هک ود ندانسته که از آن چه کار خواهد 
3 ِ ۳ چه بار خواهد داد ببریدند و الات یی زر اشنیلد نت 
."الب الْماية کل بوم م فلما استد ساعده رمای() 
رها زور آرایر بر هر اماجی(" گروی بداشتند تا تیرها(٩)‏ 
و ستودبای مجنیق‌را بسر فله") با چندان ثقل نفل مک دار روز دیگ 
که نهنین( " شب از تتور زمین برداشتند و قرص خور از مه شام بر 
کنید پادشاه فرمود تا کوکيه خاص ۱۱ او عزم ذروه۱۳) بالا کردند ٩‏ 
1 


( یعنی نواختند و ساز زدند » (۲) کزا ی ب ج ۰ ز) 1 دنك 

ح : هك » د ندارد » (۲) کذا نی ز شا پاقی نخه ندارند » 
۱ ۳۹| ۳۹| ۳ یت صر 

کذا نی ج ز؛ ج : ترسح ) ب ۵ : ترشج ؛ ۱: برسج» - زشح 
القیت الشبات باه (لسان) » 0) کذا فی ج و هو الصواب » بافی نسخ: 
ادید ») و پیت را ندارد » ۱( ۳ بن وان او (۱ ن فهم الاٌزدی 


او لعقیل بن علقَة عل احعلاف فی قائله » انظر اللسان فی س د د؛ 
)۳( اماج در آبنجا معتی يك جز* از بیست و چهار جزء فرح است (فرهنگگ جهانگری)» 


(۸) کنذا فی خس نسخ» 1 ترها) ۷) کذا و دوز 
یی مرت مسبت ست ۳ 
ب ج ح: قلعه » () تتقرط قیاسی » جح مهن ) ا: هی ب ز: 


سیم سییر سیم مت ‌ ۳ 
خسمین > د : عبن > ِ چن ‏ ‌ : مین » بهسن.نا سر پوس د‌ 
نیس سییر یی 


و تور و امغال آن بل (شیا جرع 6 و هیکت سک در ۳ ات س 


است ان مبر‌ساند که چات کم توای نون اوّل دار و بن کله ۹3 است ول 


در فرهنکها یافت نشد ؛ (۱۱) کذا ی جیع النسخ بکرار «خاص» با این 
قرب مساشت 6 (۱) ۱ ج ندارند » 


۱۲ ح< هد ۱ 
(0) کذا : رت پوت نع 9 


(۱۶) کذا فی د ه ز) ب ج : قلعه ) ح : دروه ؛ 


سفه خ نامه ات ۱۳۷ 
علوسا دوشنا پاشد منه ۰ و البت عند مشتجر الزمالم () 
جیش جاش بالفزسان حتی » ظننت ال جرا مرت سلاجم( 

و اصعاب قلعه نیز چون شبانه مقاتلت"ارا ساز کرده بودند و بروج 
قلعةُ فاك اسای‌را بعلوج قوم سپرده مقابات؟) آغاز نهادند و تیرمای 
تیه را ۳ افر اختند و در 7 وال ۳ بش اک نگ 0) اندازی پر ه 
ساختند » 

رسن نف ی : بازی 


خر هه 


و ازین جانب نیز شبان ! * بزخم یر بان اسای موی ی و ۱ 
سنگ و ثیر روی نی‌تافتند » یرهاییرا که از اجل ی(" بود 0 
ضربت ملك الوت زخی بر ان مداییر سس ۱09 و مانند نیرگ از 
مباخل۱» غام رون 


دوش ف الصراع الاوّل کذا هو نی شرح البنی علی الثار الیمبی ج۱ ص 
ق شرح مذا لته تا دوئن اسم جبل (بدون ضبط احرکات ولا تعییت 
الوضع) » ول اعثر علی هذه الكلة ی معجم البلدان و لا فی معجم ما استعج م للکری 
ولا فی غیرها» ‏ و فی بنيبة التهن ا ی ۲۹ 1 هب 1 و پ: 


دوسیا » د: دوس ج: دوسیا) 0 دو ات 2 ندارد » ۳ 
مصراع‌ر! ندارد » () من ابیات لایی فراس ای‌دانی دح بپا این عیه 
سیف الدولة» انظر بتيمة اللهر و شرح النینی علی التاریخ السمینی فی الوضعین المحال 
علیهها انفا » () کذا فی زح» ب: معا د: مقالت » ۱ج 
ندار ند » (؟) کذا نی ز جه: مقاتات » ی و تتقیط ناقص د: 
مقالت » (۰) کزا ی ۱ ج د از ت تر هاء » ح پرمانی 4 

() ب : سوال » ۱ ز: منوال» ج : متوال » ۸-۱ کذا فی د» 
مرح با تتقیط ناقص يا فاسد » ۲ ج: منک  *‏ 6۸ کذا فی د » 
۱ ز ح با تتقیط آناقص با فاسد » 1 ج سان ) (0) ح : ار» 


باق. نسخ ندارند » ۱ یر ۱ (۱۱) رجوع 
بص ۱۲۹ ح ۰ (۱۲) کذا ق ه ز) باقی نسخ با تنقبط ناقص» 


۱۳۸ جلد سوم ۳ تاریخ جهانگهای جوینی 


چنان ی‌شد بزیر درعها تیر ۵ 5 زیر برگ کلها باد شبکر 

ِا هنگام !نلک ات سبر سایه در فترن. کال داستف:۱ز هزانی: رها خن 
تا روز چهارم که عارضه ی بخران و جت حق‌را برهان بود هنگام 
جاق سار صباحٌ صیاح() و ننبر و بانگ و زئیر() برخاست و از 
۱ جانیین 2 مشارع جرب سوه ج مودند و از وی قوس سیارات بر بر 
پررا طلوع دادند و کان گاولارا که اساتت ختایئی ساخته ۳1 ماج 

5 مقدار دو هزار و پانصد گام بر آن کون ِ_ جون جز آن درمان 
ی بر کار ردان و شیاطن ملاحن تصال ۳ اسای میرم و 
سوخته گثتند. و از قلعه نیز سنگ : یر رگ ریزان بود اما در زیر 
ی رن زیاد ت (" جروح نشد » و چون آن روز زم چنگ 0 
ماه کردند وسشت ۳ جنگ رت و ربانیه قلمف .از تانی ۱ 
مکاوحت باب مصالحت گرفتند()» و رکن الدین نیز ایلچی فرستاد و پیغام 
ی یت ام نت کم سار 
0 حفی ندا نسته بودم کر وت ِ# یک ز گیرد و پای از ز مکاوحت 
۰ کذین کند امروز یا فردا برون 3 و9 بارگاه‌را را توتیای گ چم سازم ) 
حالیا بدین خاله لک (۱۲) ۳ باد بای 1 ۳ انش وان 9 ۳ روز دامن 


یی 
ف 


(۱) ح: صاح ۳۹ ندارند » 1 واو بعدرا ندارند ) )0 زج 
زفیر » د ندارد » تاه وا دار ( ه افزوده : جز ؛ 

0( د » ندارند » کل داز : زخم خم جنكت » ۲ب جح 
زخ و جنک » - چنگی ظاهرا مراد از ان پنجه و ف مردم ات و زخم جنگ بعنی 
«ضرب دست » باصطلاح حالیه ) ۱ ج این واورا ندارند » 

0 کذا قبب » ج دهاز پات" ۱:ازناب* :رتاپ 

() کذا ی جع الشخ» وگان یک شیات رک فنم وم (۱۰) کذا 


۳ 


ق ج ۰ ) ۳ تقیط ناقص » اج : فوربه » د جل‌را ندارذ » 


(۱۱) پ ج ه زج فشتلتب 6 3۰ د ندارد » (۱) ج ه ز: ) :۰۷ - 
9 «امروز»را ندارد » (۱8) کزا ۳ ۰ زرح 1 با تنقط ( ناقص » 


ج : حاأل مك» - خالك غك مصغر خاك م است و آن نوی از بازی است و آن چنان 


سفه فخ نامه وت ۱۳۹ 
از حرب باز چیدند روز دیگر هم انتظار انحدار از ار نو و تا 1 
0 اخر روز رسولل دیکر بفرستاد و بر طلب امان یرلیشی الا 
مود؛ مبشر( این بشارت()را ید و زر نی هس 7۷ 
۰ مت یرلیفی () که 3 ان سواد و دیک که ند لایق این 
حکایات بود در تارخ ۲9 چوینی مسطورست 1 بنوشت و 3 1 
زديك او فرستادند و علٌ ما من اللاس بریشان خواند؛ جممی که از 
مسکهُ عنل نه درویش بودند و دوست مال و نفس خوبش تبجح و 
شادی ۲ نودند » تا بوقت | نك روز بشام رسید و ضیا بظلام * 
گفت وعل نزول بفردا دادند» چون از شب یلدا فردا () بزاد و 
رکن الم آهگ() نزول کرد جمی از تلا فدایسان بسر منع غلّ. 
د و ا ررض تاک وی 1 شا ی که فضق: تست 
تا جمی‌را که بر رای نزول تحریض (۱) ی‌کردند از راه بردارند » رکن 
الدین دیک باره کین فرستاد که بر نی( مبافرت نزئیی () خدمی ۱۴ 
است که چیزی‌را در ود خاك م کرده پنهان سازند و بعد از آن خادرا بدو ء 
کند و هر تخشی از آن, کی باشد و 3 نهان است از مخش هرکس براید 


غالب بود (برمان) ی یعفی بدین بازی و بدین حنه بازی : 

() کذانی ج ه» ب د با تقبط ناقص » ز: فار» ح: ماد ۱: تاره 

( ۱ج : میشران » ( ۱ ز: بشارایت/ (8) کذا ق خس نسخ» 
ح : مکوی بر برلینی » و 3 این بر لیخ در نسخ حاضره 
جهانگدای موجود نیست 0 ۳ وک بوعٌ خود وفا کند » ۲ 

(() کذا ف ۱ پنج نسخه : استبشار » ح: استیشار» (۷) ب محط جدید 


افزوده : ظور کرد » د مجای «جون او تشه تلد فردا» : جون. ۳-5 شلد ) 
کذا ف » ول ماو عاطنهرا ندارد» ح: راد و (< بزاد و)؛ باق نسخ: 


برادر » ۷ نب نداد ( کذا ف ب ج ز» ۱۳۹ : تحریص 
ادنوه ۰ تاره ۱ کذا ی ب ج» ح: بر ست؛ ده ز: 
ترتیب » یت 0 کذا ق ب‌ج ح؛ د : بر نیت ) ۳ 
نت  »‏ ه ز ندارند » (۱9) کذا فی ح» باق نسخ : خدمت ) - خدمتی 


بعنی پیشکش است هار تجم) » 
9 ]11 


ً 


.۱۳ جلد سوّم از تاریخ جهانگدای جوینی 
ود بودم اما ۳ حثم خن گرفندد و چم بمادند 0) که ما پیش 7 


امضای این اندیشه بابتدا رکن الدینر! از دست بردارم ازین سبب عزم 
زیر بالاا؟ شد» چون این خن ایلچیان( بیع هایون ایلخان(*) رسانید ند 
اندك و بسیار نغیری در باطن او ظاهر شد) جواب فرمود که او 
* آن باشد که رکن الدین نفس خویش‌را حافظت ناید و ایلچی اورا باز 
گردانید ‏ جون در اثنای امد ۳ رس ان ۱ یو حل نصب 
باه بود و جز!» الات آن بای با یک یگر مشق روزدیگردا 


۱ ۱ سین 5 س ۱ ۳ ۳ 
+ چو خرنید آن چادر قیر گون » بدزید و از پرده امد برون 


۷ میل این میاند که «چنم نپادن» ععنی مصمم شدن و عزم کردن یا بعنی تخوبف 
و هدید کردن باشد و در فرهنگها یافت نشد فلیحرر» (0) تتقبط فیاسی » 
ح زير الا ؛_ احتال قوی میرود که اصل متن اینطور بوده است : «و عزم, زير 
زیربالا شد» یعنی عزم فرود۱مدن باطل شد و بره خورد» و زیربالا (زیر و بالا) 
مل زبرو رو و زبر و زیر بعنی خراب شدن و برم خوردن و باطل شدن کاری است 
۹ بالای چجنبجت 5 در اسلام ۰ گوبند که هست زیر و بالاست 
یعنی باطل است» و نساخ لاببد تیال اینکه کلمه «زیر» دوم مکرر است انرا 
انداخته‌اند » سس و زیر و زبر» زر بدا» 1 زير ندا» ‏ ۱: زر بدا» 


(بنا پر ۱ ب ز لابد اصل متن «و عزم. زیر پدا شد» بوده‌است و این هم چندان بد 


پیست)» د: زیر با فردا » ج: بزیر امدن مستتوو» () کذا فق ب ج ز» 
باق نسخ ندارند ) (*) فقط در ۲ (انلخان) » باق نسخ ندارند » 
() ب د ۰: نشد» ‏ () جد ه ز: امد شد» (0) کذا ق ۲ ب ۰ ز 0 


جح محال» د بر حال ) - احتال بیرود که اصل متن «متل» بوده‌است و مخل 
که کله بونای است در اصطلاح بقر الشقیل معنی آهرام است (یعنی 167167 بفرانسه) » 
رجوع بفاتیح العلوم ص ۲+۷ و قاموس دزی » 

(۸) تتتبط قیاسی بقربنه معادله با نصب و ضم" ) جح حر) 1 کون 2 
بای (سخ : حسن << و ۷ این نصعیح انش این فتره وصاف ص‌ ِ: «مجاینقی 
۳ عرادات بنعل ظاهر حرکت اصب بافت و حون اعر اب تقدبری در حا لت نصب 
تابم جر کلمت ؛ 


تم نامه الوت ۱1 


زان تا پر ار هه هر کی ما ات۱ ۱ ار خا ور 


و هر کس که بود دز ان امد 9 با معارضان در کوشش ؛ سب از مدار 
این و فرسنگ شا زیادت بو د لعره تا زا در هم بیوسمت 4 
غلتانیدن() خرسنگها که از بالا ی‌انداختند زازله در * اعضا و) اجزای 
ِ افتساد و از تصادم * صضرات صمرات") دل سنگ خارا خاله) 
و از ض صولات ۳ چیب ای (۷) ای . 0( ۳ فلاخن جا 
ی ۱ ِ ری ستونهاکر 1 * صد ساله درخت : ۷ 
بود اما بار آن() طلمها کأنها رن الشیاطین» باول سنیْ که سر 
سای کر نیقی ایشان بشکست ۵ ۳ بسیار در زير ان بکسست (۱) 


0 


۳ بسیار از سم() چرخ بریدان غالب گت نيك پریشان گفتند . 


۰ ۳ ۱ 
آفر کی فر که ری شمیت هه و رشق 5 رای ۱۳۳ 


ایستاده از هول ان چون موش در سوراخ خزیدند و مانند سوسمار در 


)۱( تدقیط فیاسی » ی ار مقایلت ) ب بر مقاتلت ؛ 7 عقایلت ) ز: ئر 
د‌ 


مقابل ؛ ۱ ج ندارند» () کذافی ج ز» 21 با تقیط ناقص » 
حلف: بت ات (0) کذا فی اریم نس » ده 
)۱( ۳ د (0) کذا فی ب د 2( ۱ صفرات کتفرات ؛ ۰ 


جر ات کفر ات » ج ز؛: کفر ات » سب مقصود 1 کر ات ۳ صاد و چحء مبب‌لتین ۳ 
ضبط آن تس نفد . () ۱: حالگ. 1 ندارد ‏ ۲( ح: از رور» 

6٩‏ کذا ف ح (صد ساله درخت باژ پوذ اما بار ان) با تتتیط قيامي نون ناز و 
پاء بار» - بای نسخ غاما مضطرب و ملعون است از اینقرار ۱: صاله درحب 
از توابا باز ان». ب : صاله درحتت بار بود ابا بار الطلها (حت ان طلعا» 


5 : صاله در چیب ار بود اما مازال» «:ضاله درخت ار بود با تار آق» ژ: 


حباله درحدت بٍِ باز ال » ج جل‌را ندارد » (۱) کذا نی ۱ 
و ۱ ۱ ج : کفته هدید ) ح جله‌را ندارد (۱۱ سم اول 
رز مس سم دم خروم روج بط رک 


1 بر بر » ب * زیر بر ؛ ح: زیر برجی ».دا ندارد 


یی 


۱ جاد سوم از ناریخ جهانگنای جوینی 


مس ۱ رن : 
هر تجری () کریختند و قوف جروح و بعضی ی روح مأندند و 
مامت ان روز کوشثی () عاجزانه و جیبغی () زنانه کردند() تا جور 


متا که پر هد هت و هقی اف تا 


افراشت ٩‏ پای از حرب باز کشیدند » روز دیگر که شاو نورییکر 7 


صِ ص - 
* گریبان موز ابر ره ردن کشان لشکر روعا بکار اوردند و دست 
0 از استین جهاد درون کفید ند و تسش ی مقاومت باز دادند » 


3 الدین جون ٩‏ دید که در دست ۳ ِ داشت و 
درین مایت 5 ۳ و لعل 2 ۳ کر و ۳ ععاذیر 
دز ناپذ یر 3 ,گردانید و اون نب پیز "۵ بر ان من دفع ی‌داد بر 


۱ انتظار اهنت ون و برف ناف 3 باضل حق عز شانه كّ میامن دولت 


۱ 


رن ۱ اک 2۱ ۰ (۱۰) 
ژد افرون در:ن مدت *چچ روزی رو تزش ۰۱ تست و اب 


وا و ها ره و وی هر مرن کر 
() کذا فی ب ج ۰» 21 با تقبط ناقص» ‏ ز: محر هر خجری (مدکول » 
چ: خر مر مر می (کیتند) ۲-۰ «هره»را ندارد » فلا وا 
جنبش ؛ ان باقی نسخ : می‌کردند » (4) ب : فراشت 
زاس ات ۱ ات (0) جواب این «چون» ظامرا مجموع «چون» 
| بنده هک س_ سطر بعد با بت (0) کزا فی ج بای 
نسخ با تتقبط ناقص یا فاسد » ۷ کذا نی ستٌ نسخم» ۱: کنند» -- 


پتبه کردن بعنی گریزانیدن و پربشان ساختن و متفرّق گردانیدن است (برهان)؛ 
(۸) کذا فی 6 1۹ روی روزی (بتقدمٍ و تخس ) بأقی لسخ «روی»را ندارند » 
0 تریس» ۰ (۸ کذا ی غس نخ پاشکزار» ج ماب دما 

کی متسر مصنف از اب اول پرده است و از ماب ۶ مانع و 

حاچب 3 حاجز بت دو ی 3 پدینطریق مبابنتی - خود بی مفبوم ۱ : ین دو کله 

یا اماق اسست و فیدری فیزن (۱) ۱ ج ند ارند؛ ‏ ح: ان (مجای «دی»)؛ 


سک نامه بت ۱ ۳ 


اوّل فصل خریف پیش از وصول چندین حریف نشسته بود برخاست 
و از پیران صد ساله کس نشان ندادست که از اپتدای حلول افتسات 
باوّل نقطهُ میزان از برودت هو و سقوط آندا() و کثرت ثلوج امکان 
دخول و نج درین بقاع مکی بو ده اسنتی ٩1‏ ح<ز استسلام و التیاذ () 
بظل استرحام پنای ندانست و از شدت باس و خوف و هراس پناه با ه 
نضرع و تشفع نم دادند ()) 
قز ی و ار هریگ با کشد شوا: قزدن در صبم حلتی صدف دانه ۳ 
ایلجی فرستاد و از جرام گذشته استغنار و استعفا کرد 0 سدیتب 
۳ عام بادشاهانه و مرت تام شُینثا ها نه فا قدرت ایت ب فاصنحر 
3 سم ام در صنحات اعال / و فومش ثابت گردانید ‏ رت« 
بت بابتدا اکثر اعبان و ارکان‌را با پسر خود بیرون فرستاد و آو 
روز دیگ که بنواختهای موعود اختصاص یافته بود بنشیب امد و ان 
روز فرخنه سلخر شوال این اب سلخ اقبال اصحعاب امجبال بللك . 
غره تباشیر لطف ذی امجلال» نی اجمله رکن ۳ ذروه 
بلند و شهن مرتنع که خودرا بر اد صدد می بند شت که ۱۰ 
رین تدکو جلنباد() گوی ۰ چو فغفور بر مخت و بورا"" بر کت 


3 رز ۵ 


در متام حبرت و دهشت افتان ۳ » کالزی استهوته الشیاطین 1 


() ۱ ج: اد۱) ز انوا » ۱ () کذا ق جح ج: نبود » 1 ِِ 
: بوده > ز : بود » بت : بوده باشد ) (1۲) کذا نی ۰ اب جح 
با تتقبط ناقص يا فاسد» ز: النيام » د ندارد » - التیاذ بعنی پناه بردن از پات 
ین لدذ بلوذ در کب لغت معت‌ره بنذلر نرسبد 6 (۶) کذا ق جمیم 
ِِِ » و لعل الظاهر : داد » ٩‏ ج د ز: فست ؛ کا ای 
۳ دس ۳ ب: حلناد» ز: چلنساد » ی بیت را ندارد » 
۷ کذا ای 1 ب ز ح: فور » ۰ غور» * وی ؟ ( از جله 
ابیای است از مظفر خجج اژ دییران مکوفیلت سیر » برای بقیه مات رجوع کید ج‌۱ 


ص ۲۲۳۱ ؛ ۱ )٩(‏ ج د ه ز: افتان و خبزان » 


۱۹ جلد سوم از تاریخ جهانگدای جوینی 


الازض حیران 8 و وطن معروف‌را با هزار 
درد و داغ وداع کرد د وداغی که ملاقات با ز در 1 منصوّر نبود ) با 
سابقه حع ازل کرت قلاع و ی ام رباع جه پایداری کند و هنگام 
اقا کون اتف و نا 0 عقل کبا دستگیری نماید» یكی 
0 اشارعت زقد یر (*) ۴ صد هزار )٩(‏ یهت تد پر را باطل ۳ و مم 
اپای فضا , هزار هزار"" تلییسات تزویررا بی حاصل گرداند ؛ 
اهر یب بالوری ۰ مب الصوایم باکر 
و الذهر قداص وا الم الما الا قلب ره 
فی المجبله چون رکن الدین با قوم و اهل بشیب() شتافت و شرف تقبیل 
۱۰ عیه با رگا پادشاه جهان بناه بیأفت مجرام و انام که در ایام ماضیه و 
شور سالفه اقتراف کرده بو د در مقام خحاات و ۳ اعتراف اورد و از 
60 انیا که شول لطایف عواطف بادشاهانه و رواب صنایم شهنشاهانه بود 
استیحاش و استنفار۷) وکن الذین‌را باستیناس و استبشار مبدل گردانید 
و مرزده چجب و مرده او 1 قوم و اهل جان او را یز روز دیگ تاهمت 
۳ برادران و فرزندان و خانیّان و متعلقان و ساکان قلعه‌را بهامون اورد 


(۱) کذا ق 23 جح ایتضاسی » ۳1 اعتصای » پ ج د ز: ایا« » 

( تتنقیط قیاسی » ۳ سأت ؛ ب ج : سان داز بان (< بیان) ؛ 1 
بتان ن» - بعات معی فطم کا 0 و برندگی و امضای 9 بدون تردید یقال خی 
اه وب تفه اوه فا وا به ها ه بغلت یا 219 
ین بعا و بعانا و کل ذلك من القطع و بت اليتة جزها (لسان و اساس)» 

( کذا ق خس نخ» ۱ : شات» ‏ ح: بات (۵) ۱ افزوده : و ) 
ز افزوده : بر ؛ 00 ح : صد هزار مزار» ‏ ز: مزار» (۱) ۱ ج : هزار» 
د چلرا ندارد» ۲ من ابیات للقافی ی ی ۱ ی 
لوکری» انظر چ ۱ س 4۸۳ ۵ ۰ تفت د : بزیر) 

0 کذا ف ۰»» ۲ب ز با تفیط ناقص با فاسد» .د: استشعار» ج: 
تزا ین 


سنه فخ نامه الوت ۱۵ 


وهی کن که بو د ند ) میرم با اقشه و و رون ای 3 و لش 


مفول در اندرون رفتند و بهدم ابنیه و اماکن اشتغال نودند و مجاروب() 
خاك انرا برفتند, جمعی از غلاة فدائیان که جار. خی و 
حهالت فدا کرده بودند باز 0 و بارزوي دل مر" رگ خود ۳ 
ماهر رش وتو هر اوه کی اف ی مسند مدیران ملك ه 
7 مدیران دین و دنا و بل نت و 73 اراد ره اد صلاحا 
0 نگ مرگ 2 و از چانب لشک جنگ 
وز( ۵ ای ف 9 ان زنادیتی کور چشیان کزه) اند رونان یه 
سيك سنگ و تير تیز پر چون لعنت : ر ابلیس روان» سه شباروز() 
برین جملت مقاومت نودند تا روز چهارم که جاعان شا 0) اسای ۰ 
ی ترا کی با رات ۳ 
آن لگل:0 صلال ٩۸‏ فلرا سرکو یک دادن و اجزا و اعضای 
ت نم رتهب رک تشز | وک را 
ممون‌دز داشت لایق تکشمیفی (۱۲) پادشاه ۳1 چیزی که در ان خیری ۱ 


1 


(۱) ج افزوده : فدا» () تصیح قیاسی اتکالاً بر ح (بوذ ذدند)» باق 
نسخ : پودند » (1) منسوب ای عبد امحمید بن ی ی مر که هم 
هو وان ین امک ای ای ۱ اي مسام اخراسای » انظر شرح ؛ جم البلاغة لابر ۰ رت ای اخدید 
و ۰۲ ار ایضا مجبع الامتال ۱ ت مق 


روی اين دو کله حروف < م گذارده است یعنی «موّخر و مقدم» یعنی پیروز 
چرگ ) 0( 4 : کوز) 10( کزا ق ۱ نابز لستخج «شبانروز» و «شبانه 


روز» » - ۱ ۰ «سه‌»را ندارند » و با (۸) کذا ق ح (دلیر 
بر آن) ) : دلیر بر آن » » : دلیران بر ان (بعیی بتکرار ‏ دلیران) » 2 
دلبران » ی ز ندارد » (۱) ۱: شد » جز: : بتند ») د : بید؛ 
ب : ند 6 (۱۰) کذا نی ۱ ح : صلال » د ه : خلال » بت ز دجاو ) 


ج : ضالان  »‏ کذا فی ح» د: ظلال  »‏ باق نسخ: ضلال» - صلال 
پکر جع ,صل پگر ععنی قسچی مار ات با ماری که زهر ان افسون ندارد ؛ و 
ین جح در کب لت هش)‌ور ه نیا مه فط اصلال املم لاغیر » 

(۱۲) پنج نسخه با تنقبط ناقص؛ تیکاشیثی ) د ندارد » () بعد از 


۳۳ 
۰ 


۳1 جلد سوم از تاریخ جهانگنای جوینی 


۱ 1۹ در مرش امک ۱ لشک ها در بای تفرفه افتاده 
بو د در اد ساست یرآ شت ایثار کرد و و ار ارکان اولمت و حنم ۹ نثار؛ 
و بقلاع دیگ که در ان رود خانه بود با ایلچیان ایلخان*؟ رسل و 
معتمدان خویش بفرستاد ۳ 1 داخته کردند ؛ ۳ بادفاه میات اضر 
مراجعت ذرمود » و ایلجی بکی‌توا ل الوت رفت (*) ۴ او نیز موافقت کند 
و در ایلی و بندی با خداوندگار خویش مرافقت ناید » از نزول بر فور 
دول نود فرمان با ت پادشاه زاده بلغهای () ۳ مرد بسا ز نامرد 
حاصره آن و اشکر بپای 1 1 ۳ بر مدا 1 حصار تدت ۱۱ 
چون ساکنان قلعه در عواقب کار و تصاریف روزگار نظری انداختند 
" آمان و ال اسان زشون. فریتا دنم رین الدیت بسن 3 
۱ جرام نب باقالت 3 مقأبل (۸) 1 در اواخر ذی الق مري 

الستة | 3 ز آن بد کت انم غیان و آميانه شبطان مامت ۳۹ 

0 با تست اه و نع را آمدند و بعد از سه شبانروز لشکر 

بر بالا رفتند و ام 5 جاعت از حل ان عاجز بودند بر داشتند و 
محلات و خانهارا * بر اب( انش انداختند() و جاروب هدم خاله 
ان بر باد دادند و با اصل مساو کر تیگ 


کلمه «یادشاه» در شنعه ی بزرگ بر د باندازه ورق از اوراق 5 معادل 
۳ با ده ورق قرب ۱ ال اوراق 1 و ۳۹1 قسیت افتاده اواخر ورق ۱۱۳۵ از 
رش ۱ ۳ ۹ : امد شد» (1) فتط در 
ح احان)» ۰ نخ ندارند» .۰ 0 »ح: فرستاد» ۰ )٩(‏ کذا فی جر 
د : بلغاء » : بلغفای » ۳ : ناماس ) (1) کذا نف ۱ج ح (بوّد 0 » 
ز: شود 9 ندارد ۰ - ۱ ج ز بعد از این کلمه افزوده‌اند: و» 

() کذا ق ۱ زج ج»: نشست» د جرا ندارد» ‏ 

(۵ کذا ق جمیع النسخج 1 « مقابلة» کا # ان یتوهم ) )3( َ هآ »را 
رن د و لعله انسب؛ (۱۰) کذا.ی ح) دوز بر اب و) 1 
ندارند ؛ - پر آب یعنی فورا و با شتاب و سریما ؛ رجوح بندمه ج و 

(۱) چ زرح د: زدند » 


ور > 2 رد کلب که پچ کر کی 
کی هد کی کی > و کچ سر کر ک کجکا و مک خی 6 مت 


(ده (عدد ۰1 ]عو) (۰۱089 ۷۲8۶۱۵0 ۶۱۱۱ 7 آیااه) 


1 ال 1 1 ۱ ‌" ۱ ۱ آ 
رال اق ِ ی 5 ۱ 
#۷ ۷ 4-4 ۱ 


1 4 از 
۳ ل ۰ ۱ ۳ 
۱ 1 
۱ ۱ , , 
"۷ ۱ ح 
ی 1 ‌ ۱ ۳ ۲ 
" ا 0 


۱ و و 


یت 


و 7:10 


ی تچ #ااد ۲ 7 ۴ بد: 0 ۳ 

۱ ِ ۳ ِ 0 
#۴« ۱۳۳ 
9 سینت 


و نب 2 ۱ 2 ۳ 7 7 ۳ 3 ۷ 0 
۱ مج اج 2 ضعل ج مم ی شش ال 7۳۵۵ 


۵ 


سس 


نمینر فخ نامه الوت ۱۳۷ 


از مرگد حذر کردن دو روز روا نیست 
روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست 

روزی که فضا باشد کوثش نکسد سود 
روزی که قضا نیست بدو ترس روا ندست 


۳ سر 


ی که فضا رسید برین جلت حکر جملنا عالیها سا جون ی 
شد ) و روزی که نه هنگام بود تس مد رت بط 
هين فلعه الوت‌ر! بعهد حسن صباح در مدت بازده سال چند بار با 
قلّت عدد و ذخیره()) آن() ۳۳ از توا ریخ مطالعه باید نود هی 
بیرون٩)‏ نکرد و فاین نداد. و نزديك مرد دانا مقر و محاق است بت که 
هر ابتدایی را انتهانی 3 هر کارا نقصافی است که چون وقت اید 3 
دافعه پیش 0 نتواند بود و۲ قال رسول ال صلی الّه علبه و سا 
ح عل ۳ ان ۲ برفع ۱( و بضعهٌ ۲1 ؛ و دربن هفته تم قلاع 
قهستان ثمس الدین در رسد و فرمان برلیخ العاس کرد و با معتمدان 
رکن الدین روان شد تا از کردکوه() آغاز کنند) و مامت فلای که 
در حدود فهستان مانن بود زیادت از ینجاه قلعه که با افلاك تطاول ۱۰ 
مت را ال ود خر کر فان نی 


1550 


() کذا فق ح» ج: برو» سایر نسخ پیت دومرا ندارند » () یمن با 
لت عدد و ذخیره قلعه الوت؛ (0) د ندارد» ‏ ز: که آن» - جله «ان 
حکایت‌را از تواریخ مطالعه باید نود» چله معترضه است بین مبتدا و خبر» 

4۵ کذا ق ج ده ی(۰0 ۱:سون» ز: برون» ح: سوز شی (۶- 
بعلاوه بر در هيحيك از وت یگ پفسمت) ) طّ: یبروز) تصحیح این کلله 


و شم مقصود از ان لد وچه ۳ نك و واورا ندارد » 

(1) رجوع کنید بصح نخاری طبع بولاق ج ؟ ص۲۰۲ و ج ۷ ص ۱۷۸ که در 
هر دو جا 7 دارد عجای و (۷۳ کذا ی دح ج ه: 
کرده هِ) )۸( د: کد) 


() کذا ق ۰ زج د : کد» ج: کردند» ۱: کنتند» 


۱۸ جلد سوّم از تاریخ جهانگذای جوینی 


ابانراسراب + و از جوانب دیلان و افکیر( و ارم و رک 
س_ رد 9 بل متظر شدند و برلیغ ستد ند 
و فلا .انب کرد سنا که دوه آتای هن 
۱ ال دی 7 من ات 0 عنانی تن ۱ صو ب ازذف 
۵ هم« 0۳9۳ و همست غنایی که حاصل کته بو د بر شریف و وضبح 
ِِ" ترك و تازيك بخش فرمود و رکن الدین‌را با مامت افارب از 
تا بء خفن فرشا دوه مقام ابشان اجا نعیین فرمود» و بادشاه 
موه یلد و عنضتو. 5 ۲ ناخ و۳ باد در اخر ایب () ماه 9 باردو 
او فر مود و مانند خرشید در منزل شرف () حلول کرد 
۴ در سپیفر حضصرت امتل منت 0 
از شکار خسروی ان افتاب خسروان 
فاگ ت دیل که دین که جبهان () ار گرفته 5 نلک قزضنست وگن 
کدام صاحب هوش شنین که() نوسن ات کامجمل المنیف رام شن » 
2 است و عیان 1 ۲ از خبر مغنی )٩۱(‏ 
صِ 
۱ اشخش و مش هده ۹ ز حکایت کاف حئیفت سر " القی در روج جنک خان 
روشن سک و مصلحت انتفال ملک و شا پادشاه کی منکو (1 فاان 


0 دلیان ۰ ۰ 0 کذاق خس »زر اسکور» - َو پر هزه 
و ای شین مجمه ِ و فتح واو و در اخر 3 یله که تلفظ امروزه 

اما ۱ ست نام ای | منت از لا ها ن مشتبل بر ده بانزده پارجه ده اربایی » 

0) کزذا ۰ ۳ حرکام » 1 تکام 1 ۳ 
دیمان و ولایت طوالش و خرکان (نسفه بدل : مب می ستظ 


ماب عراق و جیلانات ۳۱9 نت افناده | ست امه » ( نزهة 9 ص ۱۰) » 
(؛) ۱ ج : ؟ توا ل ؛ 0) ج افزوده : پاینه » (۱) , 9 
3 ج‌ ۳ : حل» بای سیخ ندارند ) )۸( ح : جهانی ) 

۲ ج ه ح «کهعرا ندارند » (۱) تصعیح قیانی » رح وعتان» باق 

۳ ۰ج 9 دح: معنی» ۱ج » ز: معین ) 


(۱1) ۵ : مونك 6 ) ویک 


سین ّ نامه اموت ۱ ۱۳۹ 


میین , مفاتیح مالك عالر بدین فتحر تاد هر کشت قتارت اوه اند 
و مغالبی بقایای بلاد اقالم که هنوز از رو 6 ۰ از روزکار ۳ چنم 
داشی بودند ۳ ی صاجان مفتاح فتوح نام گاخهند و و طامجارني 
ت68 5 لب ی کنند ) بط یبن روت ۱ بر ید ص ۳ ه زد بدان 0 
و طیور هوا () در پریدن» و اولیا ارواح انبیارا تهنیت(؟) گید 9 
زندگان مردگان‌ر! مزدگان ۵) ۳ 

قلح تفت آوات 5 2 1 س ۳ و 1 آبرادها الششب) 
درین عم کون و فساد این جه تِِ 9 بیدا ۶ و دررن 
تما شیان دنیا این جه مرو و ارتیاح | مس 5 هویدا گلت؛ ام ۳ 
بپیدار بست بارفت ۳ مخواب ؛ جع (۸) باغه(۱) ی و طایفه طاغیه میایا ۰ 
در امحادخانه رودبار اذوت ت««ِ بنیاد اف 3 و در بدعث شین 
۲ یادا س نقاش ازل هر سس ابو هريك 1 ایت فلت موم " خاوبة 
4 3 داش مضا بر چهار! " سوی هکت ار. ن تخاذیل ندای 1۳۳ 
رم الم در داد ؛ مذوّم حرم و حرمشان جون هد هت ۳3 
ناچیز شد » و زر آن 7 قلب کارا ن ۰ موش گید سای جو فروی که 


از اینما تا ۱۱ سطر دیگر از ح افتاده اس » () کذا ی ج د؛ 
رک بای اش () کذا ف از ج: بضت» 
: خصب ») د: خضب ) )1( مزدگان و مزدگان و مزدگانه هه بيكك معنی 
است (فرهنگ فولرس) » (9) لایی س‌ 2 ۱ (() کذا ف 
ج‌داز» ۱۲:لاح» »:فلاح» 0 ج ۰: اینکه» و «چنین در دیوان 
انوری طبع تبریز ص ۱۳ ی رن ج : فتنه ) 11 
شنه » ٩‏ _کذا نی ز؛ ۰ (۱۰) کذا نی 


اي اي تنس ترس 


ِ د‌ ز 1 آنان 6 تک بدعت | شا نه ل بسن ست میل / 1 در فقره 


3 و بصابر ند 1 تصابر 35 ز : بر جیار (دون ت 


9 ی 1 : و قدان ) ج : و فدائمان » - اخر جله ساقطه از 


۳۹-۶ حلد سوم ز تاریخ جهانگدای جویی 


ریز۱) منود ") ارزیز) گشت» امروز بنز دولت پادیاه جهان‌افروز 
رد کرد زاس کار فش کرت و را دا 
ناعی ۲۳ و هر رفبتی ٩‏ رقبقی() شست؛ صاحب دعونان اساعیی ذیح 
شیر زا ان اهدی کته ۲ ولاناشان ده اللیه مولانا( ۲ فاها بفیهم (۱۱) 


نس صر 


3 یی ج د) # ی ۱ تقیط ناقص ؛ اف مجای ان » -- اریز 


بعری بعنی طلای خالص است () کذانی ج ۰ دز ح: ی‌نودند» 
31 : بود (0) کذا : ی 1 ت 0 3 باق و ۳ :قبط ناقص » (٩)‏ کزا 
فی جح ۲ ز: کارد زیی) 0 ۰ : کاروزیی د ج ندارند» 0) کذا فی ۱ رز 


ج ح : کارد زی 9 (بدون «کار») ؛ د جله ا ندارد » - گویا کار زنی 
باضافه بابد خواند یعنی کر زنانه یی مل زنان از انظار معجوب و متواری شه‌اند 
برای حنظ جان خود؛ وصُاف در ین موضوع گوید (ص ۲۹): «مسلبانان که در 
رباع و اصةاع از ترس کارد زنان ایشان چون کار زنان احتجاب پیکه داشتند پدست 
رفاهیت بستر استنامت فرش کردند» ) (1) کزا فی خمس نسخ ) 1 داغی ؛ 
داعی از اصطلاحات باطنیه و از جله درجات و القاب و مناصب ایشان بوده 
است مثل ماأنون و حبت و امام و اساس و ناطق؛ وشرح ۱ آن در جامع ابواری جلد 


سس علیه متبطوایر آشت 2 9 3 قیای مظون ) 1 : بای د: بای » 
ِِ : بای ؛ ج : دای » - ناش نی کم 5 یور رک کی هو اس 
هرا داعی بود چارجی مرگ و منادی موت دید ) (۸) کذا افی ج ه جح 


۲ رفتی ) د : رفتی » زه ی 7 درقه از اصطلا<ات ناظنیه. ابا بران و ظاهر 
ععنی مطلح ای ۳ و م مذهب ایشان برد ات ماین كٍِ 

0 کنا نی ج > ۱ ز: رمتی ۰ ح: رفیقی» ‏ د:رفتی»- رقیق جعنی بنه 
ی (۱۰) کذا فی جیع الْسخ» - چنانکه ا دی 
خلنا و ۳ اسمعیله, ۱ را در مصر و رن ۳۰ ایشان به «مولانا» و «موی» خطاب 
فیک دا نت ,ول ۱ ز اینجا بر ه 1 (اگر ادءای جویی همت صرف ۳ داللهم 
مولانا» نیز بربشان اطلاق م‌نوده‌اند که حای از نوی اعتتاد بالوهیت ای 
بوده است » یت بفیهم » ۱ ز با تقیط ناقص » ح فاها تفهیم » 

۰ : فالتا بنیهم) : بعنهم ) رو ما شیم جله دعانیه است یعنی خالگ بر 
دمانشان یا یکت بر دماندان و نحو دك » قال فی اللسان دو من امثامم ن باب 
الدعاء عل الرجل قاها لنيك ترید. فا الداهية قال سیبویه فاما لفيك غير منوّن انها 
ها اه رت و امه بت ی اس یاک ال رم 5 
یقال بنيك امحجر و حي فاه) پنبك منوا ای الصق اه فاكٌ بالارض» انتهی باختصار » 


۰ 


- نامه او ۱ 


خطاب داشت و رن ! الکافربن ول لهم مولی() مولان() شد () میتر» 
و امام علمشان بلك مد + ک_ ن که معنقد در حق او ثل بوم هو 

ق تا بو د جون خنجیر در شان ۳ شد بر افتاد حتشمان بو حشمت و 

کیایان3) ی کیا ۷ 3 حرمت شدند ؛ ازیشان هرکس که من بود چون 


مج ۳ 5 ی 
سگ ِ« ۰.۰ 9 هر وزدار ۳۷ ِ و ی نزن و کوپال 0 
ی ۱ 


8 باق نسخ | ین کلمه‌را ندارند» - ظامرّا موی در ابنجا بعنی 
بنده و ملوك است ؛ () کذا فی 7 ۱ ج د ح: موالان » _ ز: موالات » 
ب مولان بر فرض صت نسخه گوبا جم مول باشد که بنارسی یعنی حرامزاده و ولد 
از انیت هی توا فان هه ات کین همق یاهان رل ری ون 
ضمن دثنام : بلشکر مغول نز دادءاست ول نظایر فی مذا الکتاب » ۲ کذا 
و ح : شه ) از سوت د ندارد » (۱) خداوند (و تا 
خواند و خوند و خند) از القاب تخصوصه ملوگ اساعبلیه ایران ب ان ی 
بن تحبد ین 9 ببعد چنانکه از ار گرد هنز رانا لب الثوارخ و 
غیرما مستفاد میشود ؛ ۵ کذا نی > و ح ز: سان » دام ات 
از سیاق عبارت و نیز بقرینه نسخه د (دام) چنین بر اد 5 ار 
عنی 2 ن باید بائد و بر لت فارسی و عربی چون کل 
چین مق پنظر نرسیند. فلرحّر» ۳ کدا نی 5» رح کالان» 2 
کاان » ج: فتانان» -- چم کیا است > بتول فرهنکٌا ععنی مرزیان و زمین‌دار 

30 ده و دهقان است عوها وی جنانکه از تتبع کتب ِ 
. وافح میشود بتعو خصوصی حکام و روسای طبرستان و گیلانات و رودبار و ان 
نواج‌را بدین لقب میخوانن اند و اغلب ملو و روسای اسهالیه ایران ملقب بکبا 
ٍِ_ بسیق: بزرگ امید و حسن و کا باجعنر و غبرم و در جامم التوار 

راجم باسماعيلیه | بران تقریب" صفحه ازین کلمه خالی نیست» 

ی جح 0 کر دز کدار» ۳ : ار » - از 
سیاق عبارت چنین بر ۳ در اینجا معنی روت تیش 
ذلك است و باین معفی از از فرمنگها ظاهرا فوت شن است فلیحرّر» 

( کذا فی 1 ج ه از د: در دار ح ندارد ‏ -- آزدر بعنی در خور و 
زا وا وه ای ات یعنی 9 در خور دار زدن گردید » 

(() کذا و خس نسخ» ۱:مك» 


1۹ جلد سوّم از ناریغ چهانگنای جویی 
خاکسار گنتند قال الّه نصالی ضربث علیهم القرلة و المسَكة» ولیفت 


9 شاهان روم و فرنگ که( از خوف آن ملاعین زرد رنگی 
بودند و _جزیه ی‌دادند و از ز ان خن به(۱) یگ ی داشتند خوش غنودند » 
و مامت عالیان و( تقصیص اهل ایان از شرٌ مکیدت و خبت عقیدت 
ایشا ات بسا انام از خاص و عام ٩‏ کرام و لام درین شادی 
#داستان شه» و بنسبت این مات رستم دستان افسانه 
باستان گفته» بنائي بصاثر بدین فنجر مین است * و نور روز" عم 
افروز ا زين کار با زیب و تربین» فطع دا بر الوم زین ظلمیا و احبد 


ِ ت + العالمین (6؛ 
۱۰ ذکر قریر مذاهب هب باطنیان و اساعیلیان و احوال 
جاعت مذکو 0 


در ابتدای ۳ اسلام بعد ۱: ز ایام خلنای راشدین صلوات ال علم 
اجمعین (۱) در میا ن اسلا جماعتی پیدا شدند که ضایر ایشان‌را با دین 
۱ اسلام النتی )۱ ۱( نبود و عصبیت تجوس در دفای این طاینه سماتز 


)۱( ها است از دو ۳ مختلف (۲ : ۵۸ و ۱۳: ۲۵) نه يك ۹ بتوهم ق‌ 


بادی الأمر» 0ج د «کءرا ندارند (۲) تقیط قیاسی  »‏ ح : خربه » 
۱ : جربه » د ز؛ جز یه » ج ۰: جزیت 4 - رخزیه نی رسوا ی و افتضاح » 
(*) د ز این واورا ندارند» .۰ 0 کذا ف جیع شخ بدون اتحام وا و عاطنه ‏ 
۱) فتط در ح » کذا ی ۱ج دا « ح : نوروز» ز: نور عا روز 
(یعنی ۳ ۴ بر روز) » (۸ از اینجا اخر کتاب شیامه از نسخه 0 
تاقط انیت کذانی ۱ م: ج : ذکر ابندای ظهور ملاحه ؛ ج؛ دکر 


آنکه اصل ِ- بوده‌اند و مذمب امحاد از کبا بدیذ آمذ» ‏ د: دکر ابتدای 
مذهب ملاحن و تفربر (کذا) مذهب ابشان ز: موضح دیکر » 
(۱) کذا نی 1 د ح1» ج : رضی لته عنم أجمعین » ز: رضوان اه عایپم اجمعین جع ) 
(۱۱) 5 رو جح : الفی ) 


ذکر نقریر مذامب باطنیان و اساعیلیان ۱۹ 


از حرت نشکكت و تضلیل در میان خلایق یی (۱) انداختند که ظاهر 

شر بت را باطتی یت ۸5 بر اکثر مردم بوشیم انتوت کای که ۳ 

فلاسفه یونانیان بدیشان رسین بود در تصرف" ان اباطیل ایراد 

می‌کردند و از مذاهب مجوس نیز(؟) نککه چند درج» تا اهل اسلام‌را 

بریشان حجال نشنیع (6 تسه ابا کب تفییج ۲ ایشان کنند بر طوایف ۲ ۰ ۱ 
فرق موّمنا ن انکار و ۳ ایشان ال بسی () ول ۱ صلوات 0 
وه بریشان چنان رت و هم کس از امرا و 
امل حل و عقد انتقام( ان نکشیدند و بر خلافت ال یزبد رضا 
دادند , تا در آن وقت که(۱) کیسانبان) از باق شیعه جدا شدند و 
تحید حنایه تولا کردند اين فوم نیز خودرا بر کیسانیان ۱ بستند و در 
نتربر علوم باطن حوالت بدو) کردند؛ تا بروزگار آنگ زید بن عل 
خروج کرد شیعه حمد(*) بن علی بر امحسین* صلوات ت اللّه علمم و 
رضوانه زیدرا فرو گذاشتند و گنتند رنضوا : زیدا از آن وقت اسم رافضی 
بر بشان باند وی کنتا ن رتا عدد و عدت زیادت ماند آن قوم ۱۰ ۱ 
خویش‌را بر روافض بستند » و در میان ایشان تخصی بود از فرزندان 


)۱( ح ندارد » ‌( کذا ی 1ج داز ح: تصور » مس ولعل الصواب 
«نصرت» ) (1) تنقبط فیاسی » جح : پر ) 1 بر (ح بنیز ؟) » 7 
ج د ندارند » - بنیز مرادف «نیز» اشییخ (فرهنگ جهانگری) » (» کذا ق 
9 1 با تتقبط ناقص ؛ (۰) کنا فی جر 1 دسییع ) دزح: 
شیع ‏ - یم" عل ره ی 1 و فلان یشیعه عل ذاك ای یتو به (لسان) » 

(0 کذا فی جیع الخ بدون اقعام واو ءاطنه ‏ ج:اهل پیت د5: 
اهل و پیت » ( کذا نی د؛ ۲ ز: بسئحق » جح چلهرا ندارند » 

() ج این واورا ندارد» ح ح جله‌را ندارد » ((۱) ۱ ندارد » 

(۱) ۱ ز دک را ندارند"» (۱5) کزذا نی ز) ۲ دمح با تقبط ناقص با 
فاید ) ج : کسائیان » (۱۲) یعنی صبد حنیه » (۱8) یعنی امام محجد الباقر» 


(۰) کذا فی داح ۲ج ز: امحسن ؛ 


+۹ جلد سوم از تاریخ جهانگدای جوینی 


جعفر طبار نام او عبداته بن() معاویة() دعوت روانض قبول کرد و 
دران اهی قر افی ط ۱‏ ضا اه و باه 
وضعهای ۲0 او جدوی است که در معرفت اوایل شهور عرب استخراج 
رو( ۱ و گفت برویت ملال احتیاج نیست » و وضع ان آن جدول‌را که 
«یددءحر ضلال بود بر ائیه اهل بیت رضوان الّه عم بست و گنت ماه 
يك شبه امام نواند دید و دیگری احساس ان( نتواند کرد سیب نلک 
مبادی شهور پیشتر" از روّیت هلال افتد؛ روافض نیعه برو انکار 
ون و میان ايشان اختلاف پیدا شد» جماعت() جدولیان خودرا ال 
علم باطن نام عهادند و (:) دیکُر شیعه‌را ۱ امل ظاهر؛ نا چون و 1 
۰ جعثر صادق رضی اه عنه رسید "۲ اورا چهار پسر بود بزرگتر اساعیل 
که.بوالن نییر۱۷) حسی (۱) بود » و دوم موسی که مادرش ام ولد بود ؛ 


)۱( ۳۹ «ین»را ندارند » ( هو عبد له بن معاوية بن عبد الّه بن جعفر بن 
ال جوع کید کر او ۱ (۲) تنقبط قیاسی ؛ ح: بوطید » 
1 بوطته ( توطاعه که آن نیز صواب و تفریبً مرادف با توطید است)» ج: برطنه » 
د ز ندارند » کذا نی د زح» ۱ج: وصفا» ۶) کذا فی داز 


ی | 


۱ج ح : وصفهای» 0 ابو ریجان در الاثار الباقية ص 1۸-714 و ابو 


ماو ۳ ی در اوق ببن لزق ص ۲۶۱ وضع اين جدولرا بمد الکرم ثم ۱ 
العوجاء ز هب تسیت میذهند و در هيحيك از ماخ راجع 1/9 ك کلب 
له بن س با راجع بشرح مذهب و طریقه او (رجوع محواشی آخر کتاب) ز نسبت 
وضع این جدول‌را باو چنانکه جوینی ادءا مد یافعم ) ۳ جح« ن>را 
ندارند » ۸( تنابط فیاسی » تن ح : بش ور ۱ : سیر ) د: 
بشتر اوقات ) ج: ی ):) (0) کذا فی ج د د ح) ز؛ جماستی » 
۱۰( کذا نی ز) ۲ج د ح این ولورا ندارند » ۱۱ و ر؛ 


نی صیین 


(۱۲) ز افزوده : و ؛ (8) کذافیط» ۲ز: ره ح: یزه ج د: 
نیز ؛ -- نبیر ععفی نبیره است یعنی فرزند زاده و نواده ۱ ناصری) ؛) 

۵) کذا ی ط» ز:حین» 1:سصی» جدح: حیق» ت مادر 
ال فاطة پنت العسین یقت تم بن 5 ب طالب است : ی 


ذکر لقریر 7 هب باطنیان امیایلیارن ۱۰ 


و سم حید دیباج(۱) که مد فولست بظاهر جرجان (۲) جاور قبر داغی(۲) 
و چهارم عبد الّه که معروفست بافطح*)؛ به امام معصوم 
جعفرست و او نم بر(*) پسر خ _ کرد و ز آن اساعیل 

شراب مسکز ی‌خورد جعنر صادق بر ر‌ کرد و و روایت است ۲۷ 
ازو که ۷ گفت اساعیل نه فرزند منست امشت که اه صورت: 2 
ظاهر ات و نقل دبه نیش که فرمود 10 به 6۷ خ هر اسیعیل بز 
پسر دیگر موی ۸ نم کرد*), قوم مذکور که ارکیسانیان بروافض نقل 
کرده بودند خودرا بر ا‌اعیل بستند و از روافض جدا شدند و گنتد 
اصل نصنّ اواست و بدا!:!) بر خدا روا نیست و هراس باطن شربعمت 
بدانست ائ بظاهر (۱۱) تغافل کند بدان معاقب نباشد و آمام خود 31 ۳ 
فرماید و کند حتی باشد اساعیل‌را از ان شراب خوردن خللی و نقصانی 


اکعسن بن علی بن ای طالب » (رطبری » فسله 18 ص ٩‏ ۰ص ‌» هر یی 
ان اس یوک الا تفای فاظه بت اشوین از رم بن امن بن علی بن یی 
طالب و کان اکبر ولد ابیه و یعرف باسعیل الاعرج» (عدة الطالب ی انساپ ال ای 
طالب» ورق 4)۱4۲۵ - «و مکت الصادق با و عفرین ستة لاولد 4 الا اسعیل و 


عبد اه و ام" فر وه 5 و امهم فاطة بنت سین بن اب 


حسن » (دستور انجمین » ورق ۳۳ 
() کذا ق جز باق نسخ با تقیط ناقص » - رجوع کید صوا ی | خر کتاب » 
(۲ )و ازشان ا یز زر خرجان ]ریت يد نف الصاهف زاس ور ان مزار 

بر سرخ مشپور است» (نزعة القلوب  )۱9٩‏ () رجوع کید محواشی | خر کتاب » 
(4) تمحح قبای ؛ ۲ اطع ج دز ات ح ندارد » - آفعطج لب عید ۱ 

نله که اس اولاد امام جعنر صادق 9 بمد از اسعیل » سبی به «لان عبد الّه بن 

ن افطح الرّاس وقد قیل انه کان افطح الرجلین» (رجال الکثی ص ۲40)» 

ت خطط الفربزی چ ۱ 

ص ۱۳۱ ؛ (6). اج «بر»را ندارند » (7) کذا ی ) داز : روایاتست ) 

اج : روایات » ۱ (1) 1 افزوده : او کذا ق زح» د: پداه 

یه » اج : ید ابله » ۱۷۸ ج ز ندارند » (٩)کذا‏ فی جح داز : کردم 
(۱۰) کذا ف داز ج: بدا » ح : پرای » ۲ بدل » 
(۱۱) تقیط قیاسی » ح دز : بطاهر» ح: بطاهر» ۱۲ : تطاهر؛ 
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سس 
۰ 


او جلد سوم از تاریخ جهانگنای جویینی 


نیست » ایشان‌را اساعییی نام نهادند و از باق شبعه بدان اسم مترر( 

متظاهر گفتند ‏ 3 ماع بش از جعثر صادق رضی الّه عنه(۲۲ در سنه 

مس و اربعین و مائة () وفات کرد جعفر صادق ‌ ابّه عنه وال 
مدینه‌را که از _قبل خلفای عباسی رضوان اه علمم خاک ۶ نجا بود با جمعی 
انبوه از معارف و مشایخ مدینه حاضر کرد و اساعیل‌را بعد از انكک ا 
دیه عریض(* که بر چهار فرستگی ثپرست و انجا وفات کرده بود بر 
دوشهای ( ور آورده بودند با ایشان غود و حضری بست (*۲ بر 
وفات او موت حخطو ط 5 جاعت و اورا ببقیع فد اه کتتا :5 
اساعیل انتساب ی‌کردند گنتند اساعیل نه مرده1) بود و) اظهار مرگ 
او ی‌کردند (۸) از جهت تیه مردم بود تا فصد اسعیل و نو او نکند 
و بقیه ثیعه گنتند غرض جمنر صادق اظهار بطلان مقالت 1 حماعت 


بود که با او انتساب ی‌کردند » و ظاهر حال 5 ند ۸6 ۱ بن هر دو حجن 1 


۰() کذا ف اج» دزح: : مقر » و شاید صواب «مفروز» یا «مثْرَز» باشد » 

وی بسن ج ز افزوده‌اند: پنج سال » ۱ افزوده : بت سال» ح اصل 
جلهر! ندارد ؛ - این زیادتی اج ز تباید مقرون بصواب باشد چه وفات امام جعفر 
صادق باشپر روابات در سه ۸ بود (رجوع کیید باصول کافی » و ذیب شیخ طوسی » 
و تاری ابن وا الیعقوي ج ۲ ص ۰+۵۸ و مروج الذهب در اوایل خلافت منصور » 
و این الاثیر در حوادث سال ۱۸۸ و این هل وشن در «جعفر» ) و عدة ات 
ورق ۱۱۸۰ و غیرها و غرها)» وبقول فعیف در سته ۱۰۷ دج ااطانت. اضاه ق 
احدی روابتیه)» 3 ۲ م(معارف این فتيبة ص ۷۳)» و وفات اساعیل بنصر عم مصفت 
در سنه ۱۵ بود پس وفات اباعیل سه سال قبل از وفات پدرش میشود یا دو سال 
یا یکال نه پنج سال علی‌ای تقدیر» () رجوع کنید برای اختلاف اقوال در 
ی کر نا :عرص ۲( کذا ی د» 1۹ 
عصر بت ج 0 ۳ حضر نوشت » -- فعل «تحضر بستن »را مصنف 
۳ استعال ره نیت از جله در ص 1 : «عقد عضری بستند»» و ورق ۱5۸۷: 
«محضری است که بر بطلان نسب ایثان بسته اند »» 1 کذا ف ۱ منصلاً؛ 
باق نسخ : فرده » (۷) ز افزوده : انك » د اين واورا ندارد؛ 

۸ ح «ی‌کردند»را ندارد؛ .۰ )٩(‏ کذا ی ح» د: مقالات » اج ز ندارند 


ذکر نقریر مذاهب باطتیان و اساعیلیان ۱۷ 


باطل بود چه هر دو جاعت حمل) اين فعل بر غرض خود کرده بودند 
و متصود جعفر پر ۰۱ ۳ خود بود (۲) . ز حوالت دعوی 9 
کوک اند .کر ی ار رضم که ور تلاپ 
۱ مردم او انکاری بود؛ 
الشصه چون جعنر رض اللّه عنه وفات کرد جیهور شیعه متأبعت موسی 
کردند » و عددی اندزه ۲ دیباج (4) بگنتند که ایشانر ۱‏ (0) 
خوانند ‏ و ۵ فرقه ضعیف بامامت عبد اه افطح۷) بگنتند که ایشان‌را 
فطح- ِ خانا بعد از 1 بدینه فرستادند و موسرا بر سبیل 


انخاص ببغداد آوردند و اج حبوس کردند و در حبس وفات کرد ؛ شبعه 


‌ 


ک. ۱ ۱ ی : ی 
گفتید و بود"" و اور بکثار جسر بردند و با خلق بفداد نودند تا 


بدیدند که بر اندامهای او زخی نیست و اورا یقابر*) [فریش] دفن 


(۱) ۱ ج ز دارند» (۳) ۱ ج ز ندارند» (۲) کذا فی ح» باق نسخ 
«بر گرا ۱ ندارند » ۲ (4) کزذا 3 در 8 ر : دییاجی ٍ دساجی » ۳ چله را 
ندارد ؛ س رجوع کنید بص ی ۱ (۰) کزا بیاض در ۱ ج بدون 
بیاض 4 داز عای بباض : دیباجی » جامع ورق ۷ زا ره زر وج تصحیح بدیباجی و 


یناد ظاهر" از تصرفات هن عندی نساخ تن کات که «دیباج » و در چایئی دی 
تسیه اين فرقفه» باسم ديياجیه بنظر نرسید» شپرستانی در يك موضع از ملل ونحل 

ص ۱3 انباع محبند دییاجرا عاریه می‌نامد : «فنهم من قال یامامة محید وم مره » 
۳ موع دیگ ص ۱۳۱ شمیمایه : «الشَمبطیه اتباع ی بر ای یط فالوا ان 
جعنر | فال 1 ان صاحبع امه اسم نی . فالامام بو آنه شود » ) و #حنین مغرربزژی در 


خواط ج ص.۱۷۲۲ و اسفراینی در ار و ۱ که موی ورق ۳ هر دو 
ایشانرا | تیه ۳ اف 00 تهحبح قیامی » : ابعلج 4 : بن ابطح ) 
ج : ابطحی » اس ون کی بص ۱۰۶ س ۲ 
( تصحیح قیاسی » ۱ : بطحی » بای نسخ | 
(۸) کذا ق چیع السخ » سس ظامرا «بودن»را بعنی شدن استعال کرده است » برای 
فاد یی روا ش۱17۸ ی؟ و ص ۱ 1 )٩(‏ د : بغایر» زج 
جلهر! ندارید » - کله «فریش » در هيحيك از نسخ ندارد و واضع ا استت. کا بدون ان 
1 ایا ر حار: است » و صرج اقوال مورخین است که هلف امام 


۱۸ جلد سوم از تارخ جها نگشای جوینی 


کردند؛ و پسر او عل بن مومی الرضا بدینه بود تا انگاه که مآمون اورا 
0 »مخراسان برد و اورا قصه معروفست و بطوس وفات کرد و گنتند 9 


نوت ۱ و 1 اور دفن کردند » و چون خلنا جهت دعوی امامت نتبع 
این جاعت ی‌کردند اولاد اساعیل متواری شدند و از مدینه برفتند سر 


* جانب عراق و خراسان و بعضی بر جانب ین و اساعبلیا رن گنتند 


خی 
۰ 


اساعیل پنج سال بعد از جعفر زنن بود و اورا تین ی دیدند که 
مقعدی بر و() سوال کرد اساعیل دست او او بگرفت و او درست شد و 
بر پای خاست و با او برفت و نایینائیا دعا کرد یینا شد » و چون 
اماعیل وفات کرد پسر او مد برن الماعیل که در روزگار جعنز بزرگد 
بود ۳" و از موی بسن بزرگتر پود(*) بر جانب جبال برفت و (بری 
۳۳ ۳ ار انجا بدماوند بدیه سله (1) و حمد اباد در ری منسوب باوست؛ 
و اورا فرزندان بودند متواری خراسان (۲)و بر جانب قند هار که از ولایت 
سندست_برفتند و انجا متوطن شدند» و داعیان اساعیلیان در ولایتهبا 


افتادند و بذ هب خود مردمرا ۱ دعوت کردند تا خلق بسیا ر دعوت ایشان 


موس کاظ مقابر فریش بوده است ببفداد : «و دقن تابر قریش» (عدة الطالب ورق 
۵ «و دفن ق مقابر قریش ببفداد» (شپرستاق ص ۱۳۷)» «و دفن ق مقابر 
قریش» (دستور الجبین ورق ۲۶۵۵)» «مقابر فریش ببغداد وهی مقبرة مشهورة ... وهی 
ای فیها قبر موسی الکاظ» (یاقوت فی باب الم)» 

(۱) کذا ق اج » دح جلهرا ندارند» رجوع بص ۱۸۷ ح ۸ 

(۲) کذا نی جیم الخ »و چامع ورق ۷۰: ازو » 

ی بود»را ندارد » (4) ولادت موی الظ 

رسنه ۱۳۸ بود» و ولادت محمد انن.. انیا یا بتصرخ دستور الجمین ۲۲4۵ در 9 
0 پس معلوم میشود حبذ بن اسیاعل هنت سال ازع" خود موسی الکاظر 
بوده است ‏ (0) ۱ ح واورا ندارند » کدا غ وا سل 
د ندارد ) ۳ ۵ شله - احیال میرود این که ی باشد ک قصبه 
دماوند بوده است (رجوع بیائوت در باب شین و اين خرداذیه ص ۱۱۸)» 

(۷) ح افزوده ند 


ذکر تفریر مذاهب باطتیان و اساعیلیان ۹ 


قبول کردند» و از آن جانب ط بن اسعیل من فجا پراسه (۱)بر خواند 
و متوجه جانب شام و مغرب شد و چون او طالب امامت (۲ نبود ۳ 
نیز متابعت او نکرد انجا ظاهر(۲) شد و از بت *) او فرزندار ظاهر 
شدند (او هنوز هستند. و) ججاعت اساعیلیانرا روسا پدید امد و 
مقالت ۸(۱) شرح و بسطی بدادند و گننند هرگر عام و امای نبودست و ه 
قاط و هرکس که امام باشد پدر او امام بوده باند و پدر پدر او آو] 
هل جرّا تا بادم علیه اسلا خن که بارل ددرت ۳ دم )٩‏ 
ع گویند, و #جنین پسر امام امام باشد و پسر پسر او و هل ین 
ی نباشد که امام فان کید ال بمد از | نك پسر اور که 
بعد ازو (۱۱) اما 0 بود ولادت بوده باشد از صلب او جدا شن) . 
و گویند ی ایت در 1 من بعض و معی اپت وجعلها 3 ۶ 
ف عقبه اینست ؛ و شیعه چون مار وخ اور کت محسن (۱۲) عا" که 
امام بود باتفاق هم شبعه و فرزند او امام نبود گننند اماست او مستودع 
بود یعنی ثابت نبود و امامت عاریت داشت و امامت حسین مستفقرٌ بود 
یه اسر و ۲ اشارت باینست» و گویند امام هیشه ظاهر »۱ 
نباشد یکچندی ظاهر باشد و یکچندی 9 مان 4 متعأقب 
اند» در دوری که امام ظاهر باشد شاید (۱) که دعوت او پوشیله 


جح افز وده اند یس وا 3 
(۲) 1 اقاست » (۲) ج : متوطن » د جلهرا ندارد » (4) کذا ی دح 


1 0 ج : سل » ی ۱ باشد (۷) ۱ج د ح افزوده‌اند 
9 «جاعت»را ندارد (۷) ج ح : امدند » (۸) ۱ ج «را»را 
۳۹ د جلرا ندارد » 9 نهحیح قیاسی » ۱: قدم » ز : تندم » جرد 
اصل جلهرا ندارند » ِِِ اف ز» ۲ واورا دارد » ج دح جلهرا ندارند» 
۷ کذا ف ارم نخ» ۱ 7 ( گذا ی ز» د: محسن » ج : حن ) 
ح: وحن » 1 0 7رد ِ )۱٩(‏ ۱ اینجا افزوده : بی ()؛ 


۰ 


.۱0 جلد سوم از تاریخغ جهانگدای جویی 


باشد ۱) اما در دوری که امام پوشین باشد (۲) البته دعوت او ظاهر باشد و 
داعیان او در میان مردم معین باشند ت (۲۲ خلق را بر خدای هت سا 
و بیغامبران احاب ننزیل باشند و امامان اعاب أوبل, 4و هيع عهد و 
عهد ِِ پیغامبر*) از امای ۹ نبود» بغد از ابراهم شخصی بود که در 
او انم شون هی که خر ان توت سا وخ که تا 
در تورية بلغت سریای و عبری ۷ ی ده شولم ۱۷ گکنسه است 
معنی(۲) اين بلغت عریی ملک الصدق"( و ملك السلام(۷) باشد و گنته( 
که چون ابراهم صلوات اه علیه باو رسید یا ف رن ۳ 
۱ ی عم لدنی ۱۳( مت موخت امام بود (۱۲ نامرد امام (۲۱1 


‌ 
س_ 


() ج : نباشد » (۲-۱) این چله فقط در ح است و از اف ت ساقط » 
0 معاد له جامع 0 ۰ «و در دوری که اما م ظامر تن رن و اعیلن ۰ در 
میان مردام ی وی قریت که که با با رد 
«قالوا و لن تخلو الارض فط مس امام جٌ فاهر اما ظاهر مکتوف و اما باطن مستور فاذا 
ان الامام ظاهرا جوز ان یرنه فشورره و ادا کن ال مام عتعورا فلا نند. آن یکین 
حجته و دعاته ظامرین » (شهرستاقی ص ۱2۱)) ۰ (۲) کذا ف ح و جامع ا 3 
اقی نسخج «تاعرا ندارند؛ +) کذا ق 1 ج: و عد هچ یغیبر» د: وه 
عد پیخپیر ) ۳ مک با مر ۳ : و درم عد پنش,‌چر » 

(0) یعنی تورية گفته » 

(1-7) بسربانی : مدححماوی دصکی هجمهد و بمبری : دوجوم چید فاد 
(تور ية با تراچ بم ختلفه ان ی » طبع والتون " سفر تکوین فصل ۱4 1 ۱ 
1۰ ,2:1۷ 0 ,۷۲۵/010) سب ٍِِ را تج هه کاییش ایتجا ۱ این 
۱ مر تیرداو و ۸۶ سولم ۱ ۳ : مییرداو و علر سوام ) ز : منیرداو وصاخ سو 


سای و ح: سلح شولم؛ ( زا ی - ۱ ی 
3 : تعیی > ۸) کذا ی دج ز 1 اج اینجا افزودهاند : ؛ و الکلام » 
() ج : انس » (۱۰) "7 تورية گنته : «فاعطاه العشَرّ من الک » (توربة 


طبع و اکوت فد کش دح ۱ 0۳۳۰۵ (۱۱) کذا ق اریم نسخ» + ۱ _ 


۱۳-0 کذا ق جر 7 : نامزد امام » د و جامع ۱۰۵ : با مرد امام » 7 
دارد » - احتال قوی دارد ک اصل متن «یا نامزد امام» بوده است » 


ذکر نقریر مذاهب باطنیان و اساعیلیان ۱۰ 


و یش ی اسلام دور ستر (۱) توق ۱۳ اه بوشی بودند و نوم 
بروزگار علٌ رضی الّه عنه که امام او(*) بود ظاهر شد) و از عهد او تا 
اساعیل و حمد پی (1) اساعیل که هتم )0۷ بود ظاهر بو دنل 5 ابتدای 
ستر باسماعیل بود*" و حید که اخر(:۱) دور ظهور بود بعامت مستور 

شد (۱۱) و بعد ازو امامان مستور باشند تا وقتی که ظاهر شوند : و کفنند , 
موسی بن جعفر فادی(۲۱۲ النفس بود از اساعیل و علیٌ بن موی الرضا 
فادی(۱۳) الّفس بود از حجد بن اساعیل(*۱) و قصه ابراهيم و ذیج وفدیناه 


(۱) کذا ق ج و جامع ۱۱۵ ) 9 ز : شر» دح جرا ندارند » 


(۲) کذا نف ۱ ج ز بدون واو عاطنه؛ دح جله‌را ندارتر » ۷ کذا فق 
سس باقی نسخ واورا ۱ ندارند 4 ۹3 دح «او»‌را ندارند ۳ 12 جامع 1 
امامت ظاهر خد. وان شهی تزوشن نر اس د «بن»را ندارد » 


() کذا فی جیع الشخ» و در دستور الجمین ورق ۲۲۵۵ نیز اورا «السابع العام» 
وا ند » و این مسغله که اساعیلیه در شیار اثمه جه محجو را ۱ ۱ 
اساعبل هنت میثث است نه هشتم تا کون برای راقم سطور درست روشن نشت است؛ 
رجوع کنید مخطط مقریزی ج ۲ ص ۲۲٩‏ ۲۳۱ و ترجه این فصل از ان از مسیو 
هر تاه موسوم به «تعالم * نی" فاطمیّین مصر» ص۱۲۷ حاثیه ۲ ؛ و ص :+۱ 
ج و (۸) کذا فق اج ز و جامع ۱۱۶ جت .و 3 

)٩-۸(‏ کذا فی ‏ » 0 او اندا یا ال موه و اقا ی تا سمل 
ق 0 ار خی اقا ابر ی بود؛ د جله‌را ندارد » )۱۰-٩(‏ کذا نی 
اجه ح :و شید کی احر ای (ت که آخر این --ظ)» د جلهرا ندارد؛ 

(۳۱ کذا فیح ۲ج ز: 1 ترا ندارد » فتره توا جامع ۱۱۹6 

و ابتدا* ستر از اسمعیل [ شا و از مت . که ۳1 دور و [کذا] ظهور بود بتیامت 


مستور شد ند ) 1( تقبط ‌ جح وادی دزن مادی » جاهع 
مفاد » تنقیط فیاسی » ج : وادی » ۱د: مادی» ز:بادی » 
ح چله‌را ندارد » جامع : منادی » (۱۵) ح اصل جله‌را از در گشنده تا ایتجا 


ابنطور دارد حذف يلك جله از بن : دو گکنتد موی پر جعفر فادی انس بود از 
عضب بون. ای :۵ 4و این اکرنیه خالفت با عهار.نشخه دیکرست. وی عیتا فطابق, استت با 
دستور | لجمین ورق ۰*۹۵ «وقد روی انه [ ای موی الکاظ ] فدی این اخیه ید ن 
ااعیل لمّا طلبه العباسية»» و احتمال فوی دارد که فقط هين نسخه ح صواب باشد 


۱۰ جلد سوم از تاریخ جهانگنای جویی 


بذعر عظی ا ری بود بثل این صورت و بر جله خرافات بسیار تقریر 
دادند ؛ و هو هتاری: انار اقا یا 0 خاستند که 9 ازشان: فیعوزن 
قدام(۲) بود و پسر او عبد الّه بن(۳) مچون که اورا از علای بزرگگ آن 
طاینه شرند و" حسن تچ عبدان »)٩۱‏ و بروزگار جعنر صادق رضوان 
اه علیه ابو اخطاب (۱) که دعوی یت جعنر کرد چنانك حلولیان )با 


ز 


اعادیان(۷) گریند رن بو د و جعتر صادق در حق او کت و هو 
و اصعابه» و امثال ایشان که ذکر هرقوی در کتب توارخ و مقالات بشرح 
بیا, رده‌اند نف ۲۰۳ بو دهداند (۸) ۳ بر له ۳ مذ هب و مقالت فا گ: ۳ 


1 ار تاد 3 - و مخرب و مشرق قوی بدید امدند بعضی بوشینه 
۰ بعضی رن ۲ اه کر از امای خلش نبود که 
خدای‌را باو توان شناخت و ی معرفت او (۱۰اخدای شناس نعوان بود (۱۰) 
مر هار۳ ۱۱۳۰۱ اعارت درگها شق. مر گرانست را 
7 باطنی و ظاهری (۱۱۳ هست اصل باطن باشد و چون بر باطن شسرع 


لاغسر حه علاوه بر بر مطادد ی او با دستوو ۱ این 5 اد بسیار سعت‌سر قدیی است 


ری 


ان ی ار دص هه ار ری ای باه ان امس نیع کر 
مزر قام مر خود معاصر ۹ نس اس‌اعیل بو د ۳۳ با اس‌اعیل » 


2 سم 
لگ کید وا ی ۱ خر داب 


,۱ ۳۳۰ 
موی ین جع ِِ 


10۱ اج ِ فا را (۳) کزا ف ۱ج ز» ح فداح د: مداح » 

() د که «ین‌«را ندارد و تنصجل حال مکی 3 س عمون قداح ن 0 در 
غراشی ار اناد کر خراهد خن (ه-ه) کزا ات ج: + حسن ج 
عبد ال » د اصل ون با ۶ نهد حال اجالی از عبدان و تحیح این 
عبارت رجوع کید عواثی ۱ خر _ (۱) برای تر چه حال ابو امخطاب رجوع 
محوائی اخر کتاب» ۱0۷-۷ : با احادیان» ز: با احادیان (با) با اتحادیان ؛ 
جد : پالعادیان» ح: باحادیان» ‏ له : ف - تصحیح قیاسی مین » 

(۸-۸) کذا فی اج ز» ندارند » )٩(‏ ۱ج ز «دره»را ندارند» 

(۱۰ا- ۳ خذا شنامی نبوذ » (۱) ح : روزگارها » _ ز : روزگاری » 


() دح با و 4 ج : بدو » 
(۱۱) ت ح : ظأهری و باطتی » 


3 ۳ نثریر مذاهب باطنیان و اسیاعیلیان ۱ 


وافف شد ند 2 تهاون بظاهر خلل (۱) تال پل شییی متا لت ابشان 
از مقالت اکحاب مذاهب یعنی از ملّت خارج(۲ مرند ۰۲۳ و اکثر ایشان 
بر اباحت مرمات اقدام فودند تا بو کار معتید 0 ۳ 
سنه نان و سبعین و مائتین۳) که ظبور قرامظه بود و شرح ان در نار 
شد پوزشت: هر ول اقا ها فرط ۱ کی ون ۷۱ ی سر رده 
1 كت تبواد گنه خروج کرد هکس سل سا نان ی غیت هو ل 
۱ ذراری ۲۳ شبرهای عراق و شام افیاد (۱۱] ۲ 


۳ و خایا ) ۳13 ارت تاج ز 


در بادیه می‌شد و فتنه ان عا. ۳ 


( 

شد ند و بر رین مستوی ۳ 5 و نع ۳۱ و عکه رفتند ۳ جل۱۲(2 را 
رم سم 

مظ ۰ نج ۳ ۱ ۳ . دهم ۰ ۳ 

فتل کردند و چاه زمرم از کشتگان ( ۱( انب شقه. . دراداند و جر اسود (*۱ را ۱ 

ارم تیک ۳ رود مادت. تست .وه پنج ۱ ۱) ی 2 


یت 


(۱) زاح: خللی » () د : خوارج ۰ ()2: فردنده ‏ 40 کذاق 
ج د زرح ؛ اِ: فاند و نودند » (۰) کذا ق بم سخ ؛ ج معاتد ) 
تنل ِ ندارد » )۷( ِِ ف‌ِ 1 3 ت_ ۹ ِِ_ 6 سب 3 


)٩(‏ کذا فی ح"» ۳ و ۱ج ز 
دست » د ندارد» در ز حطی یل کلیه تست دوز امش نع او وله ذراری 


۱ ۱ ۳ مين اس سیر ۶ 


«درازی» مخعل جدید زده شم است » ۳ ج: افناد ند » 
د : می افتاد » ح : می آفتد » ( کذا ف ۱دح؛ 9 


(۱۲) ح : مردکان » (۱۵) کذا ق ارم نسخ ؛ ز: ۷سود»- زح «را»را 
ندارند ) (۱0) کذا ی ۱ داز ح و چامج الموارخ برق ۱۱6: بدو باره 
کردند ج 0 سب در 39 ئ‌ یا 2 از ت تن ۳ ۳ بذو پاره 
کردند جنانکه ماع ۳ و جامع ا نس درگ بعضی ۱ ۱ ز مورخن ز جله مفر بزی در اتعاظ 
ص ۱۲۹ («شقوقا حدثت فیه بعد انقلاعه») ره 0 رن رانک 
ند باره شم بود » و بعهی دی از جله این 5 ۳ مک رن تفره کی ۳ 
رجوع بترامطه دخویه ص ۱4۷ (0۵) کدا فی چیم اشخ (۱ " پیست بیج)» 
رجوع محواشی اخر کتاب» 


2 ۱ 11 


ٍِِ جاد سوّم از تارج جهانگای جوینی 


ملوك اسلام بصد هزار(۲۱ دینار خواستند که باز خرند نفروختند و 
بعد از بیست و پنیج(۲) سال بکوفه آوردند ون جامم کوفه بینداختند 
و خطی نوشته با ان هر ما که رها ۱ ره 
بودم یه رماأنی (۶) ۳ اوردم » و و اهل اسلام (۴) مر ۱ ك بردند و مجای 
خود بنپادند » 
و دز اثیای فعنه ِ موه  )۱(‏ عخصی 2 دعاج (۷) اسیاعیلیان ۱ ۳ فرزندان 

عبد له بن مهون : كت بولا: ت کوفه و عراق !: امد و پسری با او بود و 
۳ من . داشگ اماهم و ظهور امام اکن سس و عنصی بلقاسم )۸ حو شب )٩(‏ 
نام 3 ۲ بین س ّ دعوث کند و اور | فرمود که داعیان باطراف 
د بن بلقام‌را ین کارهای (۱۱۱) نيك (۱۲) معنی ۴ شد و جمعی در 


(۱) کذا ق جبم الشخ» وعوم مورخبن پنجاه هزار نوشته اند » رجوع بقرامطه 


دخو به ص ۱۰۵ ؛ 
(۲) کذا ی جیع النسخ (۱ : ست بنج)» )٩(‏ ح : بفرمان » 
له کذا نی ۱ ج دح بفرمان » ی 3 (0) کذا فق میح 


النسخ » این نیز مخالف است با افوال همه قرش 5 1 خود فرامطه بعد از 
تعلیق جر مدتی در جامع کوفه انرا مک بردند و خود ایشان انرا جای سابقش نصب 
کردند » رجوع بانعاظ ص ۱۳۹٩‏ » و دخویه ص ۱:۵ » (۷) ۱ ز : قرامط » 

(۷) کذا ق‌ جح ۳۹ دعات ) 71 عادت رکذا) ۱ 

۸ کذا ق از» ج: والقم د: پولقاس (کذا) » ح: او القاسم » -- پاید 
«بلقار حوشب > خواند 7 بلقامم وسیب ان رت ۳ زبان فارسی از قبیل 
رسنمم زال و عرو عاص ؛ چه حوشب نام جد ابو ی او 6 بو ۶ 

() تعحیح قرامی فصلعی ی و یواست 3 ۱ بت 
سس مقصود آبو القاسم رسم ن امین ن فر ج ن ی ن زاذ ۳۹ لتجار الکو اللقّب 
با لنصور است 9 فتاه معروف له در 9 جوم عواشی بو ید 

(۱۰) «را» فقط در ح» باق نسخ ندارند» 

(۱) کذا فی ۱» ج ز:کارها؛ دح:کار» 

() ففط در ۱ باق نسخ ندارند » 


دعوت او آمدند و او تخصی بو عبد ا۱) صوفی(۱۳ متسب ۳ ابر 

از کته که پفرب باشد ود در دعوت بلقاسم ۷ امن بو »150 
فرب فرستاد نا انیا دعوت کرد و خلنی سفن او فول ردنت ۱ 
مخص که از فرزندان عبد اه بن هون بود کتابت ی( کرد و نوشتها(" 

در ۵ انش ۳۹ ۳۳ رظ : ۱ تس بلقاسم حوشب (۱۱) بامام ۰ 


(۱) کذا ی ۲ دح ایو عبد الله » ج ز: بود عبد ال (کذا) ی ور ایور تا 
اتّه آلمین بن اجد بن حمد بن زکریا العروف بایي عبد اه الشیعی» رجوع مجواشی 
اکتا ۹9 کذا ق ان 5 و توت نس برای تس الله 
۱۹ 5 یت تیاب ترجه‌را «ابو کید _ وف شیعی مشرفی > نا هل 1 حون رَ از خارج 
معلوم | ست که رشید الدین ن این فصول‌را اغلب بعین عبارت از روی جهانگتا اندضیاخ 
کت وت ویر آننشد عل میشقل. نان فزض کو 

(ه) ج #3 (۰) کذا نی ز ز» ح : کیامه ) ۱ که ج : هانه ) 
دصر «از فا که کر مغر ب باشد»را | ندارد » تست ارگ میرن آپو یل ۳ شب را 
"از فبیله کتامه و از امل مغرب دانسته سهو واخم است ؛ رجوع کنید مموای اخسر 
کتات ‏ و همین ملاحظه بو ده 9 که د‌ جله مذکوره را جذفی کرده ات ) 

زین 1 ج : بود » و ی جله را | ندارد  »‏ «پاشد» عجای « باشند » 


شاهدی !۱ سرت برای فراد 1 مستله جمع (و در مان ذبه ۳ 1 2 نظابر ان 
دش ص ٩‏ عدد 46 ۷ کذا ی از 0 : بو ۱ سم ) دح 
بو اپو القاسم » )۸( تنقبط کانق از 3 : کاییت (< کتایت) و نز بقر ینه 
جله" بعد «و نوشتها فرستاد » » ۱ج وت( 9 : کنایت » 1 3 ق 
ج‌دازح» 1: بوستها» (۱۰) کذا ی ۱ج زِ «اورا»را ندارند » ۷ 


چله‌را ندارد » و من اصلا شک ندارم که «اورا» در متن غلط است عجای «او از» » بعنی 
مجای اینکه ابو عبد اه شیعی با بلقاسم وی هه انم ی اهر کش فاد هس ۶ 
خند متئیما با خود مبدی مکاتبه می نود ِِ ۹51 «او از» بلفام حوشب بامام 
نزد یکترست و اجه در حقیقت مبدی خود ننس اهام تور وی بر حسب ظاهر ۴ مصلیری 
وقت خودرآ فبل از ظهور دا کر امام بقلم م,داد رس جوینی ) جنانکه ِِ 1 

۷ ۱) ز بلقاسم خوست 4 ۱ : ليام جوست » ج : ابو القاسم حوسب ۰ج بو الفسم 
شواست 4 د اصل جل‌را ندارد » - رجوع بص ۱۵٩‏ ح ۸ و )٩‏ ۱ 


۱۹ جلد سوم تاریخ جهانگدای جوینی 


نزدیکترست 9 1 #خص اورا ان دعوت عربض (۲) ی‌کرد ۳ جون 
کار باه عبد الّه ۱۲۱ بزرگتر ش ی هی از بلاق مغزیب و۳ عدود 
قبر وان رنه ۲۳ یگ فت ا ی خص صده 7 فرزندان عد الله بن 
هون ۲" بود روی بآن طرف نهاد با پسرء چون تجلاسه*" رسید ند بو عبد 
کا ۱ ام شرا یت قرو کفرشن 


حکوست این ولایتها از بل نایب (۱۱۲ تو ی‌کردم اکنون چون تو رسیدی 
تو اولیتری » او گنت من بیشتر 9 ی گنت دا اماهم جرهت مصلیری 


که هنوز وقت ظهور امام نبود اککون وقت ظهور امد می‌گوم امام منم و از 


(۱) ۱ج این واورا ندارند » د جلهرا ندارد » 

(۲) کذا ق ج» از فرص » ح : تعراص » د جلهرا ندارد » 

(؟) ج ز: عبد ال » ۱ 

(4) کذا ف زرح اج د «ازهرا ندارند » 

(۰) کذا نی دازح") 2 واورا ندارند » 

(() کذا نی د؛ اج ز: مروان » ح : فراوان » 

۷ ۱: ملخاننه ) دز ساانبه » جح سامحاسته » ج: ملانه » تصحیح قراسی 
قطی مستند ‌ مورخین » و این کب مواضع در این فصل در اکن 

(۸) «ين ممون » فقط درز با نسخ ندارند » 

ی و( 9 ج : بسلحانه » رجوع محاشیه ۷ 

(۰ کذا ف جامع ۵ 4 ازح: ۳۹ ۱ ج د ندا ۳ اص ِ" ۳ 

0 (۱) زا اف جح تست 6 : یات 6 
ز ندارد : («من حکومت ا بن ولا یا ۳ قبل نو ی اختلاف ۳ ماببن 
۰ اک ون دز دس لو 


اج مقصود اژ ۳ این ای اه عید اه ححو مت 1 ولا بهارا از قبل داش 
ی ام ی مذکور ۳9 اپو عبد اثهرا از ین بغرب فرستاده بود 


ده | ست ؛ در نود رکه بطمی دز مقق له 5 عتفورد که ان عیذ ابله ِ 
0 آن ولا | بل واسطه | ۱ ی خو د دی ی مود ه ۳۳۳ " و ار سرت لسخج 2 ٩‏ مر قدم 
و صضت نسی انها رحان‌را ظاهرّا باین کثه میدمد » 


وان 7 


دک خلنای فاطیین ۱۷ 


فرزندان اسیاعیل بن جعفرم ؛ و خویشتن‌را عبد امه ۲۱ الدی ۱۲ نام نهاد 
ف نز( الفاغم ۳ ات محید و بامامت و خلافت باشست و مغاربه(؟) پرو 
اثناق کردند (*) و خصوصا کنامیان(*۲» و ثپسر() مبدیه) در زمین 
قیروان ۷ در سنه٩)‏ نان و خمسین و مائیین (۱۰) (ظ : مار و ثلیائة] 

(۱) کذا فی جیع شخ انخبس » و کذا ایضا فی جامع التوارخٌ ورق ۱۷۵ (دو 
مرتبه) ) س ک جهور مورخین نام مپدی‌را عید اه نوشته اند وی در دستور تفت 
که از تا لیف خود اسیاعایه است در ترجه حال مپدی دارد ورق ۲۳۵۸ : «مولانا الامام 
الیدی بائه ابو ید عبد اه صلوات الّه [علیه] ... وکان بقال له قبل الفلهور عبیذ اه » ») 
و چون مصنف در این بر سوم بسیاری از ما خذ خود اساعیلیه‌را بکار ب ده است پس 
ظامرا نباید عبد اهر در من حل بر سپو وتعحیف نساخ نود مجای عبید الله ») 

(۲) در جیعم نسخ خس دارد : «بن آمدی»» یعیی ما بین عبد اثّه و امدی يك 
و موده میت و ره غلط فاحش ,و بلا شبپه سپو نساخ است چه پدی 
یود هه مش او باجاع موزخین » 


0) کذا ی ح» د : مثاربه" ۲ : معاویه » ز : امل معاویه » ج : عبد الّه معویه 


کرو ۳ (4) کذا ق درح» ۱ج :کرد» - ولو بعدرا فقط در ۱ 


دارد؛ ح جله بعدرا ندارد » (۵) کذا ق ز» [د:کساییان» ج: 
0 ح جله‌را ندارد ؛ (() کذا نی د زو جا مم ۸۵( ۰:۵ اج اهل » 
ح جله‌را ندارد » 0 کذا ق جامم ۵ ج د ز: مدینه )۲ ۱ مدنه» 
ح جلهرا ندارد » (۸) کذا ق جامع ۰۱۸ د: قبران » ۱: هران» ز: وان » 
ج: مسران » ح جله‌را ندارد » (۱۰-۹) کذا ق جیم السخ الجمی» وان 
غلط واضم است جء خود تاد مبدی در سنه ۹ با ۲۱۰ بعنی .ك با دو سال بعد آزین 
ار است (رجوع بای خلکان ۱ : ۲۹۶» و اتعاظ 44 » ودستور الجمین ۲۳۵۵) پس 
هن ام کهو وسته ‏ آق ی تسا وق ان تقو تا فان را 
بنا فابد ! - وچون شروع خر فا مرول به خر سعه و اقام ان ۳ ۱۳۳ 
بوده است (رنجوع معواغی ا خر کناب) پس صواب در متن با «ثلاث و ثلنْمائة» است 
گر مقصود جوینی تارج شروع در ها بوده است ؛ پا «ثمان و ثلثماة » ار 
مقصود وی تارعٌ امام آن بوده است » ول برای انکه ام اعداد متن بالکلیه غلطط 
نباشد و لا اقل کلمه «ثمان» بصخت خود باق باند احتال دوّم ظاهرا ارخم است» 


تشن ۱ 


۱9۸ جلد سوم از تاریخ جهانکشای جوینی 


پبا(۱) کرد ۳ چون کر او )1 نب میخواست تا بوان شر مت را 


تد 3 قو ۲ احکام ۳ پاون کیک د » بو عبد ابله صوق ی 
درو شك افباد « ات ی عزفت او اه مدا گنت ۳ نز گر بو عبد 


۰ کند بدان سبب مهدی بو عبد الّه و برادرش‌را بکشت ‏ و ظهور دی 


میس 
۰ 


ماما سه 0 که ۳ بلاد معرب 7 و استبلای او در ه ۸ و لسعین 

و مائتین بود (۲7 و در سنه 4 اثنیین (۰ ۳ ۱۳۱۳۵ اج کت مغرب بنو 

( غاب ۱ که ِ قبل خلنای عباسی پود!۱۱) مستاصل در 3 و بر مامت 
شین یز 

ماللک (۱۹) بلاد جرب 9 افر بقیسه و صتایه غالب 0 و سار 

٩ ِ‏ ز بیغامبر س مین السلاء ۱ این یگ علی زاس التشمائة 
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لطلم | لشیس ین مغربها رین و گنتند ول این خبر ظهور 


حهد ی اشتتع ۳ گد ی اسعیل و هد ی سه امام مستور 


(۱) کذا ق‌ ی جامع ۸۸ ۵ ۹ 0 جح ندارند » (۲) کذا 
جرح» 3۲ «اوهرا ندارند» )٩(‏ ج ز: و در) (4) کذا ف دز اج 
لین واورا ندارند » )٩(‏ کذاق #ت النخ الخیس ( ح: ات رجوع 
مواشی. | خر کناب ) تاد ۰ ج : ابو عبد اه » و 


نت ری ار ماش ین ی تهج این 
عبد الّه بر مهدی خروج کد فاءل روج کد» بو عبد له است » 

۱۷ : سلعبانه ) در تیه ج : بساجهانه » : سلحپاسه » - رجو 2 
و (۸) کذا ف ارب نسخ ) ح : تسعه ) 

نی رد | مس 
ویو یی "جح : آئین » ۱ ای ) رد » 
(۱۱-۹) کذاق اج دح وجامع ۰۱۷۵ ز کات «و در سته ائنتین»را ندارد» 


)۹( 11 « بود »را بدا 


سییر ۱ 
ز ند 


رجوع وا ی خر تاب 4 
(۱۳) کذا افی جیع السخ امس بصبغه مفرد ) رجو ع بص ۱۰۵ ح ۱‏ 
(۱۴) «غامت مالك» را ح ندارد » 
0 ات ورق ۷ ۵ ازج این رود ندارند » ج «مغرب ور 
ندارد » د‌ را «و ۱ فر بفقیه و قق ۵ ندارد » 


ذکر خانای فاطیین ۱9۹ 
بوده‌اند بای ۳ بن امد ین است و القاب ایشان 
رضی ۲۳ و وف( و " و مهدی پسر تقی !"۱ است؛ و مسمانان ولایت 
مغرب_گفتند مهدی از اولاد ۷اعبد الله ؛ ن سال البصری() است از 
دعاة آن طاینه, و امل بغداد و عراق گفتند از اولاد عبد الّه بن ممون 
تداح است ؛ نی احمله بر انتساب او باسیاعیل بن تا رک ویی دن3 و 
9 نداشتند » )در ۳۹ القادر باه ببغداد عتد ۲۸ حضری بستند() 
و معتبران و سادات و فضاة و عها بر ان خخشیس تعفاواط 3 
مذهب ( ۲۱ اولاد. عپدی مقدوح است و ایشان در انتساب مجعنر صادق 


اش 3 : کید بن اجد س 1 ۳ ۳ اجد و تدم دستور 0 در 
یت عنوان «الدء ۱ ۹۹ ور و 6 ورق 9 ِ «و یفال اسلامم رظ سم ۳ 
ی بن اجد» ؛ و چنانک ملحظه مشود نام امام سوم از 9 مسئو رین حتی در 
دس‌و ر وه زر 3 3 کعتبت خود اسعیله توص کر ندست 4 3 9 حول ۳ 
(مشدکا) ») دستور المجمین ۰ ورق ۳۹۵ در دو موضح : : الرضی ره شظ وحی 6 اسب 
در 2 دخو به در ۸ ِِ ۳ و ٩۹‏ 1 بن کلمه‌را الرضی (الرضا) خوانه ۳۹ 5 
وجود ابنکه دز ص ‏ 1 ز هان رساله ۳ که کین عبارت دستور لنجیین را قل ی 
ان ولفه ک ۳ هو الصواب دو مر نبه در کال ودوح «الرضی » با تا م3 
دستور الجمین ابضا : الوفی » الوفي ) 1 رق » د: نی » چامم ۱۷ : ی 4 

۰3 ) کذا ۴ 3 ایدونٍ_ حرکات) ؛ اِ: فنی » ز : وفقی » دستور التعین ابضاً : الثی 1 


اي » جامح : : نقی 6 جح ندارند» (0) کذا ذ وی 
ح کان ج ‏ او و ون هی 9 الهدی] عبید الّه بن الق بن الوفی بن ۱ ارضی» » 
ز: تی» ۱:سی» ح: نی » ج ندارد» (-1) کذا نی اج دز» ح ندارد » 
ی : عبد الّه بن مسلر  »‏ ل: سا بن عبد اه ) (۷) کذا نی ۲ ج دز بدون واو 
عاطنه ؛ ط افزوده : و» 2 اصل جلهرا ندارد » (۸) د ندارد ؛ ح چلهرا 
ندارد ) ٩)‏ ۳ فی جداز» ۱:ستد» ح جلهرا ندارد ؛ - برای شواهد 


«تحضر بستن» رجوع بسایق ص۱۸۱ ح ه 


۳ جلد سوّم از تاریخم جهانگشای جوینی 


رضوان اه علیه کاذبند ۲۱ و عين این حضر در ذکر حاککه بجم بود 

از اولاد مهدی ثبت خواهد بود()؛ و مهدی مدت بیست ۳ و شش سال 
و وق اف ها او یه ی ور بو لاله ود 

و پسر او و9 ای او بنشست ؛ و در عهد او تخصی ایو بزید ۷ 

م نام از اهل مغرب خروج کرد ۳ شخص مردی مسلان ۲۸ متدین و سنی 

ند هب و پارسا بود و بدعتهای عهدی(؟" و قا (۱۰) بر مردم رد و 

خلتی متابعت او کردند و با قامْ۱۷) مصاف داد و لشکر اورا بشکست 

و اورا در مهدیه محصور کرد و انباع فا اورا دجال نام نهادند بسیب 

۱ نك دار ملاحم گنته‌اند که دجال بر مپدی یا!!۲۱ بر فامْ خروج کند » ۳ 

قام در اثنای آن مخاصیها وفات کرد در شوالن سنه ار بم و ثلثین و 

ناهائة (۱۹) و مرگ اه زو ل؛ داستت: 
و بسر او النصور(۱) اماعل(»۱) مجای او بنشست و ندبیر مقاومت 


0 و ۰ ت 4 
با ابو بزید ۱۷) پیش گرفت و او مردی صاحب رای و جاع بود ابو 


(۱) کذا نی ج داز» ۲: کاذیه؛ ح: داذند (کذا)» (۲) کذا نی ۲ جح 
ز: خواصد گشت » د جله را ندارد » سک شاهدی دیق برای استعال «بودن» بعیی 
«شدن») و دو شاهد در ری ۱۱۲ ۸ کذشت: ۱ ی 
۲ بعدرا ند ارد » 53 ج: متتو ی کدا 0 (( جّز: این » دح 
اثنی (با تقیط کامل یا نافص)» -- تصحیح قیاسی » (1) کذا فی جیع السخ ۳ 


الف و لام » - ج : قام مقام» () کذا فی ۲ج ز» ح : ابو زید» د : زیر » 

(۸) کذافی ۱ زح بدون واو عاطنه ‏ ج «سلمان»را ندارد» د «متدین»را ندارد» 

» ح ندارد و چنین واو بعدرا» (۱۰) کذا فی جح" از فا مقام‎ )٩( 
وله تاره (۱۱) کذا فی جدح» ۱ ز: قام مقام»‎ 

(۱)۱۲ح: با ۰ (۱0)کذانی ج‌زح» ۱ :ستَمائة (کذا)» د اعدادرا ندارد» 
(14) کذا فی ۱ح» ج د ز: منصور (بدون الف و لام)» (۱۰) کذا فی ح 
اج ز: بن اساعیل » و ان غلط صرح است التصور بنصر القه لقب اوست و اساعیل 
ام رو اه اس ری ی رن عانه سایق ال کر اسب امین اد نود ز 
د «انیاعیل»را ندارد » 


۷ د : ابوزید» ح: بو زید» 


ذکر خلنای فاطبین مصر ۱1 


بزید(۱)را دشکست 0 و بر علب او تیا ی‌شد و مصاف 
مدای دار زر بکشت و جئثه اورا در بلاد مغرب ۳۳ 
و مجای بدر بنشست و مرگد بو اظهار 5 رد ؛ و رنه احدی و اربعین 
و ثلمائة او نیز برد» ۱ 

ی الیعژ) ابو تم معد. ای او بنشست»(۲) مردی صاحب 

ی ۳ مدبر و تجاع و دولئیار بود ۳ سیاستت, مات بواجی و 3 

و ملك او از ملك پدرانش زیادت گت؛ و هبت او بر طلب ملک مص 
مقصور بود و مصر ۵ آن وقت در دست کافور اخشیدی بود معرّل) تلم 
خود ابو امحسن جوهر (۷ارا در سنه مان (۸) و خمسین و تثْائة صر فرستاد 
تا با معرْ دعوت کرد و خلفی بسیار اجابت او کردند بعد از آن کافوررا ۵ ۱۰ 
اسعالمی )٩(‏ و دعوت کرد (۱۰) ۳۳۹ مود و مخالاف (۱۱) خلنای عباسی در 
مصر خطبه بنام معز گنتند(۱۳), 3 درین سال نان و خمسین ۲۱۳ کافور 
وفات کرد و جوهر لك مصر از بل سب مستل(4!) شد و شهر فاهره 
متصل فسطاط م دسا اسان یاوه ۲۱۳ رنه ۱ و ستین را ۱۷) 1 


هه : ابو زید » ح جلهرا ندارد؛ 
(۲) کذا فق دز» ج: المتز» ۱: او العر» ح اصل چلهرا ندارد؛ 
(۲) ز افزوده : و ح جله‌را ندارد » 


‌4) ج دز افز وده‌اید ۳ و ۹2 51 هدر 1 )1( ج معسل (ق 
جیم الواضع) ۷ج : جوهری ۰ ۰ ۸ ح: ثلث» )٩(‏ د افزوده : 
داد » 3 جله ۱ ندارد » جح آفز وده + کافور » از افزوده : و » 


(۱) «علاف» فقط در ح"» ای نسخ درد - 1 د واو عاطنه‌را یز ندارند ؛ 
2 :کرد (۱۲) کذا نی د» ۱ واو عاطغه‌را ندارد» ح اعدادرا ندارد » 


ج ز اصل جله‌را ندارند ؛ - رجوع خواشی اخر کناب ؛ )٩(‏ کذا نی ح» 
د تال 29 ار و (۱۰) ۱ 1 ۵ وا ۵ 
ی (1) د: ائیی» ج زح : این با تقیط کامل یا ناقص)) 
۱ یی » ۷ اعدا و کی جح «راءرا ندارند ؛ - این «را» رای توقیتیه 


و ظرفیه است که در عبارات قدما بسیار دین میشود ؛ 


۱1 ۱ چلد سوم از تاریخ جهانگشای جوینی 


فدم۲ اه هو و۱ رصان هنن 
ستین(۲) بصر رسید با لشکرهای بی قیاس و اموال نات ی نهایت و 
قاهرمرا دار اللاک ساخت و مصر و زبین از از تصرف بی عبّاس 

تن نش تا 0 ری انصاف در ان مالك بکسترد 
جنانك 1 رسوم معدلت و ۱ آثار نصنت او 2 دی بار رید و 


اون فا لیس و ْغائة سک 


3 ۳ تا 2۸ 35 


مالك ب فعزی ۲۳۵ در تصرف آورد» و کیت تال و حروب 
و ظفر او بر البتکین (*) معژی (*) که از قبل الطائم 0) ی )۷ هت حاک 
و ی سر تور قرمعلی (۸) که بدد ک ۳( 0 ۳ ار 
مغاربه(۱۱) م‌طورست » و وفات او در رمضان سنه ست و نانین و ثلائة 
بود » و زیز مردی نیکو سپرت و حلم یی تدای که مره ان ۱ 


یی 


(۱) ز: خو] ند ین ندارد ) ( دا ۱ و اون رتفا 
ین 0 ح : وم 93 بن سال ‌ د 0 تجح اینتن ِِ قیاسی امتست ۶ ز ۰ 
اقتات ‏ 1 ای » )۳( 1 جد: ِ ان اه تون 1 بسرش‌را » 
۳ (۳8) کذا فی | اریم ِِ د : عزیزه (4) کذا افی ج زو جامع »: 0 
۱: الکن ح 1 د : اليکن »- نام این خخص در ابن ۱ | «النتکن» 
ستاو ات از تس ۰ ببعد » و در < خطط «افتکین» از چله + 1 )6 
2 کزذا ق ز 9۰0۹ نشد ید) 6 باقی سخ : مغر لي 4 سب « قدم الاتر اد پم الفتکین 
و هومن اک فوادم ۳ موی معز الر و > ( این الایر ۸ : )4 س سر ارگ 
مول ۳ الدواة ان بو یه » (ا بضا ) ۸ + ۰ ۲) ) «اانتکن موی احجد ین بو به افت بعز 


الدولة» (دستور اانجمین ۲۶۱۵) ؛ 0 ۱:1 الطالع» (۷) کذا نی ۱» باق 
نسخ: باه (۸) کذا نی د» ح : فرمطی » | اج ز: فروطی » (ابن الاثیر ۲۱۱:۸)؛ 
)٩(‏ کذا نی ج» ۱ز: با تقبط ناقص» ح : اسلس د: الیکن » 
(۱۰) کذا نی ج» ۲ دح: آمه) 0 


(۱۷) کذا فی ح  »‏ د: مقاربه » ۳ معاوبه !_ ج: معو یه ) 
۱ () کذا نی ج دز » ۱ ح با تقبط ناقص ‏ ح «ین» رآ ندارد » رجوع کنید 
پابن الاثیر ٩‏ : 4۸ در حوادث سنه ۲۸۲ ) 


ذکر خلفای فاطیین هر ۳ 


الدمشتی(۱) او موی ۱ (۲) ۱, بن _کلس (؟) ین ابو یی ۱۳۱ 
دروای "را ما کرد بش سل ووایه(۷) 


قل لاه تصر ۱۳ دنت التصر ‏ ۸ . و التأتی) ص۲۱۰ دا الامسر 


اتقض عری الماک رس زء یله سن شاه و الاخر 


(۱--۲) کزا نی د) ح: اورا و وزیر اور ۲ : اورا و وزیر و؛ ج ز : آورا 
9 0 ان کلش » ِ_ ز: این کلتن » ح ندارد - تصحیح 
قیاسی از روی ضبط این خلکان » -- هو ابو الترج یمقوب ین ۰۰.مکلس بکسر کاف ولاء 
مشدده وز بر عریز فاطی » رجوع کنید بابن ۹( دو ۳ و9 
ای الائیز ٩‏ : 4۸ و عمط مقریزی >؟: ۱۷ ) و غیرها ؛ 0( ۷ «أو» فقعا در 
یه اقوات شت ایشا و َ 0 «او»)» ح جلهرا ندارد» 


(9) کذا نی «چد یم الاسش > حیز عجز ح که جله ۱ ندارد » برس اکن ٩‏ + 4۸ و نهر 


ی ی رن هی رات | موب سین نات 
نساخ است چه علاوه بر انش الا نو و این العبری در خود ا ان ۸0 نیز صرحاً ابو 
نصر دارد » ول پواسطه را نسخ مان‌را تحال خود باتی کذا رقم 2 عين یبارت 
ابن الاثیر اینست : «کان پصر شاعر اسه امحسن بن بغر الدمفت و کان کنیر الساء 
فهجا یعقوب بن 0 وزیر العزیز 8 الانشاء من جهته ابا نصر عبد الّه [ین] 
سین القیروای فقال قل لد نصو ا الاییات» ؛ (7) کذا ی اج دج 
تا ار : روف | ای شاه یسیع بت 
ک «دروانی » در ی «قیر وانی » ابن الا خیر اس مخصوص 1 ام ی بات 
حرف حرف يا منقول از اوست یا هردر از يك ماخذ مشترك متقول است » 

(۷) این ابیات د ۳ ار مد و یی امترش رش ۲۳۱۳ مد کر 
است و در موضع 3 یال" نیافتم ) 

(۷8) کذا نی ِ الشخ و کذا ایض نی اين ۱ ی ۱۳ 
تركك ك تتوینه فالظاهر ‏ ه منع من الصرف لضرورة الشعر 

(۸) کزذا نی ازج آج‌ العصر » 

)٩(‏ کذا ی ابن الاثیر » نسخ جهانگیا ی نقطه با با تتقیط فابد» شتصر الدول 

و ال نی (با نون مجای ناء دوم) » 

(۱۰) کذا فی ج» باقی نج باتقبط ناقص با فاسد » ِ بعد در جیع ندخ 

«ذی» يا «دی» دارد و صواب بلا شبه «ذا» است بطبق این لا ثبر و تقتصر الدول » 


۱1 جلد موّم از تاره جهانگدای جوینی 


ی سس ‌ 
ه‌ 


اعط و امع) ولا تخنن آحدا * فصاحب التضر لیس التصر 
ان ای اس و ۱ ۰ 2 سس رم 2۹ ِ ِ 
9 بدری(۲) ما ذا یراد سه * وه اذا ما دزی فا بدرسه 
0 ابن کلس ۲) جون اظهار 9 شاعر ۳ روایت این ِ ت. زسز 
مجواب او گنت «ذا شوه اشترکنا ق الهجاء به (۵) فشارکنی ا لعثو 0 
موص ۶ تن 
تسار دی ها دیهر گنت و فضلی اه جیش ( ۰ ر ان 
اضافت کرد ۷) 


رفن ت اجه ظ مس ی سم اضر ۱ سیم 9 


تنصر فالتنصر دیر حقٍ + علیب م زمانتا همذا ید 


۳ ‌ ۹ سین 1 من سم 0 ۵ ۵ و 
و یت ۳ و جلو ۳۹ 3 م و نا فیه بر عطل (۸) 
0 1 ۳ ۳۱ ی ‌ بر ۹۸ ۲ 9 


کرت ناه ! ‌" ال ما ری هرچند در غضب شد 
اما هم کت اعت ۱۲(۵) عتهٌ بار دیگر عنو کرد تا نوبت سب که وزایز هیلک 


(۱) کذا افی جیع الشخ ۳۵ ارضا رت الدول ۰ این الاثیر : او امنع » 

نت ار و عتتصر الذول » - ۱ج دز : ولست تدری» ح : و است 
ادری » وثله نیست که نسخ معتی فاید است » (۲) د زاین کلفن ) ۱ این 
کلش » ج اصل جله راندارد » - رجوع کید بص ۱1۳ ح ۲ (4) کذا فی سح 
و تختصر الدول 6۳۱۰ ۲ د: المابه» ز:المایه: ج اصل جله‌را ندارد؛ این الثر: 

فیه فی چا" (معای «فی ادجاء به») » () تتقیط قیای » از شین 9 
حجبش 4 ج: : حسن » -- اپن الاثیر : الفضل التائد » 

() «او»را در د ندارد» ولله انسب» 0 این اییات‌را جز در ابن الثیر 
٩‏ : ۸ ال ۳ جای دیک یافتم ) (۸) اين دو بیت اول‌را در ج ج ندارد » 

)٩(‏ که «اب» فقط در ح است و از باقی نسخ ساقط » و فقط هان صواب و 
ار ان ی (۱۱-۱۰) ۱ج دح : با وزیر (1 ح با تتقط ناقص)» 
ز :5 وزیر» ابن الأثیر : فشکاه [الوزیر) ایض الی العزیز» - تصیح قباسی از روی 
ابن الاثیر» و شك نیست ک ناخ يك قلب مکان کوچک در اینجا کرده‌اند یعنی ای 
«وزیر با» وا «با وزیر» نوشته اند و گوبا نسخه | اصل مصنف در ۳ ۹ 
زوشی: توقه: اس ۳ الا مز فیه سپل » ۱ (۱۲) کذا نی دح و الا من (یدون 
جرکات) ؛ 51 اعفو ) ج معنو ) ز تور بت (کذا)» 


ذکر خلنای فاطیین عصر ۱ 
عزیز شد و کت عنورا ال نماند که هیبت ملك‌را نقصان است و این 


نوبت 5 عزیزی و مرا که وزیسرم و ندم و زبارج (" 
شعر فعش گفته اششق: تاتتر) قطعه (۱ 


۳ ظ 


زبارجی(*) سیم ِ و کل ی" " وزیر 
نم ع قدر الب بصام بت ۲ 


تج را در گرفتن او رخصت داد و باز یشمان شد 


ی 
‌‌ 


۳ 5 و افارت راند ون وددر ِ از رین روا ۳ 2 
۳۹ 


" 1 نام نت بو د و مصر (۸) بنصر ای مه 5 


عیی بن نسطورس ** ۱۳| / 
اسلام ظل و نعدی می 4و د ند عور ی رقعه ۱ اجز یز فرستاد که ۴ البوینین 


(۷) کذا نی ز) ح ۳ ۰ ۱ج «ترا»را ندارند » د چند کله ابنجا ندارد» این . 


۳ 


الاثیر 0 «وندم»را ندارد » ۱ 

(۱--۲) کذا فی این الثیر ٩‏ :۹۸» ح بدون نقطه : اي ار ور 
وبارخ » ۱ : وبارح» ج : و پارح ؛ د خذ. کل اینجا ندار 

(۲ این دو یت را جز در این الاثر ٩‏ ۳ عوا له" در تِِ دیگز ناف 

)4( کذا گ ابن الاشر » ح بدون ناجله : ردارجی ؛ د : زناری : بابارچی 
ج : یابارحی ره | 

(۵) کزا ۴ این ۰ ابر (بدون ععر دات) وا واحج ۱ ات ک متصو د تعقو ب و 


یت 


ملس وزیر است ی » سس زیخ اینجا هه فاسد است »۰ ۱:کلش » د: کلفن» ‏ ح: 
رک ج: کاشر» ز : کلن » 


|۳۳ 


10 : عربزی ) ِ فی ج زح و ابن الائم ٩‏ : ۰+۸ تارخ ابن 
لقلانسی ص ۲۳ : منشا ين ابراهم بن الفرار» ‏ تارج حلب لاين العدم (نسنه ۳ 
86 عداهته ورق 1۱9) : : ابو سهل ۳ بت ابراهم الیپودی القزاز [بالناف و زائین 
یتن اولیها مشددذ]» د: منسا» ۱:مشا» ابو اج ۱۳۱ با 

۸ ۱ ج «رافرا ندارند » دای دس ازین > ۷۳ 
ال و یش ی ۱ ۰ ورس 1 تا تفای 


سیم سییر سیم 
ز : یسطورس > ج : نسطور » ح : سطور؛ 


سین 
۰ 


۱۳1 


جاد سوم از نار جهانگنای جوینی 


شرت 


1 سل ِ ۷ 3 1 حالی (4)؛ عزیز ازین ت ما ور بِِ: 


دور ال 3 ز نصرانی سبصد هزار دینار مغربی (*۲ بستد و 
رد (1) مظام اب در و موّن (۷) مسللمانان ۸) سر هو د و نصاری 
انداخت ۲٩(‏ 

بعد ازو پسرش حاک*3) ابو علی منصور در یازده(۱) سالک قام مفام ۱ 


شد »۱۱۲ جندانكت در پدرش حام بو د درو طیش و جنون بود و ظ و حیف 


لب 


ید و (۱۲) بر داشتندی و او استیاع ۳ عوای اوردی و لر 3 مصون 


ن ظلامات ۱۳) برد انکار (۱4) نکردی (۱5) چون کاغذها بدو دادندی 


جاور 


لقر بر ؟ 


ِ : 
استام ‏ 
کید 
الفرار » 


ن بودی که شین آن یف انس بودعا و 
۱) کذا ذ و (*ذبر و این القلانسی » 1 مسا ز عسشا) ۳4 عنسا) ج: 
اه (0) کذا فی ۱ د(0» جامع ۲۲۶ :لام» ح: لشم» ز؛ 
لیاسه » این الاثر و این نشری بردی و ابو ازتذا نام بدر ۳ 3 د ی 

بن التلانمی ص ۲۲ دو مرتبه : منشا بن الفرار » و يلك مرتبه : منشا ‏ بن ابراهم بن 


یی نیم 


رو دز بص ۱15 ِ ۲( ) کذا نی د") ۱ ز : ند ورین جح 


سور ؛ ج: سطور) 2 4 و تا (۵) ۱ : معربی » ۳ : معر ی » 


! کذا نی داح ز ۳ اج : د (۷) ز: مونست 46 ج : مومن 6 


۸) کذا نی ج د» 1 رح : مسلان » )٩(‏ ز افزوده : وعزیز وفات کرد » 
وی ای ی رها منت احیت) )٩(‏ کذا فی اربم نسخ (بدون الف و لام)» 
و قاری (۱۰) کذا فی ارب نسخ» ح : بانزده ؛ - این الاثیر ج 1 ص ۰۱ : 


یی نیم 


«فول و ره احدی ره مق و یه ای 6 (۱۱) دز افزوده‌اند : : و 


|۳۳ 


(۱۲ کذا فی ح؛ ۰ ز: برو) اج د ندارند » 


۱۹ 
۱1۱ 


ی ( انکاری) ؛ (۱۰) ۱ : روخ نا افزوده : و ) 
تست ۶ ر ج: بسیب) ح: سم ( کذا)» دز ندارند » تصحیح قیأمی » 


( 
تک : طلامات» ج ز: ظلمات» ۱ د : طلبات » 

( 

14 


9 ۱ ح ندارد » 


ذکر خانای فا طیین ضر ۱۹ 


بساختند و چادری درو پوشین(۱) در زی ۱ فصه در یز ۳ در 
تسف ۱ و نهاده راو اص ‏ ۲ چون کاغذ از دسشت :و ما ظال 
نت" شتهای زشت و تحشهای قبیح و فضاج و عخازی او و اسلاف او در 
انیا منصّل (؟) بوشته در می م9 ۳ قرمود ۲ ژن‌را ! با رند (*) ِ 
ده شعافتنت: ما تافیگت از غصه ان عبید و اجنادرا فرمود تا مصر (ه 
بسوزند و اهالی انرا 0 اهل مصر در دفع ان ۳ ذر*) ۱ شناعت 
از حرم خویش بغوغا کرانبدند ۷( و هر موضع که اصوایی (۸) مصر از دفع 
ایشان عاجز بودند احاب او بسوختند و غارت و کش ظ تاراج 
ی‌کرد )٩(‏ و او خویشتن هر روز بشاهن ان حال ورفت و خویشتن چنان1571» 
ی‌کود ده ان افعال ش‌ رضا ی ۱ اوست.) ی روز سیم ازین ۳۰ 
حالت مشایخ(۱۱) و ارباب مصر کسجد جامع بناهید ند و مصاحف بر سر 


توافت رد21 و مظلپا بر داشتند 9 و قیفر تین 
نو ی رود مارا که بکان و و ی تولم بر دفع و منع مفسدان رخصت 


دا توت 7 فیاسین نون وم در زی زبان » 3 ی 
1 ح‌ ی کی ی ۸ ن (کذا6 جر ماد سا ای 
رخا و قل کرده ! سمت ردتا ‏ قوی مر ۰ #9 جوبی نیز ۱ ز هان ۳ 

0 بر داشته بوده است 6 فقره معاد له با ما تن فیه در عبارت این تغری بردی 
نت «علو( قال امراة من فراطیس شفنت و آزار و نصبوها نی بعض الطرق و ترکوا 
ی ,رها رفعة ک نها ظلامة > » رجوع کید در بان الاثر ٩‏ : 2۸ ۰( 

() کذا نی 1ج ج: از مر ؛ در اردهیت یا موی یوم و سر کر است 

() ح : متصل » 4 ز: یاورند؛ _ () چ د ز: مصررا ‏ 

(۱ تفبط فیاسی » ۱: دب» ز: ذنب» ج د «وذب ان»را ندارند » ح جله‌را 
ندارد ) تناس دز یط ابدنده ح جله‌را ندارد» 

(۸) کزا ی اج د» ۳ ندارند » و ظاهرا پقربنه جند سعار بعد : « مشای ۳ 
اریاپ مصر» صواب در اینچا «ارباب» است متای «اکواب » ؛ )٩(‏ کذا فی 1 
جز: م یکردند » دح : کردند » (۱۰) کدا فی جح رش ار 
د: ی رضای » (۱ ۱ ۲: مشاع » 


۱1۸ جلد سوم از تاریخ جهانگدای جوینی 


و قساد من نفرموده‌ام ۳ پم دفع ایشان کنید و ۳ لشکریان 
۳ بر داز و د اصرار کنید جون عجرگی مشغول شت اكت غوغای شپر 
دی ار تیا نات ابقر قافرن 2 ۱۳ رحال او بود» حاع برس (1) 
ای بر کنع اثارت کرد 3 امیله دردن وا قعه ری مصر لسوت 

0 و نیه ۲۲۱ عا رت کردند (؟) و بر حرم اهل _ غلامان ۳ بسیار 0( 
فضعیا کردند تعدی که ار تفت سر 2 0 ۰۱ ز خوف عار خویش را 
هلاك کردند؛ و ۳ اسواق وب یی احوال رعایا 
از (۷ د انیت داشی و مجایز را بتاحص و و احوال زنان و 
رن بودی هن هر اک مردم 2 ۷ داشتندی و راست و دروغ 
رن که اه شزا ۳98 کش با (3) خلنی‌ر۱ از 
عورات یکشتف بت از خانب] بیرون نیاپند و بر 
بامهاً نروند و اسکافان (۱۰) و عورات ندوزند» و چون مردمر را ۲۱۷ از 
۱۱ راب ماج می‌کرد و(*۱) ایشان(۱) منزجر نی شدند بفرمود 
تا بیشتر رزهارا بر کشیدند» و عادت دیگر آن داشتی که مخط خویش 
., رقعا نوشتی بعضی انك حامل اين رفعه‌را هزار دینار یا فلان۱۷) شهسر 


(۱) ز انزوده ره (صوب ؛ (۲) ح افزوده : را؛ 
(؟) کذا فی میم ٍِ زه با ود (4) ۱ : ۰ 


دارم گ «شیر » تصحیف «ستر » است ) » رجوع سطر بعد : ۹ سر » ) 


)1( 9 موردات ) ۳ جله را ندارد » (۷) 1 اسینساری 4 ۳ ندارد ؛ 

)۸( ح: آمد له )٩(‏ کزذا ی ج داز بدین عات ) ج: تعات 
این » ۱: بعلت» ۰ (۱0۱۰:اشکافان» د ندارد» .۰ (۱۱) د «را»را ندارند؛ 

۳۱ و افو و )۱۹۱٩(‏ فعط در ح: منبع ی رک 
باقی نسخ ندارند » (۱۵) د ندارد ) ۱ داز ۱ با فلا » 


و بر فرض کیت لسخه معی « با فلان » در تمه ۱ « بفلان » خوا هد نود بعنی مس له 
بفلان شهره ح: با فلان » ج د ند ارند » 


ذکر خلنای فا طمیین عصمر ۱1۹ 


یا خلعتی چبین کرامایسه بدهند و بعضی آنك دارنه اين‌را بکشند وبا 
چندین مال(۱) بستانند يا فلان عضو اورا ببرند و نکال و مثله کنند» و 
رقعها را در موم و عنبر و طبن مختوم (1) دی و روز ار بر افشاندی 
هرکس بعسب ٩۳‏ مخت از غایت حرص از آن رقعهٌ بر گرفتی و بنصرّفان 
اعال بردی و 3 مضمون رفعه بودی در ساعت بامضا پیوستی» و حم ِ 
فرمود تا نصاری و پپودرا از رکوب خیول و بغال منم کردند ۳ 
آهن داشتن شتن و ری ۳ زنی یک (4) جند قلاده بودی تا ایشان, ۱ ۳ ز مسللانان 
فرق بودی » بدین حرکات مذمومه نمامت اهل بلد از) اسلای و ذی ۳ 
ذمبه() افعال او و حکیهای ناپسندین 0) ملول شدند و حرم و بطانه و 
خواص او ازو سیر آمدند» و خواهر خویش ست الاك زا بابن دواس ۲۷۲ ۰ 
امیری از امرای او که مقدم جیوش او بود و مدبر امور او متهم م گردانید: 
این تخن‌را خواهر او بابن دواس(۲ پیغام فرستاد و بر فتل : تشاندن 
بسرش علم مجای او متفق گنتند و بیان بستند و ؛ بر ان قرار گرفتند(۱) که 
را هلالک کنند ‏ یکهزار(۱۱) دینار بدو غلام دادند از غلامان ا 

ب ا بر کوء منط۱۳) که نزديك قاهره است کین سازند تا چون ها 


اه او له ات (۲) طبن تختوم کل (پکسر کاف فارسی) 
است سرخ 9 مستعول است (تحفة اسویتت و برهان در «گل ختوم») ) 

(۲) ح : پر چست ) (۱دزح ۱ 3 ج ندارد ؛ - یط قیمی از روی 
2 ۵ «و زنی چند فلاده کند» » خعاط 4 : ۷۳ : «الزم الهود ‏ ان یکون فی اعناقم 

م3 دخلوا امجپام » » (0) «از» فتط در ح ز عبای 2 : و اهل» 

( ح بدون نقطه ؛ ۰ 0) دز انزوده اند: ایو 
ی ( کذا نی ۱ جح (بدون نشدید)» ز:با اين دواس» د:با 
ابن دواش  »‏ رجوع باین الأثیر :٩‏ ۰۱۲۰ ۱۲۱+ جوم ۲: ۷۱: «سیف الدولة بن 
دوّاس من شیوخ کتامة» » ٩‏ زح :۱ ی وین اای عفت 

(۱۱) کذا فی از د : عزار) ج رت ح دو مهرار » این الاثیر 
۹ و نجوم ۷۳:۲ : الف دیدار » ۳ زرح : الدواس  »‏ د : الدواش » 

(۱۲) تصحیح فیاسی » ات زح: ممطب ) اج ؛ معطب) - «خرج اما 
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۱۷۰ جلد سوم از تاریخ جهانگدای جوینی 


حام با ود رکای بر قرار مع‌ود 1 رود ایشان هردورا بکشند ‏ و حاع 
دعوی عل نجوم کردی حک کرده بود که آن شب او را قطعی خواهد بود 
.که اگر از 7 ن بسلامت جهد عر او از هشتاد بگذ رد ۱ ین معنی با واله" خود 
بگفت والت او () بسیارا!" نضرع و زاری کرد که (؟) آمشب حرکت 
کی بهتر باشد (1۲» سفن والت‌را ملترم شد » چون هنگام جر رسبد تورث 
خی ی اش ور فرار نیک : 
برو مستو ی اس اتف ان و ری رنه 
۳ ۱ ۱ ۳ روحم از قالب پروا زکد؛ بر قرار ۹ 
با رکای متوجه متعلم(9 شد»0) غلامان از کین بیرون امدند و او را با 
۰ رکانی بکشتند و جثه اورا پنهان بنزد يكك خواهرش بط تا ۵ در فصر 
خویش اورا دفن کرد و کس بجر ان سر وافف نگگشت مک وزیر () 5 
تق کار ستتا ایشان و سکن مردم متفق شد تست ۱۹1 کیت او و علت 
ستعر موسرم 
۰ یا ازو نشان دادی که او بفلان موضح اسینت: 
ای امجبل العروف بالقطم لبلة الاشین ۳ و فش از هم | لسن ی بسن 
احدی بعسرة و ار بع‌ایة فطاف یلته ۳19 و اصیح عند قار الفقای 72 توجنه تفن حلوان 
موضع بالفطم و معه رکاییتان ك (این فری بردی ۷۹:۲ نقلاً عن القضاع) » 
(۱) ۱ د «او»‌را .اس ها رشن () ۱ 1 : بیاری» د ندارد » 
(20؟) کذا فی 1» جّد ز: شنت ۹ جح رگ | شین حرکت مکی ؛ 
لیذ (0) تصحیح قیاسی رجوع بص ۱۹۹ ۰۱۳ دا : مقطب ) 
ز: میطب» اج : معطب) ح : معطت ) (1 ] اینجا افزوده : و معظم» - گوبا 
بکت ان هر اء که «معطب» »را در لسیخه سول ایب مه تج نو بوده و 


0 آ سا هر دو کلمهرا یمنی ۵ غلط وم مصحّح ۱1 ترا بو نا مرج با هزاب 
مداد «متطم » به 1 ( ز : وز بررا ‏ (۸) د د : گردید ) 


۳۳ 


)٩(‏ کذا ی 1 ح با تقبط ناقص یا فاسد؛ ج ز : سیب ) د : وسیب - عیارت 
قدری ؟: ات کت ۳ سیب »4 و «علت > جعنی «بیپانه > و « یامه » و استعال 


شدم است ) (۱۰) ح: دیگری‌را» کت دی | 


ذکر خلنای فاطیین عصر ۱۷۱ 


هه ره رد توافت مداد ان تاو انیا و 
اطلاق عطاها بر پسر او ابو انحسن علم بیعت کردند و بالظاهر() باه 
موسوم کرد و بر تخت نشاند و کار حاک و وفات او اشکارا گردانید*) و 
این. دفاس(*ارا خلمعهای فاخر داد) و امرا براموز ملک مستوی > دانید» 
۹ سیم خادم‌را که قهرمان قصر ها و عپتر غلامان بود و شیشه صل غلام 2 
با تمشیرها خعافظت خلینه ۱ ملازم او بو د ند ی وا ند و در قتل و 
دی ۱۳ با او مواضعه نهاد و از طریق بت ان صد غلام‌را ملازم اف 
ابن دواس ۸) کرد و فرمود تا يك روز که این دواس ۸ دز افص تشگ 
۱ نسم ابواب فصررا ) بپست و ضبط ان ۳ با با غلامان کنت که مولانا 
ظاهر (: ییا 00 پد رم اد است ور یل ۳ 


(۱) ۲ ایتجا افزوده : و سر (1< و نشر)» (۲) ج ح : بالطاهر» 

(0) کذ ا نی جیع النسخ » جامع : الظاهر سه ما مورخبن لقب 
اورا «الظاهر لاغرّاز دین اشّم» ضبط کرده‌اند نه الظاعر باه ونه الظامر لدین الّه) 
رجوع کید باین لیر ٩‏ :۰ ۶ و ایو الفدا ۲ : ۱۱» ۱9٩‏ » و اين ان 
۱ 2 و ابن القلانی ۰۸۲ و خطط متریزی ۲ :۱۱۷ و اين تغری بردی ۲ :۱۳۹ 
فک و ور اور اه او لش ۳۱۱ 

20 ج : گردانیدند » د :ید 

(۰) کذا فی ج» 1 ح : الاواس » ی ز: ای ونو ایس ندارد ) 

() ز : دادند» (۷) کذا : یج 1 زح : الاواس» د: الدوای » 

(۸) کذا ی ج) ۹ : الدوای » د : الدواش» ز: س بت در مر دو موضع» 

(٩)‏ د - «را»را ندارند» ز: نسم ۳9 نز دز قضن بذفست) 

(۱۰) کذا فی د» جح: طاهره ز: ظامر باه » 

(۱۱) کذا فی ج» ۲ زح: الدواس » د: الدواش» 

(۱۲) کذا فی اریم نسخ » ۲: بکنند » - «مذا قاتل مولانا اما فاقتلوه» (ابن 
تغری فا ۶0۳۲۲۲ 


۱۷۳ جلد سوم از تاریخ جهانکای جوینی 
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مدّت نزدیلك ستِ االك() تمای کسانی(۳) که : او(" در قتل حاک 


ی وت 3 بر ان مخ از بان 0 بتد پر آمور 


دطای ۱ 1 1 9 دا اعیان قولیت لت مگ گت و تتل جاک و 
خی خدای تعالی خلایی ار ن بلادرا از ظا و غثم٩)‏ و افعال ذجسه و 
اقلای مد اد در توال ۱ ته. احفف ۱و ارفعاتته موف 
من مك البوت رال ماللی(۱۱۳» و ظاهر۱۳) پان‌زده*۱) سال خلافت 


لا 


۱) کذا ی آز» جح افزوده‌اند :وه د افزوده : را با» - نسخ جح د غاط 
صرخ ی ی توار » (۲) ج ز افزوده‌اند : را؛ 

۲ یعنی با خود او ( و 1 و مرجج هر دو بيك 
جیز است » () فاعل «از میان و 6 نت الک است: 4 انیت اطللک: ابید 
7 ۱ اک صر عبوم مورخین است پلا استشنا نه الظاهر خلیقه 
چنانکه مقتضای نسخ ٍ_ ست (رجوع صاشیه ا ) وجنانکه ها وین مریمب السیر نز 
سپوا اینطور یی است () یمنی خود ست اللك » (۷) کذا نی 
: مستقبل » دا : مستقل) ج : مشتفل + ۱ : مقیل ) 0 ین هیت ست ال 
ِ (۸) ۱ افزوده : او » ۱ (٩)‏ ) کذا ف ج د (غبر مشکول)» ۱ علی 1 ۳ 
ز.غم» . (۱کذا ف ح (سوال)» "باق نسخم: شهور (یجای «شوّال»)» - نی 
علیه موزخین است که منقود شدن حام و قتل او در ۲۷ با ۲۸ شوال بوده است » 
رجوع باب الأثیر :٩‏ ۱۲۰ و اب خلکان ۲۵۱:۲) و خعاط ۱۷:۲ ۷۰:۶ و 
ابن تفری بردی ۲ )»و ابو الفدا ۲ :۱5۱ »و دستور الجمن ۲۶۲۵ 

(۱) ح:اریع عیر» ‏ (۱۳) دح: الالگ» اج توت 
نام خازن دوزخ (مانند نام کلیه کسانی ک مستی بالك اند) مالك بدون الف و 
0 رجوع تن تفاسیر در تفسیر 0 «وتادوا با م) اک قض ۳9۹ 9 4 
و این غبارت مضراغ. است از نجله دو بت از ابو العع‌سع. که فعالی در اعار و 
الاتجاز آورده و ها: 

قل سنا قخی نخبه" * لا ردْكٌ الرجن من مالك 
ام وق تس ب] فانینل * ره اه الوتِ ای ما لك 

» ۱ج : طاهر» ز: الظاهر با‎ )۱٩( 

(۱4) 9 1 : بانرده ) ح بایرده ) 


ِ خلنای فاطیین عصر ۱۷ 


تس 


و ی( 
- حضر دی مقدوح 


در سنه تسع و ثلمائة ۵) ت : احدی و اریمائة] که صاحب موصل 
هد الدوله ابو منیع ٩‏ _فرواش [بن]() المقد*۷ العقیلی از _قبل خلفنای 
عیاسی در عهد الفادر 7 بود حاع [با وی] ۲ ۱ ۹ ما کرد وه 


(۷ بطور تحفیق در پانزدم شعبان اين سال » رجوع بابن ابیز تن 
ان و این لاش ۸۳و ایو ادا ۲ ۱۵۹ # فا ۱و 
فش 2۱۳۱۵۱۲ ۳3 نسعه عثر و اربع مایة» 

(0) کذا ف ۱ ذک بطلان ت15 در عهد حا کم یم ۱ ۶ با ذکر 

حضری کی کرده ین ل انتساب این ۳۹۸۷ ۷ شا وگ 
حضری که بر بطلان نسب ایشان نوشته اند ؛ ز: :موی دی 

(4) کذا ق جیم الشخ» و ان غلط وا است و صواب «احدی و 
من جنانکه در مان بن دو درج کرده‌ام که ال باجماع مورخین ین 
واقعه یعنی خطبه خواندن فرواش در مالك خود بنام حام ز از وفایع ار 
(رجوع کنید ور یا ۱ ۱ ها ۱۳۱ 

و ابن تغری بردی ۲: ۱۰۷ ٍِ بای ول وزگ خود در سنه ۲۷۹ بود یعی 11 
ی ی مکن ریز 7 
ور وت حام بنام او خطبه خوانث باشد ! ك ق جیع اللسخ » و صواب 
«ابو الیع» است با الف و لام ؛ رجوع بان الأثیر ٩‏ : ۸۲) و ابن 2 ۳ 
۷ و جوم ۲: ۱۰۷ و غیرها» س و ار 1 روی ضبط ابن خلکان 1 ۳1 
تصحیح شد » ِ هه فاسداست » ز : قفرواس » ۱: فرواس ؛ ح: فرلوش » ج 
فوارس ‏ د: ی (7) کلهه «ين» از جیع نسخ ساقط است ) "و هرد 
برسم زبان فارسی ِ ام ر پاسم بدر بدون ۳ لخظ ِ ۳ ممول ! انش 
فاتز عمرو ۳ ۳ "۳ و حوها وگ جون این بن نام ۱ ی وان ها بش 
دفعا للالتباس «ابن »را علاوه نودع » 

در هرن رک ند ج: الق » 

(۸) اب بر اک که از جیع نسخ ساقط است ؛» و هرچند از نحوای کلام منیهوم است ول 
1 المای شد » 


ر 


۷۹ جلد سوّم از تاریخ جهانگدای جوینی 


اورا از مر تحف و عطایا متوااتر ۱ و اورا ببیعمت خویش دعوت 
ی‌کرد . بعتعد الدوله اورا اجابت کرد و اهل موصل‌را بر طاعت حاک و 
خالفت القادر باه تحریض() نمود و خطبه بنام (0)حاک گفت و از انجا 
بکوفه رفت و انجا [نیز] خطبه بنام() او کرد» قواقت ام :ادن لین 
, عضد التوله بنارس رفیه بود چون ازیت حال خبر یافت بمتمد لول 
3 کوینشگا 5 و لشدید نود مععد الدو له از کرده خویش ها رن شد و 
ربقه طاعت حأکی‌ر! از سر بر کشید و در بلاد مذکور خطبه باز بنام القادر 
۷ باه خواندند ۲*۱ و از دار امخلافه مخ کناب مخصوص کشت ؛ و تناصیل 
وکینیّت این حال در تواریخ سثبت است ایجا طریتی ایجاز مسلوله می‌شود 
۰ و(٩)‏ غرض ازین نةل ۷) حضری انش که بر بطلان ۲۷ نسب ۸ ایشان 
بسته اند(٩)‏ و اسخه آن اینسست (۱۰) 


ِ ۱ ۲ ۲ من ظّ ‌ سات ‌ 
بسم الله امن لحم ( هذا ساشهد به الشهود ان معد ۱۱ بن 


)۱( ج افزوده : کد) ز افزوده : هم فرسناد » 


( د ز ح : تحریص ؛ 

(۲-0) فقط در 2 - «وفق هذه السَة [۰۱+] ایض خطب فرواش ین القلد امیر 
یی عتیل لماع یامر اه اعلوی ساحب مصر باعاله کلها وم ااوصل و الانبار و 
اندا نو الکرفة و غیرها» (ابن 0 

(4) کذا فق جیم السخ بصیفه جع » یعنی نوّاب معتید الدوله یا مردم علی العبوم» 


(0) ح این واور! ندارد » 10( جح ندارند » 


(۷) فقط در ح و از سایر نسخ ساقط » 

(۸) چ : تسیت» ح : سیت) 

» کذا ق ۱ (سته اند)» رجوع تری ۱ و ۳ ۶ ح نسناسد‎ )٩( 
» ج: نبشته‌اند » د : نوشته‌اند ) : نوسته اند‎ 

(۰) من ابن حضر فدح را اپو الفدا ۲ : ۱۸۰۲-۱۵۲ 4 و مقربزی در انماخط 
۲۲-۲ و ابر تغری بردی در التجوم الزاهرة ۲ : ۱۱۲-۱۱۲ نیز ذکر کرده‌اند 
با اندك اختلاف با جهانگیا» (۱۱) بسله فقط در ح) (۱۲) ای العز » 


ذکر خلنای فا طیین عصر ۱۷۵ 


۳ ماس بل 


اسعیل۱) ۱ نت0 عبط هو نم بنْ اسمیل بن عبد الرَهن ۲ 

سید( ۲ ت تسبون ای دیصان(۲ بن سعییر) الزی۷) ۷ 7 
7 بر 9 

۱ لدیصانة ۱ و 1 ی البغرب و  )۱۳(-‏ رن 


تن 0 0 -(۱) بالبهیی 1۳ ۳۳ الناج بمصر مه فد 
۱0 کر حا له علبه تیار و لدمار ایرن(۱۳) نزار ۲۰۱ پن ه 


ی َ ی 
معد (۲۱) ین اسعیل(۳۳) بن ن‌ عد ٍ ان (۲۳) بن سعر (۲4) ِ من 
(۱۷) ای القصور؛ ۰ (۲) ای الذی استوفی سابقا بمنی امه ۰ () ای القاثم» 


واسه عند عامة الوزخین مد و لکن نقل الفریزی فی تعاظ ص ۵ قولا ان اسه ِ 
الرجن » و ذکر السمودی ف النبیه و الاشراف ص ۲۲۹ ایضا ان اسه عبد الرحن » 

(4) «ذا هو اس الهدنن علی زع اعدائه ‏ () کذا ی د زح و ی الفدا و 
۷تعاظ و اللجوم » ۱ج : دیسان» ی ف ح و ای القدا و 0انعاظ و 
التجوم » ۱ج د ز : سعد » (۷) کذا نی دح» ج ز : الدین » ۱: الدین » 

(۸) کذا فی ی ج) باق ی با تقیط ناقص يا فاسد » )٩(‏ کذا نی دز » 1: 
و ۳ : اارصانیه » ال بصابية رکذا) ) (۱۰) گذا فی جیم الشخ » 
جوم افزوده : لا ابو الفدا و ِِ ج له را ندارند » (۱۱) کذا ق‌ ح و مو 
مطابق با فی النجوم » ِ ۳ (۱۲) کذا ی جیم السخ» جوم 
این واورا ندارد» ابو الفدا و اتعاظ جله‌را ندارند » (۱8) کذا ف اللجوم » 
ح: سبی»_ باقی نخ : یسمی» ابو الفدا و اتعاظ جله‌را ندارند » تِ_ 
افی ح (عبد سا باقی نسخ: عبد الّه (بدون باء جارة)» جوم : بعبید الّه » ابو الندا 
و انعاظ چلهر۱ ندارند » س حنانکه ضرعا از دسقون این بن 1 بٍِِ ال 
الّه مردو در اسم دی درست است » رجوع 9 اس ۷ دحاذیه ۱ نون شا بل 
توهبم نود که عبد ا له در مان تصحیف کید ات (۱۵) کزا 8 لنجوم ‏ 
نسخ با تتقیط ناقص یا فاسد » ابو الفدا و اتعاط ۹ تدارنده (۱7) کذا ق 
دح و ای الندا و اجه ادج ۱ ی : اما » 2 
فی جیم ام و کذا ایضا نی النجوم » ابو الندا و اعاظ : الب » و لعله اظهر» 

(۸ ۱ : بالپوایر) )۱٩(‏ کذا فی ۳ و هو مقتفی الفیاس » نسخ : بن » 

(۰ ۳( ی العز بز » (۱ ۲ ای الدز » ۳۳13 ای النصور » 

۲ ای القام ۱ انظر ح‎ )۲٩( 

(۲4) ای الیدی انضار ۳ ۹ 


۱۳۹ جلد سوم از تارعخ جهانگدای جویی 


ی رم کس ا سی مص ار رم و ِ 
من مه آکار جاس )1( ۳ رت لعنة الله و اعنة اللاعنین ادعیاد خوارج 


میم 


1۳ ات 7 ط مق رآ 0) علی ای طالب 1 2 تور مه سیب )٩(‏ و 
ِ 8 دعو من الا سای َ# باطل مب سرت 7 ترا | احد یمن ال 
بربای الطالییین ج ,. س اطلاق القول ی هولاء ۱ ام ٩(‏ وارج اد عیاه 


و هد مک کن ع با محرمین | ۱1 و مه 
الیغرب متشر | | انتشار ۱۳) عظیعا و رت هذا الناچ بیصر هو و سل ساره کناد و 


شماو ۱۵۰ رتادفة ماحدون ریز و لام جاحدوت۱0) ول 
0 ‌ صس ۶ 
اشنو 0 7 0 معتقد ون لا امدود وا و باحوا ۱((۱) ان روج"۲۲ و / 

(۱) ح: ۷ ِ 1 : الارحاش ز الاوحاس » ای نت قرط 
از روی) ابو الفد و انعاظ و جوم ؛ ۲( مس او ی )؟ ۳ او لاد (عحای 
«ولد») » و نیز افزوده : امیر الومنین » - در متن ولد پفتحتین و ود پر وزن فف! 
هر دو فیح و هر دو پيلك معیی است » )1( 2 افز وده‌اند : رخی الله عنه » 
۳۹ افز وده : علیه السّلام » (6( کذا ق‌ و 0 "میت 6 ۲ج ز : نب ت:؟ ابو 
۳۳ و اتباظ و جوم جله را ندارند ‌ 1( 3 افزوده زو 2 ۳ از 
رری نجوم » ح: الطاسس» ج دز: الظالی» ۲: الظالس» ابو الفدا و ایعاظ 
جله‌ر! ندارند » (۸) کذا ای جیع الشخ» جوم : عن ) له میات( 

کذا فی ح ٩‏ دز 1 ج : ولام ؛ (۱۰) کذا فی د و التجوم ؛ 
ق تا نع اج ز: ۳ (‌۱ ۱( 3 بلومنین » (۲ کذا ی ی 
السخ » جوم اش وا ۳9 ابو الند لندا و اتعاظ نیو ندارند ) 

(۱۲ نوحیح بای از روی ۳ (منشر اتشارا) و جوم » اش لسخ با تنقط و ارات 
فاید » (۱۸) کذا نی جیع الْسخ» ابو الفدا و اتعاظ و نجوم اين ولورا ندارند» 

(۱۵) ح د با تنقیط ناقص 1 ۱ : حاجرون ؛ س : حاجزون » -- تنقیط 
از روی ابو الفدا و اتعاظ ) نجوم جله‌را ندارد » 

() کدا فی ز ز د: الشوتة » 1 ج : النصاری » ح ندارد » موم : 
الیبودیه » ابو الندا و اتعاظ جله‌را ندارند » 

(۷) کذا فی جد» ح: اماحوا» ز: باحو[ ؛ ۲: سوه - از واو عاطفه قیل‌را 


ندارند » (۸) ز : الفروح » ۱ : العروح؛ 


ذکر خانای فاطیین بعصر ۱۷۷ 


م4 7 یر ۳ ۴ م م ر ۲۶ -و و تس ی 
ا 2 و ستکوا الما ۲ تاه دی اه کی 
ی (۲) رییع خر سمنه ائنتین ۲ ت ارمانتر و شهد بذ للک من ی 


الشرفاء ء (4) ۰ رنضی و الرّضی ۵ه) البوسویان ۲ اه میم 1( ۳ نهد من 
الازماه المعتبر ین ِ الشینخ ابو حامد) ۳ این (۸) ِ ین( القدوری 
و فان الصا نودب 0 ۹ و آلومدافر الا و۱۲۱ ۰ 


ی 


دکر جلوس مستنصر پسر ظاهر۱۳) 
چون ظاهر(*) بگذشت پسر او ابو۱۹) تم معد1۷) هنت ساله بود ۸ 


(۱) دز باتقط ناقص » ج: بالربوییه» ح : بالرنوسه » - تنقبط از روی ابو 
الفدا و اتعاظ و نجوم» () کذا ف جیم السخ» ابو الفدا و انعاظ 
افزودهاند : شبر) (۲) کذاق د (ائسین)» باق نسخ : ائین (با ‏ و بیش تنقبط)» 

(4) ح افزوده : الشرینان» جوم ايری جله‌را ندارد» ابو الفدا و اتعاظ اصلا 
اسای هيچك از شپودر! ندارند» ‏ 2اکذا ق دح (بدون حرکات)» ۱ج : الرضا» 

0) ای من العلویین الشُرفاء ()ج: ابو الجامده ۰ (۱)۸ح: الاسفرایی» 
ج: سرا ی » - برای ترجه حال اجاق ازو و از سایر شود رجوع کنید صواشی خر 
کب( دا ف جیع اشخ» لتجوم : ابو امحسین ؛ و هو الشپور قی کنیته ‏ 
رجوع محوانی اخر کتاب» (۱۰) کلمه «بن» فقط درا 1 است و از ات 
نسخ ساقط » (۱۱) ح: مانی » ۱۳۹ جای ج داز ندارند بدون 
ییاض 4 سس آصحیح از روی جوم 0 نو کمن شید لاله بن ال کنای » این الاثبر ٩۹۸ ٩‏ 
و ابن خلدون ۲ : 4+۲ هردو: ابن الا کفانی» رجوع حواشی خر کناب» 

() کذا ق ز » ح: اسصاری» د: اسضای» ۱:اسصانی» ج: النصابی » 
ای ون ۲ هر را هه ام ای ی 3 
اه بن البیضاوی (باتحام کمه ابی) » در النجوم ذکری ازو نیست» 

() کذا ق داح ۱ج ز این عنوان را ندارند » - ح: طاهر (عجای «ظاهر») » 

)۱٩(‏ کذا ق د» ز: ظاهر بائّه» ۱ج ح: طاهر» 


(۱۵) ح «ابوهرا ندارد » (7) د ندارد » 


۱ 


۱۷۸ ۱ جاد سوم ۳۹ تاریخ جهانکنای جوینی 


ار کر تا هت اند نو افص لالب ها دی و ِ جدون 
و قلت عقل معروف بود و از تلّن افعال و اختلاف اعال و ا 
اموال نه در نصاب ۲ اسفعقاق و منع در ماضع اطلاق ستنصر _ 
و ی ی دز حکایات دور از رسوم [و] ابین ۲۲ خلفا و سلاطین(؟) 
0 در کتب مسعلورست و در توارجخ مد رن ایا ۳1 نکته که بکنه امیال 
و نظایر افعالی(9) 79 
۳ مون جواهر بد بدار از خزانه بخواستی و 9 چون سرمه سوده کردی و 
در جوی ۳ رتجختی ؛ و منم او بغایتی بود(۱) که لشکرهارا ۱ از امساك ۱ 
ارزاق و منعر مرسوم ! ۸ اطلاق مضوار گّدانیدی )٩(‏ چنانك غلبه و شغب 
۳ آورد وج ۱ »1 را در قصر و و مواجب خویش 
ِ_ داشتند مخ خویش د 


سب يس م 


ره و ازج ولا » یر الهی ول * الضّل 


مس ی 


) 2 ۱ ی ای نو 


۳ جر شه نبی و زاماهین اف 1 فلا نید ال (15) 


(۷) کذا فق جح ()» اد ۳ احتال قوی زو و 5 صواب «مظان » 
بوده است ؛ (۲) تتقیط فیاسی » - اس » باق نسخ : این » )٩(‏ ایتجا 
کله مانتد «او» با جله مانند «ک بدو منسوب ی از وی منقول است » 
با و آن باید افتاده باشد » له) 1 واورا ندارد » د «ونظایر»را ندارد » 

(9) « ما فمط در ح» - ج د «ان» جای « 9 ح : بودی ؛ 

(۷) 1 | ج ندارند » (۸ ۱ دز : : رسوم ) جح : ورسوم) ج ند ارد ) بصحیح 
قیاسی » -- «معهود ارزاق و مرسوم, اطلاق» از قبیل اضافه صفت پوصوف است یعنی 
«ارزاق معهود و اطلای مرسوم» » )٩(‏ کذا ی ح» باقی نس :گردانید » 

(۰ فقط در جح (۱۱) ح ندارد (۱۲) کذا ق ۱ (شدیر)» ح: 
دید بر ) 3 سر ار التضی: ق کالنقدسر و در علیه 
ای ضیع 
و تاج) ) 1 ۳ در تار ی این القلاننی ٩ ٩۵‏ و اانجوم اش 
۱ و خفاظ مم جرخ 21 ۷۲ ۳ است » مقریزی این واقعه و اییات‌را حام سیت 


ت‌‌ خی 00 عیر 


وی فد رو ره و ی سا ها ها ره یه ی 


میدهد و انجوم در موصع دوم بالامر ا ام اه » 


ذکر خلنای فاطبین بصر ۱۷۹ 


المال مال اثر و العبید عبید او( و العطاه المنم و سیعل این 
لوااع مقلب لین »بای کات | ی ِ_ است 
ازین قباس توان کرد (؟) ۱ 1-1534 


فانب | خطرارت من و وس بعطی و و با بتلا و لا کم )٩(‏ 
و هستنصر برین ماه ار بی‌گذ ۱ 0( مرگ ۲۱ تا در 


خلافتت۱) جانق. فا اه تعای. | پم 0۳ 1۳ 
5 اورا و رن لو یکی‌را نام آبو منصور! * نزار"" اوّل اور و 
عهد کرد و ات و ا(صطنی لدین الله داد تعلب ۹ ۱ پشمان شد و 


اورا خلم کرد و پسر دیگر ابو القاسم احمدرا وی عهد کرد و لقب اورا(۱۱) 
الستعلی باه داد و بعد از مستنصر ائبه و اعیان(۱۲) بدعت در و ۳ 
گشتند قوی بامامت نزار گنتند ۱۳۱ که اعتبار نصن اوّل‌راست» و اسیاعیلیان 


یعنی ملاحن عراق و شام و قومش ۲۱۳ و خراسان ازیفان بودند و 
اش شرا نزاریه! ی یگ( و حجاعیی دیگ امامت مستعیی اتبانگ کرد 


() کذا فق آزح 5 تکام با ناقص) و کذا ایض فی اين القلانسی ٩0‏ ج: 
و العبید عبد ال » د و اللجوم ۲4۰۰۲ :و العبد عبد اثه» عبط + ۳۳ نا 
عباد اه ؛ () کذا ی ۲ج دزح: مج (۲) ح : گرفت 
د چلهرا ندارد» .. (4) رجوع حواشی آ خر کتاب» ۰ (6) : * روز زما گذرانیدی » 
ج «روزگار»را ندارد » (7) کذا ق ۱ دزم شفسنت) ج: ۱ 

(۷) «در خلافت » فقط در »و فات مستنصر در ۱۸ ذی احچه سنه چیار صد و 
هشتاد و هفت بود ؛ (۸) کذا ق ۳ و هو و بای نسخ : منصور 
۳ «ابو») » 3 + بوار» ح ۰ برار» ج : : برار ‏ ۱ (۱۰) کذا نی 
اریع دسخ بدون«را» ) 7 ۳ ندارد » (۱۱) دح : او (بدون«ر») » 

(۱۲) کذا فیح باقی نسخ : داعیان (یبای «و اعیان»)» (۱۴) «گفتند» 
۳ تاثل شید و دک ظاهرا ۰ اسسته اتعغ و یش نع کز جله 
بعد از ۱, ن متول فول باشد ؛ (۱۵) کذا فی ۱ ج ز بالشین المجبة » دح 
تل ق هب و «و خراسان»را نیز ندارد » (۱0) کیذا ی 3 نراربه » ح: 


براز به » 1 نرار » ج مر بد ر«کذا ) 


.۱۰ جلد سوم 7 تاریخ جهانگنای حویی 


اتشات میا پر وی قیار نی ان تعاعت را مها ناه (۱1 ت یش 
و حسن صیاح در ایام مستنصر دعوت ظاهر کرد در (۲) ولایات دی چنانك 
مد زین ذکر ان خواهد امد و طاینه نزار[یه]ر اش آسم امحاد 

بر شاه ی تب ابشار ن در ك نیب ۰ وت رفع 9 دی 
3 اد ۳ وایلت ج ۸ ات اما طایفنه و 7 ۳۹ 5 

د نکردند و لتبع ور ۲۷ ۳ اجداد ودند. اجناد و اهای مصر 
متادعت مستعلل کردند #ر مسنلب خلافت تذت بل تک و ون )۷( 3 دو 
پسر۲ خویش از مستعلی بگر یخت و باسکند ربه رفت اهالی آن بیعت او 
قبول کرد ۹ لشکرها راد 9 ان اهر کار به:محاز اذافان 
که هرسه وفات یافتند )٩‏ در ِ حبوس بودند (۱۳» و طایفه نزاریه (۱۱) 

چدان دعوی کنند که از يك پسر نزار(۱۲) که اس امامت داشت بر حسب 
‌هب با اه ری ۱۱۱ اف سکره و ری 


رف 


متس 
۰ 


(۱) کذا ش 2۹ مپعولیان (کذا بعینه) ) ج: مستعلیان ) اساعییی » 
جلهرا ندارد - صیع الاعثی ج ۱۳ ص ۰۲۳۲۱ ۳۲۸ 4۲۳۹ ۰۲۹۲ ۲۹۵ ۲٩۷‏ هه چا: 
یهار 6 (۲) کذا فی زح» اج د: و (سعای «در») » )۹( ح: وظاننه 2 


را ۱ج دز:وآن طایفه‌ر۱) 4) کذا نی دح ِ 9 0 
هت (۰) ح ندارد » رن ان ترا 
۹ ۷ 1 ترا ح 9 ۸-0 کذا ش 7 تسخ 6 
ج: و بسر (< و پسر)) وان ظاهر اه ات تیب هد کرش 5 دو پسر بوده‌اند» 


ِ افزوده : و ) ز افزوده :و ان مدت؛ ح اصل جله‌ر! ندارد » 

۱۰ د. نذارو 

(۷) کذا نی ز ۱ دح با قبط ناقص ؛ ج: نزار » 

() کذا نی ز» باقی نسخ لي نقطه با با تنقیط ناقص ؛ 

(۱۶) کنا فی زرح (بسری) » 1 بسی ر کذا ) د :يك بر ج : سی سال 
رکذا ! مجای «بسری ماند ») » (۱4) ۱ افزوده : و (۱۰) 1 «ک»را ندارد » 


ذکر خلنای فاطیین بعصز ۱ ۱۸۱ 


ح‌ 


کتک با او او نبا خلت و ۲ انقا !۱1 و انتساب سرور ملاحنه 
الوی بدوست و در دعوت ملاحن چد بن (۲) ذکر 5 ندرا ام مستعلی 
در خلافت بود تا وفتی که وفات یافت (* 
بو عل متضور(؟) که پسرش بود مجای او بنشست؛ در رابم ذوالقءن ۱ 
سنه اربع و عشرین و خساتة هی از غلاة مذ هب , نزاری او ی( 
هلاك کردند » 
جون ارزا وهی و این اون ۱ ع اش رن 
حبد ۱ ۰ ,۱۱(1) و عهد کر ده بود قام مقا مر ۳ و اهب ود هرا 
احافظ لدین اثّه لقب دادند مدت بیست سال در خلافت اند (۲۱۲) 
بعد ازو ابو منصور اساعیل(۱۱۳ مجای او بنشست و اورا الظافر (۱4) ۰ 
لب دادند ؛ عباس بن مم که رش ای وگ وا و( کت 


(۱) کذا فی جیع السغخ» - از ابنجا معلوم 1 این موضع از کتاب 
قبل از 3 فلاع _ زا 9 است 4 رجوع کید چ ۱ مقده مصحح 
ص فد فه » ز :اییا ( انها) ) ۳ ت ج : انیا مار د تدارد) 

)۹( | افزوده ۳ (4) در ۱۷ لا اه چهار صد و نود و پنج » 

(۰) ملقب بالامر باحکام اه » 0 کنا نی ۲ دز» ج :دی القعه» 
ح : دی فعن ) 0 1 «اورا ندارد؛ د چند کلمه ندارد ؛ 

(۸) د : ابو هون > () کنا ی داز یس و ]ید ات 
ج : عد ی ای 5 پدر احافظ لدین الّه است بسر مستنصر 
است و او خلینه نبود و کنبه وی ابو القاسم است» ‏ 

(۱۱) کذا ة فی جیم الْسخ بد ون «که» ؟ یک ان بتوه ) 

ی را هی رتشا و ول ما ات 

)۱٩(‏ که پسر اف دید له این اون یت ات یواست 

(۱۵) کذا فی ۱ د» ز: الظافر بائه» ح:ااطافر لدی الم » ج :ااطاهر له »- 
رجوع مواشی ار کتاب» 


(۵ ۱) در نیمه و بتولی سلخج تور م ۳۳9 پانصد و حیال و ره )6 


۱۲ تسه سوم از رخ جهانگای جوینی 


پر ۱ و ابو القامم ۱ عسي ر ۱ که در سن بت سالگ بود مجای او )1( 
بنشاند )8 و الفایز باه )1 لب او بوو و ۳ رس در خلافست عاند 
رک - 0 


۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ِ ۳ ۲ ۳ 
و بعد ازو پسر عبش ")ابو شحبد عبد الّه بن یوسب ۲۲ بن حافظرا 


* مخلاافت (۷) بنشاندند و لقب او العاضد لدین اه دادند تا بوقتی که ال 


چس 


ایوب بر مصر و بلاد ان مستول شلف ۱۸ 


دی مد کف صفست و شمیت این احوال) 
در اولیل ( ۰ سنه ارب و خسین۱۱ [عع : ارب وستین] و خمسيائة 
از فرنگ لذکری (۱۳) ان نبوه بدیار مقر مک و نان ۲۳۷ مشغول 


(۱) ج : القام بانّه (کذا عجای «ابو نسم ع)» بر و وی زا دارد؛_ 

(۷-۲) این جله بکلی از ۱ ساقط اسب و (0)کذا نی زح» ج د : پنشاندند » 
۲ ندارد » واه بعد پِ رز اس جد ندارند » ِ چله‌را ندارند 

ی شیم مج ج : البایر له » د الغابر باه ز: الفاهر بالّه » ۳ جله 
و لقب او ندارد» ۱ جله طو.لی ندارد نگ ذشی وه 
ی و ب که که برای اختصار النائز ها گوبد ‏ 

س الفائز باق 2 دوع است لا هگ تسیر انیت ۱9 ور ۱۷ یدنه 
اند و ناه و پم ها ح : ابو حید عد اه بن شمید بن 
دا یه و ۲ ندارد» (۷) رجوع محاشیه ۲ ۸)ز افزوده : 
او خلافت داشت » )٩(‏ کزا 1 (نه بهلور عنوان) » ج : و کفیت و سیب این 
احوال (نه بطور عنوان) » 3 زح بطور عنوان» وف ِ دارد » ح: حال (یجای 
۳ وال») » ز بعد از «احوال» افزوده : چنین است ۰ ۰ ح افزوده: شهور» 

(۱۱) کذا فی ‏ جیع السخ» و ۳ رفن باطان ی چ ملی 
۳ وت خود -ِ-«ِ أست در بانزده سطر بعد که ورود شیرکوه ۳ عساکر بقأهره 
در سنه 0*۹ ۳ و صواب در من «اربع و ستین »> است جای «اریع و خهسن» 


چنانک بن 0 قلات تصحیح کرده‌ام » رجوع محواشی !خر کتاب» 


(۱۲) ۱ج ز ز: در 


(۱0) کذا نی 1 ۳ : سعی 4 ز : سپی » (<< سیی) ؛ 3 ندارند » 


ذکر خلفای فا طیین عصر ۱۸۹ 


گشتند فان | 9 وزر عاضد نو د و حل و عتد میلست مجمر در دست 
او حون لشکر فرنگ عاصر ه فاهره مشغول گشتند و خلینه و ۳ 
اهال مصر و قاهره ۳ و میك 2۴ 9 شاپور ( سرور ابشان جپزار اوه ۳ (/(4 آ .1 


دینار مصر ی مصابه کر د بعهی بٍِ و لعهی نت 9 اتا کی ۳ شحاصرره 
قاهره بر خاستند و ۸ در دیاز مصر بر انتظار استینای تسه )۱( شا مواضعه 0 


سیم كِ رس 
مقام کردند ؛ و در ان وقت نور الدین محمود بر زني بن () اقسنقر) 
۲ مس 

صاحب شام بو د اد و وزیبر و اه مصر بدو از لا فرنگ 

(۷)کذا نی دزح» 1 اینجا: سابور؛ وی بعدها اغلب :شابور» ج اینجا جله‌را 
ندارد ولی بعدها همه جا :شابور» جامع التواري 1۲۵ پبعد هه جا : شاوور (با دو واو)» 
نید نام این شنص در یج دعب مورخین گرب بل ادعقتا «شاور» ۳ شن یه و ( اف 
واو مسطور است ول چون درین کتاب هه جا و در جیع نسخ بدون استنا شابور 
ربا سابور) نوشته شده معلوم میشود 2 ور نوشان اس که ناسّی از علاط نساخ تست 
دک خود انرا شابور می‌بنداشته و می‌خوانة ات اوه ۳ جامع التواریخ که 
دربن فصول اغلب متابعت وتو نوده ابر کله هه «شاوور» ۳ دو واو 
و مر این و اب رویز اصل مصتّف‌را 
تعنوظ د س سیر ی یی ی ی 

٩‏ وگ | فی - را هزار » و شبن ِ ات لاغبر ) 3 زاو زبدون 
تکرار هزار) » س «وصانع * شاوان الفرج تس ۳ ۳1 دیا ِ« (ابو النر ۱ در حوادث 
سئیه 4 ‌ِ ,)6 «فارسل [ضاور] اك مالك الفرخ دشر بالصلح و اخذ مال فاجابه 
ال ذلك کی آن بععوه ا الف الف وت مصر 3 بعجل البعضص و ءهل بالبعض » (اين 
الاثیر در ۳۹ هان سال » ج۱۱ ۹(« 

63 کذا | فی 0۹ زِ 3 ۳ نیه » ۱ ۳ ۳۹ 1 ۳ : مامت )6 مت جون ۰ ار مبلغ ‏ 
هزار هزار دیتار فقط صد هزار داز نقدا بعسا کر فرنگ پرداخت پس «نمه» بلاشك 
شلط است (رجوع باین ۳ بشیره ) » ۱ 2 دح «بن» را ندارند » ۳ 

0 کذا نی ح» ج در حاشیه خخهلی درک اف سنهر > در مین ؛ اشعر » ر: 
اقستر) | ء اشتر.؛ د ندارد » (۷) کذا فی ج | :ستعات » ز: استعات» 
دج : استعانت » (۸) ۱ : استعانت 


۱۸۵ جلد سوّم از تاریخغ جهانگدای جوینی 


ِ‌ 


۱۰ 


تدای زنان نزديك او ی‌فرستادند , نور الدین شبرکوه(۱) صاحب حصرا 


9 براد ر ز 7 شبرکره بو د مصاحب ‌ بود» جون فرنگ اوازه لشکر شام 


لته پات رت دوه ؛ با مساکن خوبش 0 و شک و هو چه ۳ 
درب نع و ۳ موردٍ اورا تیال کردند؛ دب توت لشکر از 
۲٩‏ العاس مالی کرد شابور(*) مطل و مدافعت پیش نهاد» مو(لات و 
مصافات بنافره ) و معا داش کین 0 ی ۷ در ند بر ان ابستاد 
ک مر کار تعلت ضیافت از دست بر گیرد» ۳ عاضد در دست 
شابور) رولت* .5 عاجز بود شیرکیه را خبر داد از مکیدت او و بر 
۹ ۲ ۳ ص ف‌ِ ۳ 
۳۹ شبیرک» 5 زا در" زاده او صلاح الدین یوسف بر عادت باسم 
اتبال با جاعتی از اهل سلاح ۲۱۱ پیش باز(1۳) رفت و اورا بگرفت و 
نانک فرموده عاضد بو د سرش پیش او فرستاد و کان )۱٩(‏ ذلاگ ۳ 


۱ السابع عذر*۱) من رییع خر سنة اربع و(٩۱)‏ ستین و خحسیائة, عاضد 


(۱)۱: شبرکوه ؛ ز: سکره  »‏ (۲) ج افزرده : و» ولمله اظهره ۰ (۲) کذا 
ف اریم نس ی اه اریع نسخ» 1 1: شامور» (۰) کذا ق 
اربع نسخ» ره (0) کذا فی د ج سفه ز : #نافرت » آ.: 
منافره (بدون با۶) ) و ج : کشت » ۳ 
(۸) کذا : اج نس » ابو )٩(‏ کذأ ی اریم نسخ» ۲: شابور؛ 
کذا فی اربم نسخ» ۱ : سابور» (۱۰) کذا فی جیم اشخ» 
ما ۳ آ ج ز منتصلا (باتتیط ناقص) » دح 
او باز (باتنقیط ناقص) ؛ (۱۲) «کان» فقط در ج) (۱۶) کذا فی ج ّ 


نون ال » ‌ السابم (فقط » بدون «عشر») » دز سابع (فقط » بدون «عشر») ) 
ج اصلا اعداد روزرا ندارد » سب رجوع کنید باین ۳ ۱ + ۵۲ 4۱ و خطط ۲ ۰ 1۷۵ ۰ 
وی ۱۳۳۳۲ ۲ : ۵۰ ) قراس ان در کتاب ؛ 


(۱0) ج «اربم و »را ندارد » 


ذکر خلنای فا طیین عضصر ۱۸۰ 


منصب وزارت بشیرکوه تفویض کرد و اورا ملك منصور لثب داد» سه 
ماه مام نبود (۱) که گذشته ون ریت کر زاده او صلاح الدیی 
بوسفب داد صلاح الدین ضیط امور کرد ( و بر عاضد و ملکی (۲) مصر 
مستولل گت و عاضد حکوم حک او بود. صاحب شام نور الدین محبود 
بصلاح الدین یوسف چبزی )٩(‏ توش که چون نناذ حع در آن ماللگ 
دست داد نصرت (*) حق بر باطل واجب باید داشت و حق‌را در نصاب 
خویش ارام داد وشعار دعوت ( اسلام بنام خلنای عبامی ظاهر گردانید» 
صلاح الدین اجابت کرد و )اوّل جمعه محرم۱) سنهٌ سث۱۷ [عم:سبع] و 
ستین و خسمانت: بر منابر دیار.مصر بنام التاصر لدین اله(۸) خطبه کرد و 


تن 


(۱) د ندارد» ج جله راندارد» -- مدّت وزارت شیرکوه عل التحقیق دو ماه و پنج 
روز بود و وفات او در روز شنبه پیست و دوم جادی الاخره سته پانصد و شصت 
و قهار رای اف ۱۱ )بای نکن 0۳21۵۱ 

(۲--۲) کذا ی جاز» اج ون تعاضنت: #نهلکی ۶ د. ۳ ملکی ) (یعنی 
«عاضد و» راندارد) » 

(0) کذافی اکثر السخ باتقیط کامل باناقص» له : خبری» 

(4) کذا ق جرد ۰ ۲: شرب» (۰)کذا ق از» ج‌دح: دولت» 

(1س۲) کذا ق ازریم ننخ» ح دو کله «جعه شرم» را ندارد» 

(۷ کذا فی جیع اللسخ» و آن سپو واظم و مخالف اجاع مورخین است که چیه 
قطم خطبه فاطییین در مصر و اقامه خطبه بنام بنی عباس‌را در سته یانصد و شصت و 
هفت ضط کرده اند » و صواب در مان «سبع» است مجای «ست» بدون هیچ تردید 
و شیهه ) (۸) کذا ق جیم النسخ» باز سپو واضح از مصتف » و صواب باتفاق 
موژخین «الستضو* بامر الّه» است مجای «التاصر لدین ابّء»» و انگمی تارخْ جلوس 
التاصر لدین امه سته پانصد و هنتاد و پنج است یعنی هشت ال بعد ازین واقعه » 
مذت خلاقت ااستفو* ۰۷۵-۵۲۲ است» 

)٩(‏ کذا ق زج ۱جد : عاشور» - عاشسور نیز لغنی است در عاشورا 
(فاموس و مصباح) » 
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یه زد » و اضد روز عاشو را (۹) وفات تاووت ۳ صلاح الدبنی اولاد 


یی 


۱۸۹ جلد سوم از تاریخ جهانگدای جوینی 


هر سا اور وین کرد و۱ عافنت. عامسر شریت فا تا رت 


ن‌ِ ۲ سس ۳ ن‌ِ ت 
جح 9ج 
ی و ۳ یود (۲) و شا من مه ره ۳ ۸( 


دکر حسن صباس نا او و دعوت ملاحّزه که ۳۹ دعوة 
0 حد بده خوا نند لا جددها ۱ و 


چون حقّ تعال بواسطه عزیت و حرکت پادشاه زاده گبتی هولاکو 

قلاع و رباع آن (0) ملاعین فلع کرد و شرّ ایشان دفع وقت فتح الوت 
فرعان نفاذ یافت که هت این کتاب نز مستودعات خزانه و متفه 
کتاخانه مطلم گردد تا ام لابی خاصْ باشد مستخرج کند غرض انست که 

۰ چون مطالعه۱) کتامخانه که از ساها باز جمع کرده بودند ی‌رفت از کثرت 
60 باطیل وال( و اضا اصول در مذ هب و عقیدت ابشان . که( با 
مصاحف ید و انواع "کب ین ممتزج ۳ و بدرا ۱ 
یکی مسج )٩‏ گردانین ۱ اج مصاحف و نناپس کتب بو یز منوال تخر ج 

3 0 ۲ نْ اایت از 7 ن میات ۱ ستخراج یارفت جادی کتاب یافت مشعیل 


(۱ ۱ جح واورا ندارند » (۲) ح ندارد » 

() ج د : مشهور بسیارست » -- ز افزوده : و ملكك مصر و قاهره اورا اند » 

لذ) کذا ق داح (د: در دعوت » مجای و دعوت) » «تعالل »را مرچکدام ندارند » 
۱: ذکر نسب حسن صباح و احوال او لا جدّدما اه تعالی» ج: ذکر حسن صباح و 
سیرت مذهب اولاد و اعقاب او» ز بیاض» 

() کذا ق اریم نسخ» ح: اس » 

(1) کذا ی جدح» ۱: بطالعه » ز چند کله ندارد» . 

کذا ق ۱ح» جدز: فصول » 

۸ «که» فقط در د) باق نسخ ندارند » 
)٩(‏ تتقرط قیاسی ) ج : منسح » اج ز: مسح» د: منج ) 


ذکر صن فجاح و دفوث جدیا . .۰ ۰ ۱۸۷ 


بر سول( وقایم حسن صیاح که ایشان اثرا 17 سیهنا خواند 
3 مقصود (۲) بو ۵ و متأسی سیالسی این بارخ نقل افتاد و 1 3 و 
محنق # ۱ یراد کرده سل ) 

نسیسف (۲) او بفبیله سخمیر() انا (*) کرده اسف» پدر او زین : 

امد و ار وی بنم و از فم برین؛ افجا متوطن گست و حسن صباح اد در * 
و حجود امد ۱ 

اصلت ز فاینست ۱) و شمت» بکوشکلت (۷) 
ای خام قلبان تو مخبلان ۲٩‏ چه یکی 


(۱) کذا فی جیع الشخ الخمس بدون واو عاطنه ؛ ۱ 

۲۱) رشید الین نیز این کتاب‌را بعز یعنی «سرگذشت ب سیذدنا» را پدست داشته و خلاصه 
از ۱: نوا (نه عبن آنرا بتصرع خود او) در جامغ التوارٌ درج فوده است وف منقولات 
او از !نکتاب مراتب مفصل‌تر است ی از متولات جوینی » و گوبا جوینی بواسطه فرط 
تدین و تصلب او در علیت اين کتاب‌را که پالطبع در نفار او از کسب کفر و صلال 
محسوب ميشن با کال کزاهیت و تفر قلب بکار هیبرده است » و طذا می‌بينم که محد 
افراط بلغیص واختصار ان کوئین و حتی القدور بافل ما یکی از آن که برای فم 
تار عم دملاحت» ضروری بوده اقتصار کزده است» 

() کذا ف ۱جز» دق 0 ح : سپ ) 

(4) کذا فق « بدون ن نقطه  »‏ داز: حیرا 

(0) کذا فق ز؛ ۱-9 بدون ناه » د بدارد ؛ ۱ 

(1) کذا ق ز و مجبع النمعا و هنت اقلم ؛ 0 
ج : عانسث » د این بیترا ندارد» از جله اییافی است از کوشکک قابنی از شعرا* 
عهد سلعاان سنجز و تخاطب خود شاعستر است » رجوع کنسد بهفت اقلم در عنوان 
«فهستان»» _ و جیع الاضعا ج ۱ ص 1۸۸ 

(۷)کذا ف ز و هنت افلم و مجبع الفصعاه » ۱: بکوشلك » ح: بکوشلت» ج : زکوحللت» 

۰ ۸) کذا واضها (باجم و یاء ماة تایّه) فی ج زطل و هنت اقلم» ئ حیلان 4 
۳ ن : حبلان » ح پدون نقطه » م و میم التصعا : : مخبلان (پاخا معجیه و تا* ماه 
.. فوقانیه)» از سیاق اپیات بنظر میایذ که این اخیر گوبا افرب بصواب باشد » 


۱۸۸ جلد سوم از تارخ جهانگشای جوبی 


او امحسن : ی کل بن تعبد بن جمار ! ن سین بن حید [ین ] 1( " الصیاح 
ت_ علیه اجنة الته نی ی در سرگذشت (۲) 1 ورده‌اند 
۹ و فد یی ی حاعی از متبعان (۲) و 9 بدران او بنو شتند. و شم 
او اوردند از راه لصنع 8) و تلیس(*) بدان رضا نداد و آن اوراق‌را در 
۵ 0 هن 1 این حسن لعین جنین تقربر کرد که هن مذ هب 2 خو شش 
مد هب شبعه اثیا عشری داش » در ری تخصی بو د امیرو ! ضراپ ۷) نام ار 
ها مرو قوف ها با کدی ارف دی اور مذافتی 
3 2 رم 

مرا کسری‌کرد و من مس تن نم اما در دل من آن خن ی 

در اثنای ان (۸) بهاری موف صعب روی نود با خویش اندیشه کردم که 


یس 


۰ آن مذهب حقست و از غایت نعصب نصدیق آن نکردم٩)‏ اک عباذا باه 
اجل موعود در رسد مق نارسین مالك باشم» از آن مرضٌ خود شنا یافتم» 
دیکری بود ه از له باطنیان (۱)بونجم سراج(۱) نام ازو تفتيش این 
مذ هپ ثردم بشرح و تفصیل تقریر داد تا بر غوامض آن وقوف یافتم ؛ و 

یربک شین ۲۲17 نام که عبد الاك عطاش او بدعوت اجازت 


(۱) که «ابن» از جیع نسخ سافط است» وصواب لاله هه اس 
فطع لنب شید نبوده چدانکه اسقاط «این»: موه افست بلکه نام پدر اوبوده » و کلمه 
السباح از الام معروفه عرب است و هچ جا لب مموع نشت است» 

(0) کذا ق ادح» ج ز افزوده اند : اوه 

۲ کذا ق ۱از» ح: مییعان » 3 ی 

۱ (4) کذا ی دز ج: هیع) ۱: تضیع» دج فت 

(۰) کذا ف ج دح ره ری ی رگد 

0 کنا ق اج ز» ح بدون نقطه» د: ۳ 

(۷) کذا ق ۱ج د ز (وف 3۱ بدون تشدید):. ح: صراب» 

(۸) ز فتط افزوده : مرا» ) کذا ی دزح» 1ج افزوده اند : که» 

(۱۰-۱۰) کذا ق باق نسخ با تنقیط ناقص » 

(۱۱) کنا ق اربع نسخ» ح: موس (کذا)» 


داده برد ازو عهد بیست رامع او گنت مرن تو که حمتی از من که 
موم ۱ تشر یی (۱۲: ی عهد بر تو گیرم یعنی بیعت امام گر نه 
از تو ستانم» بعد از احاح عهد بر من کرفت» چون در سنه ارب و 
ستین و اربعائة عبد اللك عطاش که در آن وفت در عراق دای بود 
بری رسید مرا بسند ین داشت نس ات کن فرمود ۳ 
۲ ری ۳ در سنه 

وت و ستین و اربعمانة ۲٩۱‏ بر عزم مصر باصنهان رفتم و از نج ب 
اذریجان ۷) بعد از اخطاری که مشاهه۵ کردست ۷ و در ۱ ن تاریخ (ر) 


۳ 


- 


سبعین و ار بعاة (۱۱) قرب يلك 1 و نم اجا متام داش (۱۲) و در مدت ۰ 


(۱) کذا ف ۱ج ز ح: موسم (کذا)» د ندارد» 

(۲) نسخ با تقبط ناقص » «بیشتر ست » نب »کی است خوانت شود » 

(۲) کذا ق ۱ جح ز: انب د ندارد 

(4) کذا فی جیم انسخ» جامع التوارص 11۵ : «و خلیفه ان زمان الستنصر باه 
بود ؛ و از اینجا معاوم میشود که اصل منن ظاهر"! چنن بوده : «و لخلینه] در ان 
وقت مستنصر بود»» یا «و در آن وقت [خاینه ] مستنصر بود» » 

(۵) کلمه «اربعاية»را فتط در ج ج دارد ‏ ۳ جیم اعدادرا فاقد است 

4 ذربایکان‎ ۰  )0( 

(۷) کدا ق اج زح بصیغه غایب» 3 اصل جلهرا ندارد» 

(۸) یمق «سر گذشت سیدنا» » ۱ 

)٩(‏ کذا فی ۱ زح بصیغه حت ِ ج : رقم د اصل جله را ندارد » -- چله «و 
تب اذر یجان» تا اینجا جلهً معفرضه است از خود موف در اثداء «سرگذشت 
بیدنا» که فصیل طویل از انرا در هين چند کله تلغیص کرده و بپین مناسبت 


افعال‌را بصیغهٌ غایب اورده است» و فتره معادله اين چند کله در جامع التواریخ 


فریب يك صفحه مام است (ص 11۵ س >۱-ص »71۷ س ۰۱۲ 
(۱۰) کذا ف جداز» کح زیت 
(۱۱) کذا ف اج د ز («اربایة» فقط در ج)» ح جیع اعدادرا فاقد است» جامم 


.۱۹ جلد سوم ۳ تارخ جهانگنای جوینی 


اقامت هرچند نزديك۱) مستنصر نرسیدم(۲) اما مستنصر بر حال من 
واقف # و بکرّات تا کر ِ و امیر یوش ۱ امر ۳ 
9 ۷ 


التواریخ 1۷0 : «روز چهار شنبه میجدم ثپر صنر الظذر سنهٌ احدی و سبعین و اربعاية 
شید تا بقاهره یب رسید » ) سب این الاثیر در حوادث سته 4۲۷ (ج ۹ و 
ظاهرا بتبع او این میسر ص ۲۷ تاریخ ورود حسن صباح را صر در ۵ 
نوشته‌اند» و آن ظامرا سپو وافح است چه توافت هو لت 3 ق. کات 6 
ین موارد غالبا عین کلام خود حسن ۳ ایتتی یی ارت قول او در 
ی 

() کذا ف جی ال بمینه یکلم 

(۱) کذا نی 71 ج زج : بنزدرک » د : ندمت ) 

(۳) کذا ق 1ج داز جح برسیدم » این الایر ل حوادث ستوات ۶۲۷ 
٩ ۷‏ (طبع مصر :٩‏ ۰۱۸1 و ۱۲۱۰۹۸:۱۰) مکررّا تصرع کرده است که 
حسن صباح با خود مستنصر تحص ملاقات کرده بوده و ازو پرسین که امام هد از تو 
کست او بپسر خود نزار اشاره نوده بوده است» و شی نیست که مسعاورات «سر 
گذشت بیدنا» در اینگونه امور تخصی حسن صبّاح چنانکه گفتم بر فول هر کی 
دی مقذم است ) 

() یعنی بدر جای پدر امیر آلجیوش شاهنشاه معروف بافضل » وی در سنه ۲۱۱ 
بوزارت مستنصر رسید و تا اخز عر درین وظیفه بافی بود و در سته ۲ پنج ماه 
قبل از وفات خود مستنصر وفات نود » (رجوع کنید باب خلکان در ترجه پسرش 
شاهنشاه » و این میسر ۲۰-۲۲ و خطط مقربزی ۲ : ۲۱۳-۲۱۱ و اين تغری 
بردی در موضع متعدده) ) 

(4) کذا ی ازح» ج:شهره د ندارد» - مراد از _صهر اینجا پدر زن 
ید موی بای جر پی مت ۳ من کات ای له امن 
پذا الب ای بولی عهد الومنین] لها عند نکاحه عل ابتة امبر انجیوش بدره (تاریج 
آين میسر 11) » 


(0) تقبط فیاسی از روی ح : پص ؛ اج د : نص ؛ ز: در نصب » 


خویش دعوت با نزار(۱) ی کردم» و تفریر آن (1) رفته است؛ بدین سبب 

امیر امجیوش بامن بد بود بقصد من مان بریست حدی که الزام کردند (؟) 

تا مرا با جاعتی فرنگان سوام کت تجانمب مغرب گم (*) کردند؛ در پا160؟ 

ای بد کر با شا انداخت و انجا (9) مرا واقعه) افتاد, 

از انجا لب آمدم و از انجا بر راه بفداد و خوزستان باصنهان رسبدم در 

ذی احجه سنه ثلاث و سبعین و ارمانة ر ۳ از آجا بح کرمان و یزد ۱۳ 
شدم و یکچندی دعوت کردم بمد از 0 امتم و با ی 

مخوزستا ن رفتم ۲۸۱ و ار از انجا بر راه پیابان بفرم ۷ و شهریارکوم ( 0 امدم ۸ 


(۱) کذا فق ز (مشکیلاگ) » ۱ با نرار » جح : پاپرار » + د ازج 

(۲) ز افزوده : از پیش » (۲) د : کد) 

۵) کذا ق از جح : کسیل (اين اخبر بدون نقطه)»؛ د : روانه» 

(0) کذا واضع) ق ح» ۲:و ار حاط(» ز: و از حایط 0 ج: و از 
حافظ )۰ د اصل جله‌را ندارد » ِ 

(۱) مراد از «واقعه» جنانکه از فتره معادله این موضع در چامع التوا ریخ ۸۵ 
معلوم میشود ظاهر! کرامتی ات که بتول خود او ازو در کی ظاهر شن و قیل الوفت 
بردم خبر داده بوده که کشنی غرق نخواهد شد : « نا گاه بادی عاصف بر خاست و کشتی 
بشکست مردم در اضطراب افتادند و سیدنا هچنان فارغ و آرمیت بود یی ازو پرسید 
که در چنن حالت چه این نشبنه گنت سنصر مرا خبر داده است از این و گفته که 
هیچ باك نبائد از آن جهت نی اندب؛ نم » کنتی مه افتاد > (۷ ز : یزد و کرمان» 

(۸) از اینجا تا راده ۷ در ص یمد یکی از ج ساقط است» 

)٩(‏ کذا ی جامع توا ریخ ۵ 1 قرع » 1 نقرغ » د : پبرم ( به پرم » به 
بر ع) ) ح اصل جله‌را ندارد » -- فرع با پرم ظاهر! هان فیروزکوه حالیه استحه. داز 
مشرق دماوند » رجوع محواشی ۲ 2 خر کاب » 

۱ کنا ق جاح اثارع د 1 و و رای هه و فورن 
(کذا» و بدون کوم)» ح اصل جلهرا ندارد ؛ -- شهریارکوه (جبل شهریار) ظاهرا 
ِ اوه مت راز لته ها ار ی وا دک ها ای کش کم آن فرع 

بق ال کر بوده است» رجوع محواششی خر کتاب» 


۱۹۳ جلد سوّم از تاریخ جهانگنای جوینی 


و در دامغان سه سال ما 0 انیا .جاعتی داعان‌را باندجر ود (۱) 
ی ولایاتث الوت فرستادم : تا مردم‌را را او دعوت می| وردند ۹ و یا (۲) 
۳ جرجان ۱ 0 و برض ۱۳۱ و جنا ۰ بای (۱) رفتم ۱۷۱ و 2۱ ایا با زگ 


(۱) کذا فی جامع التواریع ص 1۸0 و مان کنات نخه پراون ص ۰۷۷ 1: 
باندسوود  »‏ ح : با دحرود ؛ ز: تاندنحرو ) د ندارد ؛ اند جرود (ا نیج رود) که 
بهمین اسم هنوز یاق است بتقسم امروزی تام یی از تواحی اربعه + ارت انست.. که 
عبارت باشد از : فیشان ناحیه » اندج رود ؛ تان ناحیه ») بالا رودبار؛ رجوع 
حوای | خر کتاب » 

(۲) کذا ق د و جامح ۵ : با زج :با » 

(۱6۲ : جرحان ؛ 

»٩(‏ کذا فی د (بطاء وراء بلتین وزاء معجیه)» ۱ ز: طرر (با دو را* عهمله)» 
ح ندارد ؛ ‏ چامع 1۸۷ : طور (با واو ورا» میله) ؛ -- اين کله‌را در هيچيك از 
کتب سالك و مالك نیافع » در این الائیر در حوادث سته ۵۲۰ (ج ۱۰ : ۲۱۹) 
فریبه ین ام (یعنی طرز) نام برده و گوبد از اعال بهق و از فرای تخصوصه 
باطیّه است» و باحزال بسیار قوی مراد در متن هين قریه باید باشد» رجوع موائی 
آخر کتاب ۱ 

(0) کذا ی داح 151 و جامع ۵ : سوحد » - از سیاق عبارت بر تیا بد که 
گرا متخ سوه ات هار اسان ۵ عامتجا رن نواحی ول تعبین موضم ان 
عل التحقبق برای من میسر نشد » در کتب مسالك و مالك قدم و جغراق جدید 
دو سه موضع پاسم «سرجد» معروف است ول هیچکدام از آنها متاسبی با مقام ندارند 
و از حدود مالنجن فیه بسیار دور میباشند » و زاو عاطفه بعد از «سرحد »را ندارد » 

(۷) تصیح قیای مظلون ؛ چامع نسخه برآون ۷ دو مرتبه : حناسك » جتاسكک » 
و نسغه پاریس 8 دو مرتبه : حياسك ؛ خاسك » از : حاسك » ط : حاشك» د: 
حاشکه » ح «و چناشك» را ندارد » - چناشك ناحیه‌ایست در منتهای شرقق ایالت استراباد 
تقریباً در بیست فرعی مشرق شهر استراباد و ده فرتی مغرب جاجرم و فعلا عبارت 
است از پنج شش پارچه ده » وسابتاً نام قلعه حصینی نیز بوده در مان دود رجوع 
مواشی اخر کتاب 4 
() خر جله ساقطه از ج » رجوع محاشیه ۸ از ص سابق » 


ذکر حسن صباح و دعوت جد یبن ۱۹ 


شکس ۱ ا نك نظام الک بو مسل وارق ۳ ۷ تکلیف کرده بود که حسن را 
4 و در طلب (۲) میالغت ینود بری نتو| نستم م ادن و 
میخواستم که بدیلان روم که داعیان ایا فرستاده بودم » س_ آمدم ۳ 
از تا بسر راه اند 0 و خوار ی با قروین ر سیدم و از ری محاثی 
مودم » 4 فیک ۳ از فز وین دای بقلعه اطوت تاد که لو مهدی ٩‏ 0 
نام بت از تست ی (۷) ملکشاه؛ و الوت اله اموت ۲۸ است یعنی اشیانه 
مزا( و عقاب فنسو. انیا اشیانه داشت فوی در الوتت دعوت ت قبول 
کردند # | نیز دعوت کردند او نیز بر زبا بان ۲۱۰۱ گنت که قبول کردم» 
رعد از آن هرکس را که 3 دعوت فبول کرده بود محیلت بشیب ۲۱۱ فرستاد 
و در دز خی او انش قاطا تست نا ات۱ کزرت و گوی بسیار .: 
باز آن جماعترا در گذاشت (۱۳) و بعد از آن بسخن او بثیب نی رفتند ؛ 
(۲) «وکان رئیس الرّیَ انسان بقال له ابو مسلم ومو صهر نظام اللكک ... قلما هرب 
امن من الي مسلم طلبه فلم بدرکه» (ابن الاثیر در حوادث سته ۹4+ ج ۱۲۱:۱۰)» 
)٩(‏ ج ز: طلب من » 
(4) کذا ف د زح؛ ار ج : بری » 
() ج و" : دماوند » 
۷) کذا ف اریم سخج» ج" ی 
تا وی جامع 11۵ : از فبل. 
ز ات یا مدی روی الف دوم) » ۳ : اله الوت» د: : جله‌را ندارد » 
)٩(‏ ابن الأثیر گوید (۱۳۱:۱۰) : «و معناه پلسان الدیلم تعلم العتاب» » و تفسیر 
این الاثیر اترب بصواب بنظیر میاید چه داموت» باخت دیلي ظامر" مان کلبه 
«موخت» است ؛ 
(۱۰) کذا فی ۰۱ ج دزح : بزبان » 
(۱۱) د : بزیر » 
(۱۳) کذا فی ۲ ج» دز: بر دز گذاشت» ح: بر در گذاشت» - فاعل افعال 
«فرستاد» و «در بست » و «در گذاشت» هه مهدی علوی است ؛ 


۱۹۹ جلد سوم از تارخ جهانگنای جوینی 


ون 0 از قزوین بدیان ِ کف از آنجا پولایت اشکور ۲ و از اجا 
باند جرود (4) ات( کر شل ارت است و یکچندی () مقام داشی (۷ 
کرده (۸) با شب شب چهارشنبه شه ۱ وجب سنه ثلات و نُانین و اربعالة و از 
* نوادر اتفافات حروف اله اموت(:۱) حساب جیل ۲۱۱ تاریخ سال صعود 
اوست بر الوت (۱) که دزدین اورا بر قلعه بردند» یکچندی بر انجا 
پوشیت بنشست و نام خویش بدهندا موسوم کرد » چون علوی بر ان حال 
وفوف یافت و اختیاری بدست نداشت اورا اجازت دادند ۱ و بپای 
قلعه سهزار ۲۱۳ دینار زر بنوشت بر حاع کردکوه و دامغان رئیس ۱8 


و ظاهرا این «جون » ثر طییه و وفتبه نیست بلکه جعنی « خلاصه > و «الغرض» و «باری» 


چم 


و تحو دك است وا سیف () کذا فی جیع النسخ بصیغه 
متکلم وحه » ( لاق ۱د. رازه اف ح ندارد » س 
رجوع کنید یص ۱۳۲۸ س ۳ 0 ق اه الوا ریج هر دو سخه 
بارس ۱٩۰‏ و براون ۷۷ اسر وی ۳ : پادجرود» ح: باندخرود » ج: 
تادحوردر » _ د : بدحورد» ‏ رجوع بص ۱۹۲ حائيه ۰۱ .۰ (0) کذا فی آز» 
ج رفغ » د ح ندارند » (7) ز افزوده : !تیا » کذا ف آزح» 
ج: دائم» د :کردم » (۸ از اینجا تا ص ۱۹۵ س ۱۰ (و هبچنن فترات 


7 دیک ازین فصل راجم عسن صباح) تفر یبا بعین عبارت در لسخ سعپوله تاریخ 
این اسفند یار نز مسطور ات و ظاهر این فقر ات از احاقات نساخ ها رن است 


: سم ) ج ندارد » (۱۰) کذا ق جر اح اله الوت ؛ 1 موت ‏ 7 


(۱۱) کذا ی ج» ۲ دزح کلیه «جمّل»را ندارند» 

(۱۲) چله «و از نوادر اتغاقات» تا اینجا له معترضه است بین اجزا" متلاحفه 
کلام که بطرز حالیه بایستی مابین قوسین باشد » () کنا ف اکثر اللسخ بدون 
مفعول برای «اچازت دادند» د: اجازت دادند که برود » ح: اجازت داشتند » 

(4) کذا فی ۱ باق نسخ : سه هزار » (۱9) ۱ ج : بر رئیس ؛ 


ذکر حسن صباح و دعوت. جدین ۱۹۰ 


مظذر مستونی که دعوت اورا در خنیه فبول کرده بود» و حسن رقعها از 
غایت زهد نك موجز نوثتی برین جله که نسخه این برانست : رئیس 
مظ (۱) حنظه ان سه هزار دینار پپای الوت بعلوی مهدی ِ علی ای 
الصطنی و اله رو نی المجمله علوی برات 
بستد و با خویش اندیشه کرد که رس بظثر س‌ردی بزرگست (7) نایپ 
ابیرداد ۳ حبثی ۲ بن الونتای *) برقع او چگونه چیزی دهد ؛ بعد از 
مدتی بدامغان افتاد و حال گنته بود خطی که داشت امنحان‌را نزديك 
رئیس مظار برد حالی خط ببوسید و زر بداد. حسن صباح اخزاه اه چون 
بر الوت مستفسر و مستفل گشت داعبان باطراف و اکناف فرستاد و 
روزگار 1 خود بر اظهار دعوت و اضلال فاصر نظران متصور کرد» و ۰! 
تفییر ۷۱ او ان بدصترا که تسد آزو هان طایفه انرا دعوت جدی۵ 
خی ندند ۷۵ چنان بود که تتشمان آن قیم اساس مذهب خود بر تأیل 
تنزیل خصوصا ایات متشابه و استخراجات غریب از معانی اخبار و اثاره:0:» 
تیاه یگنت معا نو اف کت هیور اتب را باون باق ویر ۳ 


(۱) کذا ف جهانگدای نسخه براون (بظاء معجمه؛ . - مظقر)» ۱ س: مط 
(بطاء مهیله)» ‏ باقی نسخ: مظن (مجای حروف متطعه)» 

(۲) کذا فی اکثر الَسخ بدون واو عاطنه ؛ ط فقط افزوده : و » 

0 کذا فی ازح» ج : امیر داود» د ندارد ؛ - رجوع کید بج ۲ ص ۲ 
س ۸ من و حاشیه» و بابن الاثیر در حوادث سنه 4٩۰‏ (ج ۱۰ ص ۱۱۰)) 

(4 کنا قاس» اج : حمی» ع: جش۰ 5 نداود» - ربوع کید این 
همان مواضع » (۰) کذا ق اين اسندیار نسخه پاریس ۱۵۹۵ در فتره معادله 
ابن جله و هو الصواب » رجوع کید بهمان مواضم مذکوره در حاشیهٌ ۲ » آزحس: 
الومای» ج: الون ساق» ل4م: الونتاش» د ندارد؛ 

0) کذا فق ح» اغلب نسخ: روز 

کذا ق ط » ز: یره الب نیخ سوت کت 

۸ کذا فی ۲ از جح : خوا نند » د چلهرا ندارد 


۱٩۲‏ جلد سوم تاریخ جهانگنای جویی 


ظاهری‌را باطنی » حسن صباح تک در تعلم و ۳ م در بست و گنت خدا 
یی بمثل و نظبر هبت بطم امامت چه آکر خ. نالا ند و 
" هرکس‌را در راه دين نظریست ) اک در خدا شناسی نظر عنل کافی بودی 
اهل هیچ مذ هپ‌را بر غیر خود اعتراض نرسیدی و هگا متساوی 
دی چه هکیبظرتل مدتن ند چن سل ایو اک 
ك است و بعضی‌را بتقلب‌د بعضی احتیاج است اين خود مذ هب نعلم 
ست که عنل کانی نیست و امای باید تا در هر دور مردم بتعلب او متعل 
وسدش اد و ۰ چند موجزرا ملواح حبایل (۲) جد رفنت دود 
و انرا الزام نام نهاد» جهال د ۲ اج در تحت ان لنظ عختصر 
۰ معانی !۲۳ بسیارست » و دقیق‌ترین ان الناظ و فان یک 5 از 
معترضان (*) مذ هب خود سوّال ی‌کرد که خرد بس یا نه بس » بعنی(۹ اگر 
ری در خدا شناسی کانی استت: عرکی. که خردی دارد معترض‌را برو 
انکار 0( ی‌رسد » و آگر معترض ی‌گرید خرد کاق شتا نظر عقل جم 
هر اینه معلمی باید ایرن مد‌قتب: وسش: ۱ شین پس انم گنت خرد بس است 
یا بشید هنبه او ۷6 نظیش ابا است ۱ رین سول ااست 
که تعلم با خرد بم و[جبست ی اس با خرد 
م واجب نیست؛ و چون واجب نباشد شاید که تعلیم جا نز 
خردرا معین باشد ۲۱۱۱ بر نظر و شاید که جایز نباشد و خرد نها باید و 
(۲) ۱ : معنی ) ۱ (4) کذا نی زح» اغلب نسخ : معترضات » 
(0) د ط «یعنی»را ندارند» ‏ . () جح : انکاری » 
(۷ از اینجا کلام خود جوینی است در ابطال استدلال حسن ۳۷ 
(۸) « ک» فقط ط درح؛ 


یی 


» کذا فی 7 4 سنا تبایتد ات۰4 .باق تسخ : اییات‎ )٩( 
دح افزوده اند : او؛‎ )۱۰( 
ج «باشد»را ندارند»‎ ۲)۱۱( 


۳ حسن صباح و دعوت ج درز ۱۷ 


۷ خدا شناسی اس نشود » و این دو قمم است و او بابطال فسم دوم 
مشغول شن است و کل مذ هپ ایشان باطل کردم و سه چنین است ۱ 
چه مذهپ جهور اهل ء اینست که وجود خرد جرد کانی 9 
استعال (۱) خرد بر وجهی بخصوص شرطست و تعلم و هدایت معین است 
بعضی خردمندان‌ر!» و بعضیرا با آن حاجت نباشد0) هرچند اگر باشد » 
مانع نباشد » پس معلوم شد که او ابطال() عذهب جذوررا تمرّض ٩‏ 


بر سره 


نرسانیت است » و نیز موقوف کردانیدن اور بر #خصی معین محتاج 1 
باشند و دلیل او جرد ۳ اوست که ی جون اثبات نعیم کردم و 
غیر من فایی نیست )٩(‏ بنعلم پس تعیین ۱) معا م بقول من بائد» و ات 
عض ۱۷ طاهر القادسسی و پات آفست که کی رید من گرم اما 
فلان کس است و برهان برین ۳ ابن. جخن من ی گم او وی 
اجاع حق است پس آگر قول من میح نباند ٩‏ و قول دیگزان باعل 
کرده‌ام پس امت )٩(‏ بر باطل مجتمع شن باشند جوابش اینست که اجاع 
بنزديك جهور حن است سبب فران و خبر و بنزديك تو نه چنبن است 
بای مهب وت ۳ و بر قول خصم تو با کرو ار میک ماس :۱۳ 
۱ 


و اورا برون اين هیچ حجت دیک نیست بر تعیین امام ؛ ۳3 ۰ گفته 


(۷) کذا فی اربع نخ» بافی نسخ : اشتغال » با : اشغال» 

(۲) کذا فی دای اج زح: 8 ۱ 

کذا فی دح‌س» باقی نسخ : بطالت» ‏ یا : بطالب» 

() کذا فی حطس یاقی نسخ : بر تعرض » یا : بر تعریض» یا : بتعروض ) 
يا : بعوض » (۵) کذا فی خس نسخ » باقی نسخ : هست » یا.: است » 

(1) تنقبط قیامی از روی ح : سین (< تعبین)» باقی نسخ : تعین » یا : تخیر » 
تا (۷) کذا فی ح لس با قبط کامل یا ناقص » بانی نسخ : خص» 

کذا فی در بافی نسخ : باشد ‏ 

)٩(‏ کذا ای زط # ج ی م: هن 1د : (س) است ) ح : اینست) 

)مس :و ام ) 


۹۸ جلد سوم از تاریخ جهانگذای جویی 


است پیغامبر علبه السلام فکنت امریت آن آفانل الاس حتی یقولوا لا 
ال 1۵ ان بعنی که کنتن لا اله ۷۵ الّه از من ی‌باید گرفت و این تعلم 
است مجواب گویند این معازضسی (۱) محکایست پیرزن که چون اورا از 
خدا و اشارت بایان کرد پیغامبر علبه السلام گنت دعوها 
» قاعا ۲۳ مخمندة ؛ و گز- کت عم بدین العجاشز» و نگفت () پیرزن‌را 
۸ که تو خدا اش هو رو یه مکی نش 6 ترا ۵ گنت الیست 
الزمان حفا ٩‏ پیغامبر علیه السلام گنت دعوء فقد فته0)» و امثال این 
زیادت از انست که بر توان شعرد» و چون این کتاب نه جای() ابطال 
ها وان قرش و اس یفاضا ۱۱۳۱ دبک 
۰ این(۹) نوم خرافانی که ظاهر آن حبایل(:۱) تلییس و باطن آن غوایل (۱۷) 


() کنا ی خس نسخ» بافی نسخ : معارفتست » یا : معارضیست » 

(۲) کذا نی ح» اغلب نسخ دیگر: اتها» و بعضی اصل این حدیث‌را ندارند» 

(۲) کذا فی کاس» ۲: تکیت » ز:بلفت» ح: کنت» باقی نسخج اصل جرا ندارند» 

(4) کذا نی داط » آزح‌س : اعراییر۱» ج ل م اصل جر ندارند » 

(*) کذا فی اد ۰00 س: الست الرمان حقا() » _ ز: الست الزمان "حقا 0 
:الیست الدربان حتا()» ط:الیس الزمان حقا» ج یلم اصل چلهرا ندارند»- 
عحیج رت با تحص بسیار برای من مکی نشد و اصل حدبث‌را نتو[ نستم در 
جایی بدست بیاورم ) 

() کذا فی ح » ز گم : دعوت فقد فقه ۱ : دعوت مد فیه ) جل: دعوت و 
تقد فعه ([ : و ندفعه) ) دط : دعوت لتدومه (د : بقدومه) » ی ال چلهر! ندارند » 

۷( سین قیاسی از روی ح : نه حال (ظ ‏ نه جای)» باتی نسخ هه : بر حال » 

س فقط : اقتصار » 

از اینجا تا چهارپنج سطر دیگر تفریج مین عبارت در این انار 
۱97 مسطور اس 

(۱۰) تتقبط قیاسی از روی ح : حایل (< حبایل) » ۳ اسنندیار ۱48 : حایل 
انیس سای »با حامل يا کلات قاس فیگره ار 

(۱ ۱ اغلب نسخ : فوایل » ح :فبایل » س : قایل » 


دور ییا صیاح و دعوت جدبن ۱۹۹ 


ابلیس ۱) و مود از ۳ علِ و تحصیل ع داشت تفریر 
ی کرد » ختم ختم ال عل قلوبی" و یی سمعیهم و علی ابصارخ ۶ شاوه ِِ 
عذایب عظی نی امجبله حسن در لاس وا که متصل الوت (۲) 
است و مواضبی که : دان نزديك ت مبالغت ی‌نود و هر موضع که بتلبیس 
دعوت شتسر تر (۲) مسا گردانید و 3 بلهر + پر (8) او معرور ۳ بقعل 6 
و هنك و نهب و سنك و حرب ی‌سند و از قلاع ام میس ی‌شد بدست 
یا ورد و هرک سنک ی هت 5 بنا 5 شا تنس جر انیا ۳۹ بنیاد ی‌نهاد» 
و از جله) ساطان ملکشا) آمیری بود نام او بورماس ۲۷ [ظ 22 یورنتاش] ۸ 


(۱) کذا فق اربم نسخ» در بسیاری از نسخ : تدلیس» - م س افزوده‌اند : است» 

(۲) فقط ح : رودبار اللوت » 

0۱ کذا ی اربم نسخ » 4 

(۵) کذا فی د» اغلب نسخ : بتفریر» 

(۰) کذا فی ۱ی له م» بعضی نسخ : نی شد ند » 

1) کذا ف ۱ دزح) ط از چله امراء » - « و بودن > در 
تعببر قدما بعنی از جلهٌ بستگان او یک ی امس 

ها ۲ ار ۳4 وی «سلطان ملکناه» در ص ۲۰۲ در اثر 
قضیهٌ معروف «اتعاد آخر» ای سافظ است بدون بیاض ؛ 

(۸) کذا فی 7۴ بو ۳۹ هر ورسانن ۳ ج رسای ۳ بل #وور یناشن 
د:بوزباش » ی : برساس» ل: پورساش » - ظاهر] اين کله که نر مه نس فاسد: 
و خراب است تصحیف را » است که ۳ ۱ بعق سک ۱ که 


(یورون» بورونگ » 


اغات البرك للکاشغری ۱ ین ِ_ِ الأبیض او و اس 0 
اق»» و میشت دیگر این کله أورکداش است (جامم التواریخ طبع بلوشه ۳76) و از 
تظایر این ترییب است ارئك فش بعنی اللنظل بعنی مرغ سفید (کاشغری 

۱ و یدنقفن که هیعت ۳ ار هن از ۱علام معر وفه 4 سق 
و در تارج سلاجته ذکر ان بسیار میا بد» و اورونگ تیمور یمنی امن سفید که نیز از 
آعلام تري است (حواشی بلوشه برجامع التواریج ۰0۳۱6 و آرئبغا ( اررنگ بوغا) یعنی 


۲ جلد سوم 1 تاریخ جهانگیای جوینی 


که نواحي الوت افطاع او بود متواتر پای الوت تاختن ی کرد ۳ هر کا 
دعوت او قبول کرده بودند و مطیع او شن کشت و غارت ی‌کرد» و 
چون هنوز ذخیره بر الوت معد نشن بود مقیان آعجا مضطارّ و عاجز گفتند 
و عزم کردند که قلعه عردی چند جرب سپارند و خود بطرنی روند » 
رن نید ۲ 
رسید که از آن موضع انتقال نکنند که ایشانرا از آن مقام اقبالی متوقعست» 
بدین نوبه چنان با ی مردم او بر مقاسات شداید دل بنهادند و بر 
الوت بایستادند و باين لفظ که ذکر رفت انرا بلق الاقبال نام بهادند» 
۳ در سنه ارب و نانین(۱) و اربعائة!1) حسین قاینی(۲)ر۱ که یی از داعیان 
۰ او بود بقهستان فرستاد تا انیا دعوت کند و جماعتی اورا اجابت کردند 
و در قهستان بطرفی ایستادند و از جهت() حسن صباح نایی محأئی 
اینان مسمی گت و هچنانك حسن صباح در الوت پیش کرفسه بود 
ایشان, نیر بنهتان در افشاء دعوت او و استخلاص حوای و حدود خود 
4 چندانك ب‌تراستند از ساختن )٩(‏ تزاویر0) و بدست گرفتن قلاع مشفول 


شرت ای بات وسستاد. . : خیهل۳ .معا 


۳ 
مِ 


دار نر سنید که نام اتخاص متعدده است از امرا* ماليك مصر (التبل الصا در باب 
الف)» - نام این امبر مان فیه‌را در هيچيك از کتب تواریخ معبوله یافتم » ابن 
الخر در حوادث سنهٌ +4۹ (ج ۱۰: ۱۲۲) اصل مطلب‌را ذکر کرده ول نام این 
امیر را نبرده است » در تاریخ کریه ص ٩۱۸‏ نام اين امیررا «اللون تاش» نوشته 
که وافح است بکلی کلمه دیگر وتحریف نسّاخ یا خود موف است؛ 

(۱) د فقط : تسعن » 

(۲) کله « واربعاية» فقط در ج"» 

7 کذا فی من اغلب ننخ با تفیط ناقص یا فاسد » 

(۶. کذا فی اکثر السخ» د : وجهت (بدون داز»)» - «از جهت » در تعبیر 
نده! بمنی «از جانب » و «از طرف» استعال میشت است ؛ 
(۵) کذا نی ام لسن باقی نج کله «ساختن »را ندارند.» 
(1) کذا فی لس اجّی با تقبط نافص » ح: رواد دز اصل 


۱ کر تن صیاح و دتوت جل بزغ ات 


شد ند » چون و رت بدعت او فاش شد و اضرار ان (۱) طاینه ءسلمانانی 
که در جوار ایشان بودند مننشر کت سلطان ملکشاه در اولیل سنه خمس 
و نانین و اربعائة (۲) امیری‌را که ارسلانتاش (۲) نام بود بد فم وم رز 
صباح و متابعان ق نامزد فرمود ؛ آن ار در حمادی ول (4) از 
هفتاد ۲۳۱ مرد بیش نبود و اندك ذخیره داشتند سد رهق و قوت اند ك 
0 می‌گذاشتند و با حاصران نگ و قتال مشغول ی‌بودند » داعی (۱) 
0 صباح که نامش دهدارٍ بوعلی بود از زواره و اردستان بتزوین مقام 
داشت و قوی ِ مج فزوبن اجابت: اک : بودند » و مجنین در ولایت 


0 


جله‌ر| ندارند » -- مقصود ازین که و تصحیح قطیی ان دعلوم نشد و من ندانستم ۲یا 
معفی معروف تزوبر یعنی مکز و حبله و خدحه اینجا مراد است با معنی دیگری ؛ و ازین 
گذشته جح تزویر بر تزأویر گرجه قباس جایز است استعال تا اندازه رب و غیر ما نوس 
بنظر میا بد میل اینکه کی مثلاً در چم تدلیس و تبیه تدالیس و تناییه استعال ناید» 

(۱) کذا فی اربع نسخ» باقی تسخ : اصرار (با صاد عجله)» 

(۲) «وار بعائة» فقط در ج ی » 

(۲) کذا فی جح ی و جامع۷۲۵» اغلب نسخ بی نتعه یا با قبط ناقص یا فاسد ؛ 
ل : ارسلانبان » م : (از) ارسلانیان (بود)» 

(4) کذا فی جیع الشخ بالتذکر» رجوع کید نیز بص ۰۷۲ س ۰۷ - «فال 
الا فان معت تذکیر جادی فانها یذهب به الی الشبر» (لسان و تاج»» «فال 
ابن ی و لایقال جادی الاوّل بالذکیر و جوّزه فی کلامه عل تقیف اللسان (صبح 


الاعشی ۰:۲ ۲۰۷)» (0) کذا فی خس نسخخ (سه از اعها : شست منتاد)» 
ط شصت و هفتاد » 1 هنتاد دون «شصت ») » (0) ح : و دای از 1 
(۷) کذا فی اکفر الستخ » ی رن 6ات کر بر ه قطعا هان بره است که در نزهة 


۳۳۳ 


الثلوپ ۳۱۷ ۲۱۸ شرح آنرا میدهد» و از وصفی که از ان میکد تفریب یفین 
اما سید کم داز ان ی ال ات 
۸) کذا نی آکثر الخ » 2۲ واو عاطنهر! ندارند ؛ 
14 111 


۳ جلد سوم 1 تارخ جهانگیای جویی 


ص ‏ تم اینان با آن متوطن فزوبن بود؛ حسر ن صباح از 
هدار بوعلی اتود 3 نس ۲ ترادم. کر بره(۲1 و طالقان جماعع را 
2 ۳-9 ور از فزوین تفت او اسلخه و الانت: خر فزسفاو نیا ۲8۱ 
0 مردی سیصد ازشان بدد حسن صیاح ها و تین وت 
: افکدند و بعاونت مقمان الوت و مظاهرت قوی از مردم رودبار که از 
تون هی ارف اه و اد یادف فر اسر خهان یال 
يك شب شییخون بر لشکز ارسلانتاش ۲1 زدند و بتفدیسر الهی لشکز 
ارسلانتاش ۲۷ منهپ‌زم شدند و از(۷) الوت برفتند و با خدمت ملکشاه 
شدند » سلطان ملکناه ۸ از آن متفگر گنت و در اندیثه استبصال آن 
طایفه(*؟ ایستاد» خود روزگار ِ‌" ) با خر رسین بود از وفات او تعویق در 
تدییر قع ان عخذ ولان افتاد و فتنه ایشان قوی شد» و ۸ در اواٍیل سنه 
خس و نُانین و اربعمائة ۱۱ امیری دیگر‌را از خواص ام نامش غزل 
سارغ ۱۳ نامزد دفع ملاحه قهستان کرد و لشکرهای حدود خراسان‌را 
+ بتابعت و مظاهرت او فرمود» زل سارخ (۱۳) آن جماعترا در حصار 


سین 
۰ 


(۱) ۲ ج ی ل م «اوهرا ندارند» (0) کذا ق آکثر الَخ» اس : کوبره » 

)٩(‏ کذا فی اکثر النسخ» دل : تعریص (با صاد مهملم)» 

4 اح: با دس :پا (0) ح : آمد » 

(1) کذا فی ج فی الوضعین » باتی نسخ ی نقطه با با تقبط نافص یا فاسد» -- 
رجوع بص ۲۰۱ س ؟؛ 

(۷) ح افزوده :. بای (< پای) ) 

(۸) اخر سقط بزرگد ز» رجوع بص ۱۹ حاشیه ۷ 

» ز ط نی افزوده اند : طاغیه‎ )٩( 

دط اوه اد (۱۱) «و اربعبائة» فقط در ج» 

۷0۱ عزل بارغ» و غزل سارع» در بافی نسخ جبزه اوّل این کله 
باختلاف : حول ی و درف ز که «قول» ان ی : سارغ » و 
ساریغ ؛ و سارق» با تنقیط کامل یا ناقص مسعاور است 


ذکر حسن صیاح و دغوت حجد بزم ۳9 


دره (۱) که متصل سیستانست از مضاف !۱۲ می‌مناباد (۲) حصور کرد و جنگ 
ایشان مشغول شد» پیش از استخلاص خبر وفات ملکشاه باو رسد از 
11 برخاست و لشکر او رن جاعت نیز جون طاغیارن 
الوت دست تطاول بهمر طرف دراز کردند (*) و پای تعدی بکشید ند 
چنانلت کنته‌اند ۱ . ۱ 9 
یبالك در فبرو بعمر * خلاً لك اج فییضی واصُفری(ه) 
ر0) ابتدای خروج او نظام الک امحسن (۷ بن علی : ی اسعتی المطّوسی 
مه اه وزیر ۲٩‏ ملکثاه بود چون بنظر ثاقب از ز شایل احوال حمن ؛ 


(۱) کذا فی اکثر اش حّل؛ ذره» ز: دز» - دره قریه‌ایست اف فریا 
در پانزده فرعی جنوب طبس مسینان و پیست فرتفی جنوب شرتی بیرجند بر سر رأهی 
که از بپرجند بیستان مرود و قلعه کهنه هتوز در به‌های اطراف ان باقی است» 
رجوع کنید بنزهة الفلوب ۱ و جامع الواريخ ۷۲۵ و تاریخ سیستان ۲۱۰ 

«ارافی خلافت شرفیه» از لسترغم ۲۱۳ و نقشه های جدید اروپائی باملای عتط» 
و طتتت۲» این اخر املای انگلیسی این کمه است چه در انگلیسی گاه فتحه‌را با " 
نویسند » و در نقشه ایران از میرزا عبد الرّزاق خان مندس این کلیه (قطعاً بتقل 
از نقثه مای انگلیسی) «دورو»» با دو واو چاپ شن و آن سپو است» 

(۲) کذا نی ۱ ۳-۹ النسخ » هد معلوم میشود سایق مصطلح ۳ 
مضاف فلان موضع » بوده است مجای «از مضافات» ال 

0 در نسخ چدین : موّمن |باد ) مومن آباد ناه ی 2 مین 
پیرجند و طبس مسینان در شرفی برجند و غربل طبی مسینان و منوز نیز همین 
انم موسوم است» رجوع پتزهة القلوب ۱۶۱ و جامم التواریخ ۵ قرش 
خلافت شرقه» از لترغ ۲۱۲ و نقشه‌های جدید » 

» بعضی نسخ : می کرد ند‎ ٩( 

2 رجوع بص ۲۲ من فا هه ۷ 

0) باز از اینجا نا ۱ سطر دیگر تقریبا بعین عبارت در تاریخ ابن اسفندیار نیز 
میات 0 کذا نی جحم» بافی نسخ : این » 

(۸) نسخ جدبن :که 1 


0 


یی 
۰ 


۱ جلد سوم از ناریخ جهانگدای جویی 


صباس و اتباع اف امارات: فتتها و اسلام ی‌دید و علامات خللها مشاه 


می‌کرد در َِ« ماده فتنه صای یل ااستاده بو د و در مجیهیز و تسرج عساکر 


بقمع و قسر ایشان مبالغفت ی‌نود» حسن صاح ۱ 
صیدی نگ ف (۱) چون نظام اللك باول وهلت در دام اهلاك(7) | ورد و 
تام را کر ی آشاوه نله ۱۱ رون ق شستب زووه 
تیا عذغرفت و غیبای ۱ مرف قت فاعبه فدایارتی کرک تقو 
بوطاهر(*) ارانی۱) نام و نسب خسرّ ادا و #ایخر: شد و با این" 
ضلالت که (۸) طلب سعادت اروش می کرد ات 0 دوازدم رمضان سنه 
خخس و مانین واربمائة )٩‏ > حد ود نهاوند در منزلی که جنه ۲۱۰۱ خوانند (۱۱) 
بشکل صوق پیش مه نظام اللك _رفت که تعد فطا ر در محذه " با رگاه 

وا ه حجرم ید کاردی رو زد و نظام الاك از آن زخم شهید شد» 
و اوّل کسی که فدائیان کشتند نظام ۳ بود 9 و ی صبا سح ۳ 
ان وفت که ۱۳) از مصر باز گدین بود باصفهان رسید اوازه مقالت ۱ 


() دح.ط افز وده اند : را » () کذا ق اکثر الشخ» بعضی دیگر : ملاك » 
ی : و بشعبن ) ۱ 
(۵) کذا 3 باقی نس هه حرّف و فاسد : نعیتهای  »‏ نفمهاء » لبتهای » 
(0) کذا ی حم (بدون نقطه) و تارعخ این اسفندیار ۱6۵6 » در جامع ۷۲۶ و 
۱[ ۲ : ابو طاهر » -- بافی نسخ جهانگتا جیعاً : بود 
طاهر» با : بود ظاهر » 


(1) کذا فی ستْ نسخ (مشددا و در جهار نسخه : ارای » ط : امران ؛ 
)۷ زح‌ط لس : وباین » سر وی 9 


(6) «و ار بعاة » فقط در ج رل م) 


0 کذا فج زح ۲ ۳ نقصله » ین د ال :شمه ظ 
یره 4 ی : یه ) س رجوع تعوا ی ۳ کتاب 
(۱۱) اجیلم اینجا افزوده‌اند : فدایی » ات مدا فی اسفندیار » 


رجوع بص ۲۰۳ حاشیه 1 ) که رز نسخ » ازس «که»را ندارند » 


ذکر حسن صباح و دعوت جد بزه ۱ ۳۰ 


انتساپ (۱) بباطنیان و دعوتی که م‌کرد با ایشان ٩۲!‏ مننشر شمه بود و 
کسانی,۲۱) که نم مسلانی و دیانت دامن گیر بود طلب او ی‌کردند باین 
و ِ_ هر اصنغان ی اه ریس ابو 7 که بشید 
این رثبس پیش 2 شدی و ها و , دل کدی روزی در ای ۲ 
1 سس و گنت ای ری و (2) ۱ من ۵ شد فر ی :۱ (6) 
من امین ملک ویر .و زیر رقف رفس اه الاصل داش ب که حسن‌را 
از کرت فکر و خوف و مباشرت اسفار با خطر مالیخولیایی پدید امن 
است و ۷ مك ) پادشای که از مصر تا کاشغر در نز لورت ۱۶ 
او باشد و جندین هزار پیاده و سوار در زير رایت او ۲۷ بيكك اشارت:162» 
جهانی بر هم زنند(۸) چگونه 3 تخص یکدل ملكك او" زیر و زر توان 
پلست بیشلك ۱ دما توأد مودست ) 7 روی اعتناد فع عت». 
مرض مالیخولیا بي انك برو اظهار ان کند پیش کرفت ی شریتهای معطر :۱ 
و غذاهای منوّی مزاج مرطب دماغ که لایق احاب چنین علتی باشضد 
تر تب داد و بوقت عادت تناول شربت و طعام پیش او برد » حسن صباح 
7 حال که این جنس مشروب و ما کول مشاهن کرد بر خیال رئیس ابو 
النضل واقف شد و در ساعت عزیت اننقال مود هرچند رئیس تضرع و " 


۵ 0) ج زل : بایشان » 

)٩(‏ ی : وکسان (بدون«را») ) (؛) دح ط افزوده‌اند : چنانکه باید» 
(۵) داح س ط « تا عرا ندارند » 0( ی «ملك» را ندارد » ۱ 

() دا ل م س افزوده‌اند :بکه » ۳ 


)٩(‏ د : اینچنین ملك‌را (مجای «ملك اوه)» ‏ (۱۰) حل : مرضی» 


۳۰21 7 جلد سوم از تاریخ جهانگدای جوینی 


زاری کرد متام نساخت چنین گریند که بکرمان) رفت تا بعد از انك 
باز امد (7) در الوت متمکن گت و نظام اللك‌را بر دست فدائیان بکشت 
و سلطان ملکشاه بعد از نظام الاك بجهل روز وفات یافت و امور ملك 
ختل و مزلزل (۲) گت و هزج و هزج در ولایات پدید امد و در انتهاز 
آن فرصت کار حمن صباح قوی شسد و هرکرا ببی بود بدو الجا م‌کرد 
رئیس ابو النضل مذکور فرصتی طلبید و بااوت رفت و در زمره او*) 
منخرط شد » حسن صباح روزی روی بدو اورد و گنت هیچ معلوم شد 
که مالیخولیا مرا بود یا ترا دیدی که چورت دو یار مساعد يافتم بسخن 
خویش وفا کردم و دعوی خودرا برهان بنودم(*۲» رئیس ابو النضل در 
۰ بای او افتاد و استغفار کرد و بعد از نظام الک 0) مد (۷) در دو نویت 
قیفر ترا کار نت تور نام امد ۲۲ بود ببفداد مفلوج گنت» 


(۱) کذا ق جیم اللسخ» جامع ۷۹۶ : بصر» - و این غاط فاحش است ظامرا 
چه جوینی در ابتداء این حکایت ص +۲۰ گفت : «وحسن صباح در ان وقت که از 
مصر باز گردین بود» » بس این واقعه قطماً تعل از مراجعت او از مصر بودو است نه 
قبل ازان» ‏ (۲)جطّل س افزوده‌اند :و (0) کذا ق تسع نسخج » طّم : 
متزلرل » () ۱ دح «او»‌را ندارند» س : در زمره خدام » 

(0) کذا فق دط ی‌س » ز : و برمان دعوی خودرا بنبودم» . بافی نسخ : و 
برمان خودرا دتوی ینمودم ؛ 7 کذا ف جیع الشخ » جامع ۶ :و بیش 
از واقعه نظام اتلك » - و ان غلط فاحش است ؛ 

10ج زل : مدتی » د :در مدی» 

(۸) یعنی ابو نصر امد بن نظلام اللك که او نیز مانند پدرش ملّب بنظام اللك بود » 
وی از سنه ۰ مس پوزارت سلطان حبد بن ملکشاه و از سنه ٩۱۷-۵۱7‏ بوزارت 
خلینه السترشد باه منتصب بود» و در نله ٩‏ در بغداد وفات نود » و کارد 
خوردن او بدست باطنیه در سنه" ۰۰۴ بود در چامع بخداد » رجوع کنید بان الا گیز 
در حوادث ستوات ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰ 6۰8 ۵۱۱ 6۱۷ 01 و تاری السلجوقیه 
از عاد کاتب ص ۰۲-۹۱ ۱ که لقب اور ضیا* اللك می‌نویسد ) و راحة الصدور راوندی 
ص ۰۱۹۲ ۱۹9-۱۹۱۲ ) ۱ ِ 


ذکر حسن صباح و دعوت جد بل نش 


و فر ال" را ور کر ود و و اسنهسالاران . 
و معارف‌را محیله فدائی(۲ متواتر و متوالی ی کشست () 9 با او تعصی 
ی کرد (* بدین بازی از دست بر می 5 فت تفریر(*" اسای ۳ حماعت 
تطویلی دارد و بدین سبب دور و نزدیاک احاب اطراف محب و بخض 
ایشان مبتلا ۷) ی‌شدند و در ور طه .هلاکت یافتادند حبان ت | نلک ه 
پادشاهان اسلام قهر و ۲ ك م۳۹ حع ادا و ۷خرة 
ی‌گرفتند و مبغضان( از کر و حیلت او در قنص (4) محافظت و احتباط 
می‌گربخنند ۷ و پیشتر کشته ی‌شدند» و چون میان بربارغ( ۱و برادرش 
حید پسران سلطان ملکشاه منازعت افتاد و در ملك اضطراب و اشوب 
ظاهر گت ریس (۱۱) مظن که حام دامغان بود منوب خویش امير داد ۱۰ 
حبی (۱7را رن داش که تلم گرد کی از سلطان باق (۱۳؛ لاس کرد 


(۱) یعنی تخر انلك ابو الفتح الظفر بن نظام اللك » در سته ٩۸۷‏ تتش بن الب 
ارسلان اورا پوزارت خود بر گرید » و در سال بعد پس از فتل تتش بوزارت برکارق 
یت( و در حدود ۰ بوزارت ساطان سنجر در خراسان نایل ۳۹1 و 
مت ده سال یر و رد شغل باند یه ۰ در نیشاپور بدست 
۳ کفته شد » رجوع کنید بابن الثیر در حوادث سنوات ۰4۸۷ ۸۸ 4۹۰ 

و تاریخغ السلجوفیه" عاد کاتب ص ۸۱ ۲۱۵ » و راحة الصدور ص ۱۳۹ ۱۶۲ 

اي (0) ج ل : می‌کنشند » . (4) جی له ل م افزوده‌اند : ي‌کشت و؛ 

(0) ز ط : و تفریر» ۰ () کذاق جیع الشخ (نه : مبتی)» 

(۷) کذا ق حطس » بأقی نسخ 5 معصبان _ ۱ (۸) ح «در فنص » را ندارد 

)٩(‏ کذا ف م"» غا لب بت ی وم 6 کی 

(۱۰) تقبط فیاسی » ۲ حس بی نقطه با با تعقیط ناقص» باقی نسخ : برکیارن » 

(۱۱) کذا ف طس م" باقی نسخ : و رئیس » 

(۳کذا ق درحس» بای نس : حبش» - امیر داد حبشی ين الوتنی از 
امراء معروف سلجوقیه و از جانب برکبارق وا خراسان بود و در سته 4٩۲‏ در جنی که 
مابین او و سنجر واقع شد کته شد » رجوع کید بچ ۲ ص ۲ و ۴ و ج۲ ص۱۹6 

(۱8) کذا منا فه | و ف اکير النسخ (رجوع «سطر ۸) » ۳ برکارغ » ح : پرکاروع» 


۳۰۸ جاد سوم ۳ نار جهانگنای جوینی 


ای 


و( سلطان ملتبس اورا(۲) باجابت مقرون گردانید؛ رس مظار بر 
سبیل نیابی حبشی۲) بر کردکوه رفت و در عارت و استحکام آن اموال 
بسیار صرف کرد و مامت خزاین منوب خواش را سر انا نقل ۰۲ چون 
بذ خایر و خزاین نم سر معتقد خویش ۷ دعوت صاحب 
ه بدعت و التزام طربقه کثر و امحاد ظاهر کرد و از قبل حسن صباح چهل 
۳9 بر انجا توا کنر انید » و در نصیل کردکره ۳ سنگ خارا جاهی 
کد و سیصد گز نزول کرد چون باب نرسید*) ترلك کرد؛ بعد از 
وفات او بساطا زلزلهٌ افتاد و در ان چاه چشمه گناده شد, نی الجبله 
ماه سر هی( نیع ۷) بود و شری ٩‏ بلیغ(؟) کار سس 
0 دعوت او بالا «رفت» و بهد از 5 قلعه لسر(۱۰) که ب در رودیار 
الوت است و ساکنان آن قبول دعوت او نی‌کردند یکی‌را از رفیفان 
خوبش که اورا کبا بزرگ امید نام بود با جمی از ملاحت بفرستاد تا 


۴ دزدیل شب چهارشنبه بیسخم ذی النعن سنه ۳ و تسعین (۱ ۱( ۳ ار بعائة 


(۱) نسخ جدین واورا ندارند » 
۹9 از «او»‌را ندارند » 
(8) کذا ف زحّس» بای نسخ : حبش » 
(4) کذا فق اد4» س :کنید» بافی نس : نقل کرد » 
(0) کذا فق دل و کذا ایض ق جامع التوارخ نسختین پاریس ۷۸8 و براون ۸٩‏ 
باقی نسخ : رسید » 
(7) کذا فق خس نسخ » در باقی نسخ : شدی » یا : دی ») با تنتعن) 
(0 کذا ف اربم نسخ » زس پی نقطه یا با تنفیمطٌ ناقص)» ج ؛ منبع» ‏ د : منع) 
(۸ کذا ق دط ()» س :شر» باقی 9 : سری ()) 
(۷) کذا ق ست سخ 6 » س بی نقعطه ) ز: بیغ » ۱ح: بلیع ) 
(۰) کذا ف سبح كِ س‌‌ و لام و تشدید مم) ) ی 
ی طّ و 
(۱ ۱) کذا اق جیم اللستخ» جامم ۷۱۵ : و مانین » 


ی 


۱ ذکر حسن صباح و دعوت چجدین ۳ 


بقلعه زا وب وس کارت (۱) بکفرت( بزرگ ات یت ف تس در آن 
قلعه با بود تا بوقتی که اورا مخواند ۲۲۱ بشیب نیامد (*؛ و حسن صباح‌را 
دو پسر بود یکی‌را استاد حسین گنتندی» و در قلمه الوت علوئی بود زید 
حسنی (*۲ گنتندی در یبرٌ دعوت بخود ی‌کرده بود و نزديک آورده که کار 
حسن بدست او مکف* شود و ابتدا حسین فاینی(*ارا که دای فهستان بود 
کی یت ۲۱ دنباوندی (۷) کشتسه) چون حوالت خون حسین قاینی 
پسر او(1) استاد حسین صبا (:۱) کردند بفرمود تا پسریی و (۱۱) ار (۱۲) 

)۱( حط: ساکتان آنرا) ج ی ل م : سا کنان قلعه‌ر| ) 

(۲) کذا فق سبع ننخ » 1ج ح"بدون نقطه حرف اوّل» م : نخواند» - این 
اخیر باسلوب حالیه بلا شك بتر است وی اکثریت نسخ «مخواند» است و آنرا نیز 
ان (۲) کذا نی اکبر النسخ ) ح ل : پیامد » 

کذاق احس» درط:حسیی» جل : جین» م:بن حسین » 

(0) حسین قاینی از دعاة معروف حسن صباح بود » رجوع کید بص ۲۰۰ س ٩‏ 

(1) کذا فق ۱ دازح‌ط س» و کذا ایض فی جامع التواریخ نخه پاریس ۸۲۰ و 
یره زاون ۸1۲ جی ل م اصل جله ر! ندارند » -- از سیاق عبارت دو سه سطر بعد 
چنین بر میا ید که صواب ظاهر! «احجد دنباوندی» باید پاشد مجای «حسین دنباوندی»» 
وگویا نساخ یا خود مولف بواسطه کثرت تکرّر نام حسن و حسین و حستی چندین مرتبه 


متو( لا در این دو سه سطر ابنجا نیز طردا للیاب ومن غبر اراده داجدءرا به «حسین» 


تبدیل کرده ند » 0۷ بعضی نسخ : دماوندی » 
) کذا فی زك» وکذا ایض ف جامع التواری ۰۵ ادحط : کنته شد » 


۳ 


بن : کشته شه» باق نسخ اصل جلمرا ندارند» -- فاعل «کشته» علوی سابق الذ کر 
است پعنی ان علوی از جله کارهایی که برای پیشرفت متضود خود کرده بود کی این 
نقق کر حسبن فایی از دعاة معروف حسن صباح را بدست حسین دماوندی (پا اجد 
" دماوندی) نامی که بوده است » 


۳ 


)٩(‏ کذا ق داطم» جامعم ۸۲۵ : پبر سیدنا» احگ «اوه‌را ندارند» س 


«پسر اوء‌را ندارد؛ جی ل اصل جلهرا ندارند» 
(۱۰) دط «صپاح» را ندارند» جی‌ل اصل جلهرا ندارند» 
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۳ جلد سوّم از تاریخ جهانگدای جوینی 


دنباوندی(۱)را فتل کردند » تا بعد از هن لباقت ات3 
علوی‌را با پسری که داشت(۲) فتل کرد و چون حسن صباح(؟) بنیاد کار 
و ناموس(؟) از زهد و ورع و امر معروف و نهی منکر(؟) نهاده بود در 
مدت می و پنج )٩(‏ سال که در الوت 1 بود هیچ کس راکو 
ه اشکارا شترانب ورگ و در خم نریخت تا حدی که عخصی بر قلعه نای زده 
بود اورا را کر ی بار بر قلعه راه نداد» و بسری دیک داشت 
حید نام اورا بشراب خوردن متیم کردند فرمود تا اورا بکشتند؛ و قتل 
هردو پسر خویشن‌را | بر آن حل می‌کرد که بمد از وفات او() کمی‌را 

ٍ_ ِِ و دعوت برای ۱ و مفصود داشته ‏ 
۶ ول بن ناموس دیگر رات که بوقت حاصره ۳ زن‌را با دو دختر 


(۱۱) کذا 9 و کذا ایض فی جامع التوارع ۸۲6 : «سیدنا حسین و 
اجدرا بنرمود کفتند» » ار 2 اين واو عاطنه‌را ندارند» و ان غلط فاجش 
است ظاهرّا چه مقصود بدون شك آنست که حدن صباح فرمان داد تا پسرش استاد 
حسین صباح‌را که متهم تحريك بقل حسین قاینی بود با اجمد دماوندی که مباشر قعل 
بود هردورا بقصاص یقتل آوردند» - ج عل اصل جله‌را ندارند » 

(۱۲) کذا ۵ مین ایو گذا ابضا فی جامع التواریٌ 4 و یه | 
ج ی ل اصل جلهرا ندارند» - رجوع بص ۲۰٩‏ حائیه 3 » 

(۱) نسخ جدین : دماوندی » 

(۲) کذا فق عشر نسخ » دا تور اه ی 

(۲-۱) کذاق ۱» اغلب نسغ : بنیاد ناموس » (4) کذا فی جیع ال » 
ه دامر پعروف و نهی از منکر» چانکه معطلح امروزه است» 

(۰) کذا فی عشر نسخ » : پیست و پثچ » جامعم ۸۲6 : ی و هشت » 

( بعضی نسخ «او»را ندارند » 

۷ کذا ف س‌و جامج ۸۳۸؛ ۹ : پذیشان » باق ننخ : : بریشان 6 وتان 

۱۸ ج یل م ور ۲ ۱ ۱ 

)٩(‏ یمتی حاصره الوت در مدت هشت سال بتوسط عساک سلطان ید بن ملکثاه 
چنانکه در صفحه ۲۱۳-۲۱۱ بدین فتره تصریج خوهد نود » 


ذکر حسن صباح و دعوت جدین ۲۱ 


بکردکوه فرستاد و برئیس مظار بنوشت که چون بجهت دعوت این عورات 
دوك ریسند بأجره ۱) آن(۲) ما لابد ایا بدهد و از ان وفت باز 
محتشمان ایشان در وفت حتشمی زن بنزديك خود نداشتندی؛ و چون 
ات ص۱۱ بعادع کارت بدفع و نم 5 سلطان حبد(؟) ملکشاه 
اشکرها جمع کرد و نظام اللك (*) امد بن نظام املك‌را بر سر ان) ۰ 
بفرستاد ۲۷ و بر مدار الوت و استاوند (۸) که نزديك انستِ تاکز 
اندچ )٩(‏ بداشت و مدعها جنگ کردند و غلهای ابشان تلف کردند » چون 


(۱) کذا فی ۱» اغلب نسخ : باچرت» 
(۲) ح افزوده : فوت و (< قوت و)» 
(۲) کذ ا ق جح ایس تفا جل : حسن صباح » ۵ 
(4) جح م افزوده‌اند : بن ) 
(۰) کذا فی ۲ 3 ز طّس 4 » ج علم: نظام لین  »‏ ح ندارد» - رجوع 
کید یبص ۲۰۱ حاشیه ۸ (1) د ط : بر سر ایشان » 
(۷) در سنه پانصد و سه ؛ رجوع کنید ببن لایر در حوادث هين سال » 
کذا ی ح» اس :اناوند» ‏ ج‌یم : اساونده .له : استتاوند» ‏ ز: 
استادند » دط : ایستادند» ل : بیاوند» - ذکری از استاوند در هيچيك از کتب 
توا ری و مسالك و مالك قدم و جفغرافق جدید که بدان دسترس داشم نيافت » و 
جنانکه صرغ کلام مصتف است این موضع نزديك الوت پوده است پس ببیچوجه من 
الوجوه نباید آنرا با استناوند (استوناوند) که قلعه بوده در حدود دماوند و اتفائا 
آن نیز از قلاع باطبیه وان نیز بتوسط عساکر همین سلطان 1 در حدود 
همين سنوات محاصره و فتع .گردید اشتباه غود جنانکه نسخه له موم انست ) (رجوع 
کید بمجم البلدان در عنوارن «استوناوند» » و ابن الاثبر در حوادث سنه 4۹4 ج 
۱: ۲ و تاریخ ابن اسفدیار ترجه براون ص 44 ۳۲۱ ۲+۲)) 
)٩(‏ کذا فقی م"» ی لك : اندخ» آازس :اند » ل : اندح» ج : ادج ) 
ط :ید کح نان + - مود رود دج است بح اف و مکون نون و کر 
دال مهیله و در آخر جم که یی از فرع رود 7 و کون نیز مین امم یعنی 


«اندج رود» موسوم است » ونام ناحیه ۳ در ص ۱۹۲ ۱ ز نام 


زژ جلد سوم از تاریخ جهانگنای جوینی 


از ان کار عاجز شد ۲ لشکر از رودبار بیرون امد و در قلعهای ایشان 
غلایی عظم بو د جنانك فقوت از گیاه شد بدین سیب زنان و فرزندانرا 
چپر موضعی ی‌فرستادند و او پیز زن و دختران خویش را شتا کردکوه 
هت ۵ و مدت هشی (۲) از متصل لشکر متواتر بر ودبار یامد و غلها 
نلف ی‌کرد ۳7 ۲ جانیین مناظره ی کردند جون بدانستند که قوت و وت 
باند در اوّل سنه احدی عشر[ة] و خمسائة اتابك نوشتکین شیرگر(را بر 
لشکرها امیر کرد و فرمود که لعل ازین تب محاصره کنند ) در 9 
صفر لیسر(؟ارا و يازدهم ربیع ول الوت‌را در حصار گرفتند و مجانیق 
بنهادند (۲۳ و چرگی سضت ی‌کردند تا در ذی ات۱ سالک نزديك 
۰ در امد که تلا بستانند و خلق‌را از فتنهای ایتان برهانند خبر رسید 
که سلطان حمد() ملکشاه در اصنهان گذشته شد ؛ لشکرها پر اگیه کنتند 
و ایشان زنم ماند ند و ذخایر و الات جرب و اسلحه که لشکر جمم کرده 
ود بان بتلاع خود کفیدند» ‏ چون 9 هسر دولیرا اي و هسر 
0 کاری را ی ۲ حق تعای با عل و قدرت خویبش حد و وقت 
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هین رود و ت »و رود ۹ معلوم است عبارت است از شاخه شمای 
از دو شاخه بز رگ رود خانه شاهرود و شاه توق ای رود طالقان است 

(۱) کذا نی ۱ بای نسخ ده - ۲ یل از دنک اه رد 

(۲) ط : هفت» د: هفت هشت» .ح : پیست» ۱ 

۱ رک 6 امن وکین ههرز تشر کی از سرام عقتویر رنه توف 
در سنه ۶ بنرمان اپو القاسم ناصر بن عی درگریی انسابادی و زیر ساطان حبود بن 
حید بن ملکشاه بقدل رسید » اپن الاثبر در حوادث سنه ۵۲6 ج ۱۰ : ۲۸6)) 

(4) کذا ی مم (س : لم‌سر) 4 اغلب زسخ : سر » ۳ و 
من یب نو تقظ رد 
ی هی مر ی ۱ نت ها قام میشود » 

0 جح س : افزودهاند : بن ار ۱ () جواب این «چون» ظاهر" جله 
«تخاصمت برادر زاده سلطان سنجر امخ» است در ٩‏ سطر بعد » 


دوبن صباح و دوت جدین ِ 


ار در او ۳ در ابیت ۷ 0۳ 
فوت و ۳ البته فد ۹ ۳ دلیل بر ۳ 0 فنح این 
فلاع و استبصال اين بقاع بظهور دولت پادشاه جهان منکو فاان منوط 
بود و بفوّت و ثوکت و حرکت برادر او پادشاه کی هولا کو مضبوط که 
حقیفت مامت اماکن و رباع ایشانر! اصلاً و ربا( در هنتهُ زسر وه 
الا (*) کرد و حک جعلا علیها سافلها گرفت چنانك شرح آن بر عقفب 
ی اید(؟) مخاصت برادر زاده سلطان سنجر بتدارك کار ملاح نی‌رسید (0) 
دیگ ۷) باره فوّت یافتند » و سلطان سنجررا چون ملك فرار گرفت بتدارك 
کار آن جاعت ابتدا لشکر بقهستان فرستاد و ساضا تخاصت نام بود و 

۱ حسن صباح و ره ۱ص عبت رسد لا ردب ۳ ی # ی‌افتاد » . 
حسن صباح جاعتی) از خواص 6 سلطان‌را بانواع مصا بفر یفت 

۱ " باقی نسخ واورا ندارند؛ 

(۲) کذا ا فی عشر نسخ » هت ۲ ی اف وگو ود وف اف 
«سیب» در اینجا مثل ت که دور مقر غاب و شا شک او 1 7 موقع و وقت و 
اجل و نحو ذلك استعال شت است 

() «و و فقط درح ) 

۵ ب ج و اس : زیر و زیر » 

(9)سس افزو ده: عون نب تا جدید افزوده : و چون جهت» - رجوع بص ۲۱۲ ح ۷ 

(0) کذا فی عشر نستخ » دط اصل جلهرا ندارند»» -- از سیاق عبارت چنان بر 
ميا ید که «نی‌رسید» در اینجا گویا معنی «فرصت نیداد» و «تجال نفیداد» و «موقم 
نیداد» و نحو ذلك استعال شه اسب؛ و مقصود از شخاصت برادر زاده ساطان سنجر 
فا لنعبا و منازععهایی است که ساطان تجبود بن مپد بن ملکشاه بعد از وفات پدر با ۳ 
خود سلطان سنجر اظهار مود چنانکه در کتب توارٌ مفصلاً مذکور است 

(۳) ی : و دیگی) ۱ ۱ 

(۸) کذا فی ی هم سس اغلب استخج بدون نقطه ؛ -- «و التعری القصد. و ااجتباد 
انت نف ۳ قابیا وا رد ای وی وتو (سان ام 


() ج یلم : ز (۰) م : خدمه 


ح ‌ 


۱" جلد دوم ۳ تاریخ جهانگذای جوبی 


تا در پیش سلطان حنظ الفیی ی‌کردندی۱) و از خادمان() یکی‌را با 
خولر بفر یفی )٩(‏ و کاردی بفرستتا ۵ ۳ در تک سلطان مست خنته بود 

۳3 درا را در یدش کشت در زمین نشاند ند جون سلطان بیكد از رت و3 
کت ۳ یت 3 یز مومت ار نی لسمت (*) باخنای 
1 اشارت فرمود؛ خس. ن صباح رسوی فرستاد و یبد پیغام داد که ۲ ک ۳ 
ساطان ارادت خر بودی آن کاردرا که در شب در زمین درشت 

ی‌نشاند ند (۶) در سینه نرم (1) استخوار هن سطان تست ری قاری 
نیت بصلح ایشاه ن مایل شب غرض انكک بدین نویه "۳ 1 دفع 
ایشان (۷) کول کرد ۳ روزگا او کار ایشان ٍ_ِ_ و از اد 
فرمود و در کی ور سک بد رقه و٩‏ پاچ ( ِ« خن معین 
کرد (۱۱) تا اندك باجی از ابناء السبیل ی‌گرفتند و تا اکنون آن رسم از 
اک 1 منأشر سنحری در کتاخانه شارت جند ماش کا باق 
: مانت بود باسالت و احماد ایشان دیدم و از ان بر وفور اغضا و اغاض 


(۱) زس : می‌کرد ند » 

اوه 

)٩(‏ از ابتداء سطر سایق تا ابنجا از اغلب نسخ جد بل ساقط است ؛ 

(4) ح : نی بایست 4 س : نتوانست پست» 

۳ می‌تشاند ‏ دط ی : نشاندند » 

0 س افروده‌ند 5 

)۷( اج یه م م «ایشان» را ندارند » 

۸ س : قومس » . ب : فومس ) 

(1) ب (باصلاح جدید) دح ولورا ندارند » 

(۱۰) کذا فق آکثر الشخ» ب بتصحیح جدید : باجی» ل : بار » 
(۱ ۱( «معی کرد» در اینجا ظاهرآ بعنی «اجازه داد» و «رخصت داد» و «مجاز 


ف‌ 
ذکرحسن صباح و دعوت جدین ۳ 


و سلامت طلی ساطان استدلال گرفت!۱)؛ التصه در عهد سلطان اسوده 
و مرفه باندند. و حسن ۸ در ایام سلطان در ماه رییج خر سنه نان 
عشر[:] و خمسیائة رنجور شد و کس بلپسر(۳) فربتاد و بزرگ امیدر! مخواند 
و بجای خویش نعیین کرد؛ و دهدار ابو علی اردستانی("ارا بر دست و 
و دعوت دیوان بتخصیصر,(*) حوالت بد و کزد» و حسن ادم 
ره ۱ اند مر کت هد ضای نن وظر 
پیش(۲۷) و وا ات نا که هم با سر .نلک خویش 1 باتفاه 
کد استصوات هیر سار کار رم ی تن هار یه 

رییع خر سته فان عتر[ة] و خمسمائة ای نار الّه و سفره شتافد » و -:. 
صباح از آن روز که بر قلعه الوت شد چانك ذکر رفت تا ت س 
پنج سال که از دنیا برفت هیچ وقت از ان قلعه بزیر نیامد 
درا که مقامگا او بود دو نوبت یش ببرون یامد و دو نوبت بر بام 


(6) ه 


)۱( کذا ق‌ قدت اللسخ 7 دیت:) بعی دگرفم» ؛ رجوع شود فد ۱ 

0 ق ِ و ۳ م بهم لام و فنح و ۳7 ِ اِ: ۳ اغلب 

)۹( ی ف ی ندارند » ۱ 

(4) کذا ق ای با تنقط 5 ۱ نافقص» «و دیوان دعوت :ی : : خلر 
دعوت 9 عمیص وس بدو کرد » ۹ ۸۸۵: 3 دیوان خصیص بدو 
حوالت کرد د : و دعوت دیوان بدو تخصیص کرد » ۱ طّ : و دعوت و خیوان فذو 
تفویض و حواالت کرد » 

(۰) ح : ادمی ‏ دم ندارند» 

(1) ح : فصرانی » ط لگ : نصرانی (کذا!)» 

0 دطم باق نسخ با تتقیط ناقص» 


)۸( اپ‌دح ان ن وادرا ندار ند 


ی ۳ 


)٩(‏ کذا ق اج ۳ اب زح‌س :اپیست و شم ) دط : چند کله ندارند» 


۳۱ جلد سوم 7 نار جهانگیای جویینی 

سرای شد و باق اوقات در آن سرای بعتکف بود و بطالعة کتب و 
تقربر سفن بدعت آخویشن و ندییر امور ملکّت - چنانك از صایی 
حکایت کنند که بوفت تألیف تارج داجن با دوستی که از حال اشتفال او 


.ایس نن للر سم 


»وال کر 1 [ کاذیب ا النتعا و اباطیل انیتها ۱ ری 2 ود ۳ ۱ 


چون (؟) بزرگ امید با رفتای دیگر(*) بنشست") بیست سال") هان 

(۱) رجوع کیید بای خلکان در ترجه حال صابی (ابراهم بن هلال) که این عبارت‌را 
امک افیا قل کرده است هکذا : اباطیل ۹ و اکاذیب النتها ؛ - در 
اغلب نسخ این جله : وت بعد .5 بیش نج 
زمتو تصلی ] و صدره ۳ ی ۳ 4 ق ثار القلوب ی 
الضاف 8 التتوافت (طبع مصر ) ص‌ 0 و برای اصل «حدذ بث خرافة» رجوع شود 
جع الامتال میدای درباب بساء له ) و بسرح مقامات جر بری از شربثی 3 ۱ ص‌ 
۸۲ که تتصیل بسبار یی در خصوص اصل این رن ۱ با ست » -- بعد 
ازین جله در ۲ عنوان تما دارد ۳ اینقرار : «ذکر ین ز را كک و رودباری 
ملحد و پسرش لعتهما اقه»» و در هیچ نسخه دیهّی اين عنوان موجود نیست» 

( کذا ق زحل عم در اغلب نسخ ۳ و حون ؛) د دوع ندارد » 

+) کذا ی اج 1 با رفقا دیگه ح: با رففانی درکر) ) ط با رتعا دبک ) 

شا دی( ك : بار نقادیر ای ان او 4 دا قتای ی 3 ر شتا 
فیر در 1 مقام ۲ 3 جل دا جای او ) ی‌م: باز بر ات او ٌ 

(۶) کذا فی ۶ جعال : نشست ) باق سخ ايی کله‌را ندارند » 

)1( کذا 3 درط وک ایض ذ ۳ فی جامسم التوارع ۸۹ 9 و سال » 
ج: ست سال > ۷1 تاتربت سال » رف ۱۳ ی 
جی‌لم این دو کلهرا ندارند» - که «پیست سال» باوجود اینکه با کاپیش 
اختلاف قرات در ۳ لسخج قدیه جهانگدا و «#حنن در جامع التوا رو موجود ی : 
ان ی ی ادق شبهه این کلمه غلط فاحش و خطای بت است 

که سا رش بز رگ ادن باناق مورخجن ۳ از جله خود ات جهارده ۱ و 


ذکر ساطلنت کب بزرگ ۳ ۱۷" 


قاعن وساو ك صباحی را مسلوك ی‌داشت و بنای ان که عل شا جرفر هار 
بو د مستحک ی‌کرد » و جون عهد دولت سلطان سنجر بود در (۱) اقلاع (۲) 
قلاع ۳ هم بقاع ایشان کسی جرد ی مود » و در أن تشد میان امر 
الو‌منین السترشد باه و میان سلطان مسعرد سلجوتی که بدا ین خر د 
سلطان وس عراق و اران و توا بود مدأقشتی نا وت ۱ 
اه فتاه کر و مد از نام خلیفسه ذکر سلطانی که 


یام در 
غالب ی جنانلک در روزگا 1 بو به بو دو و (0) شش 
منابر ذکر سلطان هسعو د ی رقت عزیی ۱) و فقصد داد س یر او مستحع 


کشت ا لوف با له امیز آلومنین خواست تا برو پیش دسی ماید با٩‏ 


کسری بو ده نه بدسمت سال جه از طرفی بنصرج مو لب در < و چند سطر قبل ۳ 
صباح رن رایع الاخو سته ۱۸ بوده و از طرف كِ باز بتصر عم هو در 
تارعٌ وا کم است. 1 درسمت جهارده سال و دو 0 و باست رورز است اه پیست. 
سال » وعلاوه بر این استنباط در تارخ گزیه ص ٩۲۱‏ و حبیب السّیر جز» + از ج ۲ 
ص‌‌ 1۹1 صرجا واضوا و هت بزرگ شرا جهارده سال دِ دو 9۹ یف طلست 
روز ییوت ابو باری در علاط ود « بیست سال » الا جای سك و شیه 
و گوبا ‏ بن غلط د رها خل مشفری از کتنب ااعبلیه که ند من 


هر دو از ان ۳ اند هو جود بوده است و از نساخ متا خر نیست ) 


(۱ ۱ ج م : و در ) 
0 کا ۵ کر اش جلم اه نا 


۱۳ 


(؟) ب‌ج زل : ! 

(4 کذا سیم نیم تردن ود د ط ندارند » - استعال 
«بوده بود» بعنی مافی بعید از بودن در عبارات قدما و تخصوصاً در اف الاو لیا" 
شیخ عطار بسیار شایم ات 

(9) واو فقط در زس » باق ج ندارند » 

( و «عزبت »را ندارند » بمب «عزیت فصد بفداد ۵ » جواب «سپبپ 
۲ نك در ان ایام » است در سه سطر قبل » 

11" 15 


۳۱۸ جلد سوم از تارخ جهانگای جوینی 


لشکر!۱) انبوه (۲7» چون نزديك هدان رسید ساطان مسعود از آن جانب 
تسا ث ی بش و از لشکر هداد جاعتی ۳( و ِ_ 
ملطان ۱۵ نف ندند بدان سیب ضمف بلتکرخلیشه ره يفت " 
۹ ره ی (۰)9. ۰1 بدند که بو دند » مصاف ۳ ۳9 
0 ۳ بالله در دست ۳۹ 1 و وزبسر و و مامت ۳ د‌ 
اورا بگرفتند ؛ سلطان مسعود مرمود تا لشکر او هی افرید‌را ای ۳3 
وال ق رونت قناعت نمایند ) و 7 جانبین در:ن حفاصمت پنج نس زیادت 
تلف ۳ و سلطان مسعو د هر جند ارکان اورا در ۳۳ یوس ٩‏ 3 نف 
باثپای این حال کس )۸ نز د عمش ساطان سنجر (۸) فرستاد » اتفاق را د‌ 
آن رو .۲ زلازل و صواعی متواتر و مترادف گنت و بادهای عواصف 


جیین 
۰ 


۷7 , سلطا ن سنجر ولا را و سا ن مسعود مکتوبی نوشت 


مخضون | نلک فرزند غیاث الدین مسعود جون رین منشور مطع شود 
۰ در حال خدمت امیر اامنین رود و بعد از*" بوسیدن خالك بارگاه 


۳ کرد ی له افز وده‌اند : پیامد » 


:باکر :کر 
)4( 3 چل افزوده اند : مسعود » 
(6 بعهی لسخج مضاعف 
0( ب د 4 : صاحیت ‌ ح: ی 
(۷) «او» فتط در ین ۳ توای : امير الکمنن » باق نسخ ندارند » 
(۸-۸) این کلبات فتط در ب است خط جدید» ح قبل از «کس» افزوده : 
سلطان سنجر» بافی نسخ ندارند » 


ذکر سلطنت کیا بزرگ امید ۳۱۹ 


جهان پناه از جرایی و اثقالی۱) که سبب(۲ خذلان حادث شنت است 
العاس صفح جیل مایت و اش رایع ۳ زلات استغفار کند ۳ تا نت ند 
حدوث صواعی ختلف و هبوب بت عواصف که درنن دوز کف 
مشاهن نکرده است و(*۲ بیست روز است که تا وافم شن است سبب"٩"‏ 
وقوع این بن حادنه یدام 9 2 میاند ی ازین تشویش لشکرها و خلایق ۲ 
مضطرب خوند ال ال تلای این کار واجب داند و عین فرض شرد» 
ازین ماچرا ‏ پر (1) خرا ترحی و با اعتفادی سلطان سنجر ار( ی‌توان ۱ 
کرد سلطان مسعود بر امتثال فرمان محضرت آمیر ااشتن ش.ه نی 
تقدم ۱ عتذار و التزام استغفار و انسرار باثا م و ارو ای مود و 
سلطان مسعود تبرلگ و تیمن‌را خايه لیر الوّمنین برداشت و در پیش .۱ 
اسپ او ییاده یرفت تا بسر اپرده او که سلطان زده بود» چون امير 
لین بر تخت متمکن شد ساطان ی در موضع ججاب و مقام نوّاب 0 سر 
رای (۸) باستاد ) و سلطان سنجر نارقیر رسوی فرستاد که ار الوّمنین‌را 
هانا عزیت دار السلام هس شت: اتر: 5 باب استعداد و انیت 5 
افر نات سا که اد اک تن نی فا نی 
سنجر که از جله مقرّبان بزرگترین بو د معتمدک‌را ۱ نزديك ساطان 0 2 


(۱) کذا ق ز» ۱ب د با تتبط ناقص » باقی نج هه محرّف» - دو الائفال 
س‌ م مصا ی ۵ ی ح ۵ سس 9 نی 

(تاج العروس)» ات زیت 

(۱) کذزا 9 رن بدون نقطه » بای نسخ : نادرات» 

(*) واو فقط در ب باصلاح جد ید » ح : کي رای آن))» باقی نسخ هیچ ندارند » 

(0) .تب : تست (۱) «بر» فقط در ب باصلاح جد ید » 

کذا ق ابجل» بای نسخ : بواب» 

(۸) کذا فق ب دح بأقی نسخج ندارند » 

() کذا نی جیع النسخ » ظاهر عبارت ۳ رسول سلطان سنجر معتیدی‌را از 
جانب خود نزد ساطان مسعود فرستاد » ول از سیاق کلام بعد چنین رز 


,۳ جلد سوم از تاریخ جهانگنای جویبی 


فرستاد » ساضا ۰ رن باستلبال ِ بر لشسمت جاعی ۲ از ملاعین فدائیانی و 
ملا ره فرصت خلو ۰ اقرکا کر هرا ۹۹ داشیند وا ففید در 
ناریا فان و امر ۳۳ کارد زدسد در هند هم دی التعره سنه 
نسح و عشرین و ب‌ائة ۱ ساطانی مسیو س جزعن_ا کو ظ و نعز یی عظم 
0 جنانك لایق جانیین بات اقا - ی 9 ۳ د # رت دفرن 
کرند(۲) مج از کوتاه نظران ۳ ۳/۳۹ د‌ ولت بن حال‌را 
بدیشان(۱۳ یی می‌کردند (), ۱ که ب ت_ و وی 
طویت و نقّاء )0( سریرت ساطا- ن ساحر در متا دعسی(۱) و تقویت دسن حتیفی ۲ 


۹ و شر لت ۳ تعظم امور د ر امخلافه در صن شاشتی و رافت ۳ آن 


مقصود از رسول و معنید گویا ض واحد است (و آن برش فران شنت 5 
ی تارم اد ال ۱۱۲ و اد ۱۱ ۱ و ظاهرا ۳۳ بو 
بوده : «و -پاعلام ( بن حال سلطان سنجر معتیدی‌را که | زا مه بان ها بود 
رسول (یعنی تام نزديك سلطان سعود فرستاد»» و سپس در نقل و استساخ 
تقدم و بر در بعضی کلیات روی داده است » 
,1۱( لسخ جد به : خلوت » 

(۲) کذا ف دزح» 3 نسخ : 7 دقن کرد «و بقی حتی دفنسه اهل مراغة» 
(آین الاثیر ۱۱ : ۱۲) 

(0) .کذا ق عشر نسخ» س : بوی » - شاهدی است برای ارچاع ضير جع غایب 
بنرد (یعنی بسلطان سنجر) تعظیم] پرسم حالیه » و در عبارات قدما مجالة نظابری برای 
۳11 ما طر ندارم » ی مسب ی 5 خمیر جع راجع به «دولت » باشد بتوهم معنی 
جع در این کلمه نع شعیت: ها ممسضا ده کر ژبان. ادحانتی: فرشوه یت 

(4) از جله کسای که فدل مسترشدرا بتعريك سلطان سنجر ما نت اد ات۲ 
در تاریخ سلجوقیه ص ۱۷۸ ۳ بقراتی الاحواال ان سنجر سبر الباطتية لقتله و ما 
اشنم و افظع ما اقدم علیه من فعله » » ۱ 

(۵) کذا ی ان ِ : ای ) ح: مانی » _ باق نسخ : یقاء » 
(1) ج د : مشایعت (رجوع بص ۰۷۳۲ ح ۱ !و ص۱۰۱ س+)» ح: مسایقت » 
() کذا ی جزكم» بفیه : حنفی » 


وا ترست که ال نو اشکال اين تزوبیر حضرت اورا که 
منیع(۱) صفح و منشا رأفت بود نسبت توان داد؛ نی امجمله و الکلام یز 
ه مضا یا یر خن آمدم» ۳ ِِ 
بانب نشسته بود تا بیست و شنم جادی الول۳) من سنة اثنتین و ثلثین 
و حمسائة در بای هلاکت نرم شد و دوزخ از حطب حنه او کم گت ۰ 


پسر آو حید که پیش از وفات بسه روز او را ول عهد کرده بود عم 
انک نا وجدنا اباءنا عل مق نشیم( سّت ا وکرد» چنانكک(*) خافت 
وخم پدرش بر قتل مسترشد بود فانحه مذمومه او بر فتل پسر مسترشد 
الزاشد تاه توافت و سس ار ٩‏ و رش ارف تسیک 
بعضی نخلع او مایل شدند و حجمعی بر قرار در ببعت او بایستادند . بعدما ۱۰ 
که با(۱) ساطان مسعود بک ارت نطرجها کرقه بود بر عزیت فصد ملاح ۳ 
انتقام خون پدر از بفداد حرکت کرد » در راه رنجور کست و ۸ در آن ضعف 
باصنهان رسید , از خاذیل فدائیان ۷ مخافصة بارگاه او رفتند و (۸) 
بکارد زدند(۹) و هم انجا و دفن کردند » ۳ 1 وفت باز خلنای عباسی 
ختفی شد ند و از خلق محتجب گنتند» و حمد بزرگد امید بر متابعت ۱ 
مذهپ حسن صباح و .در حون در استحکام قواعد آن ی دوشید و در 


اقامت ربوم اسلام و التزام شرع ه بر آن شیوه که ایشان اظها رکرده 


(۱) کذا ق ب‌دزح‌س» اج للم : میناء) 

1 یعنی در مسند » 

(۲) کذا ق النسخ القد (رجوع بص ۲۰۱ ج+)) بل : وی » جل: الاخر » 
ی م ؛ الاخرة » کذا فق ب جم» غالب نسخ با تتقیط ناقص ‏ د : تشنیع »سس 
نسیدع بعنی تقوبت و متاأبعت » رجوع بر ۱۲ ح ۵ 

() س : و چنانك » (7) «با» فقط در بح" 

( م س افزوده‌اند : جع ۰ (۸) نسخ غبر ۲ب ح افزوده‌اند : اورا» 

))۲۸ :۱۱ (عاد کاتب ص۱۸۰ و ابن الأثیر‎ ٩۲۲ در ۲۵ يا ۲۱ رمضان ننه‎ )٩( 


۳ جلد سوّم از تاریم جهانگنای جوینی 


ود ۳ سم رییح الال سنه سبع و سین و حسمائة بگذشت 
از 


وف" باس خ ین َل سم نی مد الا و 


سم ۳ ی ری رم ۸ 


. عسبون ام یحسنون صلع 


ی 


۰ : ٍِِ س‌ مسر 
ذکر ولادت حسن بن مد بر رگ ِ )۹( 


ِ ولادت در سنه عشرین و مسا له بود ۳ بسن بلوغ نز ديلك 
رسید هوس محصیل 0 اقاویل مذهب حسن صباح و اسلاف خورش 
کرد بت كت ۵ 5 شوه صباحی و ند او لت تتبع وه و 
س تقریر آن بارع کشت » جچون آن نوع کلات‌را بواعظ و نکت متصوّفه 
در آمیخته ول( از مخرجات خویشنن بخ و سینذ) ات مس رته 

۰ سفنهای) خطایی ۷ و امثال ان ان که 9 ول(۸) اک ا: »1 نظرة نظرع امخرت ء(1) 


۵ د 


(۷) ح : شنم 
(1) «و ر العق» جز ۶ ی 


)٩(‏ کذا فی ۲» بح داط (با اندك اختلافقی ببن آنها) : ذکر احوال پسرش حسن 
و نستن او مجایگاه پدر و رفع تکالیف اسلام» ج‌ی للم (با اندك تفاوقی بین 
آعا) ی او کم و ما همه و وهآ و درون 
: موضع دی بر و 0 بیاض ای عنوان » 

(4) کذا ق ب زو بر «غث و ممین» است پدون باء)» باقی نسخ: حث و سین » 
با : حث و تببن » و اشباه ذلك از تعرینات فاست » 

(0) کذا ف ب‌جل» بای نسخ : اقالت» اقالب» امالت» افاویل» 

)0( ج: و سفنهای » -- چله «و تفنهای خطایی ال جواب «جون نوع کلاترا» 
است در دو سور قبل » 

(۷) کنذا ی ی نسخ : خطایی» با : ختایی کذا!)» 

۸ کذا ی رط» ب‌س: نطر اول » _ د: بنظر اولی » باقی نسخ ندارند » 

)٩(‏ تتقیط قیاسی » س : نطرة امحرفا  »‏ سایر نسخ: نظرت امحرفا» بطرت امفرفا» 
تفه و اقا از پاش ایهم ی که ری اه ات 


ذکر ولادت حسن بن مد بن. بزرگ امید. ‏ ۰ ۲۳۳ 


کویند(۱ عوام و(۳) مردم نا قا) بآن اتجایی نایند*) در ایام پدر خود 
هیده مراندی و بستحسان ‏ آن دعوت عاگنتی و بر )ون 
ارای آن قوم‌را زیادت ی‌فربای » و بدرش جون ازین شیوه عاری بو»11065 
پسرش بدین تلیسات و تزویقات ۷) در جنب او عالی متفوّق ۲ منود از ۱ 


آن سبب ضلالت اهل جهالت بالا م‌گرفت و عواه ۳ 


۳ 


بمثل معروف اه لا نویه ریعنی نظر اول احفانه یعنی فربده وی 
اساس است و مقصود از مثل ایک در آمور باید نروی و تنگر و تجدید نظر نود ونظر 
اوّل کاف ینست ه ان غالبا خطا و واهی است) منتهی ا نک جون عین عبارت مثل‌را 
ظاهرا مخاطر نداشته و از حافظه خود: تفا یخن ترده عای یا «خرفاء » که ببهان 
معفی است اورده است » رجوع کید برای میل تمذکور "بذیل جمم الامنال مدای از 
ِ ج؟ ص ٩۱۳‏ تقلاً از التقصی فی الامنال للزعخشری و از غابة الکمال فی 
شوارد لاال شرف الدین اسعیل المری؛ و نظرٌ احَوقاء در عبارت من ای 
النظر ۳ ۶ است بسيكك ایرانیان در حذف الف و لام از موصوف در اینگرنه 
ترکیات وصفی مانتد صراط الستتم و جر الأسود و شخ ایس و ال ذاك » 

یت ل ۳ : و4 

۲۸( واو ففط در ح» ۱ 

0 کذاقی د» ط : ناقام‌را ؛ س: تکام ) زح: باتام » بای نسخ ندارند» 

)1( ج یل افزوده‌اند : و » و 

(0) کذا فی ب زطّل» س : باسسسان» _ بافی ننخ : با ثیدنان  »‏ با شیخ و 
شان » ۵ ۱ 

کذا ق دشن ۱ : برفی » ب : بترفق » بعضی نسخ : بر وفق » 

(۷) کذا ‌ِ تِ ص با تتقیط ِ بای نا ب‌ تزوش 


سین 


التزیین و اکن زوقث ال * ۳ ت_ و موهته و کلام 2 سوق 
زوّفه تزوبقا و بقال هذا کتاب مزور" مُرَوّق» انتهی » و اصل این کله بعنی اندودن 
بزیبق است » 


(۸) کذا ی بط هم بافی نسخ : منفوق » متفراق » متفرد ) 


یی 
۰ 


۶ ید 
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جلد سوم از ترئغ جهانگدای جوینی 


ف‌ِ رد ۲ زر رن از پدرش مثل ان مقالات لشنین بودند د ر گان می‌افتاد ند 


کد امای که حسن صباح و عن داده است انتتی۸ ارادت ار ان طایفه بد و 


1 ت می‌شلد 


حال بشنید و(۲) بر ظنون مردم واقف شد و او" در الترام قاعن پدر 
و حسن (*) در کار دعوت بامام و اظهار شعار اسلام منشدد" بود و آن 
شیوورا متقلد آن کار 0 


مح اور و گنت این <جسن پسر منست و من امام یسم بل از دعاة امام 
3 نْ هرن که این خن مسموع و مصدق دارد کافر بات و ۵ 
انوا مطالیات ای مثله (۷) داز ۳ بو بمت دویست و نا 
نس را ۳ است و پا خی دی 6 


منزجر و موع ند : وحن بز از تیم ۱) 1 ن یف گنت و 


(۱) کذا # سایر نسخ : هک دنز می‌نودند ) 


(۲) اج عال واورا | ندارند » (؟) «او» فقط در ح» (۶) بعنی حسن صباح » 
(9) کذا فی خس نسخ » بقیه : متبدد » مشدد / مشید » هستبد ‏ -- یعق مد بن 


بزرگ امید در اتباع طریقه بدر خود بزرگ امید و حسن صباح و عل بسير: ایشان 


در دعوت بامام ۳ کت بعمت سر بعمت اسلام متددد و بش بود » 
(1) کذا فی بم) اکثر نسخ : مستعد » 


() ۱ زیم : 


و مثله » 


2 آآب : در بشت ) اکثر نسخ : در نثیب » 


» کذا نی داط) جامع ۶۵ تهچت » بافی نسخج ندارند‎ )٩( 


(۱۰) کذا فی ۱) بشب ) رن او بقیه ندارند » 


(۱۱) ۱ ب زح بدون نقطه » 


(۱۲) کذا فی ب‌درط » ساير ننخ :عذر» اعذار» ماعذر؛ 


ذکر سلطنت حسن بن حید بن بزرگ امید ۲ 


نوشت و اين(۱) جاعترا که امثال این ظنون داشته باشد۲) طعن و 
ام کرد" و بر ابطال اين*) افوال و اثبات و استحکام مذهب پدر 
مبالفتها(1) نمود و رسالات پرداخت که تا غایت وقت ان خنها در میان 

طاینها مشپورست ؛ و حسن در خفیه بشرب خر مشغول بود پدرش 
از آن حالت (۷) شمه بشنود و در استکشاف 1 حالت ۲۷ مبالغت نود و ه 
یی اکن تفص ۱ ام ینت ات فرب شا ان ال 
ضیر پدرش برخاست» و اتباع و دیانت و صیانت ایشان که بانس‌لاخ )٩(‏ 
شعار ثریعت نزديك بودند ا ارتک ب حظور و شرب خوررا علامت ظیر 
امام موعود ی‌دانستند ‏ تا چون او فام مقام پدر شد اشیاع و اتباع ا و بر 
نع او مح اعبقادی که تقو شنت اه و | امام ی‌بنداشتند زیادت ۱۰ 
توفر ( ۳( سره و مبالغت کرد » و او چون متفرّد (۱۱) کفتشم 
قوم‌را بر اطلاق ۱ ن هذیا دیدن ال مرک لا تقرت وا جلوس 
جای پدر !۱۳ بهر وفت رسوم شرگ و فواعد اسلای‌را که از عهد حسن. 
صباح التزام 5 مودندی مسخ و فسخ (۱۱۳) جایز می‌داشت و لغیبری می‌کرد » :۱ 


(۱) ج ح ال : آن » 

(۲) کذا ی نسخة الأساس وز» ساير نسخ: داشته پاشند» داشته بودند» داشتند؛ 

۳1 ابج زعل : کردند ) )1( ح 0 

() ۱ و پنچ نسخه دیکر واورا ندارند» 

() کذا فی < (مبالعتها) » سایر نسخ : صنایعها » صناعتها » صنعتها » سعیا » 

(۷0) داط «حالت» دومرا» ندارند » -- یب است تکزار «حالت» باین نزدیی و 
ييك معنی » ۸ کذا فی س» ‏ ز: ننصی» ‏ باقی نسخ : بعضی » 

)٩(‏ کذا فی جیم الخ بدون کل «از» بعد از «انسلاخ» که معولاً با ان 
استمال میشود» ‏ (۱۰) کذافی س» ب : نوفر» بافی نسخ : توفر» توقیر» توفیر» 

۱۱ : مننرد» ب داط : منفرد » 

(۱۲) ب رح افزوده‌اند : نز» ‏ 

(۱0) کذا ق ۲ج بعضی بخ : مسخ و سخ» بعضی دیگر : فسخ و نسخ» 


۳۹" ۱ 7 جلد سوم ۱ ۱ ز تارج جهانگشای حوینی 


ودر رمضان سنه لسع و خمسین و حمسائة ات تفا تکار میدانی که پای 
اللوت است منبری بساختند چنانك روی بسمت قبله داشت بر خلاف 3 
فاعن اهل اسلام و چون هند هم رمضان رسید اهال ولایات خودرا 
که در آن روزها توب بود ٩۱(‏ فرمود تسا در آن میدان 
0 9 چهار() عم بزرگد از چهار لون تیا ی سرخ وتو 
که ا ان کاررا مرتب کرده بودند بر چهار رکن منبر نصب کردند و 
منبر رفت و با آن آن سرگفتگان روز برگنتگان که باغوا و س او 
مترجه جهت شقاوت و خسارت ی‌شد ند چنار ن ود که از نزديك مثتدی 
مذ موم اعنی امام موهوم که منقود غیر موجود بود در خفیه خنیه نزديك ۳۹9 
670 رسیق است و بعبارت ایشان (+) خطبه و سل ( ۳ آورده در نمهید قاعه 
معتقد فاسد ایشان؛ و بر سر منبر منحرف بر قضیت مذهب باطل 
معتسف (۱) خود فصلی 0 درین معنی که امام ایشا در رت و 
ابواب رافت خود بر اسلامیان ۲" و بریشان نیز گنوده و ایشان‌را ترحم 
فرستاده و بندگار ن خاص گزیه خویش خوانت و اصار 7 و اوزار و رسوم 


(۱) کذا نی ح 4 اکثر نسخ : کرده بود ند » 
وتا 
کذا : نی اکثر ان ور در ترتیب ذکری الوان ما بین نسخ اختلاف است 

ی 1 4 تا 

(4) یعنی باصطلاح ایشان و بطبق تعبیرات ایشان 

(0) کذا فی جح م» تا : سییل ۰ تب » زب 
اصطلاح « خطبه ول 6ب ازج از محر قاز ات ات یت 

0ج ط ل م : متّف » 

(۷) ب د ح ط : اسلافشان (ح : اسلاهشان) » 

(۸) کذا فی آب‌ دز اضرا م: اضرار » ء : آثار» سس «و 
الاضر المهد اشّتیل و نی العنزیل و یضع عتهم ارم و الاصُر اللنب و اشقل 

جعه آصار» (لسان) » 


ذکر سلطنت حجسن بن کفملد بن 9 امید ۳۷ 


شریلعت ازیشان برگرفته و بقیامت رسای وگ خطبه باغت 
عریی که (۱) با نلک معانی آن ننته. و وت هر ده الیو را فایت: رخ 
الناظش ۱ اور غلط و ستط و خطای فاحش و عبارات مشوّش بود بر خواند 
باین اسم که سفن نا معلوم امام معد وم ابشانست ‏ و ۳ از جهال ضلال 
متابعان(۲۲ ارذال خود که بر هر وقونی داشت بر پایه منبر رای دا 0 
بود تا ترجه آن تژهات مردود و الفاظ نا محبود بفارسی با صاضرارنی کیت 
و تفربر می‌کرد » مضون خطبه ار ن بود که ۳ سید بن بزرگد ابید (؟) 
خایفه وه رت و دای ماست؛ و شیعه ما در آمور دینی و دنیاوی مطیح و 
متابع او باشند دِ او عم دانند و قول او قول ما شناسند و بدانندل4) 
که مولانا فاها بنیه(* ان رهت) کرد و ایشان‌را در رت 
خود خواند و مخدا رسانید ؛ و ازین نمط زخارف زور و لطایف غرور و 
فضای (۷) درو (۸) و قبایج رزندقه که م در شرع ول بو د وم در عتل 

(۱) کذا نی بزح باقق نسح «که»را ندارند؛ و 

0 ح ار کعاژ (< بز رگومیذ ) در شوم ه اضع درین فصل تقر یبا بدون اسیخنا* » 

() ۱ : بدانید ؛ 

(0) ج : فاها سوم : فا پفیم » بافی نسخ هه محرّف و مفلوط » -- رجوع کنید 
بص ۱+۰ حاییه ۱۱ (1) کذا ف جیع السخ بتکرار «رجت » باين نزدیی » 

(۷) کذا نی م6 بح : فصاع » أغلب نسخ : مصام : 

۸ لب و کر ۳ 
است » قال فی تاج «العروس المشُرَتة اظهار الفرق توصلاً ای حبلة و قد رّق و الممشرق 
ارم وهی متا رفن ری اعیان6 رن وان فر تفه ۱۳۶۰ کت شین 
دیگر اقوال و افعال آن ال شلّل که هه عخارتی وتزاونق بودی»» و در مرزیان 
کی ای ات وس و اب 3 ۳9 | زنن یافقی هیچ 
و ام ری تیاس بر ان مک و ی ین 
در مثار القلوب گوید ی ۲ : «المود: هی الترعة و الخفة و هی مخاربی و خن فی 
الید و تصویر الباطل | (رجوع ۳ ۳۹ رت ید 
۱ س ۲۱ و میاست نامه نظام انلك ص ٩۸‏ س )۱٩‏ 


۳۳۸ جلد سوّم از تاریخ جهانگنای جوینی 


نا مقبول بر خواند» و بعد از انشاد(۱) بارد بو ایراگ نا وارد از منبر بزیر 
آمد و دو رکعت باز عید بگزارد و خوان نف و فومر | حاضر !: اورد 
تا افطار (۲کنند و کردند ۳ با حضور اخاب ملای و اسباب منای و 
اظهار طرب و نشاط بر رسم اعیاد ۰ گنت و عیدست ۳ رز ِ 
ه وقت باز اه ای سا یستحقون هندم رمضان‌را عبد فیام ٩‏ 
خواندندی و اکار ایشان در آن روز مخور خوردن ولوع ردنت ی 23 3 
ماشا نظاهر کردندی و بدان نك و افتضاح بیشتر از آن جهولان خذولان 
مراغبه و معانن +۳۳9 که باقاست )٩(‏ در میان ایشان مبتلا1) بودندی 
خواستندی ۰ 

۳ | منم 7 بالعپش نیهه" * ۴ 0 اهب الوع ۷۳ 
و حسن قبیح سیرت که (۸)مضل بصیرت۸) بود از و(*) خطبه 
مذکور چنان اظهار کرده‌است که ۲ قبل امام ججت و دای است اعنی 
فام مقام و نایپ مننرد! ۲۱ و او ف نفسه(۱۱) سر حید بن بزرگ امیدست 

۶ چه بر درهای رقلاع و حصون و کتابهای (۱۳) دیوارها(۱۳) و عنوان نوشتا 


(۱) کذا من بقیه نسخ : + ازماء 1 ۱ 

۳ -۲) کذاق اب زا طا نز بر لسخ (عخی « و دند» فاط و بعهی «کند» فقط ) 
() کذا ی جیع السخ » جامع ۱۵ ۱۰ : آمر وز عید قبامت است ؛ )٩(‏ ح : قام » 
(0) تقبط قياسی از روی ح : نافامت 4 ۲: یاشامت » سایر ندخ : تا قیامت؛ 


0 کذا ق جیع الخ» (نه : مبل) » () لمتبی من فصيدة مطلعها : 
قواد متا اه ر ادا * و عیش مثل ما تیب اللعام 

(۸-۸) کذا اف آکنر الخ» ۳ : ی (< ی) بصیرت » 

ری اکثر نسخ واو عاطفه را ندارند » -- «تعبیر «فصل و خطبه » 

بعد ازین مکرّر ذکر خواهد شد » 

(۱۰) کذا فی اکثر الّسخ » ح یی نقطه ) ب : معزد» س : متفرد ؛ 

( یعنی در حهیفت و نفس الامر » 

(۱۲) کذا ی اکثر الشخ ( کتابه های)» س : کباپه » 

۲۱ کذا ف حس» پاقی نسخ : دبوار» 


ذکر سلطنت حسن بن مد بن بزرگد امید ۳۳1 


هه چنان نوشتی که حسن بن حمد بن بزرگ امید ؛ و بعد هذ! مچون 
دیگ اقوال و افعال ِ 1۹ ضلال که هه هن ریق و ترافیی ۱ دی 
چدانك در اثال سایرست که( )۲‏ نت بر تا 1 ۱ نفاء ۶ در فصول ی 
اصول که تشحو متیر مذاهبی: ۳ 9 دادی وقت وقت تعریض 
و بنصریم چنان فرا نمودی که با | نك اورا در ظاه ات وتو 
بزرگ امید دانسته‌اند در حقيقت امامست و پسر امام از اولاد نزار بن 
الستنصر» جنانك در ار ن هنگام که ذکر دعوت تعلا مت ی (9) که ۱ را دء 

قیامت خوانند بقهستان قیفر اد ۳ انجا نیز (0) اشاعت ار ان شناعت 5 
ی ذکر مرت رکه نت و رفت که حا فهستان‌را 
که از 0 در آن ملکت نایب بود رئیس مظفر خو ند ندی » خطبه 99 


سل و فصل (۷) که در ماتقدم ۳ رفت بر دست تخصی که اورا حبد 
او ن۸) گنتندی تا فرستاد ۳ انجا بر مردم خوا ند ح ۳ زبان ۱۲ 


‌ 


(۱)کذا ی ج مه ۳ ی نافص» -- رجوع 0 

(۲) تقبط قیاسی از روی ح: : تروق .وا : براونق سایر لسخ هبه حرف و 
فاسد : بواربق » براویق » تزاریق » - رجوع کنید بص ۲۲۲ ج ۷) 

و وم تا در د؛ در بعضی نسخ «یی» و در بعضنی دی «ی» لعای ام 

۵۵ فیط فان از رو ابر میا اوها 2: ز فش مهف اررزما 
سایر نسخ هبه کابیش مرف و مفلوط » و چوت اصل مطاب وانم است در نقل 
تصحینات فاست ابا فائه" متصور نیست » - الاز : تغاه شرب الرغوة فال ابو زید و 


ور سس 


الاصمی اصله الرجل بوتی 2 فیظهر ۱ رکه ره اس وه لا یت تشه فش نا 
ی ۱ 
۲ :۱ )و لسان العرب در رغو) » 

(0) کزا و جیع الشخ » ۷ چهار عم سنید و سرخ و سبز 
ی که در ص ۲۲۱ اشاره بدان مد » 

(7) کذا ی جح سایر نسخ : بر ) 

( رجوع بص ۲۲۱ س ۱۰ و ص ۲۲۸ س ۱۱ (۸) ز : خاقای » 


۳۹ جلد سوم از نار جهانگتای وی 


آن تخص باهالی فهستان پیفای داد هم ملام مضامین آن اکاذیب؛ رئیس 
مظفر پیست و هثم (۱) ذو التعن سنه تسم و سین و خحسمائة بر قلعه که 
منشای(۲) کافری د امحادشان بود ۳ مو‌مناباد(۲) گفتندی منبری منحرف 
از سمت سداد منصرف مجوهت فسادل*) هچنانك امام منتضح او بالوت نهاده 
9 نصب کرد و بر انجا شد و خطبه و جل و فصل (*) که بد و فرستاده 
بودند 60 بر خواند و محلٍ خافان) بسر پاية دوم منبر رفت و پینام از 
زبان حسن بگزارد برین جل» ک ۸) مستنصر پیش ازین بالوت پیغام 
فرستاده بود که خدای تعالی‌را بیوسته در میان خلقان خلیفتی 1 باشد و 
آن خلینهرا. خلینتی !۰۲۹ امروز خلینه خدای مم و خلینه من حسن صباح 
۰ است آکر فربان او برند(۱۳) و میابعت او .کنند (۱0) فرمان من که مستنصرم 
برده‌اند(: ۲۱ و امروز ثِ/ تک 7 خلینه خدای بر روک زمین مم 
و خلینة من این رئیس مظلرست ناد که فربان او برند1:!) و یم او 
رفن وه و ان روز کر اسان تست افشمای (۱۱) 
این مخازی ۱۱۲۱ و تقریر اين مساوی رفت هم در پایه آن منبر و حرم ار 
۰ میم (۱۳) چنگ و رباب زدند ۲۳ و شراب اشکارا خوردند» وآن جاهلان 
(۱) ح : پیست و هنت ) د : شب هشم » (۲) کذا فی 1 
() رجوع بص ۲۰۳ حاشیه ۲ » 


() کذا ق ب‌حس» غالب نسخ : فرستاد 4 (9) رجوع په ۷ سطر قبل ؛ 


(1) ج دح ل : فرستاده بود » (۷) ز : خاقانی ) 
(۸) ۱ ز «که» را ندارند » )٩(‏ نستم جدین : خلینه» 


(۱۰) کذا فی اب (بصبغه عایب) » غالب لسخ : پربد " کنید » برده‌ابد » برید » 
دانید ( بصیغه عناطب) ) (۱) ج یل م : انا» » 

(۱۳) کذا فی جم"» غالب نسخ بی نقطه یا با تتقیط فاسد » از حاوی » 

وتو یی زدند) ) ۳۹ ۳ بود 


ی 7 ی ۱/۳ 


ذکر سلطنت حسن بن شید بن بزرگ امید ۱ 


جهول و باطلان مخذ ولرا در کفیت میلاد نابوده و انتساب تیاده حسن 
مطعون ی فی احقیقه وئن۱) ملعون بود از امای مفروض که بوجهی منقوض 
ا لاد شزا ر دعری کردند هب اد ها ۱۳۱۳ مبتترا: 
وا رال ال ما کلمت ریت ابیت ک 
اطلاق ولد ریق تخافت: و توقفت نکدشن و باتناق کنید که 
تعخصی ۳ مصر که اورا قافی ابو امحسن صعیدی(9) کنتندی تس نزدیکان 


و ثقات مستنصر بوده است و() در سنه نان و نانين و اربعبائة اعنی 
بعد يك ۷ سال از مر کد مستنصر بالوت امسد بنزدیلك حسن ن صباح و 
ِِ شش ماه انجا بود ور و هی وی وت ۱ 
در تعظم و توقیر او تا کدها کرده است و مبالغتها نموده پسر زادهرا . 
از ز آن نزار ۸ که از جله ائبه ایشان بود در زیْ اختفا و لباس توریه 5 
لوت ۷ ۱ اج با ری نکنته و اظهاری ‏ 

هو اور ۱۱ بش ۲۱ قرو یار وت رظن کردخا نگ مشب ا 


(۱) تتقبط قیای از روی ح : وتن ۰ باق نسخ ندارند » 


(۲) کذا ق بسن اجلم : و دو» دزط : و (مجای «دو»)) 
0 کذا ف جل م» بقبه نسخ : غرابت » غرالب » عرایت » قرابت » 


۱4 ماع ابیت بح معدی» ‏ () ب دس : ولورا ندارند؛ 


ص ۱۷۹ ج ی ث ذی ۳ سته ٩۸۷‏ بود و ۹ فافی ابو اکن صعیدی 
تا نه: مهو ام یفن اجه تشر انم ما ویر وش اه ی ار کش رن 
آمدن او بالوت يك سال بعد از وفات مستنصر نخواهد بود بلکه فقظ يك ماه یا منتبی 
دو ماء خواهد بود چنانکه از حساب واضح ای تس لک ما 0 رید یه وه 
لماده ایست) س و اما «اند سال» بطق اج ام که قطاعا خلط فاحش است» 

(۸) 1 س : بی نقطه » 

9 بی نقطه ) 1 : تواری » 

(۱۰) یعنی پسر زاده نزاررا» (۱۱) یعنی بدهی و قربه ) 


۳ جلد سوم از تایخ جهانگدای جوینی 


ازل 5 ی اما تن از مصر بولا یت دی منتفل ایا تست شدن و 
اظهار آن رسوای۱) که ایشارن انسرا دعوت فياست خوانند بالوت 
ی با بسمت بودن هان شخص (۲) که اب مصر امد با(۲) بسر او که حعد ود 
الوت ولادت آو بو دو باشد و 2 سر حفیلت ان معاام بیستنلد با ز 

م حمدد بزرگت امید نا کرد تا ان زن از امام ععسن حامله شد » و چون 
ولادت نامیا ر لك اتفاق افتاد در ند هید بن بز رگ امن هم محبد و م 
امام » قول ۰شمء‌ر که متعسلك جمهورست و بنزديك ایشان ام و اصلح 


(۱) کذا فی حس (رسوایی)» ‏ غالب نسخ : رسولی ؛ 


۸ زا ده زار » 


(۲) کذا ی ح باظهر الوبهین (با یاء مثتاة تععانیه» وی حتمل است نیز که «با» 
دون ۰ لو سرت سل باشد و اخعه باظر دو تا راء ۳۳ بل دنباله کر ماقبل 
باشد » 1 دزل م م.ط : با (با با موح۵)» ب‌ج : تا» - میا عبارت و فرائن 
احوال تقو یب درخ اي صوا ب «یا» است میاه تا نی نه «یاأ» جو حعزه بعنی مح چه 
دود ره مک اه این ی هن .هقی ده ای با یتقو معا با زان نید ون 
بز رگ ال عل 6 مثّر وع کر مت این و حسن ازین عل مشتر اک نو جود امد ! و قطیا 
مراد مولف این نبوده است چه علاوه بر اینکه این مسیله خود ق نفسپا فرض یب 
فد ات احدی ۳ مور خین‌را نعنیو‌ام که حنين قضیه گر بمب شییی ر 9 9 
ت هر تن اش یه ش فسات افقط اش کرد ان اب 
اين معله جای شك و تردید است که آیا نواده نزار فاعل ان فعل نامشروغ و در 
5 ی نب ۳ ر 
نتیجه پدر واقعی حسن بن حبذ بن بزرگه امید بوده است یا پسر نواده نزار» و اینکه 

اه ات وا هت عفت. که وتا آبا* مایا زک 
در سه جهار صنده بعد خوا هد فست » آلوتبان‌را در عدد بی حسن مد «ور 
و 0 ن | لستنضر بالله خلاف اس ۷ دو بدر بوده ند ‌ سه پدر خود قر پنه 
وافجی ات بر کت ۱ ف« اب لو « ۷ بطیق لسخج ب ج توتاج بشرح یلست 
ین اه 0۳ 19 لو لغو و بی معنی است ) 


(۰) بعضی نس واورا ندارند » 


ذکر بشاهز ترکن جسن بن مد س و ات ۳۳ 


اف مبنی پر انواع خزی (۱) و افتضاح(۲۲» اول ان گندیدی (۲) صبي (4) 
که بامامت او رضا دادند حرام زاده است 2 الژنا چنانك شاعر گید «:16» 
ن 3 


فمتی تق الیش ور ۶ وم یت تال اررته 

دوم | نك 9 ِ یشب نار میت او که اثبات کردند تخانف خبر نبوی 
مصطنوی علی قائله ااصلوة و الستلام بود که الولذ للغزاش و لاعاهر اج ۰ 
صدق ی رنه صی له علیسه و سا ) ی القول 5 قالت حذام (۶)) 
سیم که طامه کبری و موجب ها دنت و خسران عفنی است انك نصحیح 
این وجه سقی را حال انبیاء مرسل بتشبیه ۲" اوردند و حوالت اين حال 
شوه پیغمبران 2 و گنتند این ا ات ه#جون شاف دییح اذنه 
امعیل بن خلیل الّه ابراهم صلوات اه علهما بود که در حقیقت پسر ۱۰ 
ملك السلام بود که ذکر او در توريبة امن است باخیزداق) چنانك 
در مقدمه اين اوراق بیامد و بزع این طاینه گراه از4) جلهٌ امامات 
ایشان بوده و بظاهر اورا پسر ابراهم صاوات الّه علبه دانسته اند » و بدین 
دعوی نزديك اپشان امیاعیل امام باشد و ابراهم امام) وجه دوم 


(۱) کذا ق چم احلی: ی ناعله ) 

(۲) کذا ف طم» غالب نسخ : افعتاح » 

) ح :> کنتند‎ )٩( 

فا ار وی ۱ یی غالب نسخ : صفی ۰ با : صمی ) 

2 شعر من یت هشپور لاجیم س صعب او لورسم ۳ طارق ؛ و اصل اس هکذا : 
اذا قالت حدّام فصدفوها * فان اول ما قالّت حذام 


انظار شواهد العینی بهامش خزانة الادب؟: ۲۷۰ و لسان العرب فی ح ذ م ؛ 


( ز ی س : علهر داق » ج ل : »لحرداق » ب : بلعیرداق ؛ م : علحبرداو ») - 
رجوع کید بص ۱9۰ س 1 


(۸) «از» فاط در حس ) 
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دعتند اولاد و اقارپ ۷ ک امید بودی اعنی خواص ۲۷اه نواجی(۱) لوت 
یه اف مرک امیذ را پسر فاد ارت ای اما وا کر ای 
روز امام جهول‌را که وجود نداشته در دیه بای الوت این حسن از مادر 
بزاد. بعد از سه روز زفی بر قلعه ااوت آمد و در سرای تحمد بن 2 
امید رفت و چند کس دید ند که آن زن چیزری در زیر جادر داشت و 
بآن موضم بنشست که طذل تحید بن بزرگه امیدرا نج باه بودند و 
در آن ساعت یک اطی غیری انیا نبود این لش 
بود عمایگاه او بنهاد و کودك تحمد بن بزرگد امیدرا با زیر 
و ببرد؛ اين وجه خود بوجهی از روایت اولین رسواترست که زنی بیگانه 
راخ بادشاهی شود و در حوای طفل بادشاه هیچ خلق نباشد تا او 
طفلی بیگانهرا مجای بادشاه زاده بنهد و بادشاه زاده‌را ببرد ناه کب 
وقوف نینتد و بعد از آن پدر و مادر و دایگان و خدم و پرستاران هیچ 
3 تفاوت صورت طفل بیگانه از طنل خود باز نشناسد » و۲۳ این وجه 
را قفا :۲۳۱۰۱ ره عقل نیب نع رخا تن عرف و عأدنست ‏ 
۰ و بر تصدیق این قول تن نی ی اشوس وواست. کننگ 
که کته نت ذییق به سن از یبن رک امین قخین. نوت ۱۹۱ 
۱ اسعیل از ابرا هم علییسا السلام بوده است تناوت بیش از ان نبوده که 
ابراهم دانسته کی تشه مسر او ون ۱ نوف 


(ا-۱) کذا فق رح» اج ل: نوای اهل» س: اهل» م: نواجی» 
دا ظ این واورا تتارش: 


(۲) «از» فقط در نسخه ۳ 


(4) کذا ف یل بتقدم با* ورن بر نون در هر دو موضع ۰ یعی «یسر بودن » 
خر و ی 


و «پسزی» ‏ یب نس تین ا روف اضبت, یهن" منو مق و. یگنت و تفت 


(در موضع اول) ) 1 ات (در موطع 0 


(9) ب د زس : چه) 


ِ لطنت حسن بن مد بن بزرگگ امید ۳ 


تبدیل پسران!۲۱ معرفت و رضای ابراهم علیه السلام بود و ان یس آزو 
ی ۷ و اینجا حبد بن بزرگگ امید این یر ندانسته و حمن‌را که امام 

بود بسر حود بنداشته » ۳ باپ اعیفاد اول و روایت متقدم گنتند ید 
ابن بزرگد میا سب از انیت پسر وافف شد که پسر از آن او نست 

و ان شخص که طاینه گراء فرض امامت "او کردند با زن او شجور و زنا . 
فرده است و(" آن تخصرا در بان بکشت ؛ بس برین ظن خحمد بن 
بزرگ ۹ امام‌را کشته ام ۱۳ ۳۹۹ اد کردم که او ۳ در 
ارام رسوع اسلام و متأبعت ارکان شر (همت ار فاعره مذ هب حسن صیاس» ۱۱07 
"با او بد باشند ۳ و اکتر برو لغنت کردند و زیارت گوری(*) که م ۱ 
هلوی ۲۷ گور حن صباح و بسزرگ امید و دهدار بو عی اردستانی نهاده 


(۱) مراد از «پسران» پسر حضرت ایراهم و پسر ملخیزدای سابق الذکر است 
(ص ۲*۲) » 

ور و« نف واو » 

۲ کذا ی ب‌دط) بر نسخ : اورا» -- فمیر «او» راجع و 
بزرگ امید » ۱ 

(+-) تقبط فیای از روی 7 ی ۳۵ 1 با او بداشد » ب پتحیع 
جدیذ : با او عداوت داشتند » جل: تا او بی راه شد » و نات تاه ای ۱ 
آدمی راه شد ؛ دزطاس جلرا ندارند » - قبل از «با او بد بانند» برای ربط و 
سلاست کلام کلمه مانند «ذا» يا «بنا برین» و نحو ان باید تقدیر گرفت ظاهرا» 

() کذا ی اکثر الشخ» ح :کور» س دو سه سطر از مان در اینجا در 
حائیه ان نوثته شن بوده و در عکس نکرفته است» - ظاهرا پل بنحو فطم و یقن 
صواب در متن «گور وی» است تجای «گوری* » و این اخیر بلا شك تمحرف نساخ 
است چه واضح است ای یاو این قرو رو آ فتاه 
«گوری » بنعو نکره ع التعیین زیرا اک در اینصورت اين جله ادنی ر بعطی و مناسبتی 
با سابق ولاحق کلام نخواهد داشت» 


(1-0) ز : که ۵ بر پهلوی؛ ‏ : ۵ که پهلوی» 


۹ ۵ ۳ ۰ م2 
۳۹ جلد سوّم از تاریخ جهانگدای جوینی 


و نا وم ملاحن خذه اه در عدد 0 میان 
یر موی امین تور وین 9 رو شدند يك و (۱) ند میان ایشان 
سه پدر بود بایبد که ایشان‌را بامامت یاد کنند که گویند(۲) اسشان 
معلوم نیست ۳" و در حقیقت خود چنانك 5 امن است هريك 
0 اس دغیر ۳ بوده‌اند برین لت امحسن (*۲ بن الفقاهر بقوة الّه پن (0) 
ااهتدی ۲۲ بن افادی ۲۳ بن الصطنی نزار بت > اضر و دیگر فوم 
گفتند میان ایشان دو بدر بش نبود چه التاهر بَوّة الّه خود لقب این 


(۱) از اینجا تا کلله «احاد» در ص ۲۶۱ س ۷ از ح ساقط است 

() د ط «گوبند» را ۱ دارند » سب «اسم ۳ شان» کذا ق ۳1 ۱ 

۹9 بعی حون ابتاه ی حلبتی این مه بدر ِ حسن و معلوم بلسمت ناجار 
اسباعلیه ایشانرا فقط بالقاب امامتشان که عبارت است از القاهر بقوة اقّه و الهندی 
و اطادی باد کنند 4 

() کا ق دم و چامع ۰۱۰۸۸ ساير نسخ : امین » - ج دال «بن» یعدرا 
ندارند » 

ز۵) جدطل «بن » را ندارند » 

(۷) کذا فی ی د ط : الهدی » 3 اطادی کل «ين » بعد 
فعط ین و ۱ سابر دسخ سافط ) 

) ز : الهعدی » 

(۸ «و در» فقط درز ب : و (جای آن)» سایر نسخ هیچ ندار ند » 

» کذا ق دطّم ی له» ساير نسخ :الصین » - ز «ین» بمدرا ندارد‎ )٩( 

(۱۰) کذا ق ز» سایر نسخ : الهدی » -- بظن غالب فقط نسخه ز صواب وسا 
نسخ تصحیف است چه اولاً موضوع اختلاف ین فریتین ظاه." فقط در عده یاه 
بین حسن و نذا نوده ک ۳ سه بدر بو ده اند ۳ دو بدر نه در اسایی و القاب این 
پدران » و چون لب دو امام از جله این ائبه ثله در هر دو فول یک است یعنی 
القاهر و اطادی پس باحتال بسیار قوی اقب امام سوم نیز در هر دو فول ۹ بوده بعنی 
الهتدی » عصوص 9 (صحیفی امهعدی به ااهدی در پات سپولت ٍسنت 9 مایین 


دکر مهن رن رن تبون تز رک م3 ۳۷ 


اپب (۱) افادی بن نزار؛ و در عرف 5 ملاحده ٍِ این حسن بعل 
ذکره السلام(۲) بودی و اصل این و ايراد این لب ِ ن خص در اوّل 
دعائی بوده است که بایام او جم گناد بعد از ان لفی مشپور شه 
:و را که جز بدین لقب مخواندند» و بر جله حاصل اين مذهب ی 
حاصل و یسرّ این دعوت ) سراسر شرّ اين بود که بر فاعث فلاسفه علارا ۰ 
قدم گنتند و زمانرا نا سای و معادرا روحانی؛ و بپشت و دوزخ و 
مافیپالارا هه تاویل کرده‌اند که معانی وجوه تأویل بروحانی باشد ؛ 
۳ بنا برین اساس کنتند ۳ یز (6) ان #كِ باشد ۱) که( خلق با 
خدا رسد و بل و حقایی خلاین اهر کرد و اعال طاعت مرن 
شود که در ع دنیا هه غل باشد و حسابپ تقر ره حنان. <۱ 
باق ی او یا وان وان ات هه فلز بر 


ابا جز يك حرف تا* تناوفی نیست » وئانا چون نسب این حسن بعتین الوتیان علفاء 
فاطبیین مصر مبرسد و خود حسن و پدران او تا نزار بن الستنصر بعقین" ابشان هه امام 
و دنبالهُ مان خلفا و صاحب همان گونه القاب بوده‌اند و الهدی چنانکه معلوم است لقب 
او لین خليفه از این نله بوقه طنا سیار عفد اشت که باز عین مان اقب برای 
نی وی 2 افراد ۱« تسه ار شوه رر مان ان ی عهد ما بن ميجيك از 
طیقات خلفاء اسلامی معهود نبوده است و فقط از فرن مر یبعد مابین خلناه صوری 
عیرامی در مصر تا اندازه ما یه ۱ 

(۱) ج یل م «ین»را ندارند » 

۳۱ رجوع محوا ی اخر کتاب» 

(۲) «دعزت » فتط در و 

(4) کذا فق جیع ال » نه «فهما» کا یکی آن یتوهم 4 

(9) ۱ ج زیم فزودهاند : که ) 

(۷) «باشد» فقط در ب بتصحیعح جد بد ود 

0 کذاق ب دز طس» سایر نسخ «که»را ندارند » 

)۸ «ظاهر» فقط در ب بته‌حیع جدید و چامع ۱۰۸۵ ساپر نسخ ندارند » 

() «و این » از ز جامع ۵ افزوده شن پرای تکمیل معنی و در میپيلگ از نسخ ندارد » 


۳۳۸ جلد سوم از تاریخ جهانگدای جویی 


مذاهب موعود و منتظر است این بود که حسن اظهار کرد و برین قاعن 
تکالیف شرع از مردم برخاسته است چه ههرا دربن دور قیامت بکت 
الوجوه روی مخدا باید داشتن و ترلك رسوم 9 و عادات عبادات 
موقت فت گرفتن (۱۱, در شربعت فرموده بوذند که در شبانروزی پنج نوبت 
"» عباذت خدای باید کردن و خدای‌را بودن؛ آن تکلیف ظاهر بود در 
قيامت خود بدل دائیا خدایرا باید بودي و روی نفس خود پیوسته 
عضرت ات متوجه داشتن که نماز حقیقی اینست؛ و ۸ برین فیاس هه 
ارکان شربعت و رسوم اسلام‌را تاویل کردند و تظاهر"" بدان مرتفع 
پنداشتنسد وحلال وحرام آکثر برداشتند؛ حسن جایها گنه است چبه 
۰ بتعریض وچه بنصریح که هچنانك در دور شریعت آگ رکی طاعت و 
_ نکد و حع قیامت 5 ر دارد که طاعت و عبادت روحانی بندارد 
ور تال .و ۳9 ۱ تفه ۳ که کر از یر 

باس حع شر بعت بکار ۳ و بر عبادات و رسوم جمانی مواظبت 
باید نکال و قتل و رج (۱۳ و تعذیب برو واجب‌تر باشد و ازین شیو» 
خرافات و مزخرفات؛ سا بدین طرین #اغوا و اغرا*) و ابطال و 
اضلال 1 مدابیر خاذیل در دریای ضلالت غرفه و در بیدای حیرت 
سر گفته شدند و خسرّ ادا و ۷ خرة در ابات افتادند و غلاج ایشان 
۱ بعيد با مجهل ملتزم مذ هب اباحت گفتند و قوی خالك بدهانشان اطیت 
۳ امه ضلال خود که از بهاي و سباع و حشرات در مرتبه خسس‌تسر 
۰ بودند اطلاق کردند ؛ چون اظهار اين بدعت و امحاد جایز داشتند جاعتی 


(۱): ۱ ط + کردن » 

(۲) کذا ف ز له آبج‌طلم : بظاهر) ِ ظاهر » - یعنی تظاهر برسوم 
و | داب شر بعت اسلام‌را که سبره حان صباح و خلنا* او بود ایشان مرتفع پنداشتند » 

(0) کذا فق جمس» دط :زنم» ابافی نسخ :رح 

لفسه) ‏ ب : اعرا و اعرا (کذا)» م: اغرا و اغوا» 


از اهای آن 71 که از عغل نصیی دائتسد و ی اور ویرک 
هنوز بر ضایر ایشان ی افتاد در بر فتد رح ۷ بر خواند ند 
3 تون در میان آن گیراهان ترك گرفتند و نان و اشکارا خودرا ببلاد 
مسلیانان ی‌افکندند خصوضا از قهستان که مبالغ(7) خلی از انجا جلا 
۱ متوطن فکن و کات ننجی المومنین» و 
استطاعت رفان نداعبند با نخواستند که او قدم جلا کنند ۳ 
خانه و املاث و اسباب بایستادند و ه از اثر شقاوت ببدنای و امم 
امحاد بر خود رافی شدند و بضایر مساانان بودند و اوقاتی که تونستندی 
در خابه اوامر و نوایی شُر بعت را ملزم ی‌بود ند ی تا بدین موجچب حال 
جمهور اهایی ولایات ملاحنه خذمم له 2 این ایت بود از قران شجید .۱ 
که یه جر وگو عنم شوت بر مومب ان هد وتف و 
وت کش ای وی عل دک ۳۹ 
گفتند. فام قیامت خواندند و دعوت اورا فیامت؛ و از در 
هنوز از خدای ترسی و دیانت رایجه بشام ضایر ایشان ۱۳ ی‌رسین‌است 
هر و یت ی رن ی اند از بقایای ه 
11 نوتاه ده امتجای از ولایت دیلان بوده است چنانك در تواریخ 
تسظم رشمت ۸ .ار فا فداء ان نضاع و اضالیل صبر نتوانسته است کردن 
رحمه الّه و جرا بن یه خیرا روز يك شنبه0) ۳ رییج [ 
یی ای ۱۱ جک مه 
تا ای نار ال الوقق از دنیا برفت؛ ۲ 


(۱) ررع کنید یجیع المتال در پاپ مرج 1 

( نشخ جد ین : مبالغی » ( 1 «برء را ندارد ‏ 

ایکا زین بی : رضا بر ایشان ج دز لم: ف 
بدیشان » (9) کذا ق ب‌ج یلم ؛ 1۳ : ماور (کذا) » ل : نامور» 

(۱) ب : شنبه ) ۳( س : مسر ( بضم لام و تشدید مم)) : لش » 

(۸)کذا ق د زس » ب لب نقطه» 1 :ضل» ج ی لد : فضل» 9 (کذا۱) » 


۳۹۰ جلد سوم از تاریخ جهانگدای جوبنی 


و رد نام که شفی ماضی جع ضلا لت و بزع ابثان امامت 
شوه کر وه یودا!" نوزده ساله بود که مجای بدر تلا سا 
وق بعض» و حسن بن ناماور(ارا با مامت اقربای او از مرد و زن و 
یف بای قه پویه: بوکات (قرن تیان فقو سا روا تکشک: و 
نسل بویه‌را منقطع گردانبد؛ اين تشحبد اس مذحم فعلی" در اظهار آن 


کیت 5 دعوت فیامت میخواندند و اباحت از لوازم 1 می‌افتاد از بدر 


0 


ی 


غالتر؟) بود و در اظهار امامت (*) مصر حتنر؛ و دعوی حکّت 

علم فلسفه کردی با آنلک از ان عل و از هه علوم عاری و عاطل بوده 
اه و ار قصیوال. ا میدب و اطوا با شس کته اسر کل 
اصطلاحات فلاسنه درج ی‌کرده‌است و بایراد نکت بر سیاقت ۱ 


ن‌ ‌ 9 ِ 


یی 
ف 


تسوق 


() کذا ق او خس سخ اخر» ب: ناماوره ج: تاماوار» س: نامور؛ 

() کذا ق جل س» ب بتصحیح جدید : چم » م :سپرت» بافی نسخ ندارند 

(4) کذا ف جم بفین معجمه  »‏ باقی نسخ : عالی‌تر» بعین عههله » 

(۰) کذا ق س (امامت)» جح : پامت» ‏ پاقی نسخ : پامامت» - کلهٌ بعد در 
ج یل ؛ مصر 2 ۱ 

کذا ف بج مس( 5 : تشوق » بافی نسخ 9 و ون ۲ 


ی ۳ 


سب سوق هی خرید و فروس: نودنب كت ومشتق است از سوق بعنی بازار یفال 
تسوق القوم اذا باعوا و اشتروا (لسان)» و این معنی چدانکه ملاحظه مبشود مناسبتی 
با مقام ندارد ؛ شا مراد ۳ «بازار ۱ راسئن سین » و «بازا زار ,9 ی بوده معنی ممازی 
این تعییرات یعنی هنر خودرا در ار ر جاوه دادن و هار ۹ و وحو ذلك که 
وا متعرّب از فارس بعریی ترجه عوده و «تسوق» 0 ساخته بوده‌اند » 


۷ کذا ق سس باقی نسخ : شوق » نفوق ؛ تعوق ؛ نوی 6 رجوع بص ۲۲۳ 


2 ز «پسرش .۰ . در جنب او عایی متفوق می نو د» ؛ 


در تاه مین ها وی یی ان یت مور رح امن ۲ 


لیس عنده کلابس وین زور۲ , الفاظ و معاق خن او در عربیت و 
حکّت و رس ال و اشعار که انتعای و ادعای هه کرده 
است اک محر بف و خر یف 18 و خطا و لصحیفب تک اشست: و محم 

نص تنریل حکیر که و بذر۵ 1 رب هون در ملکت چهل و 
شش سال مدت*) مهات ( یافت» ملاح در روزگار او بسیار خونهای ۰ 
ناحق رختند و فتنبا انکختند و فسادها کر هن و ماها زا راهها,۲163 
زد ند و بر فساد امواد (1) مصر بو د ال و بر ۳ یات ر ]هر ۱( 
پسران بو د :لد «یین ایشان حسن برد که بلقب چلال الدین خوا ند ند 


وی 


۱ 


(۱) ۱ الستع یا اس عبن کلادس نویی رءر » سابر نسخ هم کا ین مرف و »لوط ) 
و چون اصل حدیث بدست است در نفل تصحینات فاست نسخ فاین متصوّر نیست» قال 
ف اللسان ق ش‌بع تشبم الرجل ترین با لیس عنت و ف احدیث لستنینم با لا 
پيلك کلابس توبی زور ای افکثر با کثر مما عنه یتجمل بذلك کلذی بری انه 
شبعان و لیس کذاك ‌ِ ذعله فانها ۳ هن نفسه و دور من افعال دوی الژور بل 
هو ق ننسه ژور و( 2 نیز همان کداب در وب و ژور؛ و بثرح 
امجاعم ارف لس و ج ؟ ص ۲۱۱-۰۹ و شجمم الاء ثال ۲ : 1۶ در عنوان 
کل و وبی زور») ۱ ۱ 

(۳) کذا [ ق ی 71 بدون نقطه » سایر نسخ : تحربف » تخوبف ؛ تجوبب ؛ ثر بیش 4 سب 
خر بف را خاء همعجبه ععنی ۳ ِ#ِ و ابله دالستن و باصطلاح «احجق گیرآوردن» 
است فال فی تاج العروس : «خرّفه تفریاً سبه الی الضرّف ای فساد العقل» » 
ققظ لتا اخار هت گنز مد رمین بد ندرم در دو موضع تلف اژ قران ۷: ۱۸6 و 
1 : ۱۱۰ امن است» (؛) ج د زل م ندارند » 

(8) آب : هلک ؛ اس : و لت 4 

(۷) ز : و آمجاد » - آخر سقط بزرگ ح فت نا بص ۲*۱ س 


و و 


یی یر 


سین 


(۸) تصحیع قیاسی » نسخ : آئیین با اننی » )٩(‏ س : خسن » 


۳۹۲ جلد سوّم از تاریخغ جهانگتای جوینی 


پدرش نص فام متأی برو کرده بو چون بزرگد شد و اثر عتیی در وی 
پدید امد بر طریفه پدر انکار ی‌داشته است و رسوم امحاد و اباحت‌را 
استقذاری (1) ی نوده» پدرش آثار آن ازو تفرس کرده است و بدان 
ی مان ان غاد وه لد هه و هر ای از یک ور او 


حترز ی‌بوده‌اند و در روزهای بار و جامع عام (۳) که جلال الدین حسن 


سین 
0 


در با رگا جوا سته است شدرن بدر ازو حذر می‌کرده است و انديشه 
ی‌داشته و در زير لباس زره گی‌پوشیه و ملحدانی‌را که اهل اعتاد او بودند 
و۲ .در قول دعوت غوایت(؛) غالی(۹) جهت حفظ او از() قصدی که 
پسر نپیوندد۷) حاضر ی‌داشته؛ و جلال الدین حسن از حسن اعتناد یا 
از راه عناد که با پدر داشته و اه اعلم با ی الفیاشر و امححم من امحلتی 

عی الظاهر و اه یتولی السّا و ی 
پدر در عهان مخلینه بغداد و بسلاطین و ملوك دیگ بلاد کسان فرستاده 
است و چنان فرا نموده که او بر خلاف بدر بعقیدت مسلمانست و چون 
نوبت از پدر بدو رسد رفع احاد و هید قاعن نز خواهد کردن» و 
بدین نوع توطّْه ود ات بتندم رسانید ؛ این ید نا مود و متتدای 
مطرود دم ریب ول سنه سبع (۸) و ستائة عرد ویر کیب زهرس 


دادند 1 


(۱) تقیط از روی جامع ۱۱۳۵ (استقذار)» ۱۲: استعداری» د زی‌س ل نقطه 
با با تتقبط ناقص » : استیعادی ؛ 

)1( ۳ ۲ ایا دنه 

۱ : کراپ ز : کر انب ) 

(۰) تتیط فیاسی» رجوع بص ۲+۰ س ۰۷ ۲ب دا زح س :عای۰ باقی سخ 
این کلمه‌را ندارند » 

(0) کذا ی ح» ۱ و اغلب نسخ دیگر: حفظ اورا (بدون «ازه)» س : حنظ او و؛ 

۷ کذا فی زیم س» 1 نسو ند ند 4 جل : به پیوندد » ح : موندد » 

یت 


دعد ازو حم ولابت عهد بسرش جلال الدین حسن عجای او بنشست 
و م از ابتدای جلوس اظهار مسلانی کرد و فوم و شیعت خودرا بتوییخ () 
شرع داشت و در بن معنی مخلینه بغداد و بنزديلک سلطان ید خوا رزمشاه 
و ملوك و امرای عراق و دیگر اطراف رسولان فرستاد و بوجب توطثه ۰ . 
و غهیدی که در ایام پدر کرده بود و باطراف اعلام داده خرن اورا 
مصذّق داشتند و خصوصا از دار خلافت) باسلام او حک کردند و در 
حق او عاطنتبا فرمودند و با او طریق مکاتبات و مراسلات مفتوح 
داشتند و اورا القاب جرمت نوشتند و بان وستولمت یز از هه بلاد (0) 
اسلام ائبه باسلام اوه قوفتن: فتوع: تفت ور بر هرا لت ی سات: با 
او رخصت دادند و ذکر او مجلال الذین نو مسلبان معروف شد و اشیاع 
اورا در عهدش نو مسلان خواندند» و در ولایات خود فرمود تا مساجد 
عارت کردند و از اطراف خراسان و عراق فقهارا طلب داشت و 
ابشان۱ اعزاز و اهتام کرد نا بقضا و خطابت و امثال این اشغال 
دینی در ملك او قیام مود ند » اهال فزوین از روی تدین و صلابت در ۱۰ 
اسلام و نیز چون مج جوار و قرب مسافت بر تزویرات و اکاذیب و 
توبهات و مکاید ملاحث وقوفی زیادت یافته بودند و ازیشان رنجها دین 
و زیاها کثبه و میان هر دو جانب محاربتها رفته و ءداوتها ندسته باوّل 
از قبول اسلام جلال الدین و فوم او ابا نمودند و فضاء و ائمه ایشان ۷ ۱ 
(۱) کذا ق جلم بانی نسخ : توبیخ » 
(۲) «از اناد » فقط در ح 
(؟ دزط لس و زجر » 
(» کذا فر اب ل» باق نسخ : دار اخلافه » 
() کذا ف جح ل» س: دیار» بافی نسخ ندارند» 
(() د ط لک : احترام ۳ م: آکرام » 
۷ کذا ی ب‌دحط» ۱ و اکثر نسخ دیگر: ایشان‌را » 


]۱ ۱ جلد سوم ۳۱ تارخ جهانگنای حجویی 


از 1 تتجص ها کردند و لها فودند و بر صدق ۳ دعوی دلایل و 
تسار یت نو چون بفتأوی دار اخلافه و دیگر امه بلاد اسلام 
زبادت ی‌نود و ببزرگان ابشان تفربها می‌کرد و دز خواست که نی 

0 چند را اعیان فز وین با وت فرستادند تا کتب خادبای حسن صبباح و 
اسلاف جلال الدّین بدیدند و مبالغ از فصول پدر و جذّ جلال الدین 
۱ ز آن حسن صباح و دیگ کنب که مضون ی هی 
۳ بود و خلاف مسامانان جد! کردند و جلال نت فرمود ۳ 
آنرا ۳ حضور از آن قروبنیان و چنانك ایثان تلفین کردند و 
۰ طعن و لعن ۳1 و اسلاف ود و مهدان ا ن دعوت بر زبارن راند » در 
افست. اغیان, و. ۷ قروبن کاغدی!۱) دیدم که از زبان جلال الدین 
حسن نبشته - در التزام ق ۱ و قبول(1) شعار شردعت ت از 
امحاد و مذهب !با و الاف و جلال لین بط خود چند سطر بر 
آن کاغد) نوشته بود و (؟) در ذکر تبزا از از آن مذ هب چون (*ا :۷ 7 
۱ و اجداد رسین بود دعای ایشان ملا اه فبورم نارا نوشته النصه برین 
جله اسلام او و شیعت او فا گنت و اهل اسلاءرا با ایشان ۳ 
کونهُ پدید امد و خلینه وفت و سلاطین عصر از فصد و قتل ایشا 
منع کردند ؛ و مادر جلال الدین که زد سلان بود در سه لسع و 
سعائة حج شد و جلال الدین با او سبیل* فرستاده بود در بخداد مادر 
۲ او را اعزاز و اکرام کردند و در راه 2 سبیل۲" آورا در پیش سبیل ملوكك 


ککا فا ب رین تال مج 

وت یافی نسخ : و قول » 

هیا تارف ارس توت 

(0) رجوع کنید بج ۲ ص ٩۱‏ ره 0۰ ان ند ده همان جلد ص 3 


۰ «سبیل » فقط در جح 


ذکر سلطنت جلال ا لدین حسن س ید ؛ ۰ بن حسن ن‌ مد 91 بز رگ امت ۳9 


اط راف دت:: جلال رن ۳ رگ مت 2 (۱) که 


بادشاه ار ۳ ی بو د پر (۲) ۵ افتت ۳ مصادقت با کیت کرد ۳ 


یم با دیگر ملوك ینود با او زیادت بنیاد نهاد و ناصر ۳ منکن () 
ِ ماک ع وا اتا بل عنادی ینود و ۳۹ داشت و ۳ 
یعضی ولایات جلال الدین فصدی ی‌پیوستند» اتاباک و جلال الدّین ۰ 
مواضعه و معاهت کردند و جلال الذین در سنه عشر (؟) ۳ ستائة بر عزم 
مه که و ریت سمل ادرشان ری انا فرتی بل 
و نم که جلال الدین و ام و هرا را ره وه اپشان 
مواخاتی رفت و اتايك اور برگهای (1) وافر ی‌فرستاد و ی بافراط 
ی‌داد بغایتی که بعد از اقاست آنزال و علوفات جلال الدین و لشکرش ۱ 
از هه انواع و تشرینات و یلع اماب که بزرگان و خود ۷" وم لش 

| نتارها ۸ داد هر روز۷) هزار دینار زر۱ پرپره ٩۱‏ بالم 


(۱) ۱ : اوربك » ج ل : از بله ؛ 
0 ب (باصلاح جد ید ) س وی نا ندا رند » 


(۴) طٌ" : مینک » ام : منکیی بيك » -- برای شرح حال اجمال او رجوع کنسد 
محواشی خر کتاب ؛ 

() ح : فان عشر» 

(9) اب دح طاس : مراعما (کذا)» 

۳ اج زی‌س؛ باقی نسخ : نزای؛ 


۳ ندارند » ۱ 

(۸ کذا فی ی هم » ۲ ب‌دز با تقبط ناقص با فاسد» جل س : بارما» 

) زحی : و هر روز‎ ۱ )٩( 

۱۰( ی ندارند » 

0 دا قوس : پر ره ) 7 : پربره » اغلب نسخ ت تست بر 
سح هر دو پاء فاری بعنی پشبز یی پول سیاه و نیز بعنی دینار یعنی زر مسکوك 
است (فرهنگ رشیدی و فرهنگ فوا فولرس بنقل از. فرهنگ شعوری )۲ و شك نیست ک 


9 جلد سوّم از تایخ جهانگتای جوینی 


حوایعبها (۲۱ مخزانه او ی‌فرستادی» النصه جلال الدین با اتابك اوزيك 
مدتها بیلغان (۳) مقام کرد و باتفاق از حضرت دار اخلافه و شام و آن دیار 
دفع منکل‌را از عراق اسقدادها کردند و رسولان فرستاد؛ از دار امخلافه 
مظثر الذین وجه السپع(؟)را با لشکری ام بدد فرستادند و مثال دادند 

م تا مظار الدین کوکبوری (*) بن زین الدین علی کوچلك از اربیل با لشکری 
9 چنانك روز مصاف هکنان برای و تدییر او کار کنند و 

اقا رفت: و تعنه اورا مطیسع باشند» و از شام نیز لشکری بدد ایفانی 

۰ فرستادند . و در سنه احدی عشر[:] و ستاة*) ۵ الدین منک را 
بنکستند چچانك ذکر آن مشپورست و اراد شرح ان مناسب سیافت 

ان ایغ نه و سیف ان افلشرا ای مک در رای سین 


اپنجا معنی دوم مراد است 4 و قید «پربره » پا 2999 دی زر و دیتار لابد برای تا کد 
است یعنی هر روز هزار دینار زر مسکوك نقد نه جنس یا حواله و برات و نحو ذلك 
برای او می‌فرستاد.» 

(۱) س : حوج بها» ح : حوج پا 

0) کذا فق ۰۱ سایر نسخ : ببیلقان (با تقبط کامل یا ناقص)» 

0 رجوع وی آ خر کتاب» 

(4) تقیط قیابی قطبی » ب : کوکوری » آد : کولبوری » مس : کولوری ؛ سایر 
نسخ هه بسیار حرف و مغلوط ؛ - رجوع محواشی خر کتاب» 

() کذا فی جیع السخ» اين الثیر ۱۱ : ۱۶۱ تاریخ این واقعه‌را در ماه جمادی 
لته ۱۱۲ ۵ ۳ 

(1) کذا فی جامع التواریخ ۰۱۱۵۵ ۱ب زح: الیش (ظ ‏ ایلتیمش ‏ ایقلیمش» 
قفا مکان با ن قاف و لام)» هن 2 ی : امش 
ره 1 : آیتفیش » ل: ایتمش ) د : بللمس ) ی در چیع سخ 
جهانکدا کا پیش حرف و فاسد است زیرا ی رن از شکست: عتول. و 
سنه ۱۱ (یا 1۱۲) از جانب متحدین محکومت عراق منصوب گردید و پس از چهار 
سال حکرمت در اوایل سنه 1۱4 بدست باطبیان کشنه شد در عموم کتب مورخین 


دیر تلطنت هار ل این هریم وی ن ن قمیت بو درک مق ۲۵۱۳۰ 


کردند و ابپر و زنجان تجلال الدین دادند حق سعی اورا و چند سال 
این دی قرو قراخ در ضرف ۰ و بود» و جلال الدین بعد 
آزتیاگ ال و نم از مفام عراق و ازا تاره ات تاو 

دربن سفر و در ۳ ۳ بلاد دعری اسلام ۱" ۷۳ ید زر 
شد و مسمانان با او خالطت بش کردند» جلال الدین از امرای کلان 
العاس خطبه زنان کرد ایشان تقاعد نمودند و بی اذن دار اخلافه رضا 
ندادند چلال الدین رسول ببغداد فرستاد امیر الوّمنین الناصر لدین ال 
العاس او میذول داشت و اجازت فرمود که امرای گلان حک اسلام با 
و مواصلت بدین قضیت(۲) جلال الدین از دختران امرای ایشان 


چهار زن در نکا ح اورد که ام ها رن هشره ۱ بود که در جیوه ۱ 


است و متاكک 0۹ و۳ » سر جلال ۹ ,علاء الدین ید ازین 


۳ ۱[ لایر ۱۲ و 


۳ و ابو الفدا ۲ : ۱۱1 و در خود هین جهاندا در سایق ج ۲ : ۱۲۱ هه چا 
اغللش مسطور است (با الب و غن معجبه ولام ومم وثین معجیه) ؛ و در جامع 
التو ریخ شاب کشت او مان خی اد کی ماه اب مق ات سوت وا 
و جون ما خذ رشید الدين درین فصول راجع باوخر اساعیلیه متعصرا جهانکدای 
جو نی است که .اغلب عین عبارات اورا حرفا مجرف نقل کرده است ف تفرییا بافی 
پی‌ماند که در نسخه جهانگها که او بدست داشته در مورد ما نحن فبه ایفلش مسطور 
وک ره هان ای ع خافه اس 0 ۵ بویت اه ان قرا که 
ارب صور است به اغلوش عموم مورخین مناط صجت فرار داده مان‌را بطبق ۹ 


تصحیح نودم » - در اثار البلاد قزوینی نام اين تخص در ص ۲۰۱ امس و در 
ص ۲٩۱‏ ایلقهش مسطور است 

(۱) « و اران » فتط قز ای 

(۲) کذا ی دط ح بدون نقطه » ساير نسخ : فصلت » فعیلب » وصلت؛ 

0)کذاف ب م» اس بدون نقطه » جآز:کوم» طیل :کزم» له :گیل» - 
رجوع. محواشی آغر کتاب» 


جسسیی 


۳۹۸ جلد سوم از تاریخ جهانگنای جوینی 


زن زاد؛ ایشان جنین گنتند که چون بادشاه جهان چنگر خان از ترکستان 
جرکت ۳1 .از انكک ببلاد اسلام شفنب ۲۱ صلال این محخد ممت 
پیکان (۲) فرستاد ۳ ناهبا حود بای مطاو عت 
عرضه داشت » این معنی بزعم ملحدان بودی(۲) حقیقت ۳ نیست اما 
این بك اج بود که چورن اشکرهای بادشاء جهانگنای جنگ خان در 
بلاد ۱ لام ازین طرف سس جیحون ۱۳۹ ۳ ملو ك که وتو 
فریت اد بو بت مود و قبول اییل کرد جلال الدین بود» فقاعده بصواب 
پیش کرفت و بنیادی بصلاح نهاد اما بعد ازو پسر نادان و اج 
ره فان ار از شقاوت و جهالت بر تنیید آن اساس و امام ان ایعدال۵) 
نگردند و بتدییر فاسد بلك بادبار 9 نقض ِ" 7و ۳ 

خابد ال 3 دیدند و لا مدق المکز السین ٍ با هله؛ امیر الومنین علْ بن 

انی علالب علیه السلام در خطبه ذکر قوی از زا کر است که وخامت 
۱ عاقیت ند بیرهای فاسد دیز‌اند دو سه کله او در ان باب ینجا مین 

حال ان طاینه مذکور و حکایت مسطاور شد واه آشست ک یا انعر 


او از غهان 


0 


۲ ۱۳ 
۰ 


0 | ابو ر(5) 
رن اه ی بو 


(۱) ج ل م: رسط 4 

(۲) تقبط قیاسی از روی ۱ : سکان » ب ج مسلط : ترکان » ز : بزرکان» 
تس |[ ۳ : وسولان 

۱ ۲ چط لس : : بود 

ان النسخ) ۷1 اتدا» - بظن قوی «ابتدا» در مان تصحیف 
«اپعدار» بابد باشد با راء ع‌پله رم «ابتدا» چندان متاسیق با ۳ ندارد بلکه 
مضپوفی مانتد ادامه و اه و 2 ذلكک متأسب تر با و ئ ی بد ) 

2 ات از 73 دوم 2 ِِ ۰ هک پشرح تس الپلاغة از ۲ 
موهع روابت : تج ارری «و ود ۳1 ۳ ی 7 


علا ء ۳ حبد در سین نه سالگ(۱) بود که مجای او بنشست و جلال 
الدین در منتصف رمضان!۲) سنه فان عشرة) و ستائة وفات کرد و هین 
بلق سر بیش انذاشت. علاد الدین که دکر رفنت» هلا اللین‌را عرفن 
موت اسپال بوده است تهمت نپادند که زنان او باتفاق خواهرش و 
جاعی خویشان اورا زهر دادند؛ وزیری که مح وصایت ۱ و 0 
9 مرب پسرش علاء الدین خلقش بسیاررا از اقارب او و خواهر و 
زنان و خواصّ و اهل بطانة او بان تهمت بکشت و بعضی‌را بسوخت؛ 
و جون علا ء الدین کودك بود و برورش و تادیی نیافتسه و در مذ هب 
مزیف و طریقت مزخرف ایشان انست که امام شان(*) در احوال کودی 
و جوانی و پیری در معنی اصلی یکسانست 9 او گوبد و کند در هر .۱ 
حال که باشد حق تواند بود و امتثال فرمان او دین ۳ نن. دیدان: در 
هر شیوه که پیش گرفتی بت آفرین انکار نتوانستی کردن و تأدیب و 
نصیحت و ارشاد اورا در اعتقاد مذ موم خویش ابیز تداشعند لا جرم از۶1090 
تدیر دین و دنیا و حافظت 1 انرا ملزم شب بودند و اهتام 
امور ملك غافل و ی ششیل دا نادان که اورا متکثل امور دین ۱ 
و دئیا و را مصالر خود ی دانستند ‏ 

۲ ب# الفرابت 1 دلیلاً , فناووس المجوس ك مقیل(8) 
با جماعتی کودکان دیگر ببازی اد و شتر داشتن و گوسفند پروردن مشغول 
شد و تدبیر کارها با رأی زنان افتاد تا بنیادها که پدرش نهاده بود مضحل :۱ 


(۱) ۱ «سالْچّ» را ندارد » 
(۲) ط : شعبان ؛ ‏ ح «رمضان»را ندارد » 
(0) ط : خغس و عشرین » () کذا نی ۱ مننصلاً » 
(9) رجوع کنید بذیل شجبم ۳ از فرایناغ ص ۰+۱۱ و.حبوة امحیوان ۲ :۲۱۸ 
۳ ۰ که هر دو این مثل‌را وی روات کرد اند : 
و مَنْ بکُن الفراب له ۳ ۰ موم علی یب الکلاب 
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شد و تدییرهای که بر مناج اصاببت بود باطل» و اوّل هه طاینه که (۱) 
از ترس پدرش تقد * شریعت و" اسلام شن و و بدلٍ پلید و ضیر 
تبره هنوز معتقد مذهب فاسد جدّش بودند و و آثربوا فی فلوم 1 المجل 
چون از ارتکاب منکرات و حظورات مانع و ز ۹ بو 2 بر اتباع 
یره شا ی افتهام انار تاه ی فاد 9 و باعفی نداشتند باز 
با سر امحاد وا نا نج 0 مدق بر امد باز غلبه و 
وت گرفتند» و دیگران که فترل اسلام از بصیرت (؟) کرده بودنسد و 
خواهان مداونت بر آن مذهپب بودئد از قصد و نکایت آن ملحتان خایف 
کجند و٩۲‏ از خوف جان اسلام دیگ ۳ و امحاد تانية 
۰ لا اعاده(۱) امه ابدا در میان آن فوم میشوم 0) و گروه مذموم شایم شد و 
دیگ قواعد 55 و دولت و مصاخ دین و دنیا م بدین ۷ مهمل 
ماند و روی بات زاس .خها دا چون پنج ۱ 5 مدت ۳ 9 
کودك بگذشت بی مرضی و موجی مخلاف شارت و مشاورت طبيي که 
ایشان‌را بود فصد کرد و خون بافراط بیرون گذاشت دماغش خلل رسید 
۰ و خیالات در پیش او ابستاد و بر مدتی علّت مالیخولیا پدید امد» چون 
کسی‌را زهره و یارا نبودی که گنتی احتایئی یا معالمتی ی‌باید کرد و اطبا 
1 ۳1 بودند و جماعتی که عفش و وقوی « داشتند نیارستندی گنت که 
ورا مالبخولیاست یا رنجی مثل این که ۳ ن طایفه بی شبپت در خون 

ِ ی سعی کردندی یعنی رفجی که تعق یا دانش یا زوال عتلب 


رس در ۱ ۳ 


(۲) کزذا ق‌ الب الشخ» لك را ندارد » 
(۲) کذا فی اکثر السغ بالاد پر بعضها محرص بالهملة ؛ 
ار ریت (9) واو عاطنه فقط در ج لس 


«) کذا ف س ؛ ازی كلم :لا اعاد؛ ب دح :لا اعادما» 
۳ کذا ف ۱ وفاق سیخ اخر » جح مشوم ).- رجوع هرزیان نامه ص ۲6۵ ح ۱ ؛ 
(۸) کذا ف 1 ل » باقی نسخ : نسیت» 


ذکر ساطنت علا. الذین مد بن جلال یت حسن اه ۲ 


دارد بر اما ۳ نداید داشت که اتگاه بعضی اوامر و افعال اورا 
باختلال سل و فساد مزاج و دماغ حوالت توان کرد لاجرم روز بروز 
۳ 9« زیادت یبود تا مستول شد و باخر عهد ببر ون نقصان عفل 
غریزی و نیافتن تأدیب و۲" پرورش درایام جبی از ار ار ن رم علا ء 
الدین بی تدییر دیوانه بود از چند سال باز مستوجب بند و زنجیر» چون ه 
این حالت درین عهد بوده است و اهالی ۳ سوه تدییر و فساد 
عادات و خبث خبال و اهال و اخلال و غیت جنون و رسوم نأمهون او 
وقوف دارند بشرح احیاج : نی‌ماید که تنصیل آن بتطویل انجامد و تقربر 
عشر عشیر از وصف آن بتحریر طوامیر تیسیر ۳۳" نهپذیرد» و ای بعفی‌را 
شبهتی افتد ات و ی ی کی یه من 
متدمه استدلال باید کردن؛ با(4) نخوت پادشایی و غرور انك از کودی 
تا اخر عر اتباع و اشیاع او(*) آشقیاء ۱) اغبیا بودند و از خیال نا بوده 
و سودای بهوده در دماغ او راخ میک دا نیزه و در ضیر سیاه و خاطر بر 
اشتباه او ی‌نشانن" که هرچ او ی‌اندیشد از نفوش لوح حفوظ مطالعت 
کرده و هرچ گنت باهام ای گنت و در فکر و قول او خطا و سپو چایزه17» 
نیست تا او نیز بدان فریفت که با خود در غاط بود و از احوال گذشته "۱ 


(۱) واو فقط درب 

(۲)کذا ق جح ای گم : وتفریر عشر عشیر ان درف 2۱ 

تا رکف که نفد کا يآ مت 

کم من اساع لقن نطه ») دزی : :۱ - جله «یا نخوت بادشاهی 
م» متمم جله نه سطر قبل است » یعنی اسباب وهن دولت علاه الذین «پیرون 
نقصان عقل غریزی و نیافتن پرورش در ایام صی» یک اختلال دماغ او بود از اثر 
فصد بافراط و دیگر نخوت پادشاهی و غرور آنکه ام » و تام جله مایین یسنی «چون 
این حالت درین عهد بوده است ال» جله معترضه است» (۵) س افزوده :که » 

() کذا ف زس » اغلب نسخ : استغنا» -- کلمه بعد تقیط قیاسی از روی 
اس :اغیا» باق نسخ هه محرّف : اغنیا » اتبا ال » 


۳۳ 
۰ 


۳۹ جلد سوّم از تاریخ جهانگنای جویی 
اکاذیب که اعاجیب مودی با ز گنتی و او نا ۳۹ اخبار تقیانت. وک هه 


خبط عشوا ۳۳ عمیت کات صراح و عض افتضاح ۳ ی 
۱ که عفلا کنند نیندیشیدی, از ناپروردگ و ی مارستی 

شراستی و زعارق ۱ در طبع داشت که(7) میج کس عنن رو رد نتو نستی 

و ِ ملك او يك نکته که ازان اندک تغیری مخاطر او رسیدی 
تن او بان نی ستخ: ۱] قتل بنکال و عقوبت 
در حال بودی از مثله سرا و فطع اعضا لا جرم اخبار اندرون و برون 
ملكك و احوال دوست و دشن یم داشتند حدی که رسولان که 
محضرت پادشاهان فرستادی چون باز آمدندی حکی که جواب ان ایلچیان 
و القاس و7" خن او فرموده بودندی چون نه موافق طبع او بودی هرگز 
با او باز نگنتندی ورس دانسی بر خود تشه و دق و هیچ ناکم ان 
با او هرگز دم هاش هرت ۱۳۱ هرچ را (6) پادشاهان کنته ۵ دروغ و 
تلفیق اکاذیب تب و ی‌پنداشت ی که | آن تزوبر که جهال فوم او از _ ۱ 

یا از خوف در ان بنفاق تصدیق اج کر تفه حعضرت بادشاهای 

شول خواهد بود یا بر عقلا مشتبه خواهد شد؛ در ملك او بفرمان ! 

ی فرمان او هه روز دزدی و راه زدن و ایذای خلق می کردندی ا ۳ 
ی 7 عذر ان بسخن دروغ 1 تواند کرد تا چون 
از کشت ارو ور وق و شام رما و ما بای اهر سر 
خبط و جنون شد» این ی 5 محتاج شرح و تقریر نیست از ثایت 


(۱) کذا ف جم » ب‌س بدون نقطه ؛ ۱ : رعادتی» - زعارت بعنی سو* خلق 
و تشگ حوصاي و تند خوئی است»- ۱ج دی‌ل : بعد ازین کله افزوده‌اند : که» 


ی ۳ فعط هن بزح 


ی ۱۳۳ 


0 جح م س ن واورا 


کف 3 : یا ) 2 نمطه ) جی ل : و (مجای «تا») ؛ 
(۵) کذا فی ۵ ی «با»را ندارند » 
1( ره بادشاه » )۷ 1 و او ) 


وضوح ۳ ات ره ۳-3 الدین خورشاه بسر مهین علا ء الدین بود و د 
هنگام طفولیت او علا ء الدین هنوز در سنْ شباب بود چه در زاد میان 
۳ هذ ده سال پیش : ۳ نبود » 3 الدین هنوز طفل بود که علا ء 
الدین باندیشه (۱) گنتی که امام مام خواهد بود و ول عهد منست» چون و 
الدین بزرگتر شد خاذیل متابعان ایشان میان او اف انز در تعهم :و مرتبه ۰ 
فرق نی‌نهادند و حع او مچون حع پدرش نافذ بود» علاء الدین با او 
بد شد چنانك گنتی و عهد من پسری دیگر خواهد بود» فوم اینانی 
چنانك مذهب ایشانست آن خن مقبول نداشتند و گنتند اعتبار نصْ 
اول‌راست؛ علاء الدین پیوسته گرد یزرا رنجانیدی و از افتضای جنون 
ی | معذب و معاتب داشی و ماخ ۱۰ 
کردی و و وثافی که پهلوی ۲۳۱ وثاق پدر بودی هيشه در میا 
زنان بایستی بودن و یارای آن نداشتی که بروز بیرون امدی؛ وقتی که 
پدرش مست بودی يا بر وفق عادت خود بکنار رمه کوسفند یا نوی 
دیگر مشغول وغافل او در شب از وثاق") بشراب خوردن یا جایی دیگر 
که خواستی رفتی؛ علی الجمله در شهور سنه ثلاث و خمسین و ستائة علت ها 
جنون و غلبه سودای او مستح‌تر شد و باسباپ و اتفاقات فلی که ایراد 
آن باسپاب انجامد و لایق این شرح | او بر رکن الدین زیادت 
گلست و عتاب و اینا(* متواصل شد و قصد و هدید و وعید او بيشتر 
متعاقب م‌بود تا بسر ازو بر جان خویشتن نا این کشت و گنتی هی ح(8170 


۱ (۱) کذا فق ج ز 0 و داید نشه ) ل: نا اندیشه ) دح له : نا آندیشیه » 
ی س ندارند » 

() کذا ی ۱ و خس نخ اخر» ج دس : پهلوی (بدون «۰)»۵ - رجوع بص 
۳ ۱۱-۱ : «وزبارت گوری که م بهلوی کون تن صباح و بزرگ امید .. نپاده 


ی ی ۳۳ اي #تنيي اي رن #میری 


۳9 جلد سوّم از تاریخ جهانگدای جوینی 


وقفت از بدر جارن این نیستم و بدبن موجب در ای ابستاد که 
از پیش پدر بگریزد و بقلاع شام رود و انرا بدست گرد یا الوت و 
هون دز و بعضی قلاع رودبار که مخزاین و ذخایر مشحون بود در تصرّف 
ارد هر وان ایستد و عامی شود و دربن سال خود ۱ ار ارکار 
سر خود اعجاد نی‌داشتند (۱) بعضی را تا بعمت ۲ الدین مپم کرده بود و 
با ایشان ءتغیر شن و بعضی‌را از خبال کر و دماغ مخلل بتهمتهای دیگر 
منسو ب می‌داشته و پیوسته می رجا نیم و در عذاب ی ۶ دانی۵ و اگرچه از 
خوف تکار بزفان یی گفتند و در ظاهر علی الرسم نفاق نگاو (۲) ی‌داشتند 
۱۰ خو(صْ و عوام اوه شون سره بودند و معاینه ی‌دید ند که ان (4) تد پر 
اس بای ب‌ س ۳ ر احوال ۱ و من ملك نماند(*)) 
لشکر مغول فصد ّ ۳1 دارد. ۷ ای نی‌خورد مر 03 
کناری ایستم و حضرت پادشاه روی زمین یت کار درگاه او ایلچیان 
۰ فرستم و قبول ال و بندی کم و نگذارم که بعد ازین در ملك من کی 
حرکتی تباه کند ۳ ملگ و رعایا عاند؛ با این اسیاب و دوای دشر 
بزرگان و ارکان و لشکزیان با او بیعمت کردند و متفتق شدند بدان شرط 
که بپر طرف رود با او باشند و از اتباع و اجناد پدرش حافظت او 
کنند و در پیش او جان مبذول دارند #۱ انك ۳ پدرش روی بد و 
۲ نهد چیزی بر پدرش نزنند و دست برو یارند») چون یگاه برین حدیث 
بگذشت رکن الدبن رنجور شد و صاحب فراش گت و از حرکت عاجز 


(۱) کنا ق دز» اغلب نسخ اینجا واوی علاوه دراند» )۲( 3 1 


«نگاه »را ندارند » )٩(‏ نسخ مذکوره این واورا ندارند » ی : از رآن؛ 
(6) ناند فد ۲ بعنی «باقی تخو( هد گذارد » » رجوع بنامه ج ۲ مر بز؛ بعیی 1 
تدیی رکه او پیش گرفته ملك و سلعانت اورا بر باد خواهد داد » 


() چ : نیازند (با زاء هعحپه ) » 


ماند» يك روز پدرش شراب خورد و ه انجا که شراب ورده نود داز 
خانهُ از چوب و نی که متصل اصطبل گوسفندان بود مسبت مخوفت ۱۱ و 
چند تن از غلامان و چوپانان و شتربانان و امنال اين ارذال و سنله 
در گرد او مخو فتند (1) نم كت اورا کشته دیدند تبری (۲) بر گدن او زده 
و بدان يك زخ کارش نام شه بود» هندوئی و ترکان‌را که پهلوی ۰۳ 
او خوفته ۲۱ بودند هر کر زتی زده بودند بعد از آن ترکان نیز برد 
و هندو بپتر شد» و این حال در سلخ شوّال سنه ثلاث و خمسین و ستائة 
بود بوضعی که اترا شیرکوه (1) خوانند و تا بودی » 
پسران و قوم جلاء الدین همت فتل*) بر چند کس ی‌نهادند و بدان 
خیال تنی چند) از متربان و خدم علاء الدین که در شب بامم پاسبانی در :۱ 
حدود موضع قتش ایشان‌را دین بودند بکشتند؛ و راه چمت و تخل مواضع 
بعید و قریب دی گناده بودند که بعضی ی گنتند تنی دو سه تابن 
قزوبن آمت‌اند و بم زبانی و مواضعه و دلالت خواصّ و بزرگان علا. 
الدین ببالین او رفته و اورا بکشته و ۵ محبایت و اتفاق آن خواص باز 
گشته و و ظن هرکس‌را برین مواضعه و دلالت نیز۷) میم ی‌داشتند » ۱۶ 
تا بعد از یکهنته بوضوح محخایل و دلایل از ثمایل احوال فطع کردند و 


منفرد (۸) ۳0 حسن ماز زند رانی که اخص امخواص علاء یز بود و 


(۱) کذا فی ۲ ( ل :طبری» ج زی : تیری » 

(؟) کذا ی اغلب السخ » دج پهلوی (بدون «۵») » یس : در پهلوی » - 
رجوع بص ۲۲۵ ۳ 

(6 کدف چ الم ۱ ۹1 : شیر کوه ) ؛ پر که ی 
رن موی کاب 

(۵) کذا فی 1 سایر نسخ: قعل پدر» با ای قورا 4 د: قورسه کی را 

() کلا فا ات ری ۱ ج الم : بدو 6 د ندارد» 

(۸) کذا فی اکثر الّخ » و ج هی ده او ما 
ارت یز میا که «مننرد اتکی از تردن دون آمدن است یعنی 
فقط ی ز شکوك و احتیالات متعدده و مد 


۳۵ جلد سوّم از تاریخ جهانگای جوینی . 


ملازم لیل و تپار و حتّه اسرار او اورا کشته است» و نیز گفتند که منکوحه 
حسن که معشوقه علاء الدین ی آن فعل ازو پوشین نداشته 
0و د آن ربا 3 الدین باز گنت بر خله (عل ِ نم حسن را 
بکشتند ‌ جه او بسوختند و طفلی دو سه از ارت حسر دو دختر و 
: پسری (۱) ایشان‌را بسوختند و رکن الدین خرشاه (۲۲ جای پدر بنشست» 
حسن مازندرانیر! در وقت کودکی لشکر مغول از مازندران برده بودند 
و در عراق از میان لشکر کریخته بوده‌است و بلك علاء الدین رفته امردی 
ملبح بوده است علاه 9۹ جون اورا بدین است دوست داشته است و 
مخود. نزديت گردانین پیش ۲ او محل اعتاد ام شن بود و بغایت اورا 
۰ عزیز داشتی و کستاخ و مج هذا 1 جنون و بد خویی بیوسته بتخیللات (+) 
و تعلیلات (*۲ اورا رنجانیدی و ی‌زدی ضریهای عنیف ‏ دندانهای او ببشتر 
شکسته 9 از الت ذکوریت۷) او پاره بربه» چون ملتی شد و تا 
اخر که مدا ان لگ ور هوک او ان کرد بود هنوز منظور و محبوب او 
بود و اورا نجای امردان و معشوقان داشتی و یکی از زیر دستان خودرا 
۳ که حبوبهُ او بود بزنی محسن داده بود و با دو سه فرزند که حسن از ان 
زن (۲) داشت زهره نداشتی که ی اجازت غااع. دش در خانه خود رفتی 
با با زن مخنتی و علا الدین در مقاربت و مباشرت با زن حسن ازو 
عحاشی نکردی» و در رفع حاجات و اغباء حالات و وگ مک باکت گر 
7 وه و با از . من :تصوی ر )و 
(۲) کذا فی ۲ » باقی نسخ : خور شاه » 
)( دز : 3 () ج : بتخیسلات (< بتخبیلات) » 
)6( ج‌دل ندارند » - تعلیل بعنی پهانه و بهانه جوئی است » 
۷ کگذا ق اکن النسخ » 19 ذکورت » س «ذ کورت » مسبوع است ول 
«ذکوریت » جز در قاموس دزی زر گنت لغت معتبره بنظر نرسید و لاید از راه فیاس 
بر رجولیت و طفولیت و محو ذلك است » 


(۷ ۱ «از ان زن» را ندارد » 


ذکر سلطنت علاء الدین ید نس چلال الدیخ سین ۷" 


مصال (۱) وزرا و کبار دول علاء الدين و مامت اهالی ملکت او تفرّب 
حسن کردندی چه غیری با علاء الدین چون او خن بباسطت نتوانستی 
گنت و بقول دیگری کار چنانك بقول او گزا ارده شدی قذیت نپذیرفتی؛ 
و شهار بودی که حسن 3 خواستی از خود ی استطلاع را ی لاء الدین 
پروانه دادی و حکنها کردی و مامت بامضا مقرون بودی» و اورا ازبن ‏ 
مداخل که ذکر رفت مال بسیار جمم شه بود که ازان تتی ۳ 
کرفتن و از علاء الذین اد هل شا و جامه صوف 2 

بودی اکثر اوقات کهنه و باره شن هنانك از آن تخد وم مد نوم ۳ 
الدین که وا اوه ض ار و هه حالات بعلاء الدین متشیه(۲) 
۷ زدست و ۱[ قد سای[ می‌رفتی پیاده تا وقت 
تعزز و تنم بر خری نشستی» و ار لباس بهتر پوشیدی یا علاء الدین‌را 
خیالی افتادی که اورا مالس هست بضریهای عنیف و مطالبهای شدید و 
مذلهای شنیسع یلا0 گنت اهتان رن علاء الدین 7 
حقدها نشسته بود و غضبها بم پیوسته و مردی مسلان بود و با آنك 
ساطا با علاء الدّین زندگانی گذاشت حب اسلام و بغض امحاد در ضير و »۱ 
عنید ت او مکی بود » ۳ بعضی مشرایای که در خدمت علاء الدین بودندی 
و بصر‌ورت: در ملك او گرفتار مان حسن‌را از راه مجانست غریت و 
اعنقاد اسلام مانستی بودی و مصادفتی نودی باوقات که و 
فرصت مکالت و حاوره یافتی سخن بر ننثة الصدور شرح غصه و مقاسات 
معنشت شدینه خود و ذکر مثالب ۳ نشر خازی و مساوی علاء ااتزت ۳۰ 
متصور بودی؛ بدین دوای توفیق رفیق او شد نا غزو فتل علاء الدین 
کرد و در آن جهاد خطر بدل و جان خود نهاد جزاه اه بْسه خی 


(ا اب فظ هت افودی ماک 6 ی اوه کل وسرری) 
(۲) کذا ق د» اغلب نسخ : مشیبه » 
() کذا فی جیع الشخ» رجوع بض ۲۲۸ س ۸ » 


۳۸ جاد سوم از نار جهادگنای جوبی 


۵ تک بعضی کنتند و الذیت خور شاه بدر خودرا کشت خلاف بود 
زیراکه رکن الدین آن شب در تب بود(۷) صاحب فراش و از چند روز 
باز باز از حرکت عاجز؛ اما ۸ اسیاب گذشته که ذکر رفت و م بثراين حال 
انار آن ف‌توان دانست که فتل پدر اورا منگر و ناخوش نیامد و حسن 
۳ افدام ام برضای رای او کرد,(۲) دز مقدمه: نا رین اانیق مو(ضعه داشی 
ونر کی ها وراد ی اتناق او رد ۲ و ریب 
شد که علاء الدین‌را او کشته است رکن الدین اورا نگرفت() و 
و استخباری از اتك در ان کا رکنا کس ده تِ 
زج ان 0 0 
و۲ مان بود که مطالعه (۷) گرسفندان کند ند و اهتای نماید و معتعدی‌را 
۹ و ار ای ۳ تا بر کنار رمه چنانكك حسن غافل بود 
بری ۸ بر گردن زد و وا نت بو > از تصد بدو؟) آکا 
(۲) کذا نی از» اغلب نسخ دح اینجا واوی علاوه دارند » - «در مقدمه» 
بعنی قبلاً و قبل الوقت» 
(۲) دس «م مکنست »را ندارند 4-مضمون جله ساپقه یمنی «و در مقامه با ری 


سین 
‌ 


الدّین مواضعه داشی و ان حرکت بشاورت و اتّناق‌او کرد» مبتداست و «م مکنست» 
خبر انست از قبیل تسمم" بالعیدی خیر من آن تراه ؛ سعدی گوید 

بیک لطینه گنتن ببری همزار دل‌را * نه چنان لطیف باشد که دی تکامداری 
و در محاوره نبز این طرز تعبیر بسیار مستعمل است مثلا 3 گوبتد , بن کاررا او کرده 
باند معلوم نیست»» «همچو خیانی‌را او مرتکب شد باشد بعید است» » ونظائره 
آکثر من ان تحصی » (4) کذا فی 1 م » سایر نسخ : بگرفت» 

(۰) دعنی بپانه » رجوع بص ۲۵۲ س ۱۱ ؛ 

(0) یمن از علاء الدین ظامر ) 

(۷) کذا نی م"» سایر نس : مطالبه » 

۸) کذا فی ج د" دم 8 ۱ تبری ) ب ی ل : تبری» 
)٩(‏ کذا فی ۱ ی ل م" ؛ بافی نسخ : بد او» 


ذکر سلطنت رکن الذین خور شاه بن علاء الدین حمد ۲۵٩‏ 


(شد ی 9 بدین امارات مردم گفتند. رکرن الدین‌را در 
فتل بدر با حسن مواضعه و معاهل بوده ی 
مطالبه کد هه از وقوف یا اذن یا خود۷" اشارت و التاس او 
ناد تن ار یرای رک کامو فرگ مان ۳۳ بعد از بدر 
متراكت بود وفتی ازو برتجید ندی و مستزیدی(۲۲ بودندی حواله فتل پدر ه 
بوی کردندی و از گنز ۳5 بب او بر شمردندی» و جماعتی‌را که در قرو کار 
علاء الذین ایشان‌را از اهل اد و دوستاران رکن الدین دانسته بودند 
و۳" رکن لین چون بای پدر بنشست ایشارن‌را عزیز داشست و از 
خاصان و اهال خود 8 م باتفاق با او ۳ ان کار منسوب و منم 
دامتندی بلك می‌گنتندی که وک الدین بر قتل پدر رضا داد یا فرمود ۱۰ 
بتعلیم و تحریض *) ایشان بود(۴)؛ و الّه اعلم بامنیات و السرائره 


ذکر احوال رکن الدّین خور شاه بعد از وفات پدرش") 
بعد از سه رو ز که از رسم تعزیت فارغ شد و بر جایگاه پدر بنشست 
لشکری‌را ۱ که پدرش بفصد رود ۷) از ناحیت خلخال نامرد کر ده ۱ 


میتی سین 


() تنقبط قیاسی » و مب نا هه جّل : خود و » م س : و 
(محای : یا خود) » () تنقیط فیانی» نسخ بدون نقطه یا با تنقیط نا قص ؛ سس 
استزاده بعنی مقصر شمردن کی و توبیخ و عتاب فودن !وت نو 

() واو فقط ی (4) کذا : رب جاشس 6 سایر نسخ با صاد له » 

(5) مضمون له سابقه یعنی «رکی الدین بر فتل پدر رضا داد یا فرمود» مبتداست 
و «بتعلم و تحربض ایشان بود» خبر آنست » رجوع کنید بص ۲9۸ ح ۲ ) 

(1) این عنوان فقط درب (بفط امحافی) د ح ط موجود است» سایر نسخ بدون عنوان 
و بدون بیاض عجای ان » 

کذا ی ی : شال رودبار» حط :سال رود» ز : شان 
رود م م : شاهرود » ت_ رجوع کنید رنزهة القلوب مد اه مستوفی ص ۸۲ ۲۲۲ 
( «شاهرود > در موضع اوّل س +۱ تصحیف «ذالرود» بنظر 9 و عین «ين کلام 


۳ جلد سوم ۳ تار ی جهانگنای جوبنی ‏ 


بود بفرستاد تا قلعة آنرا بگرفتند و قتل و تاراج کردند؛ و بعد از ان 
بذکر ۱ فشای حالت پدر بکّلان و مان کی فرستاد و بنیاد 
مصافات با ان جاعت خلاف سیرت پدر اغاز هاد؛ و بعامت ولایتبا 
۳ فرستاد که مسلانی کنند و راهها این ۳ و ایلچی نزديك یسور (۱) 
* نوین بهمدان فرستاد که چون نوبت بن رسین است طریق ایل خوام 
سبرد و کرد خلاف‌را از چهره اخلاص سترد» یسور(۱) نوین جو(ب فرستاد 
ض: موا کب پادشاه زاده هولاکو نزدیکست صلاح در آنست که بننس 
خود ببرون 5 3 قت فرگ: 3 خی ورد بعد از(۲) آمد توس 
پیغام فرستاد و بر آن فرار داد که برادر خود شهنشاه‌را در مقدمه بفرستم 
۰ تا در مواففت یسور(؟" نوین روان شود» در غرء جمادی ول () شهنشاه را 
با جماعتی از کناء حضصرت روان کرد در کار فروین بیسور(*؟ نوت 
رسید بسورلا! پسر خود موراقا(۷ارا در مصاحبت شهنشاه حعضرت پادشاه 
0فرستاد» و یسور دم اين ماءرا با لشکرهای مغول و تازيك *) در 


ستوفی‌را با مین تصحیف -- اگر فی الواقم تصحیف باشد -- لعرنم در «اراضی خلافت 
اسلامیه ص ۱۱٩‏ و در نقشه مقابل ص ۸۷ تکزار کرده است)» 

(۷) کذا ی ۱دم س» بح : سور؛ ز: سور یسور ی :یسیور؛ ل : 
عیسو ۱ 

(۱۲۲ ب د «ازه را ندارند » 

(۲) کذا ق دس) رح تشز 

(4) یعنی ستهٌ 104» - «الاوّل» کذا ق ۱دس (رجوع بص ۲۰۱ ح 4)» 
بزح : الولی » 

(۰) کذا 3 1 ۱ ببسور » ب ح : سور » د: پسور » ۳ پیشدو » 
ل : یسیو » 

کل ی زرم من ام تیوه 

(۷) کذا ق اب زحی» مورافا ) م: موز اقا 7 " 1 جل ارت 

۸)کذا ف آ دزم س » ۱ ل : یسیو؛ ۳ 0 

۳ : تاز يك » 0 


ری ار را اه ان ید ۳۹۲ 


رودبار الوت آمدند و مپاهیان و فدا تیف ۳ الدین بر بیزر .مج زر 
سالان کوء(۱) بز بالای بویت جعیت: سا خندد و لش مغول نیز از قیب عزم 
بالا کردند و مصانی عظبم 3 و جون 7 استوار بود و مرد""" بسیار 
اشکر مغول از انجا باز گشت و نامت غلات ایشارن‌را تلف کردند و 
بتخریب ولایت مشغول بودند (؟۲, در اثناء آن ایلچیان که از حضرت * 
پادشاه جهان از استو(*) بعد از وصول شهنشاه ببندگ روانه فرمودند در 
اواخر جمادی خر( بنزديك رکن الدین رسیدند و یرلبغ باستات و 

(۱) کذا ق س » ات یاک ای ۳ را ان 
ط تباید ان کت اج ای ان وه ص۱۵ ۱۱اه کوگ حی رم 
با نله عطقم راد یلاق که ات( ی ماه با ماه دای و الف ولام 
فقو ا خر تون که نام کف اس هر اجه شا تن اون دود وید 
شرق کوه معروف بتخت سلهان » و قلعه معروف _ هنوز آثاری از ان باقی است 
بر روی یی از رات هين کوه نا شنت بوده ا ای له ۱6۳ ات به و 
ههام ار بش ا راز فد و معط سایر س: ده اف رن ال بر کل 
ج ٩‏ ص ۱۵۹-۱۵۸ و در قاموس جفرافیائی وبوین دو سن مارتن ج ۲ ص ۷۰ : 
سیالار (ععلهون8) باراء یله در اخر بجای نون » و در نقشه بزرگ ابران طبع وزارت 
جنک انکلیس سته ۱۸۹۱ م: سیوالا (فلوجنع)» ول تلظ اهانی بدا فش نی که توا هش 
این ضعیف دوست فاضل من افای میرزا عباس خان افبال اشتبای در طهران از 
یف وی ما تفه تفای تا میک افو امت و سای 
سب که افل: البت ادری با ق الیت* دز قعه بزرگ. یرای از افای: یزرا خی 
الرزاق خان مهندس این کلمه سبالان با باء موحن چاپ شن است ول بتصر شفاهی 
خود موف ترم باقای اقبال با" موحن غلط طبع است و صواب باء متا 
تمتانیه امت ) 

۱0ج عءال «و مرد» را ندارند » 

( رس زوا ز : کند 

(4) رجوع بص ۱۰1 س ۰۱ و بج ۲ ص ۱۲۲ س ۱۰ 


(۰) کذا فی اکثر الشتع» د : الاوّل » - رجوع بصی ۲۰۱ ح + 


۳۹ جلد سوم از تریغ جهانگنای جوبنی 


عاطنت ربانید که چون برادررا فرستاد و ال و بندی کرد و کند 
گاهها که پدرش و مردم ایثان در عهد پدرش کرد‌اند ببخشیدم و از 
137 الدین خود درین مدت که عجای ید ر نشسته است گنای در وجود 
نيامن قلاع خراب کند و روی ببند ی نهد و لذکرها در ولایت او نخریب 
۵ نکش او ۲۱ اظهار مطاوعت نود تن باره قلاع‌را تغزایب کرد ۳ 
الوت و ون دز" و لیسررا ۲۲ درها بر کشید و بعضی (*۲ سر دیوارها 
و کگره بینکد؛ و یسور(" نوين و لشکرها محم فرمارن پادشاء که ذکر 
رفت از ولایت) بیرون رفتند» و یک از جلهُ پادشاه(۷) و صدر الدین در 
مصاحبت او روی ببندگ پادشاه نهادند باعلام اين حال و القاس باسقاق 
و يك سال مپلت طلبیدند در رفتن ببند ی » و بعضی ایلجیان ایا توقف 
کردند بعلت انك بتخریب باق قلاع مشغول کردند در اوایل شعبات 
ابلچی پادشاه و صدر الدین که سای ۲۸ محضرت سین بودند 
(۱) کذا ی زح» ۱جیل مس :که (جای «او»» 
دا رل ۷ مد رای تون و 
0 کذا قاس مدا زین : لم موه ۰ خالب نش بتون تیدا دایز 


(۰) کذا ۱ دزی مس بح : سور » ج پشتو » ل: لسپو » 
)1( د ام افزوده‌اند : آو ) )۷( 0 شهنشاه - و«از جله بادشاه » بعیی 


از جله ملازمان و بستگان و اتباع پادشاه یعنی هولاکو» 

(۸) کذا فی اس ()) باون | رل سفاق » تِ در بیلقان » ح در 
شعبان ۰ م : با باسقاق دط ندارند» - تمعیح این کله برای من مکن نشد » 
که هی ایا بل که شب اف موش ات که هلاک افتی لدب 
سنیر خور شاه با مولاکر در انجا واقع شه بوده است » و از طرف دپکر چنانکه از 
امه موضع مختلنه جهانگدای وجامع العوار 2 ۳ یکدی وا مج میشود (رجوع حواشی ۳۹ 
کتاب) مولاکی در اين تار - یعنی در موقع ملاقات صدر الدین با او در اواسط رجب 
۶4 در یک از منازل عرض راه مایین خبوشان و بسطام بوده‌است بدون شبهه و از 


شبر اخیر هنوز تجاوز نکرده بوده است پس « سای » نیز بالطبع نام همان منز 


ذکر سلطنت رکن الذین خور شاه بن علاء الذین ید ۳۹۳ 


. ردو 10( باز ۵ ۳ برلیخ فد ق تریی ترهیس سا بات بو تیار ۱۱/۵۱ 
بهادر در کیت ایشان امن بود بدین اسم که آگر رکن الدین مطاوعت ی‌کند 
۴ فرمان روی ببند ی نهد و تولاك () باسم باسقاق در غیبت او محافظت 
وق هر ری چون در رفتن از کو تاه اندیشگ تقاعدی ینود 
و خو دات تلشبی(*) کرد و کرد تعلل علل برامد و وزیسر خوبش تمس 
الدین کل و پسر عم بدر خجود )٩(‏ ی الدین سلطارن ملك کت 


0 
بو منصور ر 


ود و ,او و فلت ۱۱ لت ین سس ورفو ها کی فرستای 15 
تایبارن او از د کی و فهستان بیندق بادشاه 3 و عویش فا فا 
این دو نفر مذ کِ۳ و را 9 ی حضرت رسیدند» و چون رایات . 
پادشاه بولایت لار و دماوند کشیدن_د» از انجا مس الدین گیاکی را 


در مصاحصت ابلچیان عضرت روا نه رد در هند م ها را 


خوا هد که ملاقات بین سغبر خور شاه و هولاکی ۱ تا روی داده بوده منتپی مره 
تصحیفف نساخ حالا حدس زدن اصل ا مشکل مت ح «در عبان » غاط 
ضرافت: سیف ظاهرا مه ۶۱ ضتی الدین دور ات یر کم ۳ یعنی باوت 
مراجعت کرده 0 ملاقات او قبلا ب فولا۶ در هان ماه ماپین خبوشان و بسطام 
تفر بیا ۳ اهلد مش ایا مه ۳ «در یلقان» واخم است که غلط فاحش 
است چه پیلقان شپری بوده در اران در شال رود ارس قریب ده دوازده فرجخ در 
مشرق شوثه حالّه و گفتم که هولاکو در آن تاریخ ما بین خبوشان و بسطام بوده است 
3 پینهیا ت الشرقن : 

(۱) کذا فی مس باق لسخ تا ری 

طذا ۳ : بولالك » جعال الاک د: تولال » 3 تولایی ) 
ح : بولال » ال و جامع طبع کاترمر ۱۸۶ : توکل » جامع ۱۳۱۵ : نولای ؛ 


» کذا نی ب زیم س ) ۲ : ولاكك » ج : تولك » د : تولال ) ح : بولال‎ )٩( 


ل: کر ل) کذا افی سس سطلعثمیی 4 بت تلعنم ی توف و 
ی 
2 ۳ لِ 1 : و سر عمش ) )1( 6 + کی منصور را 


(۷) ب دح : 3 (۸) ح : کفید » 1 رسید ) 


برد کر 9 فرمودند تا حاک اتجارا محضرت بادشاه 2 فاد فا 

از مصاحبان وزیر بقهستان تسریج دادند بطلب حاک انجا» و سیف الذین 
سلطان ملك‌را با قومی ایلچیان با نزديك رکن الدین فرستادند که پادشاه 
جهان بدماوند نزول فرمود رکن الذین‌را روی ببندی باید نهاد و اگر 

از جهت کار سازی روزی پنج متوقف ماند سررا 2 فرستادن ۲۱ 

و ایشان() ۱۳ رمضان بپای مهمون‌دز رسیدنا, ار بر وصول رایات 
جهانگشای بدان حدود و اشارت بادشاهانه که فرموده . :ند 7 الدین 

ِ قوم ۱۳ .شسطرب کفتند و رعب و خرف برو فستول شد » گنت تشر را 
ی فرستم و بات ومشاورت ناشان و مثیران خود پنان فرا نمود که 
۰ پمررا ف‌فرستد و کار ساختن گرفتدد و در یر بقول زنان و قاصر نظران 
تلیس و غویه م‌ساخت چنانك کودی‌را(8) مُ در سرخ پسر او؟) و آن 
کودكك از زنی کرد زاده بود که خادمةٌ سرای پدرش بودی و چون از زن 
حل بدان کودك ظاهر شد علاء آلدین اورا با خانة بدرش فرستاد و 
بمد از مخت کم نیارست گنت که کودك زا علا ء الدین است و 
التاتی می‌کردند درین حال ان هرا ملواح ساخت و بر مدبران و 
مثیران خوبش لمیه و تویه کرد و حدا . ۰ که پسر خودرا ف‌فرستم و 
ان کودك‌را در صحبت ایلجیان در هند هم مه ان بفرستاد» رایات پادشاه 
بسر حدّ ولایت رکن الدین یی بو آن بل چگونه مخیی مأند ی » معلوم 
شد که پسر دروش‌را ۲ فرستاده الا انلک از حضرت پادشاه در وفت 
کثف ان تللیس نفرمودند و اغضا و موارای رفت؛ و بعد از دو روز 
پسر مزوررا باز فرستادند بدین اسم که هنوز کودله انستن ار رکن الدین 


ت‌ 


(۱) کذاق ابح» بای نسخ : باید فرستاد» بنرستد» فرستادن شاید» -- 
واو بعدر! درب د زح .. ندارد؛ (۲) یعنی ایلچیان مولاکی ) 0 م س : نون او » 


6 کذا ق آزس یک : کدرا 5ج یل م2 کودک برد 


سیم 


(۰) د انزوده: بود » ب خط امحافی افزوده: بود بفرستاد » 1 رجوم بص ۱2۱۱۰ 


تکام اه ات ۲8 


زین ریا رو ریت ۳10۳ 
چند گاه است که ملازم خدست اردوست بالعاس رکن الدین() نزدیلگ 
او فرستند» پسر دروغی بیست و دوم رمضان‌را با پیش رکن الدین رسین 
بود» درین مایین چون مسافت از رودبار الوت باردوی پاد. نزديك 
بود بر دوام ابلجیان تردد ی‌داشتند و از حضرت بادشاه وعد و وعید ه 
و استالت و انذار ی‌فرمودند » ۲ را ات پنجم ۳ دیگر 


ر 


خود شیرانشاه(") نام‌را حضرت پادشاه روانه کرد. شیراناه ۳ سم روز 
که هفتم شا رم رک در ناحیتی که فسکر (*) خوانند از مضافات ری ببند ی 
پادشاه رسید » و در آن وفت وزبر کل از کردکوج باز رسیث۵ بود و حاع 
کردکوه قافی تاج الدین مردانشاه‌را ببندی پادشاه جهان رسانیت» و از انجا .۱ 
در عم قوال بز قاری سینت ور نان 5 دانید ند پا ۱ نی (0) ۴4 3 الدین 
قامه مبون دزرا خراب کند و خود روی ببندگی پادشاه نهد چنانل 
عادت عاطفت این حضصرت است بنوا خت ۳1 اعزاز ملحوظ ود ۳ 
الا که از نظر در عاقبت کار حجوب تا خدای داند» و در اثنای ۱ 


() کذا فی اکثر السخ» د : شهنشاه‌را» 

(۲) «بالشمای رک الدین » ما است به «فرستند» چه ی مر انندعا 
اه ید ره ان کی ار ی ری کی رده دی و وس و 
دیگران روز بروز تشفم می‌نود» (ص ۱۱۱) » 

(0) کذا ف جیم النسخ الوضعین (۱: شیرادعاه» سراساء)» و کذا ایض ف 
چامع اور جلد ایاعّه ۰۱۳۲۶ ول در جلد هولاکو طبع کاترمر ص ؟۲۰: شر وانشاه» 

(4 کذا ق از (ز: فیکر)» و کذا ایضا فق جامع التوارعٌ ۰۱۳۲۸ بس 
سکر» د: فشکر» جلم:فکره ی:علر» ‏ رجوع تحواشی آخر کناب ؛ 

(۰) س : پانگ » ح : و حک انك » -- چبانکه از سیاق عبارت وام است «با 
۱ نك > نی دبا حک انك» و «با پیغام آنك» و تحو ذلك استعال شت است؛ 
(۷) ۱ ب ی وورا ندارند » 


18 


۹ . . جلد سوم از ۳ جهانگنای جویی 


این حکایات و تردد ابلچیان از قرب یکاه باز بوقاتمور(۱) و کوکا ایلکای(۲) 
از طرف. .اعیید ر ۳ رفتة: ندنل چا لیکرهای از او جاننب دویا که 
پس پشت ملکت *) رکن الذین و خصوصا ون ِ حصن و معفل 
او بود ی بی! مد ند ِ ۳3 | پیرامون فرو گرفتند (*) » بادشاه جهان 
8 تفت : شو ال 3 براه طالقان روی بولایت رک الدین نباد و 
هندم ۲۷۱ ماهرا 4 هون دز نزول فرمود و لشکرهای دیگ ۱ 
پیوستند و آن قلعه‌را کد پیج کرد» وت رکن الدین در افتنای 
سعادت و انتهاج جاده «صلحت خواش ای 3 توقف ینود و از نزول 
1 احجام (۸) س و ۰ نج وی 2 بمفی اشکرهای بدا که بر حوای 
۱ قلعه بودند با ساکنان ۰ پا وشه )٩(‏ و حری رفت که 7 ساکنان کوه 
0( 


(۱) کذا ق زیم ی تتفیط ناقص ) 1 نله » 1 تخاسپور» ج: 
تغانتهور ) رت ۰ س ٩‏ 


(۲) کذا ق ۱اب‌زیم س » ل : موکا یلک ج : موکا پلکا» د : کوک » - 
رجوع بهبان موفع ؛ 


۳۳ [۳ 


() تقبط قیاسی» ج ل : اسبیدار » ار وی ۷ تب رخ دش ار ی : 


استناز.. م ادا روم ان فرظ ور صن 1۱۵ ان 3 
اه تا 
(() کذا نی ۱ ز : بیکر) ۶ 2 و۱0 جدیل : 
اعک »نت این بسک طاهرا پل قطما غین مان فسکر است که فرص سایق ش۰۸ مذکیر شد؛ 
(۷) ح : مسدم (ت مشدم -< مزدم) » - اینجا با ص ۱۱۳ س * مقایسه شود » 
(۸) احجام 3 | جحام بتقدم حا» عهله بر جم و بر عکس هر دو بيك معنی است 
یعنی کف و ابا و امتتاع از چیزی ضذ 1 ( لسان) » 
تا ها هه موه ری مر( یکدی مرت ال لتق 
۹ خنیف و قتال غبر شدید» «وق حدیث فیس بن عاصم که ا تاو شم و و اهاو: شم 
فی امجاهلية ای ی آقاتم » (لسان) » ۱ 


۰ ود ح (مدانی) » اغلب سخ : مد 


ذکر سلنت رکن الدین خور شاه بن علا ء الدین ید ۷ 


مد رث یادشاهانه : شید ) و ییست و پنجم شو شوال جنگ سلطانی بود که با 
عظت‌تر و مهابت‌تر۱) از آن نتواند بود» رکن الذین موه کار بدید و 
دانست که ۳ ندارد » دز ین 57 هان يكك بسر داشت 

و برادری دی را ایرانشاه نام با هاعتی اعیان و کناء و ما قوم خود 
بیرون فرستاد و خویفتن روز يك شنبه بیست و نم شوال 2 درگ : 
پادشاه جهان رسد و سعادت مثول نخدمت بیافت و مامت قوم و 
مصلان‌را از ون دز بیرون اورد و خزاینرا که داشت بر سییل خدمت 
ایثار(؟) کرد ۳ آوازه تجملی و اما ام بود یرون آوردند؛ 
اکثر انرا بر عساکز تحصیص) فرمود و آن قلعه مستخاص شد و دیکر 
فلاعش همجنین, جنانك بعد ازين کفیت پرداختت قلاع و استخضلاص ۰ 
مامت ان ولایات را(*) روشن‌ترست(» قتل علاء الدین, پدر رکی الدین 
خور باه اخر غوال بود لسنة ثلاث و سین وستمائة و اغاز نغاذ کش 
بر آن مردم که مطیعان و اتباع ایشان بودند روز اخر شوّال 61 اخر 
روز ماه شوّال سنه اریم و خسین و ستمائة بود که از ججون دز بیموت 
امد (۷) و حضرت بادشاه در مقام بند ق با دورود ات حجکومت او مجای ۱۰ 
پد رش يلك سال تام بود؟ 


(۱) کذا ق‌ جیع النسخ بدون تکرار «با» » 

(۲) کذا نی ۱» ب دح س افزوده‌اند : پادشاه؛ 

)؟( کذا ق ۱ج س (۱: تعصیص 4 بعیی بعلاوه چا ء 9 زبر چساء اصپل برای 
نصرع مهمله بودن ان) ۰ سایر (سخ ۱ عخصیص » 

(4) کذا فی چمیع النسخ تاسهخه ج ِ «را» را ندارد » 

(۵ روشن شود ؛ 

1( کزذا فق اب درکن رو -_ ز.شوال »زا ۳ رند 6 ولا بد نساخ معی 
عبارت را تشهچ ۵۵ خیال کرده‌اند که این سسه4 ۹ تا اشیت باق لسخ اصل 
جله‌ر! ندارند » 

0 کذا فی دحس باق نسخ : بیرون ۲مدند» 


۳۹۸ - جلد سوّم از تارخ جهانگنای جویی 


چون رکن الدین‌را هنوز مخت بیدار بود از قلعه(۳) بثیب امد و از امرا 
تغا(۲) که يکي بود از امرای حضرت با جماعتی دیکر باسم محافظت ملازم 
او بودند» و رکن الدین مععدان خویشر ! در کجبت ایلچیان بهدم و 
» مخریب تب )1 5 ولابات فرستاده بود» چهل و اند قلعه پرداخته کر دند 
و ۳4 که سکان امحاد بودند ۹ رما یی مدا مک قلعه الوت 
یر ۳ که تعلل نک اه نود کر جون وب بادشاه بکنار 
هب ات رن بادشاه رعد از دو سه ۹ حرکت فرمو د 
ر‌ از 
۱ ایام ۳۹ بیش از از اسلام هقی سا م پیش از احاد مرکز و( 3۳ دیم 
وده است و در عهد ایام ی بای و کوش ۳1 ساخته‌اند و 


ماشاگاه ابشان بو ده له روز بر فج هط خرن ساختند 
ایا بیای وت روت و 1۳ روز توقف مود و و رن الدین‌را بپای قلعه 


۲ ۳94 )۸ : و 3 دم اک 


(۱) کذا نی ب (خط الحاتی) ح» د : ذکر احوال قلاع رکی الدین » سایر 
نسخ هیچ عنوا ی اینجا ندارند » 
() یعنی ممون دز جنانکه صرجٌ صفحات سابقه است » 
0 کذا نی ز» 4۱:عا» بحس :ععا»- رجوع بص ۱۱۷ س ۷ 
(۶) «قلاع» فتط در ح سار نسخ ندارند » 
(0) رجوع بص ۲۱۲ ح ۰۲ - اکثر نسخ : لسر» س : مسر 3 : نشر» 
یعنی بعد از دو سه روز از 2 ممون دز » 
کذا نی دایم س » اب ز: شهری» ج لْ: و ِ : هرك » - رجوع 
بعواشی آخر کناب 
9 بگذشتند (بدون ‏ «باز») ) جل ی 
ی کر 
۱) کذا : فی جیم النسخ ) 


ات زر لین بعد از ترول ار ۳۷٩‏ 


فرستادند تا با آن قوم خن گنت و ایشان‌را مخواند» مقدم (۱) قلعه 
مقدم (۲) 2 عزد نمود(۱۳ و از احدا ر ابا : ۳ م کرد (*)؛ دیا زاده بلغای (۲۶ ,۱ 
بحاصره آن با لشکری جزّار بر مدار آن بداشت و بنفس خود عازم لمسر) 
قم را اس باب تضافت تقو دنل ورطری هیقب 
کردند و بر تواتر بنزديك رکن الدین پای لبسر) کس ی‌فرستادند تا ۰ 
در حضرت پادشاء عثرات ایشان‌را شنیم شد و یرلبخ امان بستد و انا 
رفت و مقدم ۸ فلفه تتویی: ا دق و جمی از مفولان نیز بر بالا رفتند و 
ی ن الدین‌را نیز اجازت داد تا بقلعه بر امد و محانیق را ۱ دشکستند و درهاه173» 
۱۳ ساکنار. ن قلعه سه روز ارت و( اقشه و امنعه 
که بود تال داشتند تا روز چهارم که مّام ی نت 1 

و بقایای لقاطات انوا غارت کدی ارت ره است: با که تیه ان 
بشتری زانو زده و گردن بر زمین نهاده کرده‌ان‌د؛ و وی که در پای ‏ 
0 ۳ ۹۰( بودم بر هوس مطالعه کنامخانه(۱۱) که صیت ار ن در افطار شایم ‌ 

(۱) کذا فی اب داز سایر لسخ : مقدمان (جای « مقدم 0 

(۲) کذا ی فتره معاد له چامم ۵ : « مقدم الدین که مقدم قلعه بود 
ترّد نود» ب سایر نمخ «مقدم» دوم‌را ندارند» - از سیاق عبارت واضع است که 
مقدم (یا مقدم الدیی ) نام رئّیس قلعه آلوت بوده و نساخ غیر ۱ات جون معنی عبارترا 
درست نفهمنه اند یال اینکه این که تکرار است آنرا حذف کرده اند » 

(۲) کذا نی ب (باصلاح جدید) داز سایر نسخ : نودند » ۱ 

(4) کذا فی .ب" باصلاح چدید » ساير سخ : کردند) 

(6) رجوع بص ٩۱‏ ح ۲ 

ولا یت 2 اکثر نسخ : اسر » اد : لثر) ح: لی» 

(۷رجوع بص ۲۱۳ ح ۰۲ - اکثر نسخ : اسر؛ . د: لشر» ح 
الوت ( غلط فاحش) » )۸( 1 مقدم ابشان » 

» کذا ف اس» بسیاری از نسخ : بنقل ثقل افمشه ال‎ )٩( 

( مرجوع بص ۲۱۲ ح ۲ س لم سر » ۳ نسخ : لسر ) ز: و 
د : اشر» ح : لس ) (۱۱) کذا ق ۱ د» باتی نسخ : کناخانها» 


۷ جلد سوم از تاریخ جهانگدای جوینی 


بود عرضه داشتم که نفایس کتب اللوت‌را تضیبع تون کرد پادشاه آن 
رن را ند یل فرمو3: و اشارت: را اند تا بطالعه آن رفتم و انم ۳ ز 
مصاحف و نفایس کتب بر ال بخرج ال من المیّت بدرون اوردم و 
الات ارضد از کرامی و ذات امحلی(۱) و اسطرلاهای تام و نصفی و الشعاع ۲" 
ِ_ موجود بود بر گرفم (۳) و بای 1 ِ نم تعلنی بضلالت و غوایت ایشان 
۱ وق سه ون رال نی من فا 
ی موفور بود توب ذهییات و فضیات ناعصور اما پا صفراد 
اصَنرّی و يا بیضاه ابیضی* بران خواندم و استین بکرم بر ان افشاندم» 
و در اثنای مطالعات تارج 9 9 و دبم ۳ باه ضر التو: 


0 


۳" 


۳۳ |۳۳ 


(۱) کذا ق س» اب حم ۳ الق ب 0 ات 0 9 
کتاب ذات امخلق » - رجوع کید بناتیح آلعلوم خوارزمی ۲۲۵ و فوات الوفیات 

بن شاکز الکتی ۲ : ۱۵۱ » و کثف الظنون در عنوان «الالات الرْصدیهع؟ 

(۳) کذا ق آپح ز یلم 00 درج مفط -اعحافی این کله‌را زده و در 
1 افزوده : و ذات شمبتین» س :و اسعاغ 0۳ ۹ : و الات؛ 7۳ : و آلنهای » 

- تصحیح اين کله برای_من- میس نشد » سخه بدطای ج دا ط وام است که از 
.. تصوفات خود ناخ است که خواسته‌اند بمبارت معنی منهوبی بدهند و الا «المعاع» 
هرگز به «ذات شعبتین » یا به «الات» تصحیف غیشود» -- ذأات شعبتین نیز مانند 
ذات امحلق نام یکی از الات نجومی است» رجوع بکثف اافلنون در موضع مذ کور » 

() «بر گرفتم» فقط در س» سایر نسخ ندارند؛ ب در حاشیه مخط الحاقی جای 
آن انزوده : بیرون آوردم » 

(4) کذا ق جیم لسخ با تقبط کامل یا ناقص » - کلامی است مشم‌ور از حضرت 
امیر » قال فی تاج العروس ف ص‌فر: «و السنرا- الذهب للوها و منه قول علی بن 
اي طالب رضی الّه عنه یا صفراء اصفرّی و يا بیضاه اییضی و غری غبری»» و این 
حریبی رائیاء مختلفه #« نیز روایت ش۵ است » رجوع کنید کر وج ات در ی رت 
جنگ جل + :۲۳۱ و عقد الفرید ۹۵:۴ » و کثف الفهه 4۷ و مقذمه ابن خلدون 
۲۱ در فصل «انتلاب امجلافة ای اللك » » ۱ ۱ 

(0) کذا ی ب که س باجم و یه منتاة تایه » سایر نسخ: حبل» خبل» حبل » جنك؛ 


ذکر قلاع ر؟ رن الدبن بعد از نزول او ۳۷۱ 


بویه (۱) تفیش ادها نی قو دا کر :ا وت آوردست که ملولگ دیلرا که 


ارجستان ۰ گنتندی یک ازیشان , درسته ستٌ واربعین و مالتین برت 
ک عارق 31 ز کرد و ملولگ- دیا را «افتخا ر بدان ٍ و شیعه 
اساعیلیان را استظهار بدان ؛ در تاریخ بای هد 5 دو۳ بام بام استیلای 
دیالم بر عراق کوتوال آن موضع‌را فلان سیاه چثم ی‌گنتهاند ۲۳ از مجیبان(۵) 
دعوت اساعیلیان مصر بودست » و ۳ انتفال ۳ بد یبن قلعه کو دور 


(۱) کذا ق جیم الْسخ » سب بویه نام الدو له نیست چنانکه . ِ 


ع بن رکی الدولة ان بن دی ۳ ارب ولد دار اوه بویه» 


خوا ند راضافه شذر الدو له به بویه برعم معمول زبان فارسی در اضافه نام بسر بتام 
پدر یا چد ) 


(۲) کذا ی از (02) 4 2 ارجستان » ب ج: ارحستان » م: ارحسیان » 


ل: ازجسفان» ح : احسان» ز: کرجستان » - باحتال بسیار قوی اين کلمات هحرفه ‏ 


تصات: مدای 6 با ها مشان 6 بای باشد4تو از جبعای سلسله بوده اف از ملوک 
دیا که در قرون اولیه اسلام الی اوایل فرن چهارم قبری در نوا رودبار الوت و 
فان مدا ها شا هروس رو هرقن و موی دا که انقو و در اسان ادن 
کتب توارخ و مسالك و مالك و غیرها بسیار میا ید ؛ رجوع کنید حول شی | خر کتاپ .. 


(۲) ۱ بح : می گفته اه رد هر ی امه ۷۱ حج ۸ ص‌ تسس ۳ ۱ 
در من تفصیل احوال اسفار دیفی روت کر «و فرع اسنار من امر طبرستان نیاو 


ای الرّی و ها ماکان بن کالی رظ : کاک] فاخذهامنه و استولی عایها و سار ماکان ۱ 
طیرستان فاقام هناگ و احب اسفار ان بستوی ع قلعة الوت و هی فلعة علی جبل شاهقی 
یا الدی و کانت لیاه جثم بن مالك الدیمی و معناه الاسود المين لائه کان عی 
احدی عینیه شامة سوداء فراسله اسفار الخ»» ۱ ۱ 
و ار اکن کت ۰ حبان ۱ 
(۰) کذا ق جدال» اکثر نسخ : ار باتوی .2و4 پدون شلک راجع است 
ععسن صباح کار در سطر بعد نه بفلان ن سیاه چم جنانکه ظاهر عبارت موم تست چه 


ِ ِ 2 حسن باست ازین مدوه بدا چیزی #9 نیست و ی فو 7 ۱ 


0 


۷ جلد سوم از تاریخ جهانگدای جوینی 


۱ حسن صباح اراد افتادست» و ۳ تحت 5 5 ی 9 مداخل 
یا دراگ ۱۱۱ و معارج انرا ) بتشییك جدران ۳ و بنیان اضر 
چنان استحکای داده 0 | هن و قت خریب آن گرنی سر رک 

ی‌زد و نك ست هبعج نداشت اما دندان بر نی کند» و در اچحار آن احجار 
» چند ساباط با طول و عرض و وه ۳ عیق که از استعال 
منک 7 استغنا حاصل داشت شیر ۲۳5 0 و تلحتون رمن امجبال بو تا در 
صنلت 7 2 ساخته بو دتد ) و جقت شرا نج و سر ده 9 و انواع 
مایعات و اجناس جامدات انبارها و حوضها کنن؛ و الیاطین_ کل بناه 
و غوّاص که تفاصیل تقامتت ان ل در 5 انس (*) در ار ان عارت 
۱ ۱ مشاهدم افتاد » و در وقت تاراج و۱ ستخراج ذخایر از ن عخصی در حوض 
13۳000 
عسل(*) یونس‌وار غمل میکرد لول آن ار ا» و از رودخانةٌ بامرو۳ا 
جونی اب | ورده‌آند ۳ بپای قاعه و ۳۱ ۳۹ بر قل زر نیه قلعه جویی در 


(۱) کذا ی ب د اکثر نسخ : مرای » 

(0) کذا ف ح ط لس سابر نسخ اين واورا ندارند » 

(۲) کذا ق تسم نیخ» طّس": و ثشك نیست که کلمه ماند 

»> یا «گنتی» ۳ حو ان قبل از «که» ۳ است) 

)٩(‏ تقبط فیاسی؛ اب : اراس بافی نسخ : ارایش از انش » - داز 
6 در مقابل «شیاطان » است یعنی اجه از __ ۳ ۳9 در خصوص ساختن 
یه خارج از قدرت بشر در فصص و تفاسیر مسبوع بود 0 بری المبن در 
1 ی از انس یعی از انسان مشامن افتاد» 

شدها زیم -کلانت و۱ آجلمی ماقتا انس ۶ 
() ق اغلب بقع در تب ی 


وا له و ۸ 


و ۳ (0) 6 د : باهر رود » بط : باهردو » ح : بامردو » 
ز: اهر ) جلم: باهر ) جامع _باهر و دو » وی تصحیع او کل برای من و 
نشد و باحتمال بسیار قوی این کلات فاست محرّفه هه تصحیف «شاهرود» پاید باشد ؛ 


ذکر قلاع رکن الذین بعد از ترول او رم 


99 تزیت او ای ششت 1 حوضهای (۲۱ دربا ۳ ر از سنگت ساخته که 
اب پای خوبش جهت ذخیره در انجا ی‌رفتی و پیوسته از انجا روا 
بودی » کار ذخایر 3 ۹ مابعات و جامدات که ِ عهد حسن صباح 
شهاده بو دند تا اکنون که صد و و ان 1 بر ان گذشته استحاات 
در ان ظاهر ندرم وا ۳ و نیز أك حسن باب بای شرح الات اک 
و ذخایر بیش از زان بود که ی املای در بطن کتایی مدرج شود ؛ امیری‌را 
۳ عذ دی و وا 3 ۳ حشر بلخر یب آن منصوب کرد : تسیز فعوال (۱۳ 
مغوّل٩)‏ نبود آتش بر سر ان یه یوعد آزان باره() ی کردند 
ِ برین لت ۳1 9 اشتغال تود 3 و پادشاه د‌ هیر ۱ 5 مشتاة 
ن حجد ود بود مقام رمود و شیاطین ۱ نرا روزها عهات فرمود مک ول کت ۱ 
ضلال (۷) کرند و صلال (۸) آن قوم بدم از سوراخ بر ون ایند سس فاین 
نداشت, طایر بوقال؟)را با لشکزی از مغول و تازيك پحاصره ان بگذاشت 


)۱ ادج بویپا* ) ۱ 

(۲) کذا فی اغلب الشخ » ۳ : هستاد (ح هشتاد) ؛ غاط صریع » جه از نار 
صعود حسن صیاح بقلعه الوت در شب چهارشنبه 1 رجب سنه ٩۸۳‏ (رجوع بص ۱۹۶) 
۳ 
سال و چهار پنج ماه است نه صد و هشتاد سال و چیزی چدانکه از حساب واضج است 

(۲) کذا فی دز (ز با حرکات) » بای نسخ موی 4 م معوّل بعنی کلنگ است » 

(+) کذا : نی اغلب الخ «رط با حرکات) » ی : مغول؛ 

(0) کذا فی اغلب الشخ » ز : باره پاره » - نار کرد ن جنانکه از سیاق عبارت 
وا است معنی در هم شکتن استعال شن است ؛ شاهدی دیگر برای اين استمال در 
ص ۱۹۲ گذشت : «و جمر الاسو درا از دد تم ۱ 

(0) س : سر ؛ د : اشر» ۱ و چند نسخه دیگ : ضلاات » 

(۸) کذا نی ب حع» بافی نسخ : ضلال بعجبه» - صلال بکر صاد مهیله جح 
صل است پکر بعنی نوی مار که زهر آن افسون ندارد» رجوع بص ۱۳5 1۱ 

)٩(‏ کذا نی اکتر اش ۲:طاير بوقا» ‏ سس : طایر بوعا» ‏ ط : اقوقا؛ 
97 بوقا ؛ ۰ 


در 


۳۷۹ جلد سوّم از تاریخ جهانگدای جوینی 


فا دز روز شانزدم ذی امججه سنه ار بم و سین و مراجعت 
فرمود کامیاب و کامران» و بنه رکن الدین‌را با حوانی و مواثی در 
فزوین ساکن کردند و لشکر اورا مترّق بام‌را سپردند و رکن الذين در 
ت پادشاه مجانب اردو که در حدود هدان بود ملازم (۱) و از معتمدان 
ه خویش دو کنر نا در مصاحبت ایلچیان بادشاه مجانب قلاع شام روان 
فرمود تا کوتوال انسرا() ارند و خزاین آن در قلم گیرند و آن قلاع‌را 
باسم بندگان پادشاه محافظت ی‌کنند تا بوفتی که چتر فك سرای(۲) پادشاه 
بدان حدود و دیار رسد مصلحت ان فرمان شود؛ و رکن الذین منظور 
عاطفت و مرت بادشاه بود» در اثنای اين حالات 3 الدین بر بي ا 
بنات اراذل (*).اتراك عاشقی شد و نجنون‌وار خطه ملك مخطبهُ او بدل 
کرد تا بوقتی که بفرمان بادشاه اورا بدو دادند» روزی در مجلس شراب 
این ربا از مطربان در خواست 
شاه بدرت بزینهار امدام « وزکرده خویش شرمسار آموام(۶) 
افبال تو اورد مرا موک کتان « ور نسه چه کار و که بار اموام 
۰ و از دریگ سودا هوس(۱ حول شاران بختی بختی ۱۷ و داییا با هر کس ک 
معرفتی داشتی گنت هل از ان می‌کردی » روزی بادشاه اورا بدین سبب 
صد سر شتر ماده فرمود قبول نکرد و گفت من کی اننظار استنتاج آن 
توانم کرد العاس سی قح کرد و غرض از آن هوس نظاره جنگ شتر 
1( رطس افوو هو ی 
(0 کذا ف اج م» د :کوتوال!» ب‌زطاس :کوتوالانرا» و له احمن ؛ 
ج ل :کوتوالان » 
(0) کذا ف ۱» ط: فلك اسای» سایر نسخ: فلك سای»- رجوع بص ۱۰۸: 6 
۳ ۱ :۱۳-۱ 
(4) کذا فی بعض ال » وف تشه ردان 2 ۱ ننارو؛ 
(9) داط جای این مصراع : چان بر کف دست بنت‌وار آمتام » 


۱0( پ‌د حرط افزوده‌اند : عصیل » و ْ 


ز م س : می‌بخی 


ذکر احوال 3 الدین و انعپای کار ایشان ۳۷۵ 


تی » فی امجمله چون از کار عروس ۱ فارغ شد العاس کرد که پادشاه 
ورا ند حضرت منکو قاان فرسند ملسس او موافی رای پادشاه بود 
در ول ریع الاوّل سنه خمس و سین 9 تٍِِ متوجه آن 
حضرت شد در مصاحبت ابلچیان مقدم ایشان () 


ذک | حوال رکن الدین و انتسای کارا | یشان٩)‏ 0 


۱ چون پادشاه اورا بر وفق القاس او متوجه حضرت پادشاه جهان 

منکو قاان ی‌کرد از خدمت پادشاه متثبل شد که چون ۳۹ 0 5 
مخاذیل‌را ار ذروه بشیب ارد» چون روات شد جاعتی از مفولان‌را !۹ 
مقدم ایشان بوجرای ۷؛ جهت محافظت و ملازست او نامزد فرمود» چون 
پای کّد وه رسیدند بظاهر ایشان‌را می‌فرمود که تست ۱۳ رون و در خنیه .۱ 
ی‌گفت نیایند» چون از آنجا برفتند در مخارا از انجا که اقتضای عقل او 
کف کی تا سید انبم خر خی 
یاسای قاان و فرمان منکو فاان آن بود که ازیشان یکباره تسا بچه در 
و۵ رجا رن .و قافت ۳ او در هزارها و صدها بوکلان هذیار 
مضبوط بودند و در ابنای ان اقوال ی ازیشان صادر شا که( ۱74۵ 


نس سس 


نی نس تسین نیتم 


(۱) کذا ی اب‌س» دز:عروسی» .  .‏ (۲)جیلم : ده 

7 بیاض در 1 و پیاض» اغلب نسخ کلمات «مقدم ایشان »را ندارند » 

(4) اين عنوان فقط درب ح است و از ساير نسخ بکلی ساقط است بدون بیاضی 
عجای ان ؛ (0) ز افزوده : که » 

بوجرای (ققبط با* از روی جامم ۵ : بوجنرا) » دحیم: 
وحرای» ب : بوحراای» ز: توجرای» ل: بوجران» ج : بوجران» - نسخ 
باستثدای س" بعد از این کلمه افزوده‌اند : بود » ۱ ۱ 

ب د زرط س افزوده‌اند : زین ؛ ۱ 

۸) کذا ف دس » ساير نس : افعال ؛  -‏ دط بعد ازين کلله افزوده‌اند :که » 

» کذا فی ب زحس» سایر نسخ «که»را ندارند‎ )٩( 


‌ 


۳۷۹ جلد سوم از تارخ جهانگدای جوبنی 


داعيه تعجیل افتاد و موجب اراقت(۱) دماء(1) آن طاینه گشت و(") فر 

شد تا بعاست لشکرها ایلچیان رفتند تا هر قوی جماعتی‌را آ۳## _ 
بکشند » و فراقای (4) بیتکچی بتروین رفت تسا مصلحت (*۲ بنین و بنات 
واخوان و اخوات و هرکس که از مخ او و فوم او بود بر اتش فناً نپادند 
و ازیشان دو سه کس‌را بدست بلغان) دادند تا ایشان‌را بتصاص خون 
پدر خویش جفتای (۷) که اورا فدائیان کارد زده بودند ۳ و از نسل 


ابشان هیچ کس ماند » و نزديك اوتاکوچینا(۸) که تون ی اسان 


(۷) کذا فی ح» سایر نسخ : اوامر (کذا)» 

۹9 دم : دمار » #- بارهاق دما » 

(0) کذا فق جیع الشخ» وشاید بر نبودن اين واو است نا جله بعد جواب 
«چون» در جله سابثه «وجون 1 اصل باسای فاان 11 تاکن 

(4) کذا ق د زح س» ب : فراءای » ۲ : مراهای » ظا : قر قاء 4 چ : فرادای : 
ی : فراپای » ال : فرایای» م : فرافیای » 

(۰) کذا فی جیع اشخ»_ کلمه « تصلحت » معلوم ستت بکها و ما ۳ 
شاید در عبارت ۳ نسخه موف سفطی بوده و اصل جله تقریبا جنین بوده تا 
مصلحت [اولاد و ۱ ۹ الد.. ین مکی نی بنین و پنات دك کی 
عبوم نسخ اش ن سقط تکزار شث است 

() کذا ی د و کنا ایضا ف جامح ۵ 6 ت‌ طغان » ح: بلعان » ط 
سلمان» ز : بلفال (کذا)» چم س : پلغای ‏ ۱ ی : تفای » - این بلغان ظاهر 
هوست که جامع در موضع دیگر اورا فرا بولغان می‌نامد و هذا نصّه : «امیر دیگر [از 
امرا* هزاره که با جورماغون بایران امت بودند] جغتای بزرگ فورجی بود از فوم ارلات 
از خوبشان بورغوجن نویان اورا ملعدان کارد زدند؛ و پسران او طولودای یارغوجی 
و بای تیمور و فرا تن و سرتاقدای» و قرا بولغان مذ کور امیر هزاره بود» (جامع 
اشوارغغ طبع برزین ج ۱ ص 5٩‏ با 


۳۹۹ : حعبای » : جغفای» -- وا ضِ ان بل جفتای بدر بلغان که 
فرا تیان اور کارد. زد ه 7 تک عبر و۳ ی بسر چنگیز خان است 4 
رجوع تحاشیه قبل 4 ۲۸ ری وه جم در 0 
3 ب : اوتکوحنا » ی: اودلوحینا؛ ج اوبلوستا؛ اوبلوضا ‏ : 


او بکوخیا » ل : اوبلوخیا 1 


ذکر احوال رکن الدین و انتهای کار ایشان ۳۷۷ 


بود (۱) و بکار(۲) فهستان مشغول ود ۳ فرمانی شد نا او نیز ۱ ان 


جاعت کسی‌را که در امحاد راز پود بپپانه حشر بیرون راند و دوازده 
هزار خلق را بکشت؛ و مجنین هر کا بو د اد مامت را ت .5 دک و 3 
الدین‌را نیز چون بقرافورم رسید پادشاه عم منکو قاان فرمود که !ورد 


او چندین راء زیادتی بودست یاسای قدم ما معلومست و رکن الدین‌را ه 


اجازت ی نفرهو د و فرمان بد و که تو جون دتوی ایل 
ینم گونه تک ۷ نیأژورده وب | ِ باز باید 
اف او ۱ تا نیك جون وکا با (* تس رس بل دلب و ۱ با 9 
ای اورا خواهند داد از را ۳ ان 3 ۲ و اجداد 

و با خلق خدای کرده بودند ات نز اه ۳ 


ِ رو کرد اسر ویر 16 اد و ارو و اثری ماند و 
او و خوبشان و اقربای او در زفان۲ سبری شدند و در جهان 


)1( ی او | | ندارند و له ات - واو بعدرا قوب دبع ندارد » 

(۲) کذا ف ب ح و چام ۱۳۱۸ » در شک ج یل م: 
یکاره ‏ س : بکناد ؛ 

(0) ج ی ل م «بود»‌را ندارند » 

(4) کذا فی جیم السخ» ی و 
« بعضی قلاع » » ب د ح افزوده اند ؛ کون » 

(۰) کزذا ق 0۲۱ س یغاب » غاب ) د : تنعات رظ د تتغات) ) 
واه اقربت ال ارات بت هاش ح: سعاف » -- قطعا این مان موضع 
است که درص ٩۳‏ س + مذکور است و در آنجا در حاشیه گنتم که دوسون در 
دتاریخ مغول » ۲ : ۱۳۵ این کلهرا تنغات ۲0۳806 خوانه است » و نسخه بدطای 
دب اینجا موید قول اوست » 

(۷) ي :زبان» از:زان» م: زیاا» 


(۷) کذا ق ج» | : سر شدند » م : سر شد ) ب ج ز ی ل : شهردند » 


و۱ 


۳۷۸ جلد سوّم از تاریخ جها نکنای جوینی 


خبری), عم که(۲) از خبث ایشان مرّث بود پاك گفت» ایندگان و 
روندگان ی خوف و هراس و زهت بدرفه شد و آمد(؟) ی‌کنتد و 
بادشاه را ترا که شاد شام رقافت و ار کی رشان ار نکد اقیت 
دعای دولت 2۱ تفج وی که از تشترز جراحنهای 
۰ مسلانی بود و تدارك خللهای دینی , جاعتی که بعد ازین دور و عهد در 
آرسند بدانند که فته ابشان تا بچه غایت بود و نشویش در دل خلی عال 
نا چه حد کئین. کی‌را که با ايشان دم موافقت بودی از عهد پادشاهان 
گذشته تا وقت شاهان وفت خوف و بم بودی» و از مخاصت (*) ایشان 


شب و روز در مصبقی ار ۱ اون پمانه بو 
"۷ 1 (سر ا مك و " بادی 0 لسته | ۷ شد, ذاك 
ری لذزکرین و کذ ك یفعل 
رنه ج 


تام شد کتاب تارخ جهانگدای جوبنی بنرّخی و پیروزی روز شنبه 
چهارم ذی الحجه سنه نسع [و] نمانین و ستائة علی یدی العبد الضعیف 
رئید امخوانی (۲) و امحمد لولبه و الصلوة علی نبیه حمد » 


(۱) تقبط قیاسی از روی بح : وق اجان ری 3 روا ان رش 
سایر نسخ : و جهان ‏ و و جهان از خبری » ۱ 

0 کذا ف زس ‏ 0 ج م : که عام (یجای : عال که) » 

(۲) کذا ۱ نی ۱ بح ی م س ؛ خشد امد (4) س : و از خالفت و تخاصمت ؛ 

(0) تتقیما قیاسی» ۱ : ِ ۰ اغلب نسخ : کارد زنان (مجای «رندان»)» 

(7) کزذا ای اکار النسخ د: : نشسته ۰ ح : بسر) 

(۷) تتقیط فیاسی » وف وت 


فا ۳ ۱ سر ۳ 


[ تنبیه ) دیل جهانگدای منسوب _ لصیر لد یش ون له ابر حمة 5 در 
صنحات بعد طبع شده فقط در سه از نسخ دوازده که ۳ لسوت 
جلد سوم ۲ تکتاب ۳۹ پرده شه موجود و از ما بثی ۳ بل منقود است؛ و له 
لسیقه عبارت تن ۳ دسخ 0 ۳ و عاز وه رین سه تشر چا نک دیل 
مز بور ۳۹ در تار ی تک | که تارج عام" میسو حلی ی از جنس روضه اسطا و حبیب 
از تا ایفی خی موسوم به با بن مسعود ۳ مد بن دص ک ظا هرا 
اوایل فرن هم میزیسته و نسخه عم اتمجمی از ر کناخانه ملی پاردس موجود 
است) نز مندرج است در اوراقی ۱۲-4۱۰7 با این نسخه درین حوای 


۳ ۳۹ است » و علاوه اف ان چهار نسخه فارسی ترجه بعری نبز ازین ذیل 
۱3 


1 


ی 
فص َ در ثفته ر التول این العبری را جم قح و مسطور است » طبع پیروت 
ص ۰۷9-۷۱ این فصل تة ِ : رجه تعت ۱ هی ذیل خواجه نصير است با اندك 
تقایل باختصا ر (رجوع نامه جلد اوّل جهانگای ص خرسف)» و علامت این فصل 
درین 0 لدول] ت16 و از ایتبا کذشه 1 جامع اقوارج طیم 
کاترمر [جك] و از العوادث الجامعه ۰ اتجارب النافعه ق الائة ۳۹ 
الفضل عبد ارتاو ین اخفد. ین عجید. التیطی البعدادی اوق مه ۷۳۳ که 
امسال ۱۳۰۱ در بغداد بطبع رسیزه نیز بقدر | ام استفاده بعمل | مارم افتیک 6 وشن 
بنعو اجال رموزی که درین حواشی اناد شه از فرار ذیل است 

ج - جهانگهای جوینی 79 کتاخافه 7 باون 0 ۳6۲۶ ,۳۱ (رجوع 

۱ مق هه دی )6 


ک فا وتات 0 ین هنلد در لشدن فره ۱۳۱۶ (رجوع 0 حلد حاضر ) 1 
مت ۹ ۷ ملی را ه 9 نحل اقای مبر زا جتی مینوی نو کج بایضا) 
ن- تاریخ ۳ لسخه ۰ کعاگانه هر ند اهوم 1 .۱۵۲9۹ 0۱05[ !۱ 

مخ ح< خنصر الدول آ ان العبر ی طبع بر وت ه ۱۳۹۶ 3 


حث - الموا دث الجامعه فوطی طبع بخداد سنهٌ ۱۳9۱ 


و مایق کتی ۸ در این ۳ نامی ها بر ده شزره جون عل ۷ تصال احتیاجی 
بدانها نداشعه‌ام آنهارا بعین اسامی ذدکز کردهاء بدون اختصاری و رمز ی | 4 


ذیل کناب 
۱۳ بنداد از نسخه مرحوم افضل الما استاد 
البشر (صیر ا مق و الدین حمد بن مد ااطوسی رحمه ارزه(۱) 


بوفد. انك پادشاه جهان مادّه امن و امان هلاکو خان عزم دخول 

بلاد ملاحن کرد جهت استبصال قوم ایلجی مخلینه فرستاد که کفته من 
یلم فان ایلی آن باشد که ما چون بیاغ بر نشينم مارا بلشکر مدد ده 
خلیفه با وزرا و نوّاب مشوردت کرد که مردی چند سپای فرستادن مصلحت 
ه باشد » جاعت امرا و ای که بودند که می‌خوا هد ( که بدین بهانه 
بغداد و مك خلیفه از مپاهی خالی شود تا بهر وقت که خواهد بی هت 
درین ماک تصرف کد) نسبب این خن خلینه فرستادن لذکر در بای 
کرد!۳"؛ چون بادشاه از استخلاص ولایت ملاح فارغ وان و مجانب هدان 
پیوست از خلیفه باز خواست سضت کرد و کنت لشکر نفرستادی» بترسید 
۰ و با وزیر مشورت کرد وزیر گفت ماهای بسیار از نقد و جوهر و مرصعات 


(۱) کذا ق جل» م : کنیت نت بغداد و وافعه مستعصم خلینه و قتل و نهب 
انجا منقول از نسخه عرحوم سعید منخر الحکبا استاد البشر خواجه نصبر ال و اگجق و 
الد ین مهد بن ید ۳ له ار حهة » ن: در ذک توجه هولا کو خان و وقایم که 
بر خلینه مسته‌صم و اتباع او و اهل بفداد واقم گشت منقول از ترجه جهانگدای [ کذا] 
منقو لست از 7 ملكك اکیکبا خواجه نصیر الدین جرد ن مد الطوسی ِ ق ره ) 

اهولا کر ۱ ۱ 

() یعنی کدار گذارد و از ان چثم پوشید » رجوع بقدمه ج ۲ ص ح» ۲ 


سس سپس سح لح -- وج 

۱ رد۰ 0[ ها دسر ار ماک 

۱ نه وس راد ده رده مار ردرعه امطسار منت هصرع وک زو[ حه آررمررن انیت نها اطخ ۱ 
تا خر نع ارو وم | م۷ دما کته ون اه نزن تسرد : / ۳ ب ۷ ها جه مق ۱ 


۲ را ,1113 6۳5۵۲ .5۱001) (281 .0 1266 10) 
مستعصم ۱ 
(نقل از نسخه بسیار قدیی از جامع التوار ی در کناخانه ملی پاربس) 


ذیل خواجه نصير طوسی بر جهانگنای جوبنی ۳۸۱ 


و جامهای فاخر و مرکوب فاره(! و غلان و جواری و استران(۲ ترتیب 
باید کرد و بفرستاد و عذر خواسشت» خلینه‌را موافق امد فرمود که نسخه 
کنند و ترتیب پا فا و (؟) از خواص دو ی نامزد کرد که بروند و 


این ماطا ترنلبت و عذر مخواهند ‏ دوات‌دار کج )٩(‏ و دیگ رگا کت 


۱ بودند که این تدبیر وزیر جهت م۳ باق تا ار خود بسازد و ما 
و() لشکریان و ترکان‌را بدست م دهد ۱) تا مارا ملاله کنسد ما 
خود : نگه کنم چون مال بیرون برند. رسولا سود و مال بدست مردم 
خود بفرستیم و ار رد ازع و ایشان‌را در بلا نهم» چون خلیفه ازین 
معنی ۱ گاه شد و رسولا ن‌ و ماها در باق ه9 ۳ و انداه کته 
بنرستاد؛ پادشاه خشم ۸ و فرمود ک خوبشتن بیا و 1 وج یی 
و وزیسر یا دوات‌دارکوچلت با سنا ۹ 
خلینه هیچ کدام نکرد و عذر گنت» خثم پادشاه بیفزود و انديشه حرکت 
کرد مجانب بغداد. چند کرّت درنی" ييامد و برفت و کر اب 
() «فاره » فقط در ۶ 
(0) کذا ف جمن» ل: امیران» جك ۲۳۸ : یکهزار شتر گزیه» مخ 4۷۲: 
و البغال و الجنال » - گویا در نسضه ابن العبری داسران» پدون نقطه بوده و او این 
کلمهرا احتیاطا ببر دو وجه حتمل یعنی استران و ا شتران ترجه کرده ) 
7 واورا ندارند ؛ 68 رجوع موی اغر کنات 
(9) این واو را در من ندارد » 
(د) کذا ق ج ۲ لم: بدست باز دهد » بد ست ایشان باز دهد » 3 ان 
الوزیر انما پدییر شأن نفمه مع التاتار و هو بروم تسلیمنا الیپم ؛ - مراد از «ترکان» 
ظامرّ مفول است چه مردم در اوایل امر گویا پ_ | طاینه ۱ ترك فرض میکرده‌اند 


و درست تشخیص بن این دو قوم نیداده‌اند » ۷ رجوع بص سابق ح ۲ 
۸) ل من : خئم کرد )٩(‏ رجوع ۳ 9 


(۱۰) کذا ق ن0» ۰ م :درنبی» جل : دلیل» جك ص ۲۳۲ : بدر الدین 
محبود ند نفواف رگذا :0 ص ۲۳۱ : پدر الذّین وزنی »؛ هی ۲۰۱ 2 
الدین در یی » - تصحیح ا که برای من مکی دشد ») 
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۳۸ ذیل خواجه نصیر طوسی بر جهانگیای جویینی 


امجوزی (۱) پسر محی الدینا بنرستاد و بر جله هیچ فاین نبود» بادشاه از 
حدود هدان در شوال سنه خس و خمسین 1 حرکت فرمود » و 
سوغوفجاق (7) نوین و بامجو() نوين در مندمه راست رفته بودند بر راه 
اویل ۰ ره ۱ راه کوههای )رزور و دفوق » و کت بوقا ۲۳ نوبن 


ی ی م۱ اش ۵ 
شرف الین عبد اه بن امجوزی» - مراد شرف الدین عبد الّه بن محی الدین یوسف بن 
جال الدین ابو الثرج عبد آلرجن بن امجوزی معر وف است » رجوع محواشی | خر کتاب» 

(۳) کذا ق م و حث ۰۲۳۰ ج ن : سوفجاق » - اين هان سقنجاق نوین است 
> در ص ۱۱۷ س ۲ نام او برده شت است ؛ 

۰) کذا نی مخ و جك در فتره معادله» جل : بانبو» م : تاجو» ان : تامجو» 
نام این سردار مغول که در دو موقع اس تواریخ بسیار برده میشود يکي درل 
مورد جنگهای مغول با سلاجته روم ودیگر در موقع فتح بغداد بدست هولاکو در 
کب ختلفه پدو املای مختلف روایت شن است : یکی بامچو ببا* موحّث و الف و یاه 
مثناة تحتانیه و جم و در اخر واو» و دیگر تاجو مان ضبط ولی ببا* مثناة فوقانیه 
در اول ای باء موه ) لک املای اول #راتب از املای دوم مشپورتراست و 
در اش نس تور بخ اقفر تاریخ سلجوفیه" روم از اپن یبی و محنصر الدول ابن 
المبری و النغری و جك و جامع طبع برزین و طبع بلوشه و حث و طیقات ناصری 
هه جا مطردا و بدون استینا حرف اوّل نام اين سردار با باء موجت مسطور است» 
و تا آنجا که راقم سطور اطّلاع دارد فقط در بعضی نسخ جهانگدا و وصاف است که 
اي کلمه تایجو با تا میتاة فوقانیه در اوّل نگاشته شن » پس استدادا با کغریت عظیمه 
2 تواریخ و نیز بلاحظه اینکه کاترمر در حواشی جك ص ۱۳۲ ح ۰ گوید که 
این ۳۲ تار بخ ارمنستان 3 ار پلیانس هه جا مخط ارمنی باجو ۲00 با باه 
فارسی در اوّل سطور است ما نیز در این فصل هه جا هين املای مشپوررا یعنی باه 
موحدرا که بلاشك مان باید صواب باشد اتخاذ فودم + ر 

(4) کذا فق مغ ۰۷۲ و حث ۲۲۳ در فتره" معادله» جك ۲۳ : اربیل » - نسخ 
من مه در این موضع حرف اس ؛ م ارئیل » ج: ار يك » ل : اذيك » 
1 اردییل ؛ ۱ 

(9) کذا ی من جل : و همنه » (7)ن :کت بوغا ) 2 بوقا) 


در مت اه شناد ۸۴ 


و انکا نوین (۱) بر میسره 7 جات کیت ۱ و بیات (*۲؛ و بادشاه در 
و لک براء کرمان‌شاهان و حلوارنی خر کات فومو د ؛ و از بفداد 
دوات‌دار کوچك با اشکر بیأمد و میان بعتوبه۳ و بایجسرّی ت 
بکار . ۹ )1( لشکرگاه ها و پادشاه باعجو را (۷) قرمو ده بو د که از دجله 


پبپج+ج+جسصس+س+سپبپسسسسسسسسسسسسسسس۹ ۹ب« ۳ ۳ ال ۳ لب ۳ ۳ ۳ 3/۳ آ73۹۱/۱7/۳/۳۱/۳/7 7 ۰ 


(۱ کذا نی ج ()) ل: انیا نوئین ) مِ: انکدا و کت تور( مخ 
ندارد » كت و ابلکا» ول در نید خطی کیان 1 باریس (ضیمه 
فارهی 0۳« ابلک ) ت بقربنه ۳9 خض جاهم توا رٌ احتمال و ی وروی .که 
انکا نوین و سایر تفر بفات این کله در من اصحیف « ارلکا نوین » باشد جه ایلکا 
نوين از سرداران معروف هولاکر بوده و نام او بسیار مکرّر در جك و حث در 
مورد فا بغداد و غیره برده شه است در صورتیکه نام انکا نوین در هیچ موفی و 
هیچ ا ع دی گر با و اه تست 

9 1 ق‌ جل؛ م : کرت ؛ 1 : کو بت ) ات ۱2 : تهر.بت (غلط 
آفاحش) » مخ ندارد » - رجوع تحواشی ا خر کتاب» 

(۶) کذا ف 9 موحن در اوّل و مو الصواب» جّن: یعقوبه بیاء مثناة تحتانیه 
در اوّل » ی ای س مراد بعقوبا قصیه مشهور واقع بر ده فرتتی شال 
۱ وی ازیو د > توام گر بعقو بیه 

7 ق‌ 1 ۰ در فتره معاد له » ج للم : باجشری ؛ 15 باجیری » مس 
بت جلن واو عاطفه قبل ازین کله‌را ندارد » س بت 5 باجسرا نز نونسند 
0 بوده ای ات در شال شرق بغداد بر لب پر دیالی در جتوب 
بعتو بای سایق ال کی ( (رجوع کعچم البلدان و مراصد ااطلاع و نزمة القلوب ص *) ؛ 

ان رم پتدار بد زد جل‌ن بدون بیاض ‏ مخ و جک عبارت 
معادله‌را ندارند ؛ - تفریبا جای هیچ شك نبست که کلمه سافطه فطع «دیالی» باید 
بائد یعنی پر مشهور شرق بغداد که بعقویا و پاجسرا چنانکه گفتم هر دو بر کار آن 
وافم است ؛ رجوع بص ۲۸۰ 29 (۷) کذا نی بت 11 جل : بأئجو » 
م : تآیجو ) ن : تاجو» - رجوع بص ۲۸۲ ح؟؟ 


۳۸ ذیل خواجه تصیر طوسی بر جهانگنای جوینی 


بگذرد(۱) و از حانب غریی ببغداد 5 و بادشاه حلوارن رسید بنه 
تج رها کرد و جریه با سواران ی بنه از نجا برفت؛ زا بسر ایب 
حلی افتاد اورا یگ فتند و مخد مت آورفتنن او قبول کرد که سخنها براستی 
بگرید » اورا امان دادند و یزلك(۲) با مغولان برفت؛ ساطان زاده از بقایای 
م خوارزمیان م در يزك بود باشکر خلینه نامه نوشت که من و ثم از يكك 
جنسم من ببندکی پیوستم و ایل شدم مرا نیکو ی‌دارند ثما بسر جان خود 
میت حتف و ایل قداص ۱۱ ایو امه یا شور یه وق 
جواب باز نوشت که هلاکورا مه نا ن ال عبّاس 
کند چه اين دولت مانند وی بسیار دین است اگر اورا بایستی که صلح 
۰ باشد نیامدی و ولایت خلینه خراب نکردی اکنون اک ۸ با هدان رود و 
عذر خواهد تال ما دوات‌دار کوچك‌را شناعت کلم تا او پیش خلیغه 
تضرع کند ق با طبح 1 و صلح فبول کد» چون این نامه پپادشاه رسید 
مخنلد ید و گنت اری حکر خدایراست ی تا او جه خواسته باشد» و چون 
سوغونجاق (۲۳ و بایجو۲) نوین از دجاه بگذشتند بغدادیان حس ایشانی 


(۱) کذا ق لمن» ج: نکذرد (خطای فاحش)» - از اینجا پیعد تا س ۷ 
ص ۲۸۸ پاندازه يک ورق غام از ل سافقط است 

() یعنی بعنوان یزك و بت ۳ پزك » يا شاید اصل عبارت چنین بوده : «و با يزك 
مغولان برفت»» و سپس پواسطه نپو تساخ تقدم و تأخیری در عبارت روی داده 
«بایزل مرا > ديزك با مغولان» شه است ‏ مخ ۷۲ ۰ «ولقی ۳ الغول اهر من 
امراء آلخليفة یقال له ايبك امحلي فحبلوه ال مولاکو فامنه آن تکلم بالصحیح و طبّب 
مق رم یبن هدیم جك ۲۱۱ : «هولاکو خان ایشا نرا [یعی 
ابيك حلی و سیف الد قلج‌را] نوکر يزك مغول گردانید» » 

(۲) کذا ق‌ مب سك نه «خلاصی » کا یی آن ینو ) 
(4) کذا جن» م «تار ۱ ندارد » مرن وزیا ترا ندارد » 
۰ () کذا ق م.: چ ن: : سوجاق » (1) کذا ق جك ۲۷۸ و مخ ٩۷۲‏ 
ج : بائجو » م : تایجو » ن : تاججو» -- رجوع بص ۲۸۲ ۳ 


ات واقعه بعداد ۳۸۰۵ 


بافتند پنداشتند بادشاه فاشتکا " 5 ن طرف گردید ۳ 


لشکر (۱) دا لعقو ببه ۵( و در دهع رفداد ۳ دجاه رکذ شتند و در 
حدود انبار (۲) با سوغونجاق 1 ۲ نوین که ۳ 3 ار فت مصاف دادند 


و لشکر اورا بشکستند و هزیت کردند» و چون بباجو*) نوین رسیدند 
ایا تاو فان و رادار و اور تارف شا رسای را 
بکشتند ۲ انشا جهز کت با بغداد امدند بادشاه #9 اظ : دیا ] 


تا م : باز بعقوبه بر گشتند » ن: باز بطرف یعقوییه رفتتد » -- 
باحتمال بسیار قوی اصل عبارت چنین بوده : «و لثکر از بعتوبه باز گردیدند»» 
یعنی دوز ار که مارا یر کازهیان سنایکه کذفیت. لمع کاه 
ساخته بودند چون شنیدند که لشکر مغول جانب غرپی بفداد امت اند لشکرگاه خودرا 
رها کرده از یعتوبا ببخداد ۲مدند و اتجا از دجله مجاذب غربی گذشته در حدود 
ار ی مد مصاف داد ند » 

یازا ایا شور یی ود مت ری الب فان ماع زین 
فریب دوازده ف ریخ در غری بخداد و اون یک بکلی خراب و مفتود الاثر است (کتب 
مسالكك و مالك و محصوصاً دائرة العارف اسلام) » 

() کذا فق م » جّن: سونجای» 

(۵) کذا ق مخ ۷۲ و جنگ ۰۲۸۰ ج :یانجو» م : بتایجو» ان: بباجو - 
رجوع بص ۲۸۲ جح ۲ 

(9) کذا ی ن") ۰ ج: تایی » م: تال 4 مخ و جك فقره معادلهرا ندارند » - 
تقریباً چای هیچ شك نیست که اين کلمات هه محرّف «دبالی» است چنانکه در متن 
بین دو قلأب تصیح کرده‌ام» و دیالی که اک گون دیاله گوبند نهر مشهوری است از فروع 
شرق دجله که از جبال کردستان امث بقرب خاننین مبگذرد وقام نواحی شرتی بخدادرا 
مشروب ساخته سپس قریب يك فرسخ در جنوب بغداد بدجله میریزد » و اين نهر را 
در کتب مولنین نهر تامرّا و نهر بعقوبا و آب نهروان نیز ناميت اند و هه یکی است 
چه مواضع ختلفه ابن نهر بر حسب بلاد و قصباتی که بقرب انها میگذرد اسامی ختلنه 
داده شه است ست (رجوع بیاقوت و مراصد در عناوین «دیال» و «تامرا»» و بنزهة 


القلوب ص ۲۲۰-۲۱۹ در عنوان «آب نهروان »» و بعموم کتب جغرافی جدید)» 


۳ در خواجه نصیر طو سی بر جهانگشای حوینی 


بگذشت انیا کشی نگذاشته بودند بر اب زد و بیامد تا در بغداد؛ بوقا 
۱۷ م مجانپ غریی فرستاد؛ و بادشاه در منتصف رم سنه بقت رو 
سٍ و 
<مسین و یا بدر رغداد 3 و فرمود تا گرد بنداد دیوار 
دنت که مغول انرا چیر (۲) می‌گویند » بيكك شبانروز لشکر بادشاه ازین 
م جانب و بوقا لهور(۳" و سوغونجای*) و بایجو(*" نوین از جانب غریی 
تا رای آمزدانت و فنحاخ ها راو اس شیر دی تشرد درد 
بردند و مجانیق بنهادند وکار جنگ ساخته کردند » خاینه صاحب دیوان ) 
۳ ۱ بنرسیاد [با تحنه اندك] 6 گنته بودند اگر نحنه 
9 در بوس را بالر سب ۵ 1 دیف [ 1 ‌ بو ۱۵ ر 


۱) کذا فق م» ن: بوفا تمور» ج تون ان ات دا 

(۲) تنقیط فیاسی قطعی » ج : چچر ؛ چیر » ن: جپیر » - چپر مجم فاربی 
و پا" فاری مفتوحتین و در اخر را" له بعنی مطلق دیوار است یا دیواری که از 
سجواب و علف سازند (قاموس باوه دو کورف و برهان فاطع » رجوع کید نمز / رای بعصی 
وا هم دی رن کل ی ۲۱۵ ۶ ۸و کوش کار من اتصا ی ۱ 
۲ و واه ۲۵ بن, ۱۱ 

(۲) کذا ف م 7 ج : تغانتهور ؛ -- رجوع بص ٩۳‏ ح ۲ » 

(4) کذاق م۰ سونجاقی » (0) کذا فی جك ۲۸۰ و مخ 4۷۲ 
ج : بانجو» م: تایجو ) دز تاو ) سب رجوع بص ۲۸۲ ح ؟) 

۳[ ماد ان اف اد ام اب 
اجد بن الدامفافه صاحب دیوان خلینه مستعص باه است؛ رجوع وا شی خر کتاب 

(۷) کزا فم ۳ یر هو تون ج ای وین مخ ۷۳۹ شاک ۳۹ 
ده تفه فتره معادله : این درتوش (با نسخه پدل این درنوس و ۳ دولوننر. ان 
مغ) ؛ - رجوع بص ۲٩۱‏ ج ۸ 

(۸) این کلمات از روی جكك و مخ افزوده شت برای تکبیل معنی و بدون ان عبارت 
ی هه رها و درنوش‌را با تج اند 
ببرون فرستاد بنا بر نکه گر ت رستد دلیل خوف باشد» » مخ و 4۷۲ «ارسل 
ایض یدانق ان درتوی مه مولا کو و معهم تعف نزرة قالو( آن 
سیرنا الکیر بقول هله وا و جزعوا» ) 


در کینیت وافعه بغداد ۳۸۷ 


رد بفرستم 1 رش ون هت نب و د» بادشاه 
فرمود که جرا دوات‌دار و سلما نشاه نیامدند ) خلینه جوا ب فرستاد که 


یادشاه فرمود که وزیر پا دوات‌دار پا سلمانشاه از هر سه یی یرون 1 ۱ 


آکنون من بقول خود برسیدم وزسررا که بزرگتر بود فرست دم (۲) پادشاه 
م بسخن خود برسد و ایشانرا نطلبد » پادشاه ی ۳ من جهمدان گنت 
اون و بغدادم و اين هه برقته است کر نه ۳ یی قناعت کم 
هر سه‌را بباید فرستاد. نی امجبله چون جنگ در پیوستند پادشاه بننس 
خود بر جانب شرق شهر بود متابل بسرج مم ( و لشکر کیت بوقا (۵) 
اما باون ۳۱ جک ی کردندع و بلفای ۱۱ و سای ۱۳ بر جانب راست 


( دا ها مرن 6 

() متتضای ابن عبارت صر یا جنانکه ملاحظه میشود تست 5 وزیررا خلینه فیل 
از این برون فرستاده بو ده وحال ۹ در سایق ابدا ازین مقو له حیز ی تفت بس یا 
در نسخ حاضره سای ات 3 از فرط ولج سّ اجه بامجاز این فتره‌را در و هقرت 
عنه ود 3 هه بای نکعه نکرده که کلام لاحق او بتا بر این با کلام نق بکلی 
ا ربط خواهد ماند » و در حقیفت حجنانکه صرج جلک و 1 وزیر از هیان 
اوایل محاصره بغداد در ا واسط شحرم از سر ببر‌ ون امد ه و عضور هولا کو رسینا بو ده 
(است و بعد ۳۹9 نیز مک ند (شپر مر فته و فا و وا سطه ابلاغ مذا کرات بن 
طرفین بوده اتیت (جك و 0 ۰:۰٩‏ 

(۲) کذا ف جبج السخم» وی در وم کنب توار از قییل جكَ ۳۸۰ ۲۸۲ 
ِ ۶ و حث ۲۳۱ و الیجری 2۵۶ هه عا بدون استثیا اج کله «برج می » 
دیرج العجمی » و را باء تست دز انغز مسعاور 2 ست رجوع وا ی آخر کناب 

لا ن : و کت بوغا (بعلاوه واوی)» :و کد بوقا (کذلك) » 

(2) کذا ق م 1 ج ن: شوس > ففر ه دا ین عبارفتارا در 2 و كت و 
۳۹ نیافتم » 

(۷) متصود بلغای بن شیبان بن توشی بن چنگیز خان است » رجوع بص ۱۱ ح ۲ 

() کذا ی من ج: سای » در مق و جك و۳ فقره معادله 
نام این شراداررا ندارد ول در موضم دی در جلت ص‌ ۵ :۷ ٩۰‏ در 


‌ 


مس 


‌ 


۳۸/۸ دیل خراجه نصر بر جهانگذای جویی 


شهر بودند , و بوفا نمور!) از جانب غریی انجا که باغ بقل!1" است» و 
سوغونجاق (۲۲ و بایجو (*) نوین از آن طرف که بمارستان سیر 
اغاز جنگ کردند بیست و دوم حرم سنه سب و خمسین و.ستماية ۲۲ شش 
شبانروز حرب کردند سضت؛ و پادشاه فرمود که اين۷) مثال نوشتند که 
جاعت سادات و دانشندان و ارکژن۸) و مشایخ و کسانی که با ما جنگ 
تکنند ایشانرا از ما امانست و مثال بر تهر بسته بشپر انداختند از عش 


طرف » ق ا له جرب سخت کردند بروز و بشب تا روز بلسمت و هشت!3) 


خمن وقایع فنح بغداد و فتح میافارقن ۳۷ نام ت از سرداران هولاکو پاسم سونتای 
(با نون تجای با* موحن) ه ق ای 5 باحتهال بسیار قوی باید با همين سبتای 
ما ون قاتا الننظی تفن دی هناهد قوف ی الب انسیا تن 
گفتگری 5 در وفایم وان ۱ ۱۵ و ۱9۲ و ۳ هولاکی حاضر بوده باید 
713 دبک باشد غیر سبتای بپادر سردار معروف ۳ که ۳ سنه ۷ بعی 
در چهل سال قبل با یه نویان بتعاقب سلطان محبد خوارزمشاه ما مور گردید چه عادة 
ايی مدت طویل یعنی چهل سال ام خدمت لشکری تا اندازه مستبعد است» 

(۱) ن : بوغاتیبور» ج: تغاتمور» - رجوع بص ٩۳‏ ح ۲ 

(0) کذا فق ج» من نقل» جك ۳۸۲: دولاب بتل» مخ ٩۷*‏ : البقلة » - 
تعیین این نقطه بنحو حفیق معلوم نشد وی چنانکه صرج متن است بر جانب غربی بفداد 
بود» است 4 رجوع کنید نیز به «بغداد در عهد خلافت بق » از سترنج ص ۲۲ 

0) کذا فق م » جّن: سوتجای » 

( کذا ف مخ 4۷۲۳ ؛ و جك ۰۳۸۲ ج: باشجو » م: تایججو » ن: تأجو » سب 


ی بص ۷۲ ح ؟) 2 رجوع عواثی اخر کتاب» 
)1( ۳ افزوده : مه [-< مدت ] ) )۷ ۳-9 (ععای « این ») ) 


سین 


(۸) کذا ۵ ۳ ٌ مِ رک ن : ازلیون » مخ 4 ۳ الا رکاونية» لک ۳۸ ۳ 
ارکانان» - ارکیتن (ارکون » ارکاون) باصطلاح موژنین عهد مفول بعنی نصاری یا 
علنا و کنیسان تضاری: بوده است و ریا اصل این کله از یونای آمده: است» وجوع 
بص ۷۷۲ س )٩( ۱ » ٩‏ ج : پیست و هنتم » مخ ۷4+ : السّادس و العشرین » - 
آخر سقط بزرگه ل که ابتداء آن در ص ۲۸۶ س ۱ بود » 


نق [ یط 


#9 ۳ ۲۳۰۲ ش 


(1800۵-1810 ۶۰ ,1113 26۲92۲ .۵۱ ۵نا5) 


ض 9 9 ۸۳0 288 .و۵ 06۱۳۷۵ 18896۳۵۵0 ع9 7۲0) 
بتوسط هو 


قای کف واأْفْعه بخداد ۳۹ 


حرم وقت طلوع افتاب لعر بر ار رف اوّل بر برج تم ۲۱ شدند و 
دو جانب بارو می رفتند و مردم‌ر ۱ ی راند ند تا ند پیشین شه سر تن 
مغول از بغدادیان بستن بودند» و بوقت دیوا ر کردن یادشاه فرموده بود 
تا بالا و شیب بفداد کنییپا گرفته بودند و حسر سته و نگاءباتای بر 
نشانج و مخجنیق نپاده رت نفط ساخته. و چون حرب ضت شن بود ه 
دوات ذار خوا سکه بوک 5 در کشتی ی و گم این سفن بغولان 
رسیت بود مجنیی و تور روان کرده بودند او باز پس گریخته بود سه کشتی 
از 7 او ستدند و مردم‌را بکشتند ۳ شاه اقا را مود تیف اتب 
۳ 0 هلاك شن بود» جون دیوار بگّفتند پادشاه فرمو د که 
م اهل شثپر دیوار اب .کف رسولان ۳ شد (۳) مود ند بادشاه و فرمود . 
3 دوات‌دار و ساما نشاه بیر ون 3 خلینه اگر خواهد برون 3 و ۳ 
خواهد نه, خلینه سر میانن خود با دوات‌دار و سلمانشاه ببرون 
فرشت اد هم نخان ,بان هنز رفت ۳ :و ساما شاه ۵ 1 


(۲) کذا ف ل م ن با شین معحدیه ) ج ندارد » ی ۱۱ شش علاط صر جع 


ظاهرا » حجه سیب با سین مرچله نام حند.ین موعج انیت مه میچکدام 3۱ ۳ ادق 
ما تیش با ط یذ رد رجوع نطر (سه 0 : «رالا او سیب بخداد »> » 
و اهب 
(0) این جله تا اندازه چم شوت م اثوارخ استت ص ۲۹۱ که مولا کر 


رم از انکه د واتدار و سنمانشاه ۳ شرر برون آمدند عجدوا ا: شترا 
بسّپر ۹ ط مامت تا 0 و اتباع خودرا | بپانه ۱ اینکه جنگ هعصر و شام جوا هنشد 
رت بیرون 32 و سیس ای ترا با 0 اقارب و شا و لش یان ی بکشت : 
پس مقصو د از جله هو کار باز پس رفت » لا بد اشاره بهمین فتره باید ناش بعی 
عبر دا بیغداد معاو دت کود ۷ کسان ب برون رید ول زک در لسیخه سقعی 
باتک خوا جه بعادت و د ۲ از ایجاز مفرط له به حال دواند ارر اشس کی عنه گذارده | سمت ) 

)!۹( فاعل « گنت » ظاهرا هو انیت 1 بعیی هلا سلما نشاه 9 لشکریان 
۱ بسیار از امای بغداد در سا پیوسته‌اند تو نبز بشسر رو و کنات و لشکر یان 


خودرا ببرون ار ؛ 


21 
دم 


2 بل و نصیر طوس بر جها نگنای تویی 


۳ ما پیوسته ایک ۳ ۱ 5 تسود خرزت ۵ ۲ ۳ درد خودرا بیرون و و 
دیگ رود ۳ دار او( با خر رسیدء تا ثهر شرف ف الدین ی ر‌ 
تا نب | لدبن زنگآنی‌ر ۲(۱) نت و و امار ن. خواستند ‏ تعد ۱: ز آن خایفه 
و 3 اجازره خواست که بعرون 9 چهارم 
۰ صفر بیرون ۳1 ار جات زب تیش ۲ 2 خواصٌ خود از امه ۳ 
سادات و مشایخ اورا بدروازه کلو[ذ(۹ فرو آوردند» و بعد 1 ار 
قرمو د شهر را غارت کر دند» و یادشاه ءطالعه خانه خلینه رفت (1 و بپبه 
روعا 5 خلینه را حاضر کردند » له 9 ۳ كت 
حا ۱ ۲ ام 2 بادشاه هم در حال خواص و امیرا و لک باز و 
۰ حاضران ابنار کرد و طبقی زر پیش خلینه بنهاد که خر گت نی‌توای 
سای س ۳ که مش تا ندادی 3 این درهای ی 
جرا تک نساختی و بکار جبحون نیأمدی تا من از آن نتوانستی گذشت؛ 
خلینه در حباب 3 تقدیر خدای چنین بود» بادشاه نت 1 
خواهد رفت ۵ تقدیر خدایست؛ و شبرا باز گشست؛ انگاه غلیفه‌را فرمود 
۵ ان کی او شرا ان پنته‌ان شوون ارزد6 رای خلزه فك 
هنتصد زن و هزار و سیصد خادم بودند 2 ۱ متفرق کردند» جون 
او ارت فارغ شدند بعد از يك هنته اهل شپررا امان دادند و غنهیبا 
دا و ۱ لو ترا دنت 
(۲) یعنی کار سایانشاه » (0) للم ن : زنجانی» 


متسین سییر 


)2 در 1 ن در اینجا دو ددمت ذیل را علاوه دارد : 
حون خلیفه زد فد زسیسد *# دولت مار امد لیر 
(0) کذا ف ج م مخ ۷6+» لن : کلواد» جك ۲۹۸ : کلواذی» و هين 
املای اخبر اءلای مثهور این کلمه است » -- رجوع حواشی اخر کتاب» 
لاسا) فقط در #۳ ۱ 
کذا ق ۳ یه فسوی ا غش‌کنها کرد 


ره امه بغداد ۳۹ 


جع رد ۳ چهارد ضنر بادشاه از در شهر کوج کرد و خلینه‌را طلب 
فرمود اورا اتجا(۱) ۱ وان و سر میانینرا بر عقب او بیاوردند با پنج 

شش خادم » ۳ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳-9 ۳۵ میانین (3)) 
۳۹ رز روز بسر مپین‌را تا که و وخنگ نکن فا یا کار 
تخر وتو ارام اس موی ادا ایا ی رو 


کوج فرمود» و آوزیر و 1۱ صاحب دیدان 0 ۳ دربوس(۱,)۸ با 


(۱) کیا و تِِ فتره ماه .شا ۲۰۹۲ اپنست : «و با ان جات عفونت 
هوا روز چهارشنبه چهاردم صفر از بغداد کوج فرمود و بدیه وقف و جلاییه نزول نود 
و خلینه‌را طلب فرمود و اغر روز چهارشنبه چهاردم صفر سنه ست" و خسین و 
ره مر ابقر ارم 1 ملازم بودند بدیه وقف تام کردند» 
انتهی باختصار» پس معلوم شد که مراد از «انجا» دیه وقف است که باز خواجه بعادت 


۵ 


خود در افر اط در اختصار ایذا 5 ری از ۳ در سایق نشهوده است ) ند نام وه 


وقف‌را در " کتب مسالك و مالك نيافم و ظاهرّا یی از دهات متصل بیدا بوده است 
رن راه ۱ ن پر عفانتین ۱ 

( بعنی در چهاردم صغر 19۱ جتانکه و عبارت مستفاد و نیز صرج سا 
۶ (رجوع محاشيه قبل) و حبث ۲۳۷ اسب» -- النغری ۹9۵ : رابم صفر » گربت ۲۷۲: 
سادس صفر » 1 یعنی در دبه وقف ‏ ج حاشیه ۱ 

(4) کلات دبا پسر میاین» فقط در 0 ۳ , ندارند 

(0) کذا فق جم کت رجوع بص ۲۹۰ - ۵ ۱ 

() بدون هیچ ی اين کلمات از متن افتاده است بقرینه صرعم عبارت بعد : «وزیررا 
یر و یی را مر اه ی فا تا وا یی 


دیواق . با ثپر فرستاد ند 4 


بوزیری » و نیز بقرینه فتره معادله جك ۲۰۱ : «و ۸ در ان روز که خلیفهرا شهید 


)۷( بعی فخر و اد دامغانفی » رجوم بهی ۳۹۹ 8 1 4 


(مگر ل در موضع اوّل که اصل جلهرا ندارد)» رجوع نیز بص ۲۸ س :۸‏ ع 2۷۵ 
۱ را ی ۵ ع ۱ ۳ 


۳ ذیل خوا چه لصیر طوسی بر جهانگنای حجویی 


بغداد فرستاد وزیررا بوزبری و صاحب دیوانر! بصاحب دیوای و ابن 
دربوس‌را بسر خیلی اوزان ٩۱!‏ و استو! هدر بشحنی نامزد فرمود » 
و بفرمود با تغدادرا بمارت آوردند و کشتگان و جهار بایان فزدورا در 
داشت. هر بازار‌ها مجور کردند» نا دشاه قاری مظفر و منصور با 
کی ۲ و تفت ور باستن صفی وابظ رف اه تخاب ۱ 
پیش ایل شه بودند» چون بوقا مور ۳ انجا رسید ایشانر! امنحان کرد و 
۳ ۳۹ بواسط شد يك هفته فتل و تاراج کرد ۳ از انیا با تیم 


0 
ق ور 


ن‌ 


با خود ببرد تا ثپر ایل کند و سپاهیان و ترکان بعضی بگریختند 


۳ ۳ روورح ؟ شتسه شدند و بعخی ند و 
34 وه و بصره لشگر ار هس 4 
ایل شد ند 4 


ره ار ههد ۵ ورن رن اس تمه )وکا اف 
در لعصی لستخح خی چام التواریخ و مخ ) و شا شبن املای اخیر صواب ناشد ول 
انز آسم از اسایی مور ه نی 15 در موارد کرد نر د بد باشیاه و نظابر اد نون 
توان 3 هذا ما ۷ بذون هیچ تصرف محال خود باق گذاردم » رجوع نیز 

0 _ با زا کار یا ۱۳۳۹ سا صواب 
«اوران» با را ا مپله باشد که وی جعیی علجات و صنعتگان ات ری حواشی | خر 
اب (۲) کذا ق جمیم النسخ » جات 1 و وصاف ۱+ 
و الئخری ۸ شیه4 در فثر ه معا له ۳ عّ ببادر » سست رجوم موا ی اخر کتاب» 


سییر 


رن و و ال تیور (4) رجوع بص ۲۸۲ ح ۱ » 


حوا ث. و اضافات 


ص ۱۲ س ۰-۳ این ابیات از خسرو شیرین نظای است از اواخر 
5 در ابتدای ۳۳۰ « کابین ستن حسرو ۳ کر و در له 
خی قیت رن مصحح مضبو ط نظای ملی رام سعاه ز وخ سته ,۷۳۹ ابیات 
مذ کور بدینگوونه مسطور ٩‏ 
سعادت چون گلی پرورد خواهد » بیاراید پس انگه مرد خوا هد 
ز دوس در سرا و مرد غوّاص ۰ بم مدت سود بر تاحها خاص 
ص ۱۸ س‌‌ ۲-*۰1 این دو بیت یل نون نظامی منت اس 
اواسط ۳ در اتدای تا وت «امدن فاصد ت نون و نامه اوردن ننک 
و در نسخه خطی سابق الد کر بدینطریق مسطوراست: ۱ 
روزی و جه روز ع افروز » روشن هه چم از ان چنان روز 
صبحش جو بهشت سر دمیبت ۵ » تادشن نس مت یم دبه0 
ص‌‌ ۱۹ س 4٩‏ 
حجود يف یذ سمت در جهارن باری ۳ بر مرد و مرد نیو کار 
از و ابش (امنال اقای دهندا 3 ص 0227 
ص ۲۰ س »٩-۳‏ مطلح غزل کال الدین اسعیل اصنهانی که این 


و 


۳۹4 حوائی و اضافات 


یس ری ما 
دلرا که شد ز درد تو غافل کِ برم 
ش‌ وصل جانفزا و حدیث جو شکرت 
این عیش هچو زهر ملامل جا ب‌رم 
۵ باپرد ۳ ز غرقاب حادثات 
کی عبر خوش بساحل سا رم للیات: 


ص‌‌ ِ۲ س‌‌ ۹ انارم 2 انان و نام دو رود ناه ات 
در 1 تشر و 22 لستان که سرجشمه ۳۹ ک نزديك یگ ات و 
کون نیز با جزني تفاوق در تلخظ مین آسم موسوم اند » اما انا که 
در جامع التواریخ گاه بهبین املا و گاه اونن و گاه اونان ول در نفشه‌ها 
و یا حفغرانی جل درل عوما باسم اون ۲۷ مسطور ۳۳ سر چشمه در 
جبال رکنعای(۲۲ است تقریبا پسافت دو فرح و نم در شعال سر چشیه 
کلران» و جربان اونن عره لسپست شیال شرق است و طول جرای ان فریب 
۰ فرخ است که ثلث ان در مغولستان و مابتی در خاك روسیه جاری 
اسنت) و س از نک جند ین رودخانه دیگر با 7 منضم شرع ر ودخانه 
شیلک(۲را که یی از شاخه‌های اصلی شط معروف امور(*) است تشکل 
مك هد ) ۱ 
کرولن(*) نوشته مبشود سر چشبه آن نیز در هات جبال رکنتای سابتی 
ال کر است در دامنه جنوی ان؛ و ابتدا جریان آن مت جنوب است و 
سپس بطرف شمال شرف منعطف شن مانند اونن و تقریبا در موزاة جنوبی 
آن در مام طول جرای خود بهمان جهت یعنی بمت شال شرق جاری 


(۱) 0۵۵7 (۱) 5/۵ (() مع11ر) 1۱) ۸۶۱00۲ () 56۳011۵17 


حوانی و اضافات ۱ ۳۹۵ 


است و بالاخره پس از پیمودن فریب 1۱۰ فریج بدرباچه دالای نور(1) 
واقع در غمال شرق مفولستان یک نرديك تا ِ«. میریزد (۲۲) 

و در ساحل راست رودخانه انان نزديك سر جشبه آن در موضعی 
مرو ۱( ن بولداق بوده که چنگیز خان ت‌ لد شه است » و #جنیت 
ورت ۳ اصلی چنگیز خان و خانوادء ایشان قبل از انتفال اوکنای فان 
بقراقورم نیز در «دانار نی بوده یعنی نزديك ترا یه و رودخانه 
بذکیر انان و کاران؛ و بدین مناسبات است که این دو رود خانه‌را د 
تاریخ مفول اهمپتی بس بو ونام اندو در کتب توا رخ موف در عفد 
ابشان مانند هن جهانگشای جوبنی و جامع التواریخ بصن الدین فضل ای 
و زج خواجه نصير الدین طوسی در جدول اطوال و عروض و طبقات 
درا ها تشن پم رفن اسب کام‌سها یکت انا رات 
(بدون واو عاطنه)؛ یا انان و اه اف یا بو ۰ 
گاه کلران تنها ؛ از جمله در جامع ال واریخ کوید (طبع برزین ج ۲ ص ۱ ۱۸) 
که *بورت بسوکای بهادر [پدر ۹ خان] و فرزندان او در حدود انان 
و کلران بوده»؛ - و نیز غالبا در هان کتاب دی میشود که چنگز خان 
ده شاه وم ردو وف ده مت اه ۱۸ 19 
۲ ؟؟۳)» - و چنگز خان در سرچشبه کاران بود وفتی که پیفای از 
جانب اونك خان ۳ باو رسید (ابضا؛ ص ۰۱۷۸ - و فوریلتای جلوس 
آوکتای قاان در کلران بوده است (جهانگدای ۱4:۱)» - و قوریلمای 
جلوس منکو قاان نمزردر آنان. طران وافع شد (جهانگیای ۳۱:۳ - و 


(۱) «۲0(-تعاو(] (۲ رجوع کید با موس جغراق کبیر ویوین دو سن مارتن 
در عنوان اون «0۵۵ و کروان 166700107 د کاو: 


(4) نه برادر اونك خان جنانکه ره در حواثی چا مع التوارٌ ص ۱۱۱ سپوا 


۳۹۹ حواثی و اضافات 


مور فاان ولایات فرافوروم و اونن و کلوران و غیردرا ببرادر خود کلا 
داد (جامع طبع بلوشه ص ))٩۱‏ 

اما جبال کنتای ۲۱ که چنانکه گنت ی تاو 1 
اجاسنت کاتزمن در حواثی جامع التوارهخ ‌ ادله قاطعه و 
مان کوش ات که رشید الذین ۳ بتناوت بورقان قالدون » و بولقان 
فالدون. و بکه فوروق؛ و غروق بزرگد» و بوده اندور؛ و برغادو(؟) 
مد ور در هان موضع 2 وده اتف و این در تار ی مفول تغایت 
معر وف ات و ان در جامع التوا رخ ۳ غیره بسیار ب_ِ امن زیرا 
9 مدفن جنگز خان و اعضتاد خانواده او شه در ای که بو ده 
اسمت ؛ برای تفصیل بیشبر در ابن موضوع رجوع کنید محواشی کاترمر ۳ جامع 
التواریخ ص‌‌ ۱۵ ۱-۱ ۲ |[ و حواثی بلوشه بر هان کاب ص ۱ ۰٩۹۲‏ ۹-3۵۸ 


ص 4۱ س ۰٩‏ کیش وقربان. کیش بعنی تير دان است یعنی جعبه 
که تیرهارا در آن نهند وانرا ترکش نیز گویند 0 بضم فاف و 
کسر آن بعتی کاندان است یعنی غلافی که کان‌را در آن جلی دهند ()؛ و 
در مجالس تصاویر نسخ خطی شاهنامه و غیره مکرتر دیت میشود که پهلونان 
و تیان ده یه تقایل. عته. 2۱ ققت ییا بهله اوه دا رنقد یی اد 


۱ ده 

)۲ رجوع شود عجا مج التواریخ یه خی کیاخانه 7۳ باربس 200 ,6۲5 .اون 
ورق ۲۱۷و ۱۲8 » و طبع برزین ۱ :۱۹۱ و طبع بلوشه ص ۲۳ ۲۲۷ 91۱ 
۷ "2۰ 

برهان و بهار عجم» (4) برمان درلغت جوله (ولین مثل اين میاند که 
کین و فربان‌را معا و بپیئت مجموی بعنی کاندان انگاشته و اين سپو واح است و فقط 


۱ 


آها مار از تیر است و آن کیش يا ترکش است و دیکزی دارای کار 
است وی قسمتی از کان ببرون مان و آن فربان است ؛ فردوه سی گوید ۱ 
ان رستم دا تون خدنگ و زقر : ن کان 
2 ات ی در مدح سلطان سنجر : ۱ 
زه زه ای شاء که از مر کان و تیرت 
فاكک از تير وکان ترکی و فریان اردا) 
بنخنایع ور ار تست و ۲ 
چه خوش گنت کرگین بنرزند خویش 
هی ۳ 
نظای کید : 
تر که و دشن انش بود + عقبتش تاب وشن سول 
بعنی تير که کر و مین باشد مانند کان ترا | بتاب اش واسفت. ما لا 
شرع وت در قصیه معروف خود: 
سر جفت کد افعی قربان و چو آن دید 
با متا ۳9 ترکش طیران‌را 
مراد از افعی قربان یعنی افمی که در قربان چای دارد کان است نا سبت 
خید ی آن و انعطاف دو طرف آن و مراد از سر جنت کردن افی نام 
نزن زه‌کان اسمت بقسمیکه و نز داز بیکدیگر اتصال یابد و منصود 
از درکن ترکش تیز است عناسیت: اینکه پر ری 3 عقاب و مانند انرا بر 
تبر 1 ۳ که تور اشدا قر جر ۳ رود» - در دیباجه راحة 
الصدور در نعت حضرت رسول صلعم گوید (ص ۷) : «از ترکستان حرا در 
ا ک ا کهتوترانظه اف اکن کش 


/( 


۳۹۸ حواتی و اضافات ؛ ی ۱ 


و قربان در معنی مد لور و در معانی دیگٌ ( کیش معنی مذ هب : و قربان 
بعنی قربانی و ععنی تفرّب و بعنی مقرّبان است) بسیاری از اوقات شعرا 
و وتان ایشی مرا حور توریته. ی با اسعال هی با وعنود 
تبادر معنی فریب انها بذهن تخاطب در ال وهله یعنی تير دان و کاندان 
فان نع ار ده وک این ماش کون 
اور کار کزان بت کن پرخل رزق 1 
تا بکگی باشم ۳ حله قشار: قلیت ‌ 
و حافظ ی 
بر جین نقش کن از خون دل من خال 
فنها و شتن: لا فربانی تو کافر کیثم 
و مولوی ات 


ترس موئی نیست اندر پیش عشتی « جله قربانند اندر کیش عشق 
و موف خود گوید در جهانگنای (ج ؟ ص ۱۱۸) : «و دانست که کش 
لطاح در تتور بلا قربان خواهد شد وکیش حسن صباح بی فربان» بعنی 
بدون مقرّیین و اتباع: - و در وصاف گید (ص ۳.۱) :«گری فللک 
از بر تهبه برگ عید جانهای نازنینانرا بوعید آن لشکر یی کش قربان 
ی‌ساخت »؛ - و اصل اين کلمه فان ات ۳ میم مجای باء موحن که بتری 
میت زر اقا تقایل برد کاذشری گرید 
(ج ا ص ۴۷۰):« قرمان - المفوس باغة له و قنچاق یقال «کیش 
فان » ای موس و رکانة و اصله من قولم «قوزمان» ای شُد اللطلمة فی 
الوسط » 
اه ای وان و دور فان ها 
الف که گاء نا و ابغاغ و ایغاق نیز نویسند بقلب یک از دو قاف 


حواشی و اضافات ) ص +۶ ۳۹۹ 


يا هردوی انها بفین کله‌ایست تری (۶) بعنی خن چیت و سای و نیام 
بغنی کین که در" دیکری سعاینت کند خواه بخ با بباطل بزاست یا 
بد روع (قابوس 1 بفارسی عزّن (۱) 3 حوانی بلوشه زر جامع المواریخ 
۶ ۲۳ اينك بعضی شواهد این فتره: «از روی استحقاق و یاسای 
چنگیز خان که ایقاق کذاب‌را بکشند تا دیگر کسان اعتبار گیرند کشتن 
بر شا واجب بود» (جهانگدای ۳۳۵:۳/ - «غلای از میان ایشا 
چنانك بر جر و جر مکاید اشارن واقف بود اسلام زد و ایشان‌را 
ای وان اه سانشان درست ما0 )0ب 
«یلواج ایشانرا تعلم کرد که بر من بانگ زنیسد و فریاد دارید که ما 
ایغاق بلوا جم مارا ععه کناه گرفته‌اید 3 کرده « (جامم التوا ریخ طبم 
بلوشه ۲۴۶4) - «و غلامان مسلیانان را می‌فر بفتند که چون ابقای خواحه 
کید شارا ازاد گردانم » (ایضا» ۵۲۲-۵۲۱ - «میان مفول طریفی 
وان وراد ون متهیین اسست که هر وی ی اک 
و بنظر اعتاد و اعتقاد برایشان ننگ‌ند 3 ۹ احیاتا سیب جر منفعتی یا 
ان اف ین رس و یت که نی رتست کات 
شد اورا مانند کلوخ مستجبر بعد از استعال خبنی مستنذر دانند» 
(وصاف _- حافظ گوید : 
زبان کنیت چو تبفی بسر زنش سوزن 
دهان گشاده شقایق چو مردم ایفاغ 

3 1۶ س ۷» این بیت‌را با چند بیت دیگر اپن عبد ربه در 
عند الفر بد ۲۱:۱ بابراهم بن شکلة یعنی ابراهم بن آلهدی معروف 
ع مامون نسیت میدهد و ش هن : 


(۱) یه کتاعانه ملی تا تون 0 ۲۱۱۳ .۱۱۲۱۱ ورق ۹" 


۳ حواشی و اضافات : صِ ,۱۷۷-۶ 


مر هو ۶ و ده الیل وال ار 
1 قد اذل کم فوم ی له نها تیار 
من ذا بد الدهر تنله ء او ی به الدیاز 
کل عن المادنات مقض ۰ وعنه لاژمان ار 


ص ابضا س ٩‏ جفا نوین. . در حواشی ذیل صفحات گنتم که این 
جغانوین هان جغان نوین ۳ در ج ۱ ص ۲۱۱ است که کیوك خان 
این او کتای قاان اورا جنزی بعنی افصای ختای نامسزد فوده بود» و در 
عفد او کتای فاان نیز وی حا ولایات ختای بو ده هه رسشید الدین کید : 
و از قوم تکفوت امرایه سار هافر اع‌ضارن تریان که ورن 
بانزده ساله بود جدگز خان اور آورد. و براه فرزندی پرورده چنانکه 
اورا پسر چم خوانت و هزاره گد چنگیز خان او دانسته و در روزگار 
اوکتای 1 ن این جغان نویان,ا بر سر تامت لذکرها که بسر حد خنای 
می‌بودند نصب فرمود و حکومت ختای 5 منضم" گردانید ۳ دی که 
شاهزادگان اقا هنارای حدود نشسته بودند قامت در حع او 


۳ (جامم اتتواریخ طبع برزین ج | ص ۰۱۰۱ و هن ۱۹-۰ 


ص ۷۷ س ؟ارکون». مراد از ارکوّن (ارکون؛ ارکاون؛ ارکان) 
در اصطلاح موزخین عهد مغول چنانکه از موارد استعال آن صریا وان 
فتوه. یام و روشاه مدشن لصا رک نردم است» اینات: ای ایا 
استعال این کله: « جاعتی که > برایخ چینککیز خان و قاان از ز 

و تکالیف معاف اند از اسلامیان طاینه سادات بزرگیار و مناخ ۳ 
7 اخیار و از نصاری ارکاونان و قدیسان و رهبانیه و احیار > 
(جامع التواریخ طبع بلوشه ص ۰۳۱۳ - «و بادشاه فرمود که این ۳4۹ 
نوشتند که جماعت سادات و دانشندان وشن و منایٌ 5 1 
ما چنگ. نکنند. ایفانرا ازما آمانست. و عفال بر تور بسته بشهر انداختند 


حوانی و اضافات : ص ۸۷ ۳ 


از حش جهت» (ذیل خواجه تصیر بر جهانگدای ج ۲ ص ۰۲۸۸ - 
«و بادشاه فرمود تا شش برلیخ نوشتد که فضا: و دانشفندان و شیخان و" 
عاویان و ارکانان ان 5 با ها دک یک ابثانرا از ما مجای 
امانست و کاغذ ها ار رز اه ۱ ورن ها نیقی انداختند » (جامع التوار ج 
طبع کاترمر ۲۳۸۲-۲۸۲ - «و تس البتیکجية یکتبوا عی السهام 
بالعر بية ان 0 ۷ رکاونية و العلویین و دانشیدية و بالجبلتة کل « من س 
بقانل فهو آس علی ننسه و حریه (مختصر الدول +4۷ 
وا ن بضم قزه بروزن اْموّل که در کتب ب لغت عربی از فبیل 

ن العرب و غیره بعنی رئیس قربه و دهقان عم تفسیر کرده‌ان‌د 
س_ ذکر و در حدیشی در موفع ورود عر بشام) شور شاک با 
هین کله ارکین ما ین فيه یک است و اضل هر دو ظاهترا کسبه 
و ان شنت مهو آن لخنت: کهقی رشن ۰2 سضرن: بل هه 
م فم است!» و اقآ ال عرن از رین ی کین 
اهل الفرية برکنون الیه ای بسکنون و یاون چنانکه در لسان العرب 
ورهاست باد قا افهای بصل اس 

بقج معنی یعنی بعنی رئبس مذهی نصاری و زم قدیسین عجای 
ارکون «ارخون » با خاء معجبه بطبی اصل یونای آن ج اراخسة و 
« ارخول » 5 ۹ مجای نون ج فا ست ۳ 


ص ۸۷ س .۰۱ و ام بتازی ارتاق میشوند» شاهدی است برای 
استعمال « اجه » در ذوی العقول عنی آنانکه رجوع شود برای شواهد 
دیگر یت نوع استمال بص ٩+‏ س ۱۰ و ۱۱ و نیز براحه الختونن 


10( زجوع شود بقْموس نس 60 46 و افرب الوارد در ماده رن و نهر الدول 


)۲( رجوع شود بقاموس فرابتاغ در «ارخون»» و فاموس دزی ۱۷:۱ و فهرست ۱ 


و ااص ۱۹۱: «اراخلة دمشق پعنون به اکابر.التصاری»؛ 


7 حوائی و اضافات ؛ ص ۱۱۳ 


۲۵۹ ی ۳۱۹۳۹۵ ۸۷۶۱۷ ۲۳:۲۰ ۱۳:2۲ در نسخه 
بسیار مصمحی از دیوان ظهیر فاربابی از نسخ کتاخانه بل پاربس ۱۱۲ موزخه 
سنه ۸4۲ اين بیت معروف ظهیررا چنین نکاشته : 
ف ف ازین میانه تو تخصوص ی بنگری بپمین درد مبتلاست 
و معروف بر السنه اکنون «هرکه» است, - در تاریخ عم ارای امینی (تارمخ 
تهاقف تشه خی مه وف امن تیه کا اند سل 
پاریس () این دو تیتت. دی را در تجو ساطان حیدر صفوی ايراد نوده: 
1 هرگز نک بو د صلوة » واه هرگز نداده بو د وک 
اجه نتسه هیچگه روزه + وا نشتاختسه ره عرفات 
که چنانکه ملاحظه میشود چهار مرنبه هر جای ۱ نکه استعال 
اکرده است» 
ص‌ ین هت ار بان ات ار کت 
ان معدار ن ۷۱ شقری (۳) ط ففر ار اققق. امونه در وصف قلعه نيزك در 
یز رات و فنح آن ۱ 0 مهلب در سنه ۸6 3 9 
ن ابیات ۱ تاریخغ طبری ره ی و فان نیا 
۲ 9 بن ۷ ثیر (ج 6 ص ۲4۰) مسطور است؛ و فیها یقول: 
نف بت ِ باذغیس و نیز ۲ بمترة 2 ی اللوك اغتصایها 


۱ سس 


وی 9 ی ی 

محلاستر دور : ی د دبا 2 صرفم رل عنا سحابپا 

( 795 .قتوص ,ارت ورق ۲6 

() 01 ۵6۲۶ 10008 و۸ ورق ۱۲۱۸ ۱ 

۹( رجوع شود باغانی وکامل البرد ۱ و طبقات اشعر اء یبن قتیمة 
۸ ۳ و تارج طبری در مواضع عد یه (رجوع بر سمت ان) » وابن پر در حوادث 
هه 6۱ تب وه اشتری بقأف ماسواب انتجنتن باشفر که قبله امیش از ازد (طبری ۲ : 6۱۰۰۷ 


۳۳ سین 
از ۸ حذ و ۱ مه تصعیف ای 


4 
-ِ 


حواسی و اضافات ۰ ص 2۵ ۲ 


مد و 


- رس ی ی رن ا تقت 
و لا تلغ روک ۳۳ ۳ ۰ ی ۰ ت_ ۱ اد لسر ها و عقاببا 
ِ وم خو فت با ذثب ولدان هلا ٍ و نت ۹ 1 نجوم 7 کم 
و 1 و دو سس مذکوررا باپو ااعلا ۶ دید هس داده خوا 1 مخصود ی 


اس الک دا دش ریب دم 2 ر اصل اسم مصدر 
است از ادلال بعنی کستاد و ز قال ۳ اسان : «ادّل علیه 


انبسط 9 : علیه ور وق مه ۷ تعاء یه و گ 1 را 1 2 ۳ ۷۹ ک 
ال اّ و ار اد # شب جزاء: مه و لبلارنی عایلت دا ۳ 0 
بل عایلک تصمیدنه الا و ا 2 ری عد لك ؛ . نم باختصار و 


در ند اریخ گینی ند 2( ِ عرض ۹ ی عند ار ناسة ده 


نب ۹ 


در صِ ۱ عبارات فارسی 


عوما معنی «عحع 0 ۳ فناسیت ۱ [ نک و ۰ تعات 1 و خو دللت 
اشغالد شز شنم 


آن یم به مرن انعتدت له بدالة التا له 


التز هد » ول تعد ها ات لیر 2 ۳ ۱ 5 


ص‌ ۷ س ۷ ستنجاق نوین. سفنجاق (سوفوتعاق سوغوتجاق 
س غنجاق » سوحاق (۱۱) وان سر سدون نویان ّ جیلا وغان بپادر ٌ 
سورغان شبره از قوم سادوس از اقوام مفول درلکین از امراء معتبر هولا کو 
بود» رشید الدین ۰ «و 1 سر ون سدون رن ند گر دراو کی خأن 
[در سنه ۳۷ بایران رمین م3 سوجاق قاری بو 2 براه بارغوچی 3 
دسمت::وا ستک: ام ام کر #سو. کی و5 ارلکا مشش و 


. 
(۱ ( این املای ۳ بت بر تام زبان مغول در جوز ف وه ِا ۳4۹ 
۳ مش بل تساک ۰ جمِ ۱ 1 5 
3 9 وسط 9 ۱ ۳ قبیل 3 و و سنجمعور سوق و ول ک وعولا بو ۰ و 


شود بج ۱ ص ٩۱‏ ح + و ص ۱۶۲ ح ۱ 


۳( حواثی و اضافات: ص ۱۳۵ 

سوجاق بایدو و عرب و ارغون بودند»۰۱ انتهی» و در جیع غزوات 
قرل ‏ ۳ فنح فلاع الوت و استخلاص بفداد و جنگیای جز بره و شام 
هه جا صاحب ترجه در 3 پادشاه مزبور حاضر سر بچر ‏ کاو 
ساطنت پسر هولاکو اباقا خان (211۳-:1۸) منصب نیابت و حکومی 
مالك بتخصیص هبات فارس و بفداد بعه‌ن وک حول کشت ۲۱" و 
تفت آبزق اب هام الدین جوینی بنیابت از جانب او حجومت بشداد 
و عراق عرب منصوب بود. و در سلطنت برادر اباقا اد تکودار (۸۱-- 
۳) مجددا منصب نیابت مالك سوجاق نوین شرا 5 و فان 
از جلوس ارغون بن اباقا (7۸6-.14) دیگر اسی ازو در کتب تواریخ 
آن عهد از فبیل جامع التوار خ ۶ وصاف و غیرها ظاهرّ برده نفیشود و 
گویا در هان اوایل سلطنت ارغون در گذشته است (*)؛ 


ص ۱۲۵ س ۱۳. صلال بکسر صاد در جع صل بعنی مار در 
۳۳9 لغت معتره نج (رجوع محاشیه ذیل صفحات)؛ و لژ ّ پلست 
که استعال این جع در اين معنی در کلام فصحاء بعد از اسلام تا ب# 
هه ابو العلاء معری در قصین معروف خود در مرئیه ثریف ابو اج 


سین ی تن من مر 5 س ان اینست : 


وی فلیست ا ا ماد اف ان » ای المستت ر و ۶ تبر المع اف 


سر 
رن : 


)۱( جامم التوارع طیع برزبن 3 ۱ ص‌‌ 4۲۰۱-۳۵ 
۱ مقدمه جهانگدای ج ۱ ص لا» ۷۱ وصاف ص 4۱۱۰ 
)1 رجوع شود ما نکهای * ۰۱۱۷ ۲۷۲-۲۸۲ ۲۸۸ و بقد مه ۱ تکتات 3 ۱ 


میسن ری :۱ 


ص لا و لط و ند» و جامع التوارعٌ طبع کاترمر ص ۲۱۱-۲۹۶ ۲۸۲-۲۷۸ ۲۰۲ 
0 ۱۲ و و طبع برزین ج ۱ ص‌ ۳۱0 و تخنصر الاول 5 
و امحوادث امجامعة ۲۲۰ و وصاف ۲۱ ۸۲۲ 06 ۱۱۰ ۱۳۰ و صنحات ,۰۷۰-۲۰4 ۲ 


در (هدکری 


۳ ۳ 


حوای و اضافات ص ۳9 ۱9 


1 5۱ 2 مب الصلال ۳ ی فا زج ۳۹ ال اارعاف 
و شارح ۳ ال ِ_ (۲ 091۰ در شرح تست 7 رد ۰ «ااصّلال 
جع ااصل وش امد « 


و در مره مشهور یل رصی در حق ابو ات صایی ؟ه مطاسع 


تس 


ی ۳۹ ص ۹ مس سر له 1 1 ن ص 2 کَ 
۱ دلمت مو ۰ حملو! ۱ علِ ۳ ۰ واد ‌# را یت یف خا ضی_ اه ااادی 
این برست ا مدم 


و هیر تدخل نافذات سهامه ۳ 7 وی ااصلال و مراض ج ۷ساد 
ور از استا ر معروف 9 اسعیل جیری 5 مطلم ار ن‌ و۱۳۱۵ 


س اه 


5 موز باللوی م مرب ع » ۱ اعلاا باه 
بلا فاصله پس از يك بیت گوید : 


رجوع شود نیز بقاموس دزی در 7 بشاهدی یو ۳ ز نفح 
ا ایب مقری ر؟) جوا له مد هد ) 


9 ۱۶ س‌‌ 3 تکیت ۱ 3 معأوبه ) هو سل ۹ بن معاو بة سن 


سمل ۳۹ س جعر بن ای طالب از مشاهیر ۳ و اشراف ای هام . 


ال 
مسطور است » 

(۲) قام این قصین فائته که بدختانه بسیاری از ابیات احاقی نیز بر آن علاوه شن 
در مجالس او منین قاضی نور له شوشتری (مجلس بازده) و در جلد بازده معا 2 
مرحوم تجلب ی در شرح احوال امام جعفر صادق علیه السلام ۳ تا ناوات 
فعلفاتت سبع و سای فی الاسای جاپ ایران ار هر بهبع رسپ است 

(0) طبع لیدن 4۳:۲ 9 ۳۵۱ 


۳ حوانّی و اضافات . ص ۱+۵ 

در اواخر دولت بنی اد ار طارفه خروج کود و بر فا تن واصنهان 
1 من و بعضی نقاط دیک استیلا یافت ورن ۳ ۳ کار ۳ شاک رت 
۳ خورده مخراسان 8 ۳ انا ابو مسب خراسانی اور گرفته 
عپس افکند ۳ بر در حدود سنه صد و س بقعل رسانید » وی صاحب 
مقالهاست مخصوص در مذهب و موسس فرقه ابست از شیعه معر وف به 
و اه 66 ی دنه عجد اعلای او جعفر بن ای طالب معروف معثر طییار که 
رک رت وا دی تا هرن لیب ماه پرهی و اتف را 
است ۱س ۳ و زیبا و از جله بیت 9 


‌ و ۳ ۰ م۳ مین مر 
و عبن ال ضا عره ن کل عیب کید ء ولکن عین السخط تبدی البساویا 


۳ آوست . و حال او در حف ۳ اغای مسطور تفت ۱ 


2 ۱ ۱ سم ا ید دیباج . 2 و ام ۳۳ الدیپاج بن جعتر 


سا سب 


الصادق یب رات ر لت لسن و یه ۴ ۳ ات وی و امه ام ٍِ» 


وگان قد جد خرج داعیا ال عبد بن سب طاطا نلبا مات حبد بن ابراه 


۳ 
دعا خحید ف ج ال باسه و و له 3 اظ و ی ره الاو فعنا عنه 


و مات ی و فبره ۱ ا0ارپُِ« (عع الطالب وری ر ۱۹۹ 


۱۱( طیع بولاق ۰ ص ۷۹-۱۱ : ۰ رجوع شود نیز بتار ی طری ۲ : ۱۸۸۷-۰۱:۷٩‏ 


۱ 


ی 


اصافت آل ای طالب حمال لد بر ن احجزر ۰ ۳ ۰ شمه لسخه ۰ کتاخات ۳۹ "۳ 4 رن 


بن علی بن 
اند فاویش ورق ۱۳-۱۲۸ و برای تفصیل مذهب و وه او رجوع شود بالفرق بین 
الفرق بفدادی ۰۲۰ ۰۲۶۲ ۰۲۰۰ و ملل و نجل اين حزم :۰۱۸۰ ۰۱۸۸ و ملل و 
نحل شهرستافی ۱۱ ۱۱۳: (طبع و ۰ 0 وه ات معا از 


عنوان «امجناچیی 6 ۱ ۱۲ و خساحا مثر بزی ۱۳۰۶ 


حواثی و اضافات ؛ ص ۱:۵ ۳.۷ 


]۱1 بن امفسن ان ع بن ای حلالب مر طبرستان لول 


[احسن بن] ۱۱ زید 
اخه اسن بن زبد الدای الکییر و اقام سیم عذرة سنة و سبعة اشهر ۸ 
حار به مد بن هر ون السرجینی ! ۱ ۲ صاحجب اسعیل بن اجد السامانی فعتله 
و حل وه 2 خاری و دفن بدنه جر جان عند قر الدییاج 3 بن 
الصادق علیهما السلام » (عق الطالب ورق /۰)40- و خی اناد که این 
ید بن ز بد صاحب تر 44 معر وف تن به در دای » مطلق درف ون اي 
قیدی) و سه دای دیگر بر و سادات علوبه طبرستان در تار ی معروف 
یت کی ۱ برای مزید توضیح و رفح اقا بکقی اعان ال 
بحال هريك از آنها م‌فائم : 

اب 2 استیلا سادات علوبه بر بر طبرستان در # ۳ ری و انتبای 
1 در سنه ۱ تست 9 نا( ۳ اسفار بن وی کرو انش ۳ ان 
فا ای سا داب با اولاد و اقارب ابشان بسیار است وف هم بن 
ایشان که بالاستفلال در طبرستان ۳ کْلانات سعلنت و دداند جهار 


تن اند : 


ابن امجسن بن زید بن امحسن بن علی بن ۹ لا ( ۲ معر وف ۳ 


رتش اقا فا مت ۱ ز روی تارج طبری و مقاتل الطالبیین است: رجوع 
شون حاشیه ۰ 

(۲) کذا ی صل) و لمله < ی 0 

0 این نسب نامه از روی تاریج طبری :۱۵۲ و مقاتل الطالبیین ابو الفرج 
اصغفهانی ۲۲۹ استخراج شه است ‏ و ۳ ۱ خذ اندك اختلای با ابنجا موجود است 
مثلاً در تارج آين استندیار (ترجه براون 4۷) و تاریخ مازندران نید ظهیر الذّین 
۳۸ تمد را ما بين اجداد او ندارد؛ و در ّ ۳ و الطالب (رجوع 
هه تصاردی ۱ ی ور را ردو هر ای ار ای ای نا 


«امسن ن سین س عل « دارد » 


۳ حواتی و اضافات » ص ۱+۵ 


و ۱ ۱ ۲ ۱ 
۳ ۳ اه ی ات 
شم رم . 
و در این سال اخير در مخت < تنب جنانکه گذشت در جرجار. 
دپیاج دفن نودند ۲۱ و بعد ازین ک ِ«ِ سيزده سال طبرستان در 


و زه ی بو د ۰ 


سوم حسن بن علْ حسینی و هو اممسن بان ی ان اکعسن بن عب 
این عر بن عل بن امحسین بن عل بن ای طالب !+۲ معروف بناصر امحی 
و ناصر ون ۳ اروش 5 که اسلام امالی گیلا. ۳ دیمان و2 ۱ پرتو 
مساعی و سنه ۶۸-۱.؟ در طبرستان اون بالاستقلال 
سلطنت اه هن اين سال اخیر باچل طبیی کر کر فیی: ۲ 

۷۱ رجوع شود بطبری (بفهرست آن؛» و اين الا ثیر در حوادث ستهٌ ۲۵۰ و ۲۷۰ 
غير ذلك » و ظهیر الدین ص ۲۸۱ ببعد» و ابن اسفندیار ص 4٩۷‏ و ۱۱۲ ببعد» 

۱ ول گاه بعضی اورا «دای صغیر» نیز خوانه اند لکن این فتره بتصریج ظهیر 
الدین ص۲۹۹ و ۲۰٩‏ خلاف واقع است و داي صنبر لتبچسن بن قاس ی اد و ات 

(۲ ! رجوع َ بقاتل ۳ ۹٩‏ و طری در مواضع عدیده از جله :۲۲۰۰ 
ارجرع هیر سمت 6 و این 3 ر حوا دث ستوات ۳۷ و ۸۷ وشبره ) و ظایر 
ی ص ۲۰٩‏ و غره : و ان استندیار ۹-4۷ و ۱۸۷ ببعد » 

ی ارف ار و یی ای ۲۳ ه: ابسظ: 
و در این ثبر ۸ ,«علی » دوءرا ما بین اجداد او ندارد؛ و طبری فقط در يك 


مودع : ۲۲ ۱۳ امبی از او برده ام بعنوان «حسن ن ۳ العلوی « بدون سوق 
0 (۰) و گاه نیز دای ای ائعق (ظهیر الدین ۴۲۳ 
یر در حوادث سنوات ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۲۰۶ (ج ۸ ص ۲٩‏ ۲۲-۲۱ 


۰ و ظهیر ان ص‌ ۷ بنعد > 


حواثی و اضافات ؛ ص ۱ ۳9 


ینوت بح 


ی ۳ ۱ / ۱ / 

۳ / ۳ 
علی بن عبد ارس و قاسم بن خسن بن زید بن امحسن بن علی بن 
ان طالب ۱1( .عروف بدأعی ٍِِ وم 3 وفات ناص ۳ 3 ره 
۶ ۲۱۲-۳ در طبرستان و گیلان ساطنت کود و دربن 1 اخیر در 
2 با اسفار بن ترو به معر وف کذعه ۷ و دوات و مسجفل 

۳ ۱ 
طبرستان منترضص 5ردید!. و هر حجند بعد ها بیر ۰ دو نن افش 3 


و چنانکه نت 4 لمثه ود 5 زان ادا ت ار دعه پبثه نفر انار موسوم 


سلطانت هی ابشان روی م رفته فقریب شصت و تش 1 بو د ه ات 


ین ارات وا تغل ی 


صادق علیه السلام در سنهُ ۱۶۵ بوده مطابق است باروایت دستور اانجمین 
را صا یت هه مایق ات ان ظاات: وق 
۷ وفات اورا. در سنه ۱۳۳ ضبط کرده و مثریزی در فا 

وم کی رنه ی نز تاه شعی بیرض ارآ ی ات 
و ل خود اساعیلیان نقل کرد که ابشان ۳3 بند اساعیل پنج تا # 
بعد از پدر زنه بوده است؛ و این قول اخیر اضعف اقوال و بلکه افسانه 
بنظر مياید زیرآکه ظاهر! اتفاق موخين است که وفات اسعیل در حیات 


بد رش اما م جعثر الصادق علیه اس م روعا داده بوده رتش 


)۱ این لت ۳ از روی اب ۶ ۱۳ ۰ ۲ و ظهیر ان ۳۰ قل + و 
در طیر ی الا نام و 9 ۳ ندسستب حه عصر او متا در از عصر طابر ی تفن و در این 
خر مه ۳ ازو فط ده 7 انکسن سس ازقاسم العلوی ۴ تعبیر کر ده دون سوق اتپشت و 


( این اسفندبار ص ۲۰ ببعد؛ و ظهیر الد ین ص ۲۰٩‏ ببعد» و این 9 ۳ 
حوا دث ستوات ۲۰۱ : ۲ اج ۸ ص ۱؟) 2 


,۳1 حوانی و اضافات : با 


ص ۷ س ۸۸ فعلی. در خبط اين که که ۳ است نه بطحی 
با ابص نا نکه در نسخ ی زا بر و نه افطجی جنانکه در وم نسخ 
ملل و نحل شهرستانی از خطی و چابی ۱ مشاهه میشود هیچ جای شک 
۱9| ورق 7 « النطج (۲۲ بنتح ۱ 
سکون الطاء الهملة و ی اخره امحاء (۲۳ هنن النسبة ام الافطح و الشهپور بهذ 
۳ حاعة من ۷ مامية و م من غلاة الشيعة و یقال طر ا 3 ۳ 
علی انتظار خروج عبد الّه بن ۳۵/۳۰ بالا نطح (۹) رجوع شود نیز 
رجال ۳ 1 « النطية م القائلون بامامة عبد الّه بن جعفر ام 
3 شخ مفید ۲۲: «و دانوا بامامة عبد النه بن جعنر و ه الطائفة 
املنبة بالماحية 2 > ۳9 مقریزی ج + ص ۱۷:«و بقال النصلحیة» ؛ 

ی ۳ یا ود کین رجال شیعه مانند رجال کی و فهرست شیخ 
طوسی و رجال محاشی و رجال میر زا _ استرابادی و غیرها تت و مکرّر 
که مین ام و «فلان فط » با «من النطحية» چه 
0 فعلحی بوده اند بنا برین پس هیشت «۷فطحیه» 
شهرستانی بل شببه سپو نساخ با سر خود یت که کارا بواسطه عدم 
وم ار +صطلحات شیعه چنین 8 بوده که نسبت تعید ۳ 
افطم قیاسا لابد باید افطحية بائد 


ص‌ (ه ۱ در حاخیه در این صذحه ( حاشیه ۶ گنت که سر 
سیب سن پعر موی بن حعیر عله ااسلام تفر یبا در تام شر معاصر با 


۳ زاده خود حبد بن اسعیل بود نه با برادر خود اسعیل» و حال 


۰۰۰۰۰« تسس 1 


۱ ۱ 1 ۰ 
(۳۹ خ اروپا ص ۳۳۹ ۳ و طبع مر شزا هت ش ملل و نحل ا: ن 9 1 ص‌‌ 93 
۱ ‌( نصحیح مخ قعیی از زو ی ضدط و د ْ و 3 فد صل 4 ۷ فصح ؛ 


( و ق اواصل : اطاء : ۱ و نی ۷" عل ۰ 


حوانّی و اضافات » ص ۱۵۱ ۱۱ 


بیان اين اجمالرا گرم که وفات اسعیل جانگه در ص ۲.۹ گذشت 
بر حسب اختلاف رواد اه دک از سنوات ۱۳۲ با ۱۳۸ يا ۱4۰ بوده و 
ود مر ار مر تفر امه هو خی رابت رمع وفات آورگر 
و الرشید در بغداد در سنه ۲ ببس از ملاحظه توا ریخ 
مذکوره بوضوح ی پیوندد که موی الکام جز مقدار قلییی از اواٍبل عر 
خودرا با برادر خود اسعیل معاصر نبوده چه وی در وقت وفات اف 
پنج ساله بو ده با فا رد یا محد اکثر هنه سا 9 هی ی 
( َ# نیز بعد ازو زیسته بعنی بعبار اخری عصر وی تقریبا جاقر ی 
بعد از عصر اسعیل واقع بوده است؛ 

و ض ‏ بن اسعیل ولادت وی بتصر دستور ۲۱ در ‌ 
۱ بوده بعنی هنت سال قبل از ولادت موسی الکاظم» و له فا مک و 
کراست با عص بلیخ در چایی بدست اند ول ظاهر! تا سنه صد و هنتاد 
و نه (بعتی تا چهار سال قبل از وفات موس بن جر داز یا بت یداه 
جه در این سال و۳ 1 ره بر شنت ومع عره خود حجاز امام 
موسی ۳ 0 مدینه گفته و با خود ببغداد - و در ۳۹ حبوس 
کوت عا این کت سم وفات یافت؛ و بصریم روایت صاحب عدة 
الطالب ی انساب ال اي طالب که از ثتات و معتبرین علا. انساب 
است توقیف و حبس امام موسی الکاظر علیه السلام در نتیجه سعایت حبد 
اين اسعیل بوده ازو در نزد هون الرشید و هذا نصّ ما قال: 

«اما حبد بن اسعیل فنال شیخ ال فت لسن هو امام الجونية و 


(۱) رام ولا ی ین اسعیل السایسع ا! رام" ۳ ای اوه رضی اه عسه؛ ولد ق 
وا رن عشر ذی اه سنة احدی و عشربرن و 23 و #9 بوم اتفا ل جوز ه الصادق سبح 
و عشرون سنة» (دستور 0 ورق ۰.)۲۲7 

1 رجوع شود ی ۱ ری اف 1۸۳ (1۳ 


و ای نان ۱۲ ۳۵ 


۳۱ حواثی و اضافات : ص ۱۵۲ 


قبره ببغداد و قال این خداع کان موسی الکاظ ی 
تو وق لا اس تا ری ی اف ای فا 
ان تین الا رک رن حمد ین اسعیل پن الصادق مع عبه موسی الکاظ 
یکتتب له السر ال شیععه قر.فاق فلا درد آارکید. اصحاز شعن امد بو 
اسعیل بعبه الی الرشید فتال اعت ای نی ارض خلاتین یی الیهما 
اسخرا ج فتال ۱ رید وبلكك نا و من تال موی بن جعفر و اظهر اسراره 
#ِ اازخید عل موس الکاضم هو در میهد که و تج : مدا 
ابن اسعیل عند الرشید و خرج معه ای العراق و مات بغداد و دعا علیه 
موسی بن جعثر بدعاء استجابه الله فیه و نی اولاده» ۱۱: انتبی 

پس از مقایسه بین تواریْ مذکوره در فوق وف وا میشود که اولا 
ری ار ها زر ان ادها کر متس اققیل دلر تقشتی 
سن کوچکتر بوده است . و انیا آنکه موسی بن جعنر تفریبا در نام ایام 
حیات خود از هه ولاادت ای جند شام کی , از وفانت» (ن. تفر 
تا وفات) با حمد بن اسعیل معاصر بوده است : 


ص‌ ۳ س ۲-۲ د«در میان ایشان [یعنی اساعیلیان] داعیان 


خاستند که یکی از ایشان ممون تداح بود و پسر او عبد امه بن ممون » 
گن نها گر اه شسته ج فصلی بقل یکی از افاضل قرّاء که معلوم میشود 
۹ تن شیعه 9 بو ده مسطور ۳ و م۱ بدا ین فصلرا ذیلا 


)۱( یل ند الطالب 0 کیافانه ملی ۳ 1 ۸ ورق ی ۳ 
خبری دیق پر عیتا ججبن مصمون یعیی ۳ بسهایت رد 3۳ اسمعیل از موی بن جعنر 
در نزد هرون الرفید ول با آندگ اخعلاق در تفاصیل در رجال کثی.ص ۱۷۱-۱۷۰ 
و در اصول کانی ص ۱۷ ۲ روایت شده است » ولی در متاتل الطالیمّن ابو الفرج اصنهانی 


ها ای فا و ۱۱۱ کات مهافت را 


دادم اند و اه اعلر مچتيقة امحال» و مکی 


۳ ‌ 
بعلی س امعیل برادر ید س‌ اسمعیل ۱ ممت 


ات هر دو واقعیتت داذته و 1[ و و و «سد 9 و ی بوده 


حواشی و اضافات » ص ۳.ا ۳۱ 


نتل ؟ رده سپس بعضی ملاحظات خودرا بر ۳ 7۳ و هو هذا: 
یلایر ید ارات ام ی ۳ ی ببزارند ۳ ااع و ۳ 
و تضلیل و تفسیق افشارن ی ایند علمای شیعه رضوان النه علم پبر بدان 
دستورند و منکر ایشان ومنتسبان بایشانند وعظبای امامیه که کتب رجال » 
5 استعلام احوال رواة و تصحبح و تضعیف اسانید 
اخبار با کال تتبع و ضبط و استفراغ جهد دران باب هبچيك از ایشان 
کب بش ین رد و ۲ بامر مذ کور۱) نسبت نداده اند بیی شیخ 
کنی نب نعضی از علای ۳ نفل کرده 5 او یل اه را 0 لسیت 
ی‌داده ۳۳ و نقل شیخ کشی را در ستلب نقل صعف تحتق .۱ 
توئیق تحاشی معا رضه فیکد و 9 | ععه ۱ رجال ۳ رضوان 
علمم معلوم میشّو د او 15 کل ۹ دعد ۳ زمان امام حعنر صادق ی 
السلام یره بو ده ۳۹ بس ت به ۳ دعاج اسعیلیه می‌نوا ند بود و متا بان 
۳ لته بن مهون قد داح مذکور وپدر او غير عبد اه بن عون قداح 
او اه کی کشت. رال امامه هم ساب اش فارتی عد وروت ۱۵ 
باشند و ال بعا عبد ای قزوینی اب الّه » انتبی» 

رام سطور گوید حی ظاهرا یکی با محشی فاضل مذکور است و برای 
اینکه زمینه مطالب بف یت ۳ متدمة نات 5 7 سین شیعه ی 
از طرق و اسعیلیه و جمعی از موزخین اهل ستت وجاعت از طرف دی 
در حصووص اصل ۳ لسب سمل یله نس ورن قداج و طربقه و مد هب او ۰ ۲ 
و عصر او اختلاف عظیی تبرش ۳ قرار تفصیل دیل : 

در وم کتب جال شیصفه تفریبا بل استثنا !۲۱ مانند رجال کثی (؟) 

(۱) یعنی اینکه ایشان از فرفه اسعبلیه و از دعاء ان طاینه بوده اند» 

(۲) قید «تفرییا» برای انست که در رجال کثی حدینی از عبد اه بن میمون قداح 


11 21 


۳۱۹ حوائی و اضافات؛ ص ۱۰۳ 


و فغرست نراشی (۱ ؟» و خلاصه علامه حل ( و حالس الومنین قاضی نور 
پر شخ هریی ۱۱ و منهج التال میرزا مد استرابادی۲۳» و نقد الرزجال مير 
مصطنی تفرشی(*۲» و نضد /بضاس ید ۳ امدی بن حسن الکاشی (0) 
و غتقهی الفال ابه عل حاثری ۷ و مستدرك المسائل حا 

ه نوری ۰۳۷ عبد ال بن مهون قد قداج‌ا | از جله اعاب امام جعثر صادق علیه 
اسلا م و از زمره رواة احادیث ! از انحعضرت شرده‌اند و سب اورا عبسد 
اله بن مجون بن سود التداح ای ازامل گ از موای بنی خزوم ضبط 
ره که نک که کر و فراع تفه و ناساس بقداج 
معروف شت» "۲ و چون نثل عبارات جیع کتب رجال شیعه از حوصله 


۳ و 
۱ کنحایش خنصر حواثی رون ات مونه را بنقل لصو ص کی یه تن 


وب بت تفه ک از ان فلوم میشرد وع: معا آمام مد تباقر لبود ابسع ت بو 
9 ۱ که در فهرست شیخ طوسی از غایت اختصار یا از غابت وضوح هیچ اشاره 
بعصر او نش ؛ (۲) طبع یه ۱۱۷ ۳۶ 

(۱) طبع یی سنه ۱۳۱۷ ص ۱5۸ 7 طبع طهران سنه ۱۳۱۱ ص 5۳ ؛ 

1 مجلس شنم » (4) طبع طهران سنه ۱۳۰۰ ص ۲۱۲-۲۱۲ 6 

(0) طبع طهران سته ۱۳۱۸ ص ۲۰۹-۲۰۸ )٩(‏ طبع کلکته سنه ۱۲۷۱ در 
ذیل صنحات فهرست شیخ طوسی ص ۱۹۸-۱۹۷ (۷) طبع طهران سنه ۱۳۰۲ 
ص ۰۱۹-۱۹۲ . ۸ طبع طهران سته ۱۲۲۱ ج ؟ ص ۰1۱۹ )٩(‏ «القد اج 
بالقاف و الدال الهملة الشددة و امحا* الهبلة کان ببری التداح » افول معنی قوله 
کان یبری القداح کان ینجتها و بصلحها و بعمل طا ریش بربی بها و الیداح جع القدح 
بالکر وهو اسهم قبل ان براش و برکب نصله [فیها» (نضد الایضاح ص۱۹۸-۱۹۷))» 
در غالب کب اهل ستت و جاعت سنانکه خواهد امد صاحب ترجهرا از دعا: 
ان و نسب اورا عبد اه بن میمون بن دیصان و اصل اورا ایراف از اعل اواز 
تسه وعوماً «قداج»ر ۱ ی تست او انعر کال بعی طبينب. آفواض چثم تفسیر 


ده زد 1 


حواشی و اضافات ؛ ص ۱۰۳ و ۳۱ 


نفل از رجال کنی (۱) طبع یی ص ۲4۷ 
« ی عبد الله بن ون القدام ۹۹ ۳ جدوبه بن لصیر فال 
رف سب بن نوح فال مد تیا ۳9 بن جی عن الی خالد صامج اتباط 
عن کید اذنه بن هون 0 " علیه السلام فال ‏ ها بن مجون ؟ 


انتم وش ت حن ار بعة تال اما نو ی ظات ۳ 
۳ اد فال سهعت ید ۱ حبد ین عسی ۳ ع#بد اه بن ون یقول 
اتید( », 


نقل از فهرست مجاشی (* طبع یی ص :۱ 
«عبد اله بن ورن بن سود التدام موش بنی زوم ببرک اقداح 
روی ابوه عن ای جعثر و ای عید ار (0) علیپها مین 
9 عبد ازنه 0 13 له کیب ی میعت ای صل | رنه علیه و اه 
رن #اب حیه اجب 3 لنار ئ _ احد م9 طاهر ابو 


ی ی مرو ری مق موش الک از فما*ام تین رال 
ثیعه ؛ سال وفات وی معلوم نیست وی چون غالبا بيك واسطه از فضل بن شاذان 
متوفی در حدود دویست و شصت (کشی ص ۲۲۱) روا بت ت میکد معلوم میشود در 
حد ود سبصد شری با | اندی پیش و پس مزیسته است 4 

() یعنی امام تمد بافر علبه السلام » () مقصود از کله ترید که کلید 
حلْ بسیاری از مشکلات میتوانست باشد علی البنیق معلوم نشد آفا حبذ باقر بان 
در تعلیقات خود بر منهج القال ص ۲۱۳-۲۱۳ ار خود تجلسی اوّل نقل کرده ذ 
او تزیدرا در اینجا بعنی قایل بذمب زیدیه میکرفته ولی خود او یعنی بهیپانی مذکور 
۱ 10 رت توجیه 1 پتسا و عم سیگ (4) یعنی ابو العباس احد بن عل" 
این احجد بن العباس التجاشی التوتی ستة 0۰+ عل ما فی منهج الفال» ولی در خود فهرست 
نجاشی ص ۲۸۹ دذکر سته ٩۱۳‏ امن است» ۰ )٩(۳‏ یعنی امام جعفر صادق علیه السّلام» 


۱۹" حواشی و اضافات ؛ ص ۱۰۳ 


له عنه پپا»» 


تفل از فهرست یی طوسی طبع کتکنه ص 1۹۸۲-۱۹۷ 60 

«عبد الّه بن مبون لقدام ای ناوت کی نام 
ان هار ۳۹ عبد الّه بن ۰ ی عن عبد الله 
ان مهون» و اخبرنا ابو عبد امه عن بمحمد بن علی بن امحسین عن ابیه عن 
۱ .یت اوه (۱۲ 
عن عبد الّه بن جون» و رواه ی شا تم ۱۳۱ زاو بو شید 
العلوی و حود بن علی عن علْ بن ابر هم عن ابیه عن عبد الّه بن ممون » 

نقل از خلاصة ۸فوال علامهٌ حلْ طبع طهران ص ۵۲ 

«عبد ال بن ممون بن(*) ۷سود القدام یبری القداح موی بنی خزوم 
روی ابوه عن ابی جعنر و ای عبد الّه علیهبا السلام و روی هو عن ابی 
عبد له علیه السلام و کان نقة» روی الکنی عن حد وبه عن _ِ بن نوح 
عن صفوان بن یی عن ایي خالد القباط عن عبد الّه بن سیون عن اب 
جعفر علیه السلام قال یا ابن جون کر انتم جک قلت نجن اربعة قال 
ان نور امه فی لمات ارض؛ و هذا لا ینید العدالة لائه شهادة منه لنفسه 
ك عتاد علی وا ی الکثی عن جبریل بن احد 


() چون طابم این کتاب دای در وسط عبارات شیخ امحافات و زیادات پسیاری 
از رجال جاشی علاوه نوده ۳ ك_ اینعا یج 1 | محاقات را یک حذ ف ود اصل خودر 


۱ عبارت شیخ را بس ۳ میا بط / ی منقولاات از همان ۳ در هن الفال نقل ود » 


() نسخه پدل : عبید یه » )٩(‏ نسخه بدل : بن » (۶) کله « این »را 
دو. تیه جاپی ندارد ول در تیه خطی کناخانه 1 باریس 1108 ۹9 ورف 
۱ دارد 1 


حواشی و اضافات » ص ۱۰۲۳ ۳۱۷ 


تال "مومت رد بن سی بقول کان عبد 1 بن ون بفول بالتز ید وق 
الطریق ضعف »؛ 

و جنانکه ملاحظه مرشو د در هيجيك ۹ ز کتب رجال شیعه که عفف 
عبارات ۳۹ نقل سل رو هجنین در با ی نخان ان ره و 
اما را ی و ات ضیتق مقام از نقل ه 
عين عبارات انپا صرف نظر گردید) مطلنا و اصلا ذکری و اشاره از 
اپیکه عبد ال بن ممون قدا منلسپ بثر ه ات بو ده نش است بو جر 
من الوجوه ۳ نصر با و به تلویجا و 4 اشارة و ٍِ_ و به حتی بعنوان 
نقل تول: و لو ول صعیت مرجوعی »او دبای ات .مه حب تر۳ه 
ا ذرقه 9 ی‌بو ده بت سکوت مطلق ۵ ی رجال شبعه بلا ۳ 
۷ تقد شلد رد رجا اد بتعرزض 0 مد هب زر ۵ 3 در صورت 
۳ راوی 4 ۳ قرق فا لنه نمی غیر شیعه » امامیه که در ابنصورت 


رن 
0 


عادت ایشان براين جاری است که حتبا و بدون استثنا تصریج بذهب راوی 
غابند 4 مثلاً «فلارث فطل » 5 ۰ زبدیٌ» ۳ ِ بقری » ۵ « من ۱ واقفة « 
3 «غال » با «ق مذهبه ارتناع» و تحو ذلك از تعییرات معوله مابین 
ایشان » پس خود جرد سکوت ايشان از ذکر مذهب عبد اه بن ون 
قداح وعدم اشاره باینکه او 1 غر فرقه شیعه اش بو ده نجو فطع و یقن 
اعشت است ۳ اینکه صاحجب ترجه در نظر ایشان ۳ زمره شیعه مه ۳۰ 
ریت ناخ اقا ی فا و ب ای ما سا 
خواه بغیر ان طایفه نداشته است 

تقربر د دیگر - گنتم که اجای کتب رجال هه اس که :0 
۳ ون قدام معاصر 1 امام جعنر صادق عله السلام و از هه احادیث 

از احضرت بو ده است » حال گوئم که علاوه بر بر لصرع بت رجال باین 1 


۳۸ حواشی و اضافات » ص ۱۵۲ 


فثره در وم کتب معتبره احادیث شیعه نیز از فیل کافی کینی 0 
محضره الفقیه سیخ صدوق و تهدیب شیخ طوسی ور ویر ۱ 
متنوعه موزع بر غالب ابواب آن کتب از ع عبد اه بن مهون قداح باسانید 
متصل کی وتات کرد و هه اسافس زا افیا راس ۱ 

۰ حضرت صادق روابت نوده است» وفتط د ر کتاب نت کافی کین از اصول 
۳ ن فریب صد پنجاه حدیث کا بیش از از این فبیل 0 است 

و2( هون جیع ا ن احادیثرا جداگانه از کتاب مزبور استخراج 
نو ده و ذیلا مونه از 1 نها بدست خواهد داد؛ متصود ه 1 معاصر 
بودن صاحب ترجه با امام جعنر صادق و بودن وی از جمله روا 

۰ معروف شيعة ۰۱ ز اتحضریت نه فاط اجمای کتب جال شیعه ات رکه 
وم کتب احادیث ایشان نیز در کال صراحت ِ_ این فنره مستناد 
و این مستله از مسأیات وقطعیأت تاریخ ویکل حرز است و بپیچوجه 

ن الوجوه شمل ۳۳ و تردید و تأمل نپیست؛ و این اصرار ما در اثبات 
۷ مستلهُ واضعه که در حقیقت از قبیل توضیع وانحات است فقط از آن 

۰ بابت است که بمضی از مورخین‌را چنانکه بعد ازین بتنصیل در خواهم 
9 در خصوص عصر باضی ِ اشتباهات غریی دست داده ۳ 
ز‌ از رجال اواسط و بلک حتی اواخر قرن سوم ری شرده‌اند و حال انکه 
وفات امام جعثر صادق در سنه ۱۶۸ روی داده پس کنی که معاصر او 
بوده ۳۹ هکن ات ۳ صد ای صد و بنجاه تا دیک بعد از 

۳۰ وفات ۱ اتحضرت زلست کوده تاش 

و ما حسب الوعت برای اینکه ۸ متيامی از نوع احادیث مرویة عبد ات 
ابن ممون قدام از عضرت صادق و در نیجه میزانی از سلیقه و مشرتب 
و افکار راوی ایا بعنی عبد اه بن ممون رن رت 1 و ۵ ساسله 
اسناد این احادیث و در ضن معاصر بودن عبد اه بن مجون قداح با 

۰ حضرت صادق بنحو وضوح حنق کردد ذیلاً عده از این احادیث گ 3 


حوانی و | ۳13 


پر خازنیت کار چم ان ویارنی وکا 


۳۹ 
س لو اسپ دنل ۱ ارو ۱ 


۳ بعه شعه ااخش دز که د ۴ خحی ۳ ره ِ زان 1 نات وش هزم 


‌ 


عله الا م قال قال ۳ ااها فنل و مفتاحه لد کِ (؟ حف رل باب 


النوادر ۱ عل بن حرد عن سپل بن زباد عن جعفر بن شید لشعری ۶ 
عبد الله بن معون القداح عن ای عبد ِ_ِ عن ابائه علیم السلام تال جا. 
رجل 1 و( رنه صلی ۲ رنه یه 9 اه فتال 1 19 1 ۵ سا العا قال 


لنصات قال ‏ مه قال ااستاع قال مه قال امحنظ فال م مسه قال ۱۰ 


لب 


ال نه تال 5 م4 ی ۲ رنه خال لش ۳ "۳ 7 نود هد ۳ 
اصوایا گ- و ول ن زیات ند کن جر ش ال ۷شعری سن رل ازله ن 


"کون ااید داح ع ن ای ِ بمب ا رنه ۳ _ السلام قال 5 3 امر امین ول 


افضصل العبادة ایا هت 0 ك ( ۱ بت 25 الق » عد ‏ و اا ین ی 


سل بن زیاد عن جعفر بن محبد ۷شعری عن عبد الّه بن ون ِ 0 
عن ۳ سکیف ۹ عه السلام ال قال ابر الومنین امن ما لوف گ لاخیر 


فهن لا یالف ولا یولف »۲ - «یاپ اطعام الومن؛ عدة من اصحابنا عن 


۰ 0 5 سِ ۹ ۳ 
سهل بن زیاد عن ِ بن ود شعری سك سکن | له نن ون القداح 
صّ 1 سل النه علیه | ۷ لام فال من اطعم مومنا حی اعد ۷ اجر ۱٩‏ 

)۱( و فات او جعنر ۳ نس لعقو ب 0 مور لیف ان در لسن ۳ بو ده ببفداد » 

(۲) کذا ق الاصل بتکرار فال » 

(۲) اصول کافی طبع تبریز ستهٌ ۰۱۳۱۱ کناب العقل و امجهل ص ۲۰ » 

ی و را 2 (6) ایض » کناب للامان و 
لکش ۳۵۷ 0 


۳۰ حوای و اضافات» ص ۱۰۲ 


یه و ها ی ری ۱۱ 
اه رت العالین م قال من موجبات الغفرة اطعام امس السشبان م7 تلا 
فول رنه کر و جل و اطعام 3 وم دی مسق تعا ۳ مقر ده او مش 
۳ ه ۱ ۱ ات ان من ۳۳ اساجیب له ) ۹ بن ی عن اد 
ی بن عن عبد ابّه بن مهون القدام عن 
اي عبد امه علیه السلام قال الدعاء کیف اجاببة کا ان السحاب کف 
الطر »۲۲۱ -- «باب ۱ ره لکري کی 
حعر سن عرد شعری عن عد ۹ بن ! ۳ القدام عن ای رل ۹ عله 
السلام فال دخل رجلانی علی ار الومنین علبه ار فالقی لک تن 
19 وسادة فیعد قبا احد ها و ای #ِ ر فتال ۱ مير الو"منین علیه السلام اقعد 
علیها فائه لا یأیی الکرامة ۷۸ مار ۸ فال ال رسول اه صبل اه ۹ ۲ 
اله اذا انا کرم فوم فاکرموه»*), - «یاب السواك علی بن حدد عن 
و بت( راهم اه یا ون مور ی مد اخع خی ید 
النه بن ممون عن آنی رل اه له السلام فال رکعتان بالسواک 
0 اي من سبعین رکعة 9 3 فال و اقال كِ_ِ رنه ص 4 عابه 3 
و ائه لوا ان اشق علی ام متی لامرم بالسوا ۳ مع کل صلوة» 1٩۱‏ سب دز وا ان 
ِ تد فع مصارع ت عدة من اضعا کن سپل ان ۳ باد 


عن جعنر ین حمد (۷شعری عن عبد ال بن ممون القداح عن ای عید 
ارثه حن ابائه علم السلام قال صنایم العروف تقی مصارع و ۹4 1 
۰ « باب ان من بطق اج دم یه جیهز غره » هر من ایا بنا عن سپل 
(۱) ایض » هان کتاب ص ۱۰ (۲) ایض » کتاب الدّعاء ص 0۱۸ 
۲ )دا اون له «ممون » ) (2) ۱ ایض » کتاب ۱ الیشرة ص ۰ ۱۲ ؛ 


ره کی از فروع کافی » طبع طهران سنه ۱۳۱۶ ج ۱ ص ۸ 
() کتاب اازکوة ایض ؛ ج ۱ ص ۱۱۹ 


حواثی و اضافات » ص ۱۰۲ ۲ 


ای چعنر عن ابیه علیپیا السلام ان علیا صوات اه علیه قال ارجل کبیر 


م مجح قط ان شتت آن تجهز رجلا ‏ ابعثه آن عّ عنك »!۱۱ - «پاب 
رف ات ام هه سین عابتا ی ین ون شاک شم سار 
ابن ۳ (۷شعری عن میب ۹ بن ِ_ القدایی ۶ سکن ای سیب ۹ علیه 0 
السلام ع 3 عليم السلام قال قال ال ۳ علیه و 1 ها سا 
۳ سا فایدة رعل اد افضل من ز وجه و سره اذا نظر اب 
۳ تطیعه ادا امرها و تحنظه ادا غاب عنبا 3 ناسا و ماه( سحت.- 2 نات 
التزوج دعر - مه ) ع: و اصیا ربا نو سپل س ناد کن حعثر ان 
سید شعری عن لت ۳ بن ون القداج عن ای میرب ۳۹ علیه ۱ ااسلام 
1 عل" : رازن علیهها اسلا م کان با روج و #ر بتعرق عروّا(٩)‏ ۳ 
وا نو یل عل ان بقل 0 ززه وصل | رنه عل رد و ۳1 و (سنعار رنه 
و مد زو‌جناك 5 شرط رنه 1 قال عل , ن امجسین اس السلام اذا 
جد اه فد خطب » (۲, - ۳ اوی بة مین الزجال» امحسین بن 
عن معلی بن مد و عل" بن ابراهم عن ابیه جیعا عن جعفر بن :۱ 
حود #شعری عکن لت رنه ن بمون التدا عن ۳ عم ۹ علیه السلام 
عن: بای عليم السلام قال کان بت و جلات نسمی احدها هیت ۱ 
و خر ماع )٩(‏ فتالا ارجل و وتو رنه صلی ابئه علمه ۳ ا له پسوع آذا 


(۱) کتاب اج از از فروع کاف ج ۱ ص 4۲4۱ - وجنانکه ملاحظه میشود این 
حدیث‌را عبد الّه بن ممون قد اج از ابو جعنر یعنی امام هد باقر پدر امام جعثر 
صادق علیپما السلام روایت نوده است پس معلوم میشود که عصر اورا نیز درك کّده 
وی اه ۱ کتاب الکاح از فروع کافی ج ۲ ص + 

۱ ۳ العظم اکل ما علبه من الم ۳ العظ, و 2 

*) کتاب اک ایضا » ج ۲ ص ۰ (۰) کذا اف العل بالرفم » والظاهر 


3 


هت مين ) ۳ رجوم شود تلیتا رن 8 رسب در فد یت ۰ 


ی 


یی 
۰ 


97 حوانی و اضافات ) ص ۱۰۲ 


فنحتم ۱ الطائف ان شاء اه فعليك بابنة غبلان القفية فانها شموع نجلاء مبتلة 


هیفاء شنباء اذا باست تثنت و اذا تکلمت غنت تقبل باربع و تدیر بان 
بین رجلیها مثل التدح فقال البی" صلی الّه علیه و اله لا اراکا(7) من او 
ارية من الرجال فامر بهما رسول اه فغر ب جپبا ال ی ی ۱۳۱ 
۳ بو ن‌ ق کل جعة » (), - ی ب القرزع(۵), 1 بن جی عن 
کت بن عسی عن ‌ِ تیان عن عبد الله بن "جمون لفداج عن ای 
عبد الّه علیه السلام فال کان التی صلْ اه علیه و اله بعجبه الدباء(٩)‏ و 

بلتقطه من الصیحنة» ۱۱) - «باب فضل ما زمزم ِ ۳ ات دج من 
اعابنا عن سپل بن زباد عن جعنر بن ید شعری عن (۲عبد الله 
اب مجون القداح ۱ عن ای عبد الّه علیه الستلام قال قال امیر الومنین 


صلوات الته علیه ماء زمزم خير ماء علی وجه ارض و شسّ ماء علی وجه 


#ارض ماء برهوت النی حضرموت ترده هام الکثّار بالیل », ۲۸ - انتهی 
۳ اتتطناه من الکانی 


۳ ایتها راجع بعتیزم آماسیه بو د در باب سل نله بن شوت قداج؛ 
اما اسعیلیان 2 نیز مانند ره ۷ (‌ بطبق وافع) عبد الله بل 
ون قداح‌را از جله احاب امام جعفر صادق علیه السلام 


کا اي لسخة منصو طة 2 من الکای بندی ؛ وق ااطبوعة ِ أفتتحت ) 
۲۱ کذا ف الاصل ؛ ولملّه : لا اراکا الا 

() کذا نی الطبوعة بالیاء اانتاة احتانیة» و در نسخه خطْ : «العرابا » با باء 
موحّدة » - این کلمه‌را در کتب مسالك و مالك نیافتم؛ 

(4) کتاب اشکاح از فروع کافق ج ۲ ص 10 

(0) قرع و دباء بضم دال میلة و تشدید باء موحدة و اف دودة هر دو بعن 
0 و 3 ۳9 از ت_ ۳ ج‌ ص‌ ِ 

۷-۷) کذا ق امتعاوطة ؛ ولی در نسخه جالی : ابن القداح 

(۸ کتاب الاشربة از فروع کاق ج ۲ ص ۱۸۷ 9 


جوا ی و اضافات » ص ۱۵۲ ۱ 


ی‌ثهرند ۲۱۱ ول ایشان چنانکه جوبنی در ابنجا ی هت ود جامع التوا ریز 
۱ کفنم. خیم اما عقل. خوفعانگ: مرا او ارات مشب و ید از« 
بزرگ طریقه اماعیلبه ی‌پندارند ۲۱7 و چون در فصل سابق بدلایل قطی 
و ی ن راه نیست اثبات مودم که عبد الله بن مجون 
قداج ز از خلص شیعه امامیه و ۳ من الوجوه ربطی و انتسایی با ه 
طایفه اساعیلیه نداشته پس این دعوی اسعیلیانرا نی اینکه ایثان عبد 
من فا از مان کش خود وا موشینالة آل رب 
ی‌شهرند لابد حمل بر این باید مود که این فقره ( اد ان دیگ از 
مرویاتٍ و منقولات ۱ سس باه اس را هرق 
غرض از وضع این افسانه لابد این بوده که خواسته‌اند اساس مذ هب .۱ 
خودرا برای مزید ابرو و اعتبار بیی از معاریف احاب امام جعنر صادق 
۳ اما که هو فصو رفس علم: غیت ور خاطه ود تغل وع. فر ان 
۳ خود آن طاینه است استناد و انکاء داده باشند تقریبا نظیر ۳۹ 
در عصر حاضر ما که غالب مشاهیر رجال علرا گوبند که «از ماست ») ۱۰ 
(۱) دستور النجبین که از کتب مهیه امیاعبلیه" نزاریه است در ترجه احوال امام 
صحیند باقر علیه السلام از له مشاهیر اکعاب اتحضرت یک «میمون القداح»را شمرده و 
سپس بلا فاصله در فصل بعد در شرح احوال امام جعفر صادق علیه السلام از جله 
مشامیر رجال او عبد الّه بن میمورن [قداح را نام برده است و مذا نصه فی هدا 
اون الاخیر: «من مشامیر رجاله [ای رجال جعفر الصادق] سوی ابی امخطاب الفضل 
ابن عر و جابر بن حیبان الصوف صاحب التصانیف 3 عبد اه بن میمون الذی سا )( 
منه السابع من اولا (- من الائهة 6 الذی کان یسی الفائم اعنی حبد بن اسعیل 
رضی اه عنها كّ ای 7 کتاعفا نه 7 باریس 5961 ۸۵۲6 ورق ۲۲۷ 
و اگر چه کلمه القداح را بر ام عبد الّه بن میمون نینزوده ولی چون بر ام پدرش 
مسیون در فصل سا یم وده و چون احدی دی از اصعاب امام جعفر صادق موسوم 
0 معوی وف ال یدز سا شاه تیه مه هه ها 0ج 


۳1 حواثی 3 اضافات ؛ ص ۵1 ۱ 


سس 
۰ 


۰ 


سم 


و 1 قراین فو به سر "۳ این احعال ۳9 5 مورخین و 
وهای اما ره کل هه هار الوم مه مر ها نش هه فا 
قبیل حسن ان موی کر ات ی ار فرق ات و ابو ۵ 
اشعری 1( معروف شیم گنای مقالات ۷سلامیین و مسعو دی صاحب 

4 ۳ ِ ۳ ۰ ّ ۳ ۲ ۰ 
و الذمب ! و ا له 3 شراف ۱ بکی و مطلقا دکر سم تکیل 
رنه بن ون قداح ات اند و اصلا و اشداو نم اسیی و ای و در ۳۹۳ 
۰ ۱ صَم ۰ 
۳ یف 2 تام ازو در ی و د تیزقوا نک (ص و ۳ ۱ ۱ واقع عبب 
( زد لن ون قدام نای در ات ور اقا سفن دعورت استعل دخالی ۳ و 
بطریق او ِ او مزع و دعاة 5 ِ طابفه نو ده و ان 
قه کارهای یب که در راه تنظلم دعوت بدو نسبت میدهند حقیقتهایی 
داشته تک نف میج ابن مولفین ی کنعکاو ۳ ادلی اشاره بذ ان فثرات 
و حتی از جرد 0 او ان وحیفی ۳ ۳3 نم ۳ 
تفاصیل فرق فتاه نله 0 و فصل ۰ ۳ ار 5 قرب یب هت 
رفیخه تام : ص 14-۷" ) منحصر راجم لوصف سعب ۹۳ اسعییه و مرح 
جزئیات و خصوصیات هر #9 7 ان شعب ی و مو موف ف مذکور ,9 
جنانکه معلوم ۳ خر در معر فمت اراء 2 و تبحر و ی 
۳ ۲ در این موضوع بغایت ت معروف كت خلاصه کلام 0 


۱) سال وفات او معلوم نیست ولی بتصر علامه در خلاعة الاقوال ص ۲۱ 
کر خلواد. شیضت. با اند ۹ پیش و پس («قبل اشلنمائة و بعدها») میزیسته است (رجوع 
شود یز 9 فرق الشيعة ص بح) » )۲( وی در 7 سبیصد و بیست و جهار 

با" اقوال (تببین کذب القتری فیا نب اي الامام اي امین ااشعری لابن عساکز 
طبع دمشق ص ۱-۷): (؟) تاره تا لیف مرو ج ااکس بتصر ج خود و در 
کر ی ی و (4) تار تا لیف کتاب التنبیه 
وا ات بنصر خ 9 ی ۱ و ون زگ سیصد و جهل و پنج بوده است؛ 


۵ ۹ ۲ 1 ۱ ت‌ِ ۰ 5 


حواتی و اضافات » ص ۵۲ | ۳۳۵ 


ً 1 ک ۷ 
نه 3 بطور فطع ویفین و ات که پیت موناین مز بور از اشاره 
بك بل تفصیلات و ی ‌ بردن مر نام لت رنه شون 1 


فوق 0۳ اب نا و نتان در نگ ۳ مور بو ده و سَ 


0 


اخری افسانهُ عبد ابّه بی مون فداح هنوز تا انوقت اختراع نشن بوده با 
اگر ه شه بوده هنوز انتشا زد کارا نیافته بو ده ان 

مها اد کر شرا ان ماه ره ۲۱۱ یی ما و 
حیانکنا احتال داده که شاید ۳ 3 له بن مجون 
قدام که اسعیایه اورا از دعاة خود میدانند غیر عبد الّه بن مجون قدای 
ناف که موی کقیب رجال امامیه و اسانید احادیث ایشان مذکور است ۱ 
احعال فوق العاده بعیدی است زیرا بنا براين باید فرض مود که ۳ 


در ای جو د ۳ 


آن واحد مایین اعجاب امام جعفر صادق علیه السلام دو نفر بوده‌اند هر 
دو موسوم تلد | زنه س 9 قدا ت ۳ 1 ِ شیعی املی ی 
د عاة 2 ۳ صوف این احتال و غرابت 2 بر احد ی بوشینه تیلست 
و 9 ۳ در این موضصوع ععث خوا هم مود آن شا ء رنه 2 ۱۵ 


عیم مورخین اهل ی و جاعت در بات کل اززه ین ون قداح 


فنی نماناد که بعضی از موزخین اهل سنت و جاعت مانند ایو 
اه بن رام نی الکوفی و ابو سین محند بن عل بن سین اللوی 
ی ای ایشا بعد 
ازین مذکور خواهد ند (وی ماأخذ عن هه ایشان گوبا و تم کون 
الا مورک اش سبن: دا بر عبد اه بن مجون قداج ك بت 9و از 
فبیل نک وک و بدرش ون دام هردو ایرای و مجوسی 7 اصل بو ده‌آند 
از سی اهاز از فرفه نویه دیصانیه۷) و وی خود مردی بس دای 


۳ ۶ 
() دیصانیه فرقه بوده‌اند از فرق نصارای به اتباع مردی معروف باین دبصان 


و مشعید و یرگ باز ۳ رز بوده و مدعها دعوی پیغیبری کرده و در 
ظاهر دعوی نشیم و دعوت بطر بقه ام منود (۱۱ ول ایترا وگ ۳3 
خود ساخته بوده و در باطن کافر و زندیق و از امل تعطیل و ایاحه 
تم مر او ۳ ی توافت فان تا نو انداختن ۳ اسلام 

۰ و اعاده دولت جوس بوده و در هه جا جاسوسان را نامه‌بر داشته 
که اورا از کا رهای مردم و حوادث بلاد ین ای میداده‌اند و او 
مردم‌را بدان امور هم داد ۳ ابشا: ۱ را ی فر بنته و جنین ۳ ی‌غوده ده وی 
۴ ی ان اد و هه ی 
ر تخص منصف ی < ی ت اندازه بتوا ریخ " ن عفد ف خاتقف. با نگ 
4 مغرضانه این و موجه بوشیث نیست و اغلپ ۳۹ بنظا ۱ 
ناعیو و افترا و تهیت سَ تا ی بو منشا آن افترا و بل 0 
۳ دا و اهل بنست ب شنعه بوده و دیّی تر بلك و محربضص 
خافا ء بنی كِِ" رن اکه خلناء مز بور در متابل قدرت روز افرون رقباء 
مقتدر خود یعنی حاناء فاطیین که نهه ملکت انار ۳ دس و بذد ر 
۰ برده و در تفه 1 نمز ابشا: را مزا 9 شک دش ا 0 محز و ناتوا ان 
برای تشفی قلب ختو د تا جز ۱ و هت عاجزانه بعنی لشر 
و و مفتر یات در حق دشنان فوی‌دست خود و قدج در و 


تست و اعال و افعال ات و عوان و انصار 0 تدافته اند و ۳ 


۳۳ 


ِ, ۳ مت 2 ی 1 
ی در ثرن دوم و در 0 ظهور کچ ۵ ۰ 9 نود بکتات (۳ و الا اف مسعودی 
ات ری ی ۵۱ ۲ ها و کل 
5 7 ی ۳ ۶۱ ۳ ی 
شتا ص‌ ۱ و بعجوم قو[ بیس و در تخت عنوان ۱ بعی این 


یضار ۶ ار 6 له ریانی ی « بو ن > تا بعی 4 


)1 این فقره‌را فك اکن مکمد | له ان ییون قد ام | ز دعا: اساعیلیه بو ده مور خبن 


ىِِ 

فر رز بدون 9 از تخود و دک بو ده 3 که این مسئله ظاهر | 
نت ۱ كِ ‏ 

تک رن ۲1 ۲ اطلاع ارو و موز رجوع 


شود ۳ 3 اسامی 1 تلا اه 9 درمدن 7 ی دور خوا مد سل 


حواثی و اضافات» ص ۱۵۳ ۳۳۷ 


ند م گنته‌اند که سلاح جزه دشنام و )مت است ؛ - باری بهترین مونه 
اینگون نه اطلاعات در باره صاحب ترجه در مواضم ذیل یافت میشود : 
الا در کتا ب الفهرست ابن الندم ص ۱۸۸-۱۸۲ بنقل از ابو عبد 
له بن ۹ 9 ین اخبر در ۳ اسعیله تالف نمو ده 
بوده: ول خود این اند گویا چندان اعتادی باقوال و ممطورات این ۰ 
رزام نداشته و مسئولیت‌را از عون خود در روابت از | نکتاب بر داشته : 
در ابعدای فصل مزبور گوبد (ص ۱۸۱) : « قال ابو عبد الّه بن رزام 
ی کتابه الذی رد فیه علی ۷معیلية و کثف مذاهیم ما قد اوردته بلنظه 
و انا ۳ من المهق نی الصدق عنه و الکذّب فیه ») و 2 فصل 
پس از نقل روایات ابن رزام وغبر اب ۳ از اعداء اسماعبلیه گوید ۳ 
(ص ۱۸۹) : « فاما پبلاد مصر فالامر مشتبه و لیس بظهر من صاحب مر 
۹۳۹ عیی الوضع شوم یدل عی ماکان بحک من جهته و جهة ابائه و 
الامسر غیر هذا و السلام » - و مسعودی ۳ الب و شراف ۱ 


وت این زا عا نک در تانب ای را ۹۳ 
دک کنو عفد اه یی ون ی منیرهام الف ای الک است 4 عون ۲ لش کباب 
الشنییه و الا شراف پتصریح خود مسعودی ِ حت دوه ۵۶ بوده پس عصر 
ابن رزام فق احبله معلوم میشود که قبل از تارج مزبور یا مفارن آن بوده است» 
۳ این کتات این رزام گویا تس تیه اطلاعات و نا خر عیت" عبوم ان بعد ازو 
بوده در خصوص مبادی امر اسعیلیه که غالا یو راجع بعبد ال بن میبون قد"اح 
و طعن در انساب فاطمیین و تحو ذلك‌را از و نقل کرده‌اند و ما خذ عبل شر رف 
اخو تا و سین اب ی ۱ تاهج ساره 
رزام بوده است؛ و نام این کتاب گویا کتاب النقض علی الباطية بوده ؛ عطهر ین 
طاهر مقدعی در کتاب البدء و التاریخ ج ۱ص ۱۲۳۷ گوید : «و قد ذکر ابن رزام 
مذا الفصل فی کناب التقض علی الباطنة الم»» و در ج ه ص +۱۳ از هانکتاب 
5 «وما بلغ احد منم ای من الباطییة) ما بلغ ابن رزام فائه اظهر عورتهم و 
ملا جلودم مسا*ة و عیبا» ) 


0 


سس 
۰ 


سب 


۳۸( حوائی و اضافات ‏ ص ۱۰۳ 


ص ۲۹-۳۹۵ نوی ون ِ ۳۹ فرق الاسلام من العتزلة و 
الشيعة و الرجتة و امخوارج و النابتة کتبا فی القالات و غیرها من الرد 
علی امخالفین کالمان بن رئاب امخارجی و.... فا و بعرض احد منم لوصف 
مذاهب هن الطائنة [ای الترامطة واهل و درد لام رو مثل 
قدامة بن یزید النمای و ابن عبدالك امجرجانی و اييی احسن بن زکر یاء 
اممرجانی و ای عبد ال ید بن علٌ بن رزام الطأیی الکوفی و ابی جعفر 
الکلایی الزازی و غبر هم فکل یصف من مذاهبیم ما لا جک الاخر مع انکار 
هن الطائنة حکاية من ذکرنا و ترکهم (اعتراف بها» ؛ انتهی باختصار؛ و 
جنانکه ملاحظه مشود مسعودی صریجا واضتا کربد که اقوال رادین بسر 
اسعیلیه (که از جلهٌ انها ابن رزام ما نحن فیه‌را ی‌شمرد) نه هيچيك از آنها 
ا قر قز فوافی: نس ها اقا لافطا شت:۵ا رخ 

و دیگر متریزی در کتاب العاظ ائحتناء باخبار انظناء (طبع بیت 
القدس ص ۱۵-۱۱) عین هان مندرجات کتا ب الفهرست‌را راجع ببادی 
امر اسعیلیه که بلا فاصله قیل اشاره بدان شد با جزئی اختلانی در عبارت 
نفل نموده است وف نه بروایت از کتاب الفهرست بلکه نقلاً از کتایی 
دی قر و اب یادها طیت ها نت بو تفا رین هان سلسله 
و از بنی اعام هان خاندان ) لکن از اشد اعداء ايشان موسوم بحمد بن 
علیْ بن امحسین بن امد بن اسعیل ین حبد : ن اسعیل بن جعنر الصادق 
العلو الدمشتی معروف بشریف آخو ین از رجال اواخر قرن چهارم 
جری» ول چنانکه مفر‌زی خود تصر میکند مأخذ شریف اخو حسن 

(۱) پدر پنجم این شر یف چنانکه در نسب نامه او در متن ملاحظه میشود حمد بن 
اسعیل پن چعفر الصادق است که با پدر سوّم مهدی فاطی یکی است چه نس مهدی 


ور اه ی 
این حبد , پن اسعیل بن جعفر الصادق است (اتعاظ ا | میاه ۲ 


حواشی و اضافات » ص ۱۰۳ ۳۳۹ 


مذ کور نیز در نقل این مطالب هان ابو عد امه بن رزام سابق الذک است(۱) 
یمنی هانکس که ابن لدم نیز چنانکه گذشت عده معلوسات خودرا راجم 
باسمعیلیه ازو نقل کرده است؛ و عین عبارت مقریزی در ابتدای این فصل 
از قزافر دون اسیت؟ « قال کانبه فد وقات عل مور تشتیر ع بضع و 
عشرین کراسة نی الععن عل انساب امفلناء الفاطیین اج سم بت الما 
۰ بای حسن و هو حمد بن عل بن امحسین بن بن اسعیل بن 
ند ین امعیل پن جعنر المتادق و ۳ باب مب و هو کناب منید 
و قد غبرت زمانا اظن اه فایل ها ابا تا چه عی زا یمت حبد بن اتحق 
الندم فی کتاب النهرست ذکر هذا ا کلام بنضه بو عزاه ال ای عبد هن 
رزام دک کتابه الذی رد فیه علی ۸ سعیلة(۲)») تم 3 
اطلاعاتی کانی از احوالات این شریف اخو ری بدست یامد و 
تاریخ وفات ۱ و نیز معلوم نشد وی چون شپاب الدین اد بن عبد الوهاب 
نویری متوقی در سنهٌ ۷۲۴ در کتاب نهاية رب ی فنون دب فصل 
مبسوطی راجع بقرامطه و تار منصل روج آن طایفه و جنگیهای متو| تر 
و متوای ایشان با خلناء بنی عباس و فاطمیین تا حوادث سنه سیصد و 


هر هام راون بر الاعاک: سصا فسیو 6 ار 
خصوص اسممیلیه و قرامطه بدست میدهد (ر فصل طویل از ان جنانکه بلا فاصله 
بعد خو هم و تفسظ نوبری بدست ما رسید) تا اتجا که را راجم پوفایم قبل از عصر 
وی بوده یمنی 7 تا اوایل فرن چهارم مان اين رزام مزبور بوده است » ولی از آن ببعد 
ای دود منه ۲۷۰ که کتاب !| او ظاهرا بدانجا ختم میشن مستند او غالبا مسبوعات 
و مشاهدات خود او بوده است » مثلا" در سرگذشت جیگ ابو طامر قرمط با این ای 
الساج در سال ۲۱۵ گوید بنفل نوبری از او : «فال # وشن 
بعض آلجند کنت و اثّه قبل افزیة ارید ان اضرب دای بالسوط فلا یکنی ذلك 
لضیق الوضع» (نهاية الارب نسخه پاریس ره ۱۹۷۱ ورق ۳ و یز : «فال 
الثریف تذئی من حضر حنثذ اج «(ایضاً ورق ۷۰۵)» 

(۲) اتعاظ الحنفاء للمتریزی ص ۱۳-۱۱ 


111 ۱ ِ 


,۶ حوای و اضافات: ص ۱۵۰۲ 


شصت و سه باسم و رسم از هن شریف اخو محسن ما نجن فیه نقل کرده 
است ۱۱ پس وا است که شریف مذکور تا سنه مزبوره بعنی تا سال 
بنحو فطع و یقین در حیات بوده است؛ و زیاده برین از احوٍل 
او چیزی معلوم نشد » 

از اه گذشت وان شد که ابن التدم و نوبری و مقریزی معلومات 
مبسوط و منصل‌را که در خصوص اسعیلیه و قرامطه و فاطمیین بدست 


0 


مید هند 7 1 دو ۹ از قدیی تری یعنی ّ دو تا لیف مننود ابو 
عبد الله بن رزام کوف و شریف اخو حسن دمشفی در رد بر امماعیلبه اخذ 
کرده‌اند منتهی اینکه صاحب النهرست از کتاب ابن رزام اقتباس نموده و 
رکف رد۰ اب شاقن ری افو کناب 
مهم امروز در میان نیست و هر دو ظاهرا کل از میان رفته‌اند و 
از متایسه فصول طویل که مولْنین ثلله مذ کور و کت نقل کرده‌اند 
۷ ایض کقبب- ی ر2 چنین بنظر میا ید که ما خذ عن اغلب اطلاعات 
راجع باوایل امر اساعبلیه بقلم مخالفین ایشان از اهل سنت و جماعت ظاهرا 
۰ هین دو بخص مزبور بعنی ابن رزام و شریف اخو محسن بوده‌اند و مابنی 
مولنین متأغر از ایشان از قبیل این الندم و نویری و مقرسزی و ابو 


(۱) این فصل کا پیش فریب ۲۵ ورق یعنی ۷۰ صفحه است از نهاية ۷۱ وب تفه خمل 
کناتخانه ملی پاریس (1570 »تاعته) ورق ۸۱۵-۶4۷۵ و اشاره بسته ۲۱۲ در این ورق 
اخبر است» ت قممی تراد از فصل‌را راجم بدعوة الفرامطة مقر یزی نیز در 
خطط ج ۲ ص ۲۲۵-۲۲۷ ول بدون تصرج با خذ نفل کرده است » و این قسمت را 
سیاوستر دسالی و پل کازانوا دو مستشرق مثبور فرانسوی هر کدام علیحت بفرانسه 
ترجه کرده‌اند باضافه بعضی تحتبقات و فوائد» و عنوان اين دو ترجه برای کی که 
درین موضوع طالب رجوع بکنت ارو بائیان باشد از فرار ذیل است: 

5 را ۷۵ ,188 فتوظ مهس( 69 ۱۵00 ما »0 فومصز ري‌82 و0 عاده8:۱۲ 
ی م06( 0۸06 16 360۵46 1006 م] 188990۲7۵ ۳91 - 2۲1۷-621۷1[ 


۰ 8 ۳۵82۵ 00 9-34 ووهوم ,1920-1921 ر,ع۵1۲) 


حوائی و اضافات ص ۱۰۳ ۳۱ 


منصور عبد الناهر بن حید بغدادی صاحب الفرق بین الفرّق ۲۱ و سعانی 
در کتاب نساب (۲) و ابن بر ۳ تاریخ کامل (۲) ۲ نظام اللك در 
سیاست نامه ۳" و ابو العال حبد بن عبید اللّه علوی در بیان دیان (9) 
1 رشید الدین ۳ چام التواری (0) و از کتب شیعه کتاب مجهول لصنف 


5 13 م ۳ 
تبصرة العوام (۷) میج موّلفین مزبور گویا هر چه در این ی 


(۱) طبع مصر ص ۰۱ 4۳۹۱ ۲۷۸-۲۷۷ 

(۲) طبع اوقاف کب ورق »4+4 در تعت عنوان «النداجی»» - در تحت عنوان 
دالتداح» نیز سعانی در هان موصع بلافاصله قبل شرح حال منتصری از عبد الّه بن 
ممون قداح نکاشته وی در انجا اب" مطالب افسان» مانند ذکر نکرده بلکه بطبق 
وافع اورا از امل مکه و از جله رواة از حضرت صادق شمرده است» 

)۹( تب مصر ج ۸ ص ٩سا‏ در حوادث ه ۳۹ 

( طبع _شذر ص ۱۸۹-۱۸۲ 

(5) طبع هبو در ضبن «قطعات منتخبه فارسی» ج ۱ ص ۱۵۹-۱6۸ 

(۱) نسخه کیاخانه 1 بار یس 1364 .0979 باووت9 ورق ۱۵0-۱16 مطابق ت 
براون ص ۱۱-۱۸ نی فاناد که رشید الدین در خصوص ابتدای امر اس‌اعیلیه و 
شرح حال عبد الّه پن میبون قداح دو روایت ق. کفانه افو نقل کرده 5 از فول 
خود امیاعیلیان و دیگری از قول امل سنت و جاعت و متصود ما در اینجا روایت 
دوم است نه اول» 

(۷) طبع ۳ در ذیل فصص العلا. ص ۳-۰۵ تا انا که راقم سطور 
اطلاع دارد این فتط کنایی است از کتب شیعه که موّلف ان مان افسانهای مورخین 
امل سنت و حماعت را در باره عبد الّه بن معون قد اج ک در ص ۲۳۱ اشاره بدان 
شد بتبع آنجماعت و بدون تحقیق و - در کتاب خود درج فوده م هان نغمه‌هارا 
با وا کرده » 3 این کتاب کویا از عصر ی تخل 2 باینطرف جنان 
مشپور شن که سید مرتضی بن الذای الحسنی است و ی از مطالمه خود کناب واخم 
میشود که اين سفن بکل وای است چه در اثناء کتاب موف مکرّر از امام فخر رازی 
مطالبی نفل کرده است (رجوع شود بصفعات ۰۶۰۰ 44۲۲ 15) و امام تذر رازی ۳ 


99 حواشی و اضافات؛ ص‌ ۱۰ 


خصوص مبادی امر اساعیلیه ۳ نو دعوت ایشان بتوسط عبد الله بن 
قداح و طعن در انساب و مذاهب و عنایدایشان و امثال ذلك در 
کی شرت در کرفتاتر ای با بلا واسطه یا مع الواسطه وعبنا یا با 
ی ی کی مت 
0 گنر که اغاب روابات و حکایات مولْنین اهل سنت و جاعت در 
بت بن ون : قداح بنظر ساختگ و ناثی از حعض افترا و تهمت 
۳ و اکلون 7 ِ این سر ۱ رتم که ۱ از فرائن وا شوه بر صعف 
ناب هل کر مه فلت وثوق دنا کاررت اغلاط فاحشه تاریی 
0 ات ۳۹ روی داده و کاشف از پایت درجه ی اطلای 
۰ ناقلین رت رن بو با بش اس مینست او یت شیعه و در نتیجه 
موجب سلب اعینان از کلیه مسطورات ایشان در این وج 
,لا بغدادی ۳ الق بین الفرّق دون : « و قد حی اعاب 
التالات ۳ ی دعرة الباطنية حماعة منم ممون بن دبصان العروف 
بالتداح و کان موی عنر بن حبد الصادق و کان من موز م رحل 
۵ ای ناحية الغزب و نتسب خن تللت: التاحیة ال عفیل , و ۳۳ 
انه من نسله فلا دخل نی دعونه فوم من غلاة الرفض و امحلولية مه منم اد 
ولد حبد بن اسعیل بن جعفر ااصادق فقبل غییا. ی منه 
علی [انٌ] اکعاب الانساب ۲۱ بان حجد بن اسعیل مات ول بعقب »؛ انتپی 
باختصار»ه و چنانکه ملاحظه میشود بغدادی صرمجا کید که علماء انساب 
یر اند که یی امین ربا غتتی ماه ات و ال ۱ ارت خترن قمای 
صرج و غلط فاحش و سهو وج بل فاج است؛ نسل حبد بن اسعیل 
بتصریج عوم عماء انساب مانند صاحب عن الطالب نگ عقر ۳ تعاطا 


لو لو البحربن : ز معاصرین شییخ طو سی متوفی وسته 13 بوده پس محال است 
که عصر فخر رازی‌را درك کرده باشد » 
)۱( تصحیع فیاس وف الا صل :لا شبات 


حواثی و اضافات» ص ۱۵۲ دا 


احتفاء نقلاً از این حزم اندلسی اعدی عدو اسمعیلیه و جوّای و شریف 
ارم و دی قوش او اتعیل قان و سفن الساعر تاكن 
در اين باب اصلا و ابدا و مطلتا خلافی مابین ایشان نیست؛ بلی در 
ابا ها ی نع رما .اه اباب خااق 
است ول در اینکه مد ن اسعیل اولاد و اعقاب لا تین و لا عحصای دیگّی 1 
غیر خلناء فاطیین داثته اصلا و ابدا و بوجه من الوجوه مایین ابثان 
خلانی و نزاعی نیست » و ایو ۳ 7 میاند که برای ابطال دعوی 
علوی مشکوكك النسی بعلیٌ بن ابی طالب علیه السلام تخص از اصل منکر 
نسل حضرت انز کف و علیاء اساپب بر آنند که صر ها 
طالب بلا عقب وفات یافته است! صاحب عش2 الطالب قریب پنج صفحهُ .۱ 
قام (۱) و مقریزی در اعاظ احفاء قریب شش صفحه مام(1) منحصرا بت 
از اولاد و اعتاب و احناد حبد بن اسعیل ی‌فایند » عبارت ابتدای این 
فصل در عر الطالب اینست : «و اعثب حبد بن اسعیل بن جعنر من 
رجلین اسعیل ۱۳ و جعنر الشاعر 2 گر اتباظا امحنناء چنین : 
«فاما حید بن اهعیل فانه الذی الیه الدعوی و کان له من الولد جعفر و ه؛ 
امعیل فتط نگ و علاوه بر اینها سابتی گفتم (۲) که شترانقت :خسن 
دمثقی از بزرگترین دشنان فاطیین 7 صاحب کتابی در بیست و اند 
و کت در رد بر ایشان هه نساب ایشان خود از ز نسل حبد بن 
اسعیل بوده استق: سکیا و ید بن عل" , بپن احسین بن اد 
1 ی بن جعنر المتادتی علیه ال و با وجود .: 
هه اینها ابو منصور بغدادی گید که علیاه انساب بسر آنند که حجد 
اسعیل وفات یافت و نسبی ازو نماند! فی الوافم درجه ی اطلای بعهی 
از عماه ستت و جاعت نسبت بامور شبعه حیرت انز است؛ 


(۷) طبع ببگی ص ۲۱۳-۲۰٩۹‏ » (1) طبع پیت التدس ص ۱۱-۱ 


)؟( یر شود بص ۰۳۹ 


۳ حواثی و اضافات ) ص ۵۲ ۱ 


و در کتاب نساب در نحت عنوان «القدای » ( 3 
«و عبد اه [بن معون التداج] کان مع حبد بن اسعیل بن جعنر نی 
( فلبا مات شحبد کان مد م اسعیل ۳ مات اسعیل ادی عد 
نله انه این امعیل, بو انتسب اليه و هو ابن ممون »؛ و جنانکه مشاه 
» میشود معانی تصرع میکد که حند بر اسعیل قبل از پدرش امعیل 
وقات ات6 بو ال اه نت بو هیر اقا مر و فان سال مر 
بعد از پدر خود اسعیل در حیات بوده است! زیرا که وفات اسعیل 
بپن جعثر الصادق بر حسب اختلاف افوال چدانکه گذشت (۲) در سنه 
۳ با ۱۳۸ یا ۱4۵ بوده و وفات حید بن امعیل گرچه علی التحفیق 
۰ معلوم نیست ول چنانکه آن نیز سابنی گذشت) تقریبا حفتی است که وی 
تا سبه ۷۹ که هرون اد شنت در انسال سنری محجاز نود در حیات بوده 
و موقع نزد خاينه مزبور از امام موسی الکاظ علیه السللام سعایت 
موده پس وانحج است که وی 41یا ۱+ و باقل تقتدیرات ۲ سال دیگر 
بعد از وفات پدر خود امعیل زیست نوده بوده است؛ و معذلك 
م, سعانی گید که وی قبل از بدر وفات یافت ! : 

و دیگر نظام اللك در سیاست نامه در ابتداء فصل راجم بتره‌طیان 
8 : «سیپ مذهب قرامطه 1 بود که جعنر الصادق‌را رضی الّه عنه 
پسری بود نام او امعیل و امعیل پیش از پدر فرمان یافت و از اععیل 
یت خ ما نگ یت نام و یک از زیریان غز کرد که جعنر الصادق سر 


() ورق ٩‏ (۲) کاب بضم کاف و تشدید تاء میتاة فوقانیه بر وزن 
۳ سم مرف 
رمان بعنی ۳۳ و دیبرستان اسی ) سطل ری تیش کف و ره ندانستی نو نه 
پیری که طنل کتایی » 

( رجوع شود بص ۲۰٩‏ » (4) رجوع شود بص ۲۱۱ 


(0( طبع شفر ص‌ ۱۸-۴ ) 


حوانی و اضافات ) ص ۱۰۲ ۳۵ 


غلای بود نام او تیا راک و فده اه هن اففار عا این ارگ دوست: بود 
نام او عبد له بن سمون قداج ك_ و جنانکه دین میشود صریحا گوبد که 
هرون الرشید امام جعفر صادقرا از مدینه ببفداد اورد؛ و حال انکه امام 
جمنر الصادق علیه السلام بیست و دو سال فبل از جلوس هرون الرشید 
وفات بافته چه وفات آنحضرت در سب ۱۸۸ و جلوس هرون در ستهُ ۱۷۰ * 
بوده س چگرّنه هرون - جعنر الصادق‌را 3 مث بنه برغداد د اورد ! و دی 
اشتت که نی | نکتاب امام جعثر الصادق‌را 3 امام موی الکاظ علیپها 
السلام اشتباه موده استت: 
۳ ی الندم دز کتا ب الفهرست ص‌ ۷ گوبد نقلاً از ۱ 
رزام : كٍِِ اقام قرمط کدی و نصب له عبد ال بن مبون اس ی 


رجلاً من ولت یکاتبه من الطالقان و ذلك فی سنة احدی و ستین و مائتین 
7 مات عبد اه خخلنه ابنه عبد بن عبد الله 1 تا وا او داعم 
و اهل نحل 17) فزع بعضهم ارت اخاه امد بن عبد الّه خلفه و زعم 
ان ون انّ الذی خلفه ولد له یسمی احجمد ابضا و بلقب بایی الشلعام 7 
ِ م بالدعوة نت دای شیر سیب مفون و کوتی ۱۳ 
۳ مات ی حياة اب یه (»: راد از میشود این سر 
عبد ال بن مجون قداح‌ر !تا سنه ۲۱ ۳ دانسته است و حال ۱ نکه 
باجماع شیعه چنانکه گذشت عبد الله بن ممون قدا معاصر امام جعنر ‏ ۱ 
صادق و از احاب اتجتات هموزر فا نش حضرت صادق در سنه 
صد و چهل و هشت بوده پس < گونه یکی ا ز اکعاب او تا سنه ۱ 1 یعنی ۲۰ 
با تشر وم سا دیگ بعد از وفات او مکن نون ماب با تدم 
پس یا باید گنت که اين عبد اه بن سبون قداح که در کتاب 
الفهرست مد کر ۳ ست ‌ بتنصیل مسطور در ۳۳ تا سیس دعوت 
اساعیلیه موده و تسا سنه ۲۰۱ در حیات بوده یک غر عبد الله 


)1۱( تصحیح قیای » وق الاصل : مجلم » 


0 


سس 
۰ 


۳ حواثی ۳ اضافات ‏ ص ۱۲ 


ابن ون فدای ات که معاصر حضصرت صادق و و رجال اواسط قرن 
دوم بو ده ات( و این حال اشیع ۳ بشپادت صرح دستور النجمین 
از کتب هعت ره جود اسیعیلیه جنانکه مشروحا گذشت کل رنه ین وت 
قداح از خواص احاب حضرت صادق و برش کت قداح از خواص 
اعاب امام هید باّر بو ده تست (س فرض ره عنصین مصللفا غیر مکی 
اش وب ِ کنت که صاحب الفهرست ر۱(۱) در نعیین عصر عبد الله 
ابن, ییون فداج سپو عظبی روی داده و زمان اورا قریب يك 
رفن 3 ۳1 ی بو ده فرش رد۵ سهمت ۴ ویا انکه موا 
مزبور کل ره بن ون قد فداحرا ۰ از اعتاب ده ۰ او که ن. 
ابشاره ن در ها هان عبارت (رجوع ف ی شایق ) مسطور ا یت مثلا 


بامد بن محبد بن عبد لاله بن ون : قداح 5 حسین [بن احد]٩)‏ 


این عبد ایّه مذکور یبا سعید ين حسین مذکور که عصر ایشان 


(۱) با عل الاظهر ما خذ اصلی او اين رزامء‌را» 

ای کي یت که تفای ان تسا وف هن میم او سای 
اصل عیرست الفهرشنق. فسته الا ری من رو فا ناه وود ور ان بو سطه حریف 
نساخ «مالة» به «مائتین» تبدیل یافته است » در جواب گونم این احتال ک 
باطل است زیرا ابن الندم در سیاق هان عبارت بلا فاصله قبل عبد اه بن مجون 
فداح‌را با فرعط معروف موش مذهت قرامطه معاصر شمرده است و قرمط چنانک 
معلوم است تا سنهٌ ۲۸۲ در حیات بوده است پس واضح است که در اعداد سنه" 
اد سنوی و اشتباهی نیست ۹ اشتباهی هست بتقر یری که در متن نودمٍ با در 
تعیین عصر "عد الله بن میمون انشتر کر قربب يك ماة مر*خرتو ۱ | یه بوده فرض 
شغریا در عم وی اش کاس از اغات: ۱ وه ۱ 

(۲) نام احجد قطعاً از عبارت الفهرست ستط شه زیرا در فصیل ۳ مقریزی در اتعاظ 
افاء ص ۱٩-۱۱‏ از قول شریف اخو من نقل کرده و بتصرج خود او یعنی مقریزی 
عن مين فص است که صاحب الفهرست از ابن رزام نتل نوده در مورد ما غحن فیه 
(اتعاظ ص ۱۳) نام اين تخص حسین بن اجد بن عبد اه مسطور است نه حسین بن 


سکف الثه ) و همچنبن ات لهبئه در الفرق بین الفرق بغدادی ص ۱۷ ۲ ؛ 


حواثی و اضافات» ص ۱۵۳ - ۳۷ 


عادة با تاریخم ۲۰۱ مکن است موافقت ناید اشتباه کرده و اعالی و تارینی 
که متعلق بیی از اینها بوده خود عبد الّه بن ممون قدام نسیت داده 
است؛ و این احتال اخیر (یعنی احمال اشتباه عبد الّه بن سهون قداح بیکی 
از اعتاب او) بنظر رام سطور اظهر احتلات الست؛ 
در دو نسخه از جامع الموا ریخ جات انماخله که هر ناو ادرف بت سس ۶ 

دارد یکی نسخه کناخانه س پاریس ودیگری نسخه متعأق برحوم برآوت 
درین مورد یعنی راجع بعصر عبد اه بن ممون قداح براتب از کتاب 
النیهرست نیز گذرانیه و ویرا تسا سنه دوبست و نود و پنج در حیات 
دانسته است و عین عبارت او اینست ۱۱ : «و از جله داعیان یی جون 
قداح بود و پسرش عبد الّه بی میون که ایشانرا از علا و اکاببر آن ۲ 
طا قیوشت ی اف و پنج ۲ 2 ۷ بن جمون 
قداح که یز صوم و صلوة و طاعات و عبادات متحلی بود و بر سرّ آن 
دعوت | یا بعسکر مکرم مفا م کرد ف ساباط نوج 3 
اتباع او فراوان شد ». انتهی باختصار» و این تاریخ بدون هیچ شك 

و شبهه غلط فاحش و خطای صریح است يا از نساخ يا از خود ملف؛ ۱۰ 

و در هیچ ماخ دیگّی غیر کتاب مزبور مطلتا و اصلا چنین امر غریی 
بنظر نرسید ‏ . . . ۲ 

در خانه این متاله ی عبت »7 اشاره بتواس میب در 

خصوص عبد ابّه بن مبون قداح که ابو العلاء معزی در رسالة الغفران 
4 استطرادا تعریضی بذکر ۳ بغائم بقتضای این قول عبد ال ۰: 


)1( جامع الوا ریخ نسخه کتاخانه ح باریس 4 01۳8 .۲ ورق ۸۵-1۵ و 


۹9 کذا واضعا ۳ اعد اد صر که نه با ارفام هندسی در هردو 9 مد کز ره جامع 


التوار یم : لسخه بارس ورق ۸۰ و نسخه براون ص‌ ۹ 


۵ 


سین 
۰ ِ 


یی 


۱۸ حواثی و اضافات ؛ ص ۰۲ ۱ 


این ورن قداج در ابتدای امر شبعه و از ت اصعاب امام حعنر صادق 
علیه السلام بوده وی بعدها مرند گشته و اشعاری در حسب حال خود 
هرن ۲ ذیلا مد و خوا هد ست) و حاحت اباسست عللاوه شود سته 
ات ات از هار مان اک نو روا ان که 
موصوع ان سیر ابو العلاست در عال وتا در بپشت و دوزج و گجرای 
تکشر ک مصنوعی و خیای و قصه سرائی است نه قضایای وافعی تاریخی(۱ 
مقصود اینست که نباید بندرجات رسالة الغفران ابو العلا از محاظ صدق و 


3 مطالب اهچیتی داد و در آن کتاب بنظر ۹ تاریخی ۳ بل 


فقط از نقطه نظر فکاهت و تفرج ادیی مضامین کته پاک تلقی ود و 
با نیز فقط بهبین ملاحظه است که اين فتره‌را از انرساله نقل میکنم» 
باری عادت ابو العلا در ۱نکتاب پر اینست که هر کا اورا کترین بهانه 
دست دهد حکایای و اشعاری در طنز و خریبه فسبت باسلام و اصول 
عناید اسلای از خود ساخته بدهان یک از رجال تاریجخی حثینی یا موهوی 
میگذارد؛ و عین عبارت او در مورد ما من فیه از قرار ذیل است 
(نقل از رسالة الغنران ابو العلاء معزی طبع مصر سنه ۱۳۳۵-۱۳۳۱ 
ص 01 ۱۰۷-۱) :- « و الشيعة یزون ان عبد الّه بن مچون القداح و هو 
من باهلة(۲) کان من علیة اصعاب جعفر بن حبد علیه السلام و روی عنه 
یبا کنیر! # ارند بعد ذلك فدثی بعض شیوخهم ام یرون عنه و 


( رسالهة الغفران ابو العلاء بعینه از جنس « کومدی اطی» دانت ایتالبایی است و 
اصلا بتول بعضی از مستشرفین دانت در تا لیف «کومدی امی» نظر برسالة الغفران ابو 
و مه یی رنه کات هو وی ۱ مرا له وه انیت 

(۲) تا ابا که راتم سطور اطّلاع دارد معلقا و اصلا میچکس تا کنون چنین چیزی 
نگنته که عبد اه بن میبون قداح از قبیله باهله بوده» علا* رجال شیعه متّفق اند 
گ وی از موای بنی نز وم بوده و مورخجن اهل سنت و جاعت که 


حواتی و اضافات» ص ۱۵۲ ۳ 


بقولون جرا عبد یله بن ممون القداح کا حسن ما کان (۱) ای ق ان 


برتد و بروون له: 
۳ ن سر ای 8 مس که ۳ 0 ات ۹ س‌ 
ها اسف خر اخمرة با سنبر(۲) + فلس عندسه ان اسر 


ورس مب سس 


‌ 


اخسا تری الشيعة 1 فتتة له بفر ها من دیب و 


2 ۳ م 9 س ی حس 
و برهة # نم ۳ ِ" ی و شیر ۳ 
و و سر 2۴ 6 صر ۰ ال 


مفیت ار جعاتر 7 9 ۷ 7۹ خایقا بخلب 
جر السلاء آل شه . و کل اب حله حبلم بجارب 


سم _ وه س ی 2 م صر 


فاو ان انرکم صایقّاء لما ظل ۳۹ 
و ی یراع ودک هه ۳ 


انتهی » - راف ۱ ین سطور گوید 2 هيچيك از کتب : توارخ و و ادب یل 
۱ ز آن شیمه و چه از و 
جماعت تا انجا که این ضعیف توانسته است تقبع فاد مطلنا و اصلا و 
پوجم من الوجوء ذکری و اثری و نشانی از اين اشعار و از ت شعری 
دیگر از عبد ال بن ورن قداح با نحص بخ بدست نیامد» و اشعار ه: 
مذکوره (مانند اصل حکایت) بظن غالب بل بنحو فطع و یقن ساختة 


(۱) تا انجا که محرّر این اوراق تتبم نموده مطلقا و اصلا در ميچيك از کتب رجال 
يا احادیث شیعه چنین سل و جنین تعیبری با ت شبیه بدان باشد یافتم و ظن 
فریب بعل دارم که اين روایت از شیوخ نیمه صاف و ساده اختراع خود ابو 
الفاشت: کاهتا اف شرت اسان سین راشای اساه اا سار 
معروف با موهوم هیچکدام مضایقه نداشته اند » 


ی 


69 سنیر بر وزن جعفر ۱ ی اعلام ات (تاج العر وس) » 
)٩(‏ عت عیق نام ان دی ورن اپی شحافه با لقب اوست : «و لشه عتیق فیل مپاله و فیل 
لعتقه من لس رن فیل ان ذلك کان اه ق اما هلية > (السیه و الاشراف ص ۲۸) ؛ 


۱ حوا ی و اضافات » ص ۱ 


د ابو العلاست که بدهان عبد الّه بن سجون قداح نهاده و کاشف از 

ای تاکز خود اوست نسبت باسلام و 
و نظیر اين فقره حکایت ذیل است منفول از هان رساله (رسالتة 
الغفران طبع مصر ص ۱۸۵-۱44): - «و لما اجلی عر بن اخطاب رحة 
* اه علیه اهل الذمة عن جزيسرة العرب مش ذلك عل امجالین فیفال ان 


رم 


رجلاً من بهود خیبر یعرف بسبیر بن ادکن ) قال فی ذلك : 
9 ابو حتص علسا یرو وق ارت الم او و بزسب 
کا نلت ۲ آم تنم حبولتة مافط » شب ۱ ره الکاد شوه محبسب(۲) 
فل کان موسی صادقا مت ی ۲ علا ِ و رن دا له ی و 
و ورد ی و ال البین فاعرفوا ۳۳ تمه لبایی اْذی تن 


سِِ۳ اتارتا فی طریفتاه و بفیتک فی آن تسودول و تزهبوا» 

پاقوت در معجم دبا ء ج ۱ ص ۱۹۰ در ترجه حال 0 . معری 

س از فل عکابت و اتمار بد کی رت فزاق .مرن : «و هذا بثبه ان 

یکون شعره قد محله هذا البهودی او ان ابراده مثل هذا و استلذاذه من 
۰ امارات سوه عنیدته و قبح مذهبه»» انتهی » 


۳ 


یی 
۵ 


(۱) در چیم کتب توار و اخبار و ادب. کّ اینجانب پدامپا دسترسی داشتم از 
قبیل تار ی طبر ی و مرو ات و الاشراف هردو از هسعودی و معارف و 
عون الاعار خردی او این فیبهدو ای و و لمات تاعظ و. کامل ایدو کل انم 
بنج قطم و یقن ۱ ین ین نام و نی مصنوعی و این عذص بکلی 1 است ) 

(۲) احمولة بالنتح الأبل التی تحل وکل ما احتمل علیه ای" من بعیر و جار او 
غبر ذلك سوا کانت علها اثقال اول تکی » و اماقط عل زنة فاعل اجیر الکری 
وقیل مو البکتری من منرل الی اخر و الاقط موی الولی و تقول العرب فلان 
ساق بن لفط بن لاقط سب بذاك فالتا قط عبد الاقط و الاقط عبد اللاقط و 


و 


" حوائی و اضافات؛ ص ۱۵۳ ۹ 


3 راجع باحول عبد الّه بن جون قداح 1 


ماخ هه رال کی 0 تست ای 66 خرس 
شبخ طوسی ص ۱۹۸-۱۹۷ تبصرة العوام تجهول ان (رجوع ما ی 
ص ۲۳۱) مطبوع در ذیل فصص العلماء ص ۵ ۰۸۳-۸۲ خلاصه لام حل 
ص ۰۳ ؛ ایضاح (۷شتباه هان مولف نسخه خطی راتم سطور, باب عین؛ ۰ 
حالس الومنین فاضی نور الّه ششتری نسخه خطی رام سطور؛ مجلس شثم؛ 
منهج التال میرزا حید استرابادی ص ۲۱۳-۲۱۲ نقد کته ان مپر 
مصطنی تفرشی ص 6۳۰۹-۲۰۸ نضد ۷بضاح حید عل امدی بن محسر 
الکی» ص ۰۱۹۸-۱۹۷ منتبی التال ابو عل حاری ص ۱۹4-۱۹۲ 
همست رگ الوصانل مرحوم حاجی میرزا حسین نوری ج ۲ ص 0۱5 و از .۱ 
کتب امساعیلیه نزاریه : دستور آلنجبین نسخه وحن کتاخانه ملْ پاریس (۲) 
در ضن ترجه احوال امام جعفر صادق» - و از ماخذ اهل سنت و جاعت 
کتاب الفهرست لابن الندم) ص ۱۸۸-۱۸ الفرق بين الفرّق ابو 
منصور بغدادی» ص ۰۱1 ۰۲۱ ۲۷۸-۲۷۷ رسالة الغفران ابو العلاء 
معزی » ص ۰۱۵۷-۱۵7۲ کتاب الانساب للسیعانی ورق 444-44۳۶ در ۱۰ 
و اب متعاقب یکی « النداح » و « التدای ») بیان ادیان ۱ 


(۱) چون سابق در اثنا» این مقاله اشاره بتاریخ و محل طبع غالب ما خذ اتیه نودام 
دی دک ور تفر ره ۳۹ این فقرات نخواهم شد و همان اشاره بعدد صفعه 
آکتنا خواهم کرد 4 

1 بعلامت 5068 عاعش ورق ۲۹۲۵ ؛ 

(؟) ۱ بن الندم بنصر یم باقوت د, دس الادیا 1 : ۰۸ شب ی بوده | ست ول جورن 
ات ی صه ا ف ق افو او امه اه ی معا ان بت 


یی سیم 
در ردف همان ما خذ بشار امد » 


۳ حواشی و اضافات » ص ۱۰۳ 


العالی تعمد بن عبید اه علوی طبع شفر در ضین قطعات منتخبه فاری 
ج ا ص ۱5۹-۱۰۸ سیاست نامه نظام اللكک ص ۱۸۸-۱۸۴ تاریخ ابن 
الاثیر طبح مصر ج ۸ ص ۱-٩‏ در حوادث سنه ۳۲۹ تاریخ جهانگشای جوبنی 
ج؟ ص ۰۱۰۳ جامع الوارغخ رشید الذین فضل اه اوایل جلد اساعلیّ(۱), 
زان اعدا ۵ دی ج ۲ ص ۸۱ اتعاظ احتفاء مفریزی ص ۳۲-۱۱ 

خطط همان بولف ج ۲ ص ۰۱۱۰-۱9۸ و ۴؟۳- س۲۴۵ النجوم الژاهره 

اين تغری بردی ۳۹ مصر ج 4 (رجوع بفهرست اعلام آن در تحت عنوان 
«جون النداج»),- و از 9 ارویائی : کتاب معروف سیپلوستر دو ساسی 


شرح مذهب دروز؟" مقدمهٌ جلد اوّل صنحات 2۷ بعد و ۱۳۸ و ۱9۹ 
۰ ببعد  .‏ عفاید باطنی فاطبیین مصر؟) از کازانوا ص ۲۸-۹ از طبع 
جدا گانه؛ حتیفات در خصوص قرامطه حریت و فا طیین (+) از دخوبه 
در بسیاری از مواضع و تخصوصا از ص ۱۳ بیعد ) تاریخ ادبیات ری ۱۳ 
از هرحوم براون ج‌ ص ٩5۹۱‏ بیعد ) دائرة العارف اسلا در عنوان 
«عبد لاله بن مجون قداج» از هوننیا(۱) ج۱ ص۱ ۰۲۷-۱ حواشی کتاب 


۱ الفهرست ۳ 5 سست مور الانی ۷ ص 4۷۷ در این دو ماخذ اخبر و 


(طه کتاکفا نه تا باریس بعلامت 1364 .۳۵72 .اووت ورق -۱6۵ ۰ مطایق 
ص ۱۹-۹ از نسخه مرحوم براون » 
۷11 1 ,0۵ رز ,(۷۵ مفهعظ هه همنوناه ما عم قدمحرط رجمعل 06 عدادع:8 (۲) 
۰ 1,۷ ,]2242۷1 .8111۷ 
9-34 ,و0 ماورو۲ نها 00 96۲0 مجاهم عم رد۲مجععدن اتحوظ (۲) 
۷۰ 3 ۱1۳9826 
۱ ,0066 11 ,[ (4) 
,۰ 396 بز بهت8 گه رتمافن وال ۸ رود0ظ ,0۵ .12 (۵) 


۸۱۱2۱۱9 ,۲( (۷) وصصان م11 ,1 1۸ )٩(‏ 


حوائی و اضافات» ص ۱۵۲ ؟؟ِ( 


خصوصا در حواشی کتاب النهرست اسای بسیاری از ماخذ دیگر اروپائی 


که از موضوع ما محن فیه محت نوده‌اند و است طذا ما از تکرار ۳۹ 
در ایتها صرف نظر کردم 

ص‌ ۳-2 س *۰1 وحسن شبخ عبدان . عبدان الکاتب از دعاة بسیار 
معروف اه و فرامطه بوده و با حمددان س شعت معروف بقرموط 
رئیس مشهور فرامطه که نام ان طایفه علی انشپور ۳ نام او مشتق است 
مصاهرت داشته باین معنی که خواهر هر یکی از اندو در حباله نکاج دیکری 
هت ۱۱ در کتاب النهرست ص ۱۸۹ اسای بعضی ۳۹ عبدان 


ن‌ 


و شتا و ثش جری بتفصیلی که خر کت تواریخ مشروح است کشته ست:: 


است(۲ - در عموم کتب تواریی که راقم سطور بدانها دستری دارد و 


اسای انها در حائية ذیل این صنحه صورت داده شن بلا استثنا نام مت 


دای معروف فرامطه عبدان مسطور است نه حسن شیخ عبدان باضافه حسن 


(۱) دو کان عدان مزوجا اخت فرمط و فرمط متزوجا اخته > (باية الارب 
نوبری » نسخه کناخانه لی پاریس 1576 6طعته ورق ظ۸))» 

(۲) برای تفصیل احواٍل عبدارن رجوع شود بکتب ذیل : فهرست ابن لدم 
ص ۱۸۹-۱۸۷ و حواشی ناشر الانی آنکتاب ص ۰۷۷ و کتاب التنبیه و الاشراف 
مسعودی ص >+۲۷» و این حوقل ص ۰۲۱۰ و دستور النجمین ورق ۲۲۰۵ 
بهاية الارب ورق 4۸۵ ۰۸۵ »9۹ ۰۷۱۵ و العاظ السفاه متریزی ص ۱۰۳ 
۱۴ ۱۱۳۵ ۵۱۹۱ ۱۳۵۱۳ 6و مه تفر واه خاش فد که 
ج ۱ص >+۰۱۸6-۱۸ ۲۰۰-۱۹۲) و رساله «فرامطه» دخویه ص ۰۲۱ ۵۸ ۰۵٩۹‏ 1۳ 
٩ » ۱۸-۱‏ » - در این 3 اخبر 1 دلا ی بعقین خود هک عتتضای 
ان قدل عبدان بعد از جلوس مهدی فاطی (شنیه ۲ و بامر او بوده است یعنی ثقر ببا 
ده سال دیرتر از ایخه موم مورخین گنته اند ؛ و بعتيتٌ راقم سطور این دعوی اجتهاد 
مقابل تصّ و رجم بالغیب است و دلائلی که برای اثبات اين مدع آورده فوق العاده 
واهی بنظر میا ید ؛ 


سیم 


۳ حواسی و اضافات ؛ ص ۱۰۳ 


چنانکه در جیع نسخ وا دوش یش و هیچکس دیگر نیز از دعاة اسماعیلیه و 


یی 


قرامطه که موشو سر عبدان (< حسن بن عبدان) باشد در کتب توارخ 
معروف نیست تا گروتم مراد جوینی او پس بلا خبپه که « حسن » 
در مان جهانگنا زیادی ابیت ۳ ز از نساخ پا 2 خو د مولف ؛ و 
مولف‌را نظایر اینگرنه امتباهات در اين فصل منعلّق باسعیلیه چنانکه بعدها 
خواهد امد فراوان روی داده است؛ 

ص ۱۵۲ س ۵ »ابو اخطاب. مراد ابو اخطاب حید بن ای زینب 
مقللاص #سدی #جدع 9 فرقه معروف تحص ۳ غلاخ شیعه بدو 
منسوب اند » وی ابتدا از اکعاب امام جعنر صادق عله الا م بود سپس 


در حق اعضرت لو نموده بالوهیت وی معتقد گردید بس از 7 از این 


مرتبه نیز قدم فراتر نهاده خود در حت خویشتن دعوی نبوّت و رسالت 
نود » تفصیل عتاید او و احاب او و افتراق ایشان بعدها مجهار یا پنج بنه 
فرقه(۱) در کتاب فرق الذیعهُ ابو حبد حسن بن موسی نوختی برس 
1۰-۸ و در مقالات ۷سلامیین ابو انحسن اشعری ص .۱۳-۱ حکه 
ر دو از قدیترین و معتبرتربن کتب ملل و نحل اسلام میباشند مشروحا 
مسطور است هرکه طالب اطلاعات بیشتر در این موضوع باشد باید 
کی اما ات اف دوز جرع ناید , باری حضرت صادق علیه السلام پس از 
لا از کا ی معتتدات ایشان ابو ی اعخاب: اور کر 3 عدینه 


لعن و نترین مود ۳ ایشان تبری جست و ایشانرا کافر خواند و اععاب 


() بقول نوتفتی در فرق الشیعة ص ۲۷ اصحاب ات تعهار فرقه و بقول 
اشعری در مقالات میت ص‌ ۱۰ به پنج فرقه («جس فرق») » عنشعب شدند» کلیه" 
«خسون » 7 قضاحل مقر بزی ج + ص ۱۷۰ بلاشیپه تصحیف «خس » ات هو تسا 
در دائرة المارف اسلام در عنوان «ایو اتفطاب» و مرگلبوث :در همان کتاب در 
عنوان ب استناکا بعبارت شکور مقر بزی ۳ شعتب مفنلنه خطابیه را پنجاه فر قه 


نوشته اند » و آن سهو وان است ظامرّا؛ 


حواشی و اضافات» ص ۱۵۲ و ۳ 


خودرا از معاشرت با ایشان نی فرمود» و چون امر ایشان فاش شد و 
ارتکاب عضو رات و اظهار اباحات ایشان زو کف عیسی بن موی بن 
مد بن علْ بن عبد الّه بن عباس که برادر زاده منصور و از جانب او 
اک کف برد کیقر ‏ ااخصاب فرشا هو وی وا ستت» ای مقطانب 
با اتباع خود در مسجد کوفه تجتیع بودند و عره ایشان پپنتاد نثر میرسید ه 
هی تسلبم ی هن بو ما بسن ارم واه وال کوفه شعاربه شدیدی 
روی داد, خطاییان مردانه از خود دفاع نودند و با سنگ و نی و کارد 
ده ده هی کت تا عاقبت عامت !یشان باستثنای دو نفر بقتل رسیدند» 
تاریخ اين واقعه علی اللعیین معلوم پیست و ظاهرا ما بین سنوات ۱۳ 
۸ بوده است ۱" چه از طرفی جلوس منصور که واقعه مذ کوره در زمان ۱۰ 
خلافت او روی داده در سنه ۱۳۲ است. و از طرف دیگر صریح رجال 
کثی است که در سنه ۱۳۸ مدق بوده که ابو الفطاب و اصحاب وی کشته 
شن بوده اند » و عین عبارت کثی از قرار ذیل است (۲): «جدویه فال 
حدئنا ایوب بن نوح عن حنان بن دییر عن ای عبد اه علیه السلام قال 
کت جالسا عند ای عبد ايّه علیه السالام و میسر عن۵ و نحن فی سنة نُأن »۱ 
و ثللین و مائة فقال له میسر بیاع الرطی جعات فداك مجبت لقوم کانوا 
یا تون معنا ای هذا ااوضع فانقطعت آثارم و فنیت اجامم فال و من م 
قلت ابو امخطاب و احابه و کان متکنٌا نجلس فرفم اصبعه الی المماء 7 
فال عل ای امخطاب لعنة اه و اللائکة و التاس اجمعین فاشپد باه انه ؛۱ 


(۱) دخوبه در تا «قرامطه » ص ۳ امعتناظا از نبابة رد نوبری (ابن جلد 
نهاية ات راجع بفاطیین در کتاعنانه بتارم اس و راقم سطور ر فعلا بدان دستری 
پدست ) قعل اف( در حد ود ند ۱۰ نکاشته ) و تا ۹( در و راجم 
8 شیعه و اصعاب ایشان فول کی 9 از قدماء علاء شیعه است بدون شیپپه بر 
فول وا کر از و مامت مندم ات 


:۳ جواشی و اضافات ؛ ص ۱۰۲ 


کافر فاسی مشركك و انه جشر مم فرعون نی اشد العذاب غدوّا و عنیا ۸ 
فال اما و امه ای لانفس علل اجساد اصیبت معه التار»,۱) 


ص ۱۵۲ س +. «در سته نان و سبعین و مائتین که ظهور قرامطه 
بود»» این تاریخ مطابی فول جهور موزخین است مانند طبری و ابن 
م ثبر و غیرها که عوما ابتداء امر فرامطه‌را در ضن حوادث این سنه دکر 
0 | 
فرامطه و شپرت کار ایشان در این سنه بت مشهود دربار خلافت بغداد 
گردید) و الا شک نیست که مدنها قبل از تاریخ مذکور دعوت قرامطه 
شروع شن بوده است » مسعودی در کاب التنیه و ۷ثراف ص ۲۹۵ 
۰ تصریح کرده که دعوت قرامطه در سنه دوست و شصت در اصنهان 
تفر ما یاه ری یا 
مستناد میشود که در سنه +۲7 1 بوده که دعوت فرامطه در عراق 
بتوسط حسین اهوازی (اولین دعاة ان فرقه قبل از فرمط و عبدان) پیشرفت 


0 بو ده ات 1 


۳ ص ۱۵۷ س ه. هو اوّل ایشان جدان فرمط بود». متصود 
جدان بن ۷شعت ملّب بقرمط است که نام «قرامطه» باشهر اقوال از 


(۱) براق شرح حال ابو افطاب اسدی و تنصیل مذهب او و اتباع و اشیاع او 
علاوه بر فرق اه نوتختی و ام اش اشعری که در من بدانها اشاره شد 
رجوع شود بکتب ذیل: رجال کثی طبع ببثی ص ۰۱۹۹-۱۸۷ ۱۲۹۸۰۲۲۲-۲۲۹ ۲۵۲ 
و تبصرة الموام ص ۰ ۳+» و خعاط متریزی ج+ ص +۱۷ و رجال مورا یراگنا دا 
ما خذ ارویایی به «مذهب دروز» دای ج‌ ص ۱-2-۰ و اد قرامطه دخوبه 
ص ۱۳؛ و داثرة العارف اسلام در عنوان «ابو اتفطاب» ج ۱ ص ۹٩‏ بثلم هوتسیا؛ و در 
عنوان «خطاییه » ج ۲ ۱۸۱۳۱ بقلم رارق 


() رجوع شود برساله «فراءعله عرین» دخوبه ص ۲۲-۲۱ 


حراثی و اضافات ص ۱۵۴ ۳:۷ 


لقب او ما خوذ است و موم کتب تواریخ مشحون است بذکر او ذا حواله 
ما خذ این موضوع در اینجا لزوی ندارد» حدان قرمط مط جنانکه ول 
گنت شوهر خواهر عبدان دای دیگر معروف ان طایفه و عبدان نیز شوهر 
جوا شر فرمط بود» ز ناریح وفات فرمط معلوم پلیست و جنانکه ا: ز نهاية 
رت نویری (۱) ی 5 میشود فرمط اندی فبل ۳۹ 0 دواست و هشتاد 
۱ منقود ۷ ثر شن دیگر هیچکس ازو خبری و نشانی نیافت و 


0 


هییج معلوم نشد عاقبت کار او بکجا انجامید, - خلاصه اقوال عامه ‏ 


موزخین‌را در خصوص خدان فرمط ودعوت فرامطه و خروجهای متوای 


و و زو ابشان ر خلفا و که اجه راجع باین فر فه اگ دحوبه مسنشرق 


معر وف ۳/۳ در رساله نتیس خود موشیوم سه4 « محثیقات در حصوص خ 


فرامطه رین و فاطیین »(۲) جمع فوده طالب اینگونه اطلاعات بار3 رجوع 
بدان رساله فاید 


صن ۱9 س ۱۱ «و مدت پیست و پنج تا رف داشتند ») 


۹ ِ م2 ۳۹ ‌ : 
عوم موزخین مدت نگاهداشتن فرامطه جر ۷۱سودرا نزد خود بیست و 
ت 0 ضبط کرده‌اند(۳)) و در حفیئت جنانکه از روی ۳ و مفایسه 


(۱) نسخه کاعخانه ملْ پاریس 1670 تاه ورق ۰۸۶ بعد» و رساله" قراممل" 
دخویه ص ۹ 
() این کتاب پزبان فرانسه است و نام و عنوان ان اینست: ‏ ,عز60۵ ۵0 .7 
۰ 06لمی رجمتانق6 2۵ و۳6 وا باه تساه مب م60 ما او متام 
۱ ( رجوع شوه بان .۷ بر ۸ ص ۹ ون( نگ بشه ۹ و ریخ ابو الندا 
در حوادث مان سال» و اتعاظ احتفاء مقریزی ص ۱۳۷ و ۱۳۹ و الاعلام بأعلام 
ببت اه اعرام لقطب الدّین التهروای ال ص ۱۱۱-۱1۳» و رساله «فرامطه» دخویه 
مر بت ره امتهای ی ها مد مکی را اد فرا مت وراوده مان 
(مجای پیست دو سال) و تار بخ اعاده ترا در سنه سیصد و بیست و نه (مجای سیصد و سی 
و ه) نگاشته و ان سپو ال و منشاً ان لابد اشتباه رقم ۲٩‏ بوده است به ۲٩‏ 


۱۰ 


0 


یی 
۰ 


یی 


7 حواشی و اضافات ‏ س ۳.4 


بان تاریخ فلج ِِ ۳ فرامطه در چهرد دی و۳ یه 
و به وا میشو د رت نم ۳3 (زد و درست پست و دو ۱ 
و چهار روز ۶ بو د و ی و علاوه برجسا بت ۳-9 مثرریزی در ارااحا 
امجنناء ص ؟۲ ۱[ و قطب پ الدین هر وال ِ در کتاب الا علام با علام بیت 
ادله 2.۱ رام ص ۱۱ [ نز بدین قثر ه واضا نصریم کرده‌انده پس تعیر ست 
و باج با[ قر کلام بولف مهو 1 دب یه است ِ: او ؛ 


ص +۱۰ س ۸ بلقام حوشب. هو ابو القامم رستم بن امحسین بن 
فرج بان حوشب بن زاذان النجار الکوفی اطلقب بالنصور از دعاة معروف 
ی در ین ) در ِِ" مه دو (ست و نی ِ هش (۲) بد ر ههد ی 
,۲ 3 ولد 3 ۳ پن معون قدا که ویک بت ۳۷ #تثیر در 

تا ری نیقی را 0 ی اتف تام ار اقا عرریی 

برای نشر دعوت بدان ناحیه فرستاد و اقا از قادسیه حرکت 9 در 
اوایل (1) هانسال هن رسیدند و ابن حوشب در اتجا یا غاد ز دعوت ها و 
که دو ٍست و هنتاد دعوت او ۱9 ۳ و لا گرفت 
و اتباع او بسیار شد و شهرهای عن ین را مانند صنعا و غیره فنح ود و 


(۱) اعلام قطب الدین معْ ص ۱11: -کلمه «ذی القعدة» در این مورد در اتعاظ 
احتناء ص ۱۲۹ سمو نا است عجای «ذی امحجه» ‏ (۲) اتعاظ امحنناء ص ۰۲۷ و 
دستور النجمین نسخه کهامخانه ی پاربس ورق ۲۲۰۵ )٩(‏ دستور النجبین در 
مان موضم قد کیز ۱276 صاتیی: ابریر - کفات هه اوق شتق یه صصاتجیت سر 
و( با تا اعنفاء ص ۰۲۷ -- «چعفر بن شحید > در سطر 6 
این صنعه در خصوص نام پدر مبدی سپو ناسخ است مجای «حمد بن جعنر»» رجوع 
شود بسطر ۲ از مان صاحه و بص ۷ س ۱2-1۱ 


(9) ج ۸ ص ۱۱ در حوادث سنه ۲۹۲ (7) دستور تن ۳۳۵۵ 


حواشی و اضافات» ص ۱۵-۱۰4 ۳۹۹ 


خودرا منصور لقب نهاد و بتام تواحی ین و مجرین و یامه و سند و هند 
ورامقر و مغرب. دعاة فرستاد» پدر عهدی پس از 3 ابو عبد اه شیی 
ای الذکررا تن نزد ابن حو شیب فزشتا ۵ 3 و را توصیه و چند گاشی 
در ین در از د ابن <و شب لسر برد و یک مطبع فرمان و مناد اوامر ۱ و 
تا و لسپره او اعدا عاید و از بس بزمیین مهرب رود» ابو شعل رنه 
هیچنان نود و مدتی در کن در مار ی 9 3 برد و در جالس 
او حاضر سکن و نکات و دفایق دعوت را ۳ ان استاد آزموده فرا گرفت 
و سپس بغرب زمین رفت بیان فبایل کنامه چنانکه شرح آن خواهد امد 
در ام و نسب ابن حوشب ما بین موزخین اختلاف بسیاری است و اجه 
در فوق ذکر شد مطابق اقوال هیور 0 انستی ۲۱ 


احنسب (۲) و افیت عند هم یز 2 ام وی ۳ خور هد 


امد از کوفه پا راعپرم3 سا صنعا ء من بو دو ان وعا و دوات 
فاطبیین بود در مغرب نظیر ابو مسام بقدایان که رن دولت بنی فان 
بود در مشرق» وشرح احوال او و سواخ زندی او و جلایل اعال او 


میتی ات که در اینجا احتیاج ببسط مقای در این باب باشد » وی 


۷ رجوغ شود بتار ی ۱ بن ۷۱ ثبر ج ۸ ص ۱۱ در حوا دث 0 و دستور 

بت وری وی ات نت و ۳ ص‌ ۱۰( 
و اتعاظ احنفاء هان ره ۰ ۲۷ ۲۱) 

)۳( «و کان گخاسبا بسوق الغزل من البصر: » افاظ امینزاء ص ۲۷۲ «ول 
اکخسبة ق بعض اعال بغداد» (خطاط مقر بزی ؟ : ۱۱-۱0)) سب در حواشی دبل صفحات 
گفته شد کر لب «صوق» برای صاحب ترجه جز در جاه بح اقواریخ در جای دید بتظار 
نر سید » بعد ها در مرو ج ۳ از طبری از « 9۳ ۲ دیه شد که هر 
دو صریجا ۳ «ابو عبد ۹ امفتسب الصوف» میخوا نند ) 


۳92 حواثی و اضافات ؛ ص ۱۰۰ 


از نوادر رجال عصر و از دهاة و کناة کر درچه" 9۳ دنیا 
معد ود بوده است ‏ و ازین جه تب‌تر که او را تنها و بدون مال و رجال و 
ا وان در حدود سنه دواست و شاد (۱) برای نشر دعوت از ین بغرب 
فرت دت۵: ی وک از انجا فنط در 1 0 و کنایت و عزم 
و تدیر خود در ظرف اندك مدق که فرش ردو ال ۱ص وا 
سهٌ مذکوره ای ظهور عبدی در سنه ۲۹۲ تأسبس علکتی چنان با عظمت 
در ثبال افرینا مود و چندین ساسله سلاطین اندیار مانند بنی (اغلب 
توس و بنی مدرار جماسه و بنی رستم تاهرت را منفرض ساخت ؛ 1 عاقبة 
اسر صاحب ترجه با برادرش ابو العباس رد کخطوم در روز 
سه شنبه غره ذی اجه سنه دویست و نود و هشت در شهر رقاده (۲) 
محال قیروان بنرمان مهدی بقتل رسیدند و در این سوءخنام وحق ناشناسی 
هد وم نیز خامهٌ احوال او نظیر خامه احوال ابو مسب خرامنانی ؟ دید(۳)؛ 


() ورود ایو عبد اله الشیی خرب در 1 ر بیع الاو نتم دویست و هشتاد بوده 
ار ی ی ان راد بایان الم ریت ان طذا رش 
الا کیی خا هی ۸۱۱۷ ول ایو اقا قاس فورظ تا 
ص ٩۲‏ و در خطط ج ؟ ص ۱۱ دخول ابو عبد اهر پخرب در سته" دویست و هشتاد 
و هت تواشته و ان سپو وا با تحریفف فساخ است » 

() «خلف قصر الهحن » (اين عذاری ج۱ ص ۱۳)» و فصر الصحن , از قصور 
ریّاده بوده: است:(ابها ض ۱6۷) » 

7 برای اطلاع از احوال ابو عبد انّه شیعی رجوع شود به البیان البشرب ف 

خبار البغرب لاین عذاری الرّاکنی ج ۱ ص ۰۱۳۲-۱۱۸ ۲۲۵ ۰ ۸۱۳۷ ۱۱۵-۱۲۲ 

ک از جیع ۹9 وگ فص او روط شیر سوانم ۱ حوال اورا بدست میدهد ؛ 
و نیز بکتاب الشنبیه و الا شرا اف مسعودی ص +۲۲ و مروج الذمب هو طبع پاربس 
۸ و دستور اللجین ورق ۰۲۲۱۵-۲۲۶ و سیاست نامه نظام اللك ص ۱۹۳ 
و این الأثیر ج ۸ ص ۲۱-۱۲۳ در حوادث سنه ۰۲۹۲ و این خالکان در حرف حاه 
« مجسین پن احد» ج ۱ ص ۱۷۸؛ و مقدمه" ابن خلدون ص ۱۳؛ و خطط مقر یزی 
ج ۲ ص :۰۱ج ۲ ص ۰۱۷-۱۵ و اتعاظ امجنناء هو ص ۰۲۷ ۲۱ 


حواشی و اضافات » ص ۱۵۲-۱6۵6 ۳1 


ص‌ ۵ س ۲ «از قبیله کتامه که خر ب باشند » ) اینکه مولف 
ابو کرد ۱ له ی از قیله کتامه ٩‏ ی بر بر و از اهل مغر ب داستة 
و وا ۱ ژو ) باجماع مورخین ابو کل ا رنه شیچی ۹ ز اهل مشرق بوهه 


منتهی بعضی اورا از ز اهل کوفه شرده اند و برخ از رام برس و زمره از 
صنعاء هن » و اينك عضی شواهد این مد : - «اصله من الکوفة و اسیی ه 
امحسین پن اخد بن مد بن رک من رام هرز امن ات 
ص ۱/۲۷ بس ور و کار ن ابو سل ارثه الشبی من اهل و (ابن ن بر ج ۸ 
ص ۱۲ و خطاط مقر بزی ۳ ص ۱۵)) بت « و کان ابو عبد 3 الشیی 
ن اهل صنعاء الهن و قیل من اهل الکوفة» (صبح عثی ج ۱۳ ص 
۳ ود ۳ اسیه عند ۵ [ای عند الکتامیین] ابا عبد ال الشرق » .۱ 
بو ۲و مر از ۵ اشيي نوی کنامة _ 
من رم ص 3 ء 3 من ۷ کل ی ذللك 
وه «ب ۱ بای 
بوده که آبو کل رنه شیچی چنانکه سابنی گنتم 2 طوی از اواخر ۱۰ 
مر خودرا بعنی قریب شانزده سال نام (۲۹-۲۸۰) ما بین قبایل کنامه 
بغرب بسر برد و دعوت خودرا ابتدا میان ایشان و سپس پعاونت و 
مظاهرت اش در تا بر نواچی ال افر بقا مننشر ساخت ) 


۹ س ۵-4 «چون سجلاسه رسیدند بو عبد ال کتای 
دی 2 امد این فثره که عبدی با بسر خود یقاب 3 9 
ابه عبد اله شبی باستقبال ایشا رون ۳ 2 تیهام ی 

جیپ موّلف است ب که در اين فصل مکرّر ازو سر زده است و مسئله در 
وافع بکل بر عکس بوده است ؛ چه فا مورخین ات که ۳ فبل از 


۳0 حواشی و اضافات ) ص ۵۰1 ۱۰۷-۱ 


وی اجا الیسع بن مدرار(۱) گرفتار بودند و فقط پس از فتح جلباسه در 


۰ 


یس 


هفتم ذی امححه سئه و ی ۱۳ وک ابو عبد ال هر 
رک و درخ را شا که در کتب تواريخ مسطور است از 
حاس خلاصی داده زمام امر و هی ۷ ِ ن ماکت فسیح سك رجاء ۶ عرص 
کناف را که ۳ ۳ یله گز قبضه اقتدار خود او بود بطیب نفس و 
طوع خاطر تسلم وی ناید("و خود در پیش او مانند یک از بندگان 
۳ بای | تشک باری مولف میج این حوادث و وقایم ص 5 معط مستمم 
واژگونه کرده گوید که ابو عبد اه شیعی در سجلماسه بود و عهدی با پسرش 
با حجا ورود و دنل و ابو رل ره باستقبال ایشان ببرون 9 ام 


ص ۱۵۷ سس 4 باخر» تاریخ سنه سیصد و سه که در حواشی ذیل 
صنحات د‌ ر حصوص شروع در بناء هد به ذکر کردم مطابق اقوال "مور 
موزخین است"*) ولی ابو عبید بکری در کتاب المفرب فی ذکر افریقیه 


و بلاد البغرب" ِ 7 تارخ هر هرن تفر ۹ سنصل ضبط کرده ۳ 


(۱) این الاثیر ج ۸ ص ۱۵ ۱۱۸ ۱۹ » واتعاظ امحنفاء ص 1 
() اپن عذاری ج۱ ص ۱۵۰۱ 
0 ابو عبد الّه شیی قبل از ان لحظه مهدی‌را هیچ ندین.بوده و شخصا 


۳ تا 


اورا میج نی شناخته و فقط غایبانه و از راه کال ی وق وت و اخلاص بنام او دعوت 
می‌کرده و ششبر میزده » اين عذاری در البیان البفرب ج۱ ص ۱۳۳ گوید : «و و یکن 
ِا [ای یکی ایو عبد اه الشیعی رای الهدی] قط ائما کان یسیع اخباره من شیوخ 
الشيعة وکان بعنقد ذلك اعتتادا کی لامربة فیه الی ان صفا له امر البریر فتازل 
جوا ضر و هزم لك افر بقیة و انتزعها من بن» ) 

(۵) رجوع شود بابن الاثیر در حوادث سنه ۲۰۳ و معجر البلدان در ععوان 
«الهد یف» ) و ابن خلکان در شرح حال مهدی «عید الّه» ج ۱ ص ۲۹ و نقوم 
البلدان ابو الفدا ص۱۰۵ » و خعاط مفریزی ج ۲ ص ۳ و اتعاظ امرناء هو ص ۰۲ » 

(0) ظبع امجزائر سنه" ۱۹۱۱ ص ۲۰ ) 


حوانی ۳ اضافات ؛ ص ۱۵۰۸ ۳ 


الامر فیه هین؛ اما تارجخ امام عهدیه و انتقال عهدی از راده بدان شپر 


4 9۳ ۹ 


ص ۱۰۸ س‌‌ 34 برادر بو عبد رنه یوسف ) نام خر ابو تکیل ا رنه 
شبی‌را ابر ۷ثیر(۱) و صاحب دستور النجمین() و مقریزی در اتماظا ۰ 
امتفاء (۳) ابو العباس حید نگاشته‌اند واین خلکان (*) و مقریزی در موضم 
دبی از هان. کانتهد مرت یه لماش اه ود الب میرن اضلا 
منعرض ذکر نام او نشن فقط یکیه یا لب او ابو العباس امخطوم() افتصار 
کرده‌اند» و تا کنون در هیچ موضعی تاع سر رسد که نام وگن 


7 
مرن اس او تفت :نا شته »با خنگاه ! 


ص ۸ س ۸۷-۲ «و استیلای او در سنه ستْ و تسعین و مائتین 
و1۳ تاریخ جلوس مهدی فاطی‌را بعضی از موزخین مانند موف در اینجا 
و صاحب دسور النجیین در سال ۲٩‏ ول اغلب ۲ در سال ۲۹۷ 
ضبط کرده‌اند» و خاش این جزئی اختلاف از انجاست که ظهور هدی در 
جلماسه یعنی خلاص فودن ابو عبد اه ثیی عهدی و پسرش فاغ‌را از ۱۰ 


(۷) ج ۸ ۱ ون وا دنک ۲-4 2۳۱ 
۲ ورق ۲۵ 9 ص‌ ۷( 
() ۳ ۱ ص‌ ۱۳۸ در باب حاء در شرا ح خ ال ابو عبد | رنه سیچی « اکن بن احجد » ؛ 


(0( رن ۳۸ 


(1) تفطوم در لغت بمنی شتری است که بینی اورا مهار کرده باشند یا بسر پنی و 


چهره او بپهنا دای تیه هار دهاده باشند » شا ند ابو ۰ 


حیره و ای بو ده ات 


اس مذ کوررا چنین علامتی بر 


۱ که بارش وی ۳۲۵ 
شرح احوال مهدی «عبید ابّه» ج ۱ 0۲و تعاطا ایو یزاء مقر بزی ص 0 


سین 
۰ 


" 


سین 


س 


32 حواثی و اضافات » ص ۰۸ ۱ 


حبس ِِ 9 مدرار وای خلماسه بتفصیل ی که کار کت توارخ مسطور 
و ما نیز سایق بدان اشاره مود (۱) ۳ هفتم ذی اجه سنه دویست و نود 
وش بود؛ و سپس حهدی از حلیاسه محجانب رقادة 1 ز حال قروان بای 
مخت بنی غلب حرکت کرد و 4 رو ما بلق از رییع الا سنه دویست و 
نود و هنت در ۳ ن. مزر سم نس جلوس نود و لقب امیر الومنیت 
عهدی سر خود ناد 5 بعضی از مورخین تا خلافت اورا از 


یسم 


روز ظهور او در تجلاسه و خلاعی او از حبس الیسع بن مدرار موب 


میدارند و برش دیگر از روز جلوس رتی او در رقاده . 

ص ۱۵۸ س ۸ «و در سنه ائنتین و ماه ماو كٌ مغرب بنی 
غلب را ۰ مستاصل و مور کرد ») این ففزن 5 حوبی انفراض بی 
از علستر۱ در ده .۱ نکاشته مخالف اجماع مورخین اتف 5 بلا استشحا 
انقراضص ان 9 " در وه دواست و نود ۳ شش ضرط کرده‌اند حچه در 
ما سا وگ 1 وت چهار روز مانت از جادی خر ۶( که 


۲ خرین بادشاه ۱ ن طبشفه ابو ۵ ز بادة نله بن ای العباس کلب | له بن 


آ, براهم بن. انح برن. مت بر ۱ غلب بن 1 براهبم و ۷ غلب بن سالم ین 

عنال التمیبی (؟) در مقابل فتوحات ابو عبد الله شبی که اد اه تا خیوا رز 
پای مخت او رتاده رسیل بودند پیش تأب مقاومت نیاورده از رقاده بظرف 
مصر کرت و ساطنت آن طبقه ملوك در قیروان و تونس و قسمت ع۵۶ 
شال افربفتا س از صد و دوازده تا و پنج و چهارده ۳ 


7 حکرانی (که ابتداء آن از روز دخول ابراهم بن الاغلب جد اعلای این 


(۱) رجوع شود بص ۲۵۲-9۱ 
۲۱ ایض ۱+۵ 
4 این خلکان در حرف حا* در ترجه حال ابو عبد الّه شبی «اجسین بن احد» 


حوائی و اضافات » ص ۰۹-۱۰۸ ۱ ۳09 


طیقه بو د بقیروای در وت محرم سنه صل هت و و چهار ری ۱۱ در 


ص ۱۰۸ س 4*٩‏ بلاد مغرب و افرربفیه) مصود موز عرب 1 
معرب ععی اخص (در مقابل مغر ب هی 0 موم بلاد وا قعه در مغر ب 

هرا او ار توا ستها نک ): اصحتا .مرا اکن ۴ حالیه بوده است بعلاوه 
قسعی از ولایات غربی الجزایر حاّه بعنی ۳ فام ایالت وهران نقریا 
بزری از ولایات شرت امجزاث رکه بر حسب اختلاف احوال غربا تا مجابة(+) 
و اه شا کاها چسی(۱ ند ایجمقمی انا ره اه طرفت 
مشرق شمحی از ملکت طرابلس غرب را نیز شاهرن بو ده است (۷ 


ر 


التاب ایشان رضی و وی و تفن اس زگ فقره معادله این عبارت در دسئور 
النجمین) از فرار ذیل است : « 29 اللة الستورین امتحنین الصابرین(۹) 


() این عذاری ج ۱ ص ۸٩‏ 

(۲) برای مزید اطلاع از احوال این زيادة اه اخرین ملوك بنی الاغلب رجوع 
شود بابن عذاری ج ۱ ص ۱۰۱-۱۲۸ » و تاریخ ولاة قظ. از تن وشن ااکندی 
ص ۲۱۷ ؛ و اين الاثیر در حوادث ۲ ج ۸ ص ۰-۸ و ابن خلکان در موضع 
مذکور در ص قبل حاشیه + » و انعاظ امحنفاء ص۲۷ » و تاریخ ابو النداء ج ۲ ص 1۳ 

,۵ (1) ۰ (۵) ,مایم (1) ,۰ (۲) 

)۷( رجوع شود بعجم الپلدان یاقوت ؛ ت ۲ ۳ استعجم ابو عبید بجری ؛ تب 
المشرب ف دکر و تک ری ان مدای خر ۳ «مفرب » و «أفررتیة» 
۳ ان ی کرت 

(۸) نسخه کتاخانه ملل پاریس 5064 عمش ورق ۲۳۰6 

دا و الق کات رب بای صوات. ها اشوین ترش 
ااصابرون » ی برفع جه این عبارت تا رضوان ال عم عنوان است ؛ 


۳93۹ حواثی و اضافات » ص ۰٩‏ ۱ 
فی کتاب اه تعالی الرضیٌ [و] الوف و التفی رضوان الّه ءلمم ؛ منم من 
اون سلية ۳ طلبه ند و مسج بها ۳ و بقال [ [ق ] اساخم )1( 


ید بن احد و نی ۱ غابم الرضی و الوق 3 رضی النه عم ال > و 
جنانکه ملاحظه مشود عبارت جهانگنا تفر یب با ترجه عحت اللفطل حله اخیر 


ی دستور اش و ۳ مز اور به فط در انیا و الاب اه 


۱۰ 


تیه مستور؛ن و ترتیب ذکری ن اسیاء و القاب پلکه < ی ی در ستط نام 
۰ ۳ نیز سهوا توت ال جاتشتی و جیل من الراوی عیدا با كِ« مطابق 
اند این نطایق. کامل ی منحصر باین مورد نها نیست بلکه بنحو 
4 در مواضع خود بدان آشاره کرده‌ام بسیاری از یه 
۳9 در جلد سوم دم جهانگیا راجع باساعیلیه طابق النعل بالنعل وگا 
تفریباً بعین عبارت با مندرجات دستور النجمین یک است بنحویکه ظنْ 
فر بب بعل پیدا میشود که یا جهانگنا این فقرات‌را مستفیما از روی دستور 
اش ده هر که با خفن مشترگ نفل کرده‌اند » و جون 
دستور النجمین چنانکه مکزر کفته‌ام از کتب ایاعبلیه نزاریه است و در 
حدود بانصد هو شوری در حیات حس ن صباح تالیف غرم (۲) بعنی قریب صد 
ی ات من تألیف جهانگدای جونی پس هیچ مستبعد نیست که 


جوینی کتاب مزبوررا در 9 خود داشته و در تالیف جلد سوم 


جهانکنا راجم اه )۳ 5 اقتباساتی کوده نو ده تدم و ین نکته را 


(۱) تصعیح قیاسی » و فی الاصل : اسلامهم » 

۱ برای تفصیل این فترات رجوع شود بقاله بسیار نفیس مأسوف علیه کاز نوا 
مستشرق معروف فر انسوی که چندی قبل در خصوص دستور النجین ک «مبله آسیایی» 
نشر نوده بعدوان ذیل : 

۵ فصق 190۵/8 ۵ 5۵016 ۵۸ 106 ۱۵۱۵۵ ۵۱0۵4 2 225800۷8۵ ]۲۳۵۱۵ 

190-۰ رهز و1029 ,۷1۵۲-2۸18۳8ول م۱ ۸912106 0۱01۳8۵1 
و اغلب معلومات راجم بوصف نسخه دستور اجین ۳ تاریخ تا لیف ۹1 و حو ذلك که 
در اي فصل ذکر نوده‌ام مقتبس از مقاله مذ کور است » 


خواشی و اضافات » ص ۱۵٩‏ ۳9۷( 


یز ناگنته نگذرم که نسخهُ حاضره دستور النجمین چنانکه از وجنات آن 
کی 9 لام است بنحو فطع و بقین نسخه اصلی ِ ۹ 
ی ها سیم 

هين نسخه حاضره‌را در دست داشته بایفعنی که شاید نسخه حاضره ۳۲ 
نسخ کتاخانه معروف الوت بوده که پس از فتح آن قلاع بتنصیل » 
مشروح در در جهانگنا(۲) بدست جوبنی افتاده بوده و چون از جله کتب 
دینی و مذهی 3 نبو ده ۱ ات ده و 9 بعضی دیگر از ۹9 
اسماعیلبه هان کتاخانه از قبیل « بر کل تفر و وغیره در ات جلد 
سوم از و ره مکی باق 


ص‌ ۱9۹ س ۰۲-۱ و التاب ایشان رضی 12 ضبط این کله تم 
مورد ما نحن فیه در جایی بنظر نرسید وی بفرینه معادله با وش و تن که 
هردو بتشدید یاء بر وزن فعیل اند بظان غا مب ری" یز بهمین وزن بعنی 
بفتح اول و نشدید یاء باید باشد نه رضی (رضا) ك او و فتح ضاد 
و کار ات 1[ فت مکتوبه بصورت با تاره ۹ در رساله «فرامطه 
حرین » ص ه و ٩‏ مکّر چنین ی وت ی 
شخصی معین (نه در امثال اين تعبیرات که فلان کان بدعو ال التضا من 
1 حید که ۳ اینگ‌نه موارد رضا لب خخص مهنوی نیست) جز 
در مورد امام هشتم علی" بن موسی الرّضا علیه السلام گوبا در مورد کسی 
دیگ مسموع نباشد ‏ (1) ۱ ۹ 


(۱) رجوع شود همان مقاله مذکوره کازانوا ص ۱۳۲ 

() رجوع شود مجلد ۴ ص ۱۸۷-۱۸۱ و 4۲۷۰-۲1٩‏ ( ,۸-۲008 ) 

(4) سمعاق در کتاب الانساب ورق ۲۵۵۵ در تحت عوان «الرضا» فقط هان 
حضرثر! ذکر کرده است لا غبر» صاحب فاموس و تاج العروس در اینباب چندین 
خبط واضح نوده‌آند ی موقع تفصیل ۳1 تیست» مضیون 3 کانت:با کات 
الشتبه ذهی مقابسه شود ؛ 


۳9۸ حواثی و اضافات» ص ۱1۰-۱۰۹ 


ص‌ ٩‏ س ؟؛ د«مسلانان فغرنب. کتنگ. وا عهدی از اولاد 
عبد الّه بن سام البصری است » ؛ ر تاریخ طبری و ابن ۳ 3 اتعاظ 
احنناء و خطط هر دو از مثربزی نام 7 ی له نت بن سام ار نیافتم» 
طری فنط ۳ دو مورد از عهدی دی موده(۱) فان هی ههور دز آو. 
به «ابن البصری » اه 4 هو دنل تاریخ طبری از عریب بر ات 
الفرطی طبع لبدن ص ۲ه گوبد : «قال حبد بن مج الصول حدئنا ابو 
العسن علنٌ بن سراج اج الصری وکان حافظا لاخبار الشيعة ان عبید انّه هذا 
الفام بافريقية هو عبید الّه بن عبد الّه بن سام من امل کر رمرم 7 
سندان الباهلی صاحب شرطة زباد و موالیه و سال جده فتله الهدی علی 
۰ الزندقة فال و اخبرنی غیر این سراج ار جن کان 9 بنی سم من با هلة 
۵ 9 عبید الله سراف اوّل دخوله و باین البصری »» 


0 


ص ۱۱۰ س 1-۰ «وان تخص [یعنی ابو يزید خارجی] مردی 
مسامان ی هت میس و پارسا بود» ابو یزید ۳ نش کندا3 
خارج بر قام فاهی‌را که موف از راه تعصب و عداوت با اسعیلیه با 
از راء جهل و عدم اطلاع ار مذهب و پارسا میخواند باجماع 


«ورخین 1 خوارج نو د 7 فر قه اباضیه از شعیبه نکار یه ۳ هرن ما مش 


60 


یی 


نیز معروف بابو بزید خارجی است, و اينك بعضی نصوص شواهد این 
مد : - «و ذکرنا نی کتاب فنون العارف وما جری نی الدهور السوالف 
ما کان ببلاد افر بقیه ه انیت 9 وفائشع ارت: ای ات عون رن 
۳ کداد الربری الژنای من بش برن !اباضی النکاری نی ۷ باضية و عیرم » 
(التنبیه و ۷ شراف لاسعودی ص ۲۲۵-۲۲۹۲ باختصار)» ودو اظهر ابو 
یزید مذهب اباضية فاقنل عنه الناس »* ( کتاب النهرست ص ۱۸۷)؛ -- 

و ذلك لا دهه من ای یزید خلّد بن کیداد عند خروجه ۵ ارف 9 


(۱) تارب بسن سوم » ص ۲۲۹۱ ۲۲۹۲ 


حواشی و اضافات ؛ ص‌‌ ۱1۰ ۳9۹ 


احزاب الکثر و اللفاق و #باضية و اللكارية المکاق» (مسالك ومالاک 
این حول ص ۸ باختصار)» - «و خالط [ابو یزید] جماعة من السکارية 
تا تشه 1 9 و کان مذهبه تکفیر امل الملة و استباحة ۸اموال 
و التماء و اتخروج علی الساطان» (ابن اثیر باختصار در حوادث سنه 
۳ ج ۸ ۳ ۳۹ اممنفاء ص ۰)41 وو و کان هذا ایو یزید 

۳ بن کیداد د رجلا من باضة بظهر التزهد » رابن . خلکاه ن در ترجه 
منصور فاطی «اسعیل» ج‌۱ ص ۸۱)) - «و کان ۲ ِ احد 277 
اباضية النکار با لغرب » رابن عذاری کا چ اص ۲۲4)» - ور ۳۹ عنه 


0 


تکنراهل ال و ست عل» (تاریز ان خلد ون ج ۷ ص ۱۳)؛ 

و اما که نکاریه یا نکار(۱) چنانگه از عبارات تقدمه صریّامعلوم شد ۲ 
نام ارت از خوارج ب ۳3 ۱۳ و نه وچه تا این 
فرفه‌ر! باین اسم تا کون در جا ی ایافتم , در متالات اسلامیین اشعری 
و ملل و حل شهرستان و و بین ری بغدادی نام اين فرقه گوبا 
مج وج مذ کور نیست » وی در مال و حل ابن حزم در فصل خوارج 
کر (ج + ص ۱-۰: « ول ببق الیوم من فرق اخوارج ۷ باضية 
و الصفرية فقط ... و العجاردة ۵ الفالبورن:: غ خوارج ار 
الشکار من باضد(۲) م الغالبون ع خوارج #ندلس > 


خ 
‌ 


(۱) در اغلب که ی ۳ 
دی از بو ۷ ان وم ی را و ای هد ار 
مار رنه بیس ۶ ۱ 

(۲ چنانکه ملا <ضه شد باعرع مسعودی و صاحب 9 خود معاصر پا " 
قریب العصربا اين وفایم بوده ند ها یف اش فیراعت و ان 
حزم نیز چنانکه گذشت نکاربه‌را صریجا از فرق اباضیه رده ره و 
خلدون که نکاریه‌را پا صفریه از فرق خوارج یک دانسته آ نجا که گوید: «و و شا 
ف یزید) الشکارية من اتخوارج و ۸ الصفربهة ۳ د مذميم » (تاریخ این ۳ 
ج + ص ۰+) بلا شک سهو وافج است از آن موف 


سس 
۰ 


سب 


۳( حواشی و اضافات» ص ۱۷۷-۱۱ 


ص‌ ۱1 س ۱۲-1۲ «و مه درین سال ان و سین کافور وفات 


کرد »: وفات کافور اتخشیدا ی بقول مشپور در سنه سنصمد و بنجاه و شش 


و بفو در سنه ۳ پنجاه 3 و بقوی دی دز سنه سیصد و بنجاه 
و هنت بوده بعنی باقل تقدیرات يك سال و باکثر انها سه سال قبل از 
ورود جوهر بصر بوده است در جد م شبان سال سیصد و پنجاه و 
هشت »۲۱ و پواسطه وفات کافور بود که امور مصر ی کت منحرٌ 
داخلهُ فاطیین و فرستادن معز غلام خود جوهررا بان سر زمین گردید؛ 
پس آمدن جوهر بصر در حبات کافور و خطبه مودن کافور در مصر بنام 
مع و وفات کافور در سنه ۸ ام این فثرات یکل باطل و و وا 
و از چم خبطهای متعدد متکثر مولف است که در اين فصل راجم 
بفاطیعن تفریبا صفحه از ان خال نیست» 

ص ۱5 ۱ س .۰۱ ابن دواس» نام و لقّب اين سردار معروف 
امحاک بامر اثّرا ۳ عذاری مراکنی در کتاب البیان المفرب نی اخبار 
البغرب ِ اص ۲۸۲ جنین نکاشته : ی الدو لة ذی امجدین حسین بن 
عل بن دواس الکانی »» و الکانی بدون شك تصحیف «الکتای» است 
بدلیل نصری نجوم الزاهرة طبع مصر ج + ص ۱۸۵ : «سیف الدولة ۱ 
اس من شبوخ کناة»؛ و ی تصرع نار جبی بر سید نی 


ص ۲۲۳۸ : «حسین ین دواس ااکتای ») 


ص ۱۷۷ س ۰۲ الرضی ) لعف فطرو فت ق ریت ۱ سید مرنخی 
جنانکه مشهور بر اه 9 رضی بانج را اء و کسر ضاد و تخل یل با ات 


)۱( رجوم شود بتاری ولاة ۳ للکندی طبع اوقاف کیب ص ۲۹۷ ‌ و این ات در 
حوادث سال ۲۵۹ ۲۵۸ ج ۸ ص ۰۲۲۹ ۰۲۲۳ و ابن خلکان در ترجه حال کافور 


ج ۲ ص ۲۰۲ و این عذاری ج ۱ ص ۲۲۳۱۰ و خعط متریزی ج ۲ ص ۳-4۱ 


۹ "۳۳ نیز صریحا حوا بالتغنیل ( «عنی بلس بل باء) ضبط کرده ام 
دخویه در نشاله « فرامطه جر ین » ص ۱۱ پنج مرتبه این 


کله‌ر! در مورد د ما نجن فیه الرضی(۱) بذسر راء و فتع‌ضاد و در آخر الف 
مکتوبه لصورت ئ خوا ند و نوشته ارف ۱ 4 


ص ۱۷۷ س + الشیخ ابو حامد سنراینی. هو الشیخ ابو حامد ه 
احجد بن اي طاهر حبد بن اد ۷سنراینی الفتیه از اشهر مشاهیر فقهاء 
شاه زیامت هنو وقنا ار یر بر تقدا۵ ملی هی و دس 
گبند فریب هنتصد فتیه (؟) در جلس درس او حاضر میشد ند » ولادت 
او در سنه سیصد و چهل و چهار بوده و در شب شنبه یازده روز ماند 
از ثوال سال چهار صد وشش وفات نود ببفداد * ۰ 


ص ۱۷۷ س + ابو اسن القدوری. کذا ی جبم نسخ هذا 
۳] 
تصحیف نساخ است ؛ و هو ابو سین اد بن حمد بن اد بن جعنر 
ابن جدان النثیه امحنیی البغدادی 3 بالندینی بضم تشه 
القدور جم ,قذر» از معاریف ائبه حنفیه و صاحب کاب تتیور. آکع) 


فروع حنفیه معروف بختصر فدوری(*) که شروح لایعد ولا بجصی بر ان 
صِ" 


(۱) ۸۶-110۸ 0 رجوع شود برای نظیر هين سپو از هان مستشرق بسایقی 
ضن. ۲9۷ )( تارج بغد اد از خطیب ج + ص ۲۱۲۱ 

(4) رجوع شود بتاریخ بغداد از خطیب بغدادی ج + ص ۲۷۰-۲۱۸ و انساب 
سعای ورق ۲۲۲ و معجم البلدان در «اسنرایین» » ها انز ۳ حوادث سته 
٩ 1‏ ص ۰۱۰۸ و این خلکان در حرف الف «اجده ج ۱ ص ۰۲۰-۱٩‏ و 
طیقات ٍِِِ سیک ج ۴ ص >+۲--۲۱؛ 

۴ رجوع وج کون الظنون در نت همین عنوان ) 
24 1[ 


۰ 


یی 


4۳ حوائی و اضافات» ص ۱۷۷ 


۱ 
ل 
۰ 


سال چهار صد و بیست و هشت بود ببغداد(۱ 

ص ۷۷ ۱ رن 20 ابو حبد بن کنانی هو ابو حبد عبد اه بن 
تمد بن عبد اله بن ابراهم بن عبد ال بن امحسین بن علْ بن جعفر بن 
عامر ۷سدی العروف بابن 9کنانی امحننی قافی بفداد » گوبند صد هزار 
دینار بر امل عل انفاق نود ولادت او در سال سیصد و شانزده بوده 
و ده روز مانت از صضر سال چهار صد و پنج وفات نود 
ببغداد» و [ کنانی بنتح الف منسوتب است باکناری جمع ی ۳۱ 
اجداد او ظاهرا بایم اکفان بوده است(۲ 

ص ۱۷۷ س ۰۰ ابو عبد ال البیضاوی هو ابو عبد له حید بن 
عبد ابّه بن احمد بن حید البیضاوی الشافی النتیه. وی قاضی رخ بود 
از لت بفداد و از مثایخ خطیب بغدادی است؛ در شب جعه چهاردم 
رجب سال چهار صد و سس و چهار برگ مجاء: خر کذ شنت بسن هشتاد 


و 3۱ ۹۹ ۹۹9 


(۱) رجوع شود بتارخ بغداد از خطیب ج + ص ۲۷۷ و انساب سعانی ورق 1*0 

3 ۱ ص‌‌ ۰.۱۸۹ و این خلکان در حرف الف «اجد» ج ا ص‌ ۲۲-۱ ) و جواهر 
ااصتفهی ط وت ا رح اعبد الثادر فد الفرشی اطصری طبع حیدر اباد دی ج‌ 
ص‌ سس ) ۱ ۹ 
(۲) رجوع شود بتاریخ بغداد 3 ۰ ص ۱۰۲-۱۶۰۱ ؛ و انساب سعاقی ورق ۷0+ 
(«خسین و اربعبائة» ود تاریخ وفات او تصحیف «خس و اربعمائُة» است ) ) 
و این الا خر در حوادث 7 ۰0 3 " ص ٩۸‏ ) و جوم الزامرة در -< ادات هان 
سال طبع مصر چ 1 ص ۲۲۷ ۱ 

1 رجوم شود بتار بخ بخداد 3 9 ص ۰۷۱ و انساب سعانی ورق ۷ ۰ و این 
الأثیر در حوادث سنهٌ ۳4+ ج٩‏ ص ۰۱۸۰ وطبفات الشافعیه سیک ج ۲ ص 1۳ 


حواثی و اضافات ؛ ص ۱۷٩‏ ۹ 


ص ۱۷۹ س » فانها خطرات ال» مشهور انست که این بیت 
با بیتی دیگر فبل از آن از ابو بکر حمد بن العباس خوارزی معروف است 
در شو صاحب بن عباد از اینفرار : 

ی الجود حتی اععی ایا 
۳ ‌ و يینع لا بخلاً و لا کرسا 
لکن این خلکان در سرح حال ابو بجر بکر خوارزی مذ خر تن ص ۲ ۱( 
تلا از معجم الشعراء مرزبانی گوید که بیت مانحن فیه بعنی فاتها خطراات ال 
از جله اییاتی است از معاوية بن سفیان مشهور بابو القاسم اعی از شعراء 
بغداد در بو حسن بن سپل وزیر مامون مکذا: 
لا تخمدن حسا ی امجود ان مطرّت ۰ کفاه زرا و لا تشم ات ریسا | 
2 بخ ابتاه عل تثب, ولا یود لب اند بت 
لکبا خطرات من واه » عمط و یشم لا بثلا ولا گرا 
1 و وکا بدون شك صواب هین فول اخیر باید بائد و ظاهرا 
2 ابو بکر خوار زی هت .مر ورزر | بر سبیل لضین ما بین اشعار خود استمال 
موده بوده نه ۱ نک از انشاء خود او بوده جه خوارزی قد وا در صنعت ۱۰ 
نضین و ايراد ابیات مشهوره فدما در اثناء اشعار خود با نهایت مناسبت 

و اطف موقع دست خصوصی بوده است و ثعالی در يثيية الدهر ج 
ص ۱۳۷-۱۲۰ در ترجمه " احوال او مبلغ کثیری از ۳7 تضمینات مستحسنه 
وبرا که غالب ب انها فی الوافم ی ی 

ص ۷۲ ۱ 1 «و لب اورا الستعلی باه داد» اینکه مدا 
گید مستنصر پسر بزرگتر خود نزاررا لب الصطنی لدین اه داد و 
سپس اورا از ولایت عهد خلع کرده پسر دیگر خود ابو لام ی 
ول عه-د نود و اورا الستعلی بل مایت خر جع ی رش 


یک و و اشتاه یف باجماع مورخین الب ۳1 وفات مستتصمر با له ۳ 


0 


| 
۰ 


۱ 


1 حواثی و اضافات ‏ ص‌‌ ۱۸۰ 


فاصی ناگ که وزیر او او امیر اجیوش شاهنشاه بن رت ۱ 
هش نثاری که مابین او و بان ول کید مسثاصر بو د ‌ نا 3 ولابت 
عهد خلع نوده برادر کوچکتر او احمدرا تخلافت نشاند و اورا السنعلی 
باه بت داد رن باسکند ربه فرار مود » اهال ۳ و ناصر الدوا ة 
افتکن وای ان سر یا او تنعت کم د ند و اور ۱ الصطی لدین الثه لب 
دادند » سپس امیر امجیوش افضل مذ .کور بر سر نزار و افتکن ؛ باسکند ربه 
لشکر کنید و هردورا گرفتار ساختسه بفتل رسانید و شرح این وقایم 
تغایت مور و منصلا ی ی توارجخٌ ۳۹9 استگ و اینجا حاجت رز بد 
توفیح در آن باب نیست(۱)» وی فی الوافم مجب است که با وجود شهرت 
ان مطالی و عفر ره بیان توش ره قلم قر ام فص 


جند ین اشتباهات وا در این موضیم روی دادن اسیت خن 


تن ۰ س ۰٩‏ «و نزار با دو پسر خویش از مستعلی بکره: ۳ 
در هيچيك از توا ریخ مجواه که را سطور بدانها دسترسی دارد از قبیل 
ذیل تاریخ دمشق از ابن القلانسی و ابن /اثیر و تار ی ابن ۳ 
ملوك بنی عبید از ابن حباد و اين خلکان و نهاية #رب نوبری ۲ و 
تار ابو النداء بل رون الژاهره ابن تغری بردی این 
فقره‌ر! ؛ بعنی اینکه نزار در وقت فرار از مصر باسکند ریه ۲۳ خودرا 


نیز هراه خود برده یافتم (۳) وف واخخ ۱ ست که عد م الوجدا ال ار 


(۱) رجوع شود بتاریخ ابن القلانی طبع بیروت ص۱۳۸ و ابن الاثیر در حوادث 
ستهٌ 4۸۷ ج ۱۰ ص ۹۸ و این خلکان ج۱ ص ۲۳۹ در ترجه احوال افضل 
«شامنشاه»» و تاریخ این میسّر ص >+۲--۲۵» و خعاط مقریزی ج ۲ ص ۲۷۷-۲۷ 
و نجوم "۳ ۳ لیدن ج ۲ ص ۲۰۰-۲۹۹ 4 

(۲) نسخه خط کناتخانه پاریس «عریی ۱6۷۷ ص ۳-۱ 

(۲) 5 جامع التواریخ جلد اسماعبلیه (نسخه با 


بارس 13064 0۳ 101۰ بو نا 


مطابق سره براون ص‌ ۱ متعرض ذکر این خاره شن است وف چون جامج ا توارخ 


حوانی و اضافات » ص ۱۸۱ ۹1 


عدم الوجود و باحتال فوی جوینی این فقرهرا از ماخذ خود اسعیلیه نزاریه 
ی لعب از فتح فلاع انشان رف سست رد بو ده با نک تقا کر ۳9 
مخصوص که ۳ بنصرج دستور آلاجمین(۱) نی الوا قع دو پسر داشته یی موسوم 
بأمیر ابو رل ره حسین و دیگی ار ابو علی حسن » س و مستبعد بست 


که در وقت فرار پاسکلا وی ۵و پسر خودرا پر ن خو د برده 9 ‌ 


ص‌ ۱۸۳۱ ی «و چون اورا [بع مر باحکا م ال را] بسری 
نبود ابن 2 او ابو اون عبد الجید بن ود ۳۷ با حافظ لدین !]را 
ده درف ده ین قاری سور ات لت تزیرا که سین 
باحکام اه حافظ را ول عیهد خود بود باکه جون امر گشته ٍِِ 
ویرا اولاد ذکوری نبود چنین شهرت دادند که از وی زی حامله باز مان ۱۰ 
بد اوح حمل او نوده استیت:. طذا پس از ۳ مردم با حاظ 
موقتا تا مسئله حمل روشن گردد بست ولایت عهد و نیاسی سلطنت از 
حل محتبل بیعت کردند نه بامامت بالاستفلال» و بعدها چون معلوم شد ‏ 
که حل دختر بوده (۲۲ حافظ در خلافت مستقل کشت (ِ ۱ 


غالب این فصولرا ظاهر؟ از جهانکنا نقل کرده است طذا اترا سند مستقلی غیتوان 
سوب نود : 

رم ۱۳۱۱۳۸ 

(۲) ابن خلکان ج ۱ ص ۲۳۰ در ترجه" حال حافظ» 

(؟) رجوع شود ف اب القلانسی 2 ۲۲۹ و این الاثیر در حوادث سنه 
۰ ج ۱۰ ص ۲۸۳ و ابن خز گام در اوه <ال مق «عبد امید» ج۱ ص ۵ 
ار و ختصر الذول ص ۲۵۲ ان از ۲ و 1 ۳ * ص +؟؛ و خطط 
مقریزی ج ۲ ص ۱۷۲-۱۷۲ و نجوم الزّاهرة طبع لیدن ج ؟ ص ۱-ه ؛ - و ایک 
گم آمر اولاد ذکزری نداشت معابق اقوال چهور موخبن است وف این میشر 
مت ۷۵ بر خلاف جع مورخین دیگر گوید که آمررا نه نه ماه قبل از وفات پسری 
معوّد شد و اور وود فصن از که ی امه رز 


عوم ناس پنهان نود ؛ 


۹ حواثی و اضافات » ص ۱۸۱ 


ص ۱۸۱ س .۰۱ الظافره لب کامل اين خلینه الظافر بامر 
اه است (۱) و الظافر باه که در بعضی مواض دب مشود سهو تا 
مخنیف و اختصار انست ؛ و هو ابو النصور اسعیل بن امحافظ لدین النه 
ای اون عبد الجید ۱) 


0 


ص‌ 2۱ عباس بن تیم ای اس و هو اه ال 


عباس بن یی الفتوح بن ی بن یم ان اطعزٌ بن بادیس الصنهاجی وز؛مر 
تفن پاش نیکست کی عاشی هد کزر طافزرا کت موداو 
بلا قل شنت ۸6 وی محرّك قتل اوبود نه مباشر چه در حفیقت بسر ۳ 
لقیر نود که تفر لگ تک و رامین سا عفر وفت. صاخ .کاب 
۳ عتبار خلیفه ظافررا در مه با سلو محرم سال پانصد و چهل و نه مکزّا و 
غیلة در خنیه بقتل رسانید و فردای ور عباس مذ ۳ برای رفع پوت از 
خود دو برادر دیگر ظافر ابو /۷مان(۲) جبریل و ابو امجاج(۳) یوسف‌را نیز 
ببهانه اینکه ایشان بسرادر خودرا کشته‌اند بقتل 2 دو سپس بتفصیطل 
که در کتب تواريخ مشروحا مذ کور است مجبور شد که با پسر خویش نصر و 
٩‏ اسامة ين مقذ سایق الذکر از قاهره مجانب شام فرار ناید ؛ در عرض را 
لشکر فرنگ باستده‌ای خانواده ظافر سر راء بر عبّاس و راهان او 
ک فته خود اورا کشتند و پسرش نصررا اسبر کرده در قنصی و 
بقاهره فرستادند و در آنجا اهل مصر اورا باشد انواع عذاب بقتل آوردند 
۲ و اسامة بن منقذ از میانه سا بدر <سته بشام 3 بخت ؛ تفصیل این وفایم 


(۱) رجوع شود بابن القلاننی ۰۸ ۲۳۹ و ابن الاثر ۱ ۰ و این ِِ 
۲-۹ و ابن خلکان ج۸۲:۱ در ترجه حال ظافر «اسعیل»» و تختصر الدول ۲۱۰ 
و ابو الندا ؟ :۰۳۱ و صبح الاعنی ۱۴: ۰۲۲۷ و خطط مقریزی ۲: ۰۱۷۳ و ۸۹:۳ 
و جوم الزامره طبع لیدن ؟ :۰۳ » 

(۲) ابن میسر ٩۳‏ و جوم الزاعرة طبغع لیدن ٩:۲‏ 

(۲) نجوم الزاهرة ایض » 


حواشی و اضافات » مص ۱۸۱ ۳2۷ 


حزن انگز در وم کتب توارخ متداوله مانند اين ۸ثبر و ابن خلکان 
و ابن میسر و غیرها مسطور است!۱) و از هه منصل‌تر خود اسامة بر 
منقذ مزبور در کتاب ۷عتبار(۲۲ از تألینات وی (طبع لیدن ص ۱۳--۲۲) 
وت این قضابارا که خود بننسه در غالب ابا حاضر و ۳ بوده 
باسط و اشباع ام ۳ داده ات و واعج ات ولد از #9 حو د او د 
در اين کارها هییج دخالتی داشته یا اینکه ههیج عن این فننه‌ها شخص او 
دو برادر ظافر فاطی بدست عباس بن کم مذ کور در حضور او و در 


مقابل چم او نفل #« ۰ اندازه ون ۳ ۹93 . 


(۱) رجوع شود باین الأثیر در حوادث سنهٌ ۰4٩‏ ج ۱۱ :۸۷-۸۱ و تاریخ این 
مسر ۹۶-۹۲ و ابن خلکان در ترجه حال ظافر «اسمعیل» و فائز «عسی» ج ! 
ص ۸۲ و ۳۲۲۱+ و تاريخ ابو الفدا ۲ :۲۸ و خطط مقرینژی ۲ :۸-۱ و 
٩۰-۹‏ ۰ و جوم الزاهرة طبع لیدن ۲ : ۰۲-٩‏ ۱ 

(۲) کناب !لاعتبار عبارت است از تقصیل احوال و سر گذشت وقایم شخصی اسامة 
ابن منتذ از امراء معروف شام و صاحب قلعه شیزر (رجوع شود برای شرح احوال 
او بمجم الدیاه ج ۲ ص ۱۹۷-۱۷۳ و این خلکان ج ۱ ص 1۸-1) که 
و پرشته محر بر آورده و در ضن اشاره ببسیاری از حوادث تارینی معاصر خود 
از قبیل حروب صلیبیه و ب‌غی وقابم مربوط باواخر دوره خلفاء فاطبیّین در مصر و 
غبره و غیره نیز نوده و ازین بحاظ کیاپ بسیار نفیس منعی است » متن عرفی كِ" 
مزیور با ترجه 3 ۳1 بر السه باهتهام اک و تیوک ع0اجم1(6 . هز۳6۳د]۲] 
مستشرق فرانسوی در ستوات ۶--۱۸۸۱م هو تلا وا رای بیع رسیل است » -- 
وفات اسامة بن منتذ مد کر در سنه ٩‏ پوده است ؛ 

() رجوع شود بابن میس ۰٩۳‏ و اين الاثیر در حوادث سنه ۰4٩‏ ج ۸:۱۱ 
فا سل کات ۱ در ترجه حال فاثز «عیسی»» و نجوم الزاهرة طبع لیدن ۳: 
۰۰-٩‏ و خعاط متربزی ۲ : ۷ 

(4 برای مزید اطلاع از شرح حال عباس بن عم صاحب ترجه علاوة بر ماخذ 
مذکوره در متن رجوع شود بتارٌ ابن الأثیر در حوادث سنوات +4 و 4۸ ج ۱۱ 


۳2۸ حوانی و اضافات ؛ ص ۸۲ ۱ 


ص ۱۸۱ س ۵ العاضد لدین الب لقب این خلینه بطبق موم 
کتب توا ریخ هین سم ام که در متن ذکر شنت و «العاضد بالّه» در 
جوم الزاهرة مکرّرا را (طبم لیدن ج‌ ص ۸۲ ببعد) سپو است از 5 تم 
وهو ی عبد الّه بن ای امحجاج پوسف بن امحافظ لدین ال عبد 
» امجید ِِ خانای فاطبیین فضر). بست نکی ان .راد و خلینه 
است وی خود خلیفه نبود و این یوسف هوست وی عباس بن عم 
نمی اهر فقرتی. اه دا با من و 
جبریل پس از فتل خود ظافر بقتل رسانید » اریز - عاضد که 
دور خلافت او دوره فتن و اضطرابات وعلامات انقراض از هر طرف 

بر احوال طبته در عهد ۱ و لا بود در موم کنب توار ی م در تار ی 
_- وم در تارخ صلاح الدین موسس دوات اکراد آپییه که 
مجای فا طیین در مصر استفرار یافتند مشر وحا مسطور است و اینجا حاجت 
باستقصای مآخذ در اين موضوع نیست» معذالك پار مشهور: ذبلا 
اشاره میشود : از جله رجوع شود بابن الاثیر متنرقه در حوادث سنوات 

۰ ۵0۵ 67۷-۵ و کتاب | روضتین نی اخبار الد ولتین لای شامة اقدسی طبع مص 
در حوادث هان سنوات ج ۱ ص ۲۰۳-۱۳ (بسیار منصل تس 
4 خلکان کار را جم جر احوال عاضد «عبد ال » وصلاح الد ب ۳ 
«بوسف» (بسیار منصل و مبسوط) و «شاور» و «شیرکو » وتارخ 
ابو الندا ج؟ ص ۰۲۷ ص ۰۳۱۸ و خطط مقریزی ج ۲ 
۰ ص ۱۱ ۰۱۷۲ ونجوم الزاهرة طبع لیدن ۱۲۳۰-۸۳:۳۲ 


۱ و و ان خلکان ج ا ص ۰۷+ وج ۲ ص ۲۸۱ در تراجم احوال علی بن 
اد معروف ملكك عادل شوهر مادر ۳ فد ور وجی ن ُم ۳ - " همان 
تم و بکتات ۹ از مئر بزی در باپ من با باء موحدة (لسخه کتاعخانه ملی با تون 
۳ خود متر بزی 2144 ۵راهتش)» - وم بایاء مثناة تانیه و شبن در نام نی 


ترجه در صج الاعنی ج ۱۳ ۰ ۲۲ 4 ۲ نصحیف هه 2 


حوائی و اضافات » ص ۱۸۲۳ ۳۹۹ 


ص ۱۸۲ س ۰۸ «در اوایل سنه ار بم و سین و حسا:5 6 ) 
چنانکه ۸ حواشی ذیل صنحات گفته شد ۳ یی لسیخ جهانگنا در این 
موضع ۱ بن تار مخ مین شم ین اس وان ن بلا یه غاط فاحش ۱ سست "۳ 
نساخ یا طفیان قلر است ۱ ۳ مولف و‌واب ب جانکه در متن بین 
دو قلاب تصحیح ۳3 ده‌ام ( سنه ار بم 8 و خایة » است الا ۰ 
ی نصرع ده مو رخین بلا استیا و بدون خلاف که این وقا یم مسا 
الیپا در من ینعی ورود عساکر فرنگ صر و تحاصره قاهره و استعانت 
مرن از تور ال وهای خاک شاهاب ی فتاه آو ارا: 
الدین شیرکوه را با نا کز شام عصر (در مرتبه سوم) باعانت مصریین ۳ 
این قضایا در سنه ۵14 وقوع یافته است؛ رجوع شود از جله باين ابر ۱۰ 
ج ۱۱ ص ۱۵۰۰ و بکتاب الروضتین فی اخبار التولتین ابو شامهُ مقدسی ج | 
ص +۱۰ هردو در حوادث هین سال یعنی پانصد و99 وچهار که تارخ 
و تاک فراگت محاصره مصر را هر دو و مز بور در ۰ صار 
۱ سب۹ ند ضبط کرده 3 ی حتی نعی‌م زان و روز انا پیز 
موده‌آند ‏ رجوع شو د پیر بابن خلدکان در سرح حال صلاح الدین اف ۱6 
«یوسف » ج۲ ص 0۵۹-00 و خطط مفر مثربزی ج‌ ص‌‌ ۱ 
۷۲-۶ ۱ و غبر ذلك از ز کتب توا ریخ انا بدایل نصرج خود موف )۱( 
در ص ۱۸۶ که شیرکوه در هنتم ریع خر سته ارسع و ستیت و 
خمسیائة بقاهره رسید و وانج است که ار ورود عساکر فرنگ بصر بطبق 
نسخ جهانگنا در سنهٌ 4هه بوده پس بایستی فاصلةٌ مایین ورود عساکز ۲۰ 
درست ده بت[ مام باه ۱ و حال 5 باتفاق مورخین ورود عساکر شام 
عصر فنط یی دو ماه بعد از ورود ور فرنگ بانجا بوده است چه 

(۱) و نز تصری ابو شامه در کتاب الروضین ج۱ ص ۱1 و این خلکان ج ۲ 
س‌‌ 0۹ در ترجه حال صلاح الدین و 


سس 
۰ 


یی 


ا 
۰ 


۳ جوانّی ۳ اضافات ) ص ۱۸۱ 


شروع فرنگان بحاصره قاهره در دم صفر سته پانصد و ثصت و چهار 
تاه و ور :اس الدنن درز با عساکر شام محخاك مصر در اواخر ربیع 

۳ " هان سال و بقاهره جنانکه کنته شد در ۷ ربیع ی باری 
غلط بودن متن از اوه واکعات است و پیش ازین اطاله ۵ کلام در آن 
باب یفاب ؛ 

و گفنی فاناد که در شام تفرگ بخ اس النین شیرکوه از جانب 
۳ الدین حبود بن زد ار رح شام کصر آمدند : یه ال 
در ماه رحجب 1 پانصد ۳ بنجاه وه دوم در ماه ر بیع ۱ کنر سنه 
پانصد و شصت و دوه و سوم (که محل کنتکوی ماست) چنانکه گنت 
در ماه ربیع رل سنه پانصد و شصت و چهار و در هریلک ازین 
هار اک رک کل مقر وروی ار کب وک ۸ 
ا شا بصر ورود نودند » در دفعه ۳ 3 فرنگانی ایض هرد مصر 
پرداختند چه در این دو بار و فرنگ نه باصد کف با ی 
باکه ی لت و هتن ۱ انا یتیک دف گر شام و کن 1 
الدین شبر کود مصر ام بودند کاهو مشروح فی کتب التواریخ» وف در 
دفعه سوم سیاه فرنگ قصد کت ۳ حاصره قاهره بود که 
ی ی نو این بار برای دفع 1 0( و الدین حبود 
این 5 پادشاه شام نف جستند و حتی عاضد خلفه مویپای و 
خود را - جوف کر برای نور الدین فرستاد و یه پیغام داد که ۱ این 
انز یواست خر تیه منت ند ۷۳ ۵ او 

و ابشانرا | از جنگ فرنگ رهایی ده » ۳ ن حبود نیز ۳ ِِ 
ها ری جزار ۹ ۲ تن شبرکءه عم" صلاح و 5 


)۱( ۳ بنصر مج ا؛ بو شامه ۱ + ۱6۸ فدل 9 مره روز له از و زود عسا؟> ر شام 
بصر وئوع بافت و و چنانکه خوا هد ۹ در ۱۷ ریع الاخر بو ده +س وا 
ات هه ورود عساکر شام +صر در ۳۹ 5 ۷۳۰ رییع لاوّل خوا هد بود » 


حواشی و اضافات » ص ۸۳ ۱ ۳۷۱ 


معروف که خود نیز بصحابت عم در ۱ شیاه حور اقا کت تن هراد 
و ایشان عصر امه دست فرنگان‌را از امبلکت کوتاه و ابشانرا از خاك 
ی روز ار فان :و خود عجای ایفان مصررا منصرزف شن خلافت 
دو(ست و هنتاد ساله فاط ت ۳ از | نسرزمین کل منثرض ساختند . 


ص ۱۸۲ :۱ «شابور که وزسر عاضد بود » ؛ جنانکه در ء 
حوانی دیل صفحات ت گفت 1 ِ لسخ جهانگنا در و مواضع در این 
فصل نام | «ن ی مطردا و دون استثنا شمه ج ۳ 1 تن 
لسن مپمله) مسطور ۱ ساست: ‏ و اتفاق اج لسخ ده کوااد یه ۱ انم در 
جیع موارد بر اين املا دلیل قطعی است که کتابت اين که بدین صورت 
1 تا ۳ محن فیه دراثر سپو فا ی مت نساض نبوده انتیت بذکه خود : 


ان غامد اش کهنا جنین ی‌نوشته و میخوانت و محیال ۳ 


۱ لس شپور ۷ قیدانسته استته: ۳ برجهانگنای ۱ 


7۳ ۳ ۳ ی ۱ نام اين وزیر عرب 7 خالص 
مصری ا قبیله بی سعد را شه ۳ صاف رت بو تا با فارسی 0 
نکاشته اند ! ول جون تقریبا جای ح نوی 5 مأخذ جیم کتب مز بوره 
و این املا هن کتاب حاضر بعنی جهانگذای جوینی بوده نیتم بس وا 
هط این کب زا اسناد جدا کانه 9 میتوان سوب مود ) 

۳ از وین مذ وه فارسی که بگذرم در چیسع کتب تواریخ که 
بزبان عریی تألیف شه یمنی عوما مولفات اهالی مصر و شام که بالطبع . 
۱ ۱ وضاع و احوال صاحب ترجه حون مصری بوده بیشتر مسبوق بو دهاند 
۳ قبیل محجم دباء باقوت کال ابن تن و این ا« روصتین 3 
اخبار الدولتین ابو شام مقدی و تاریخ مصر اين میسر و وفیات ابن 
خلکان و ختصر التول ابن العبری و تاریخ ابو الندا و دول ۷۸سلام ذهی 


مین 


سین 


اسب 


۱ - 
۸ 


97 ۳ ۳ اضافات » ص ۱۸۲ 
ره عنی فلقشندی وخطط مقربزی و نجوم الژاهره ابن تغری بردی و 
حسن امحاضره سوط و تاریخ مصر از اين ایاس) و از هه بهتر در 
کات که فراعت تاره من شا 
معروف و از خواص دوستارن صاحب ترجه و هچنین در اشعار شعراه 
ه معاصرین وی مانند هان غاره ینی و عاد کانب اصفهانی(۳) و عرقله 
دمشق (۲) ۳ سر بت ث |۱۳ باری د ر میج داخز مذکوره لا 
افیا 9۱) نام این وزیر عاضد در جیم مواضع بظارندا و بنحو کلی «شاور» 
مسطور است با شین معجمه و الف ۱ و ۲ خر راء مهپله » و 


چا وزن عرونی اب 0 ۳ #۹ ی خن نت 


ی کر _ تلظ میکرده‌اند (نه با دو ولو از قبیل 
ِ و 03 و امناطبا) ون تین مت ذیل 4 ز عاره * نی : 


حور امجدید ش‌ ایب من نصر «بن محمد ۳ 7 
۵ 0 تین فد نمست لت 7 رات و 


خی 


(۱) حواله لعد ر صفحات میع این ما خن در ۳1 ان فصل در «فذلکه ما خذ» 


داده خواهد شد رجوع بدانجا شود ؛ (۲) کتاب الروضتین ج ۱ ص ۱۹٩‏ 
(۲) ابضاً ۱ :۱۶۷ و ایو الندا ج ۲ ص ۰۱ ؛ 
(4) معجم الادباء ج ۲ ص ۱۱۱ (۵) فقط استنتایی که ازین کلیه در نظر 


است تاریخ ا: ینم ب که شرح ان یعد ازین مذکور خواهد ت 

5 ( در ام التواریخ حلد اساعبلبه نسخه کاخ نه فا پاریس (1361 و0 ,اح۵0) 
ورق ۵ ببعد ههه جا نام وزیر ما محن فیه «شاوور» با دو واو مسطور است و در 
هیان کتاب نسخه مرحوم براون ص ۷۱-۷۰ بطبق عموم ماخذ عربی «شاوره بايك واو؛ 

(۷) خلاصه از دیوان عاره نی بانضمام کتاب «السکت العصريهة فی اخبار الوزراء 
الصر یه هیان 1 سایق بدان آشاره نودم باهتمام مستشرق فرانسوی هرتو بت 
زور که در سنوات ۱۹۰۲-۱۸۹۷ م در باربس بطبع رسین است در دو جلد بعنوژن ذبل 
رقلو متمنانزم۱(۵ ۱۵۳۵۱ هه مه 8۵ 6 90 84 ماگ با )0 


1897-11902. 2 ۰. 


"حواشی و اضافات » ص ۱۸۲ ۳۷ 


و پسران وی دین میشود و که «ناور» بلعایع در اشعار او بسیار 9 

و شاید ببش از پنجاه مرتبه ذکر این کله در دبوان او امن و هه جا 

مانند بیت فوق با يك واو متحرکه بر وزن فاعل نه با دو واو بر وزن 

فاعول ماند دزد بو طا وش و سر هن فان است فلاظا نام وی در 

جیع اشعار سایر معاصرین او که نمونه از ان اشعار بعد ازین بدست ه 
داده خواهد شد» 

و هرجند ضبط این کله بعنی نعیین حرکت وا کر فتاه یت 
ها کر دز مور صاحب ترجه (۱) در هیچ موصی بل سست نیامد 
و یا ها کر قیل النکت العصریه عاره ینی 
و دیوان اشعار هو هرد عیح باربس و جوم ۱ یه اترایر تعرکن: رده 
نسخه خطی قدیی کتاخانه ملْ پاریس ۲ غالبا این که بضبط فا شاور 


بفنح واو ا خر کت ولا د و 63 ۸ و مجنین لته در نج 7 


طبع مصحح مضبوط دار الکتب ی بر و ۲۱۸ و در 
عبارق در کتاب الروضین ج ۱ ص ۱۰۸ بقل از ابن عساکر معروف 
صاحب تارخ دمشق و معاصر ها نت ۳ ر 44 نام شاو شتا اور فص ماضی ۱ 
۳۱ مشاورة وم لسته شه هکذا : « فوئب رد و ی ۳ ۱ اور 
ادیش فقتلا شاور۱() و اراحا العباد من شره و ور که از ز این یم 


تقریبا بالصراحة استنباط میشود که تلنظ ار ۳ 


(۱) وی در غیر مورد صاحب ترجه بنو شاور پکسر واو که نام قببله ایست از فبایل 
ممْدان در تاج العروس در ماده ش ور ضبط شه و ففی ناناد که نام شاور 

از اعلام فوق العاده نادر ۱ ست و در هيچيك از تب تواریخ معبوله و معاج ال 
و طبقات و غبرها که را راة م سطور بدان دسترسی ۳۹ با عص شدید چنین // جز 


. دو مورد مذ کور بذظا 7 )۲( ِ 0 ۸۲۵۲ 
دا ی لو هر ان خن ۱۸ ی یا واه مه 


سم 2 
)1( شاور نانک لعد ار <و هم 2 بر منصرف است س اعاق الف بدان د‌ 


ِ 2 ی 
ابنجا لا بد ناسوت او با «شاورا» در ره بعد است از قبیل قوار را در ابه شر بفه » 


۷ حواثی و اضافات» ص ۱۸۲ 


این سم بفنح ۳ بوده است » و اغل مستشرفین ارهس ی 5 ی 
ذکری از صاحب ترجه نوده‌اند از قبیل وت ۱ مستشرق فرانسوی و 
می شر در تاریخ مصر در ترجه حال ور تمد شا اف تره مهارف 
اسلام (ج 4 ص ۲۵۲-۲۵۱ و ۲۹۷-۲۹۲) و سوبرنها !۲" و ۳ 
۳ ِ 49 مستشرفین الانی در شرح حال صلاح الدین ۳ (ارفا 
ج + ص )٩۲-۸۷‏ و عاضد (ج ! ص ۱4۰-۱۳۹)» و ضرغم وزسر 
دیک عاضد (ج ۱ ص ۰ ۱.۰) هی هین املارا بذیرفته و در مقالات 
یو جا این کلهرا شاور بهنح واو"*۲ نوشته‌اند» پس از جبوع 
ین سایق الذکر ظنّ فریب بیقین حاصل میشود که املای حقیفی این 
3 باظور وجوه مین قسم بعنی شاور با يك واو متحرکه منتوحه بوده بر 
وزن عل ر‌ خانم ر‌ 1 الوافع چنان بوده پس در انصورت کله شأور 
ِ" هیچ ربعطی و مناسبتی با کمه شاپور فارسی و صور معزبة آن شابور و 
سابور (و شاوور3) خواهد داشت و نوشتن آن بیی اززت صور چنانکه کر 
" جهانگنای جوینی و ساير مأخذ مقتبسه از آن مانند تاریخ گزست و 
و روضة الصا و غبرها دی ميشود لابد منشا ان تصحیف و اشتبای بوده 
که ایرانیان‌را از تشابه صوری ظاهری دو کلله شاور و شابوربا یکیگ 3 
مأنوس نبودن طباع ایشان بپیشت غریب شاور و بر عکس فرط اشنهار و 
تداول نام شایور مابین ایشان ناشی شم است » وی معذلك مجب است 
,۵ 1 () . ملظ با 6( تطودمه (۲) .. یاهز ۷۷ 0۰ (۱) 
(۶) بعنی تال با حروف لاتبنی » - لکن ووستنفلد مستشرق معروف انا ۳ 
کناب «تاریخ فاطمیّین» از تا لیفات خود ص ۲۲-۲۲۷ هه جا اين کلمه‌را شاوّر نوا 
واو 84۷۲ نوشته ؛ و در ختصر الدول ابن العبری نیز ص ۲۱۸ این کلمه بضبط 
قل شاور بضم فا ره کذار کم 6و در فا الاخ. خی ۱ ۳12۰ و اعلام 
خیر الدّین زرکیی ۰۰۷ بخبط قلم شاور بکر واو » پس چنانکه ملاحظه میشود مريك 
ان رات هی وا بفسطلن ر ماخذ محتلنه طرفدار دارد لکی تفتار ۱کثر 


حواثی و اضافات» ص ۱۸۴ ۷۵( 


که عین هبن اشتباه و تصحیف از ئ ِ مولْفین کر ی با و معاصر با 
صاحب ترجه و از اعتاب عبالٍ خود فاطبیین یعنی ابو عبد ال عبد 
ابن عل" بن یاه صنهاجی ٩۱(‏ مه متوف در سنه 71۳۸ صاحب یاب «اخبار 
ملو لک بنی عبید وسیرعم » نیز صادر شن است ‏ در کتاب یو در تارخ 
عاضد خلینه (طبع اجزائر ضن ۳) ده مرتبه نام صاحب ترجه 0 0 
باسین مپمله و با موح ۳ واو وراء میمله ۳۳ شو و من : «و 
کان وزیره آیعنی وزبر العاضد ] بسمی ساپور و اتفق م ان استد عوا ار 
لیتخذ وم اظ : لینجدوه] و بستفهروا بم فوصلوا و رئیسم اسد الدین و 
معه ابن اخیه یوسف بر ایوب العروف بصلاح الدین و وقعت فتنة 
تنافروا [ظ : و تافر] فی الوزارة ای کالامارة فتل فبها الوزبر ساپور ۳9 
جلس و 2 و وف خولعه » و اگ این فتره سهو نساخ شا 
و صادر ۱ ز قل خود ها 9 جنانکه ظاهر حال شین است پس معلوم 
میشود که اشتباه مزبور یعنی تصحیف شاور به شابور در مورد صاحب 
ترجه چیز تازه نبوده و منحصر بوّأفین اسرانی دور دست از مصر و 
اوضاع 7 ۳ ۳ پر وک 7 همان عصر خود صاحب عنوان و ۳ ۱ 
برای مین عربي زبان نیز زمینه اين سهو مهیا و کلله اول بواسطه غرابت 
و راهان ان اسان که نان بو سطه کنر اه 


[ صصیفب میشلع است ) 


ز ات وا دا ور ما اور امه روم و 
7 ود و در حدود ۳ ۸ بمنی شانزده سال قیل از قدل شاور بوده است در حوال 
قلعه بق حماد و قلعه بنی حماد شهری بوده از بلاد فسنطبنه از ایالات اجزائر 9 
در جنوب مجایه و اکنون مفتود الاثر است (رجوع بداثرة العارف اسلام در عنوان 
«قلعه بی حمّاد» ج ۲ ص 0۷۲۱-۷۲۰ و وفات وی چنانکه در متن گنته شد در 
نقه ۸ بوده است بسن مثتاد سالگ ) کیاب مز-بور بمنی «اخبار ماوك بنی عبید 
و سبرم» که تاریخ ۱ 
شن و در سال ۷۱ در امجزابر بطیع زشتلم اسنت 


۳۳۹ حوانی و اضافات ) ص ۸٩‏ ۱ 


يلك اشکال باق 3 ۳ تک نام صاحب در ۹4 در و 
وارد استعال ان نظما و نثرا در #وم عبارات مین و در اشعار شعرا. 
معاصربر ی او بنحو کل عبر منصرف استعال شزم ات : ام در شعر 
ار رت ون که[ هی اردی که < که 
واج است ه خود وزن عروی ده (در غیر مواردی نه ضرورت شعر 
افتضای تنوین فابد) حای است که غير منون استعال شن مثل این 


ععاره کم جله قصین(1): 


‌ 


1 و ۵ هی 
اجب ۵ اخلاصا و کی رت4 ۰ و ۵ ۹« ‌ فیح سر عمار 
۳ 


۳ مس عبرل) ید و صم مين 6 هس 


با غاب شاوزعن سح حلت سم » والشیل بحمی عرین الضیفم الضاری 


۱۰ و ایض (1) 


0 


جض ص ۳ ۳ ۲ تن ۳ ۳ س مر یر 
منها ۱ یل الذی ابقیت که سار مفته ۷ ۴۱ ال شام ز‌ حی سار خالظش 
و ایضا (0) 
"0 و و 19 سا مر 9 
ول ۲ عباداره ‏ سل قر قرفته ۱ تک او 1 اوت شاور :« 
2 ۱() 
و ایض 


ی 


س وه ر ۳ ۳ هِ ۳ 0 ۳۳ ۶ ِ ۰ سم نن سر 
اصبح 8-9 اور شاد ز ذخرا #۷ لا ی النصح سیر السورو 


سین 


و مثل اين بیت عاد کانب اصفهانی از جله فصبن تفت اسد. الدین 


شیرکیه (۷) : 


رعن سر ۳۳۹9 انقذرمت الب اد نک صم تک قضیت لحزب اه هن ارب 


)۱( ۳ و وتات ار تشن 5 در تضاعیف 5 کتاب این 2 غالبا منصرف 
استعال شم ول حون طبع "۳ کتات 9 ود و دارای اغلاط و اشتیاهات ۳ ات 
بخلن غا لب ثفر د در وه 2 اصلاح > خود طاب باید ناش یه کر بر احیل ِِِ» 


۹9 دیوان فا ۳۹ 2 ۱ ص‌ ۰.۵۷ () ابضا ص‌ ۹ ۰ 
(۶) ایضا ص ۱*۲ (۵) ایضا ص ۱۲۲ ) 
0 ایض ص ۱۵۹ (۷ کتاب. ار وضتی ق اخبار الد وت از ابو شام 


هد ی طبع «مصر سنه ۷ ۰۸-۱ ۲ ۱ ۳ ص‌ ٩‏ م4 


حوائی و اضافات ص ۱۸۳ ۷۷ 


تشه سر ا 7 #۷ ِ اج اقداه ح ی ۳1 
| 1 ۰ - س 0 ای ۹ ۳ ۰ 01 صر 
اعاها 7 3 اطناء حیر ادی * من ۳ او ۳ - کت ث نت 
۱ ۱ ۳ ۱ 
ل م2 3 9 
ی رژيك 7 او از شاورا 


۳ ۳ سر مین رح ۳ 1 


۳ : ‌ 
_ اذا شب عند؟ ۱ ۳۹ لد ۳ #7 ۱9 و السعدی 


وا له دش هن هو ار من هر را ۳ 
لد نار بالملك العقم خلیفة له ری العاضدي وَزیسرٌ 
هر سد الضاری ای جل خطبهٌ ه و شاور کلب ف الرجال عفور 
وا قیقر ال . ایکا يب این کلمه در عبارات مولفین هه جا در 
حالت نصب «شلور» بدون الف مکتوب است نه «شاورا» با الف 
عنی با علامت تنوین ۱ در عبارات ذیل(۳: «و نقدم ۳ الدین 
ار یهار دشر وت ی ثیر ج ۱۱ ص >۱۳)» -- 
«و کان سب ارسال هذا امیش ان شاور وزیر العاضد لدین اه العلوی 
صاحب مصر نازعه نی الوزارة ضرغام و غلب علها» (ابضا ص ۱۳۲)؛ -- 
«فاتفق ان شاور فصد عسکر اسد الدین علی عادته» (ایضا ص ۱5۲ - 
«و ذکر امحافظ ابن عساکر ان شاورٌ وصل ام نور الدین مستجیرّا» (ابن 
خلکان در شرح حال شاور), - «فوئب جرديك و بزنغش مولیا نور 
الذین فنتلا شاور» (ابضا)؛ - «و جم [ضرغام] جوعا کثیرة و غلب 
شاور علی الوزارة» (خطط متریزی ج ۲ ص ۱+۲)» - « فبلخ "۳ ن ۲۰ 


مسمی 
ن 


(۷) ایضا ج ۱ ص ۱۷۵ (۲) ایضا ج و () ایضا ج ۱ ص ۱۹۷ : 
و تاریخ ابو الفدا ت : 6 1 )4( در ۳ دذیل ون ر هون ۳ ستود علا و۹ 
کرده‌ام و در اصول منتول تنم ۱ وا تفت کر کت ۳ عجل شاهذ ما در ین 
اه عوظ تقی. اس کش موی انعر ی وی ای مت سم 


ود 11 


۳۷۸ حواشی و اضافات » ص ۱۸۳ 


شبرکه قد ملك بلاد الصعید » (ابضا ص ۱2۳۲)؛ و خذل اهل القاهرة 
شاور ابخضیم له » (مجوم الزاهرة طبع 3 ۲ ص ۰4۵ -- و هچنین است 
بعینه در جمیم موارد دیگر استعال اين کله در حال نصب در جیم مأخذ 
سایق الذکر بدون استثنا» حال که از امثله فوق کامللا وضوح وت 3 
او ر غير منصرف است کوئم که علّت عدم انصراف این که ایا چه مکن 

است باشد و مجز علیت چه ۳۹۷ دی وال ی 1 ی 


۰ 


مود * احتال وزن فءل بعنی هوزن بودن با شاور ماضی مثاورة 0 
مانحن فیه منتنی است چه وزن فاعل بنتح عین مأنند خانم و عال علما باتفاق 
نحاة (باستشنای بوس و عسی بن غر) مانچ صرف نیس (۱) زیر این وزن 

نه از اوزان شفنصمه فعل است ونه در اول ان یی از زواید اریج تن 
پس برای تعابل منع ظرفت ای با یت کته کت یر ان از 


‌‌ 


عمیت وزن فعل است ذ هب شاذ بو لس و سب ی بن #ر» و با "۳ فرض 
ِ 1 ۳ ۱ ید با شه استبعادی که در بت شست ای هیستی 


۱ ۳۹ و ۹ بر ۳1 ۳ نج صرف 3 جمه 4 بود و 
۹ اعلم دنه ۱ 


فذلکه ما خذ راجم باحوال شاور 


النکت 2 نی احوال الوزراء ا(صربة تالف عاره یه 
اشعار هان مولف «#ردو طبع در ده رکه (۲) و بقیار ست اارجال این 


| 
۰ 


3 و کتانب در عناوین «شاور» و «طی و الکامل 7 تجاع 
اين شاور» و معط «سلمان بن ۹ ۳ اد زک الدین « 


اخو شاور » و ۳ 9 ک اک ۵7 اخو شاور») 4 ی یر الدباء باقوت ج‌ 


)۱ رجوع شود بشرح رنی بر از این حاجب طبع تعزیز ص اعدا ۲ ۳ 
و ی 2 


حواثی و اضافات » ص ۱۸۲ ۳۷۹ 


ص ۱٩‏ .4۲ وج؟ ص ۱1۱ و ۱1۲ و ج1 ص +1۳» اخبار ملوك 
9 این حباد صهاجی ص (1: تاریخ ابن 4اثبر و ابو الندا 
متنرقه در حوادث سنوات 0714-00۸ کتاب الژوضتین ن اخبار الدولتین 
از ابو شا مقدسی ج ۱ ص ۰۱۳۲-۱۳۰ ۱۱2۷-۱۸۲ ۱9۹-۱۵4 
۱۷۲-5 ۰۱۸۰ ۲۲۳۷-۲۲۰۰۱۹۹ (سیار منصل و مبسوط)» اخبار 


مصر از ابن میسر ص 1 ؛ وفیات لاعبان ابن خلکان در تراجم احوال 
«شاور»» و صلاح الدین او « یوسف » ؛ و رت الدین « شیر دوه 6 ) 
تفتصر الدول ابن العبری ص ۳۹-۳7۸ دول سلام ذهی طبع حیدر 
در ۵-۵ ۵) صبح ۷عنی فلفشندی ۳ ص ٩۲‏ و ج ۳ 


ص .اه ۲؟, خطط مقریزی ج ۲ ص ۱2-۱۶۱ ۱۷۹-۱۷۴ وج ؟ . 


ص ۸ اس, ۲ جوم الزاهره ابن لخری بردی طبم ی 1 ص 1۸-۷ ۰ 
۸۸-۷ ۱.۰4 حسن امحاضره سیوطی ج ۲ ص ۱۳۸-۱۳۷ تارخ 


مصر ۰ ابن انا وم 7 (اص ۰1۸-1۷ - و سا فارسی : تاریخ جهانگشای 


جوینی ۳۹ اتوارخ و تاریخ گزین و روضة الصنا 
و تا لس ۳ اب التواریخ و جهان 1 رای قافی اجد غناری هه در 
تاریخ عاضد مگر اين اخیر که در اوایل تاریخ ایوببه اسی از او بردی - 
و از مآخذ اروپانی : تاریخ خلفاء فاطیین(۱) از ووستنفلد ص ۲4۲-۲۲۷ 

داثرة ااعارف اسلام در عناوین(۲) شاور ج + ص ۴۵۱- -۳۵۲) و شیرکوه 
ج + ص ۰۲۹۷-۲۹۲۱ و صلاح الدین ایویی ج 4 ص ۸۸-۸۷ و عاضد 
ج۱ ص ۱۸۰.۰۱۳ و مربب عنفید 


(1) این کتاب بزیان الانی است و عنوان ان از قرار ذیل است : .0006010-: ۱۷ .1۳ 

.1991 0 9 یمه یماسا۳۵ ۵ ۲۲۵5۵1۲6 

(۲) برای تعبین اسامی مولنین این مقالات مندرجه در دايرة العارف اسلام رجوع 
شود بسایق ص ۲۷ س ۲-۲ 


ت 


و حواشی و اضافات » ص ۸ ۱ 


ص ۱۸۶ س ۵ ی 7 ۱خر سنه اربع و 
ِ ان ٩‏ 
شبرکوه بقاه‌ره و مطابق ی 0 ِ ابو 5 مقدسی در کتاب 


الرُوضتین ح | ص۱۹1 و روایت ابن خلکان در ترجه حال صلاح الدین 


0 


ض ۱ ص ۱ 0 
ایویی ۳ ۲ ص ۰۵9٩‏ - و بقول دک ورود وی بناهره مان ۳۳ ول 
با در ست جادی خر ة )۳ 3 مك ۳ بو ده (ابن خلکان در هان موضع 
و نیز در د ۳ حال » شب رکوه» و ۰ 1 در جوا دث سنه ۶ و 
ظاهر! کله «رجادی الاخرد » 1 ۳۹ روایت اخیر و نساخ تا طغیارن 
5 ۳ * از و ۳ بای توت خر » < ده و شاور کت 9 


حسمين. 
۰ 


۱ تب مورخین ۷ فتل 2 اعل ۳۳ ورود ار 5 


ص ,۶ سس ۱۵ « و ده مق ی السابم عیق 
من ریبم خر سنة اربم و ستین و خسائة»», کذا نی نسخة ج و هین 
ق وه فا افیا زر هی ین اس ان ی بو رز 
در حوادتث هین سال ۰1۶ و این خلکارن در ترحمه - شاور ۱ 
ج ۱ ص ۲۲۷ و در ترجه حال صلاس ارت ایو و خطاط 
مقر ی زک ج‌ ض ۱۷۵ ول سایر ر نسخ نمی کف داز نی مور «سابم 
ربیع 9 دارند 1 ن بدون شبهه غاط فاحش و که «عشر» قطعا از 
۰ بین افتاده است چه علاوه بر مخالفت 2 با اقبال جمهور موزخین از روی 
یا سر تفت عا دنت هر اطو هر ۲ موز نیز کعت این تاریخ تفریباً غیر مکی اسمت 
چه ورود است الدین شیر وه بقاهره بنصریع خود هس در جند و 


)۱( این ۳۹ در هپبن موصع در خصوص تارج فدل شاوز ی #« 9 نقل 
کرده هن جد م رببع الاخر امتسقن یعنی با نفلوت يلك روز با روابت هسم‌ور ) 


حواشی و اضافات » ص ۱۹۱-۱۸۶ ۸۱ 


و بر بتصرج ابو تمه ی 3 الروضتین ج ۱ ص ۰1 ۱ در ذ 


ربج خر بوده و از خ خارج واحج عم است که در هان روز ورود شيرکوه ۱ 
ب هر که عون سک وزرا نکنسد بلکه مدق از این یت و 


کو اقا رسای اه مق اهنا سب رهم انتنعاه سیرک 
پنبان کشت و بدبیر آن ایستاد که اورا با سایر روساء سپاه" شام بیهانه 
ضیافت ۳ میان ت 9 ۳ رال 


هر 9 


9 


3 «عادت خود بر ۳ 
تنیّد بتصد ملاقات شیرکیه بعسکر سپاه شام رفته بود صلاح الدین ایویی 
۰ ی دو تن از یاران خرد در نتیجه مواضعه که یلا ۳ وان داد 
ٍِِ شاوررا از راه ببهانه بکناری کشین در حال اورا از اسب فرود 
نک 0و۱ ترنت خن 6 و بدیهی تست که مجموع این امور و قضایا ۹ 
قطعا 1 طول کذین بوده است! - و در حقیقت چنانکه ۱ ۳ 
مقایسه بین تاریخ و بقاهره (۷ ربیع خر) و قتل شاو 
(۱۷ هان ماه) وا میشود قتل شاور درست ده روز بعد از ورود شبرکوه 
بقأهره وقوع یافته است » 


ص ۱۸۸ س >۱» عبد الاك عطاش» این عبد اللك بن عطاش ۱ 
بد ر امد بن شید الاک بن عطاش معر وف صاحب قلعه شاهداژ اصنهان 
۳ در فته پانصد جر ی به رما ن سلطان رد ی ملکاه سلجوق (س 
از فتح قلعه مزبوره اورا با یاران و اتباع و ایاع بر که در کتب 
نوا ریخ مسطور ۱ تقدتن باشد انواع عذ ات فتل اوردن‌د» این #ثیر در 
حوا دث سینه ۰ مذکوره ج ۱۰ ص‌ ۰ | ِِ حق ۱ ۰ ین عبد ا لت ك ۱ «کان ۳ 
اد بایغا حسن 1 ۳ البدیهة عنیفا 3 ت خجب هذا الذ هب ک) و 


در راحة ۳۳ ص ۰1 ۱ در حق در « و ها ۱ و »هر و و#ست و 


کم 3 ۱۹ س +۸ ) ف رم » فرم با 9 وراء یه و 11 


۳۸۲( حواشی و اضافات» ص ۱۸۲ 


مووه ر. ۳ مشاه تاه ۳۹ ۳ ر م۱۷ (یا پرم) که ذکر ان در 

۳9 توا رخ ی و مالك ۹ 1 ف طری و #بی و ابن استتیا و 
و مسالك ک و مالك اصطخری و ابن حوقل و ابن الفقیه و غیرها بسیار مکرر 

امن و در قدم مرکز حکومت سلسله ۱ ی ن طبرستان از طبته ۳ 
3 با و ند (۲) نود ه ات شپری بو ده ول ۰ فع در کو رخا رد ما ز ند ران 

در هزار جریب دو دانکه حالیه ۹ در قبیت عری جبال هزار 

جریب) در جنوب ساری بر لب یکی از فروع ۳ که نزديك 

ساری رز مره و وت نیز از قرار واز بلوق +دن م 

فرم در هان موصع باق ات ۲ 5 رجوع شود ین مد مازندران » 0 

موس 3 

۱ رابینوی انگلیسی طبع اوقافت کی ص 0۷ و بنهشه زار مندزج 

۳ هان کتاب » و بدايرة العارف اسلام در عنوان «مازندران » ج۳ 

هی یی بیس 18 و 2 

۲۸ اصواخری و این جوقل این ط یفه را ال قارن نامیه اند و ِ- « یاه جبال 
قارن فا فری 2 مذ بنة با سار ت هر شلد هن سار ية و فستقی 15 و کوصع 
۳ فرم وهو موضع حصنهم و ذخاثرم و مکان مایکهم و یتوارث صاحب اتجبل الیلکة 
منذ زمان الا کاسرة 6« ( اصعلخری ص‌ ۲۳ و این حول ص‌ ۷" و بدون شك 
مراد دو مه لف فد ون )۳ 11 قارن اولاد فارن ان شهر بار هشن بادشاه اه اوّل 
از ال باوند بوده که ری بل نام آورا نیت کبت بعق «فارن. ین قبربار 4 رده 
است (عین عبارت طبری در ص ۲۸۲ ۱ نال شنت است) نه ال فارن جعنی اخص 
رتفا ان شوخ رک مر فاد یقن عتا ک لت نمی 
(حد ود 0۳۹۰( و این حوقل (حدود ۰۷۲ سس صط ها بوده 9 ۱ و سلسله 
ملوأ وحود نداشته اند و حال نک صرع عبا رنت دو 1 کر الک ک عیت 
از ملوك معاصر خود میکنند کا مو واضج ؛ 

)؟( | جه 7 در حواشی ذیل صنحات ص‌ ۱ ۳ 1 پنبچ مرحوم کازانوا در رساله 
«اصنهبدان فرع » احنال داده‌ام که فرم تا ف ور وه معروف نزديك دماوند یی 
بوده سپ انش با بد اصلاح شود » 


حواشی و اضافات » ص ۱٩۱‏ ۸۰ 


ص 4۸۹-۸۸ بقل اقای مینورسک ‏ رجوع شود نیز محاشیه بعد راجم 
بشهریار کوه ؛ ِ ونام فرم علا وه بر شهر مذ تور بر کو ستانی که آن هر 
در انجا وافع بوده نیز اطلاق میشن است۱)) 


ماد میب خن مذ وره در فوق در مواضع دیل نیز ذکری ازفرم 
امن است : تاره ظیری: لته ۲ص ۱۵۱۹ ار خر دنتسه ۵ ۲و 
اصطخری ص ۲.۰؛ این حوفل ص ۲1۸ این الثقیه ص ۲.۰۰ 
شرح تاریٌ یی ج ۲ ص ۱۰ ۰۱۹۱۰۱۹۲ ترجه تارخ ابرن اسفندیار 
بسیار مکرّر (رجوع شود بنهرست آن(۳))» متيم البلدان بافوت ج ؟ ص ۸٩۰‏ 
و بر در حوادث 9 ۸ 1 و القلوب مد له 
مستوق ص ۰۱۲ تاریخ مازندران سید ظهیر الدین مرعثی بسیار مکرّر ۱۰ 
(رجوع یفهرست آن)» و از مولفات جدیسه : کتاب التدوین ی احوال 
جبال شروین تألیف مرحوم حید حسن خارن اععاد الساطنه ص 4۳ 
«اراضی خلافت اسلامیه» از استرج(؟) ص ۰۲۳۷۲۲۲۷۲ رساله «اصنعبدان 


فرع * از کازا: 1332 ۳ 0 عتسهن این اون اخیر جنانکه در 


۱۳ 


حواثی صفحةٌ ساب نیز بدان اشاره کردم اینست که فرع عبارت بوده از 
هین فير وزکوه حالیه نزديك دماوند و ان سو لهست » 


هه 5 ۱ 5 ۳ 
ص ۱٩۹۱‏ س ۰۸ شهریار کوه. شهریار کو: يا جبل شهریار که نام 
1 ۰ . ۰ ی 1 ت ‌ 0 ۰ مد ۰ 
آن بر 9 ترع ك_ِِ الذ کر در مولفات و۳۱ در مقام سول متا 1 
)1۱( ِ" انضم ك ات بن زید [الدای اک حوز بة جیال طر‌ستان خلا ما کان 
من سکان جبل فرع فان رئیسهم کان بومتذ و التملك علیم هار ی شرا قانه ۰ 
۳ عمبله و اکعا به قلم 7 للحسن بن زد ولا عن معه حتی ۳ هیته نفسه «(طیری 
در حوا دث 79 ۲۶ ص‌ ۱۹ باختصار) » 
(7 در عنوان و و تزع ۵۰ ۲/۵6 0۰ )٩(‏ 
۰ 00 یمرو هرا ر89100۷۵ع0) 21 () 


0 رجوع شود از جله بتاریخ بیفی ج ا ص ۲۱۶ و ج ۲ ص ٩‏ ۶ و محجم 


۳۸ حواشی و اضافات : ص ۱۹۱ 


ی نع ۳ سس سس سس تست سس وی وی وی سس و ری رس ی سر ور وی ات یس ی ی و ات ی ی ۳ ات ی ی و ی لس ی ی ی 7 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی و ی ی ی ی ی ی ی رم ی ی سس سس یوس ور رس و و و وس 


جبال طبرستا ن ات و 0 ظاهرا جنانکه ۱ ز مقایسه بسن عبارات حذانه 
ولنین مر وا مپیتود عبارت بو ده حبال هزار 2۳ دمب حاه 2 


ِ 


ی ره با اه ریک و نف اما ترا ری رک 
فرم فرستادند ۰۰۰» (یعنی پیفام دادند)» از اضافه شهریار کوه بفرم ربط 
قاتا یفن این کی فطه وکا ری اسه و نبا بو کنتم ۳ 
فرم در هزار جریب دو خاک حاألیه واقم 3 مق ین ی 
۳ تارج 0 ج۲ وت 3 «و عقدت له [ای ارستم بن 
ار وتان | نهد بة علی جیل شپربار فتلقاه نصر الی دنباوند و ساعسن 
علی صعوده و امتلاك حدوده فاصاب اهل فرم غلاه 3 بلاوّم و شعل 
الکافة دام فاضطرٌ نصر ايی انصراف عن رستم بن اارزبان للتحط 
التامل و البلاء التازل۳», از سیاق این عبارت که ابتدا گوید حکومت 
یت و1 گرا 


تست 9" 


سین 
‌ 


حبل تتقررت زو ترس بل ۷ داد ند ۳ ۳۹ ۱ نصر ان 
۰ ض ۰ ۵ 0 ۰ ۰ 

۳ ام جرا شود حه ۳ ات ک فرع جر ع جبل شبریار بو ده 

2 تن و دی باقوت در قت اٍ ۳ در عنوان و9 سانیز» 3 9 


البلد ان 0 شا نیز ۳ و این الا خر ج ۸ ص‌ ۷۳" ٌ و۳ ۹ ص‌ ۵۸ ( در جوا دث 
بای دق / ۳ و ۲۸۸) » و تاریخ این استت با ترجه براون و تاریخ 0 ظهار الدین 
ی بفهارس اپندو ۳ حخذ اخبر ) ُ 
3۹ 9 ۰ ۳ ک‌ ۰ کِ ِ ۳ 
(۱) اه ما در جوا شی ۵ حصفحات تیچ مرحوم ۳ خته‌ام 4 و کرد 
(۲( تار یخ این اسفندبار # ۳ کرخانه ملی ی ود ۳ فارسی ۱ ورق ۸۷۰ 
مطابق ترجه براون ص ۱ ۱۳ ۱ 


59 تاریخ بینی باختصار (شرح منینی طبع مصر ج ۲ ص ۱۰-۹) 


حواشی و اضافات ص ۱٩۱‏ ۳۸۵ 


تنعل ار ای ار رما مر 
ابو نصر [السانبزی! 0 موضع بقال ا سه هزاررگری ۱ ر دهد شیر ۸ بفد ر ئ 
ان جوز ول علی ان بتأخر حتی 0 4 له تلانن الف دیا ر حتی افرج گنه 
تن این عبارت کر و هزاررگر ی ( که بنصرخ ا ن اسفندبار 
ص ۱۱۸۰ ۲۲۸ هان هزار جریبپ است) جزء جبل شهر یار بوده است ه 
له رنه شرت یم نقیی ی تربار با هی هه ی 
هزار چر دب ۱ نو تاش عت تا ات اندکی مفیفوم ۳ یعنی یوم جبل 
وش و وسیم‌تر بوده و شامل شبتی از جبال مجاوره نیز میشن است ‏ 

اما جبال فارن که نام 5 نز اقا ردافت جبل شهر یار ‌ یا ود قد ما 
۳ دی مشود باظیار و جب و منیقوم 5 9 عینا با تفر با حبل شپربار ۱۰ 
۹ بوده ۸ و ۳ حچرله فراین تن کیت ابن دعری ۹3 دز هان واقعه 
عبور نصرین اجد سامانی ار را دی ۱ تک 
در فوق نقل کردم ابن !۷اثبر در حوادث سنه ۲۱4 (ج۸ ص 11) در عین 
هان واقعه مجای جبل ۳۷۳ «چبل تارن » ذدکر 3 را متقاغ: ور دیگ 
۹ اصطخری ص ۲.۰ و ان حوقل ص ۲۳۸ ص صرجحا فر هرا جزء جبال »۱ 
قارن و در کت هان عنوان در اند ۱۱ و ۷ 3 ین عبارت 
ابن ای و۱ ِر تا ره و لنور و فرم که کوه قارن میخوا نند < 
پیز صر یا بر ها رم جزء کره قارن بوده ) وسایق ات رقم ٩‏ 
فرم نم ر ۵ شهریار کوه وه بوده است ؛ 

ی شروین 3 نام ان پیز در مقام صیحت ۳ جبال طبر کار ۳ 

۳ نب تدم در وکام یم وال قاری ول تهریاز ۳ 


بیان بش تقرییا شک باسمت 5 تک روت بو د د ات ۱ ز‌ هن ۳۷ ادکره ‏ 


۲ ۳ ۱ ۱ نج د اٍ 5 
8 ( سکن عیارت اه‌طخری و این ۳ در ص‌ ۳ ۳ سمل ی(۵ زجوم بدا فِ سوه ۵ ۰ 
(۲) ی کناعنانه هی بار بس « هه فارسی ۳ « ورق ۸ ۰2۵ 


٩" ۹‏ حواثی و اضافات : ص ۱٩۹۱‏ 


و مرحوم اد ااساعانه ف ار الیدوین ۳ احوال شروف 
ص 3 ۱ دلایل مشفند ابن ففر درا ۱ مود و ضوح بمبوت سا نز و 
4 هنوز د 0 ز کردنه‌های جبال قف 2 برد اهای معر وف 1 شلئین 


وه دون سجه جر بف هان سر وین ق مت 


ص اج ار ود در حواثی ذبل صناحات شرح 
عختصری راجم باندجرٌ ود که تقسم حا ایه نام یکی از نوای اربعة ااوت 
اتف ز درخت و جون در 3 تار ی ای او در جهانکنا 
و جامع التواریخ و خصوضا در اين ماخذ اخیر ذکر اسای عده کثیری از 
فری و قصبات و جبال و ابا نوی الوت و رودبار و طالقان دائما 

۰ بیان ۳ و چون بسیاری از اسای رز بعینها با با اندك تغییر و 
تبدیلل هنوز ای بومنا هذا بای است هذا رام سطور مناسب چنان دید که 
ذیلا صوری 2 کامل از اسای امر وزی جمیع ۱ مرانم ۳ 
مزارع ی فان تا نله هد وم رنه هر جر عازت ماه 
دوا ره اشزارن ره اسیت. بد :دهد یار اینکه شاب بر وا نصحیح 

ین از اسای نقاط مزبوره که در کتب تواریخ و تخصوصا 
در جامع التو اریخ نا م آتها بسیار برده میشود منبد وافع کردد 7 جداول 
ذیلرا دو دوست دانشند من اقای حاجی میرزا عبد امسین خان 
وحید اللك و آقای میززا عیاس خارن اقیال آشتیانی دام افضاشیا مرت 
فرموده خواهش این ضعیف از روی دفاتر وزارت جلیله مالیه جنانکه در 

7 فوق ذکر شد استخراج نموده و سپس پاره تحقیقات و تصحیحات که از بعضی 
مطلعین اهالی خودمحل از قبیل اقای شیخ حبد علی الوتی وکیل سابتی مجلس 
ذوری و اقای امیر حترم رئیس بعضی ایلات مقبم تن داد هر ما دح 
و اقای میرزا نصر اه خان رستگار طالقانی معاون شعبه جمع مالیه طهران 


تل‌تتانی ورده اد پیز بر ان افز و ده و جبوع‌ر چند ی فبل برای حرر 


حوائنی و اضافات ؛ ص ۱٩۹۳‏ ۸۷ 


ن اوراق فرستاده‌اند » ۳ اینحا موفع‌ر تم دا استه ِ اقایان ام 
الذ کر ۳ عم قلب ت م اي » فصل "۷ تد ات اسیه مبحث ؛ 


الوت ؛ وود با رد طالفان » 


الیوت بای ی کوهستانی ۳ توا بم قزوین واقع در 9 وف 7 0 
مر و تجد ود تست 2 طرف و مشرق به تنکبن و ۳ طرف حنوب 
وجنوب شرف بطالقان و از مفرب برودبار قزوین » و در قدم ظاهرا بر 
جبوع دو بلو > حاله الوت ۳ تفت رز له ۳ اطلاق مدشر6 ار ول 
الوت 4 اطوت واقم اش مین دو تاره ۳ شب جبال البر ز جنو با و ثمالا ۱۰ 
تیاه تال ان فد اش وه سای ۱۱ وس پورگ وت 


شعبه از رود معروف شا هرید 6 عبارت از شعبه شاگ از دو شعبه عن 


رود مذ کور باشد جاری است (شعبه جنویی شاهرود آب طالقان است که 
شرح او فد امک ام ما سوم ماس مان مس رف وکا 
بزرگ میباشد خود نیز مرب از شغی چند است که از چهار ناحة الوت ۱ 
سرازیر شه و در وسط دره (ِ-_ کیک و رودخانه الوت را 
تشکل میدهند» مللقای رود الوت با اب طالقان در دره شیرکوم (۲) 
است » و پس ها هو وق شکور ۳ كِِ«#« دود تشکل 
ی‌یابد » و سپس شاهرود از وسط باوك رودبار قزوین و بلوانک عاراو 
مايین کوه تخت سلیان از ثعال و کوه میل‌دار از جنوب عبور نوده در ۲۰ 


)1( بسن مبهله و راء متا تعتا نره ۳ الف ولام و باژ الب و در ا خر نون ؛ رجوع 
شود شا وق ص‌ ۳۱ هن و حاشیه ) 


هی و ره وراه هی هه میس ی کی باه 


0 


خسن 
۵ 


۳۸۸ حوای و اضافات » ص ۱٩۲‏ 


سس ویس وی ی ی ی سا 92 ای سس ۳۳۳سا سا ات ات تست سس تسس سس تست سس سس سس سس رصع سروس سرد ود وی ات و ی سرد یس ی ی و و و و وس ی و ی یس و سس سس سر ۳ وی وی سس سس سس سس و در .- 


مغرب منجیل برود خانه _قزل اوزن!۱) »بریزد» واز اینجا ببعد قزل اوزن 
ص_ 
و تیف رود #9 ردد » و یی رود در مخرر نب لا هیجان و مسر ی انزی 
(« پعلوی» حالیه ) بجر جز ر مر یزد ) 
الوت بر تست ٩‏ رامین سلاطین صیو ؛ به و افشاریه و ز ز لد به مللت عایا 
و ما الکین بو ده و خالصه نداشته ناص یی شاه لعحوی ۳ دهات انرا باراده 
س ب‌ ۱ ۳۱ 5 ۰ ۰ ۰ ‌" ‌ 
هی خااضه که و !ر ان زمان ۲ کر بان رعابای وت و دولت در 
سه ۳۳ این موضصوع کتیکشی است ) شغفل عن اماش اون برغم کاری ۳ 
را اس تن 
رودجابه و 3 رها رراسست و ؛ شش ۵ اس رخا "سسمت )4 ِ م6 
ص 
هر ور رقف 1 ۱ کّ اوری _ و عو خر ۳ حق الرحه و مزد سیرج 
۳ فته بالو ت مر اجعت ی ۳ 


وت چهار ناحید تهسبم ملسشود از و : فیشان ناجیه ( یا تر کار ۰ 


فیشان) » ادج رود ع 0 ناجیه 9 او بن ) ) بالارودبار) 


سس فیشان ناجیه (با تردان فیشان) 


2 : افتابدر رن اوه ) باغکلابه؛ ترژکان ؛ حجم زر ان ) جولادك » 
۳ سر ) دهلک : کت ون زردجین » سره کوله؛ قرو رت با سفلی » 


ری علیا شیرهه ه؛ بنو ره ) فارس اباد؛ فیشان» میانان» فراکام اوه 


سس سس و و ده سس نی سای سرا سا سس و وا سا تا سس اس اساسا اس اس سس سس اس سس اس سک سس ی و ی وس و سس سس سک سا ی ی ی و سس سس سس سا و ی رت مت سس سس 


۱ ۱ ( 3 ی رود سر جح آوزن ۲ ۳ ۲ هحمو مه و ۲ با زا موه متعدر اک 
۰ مس 
۳۳ ت .۳ 5 9 ه‌ 1 ۲ ‌ ۰ ار ت‌ 


ترق و عریی طبع هوتسا ص 1 از متن و ۷ از حواشی) » 
0 ض‌ ۲ 


حواثی ق اضافات ‏ ص ۱٩۲‏ ۳۸۹ 


ابیت ولا 


دهات : و ً لك » صلین کلایه ملا کلا ده ) 0 ۹ 
کوچنان» ت مسزارع خای ِ ۹0 : کنشگر کلایه 4 تاج یکلا 
درویش کلایه» بابوکلایه, امیران اسفراین(۳)» دزد , کیا احمدکلایه 
۱ را دستشه ) ی فرنیج سب بیلاقات : گرداسنگ 0 #ر اسب سبح 

انیم زود» ی 0 3 وتان 9 بزه‌گا هک ) 
چپ کلابه؛ 


اه با اه 


ث ۱۵ 
دهات ‌ 0 در 3 معروف به بیلوا دس بو ده ) ی 


گازرخان ۳ رد اباد» لامان» نوان » خنکه چال» اتان کلابه» چوسر » ۱ 


7 کب ْ ۱ صرّ 

هنیر » الوبن» ابلان (۰) 20 بیلاقات رخا و تأرو لاات جاک 

3 4 تب 4 کرباز تیفال کر 4 خورشابال 5 ک بت ِ 4 منارجان» 

اهر رخانی گر یرل 2 ۱ با ما۶ مزارع : تودر/ کر عسل 1 
ح ۲ مخ 

7 نو نب گازرخای ک رای و سیتی اش معروف ره گزادشت 

۹9 ۹ ۳9 در دی ِِ و س ین امروز ۱ مامزا اه باق ی 


0 


)1 بضبط قل نالف هفتو جه و اون 2 و دال عرسهله و و در ۳۹1 ۵ و 


شنز رود که از که شا تاش ؟ 

(۲) در اند ند ع لفق ایض معر وف 7 نودر در کار ۲ وک که قسمی 
از آن باق است (اقبال) » 

زاف و موف اس 

ره خانر! اما ۳ خای میکویند و قلعه منسوب خسن صیاح در ثال 
این ده واقم است و آثار عارت و حوض آب هنوز در انجا بافی است زاقبال)؛ 


۰8 ۱ ۰ 0 #9 ِ ۳ - ۱ 
(3) در جبلی اباران نار هنوز ار خلمه که د بل میسود (اقبال ) » 


)/ 


,۳4 جواثی و اضافات . ص ۱٩۳‏ 


4 نت بالاارودبار 


دمات : آواتك؛ جیرین چه» ترملات» دینه‌رود» پیچه بنْ؛ حسن 

| باد . روج علیا خوبنْ روج ستلی ؛ ورك » ورك رود» زوارك , کلان؛ 
کوشات دشت: خوبکوه : سراج ی و ۱۳ و سا ما و۲ 
با گم بِِ یار ؛ وناش : رکینه‌خاذ» مدان» - مزارع : پاثا 

کلایه : » بران » پونان . چلییز» سس این مرزان » یدنه فرکش ؛ 0 


اه البرز 


- رودبار 


رودبار نیز مأنند الوت از : اب فزوین است و مراد اززت که 
امروز ناحیه‌ایست که در مغرب بلوك اآلوت و مشرق بلوك عارلو وافع 
است » و این رودبار فزوین‌را برای غیز از رودبار کلان که در غربی 
سنیدرود در ثمال منجیل وافع ار ت. ور فاخیان حید زماتخانی با 
رش ههد کن. ( فا نوشیا ای هه ور 


‌ ء‌ 
۰ زیتون یا رددبار سفیط ر ود نیز گویند)» ر ود شاهرود چنانکه گنت سس 


از التتاء دو شعبه عن آن یعنی رود الوت و اب طالقان با بکدیگر 
او ظ تن باه > ۳ بو لك عاراو 0 ۳ نزدیی منجیل بقزل 
آوزن میریزد» 


ی ٩‏ قزوین دا رای جندین ناجیه ام هه زشکین برة که قرای 


۳ بالای ؟ رمارود فلعه < رابه ات و آثار عکیی ۱ زان و ای[ اقبال) » 


حوائی و اضافات » ص ۱۹۳ ۳۹1 


۰ ۳۹ ۰ ِ- ۴ 2 
رشن و اکوجان و اند زه و قسطین و یره جزو الست » ناحیه کاتویر 


که قرای ازکین و جوبنكك و سورن ۲ غره از سمخ ۳۳۹ لاله پشم ۱۱ 


علیا صکه فرای باطین و رات و زناسوج و گیره در ی ناجیه 
لا له پشم ۱۷ سفلی که دارای فرای اسرد و رام اباد و شون و غبره 
اه و ری فصو رو کر 
۱ ناحیه یدنه ود ۸ فرای اشتر و وت یوج و در بند ۲ هر 
۳ غیره جزو | لس و این ناجیه باسم رودخانه «سچی ما آسم شرت 
1 هه وقت ازان چاری ده 9 2 قلاع حسن صباح که ۳ قاعه 
لمیشه (۲) ميگفته اند در ین ناحيهٌ نیبنه رود واقع است» این قلعه از .۱ 
ات ۳ دنیا بوده و هنوز پبر بعضی اثار آن با ۶ 2 اول دلعه 
است ؛ دو دروازه دارد 1 در جنوب ودیگی و ال اطرا فان 
قلعه با دک ساخته شنم سیگهای بز رگ ده خروار وزن بکار برده‌اند با ۱ 


(۱) بظن غالب این لاله پشم کر یله بشم قد کور تفت بان 5 
وی هقی ار تم ی با تدم اه ای هی لتاق خر 
دیگّی باشد » عين عبارت فزویشی از قرار ذیل است : «جیل بله بشم هذا امحبل بثرب 
فر بة بفال ها بل وهی من ضیاع زوین لّ نلخة فرام متا حد نی من صعد هذا اجبل 
قال علیه صور حیواناث مسخها الّه جبرا منها راعم متکی عل عصاه برتی غنبه و امراة 
تعلب بقرة و غىر ذلك هن صور الانسان و دز و هذا ی بعرفه اهل فز وین ک (ا ثار 
البلاد ص ۲۲)) 

(۲( دون هی شلک مراد از شه همان 79 ۳ معر وف ور یف کل بابد 
وافخح میشود داثب مجای اسر «لشر» با شین معجبه مسطور است که معلوم میشود با 
شین هدجه م این کله تلاظ ملع .یا ض ند ان امه تلفظ عوا ما نه 1 بو ده است ) 


2۳ حوائی و اضافات ؛ ص ۱٩۹۳‏ 


تا مکی یرت مک که تا سور اتقال اتهارا میرک داده باشند » از 
زمین رودخانه ای بالای دیوار فلعه بعضی جاها متجاوز از بکهزار ذرع 
است» در اطراف هشت برج داشته که دو برج ان فعلاً باقی است هر 
برجی هشت ذرع ارتفاع دارد؛ و در میان قلعه هشت هزار سواره و پیاده 
مکن است زند فایند » آب 1 از دروازه طرف جنوب آورده از میان 
سنگ ال دو فرجخ بر جاری نوده اند فعلا فارر م ی ممتت تور قاو 
فان قه: تین موی از هک را که ای ایو 
فلعکّان بنندند یی دو مت داشته پاشد 6 بای حل دا ردات:و فتمارت 
و اذوقه چندین طافهای شبیه اطاق چنب یکدیکر ساخته که فعلاً مگ 
۱ 


‌ 


ر ناراگن دفاتستز دول ی است صد و شصت و شش بارجه 
دهات و هت ناحیه» وی اسامی دم کفرع از فرکاو فصضبات: دز :دفاتن 
مذ کوره بنظر میآید مکرّر ثبت شل است و ؟ یا عأمت این تکرار ان و 
که بعضی دمات این ناحیه قستی از انها خالصه و قبتی اربایی است طذا 

۰ بپاره ملاحظات اداری از قبیل دریافت مالیات و غیره اینگرنه دهات‌را 
هافر که هر ریات مرتبه جزو املاك خالصه تست در خه نک ره 
دی رام وان نیمضت ال رما ان یی لفق 
فواید جغرافیانی و تاریی است و کاری با مناسبات اداری ندارم طذا در 
هک هر 

۰ اسای فری و فصبات و مزارع این ناحیه بدست مید هم و در نییحه این 
استاط مکررات 1 ماه گر جدول ما جنانکه ملاحظه میشود از صد 
و ی تجاوز فیکند : 


حوانی و اضافات » ص ۱٩۱‏ ۳۹ 


صورت اسای فری و قصبات و مزارع باو گ رودبار 


یه رید جنر رده تیچ که یه ال ارت 
اسپرهان » ام 4 0 اشتره » اکوجان ؛ اناده انا رشیت 
(مزرعه) ) اند زه ) ار زوج » اویر گ » بابكک ) بادشت ؛ باستارنی کر 
باطین ؛ بانیه کلابه ؛ بهرام ۳ پارکین (۱۱ پاشاکلایه» پراجان » ره 
بره رود تاج دره » ترلکلات: تلاتر 1 تومان؛ جولاده ) جوپنكت ) بچرش 
دره) جلات و انجمنگاه؛ چنگ » سحسن و خسرو رود؛ کر رود» خنجر 
بلاغ» درربند ) در [(۲)) ۹ دستحرد علیا دوره چال» ده داب 


ده با 5 دیکن ) رازمیان » رشکین » روج اناد "2 اباد زرده جال » 


ز لگ زناسوج» زوار دشت ) ۳ ر کا» سیو ی ) ِ دزدت؛ سرشکن ؛ : 


سل و اه کف ) سور )6 که تا دشت ) هیا تا سبیار 
دشست ) شاه ؟ ران» شاهکیب شهس کلایه؛ سفرستا رخ بتتل 6 زاس رخ علیا 
طیاندشت ؛ عباسلک ) علین ؛ غوره در ؛ فشام » فشک » فلار از 
قسطین رود فسطین و تا تولایت , کارنمجال» کامان» کتیشت» کرمك» 
کشا آباد. كلايك؛ کلکر استان کدر» کلانك سر» کلین» کال آ یاف 
کنکان » کنکیرین » کورد » کوشت , کوشلات » کا کلایه , کبا کلایه سفلی » 
کنننة. کلا کلابه ۰ سفلی ۲ فستف" فلا علیا ها ۱ سفلی ؛ گرمارود ۲ غلیت ام 
3 9 درا وتا حید هم ۳ مزرعه 9 مزرعه 
شاهکوه؛ عد رن لک ) معلم کلایه؛ منصورباغ » موشفین ) میانخانی ؛ ميلك ؛ 
نالنین (1) 


ویار» هریان» هریف, هلارود» هلال اباد» هندا» هیر هیر رود بارود» 


(۱) با : مارکن () ؛ () یا : درك (0) )۲٩(‏ باه کب رود (4) با : فان (7)» 


11 20 


دز ی 1 رم 0 


0 


۳۳ 


0 


عسیین 


۳۹ حوای و اضافات ؛ ص ۱٩۲‏ 


08 ی طالفان (۱) 


طالفان از بلوکات معتبر اطراف فزوین و کوهستان بسیار خوش اب 
و هوائی میتی اهاز توا بع فزوین سوب بوده و طبیعی نیز هین است 
وف ا کون فرش تقسمات حکومتی طهران بار ید » عافارت از 1 
مشرق محد ود است ۳ عسالک ِ دنه 2 که حد فاصل بین طالقا 
۲ آزادبر ار نف بو ویر کانه کی 
حد فاصل بین طالقان و فتکل د قرو رت تفه هن ّ 
بلوکات قزوین است» و از طرف شال وثال غریی 1 صاد و کو 
بادی‌سر و گردنه هزارچ که ار طرف مرب فاصل البرزکوه است از 


۱ طالقان ب هت :۲ دسمت ۳ تنکاین را ۱ ناحیه مزسور جر | 


می‌نماید » و حد جنویی طالتان کوء کاهار و کردنه مامشکه‌در میباشد که 
ود فاصل طالفان ا تاک ۳ ساوجبلاغ » افش طالفان :ِا فزوین شش 
فر و تارودبار الوت سه فرعخ و تا ساوجبلاغ سه فرتخ و تا کلار دشت 
ات ۳ ازادبر يك فرع و تا طهران ی چبهارده 
فرسز ات ۱ 

شعبه جنویی ر ود شاهرود که در میان اهال شین شعیه باسم شاهر ود 
معء‌روف است از وسط این ناحیه میگذ رد » رود مد -کور از بالاطالفاتی 
شروع شن او نام طول بلوك طالقان وود دراه و در دره شیرکوه جنانکه 


(۱) دراین قسیت راجم بطالقان علاوه بر ما خذی که در اوّل اين فصل ذکز شه 
از رساله بفسی از یا نا ایفات مرحوم اعیاد السلطه در خصوص جغرافیا و تارج ناحیه 
طالقان که در سنه ۱۳۰ در 0 «ابران» دجم رسیش نیز استفاده بش 0 
و این رساله‌را در جزو بسیاری از وئایق دیگر دوست فاضل من اقای مبرزا عباس 
خان اقبال دام افضاله مرجت فرموده برای من نوبسانیه‌اند مجدد!. از مساءدتهای فاضل 


معزی الیه از صیم قلب تشکر می‌غام » 


حوائی و اضافات ص ۱۹۲ ۹ 


مر هه اش نا بوک هه ای شا فروی سور و 
شاهرود حقی تشکیل مییابد ۲» و جین اکثر فرای طالقان در دامه 
به‌ها و کوه اوعد رش مق اس 
بلکه گاه در مواقم سیل مضرّ است» وی از طالقان که خارج شد از هر 
تفه .کر عبور ۳ یت و عل انا ده ای ۸ رو دخانه شاهر ود در تاه 
طالقان از هشت رود کوچكک تشکل يافته است : اوّل رودخانة بایسر 
(بادی‌سر) که از چشم‌سار های قل بایسر از فال کوه هز ارچ جاری است ؛ دوم 
عالی‌رن که از قله قله موسوم بشیر بش از قلل کوه عازن از شعب کو؛ صاد 
جریان دارد؛ سوم ناریان که ۲ جشیه 5 نیز ا: ز قلل کوء صاد جاری و 


موسوم باسم اولین فریه‌ایست که حاذات ان )1 هي 0 چیهارم بایز رود" 
با بایزن که خود ی ز چهار ۳ فری ی ات دهه‌در 


ره ۳ 3 از چشیبه‌سارهای چرک ور رل 5 0« 2 ورکش از 


عب ختلنه کوههای عسلك و صاد و کاهار چاری است؛ پنجم و شنم 
بویز و کهر کبود ( کرکیود) که منبح انیا ۹ ز جشمه‌سا فاد رد صاد و عفیق 
ات هفتم مامشکه‌در که تن کاهار جریان و ۳ البرز رود 
که از طرف غریی کوه صاد که انرا ۱ البرز الوت نامند از گدول مالانی 
جاری ان ۸ 

ناجیه طالفان در این زمارن سم (سه قعت است : الا طالقان يب 
طالقان عایا ( که عبارت مت از بایز 5 دهات جاور )؛ میان 
طالقان با طالقان وسعلی (شهرك و حول وحوش)» پایین طالقان با طالقان 


سقلی (مبر و توابم آن): پیش ازفت: از فراز +د ون طالفا رن ن صد و سی قربه 
مور داشیه و ۷ قربب نو د دهکل و هنم تا ره مررعه در این ناحیه 


۹8 رجوء شود اص ۷ ۵ )۲( بضرط قلم ۳۹-۹ 2 معهجپه » 


(؟ ۱۳۳ فا عو* موه مصیو مه و چم فارسی و پا 2 تجتا نیه وراء مهپله و ۱۵ ) 


0 


۹ 


یی 


کایر ور آباد ای د ‏ ۳ فرکه و مزارع چنانکه گنتم در طرفین 


صورت اسای قری و فصبات و مزارع طالقان 


ارتون» آرموت؛ اهن‌کلایه (ایین‌کلایه اتکلایه)؛ اهواركث؛ ابصار 
» (افسار)» اردکان» اسناران؛ اسکان؛ الیکان کدی امیرنان ‏ انکه 
اوانك » اوچان » اورازان» باریکان» بایز رود (بلوکی است از طالقان 
علیا دارای شش فریه» رجوع بگراب) ؛ بزه» براچان (از فرای طالقان 
علیا و اوّل آبادی طالقان است از طرف شال و واقم است در پای 
کردنه هزارچم در طرف راست رودخانهُ بادی سر و ارتفاع آن از سطح 
و ۰۵۰ دذرع است وغام سکنه 1 اه کم تا سوق هر 
فراق فان وم اس و ما مواوه شور ای یه تیا شام ات مغر وت 
۳ بن موسی بن جعفر و تواریخ سنوات ۸9۲ و ۹۸۱ بر بعضی درهای 
این ۱ مامزاده که منبت کاری و صیایم 9 هتاز فدماست مسعلور است)؛ 
تیه آرموت» تکیه جوستان؛ تکیه ناوب» جرّن » جزینان» جوستان (از 
۰ فرای مور طالفان ها ها موی رگ خانه بایز رود و بادی 
سر و هوای از آن درکال طرا وت و اعتدال و باغات ۱ آن در ثمر و صنا 
بل دارای صد و پنجاه خانوار است و در قرب ان بای است موسوم 
بباغ شاه که ظا یم" شاه یاه اون. اظلوخ آنرا احداث نوده و این 
محل‌را بواسطه لطافت هوا و غزارت میاه یی از ییلاقات خود قرار داده 
۰ بوده است). حسن جون (از فرای معتبر طالقان وسطی و دارای صد و 
بیست خانوار سکنه است و در دامنه کوم بر ساحل بین شاهرود واقع و رود 
زد البرز رود که سایق اشاره بدان شد در حاذی این قریه بشاهرود ميريزد» 


)۱( بضدط قم بکسر زا" هعجوه ) 


حواشی و اضافات» ص ۱۹۳ ۳۹۷( 


باغات آن تیا زد و اتعیا ر موه د و 0 آن ببغار و تفه و 3 ظر هانگ 
صفایی است)» حصیران ؛ وی ند» خوران؛ خورانك» 
خیکان ؛ د تب دنبلید (د نبله ۶ دهه‌در ) دیزان 1 قرای معنسر طالفان 
علیا دارای صد و بیست خا: 9 مزارع منعدده ای و دی وین 


0 


بسیار و در طرف چپ رود خانه بادی سر وافعم و جای باصفایی است)؛ 
در زبدشت » سفج م خانی (۲) (سوجخانی » ,سفچفانی) ؛ و 
سکرانجال » سنگربن 6۳ سوهان (از قرای زرگ طالقان وسطی است بر 
ین شاهرود و دوبست خانوار سکه درد سل آباد ۲ عریفت ات۸ 
فرآمو کر اهر یر رای فزای میور صقان روط آسست بتر من 
شاهر ود و دارای دویست خانوار جعیی است و نصف این قربه وقف ۱۰ 
مد رسه سپه سالار جدید طهران است؛ باغات و بساتین ق از میوه دار 
شتا وک رد) ۱ صام ۱ ی عال‌ده» عالی و مق 2۱ (از و رای فزفتاژر طالقان ۱ 
ی هش اس ر. شا هروش و دارای دویست خانوار جعیت در حاذی 
قربه فشند ساوجبلاغ واقم است و فاصله بین دو دهکت دره‌ایست موسوم 
1 تنگد ره 7 درهای کوه کاهار که حد جنویی طالقان است)» عْران ؛ 
کرود؛ کرک بود ( کهرکبود) ۰ کش , کفرود» کلارود» کلانك ۰ کاکان؛ 
کول با کول له (از فرای طالفان و است بر ین شاهرود مایین شهر ك 


ق: جون و محل خوش او رای | بب و در وصب آن و حسن‌جون 


سابق الذکر گنته اند : 


سین 
ی 


هوای کواه و اب حسن جون ۰ سرشع خون شود یاد اورم چون) ۰ 


کوهین (کوئین)» گنه‌ده ( گنه بعنی بزرگد است)» گراب (از قرای طالقان 


( بضبط قام ما معجیه و و چم فارسی مکنوره ویاء آخر اجروف وراء 
مهپله و در اغر ها* ) 

(۲) بضرط فا بسبن فته 2 و فاء کون و 2 با که و سیس خانی میا ء معحتپه 
وت ین و باه ار روف بضبط قل بکس کاف مت 


۱ 


0 


یی 
۰ 


۳۹۸ حواشی و اضافات » ص ۱٩۳‏ 


رس ص س 
99 و گه‌ده و دهه‌در ۳ و هه در بای دنه ی واقع 5 
و یت ] ات کت ۱ 
بلو 0 بر رود فت: اب فَ رای دو بیم4 تیه ب مه‌ست یه تع.(6 2۵ 
این جشیه‌ها برای جرب ۳ سودا نافع ی وباین ۳ ِ بر ده 
۳ شرت شجش از رد ۳ کا ره ) 1( لهران » مرجان 
موچان ) مبران ؛ مر راز فرای متسر طالفان سای سر کدی شاهر ود و 
دارای صد خانواز جعیت اسبتت ]| میراش » میناو ند 1 ناریان ؛ تا علیا؛ 
بت سفل ) بوده » بویز ) تا ند مرج » هشان ) وشته (۱) [ 
م‌م 
ات در این قر دهد ها بری و طرف نو چه اهال است و 
خوارق عادات بان تست مید هند ) ) 
۲ ۱ سم 2 
مزارع ط قاری باغ ِِِ و ۰ پس قلعه و 
ری | ید آباد 0 ۹( هر هرز رته و سر 4 ِِ تافو 


۴ دا 3 ان موف (ما. - جرم اباد است 3۹ زیت 


طولا ب (مزرعه بر است)؛ فلكک 3 زو فشند (ک شتآ سره 


۳ 4 حبود کلایه 4 مسا ۰ 


ص ۱*۳ س ۲) طر ۱ در حواشی ِ" صنحات گنتم که در 
هيچيك از کتب سالك و مالك موضعی باین نام و نشان کست: 3 
۲ مقام ما مجن قه بیر 3 یافت سل فط در تاریخ ابن ۱ (شر در حواادث 
1 , 0 نام قربه 3 فرای اسعیلیه 2 اعال بجپق ریزو مین ام لا 
مذکور است که چون قریه مزبوره بنصریج هان موف از فرای خصوصد 


ود 5 ی 0 
(صد تم توا و عشتوحجه و سبت معفچهه ساننه و ماه فو ف نیه و در خر 


با : خویزد : 


حواشی و اضافات ص ۱٩۲۳‏ ۲ 


ی بوده و "انشعتا خر کت از مسافرتبای جسن صباسم و تتقلات 
اوست حتمل 0 مراد ۳۹ هردو ظن تاه وعین هیا رب مورخ 
نز ۱ ۳ ذیل ۳ : «ویی هن ااسنة [۵۲۰] امر ان فنص ابو 
نصر احد بن النضل وزیر السلطان سنجر بغزو الباطتية و فتلم ۱ 
انیا و ها سر 2 و هب اموام و سبی حرعيم دج و 
ن اعال نیسابور و 5 تن نی هن عال نت شخص که اسمپا طرز 
فتصدها ۱۱ اس فقتلو! کل من بها و هرب مقدحم 9 ۹ السجد و 
ای نفسه من فوللت » ۳ باختصار» ول ۳ طرف دی چون از ی 
عبارت متن از زبان حسن صباح : «و در د ناشیا را مقام ساختم 
و تا جرجان ورسخ نا ش له وا فتر > ظاهرا جنان مستناد میشود .۱ 
که مواضع مذ کوره بعنی طرز و سرحد و ای هه از حدود جرجان 
فقو مت رخا 5 قععی است رجوع شود محاشية بعد) و چون ‏ 
مسافت بدن بحی و جرجان زباد 0 انست که بتوان فری و توابع بی 
از اندورا جزو فری و توانم دیگری شرد (ما بین خود دو شهر سبزوار 
و استراباد قر یب پنجاه فرع مسافت است) هذا < ی الواقع و اطینان ها 
نود که را فیه هان طرز مذکور د 3 نا شش ۱ 


ی 3 ۱ س ۲ جناشكک » كِِ 6 کون تب جسبن اسم ناد 
ی فا عبارت ۳ ر ناحیه ؟ و 7 ۷ اربعه رو 3 3 ۳ 
ا توا بع استراباد و واقع ا #۳ تقریبا گ ون تایه استر زا در فرییب 
باسست فرح دز فشرق پر استراباد و ده ی در مغرب جاجرم در حل ۳ 
تقاطع دو راهی که یکی از استراباد به تجنورد میرود و دیگری از سطام 

به نورد » ناجیه چناشاك دارای ده دوازده پارچه دهات رن بتنصیل 


)1۱( ۰ ۱ باوط طلاح جود امابی ها و 


9 حواشی و اضافات؛ ص ۱۹۳ 


۱ ِ 2 ۱ ۳ ی 
ذیل : ابترجاه » جاین » ور به یا شک : دره قدمکاد ) دوروك » زّفدگ؛ 


رت 


نی 
۰ 


سین ۳ کانی دار بر :۱ قشلاق » رودبار » تشپ ال ولمنان ۱۱۱ 
و قلعه جناشك که ۳۹ از فلاع ی 5 این ناحیه بوده معروف است 
۳ ذکر در کتب توا ری و خصوصا ۳ تار ی ی کناسیت جنگهای 
قابوس وشمکر در حوال 5 قلعه برای استرداد ساطنت مخصوبه خود در 
حدود ۲۸۸ و نیز ناسیت حپس و فعل بادشاه مزبور در شین فلعه و 


امه امش (( 1 


ص ۱۹۲ س ۰۱ بوسام رازی» اين بو مسام رازی که از جانب 
نظام الک ن ۲ بت حسن صبا سح بوده بتصر ابن ۷تر در حوادث 
سنه ۶ (ج ۱۳۱:۱۰) داماد وزیر مزبور و واگ ری بوده است و نام 
وی در راحة اا ول راوندی ص ۱۰۱-۱۰ در ضن شرح وفایم سلطنت 
رارق (سنه ۳ نار سلجوقیه عاد کانب ص ٩۲‏ در 
۱۳ 
پس معلوم میشود که وی بنحو قدر متبّن تا اوایل عهد این بادشاه اخير 
يعنی تا حدود ..ه جری در حیات بوده است ؛ و معزی‌را فقصین ایست 


غرّاء در مدح صاحب ترجه که چون حاوی پاره اشارات تارینی است و 


)۱( رجو ع شود دکتاب ب احعل جنوی محر خزر» توف روس » ص ۰1۰۲ 
۶ و بکتاب «مازندران واسترایاد» از رایینو طبع اوقاف کیب ص 4۷۹ ۸-۸۲ 
۰۹ و بعموم نقشه‌های مبسوط ایران ؛ 

(۲) رجوع شود بشرح تاریخ عبنی ج ۲ ص 1 ۰۱۷۷-۱۷ و معجم دباء باقوت 
ج 1 ۱ 9 و معجم البلدان هو در باب جم در عنوان «چناشك» و یز استرادا 
در ععوان «سیران»» و قابوس نامه در باب بیس طبع طهران ص ۸۷ و تاریخ ابن 
اسنندیار (ترجه براون) ص ۲۳۲-۲۲۳ و اين الا ثبر ج ٩‏ ص ۹٩‏ در حوادث سنه 
۲ و تاریخ مازندران از سید ظهیر الدین (رجوع بفهرست ان)» و تذکره دوانشاه 


سرفندی ص‌ 0۳-۸ 4 


حواثی و اضافات » ص ۱٩۳‏ ۰ 


دیوا تم ور ۷ کر ععاپ نرسیل مناسب دیدم ذیلا ۱نرا درج 
ام و از این قصیه معلوم میشود که پدر معژی (یعنی برهانی) نیز از 
قد خارم ۳ یا رازی بو ده ۱ وش هزم (۱) ؛ 
قصیه معژی در مدح بو مسام 
زا باغ زرد روک شسد ۱ اش وا 0 
سر طزت 3 تس‌وده ایور کوهسار 
از بسرف شد بدایم کار در ماب 
وز ۳ شلف صنایع خرشید در جصا 
هامور بر هنه رن زدیبای هت ریک 
ی نهفعه کشت لستجاب ۳۳ ۳ ۰ 
باد صبا سباغ سوزد هی ور 
باد خزان تچسرجخ را 5 ی خار 
زاغ تفینصاو» سافیت. عفزارق ۳ 
ساغ ستحستد: قاه: تست را راج لا ۳ 
قبری ۳3 0 را 3 ۳ 5 
بل کون هی نگرابد مرشزار 
اذ ر مجای لالب * کویی ا شتا سا ی 
۳1 ی شام شیه یرم هو یکت ۱۳۱ ار 
سر روز بر درخت پوش‌ند ۳9 
19 زر لبخستسه پود بود سم خام سا 
یکچند ستاو بیاراست روی خوش 
و کرد نهان روی نوهار 


)1( ۱ تم "7 که معزای اثیر ی لسخه د ان 9 
۳ ون سر رها ر 0 4 ‌ 
() کذا ف ۷ صل ()) 


۱ ۱ خزارن 


9 


حواشی و اضافات» ص ۱٩۲‏ 
زودا که و بر ارد سر ۳ زمتف 


لیب سیم 


گردد بدولت شقة الدواسه اشحا 


ِ‌ 2 


افیا کي هر ال نگ با یار 
یر 
رم 


م م 
۱ ۱ 
3 ۳3 بد ر ۳ مشب ان 
تختش بسعسز و ناز بپرورد بر کنار 
0 جح ۳ ۵ ‌( هآ 
و اورا هییسشه مخت بلندست پیش کار 
دشمنش دام خدمت ضلسوقرا نار 
صِ 
اسه درگه یله نو تا مت احنشام 
ای دنا ریقف تفت( بت و 
در حق شناختن ز تو به بیست حق ۳ 
۲ 0 ص 
در حن گزاردن 0 نو رمه لت حق گزار 
ٍ_ 
روز شستاب تو نبود چسرخ‌را مدار 
ل سم 
کار سر مومت و ۳۹9 ٍِ هت ها 
-س 
ٍ._ ‌ 


۱ ۱ ۳ 
خردار تست صورت توفیق کرد ار 


)۱( آصحیح قیاسی » وفی ۷ صل ۳ »> با زا معجیه» 
۲( ۳ ی خد متگار ما (برهان) 
(0) کذا ق ۷ صل» نه «وی» کا یکی أن بتوهم » 


۸ 


حوانی و اضافات : ص ۱۹۲ 


۱ 


گت تسو وهرا ندهمد پیش خویش بار 
ََم مرس 
سر کته یه ۳۶ ز جود تو 9 ون زبر رس 
فرسو ده 9 زِ حلم و ما از دسر ۳ 
3 ۳ خو بش بر مر دار ,9 ژ رتم 
2 ۱ ص 
فا خامه .و شب ر دو و فد و ۲ وا 
تم ی 
آن ساختی حخام ه صكه هرگز ساخسد 
5 و نب رنه (۱ و ید ر بذ و الفقار 
سر 9 ساتی ‌ِ 
۱ 1 ز‌ جح صاحب تع اد و هیمنش 
در ولد مب مت ند دو ۵۵ مسب دشوست و زار 


سم 


بمتی ۹ سر 1۳( دسپا هار ب0 9 ۳ او 


4 م 
هر حن نو 1 مزا رِ 
فك کت دس فراشته سر نت ۰ علم 
ای 5 ۹ ی 
و عا نام نو اه دسر مشبسر ی تا 
و 7 ام‌دم ز نثابور سوی رک 
ور کی ۱ 
۳۳ ۰۰ خ ۰ ۰ 
در جلس تو بود یی شاعر عزیز 
۱ 
۳ نهر کب زبس ز مهر اسست داد وتا 


۱ 


پا 


۹ رِ بر ارت ۳ ملشور 4 ی 


2 


مقبلل سدم مخلعمت و منتور شهبسریبار ۱ 


دانم سب ه اش او سدر اد مت تتو بود 


من پر جون پد ر و مت اختیار 


کنذا 3 صل » 


0 حورا ی و اضافات » ص ۱۹۲ 


در روز" روزگار ارم بر بساط تسو 
زان پس شوم مخدمت سلطان روزگار 
دریاست خاطر من و گوهر درو خن 
بر جلس. شربف تسو کوه هر کم شار 
۶ شصری که خاطرم بعاف پرورد 
1۳ و طویاسه خر ا در شاهتهاز 
در فعر!۲۲ و در شناختن شعرهای خویش 
یرد همرت و کنایت تسو مک دم اختصار 
۳ هست در اف لته 7 یلید و لسمت 


بادی بلند و دشن تو بست و مه 
بادی عزیز و حاسد تو خوار وخاکسار 

قیال تن تیصو تا 
توفیقی رهاسه و اف و التهمار 


ت ص +۱ س 5 ) « تا شب جچهار شنبه او جنانکه در موافع خود 
در حوراشی ذیل صاحات اشارة موده ۹ جند بن قثره 1 مندرجات این 


فصل راجم عسن صبا بمضی مطوّل و بعضی ختصر (از جله شین موضع 


دا 0 (۲) کذا ف الا صل (0)» 

(۲) يك کلبه اینجا در اصل نسخه تحو شن است» 

(4) مزیدا للتوفیح تکرار میکیم که جبوع فقرات مشترکه بین جهانگدا و تارخ اين 
اسفندیبار از قرار ذیل است: جهاگدا - * ص +۱۹ س > ص ۱۹۵ س ۰۱۰ و 
ص ۱۱۸ نن ۱۰ ساص ۱۹۱ با ای ای 2۳2 
۲ مزع ۲ مطایق تار یخ ا؛ بن اسفندیار ن.خه ۰ کتاخانه مل بارین «ضهیبه فارسی 
۲ ورق ۱5۰۵-۱9۶ در ۳ راجع بسلطت حام الذوله شهریار بن قارن بن 


یت هد شیر تساه دوم 19 باو ند ») 


حواشی و اضافات» ص +1۹4-,.۲ .2 


ما نجن فیه الی يلك صفحه دیگر) نقریبا بعین عبارت در اسیخ معوله تارچ 
این اسنندیا ر نیز مسطور است » و چون تألیف تاریخ این شعاد 
مقدم ۳ لیف جهانکنای جوینی است (تاریخ اب اشهیا ی در نود 1 
و جهانکنا در حدود 12۸ ی شه ) باعایع و اد هنت جنانست که 
با جوینی این فقرات‌را از ابن اسفندیار باید نقل کرده باشد با هر دو از ه 
ماخذی مشترك برداشته باشند؛ ول حتول است نز که یکی از فماه متأخر 
این فقرات‌را از : ناریخ جهانکشای جوبنی جا جا هناسبت مقام 1 ار ای 
استفنت‌یا زر و در ده باشت ؛ هرک اند تتبی و کنات اخیر نوده 
و با وضع و ترئیب 5 هس .که ایی فره و 
۳ رک دارد و نها حرتی قز ای فر زار وت کی ۱۵ 

ی وی تا ۰ ععنی تا فربب ۰ سال بعد از عصر 
مولف امتداد داده شن است ؛ 


ص ۲۰ س ٩‏ وه ) ور 5 در کتب ی و مالك و غبره 
با دار گنه و صنه پر ملاحظه سم و هنوز پر مین اسم باق ادن ت نام 
قر یه! لست ز‌ از توابع کر ما تاه در ده قرکنی مشرق 1 ن شهر ار سر راه سس ۱۰ 
بیستون از طرف مغر ب رککیر ۱ 5 طرف مشرق تقریبا #سافت متساوی 
سل ان دو ناه و در طرف یال نه بلا فاصله ناحیه دینور وفع 
۲ تام ناحیه‌را که قر اه ی ور نیز جیمان نام باز خوانند ‏ ناحیه 
سحینه دا رای ار ] پارچه دهات 9 شورس عظیبی ۳ #9 ان او طوا یف 
«اهل وق > ۷ عل الله و مباشند؛ نام گنه تیا قدکی ستت و 
ی ر ال بات اصطخری (جدود سنه ۲4۰) اسم اين قریه‌را بپمین 


بیش ۲۰ 
هست دی وه و تین موضع انرا و ده ات ۱ 


!) رجوع شود باه‌عخری 3 وان حوف, ص‌ 1 ۲ و معجم الیلدای نل در ذیل 


2 ۳۸۱ رت مقله نیز «حنه »را عنوان نو ده ول در #۶ متا بوه بن عتوان 


حسع. . 


ار جر ای و اضافات » ۳ ۳ 


و خی ناناد که در خل قبل نظام اللك ما بین مورخین اختلاف 
ابن (۶ بر 0 ۱ فتل اورا در پا و ند 0 در « حذ ود دپاوند » بدون 
تعیین حفیتی حل ذکر ؟ رده اند » و بعضی ِ" اپن اسفندیار ۱99 

ه و جوینی در مین موضع ما نحن قبه ) و جامع لوا ریخ 3۵ و اش کار 
:۰۱-۰۷۰ و تاریخ گزین ۸ مقتل اور اب ۷ انشا با فد 
اینکه این ناصله در و ها 5 هن و اظرن غالب سر بنجو قطع وبقین 
مراد ایشان ۳1 یاه ین قر به * واقعه در ده در شرف نایدا [ لو د ه 

۰ عم ۰ 
اسر بدون شیهه جه موصعی دی بدین نام و نشان که ددرگ دا وند پیز 

۱۰ باشد در هيچيك ی شاک و مااك لک ۳ 9۳ باسمه‌ست 4 و این قر به 
ی بسن 5 و 2 4 در توب شرق 5 واقع ات فر بمب یانزده 

نی مسافت است 1 بنحو ماه و نوی هید ان 6 9 رِ یت 

سم ان ۳ ٩ ۱٩‏ سل ظا الاک ۱ رز در موصعی ی به ك_ 
0 ۳9 ۷ 7 اینیجا یا طبم + دم 
است با قاف ویاء (مجای فا و نون) » و ِ هه یب ‌تر قول صاحجب 
تعین موضع حفیی 2 ننجوده و ان ی اطلاع بو ده استت )4 و نز هه انقلوب ص‌ ۵۰ 6۵ 
و بستان السیاحة ون ۰۳۹ و «اراخی خلافت شرفیه » از لسترخج ص‌ ۱ ) 

ا اعارف اسلام بقلم اقای ۵ و 3 54 از 2 وبعجوم رتیه ها و کین حغراقی 


لد ید ) مه _ ناناد که ۱ این سمنه ما تن فیه را نباید ۳ فده (سته ) سنندج) پای مت 
کرد-تان شتباء مود که اصلا و ابدا ربعی ما پین اين دو نقعاسه نیست » رجوع 


شود ِ_ ۳ ونم اخیر به « اراخی خلافت اسلامیه » از لستر ج ص‌ ۱۸۸ و ۱٩۰‏ و 
دائرة امعارف اسلام ۶ 4 ص‌ ۲۲۷-٩‏ در عنوارن سنه (۵۵) » وبعوم کی 


جغرافیای جد ید ؛ در 24 قدما احلا و ایدا ذکری و اثری از ین کنه ادلسمت ) 


حواسّی و اضافات ؛ ص ۱20-1۰ 1.۷ 


فرح با ونه "اور مو رزخین مسافت و3 ضیرط مود ه ای (۲۱) ۳ 1 
موّلف ۷ ترجه احوال نضام الک را ّ ین ماخذ دیگی که 
۰ ب ۳ عم 

باظر راقم مطور رسیثة منصل تر و جامع‌تر نکاشته است ) 


ص ۱۱۲۷ بش ۳ . نجل رد ام جله دعائه است مانند «عله 
السلام » و «علیه الصلوة و ا سلام » ونحو ذلك بعنی 0 
او سلام و ار و و کال 0 هط «حسن 3 رن ۳ 
با «مولانا۳) عل ی و السلام» يا نحو ذلك یمنی بعلاوه نام یا 0 
مدعر له فبل از جله دحائیه ۲۳۱ ق کی دحتت. اسان نام مدعو 
لهرا حذف و فقط مجبله دعائیه اکتا 0 اند» عینه نظیر استعالات 
صاحب صفوة الصفا که از شیخ صدر الدین بن شیخ یوق ا ردیل 
که شخ ۳ شاخ تسه توا نا نت ۱ دنت .گر | یکتاب الا باینطربق نعبیر 
م‌نغاید که « ادام ابثه برکته چنان گنت » یا «« ادام ابنه برکته چنین کرد » 
با «فلان بادام له برکته چنین گنت » یا «با ادام انّه برکته بنلان جای 
رفتم» بدون هیچ سبی ذکری مطلقا و اصلا از شبخ صدر الذین بلکه یکی 
در ابتدای کلام و در اولین کله یا با رز بنجو یکه حجله «ادام الله برکته» ۱۰ 
۳ اصطلاح مولف مزبور تفر با عم بالغلبه شق است 1 شیخ صدر 
ال ور این ره زر ماد ور یهن زر ناندن) 


ص ۲4۵ سس ۰۳ ناصر الدین متکلی. ‏ ناصر الدین منکلی ۱۶ 


نتم ملو لک این تشه بو ده اتنتگن رجوع شود بص ۱1۰ بو 
9 ۳ اگر م از ایند زام مدعو له و و ده اند لابد در نیت نیت هیچ فته ۱ ازر » 


(4) متکلی از اعلام اه سا خر سم ادا ایک 
۹ م ۶ سم ۱ ۱ 
بعنی خال 6 ات تست )مر مناکّلی بغا یعی گاو نر خالدار (ترجمان 93 وعری 


طبع موتا ص ۲۳ ۳1 ترجه » و اموس توق ور فضی ۲ 9 


۸ .4 حواثی و اضافات » ص ۲۵ 


ماليكت اتايك مظنر الدین ازيك بن حمد بن ایلدکز از اتایکان اذریاعجان 
نو گر ند نش ادیش ایتفیش صاحب بلاد چبل یعنی 
راو اصنیهان 3 هدان 20 موده اورا مغلوب و مفتول ساخت 
و خود مجای ای حاک مطلتی عراق عم گردید وی چون با ملوك اطراف 
از جله تخد وم خود اتابكك ازبك فل جر و خلینه وقت ناصر عیای و 
جلال الدین حسن نو مسابان از ملوك اسعیایه الوت ناسازگاری ی‌نود 
یشان تتصیل که در کنب تواریخ مذکور لست باأخره هک بسر ضد او 
متفق شثن در سنه ۱۱ (بروایت جوینی) بسا 1۱۳ (بروایت ابن 
شیر ) با لشکری 1 بدفع او او متوجه گذتند و در حوال «دان یت 
۰ الفریقین تلای دست داده متکلی منپزم و س از چندی بدست امن بقعل 
1 لک ید فهابین سب سیم کردید و از جله عراق عم ۳ 
اتابك ازبك افتاد و وی حجومت باقن ششت _ اغتن 
الذکر ملوك ؛ ادرش اتايك تِ ید بن ایلدکز وا گذار ار مود 
اما هس الدین آیتفیش ود کل تفا نید ناموت و این ۳ 
۰ نیز از ماليك جهان وان ید بن ابلدکر از اتابکان اذریایجان بود() 
و او نیز بهمین منوال در سنه ..1 بر تخد وم ود که وا اد جبل 
راوج موده پس از وقوع نان بین فربفین کوکه د 9 جنگ مغلوب 3 
مقتول دید 5 ان سر مالك منصرّق او از هدان و رکه و سایر 
یلاد جبل اسئیلا بافت و مدت هشت سال حکومت ان بلاد من حیت 
۰ الاستقلال اشتغال نود تا در سنه 1.۸ بدست ناصر الذین متکل چنانکه 
گنتم کشته وم این امیش را در بعضی از کتب توارع ۳۹ 


(۱) رجوع شود بابرن ۷ ثير در حوادث سنوات ۰۱۱۰-۰۸ ۱۱۳ (ج ۱۲ 
ص ۰۱۲۹-۱۲۷ 1)۱4۲-۱+۱ وراحة الصدور 4۰۲ وتاريخ ابو الندا در حوادث 
ته ۲۱۶ نو ۱۱۲ 

ی ۱و را دس 2۳۱۸۳ 


آحواشی و اضافات » ص ۲1۵ ۰-1 


با دال مجای ناء نیز # 9 و سل تور هک 3 و ابر 
۹ و و ی بت ۹ ایا کر سا جرک تقو 
۳۳ رت ذیل بر ی : « خاقان اعظم بادشاه 1۳ م تمس الدولة و 
الدین نصرة ۳ ۳ السلین مللك شاف الشرق و آلفرب غازی لگ 0 
ی ره جلاله و ضاعف اه ان اد و رد 
ک و ما بود و عاد و ع۵ مالک > ۲۱ و چنانکه و سست ترجه مر بور 
ین روت ۰ بعنی ۳ ی ۸-۰ ۰( 
بانغام اس ا منت 
۳ فتافت نس بور الدین کرک (؛ ۲ وی ,9 اي ابضا از ماليك .۱ 
3 رای جهلوان هید بن ایلدک رز بود و س ۹ وف 9 عراق 
در ند 5 بت سامت تک خوا رزمشاه وی بر تن عن عراق 3 استملا 
بافت رو سوت ۹ ند ست میاحق نمی 7 ماليلك تکش خوا رزه‌شاه 
افتاده بود) و مدت نه سال با کال استتلال حکرانی آن ولایات اشتغال 


(۱ از جله ور تاراخ و 9 در حوادث 9 ۳۰ مقد مه 7 ۳ ریخ 
یی » سب و ی ی آیدغمش از اعرم رابت هی باه طلوع کردء » بعنی 
ماه متولد شن («بزغ القمر یعنی ولد قبر») مرگب از ای غعنن ماه و تغمش با دغمش 
کعتی طلوع کرده (ترجان 1 و عری طبع موئسا ص ٩‏ از من و ۰۷ از ترججه)) 

۱ ترجه تاریخ یبنی طبع طهران ص ۱۱) ۱ 

() برای مزید اطلاع از سواغ احوال ایتغیش رجوع شود باین ۷ ثیر در 
حوادث ستوات ۰ 1۰۳ ۰۱۰۲ ۱۱۰-۱۰۸ (جلد ۱۲ ص ٩۱‏ ۰۱۱۱-۱۱۰ ۱1۲۰ 
و 


3 


۲۷ و راحة الصدور رن 4۲۱و تا ریخ ابو الندا در حوادث ستبه 
ای تال ۰۰۵۰ ۵۱-۰( 

از اعلام ری منقول ا و استته مق ود رنگ» .وراد معنی 
کود؛ از جنس آقیه - سفید رنگ» و فراجه 7 سیاه رنگ (ترجمان تری و عربل 
ص ٩۱‏ از ترجه)» 


1 4 


۰ حواشی و اضافات » ص ۲٩۰‏ 


داشتت نا درسته ,3 چنانکه گقدم بدست ینش کته تن و شا لک و 
بنصرّف وی در امد (۲۱) 
لد چنانکه ملاحظه شد از حدود ۰ ببعد ای قریب مدت 
پیست و پنج سال یعنی در دوره فترت بین انتراض سلجوقیه عراق و 
ه خروج مفول در بلاد جبل که عبارت از ری و هدان و اصفهان و مضافات 
باشد يك سلسله کوج از ماليك ترك که عد از غلامان اتابکان اذربایجان 
۰ دو تن نیز از ز غلامارتی ت ارزمشاهیان بودهاند سلطنعی کا ۳ 
بالاستقلال فوده ازر ول جون در ه هيچيك ٩‏ ز کتب توارخ بپیئت جموگ و 
در فصل تخصوصی سوایخ احوال ایثان مذ کور نیست هذا کتر کسی 
.۰ از شباری حالات ایشان وحتی از و جود جنین سلسله و اسای افراد ایشان 
تا دارد » ومقصود از «سلسله» دراینجا نه اعضاء يك خاندان 
ست با سلطنت مورونی از قبیل سلجوقیه و خوارزمبه وغرم بلکه مراد 
و وب مصر در دوره 19۳ هر غلام ترکی که در خود قده خروج 
میدین بر خدوم خود و مالك رق خود بادشاه وفت باغی شن و بقهر 
۵ وغلبه بر ملکت ۱ و سل ماه و جد روزی بفرمانفرمائی لاد و نح 
جن ان عباد دل خوش میکرده تا نوبت بغلام مرك غارتگر دیگرُی 
مپرسین وعین هین ترتیب از طرف او شروع میشن است » وجب آنست 
که این دولتهای مستعجل هد مانند ظل رال و احلا م ناغم بغایت ؟ 
دوام و سری الزوال بوده‌اند جنانکه در ۳ پیست و پنج شا پنج 
7 نفر از ماليك تركك در عراق تجم سلطنتی چنانکه گنتم کا بیش بالاستفلال 


فوده اند باین ترنیب : 


(۱) برای اطّلاع از احوال کوکیه رجوع شود بابن ۸ ثبر در حوادث سنوات ۹۱ 
۰ (ج ۱۲: 9۵ 0٩۱‏ و ابو القدا نیز در حوادث همین سنوات (ج ؟: ۰٩۱‏ ۱۰۵ که 
هر دوجا نام او غلطا « کلجا» جای «ککجا» چاپ شد است)؛ و راحة الصدور میگت 
ککبه ص ۰۲۸۸ ۰۰۲-۲۹۱ (بیار منصل و مبسوط)» 


۱ حواشی و اضافات» ص ۲۰۱ ۱۱ 


۷ 

میاجق هلوك تکش خوارزمشاه (سنه 9۹6-0۹۱)) 

اش ها اباب ان مد کر رت از 

مک ان ی که یز 

ای اک و 
برکشید گان ساطان حمد خوار زمشاه (سنه 1۱۱ یا ۱4-۱۳) 


ص ۲4۱ س ۰۳ مظثر الذین وجه السبع» مظنر الدین تفر معروف 
بوجه السبع از اکابر ماليك خلینه الناصر لدین اه عباسی و از جانب 
خلیفه مزبور امیر حاج او ف چون: وزبتر خلینه نصیر الدین بن حهدی 
علوی شواره با او عداوت میورزبد در سنه 1.۳ مظر الدین ون و 
عرض راه 2 در موضعی موسوم برخوم حجاجرا مچبان مال خود رها کرده 
از ترس وزیر بشام فرار مود و هواره در هانجا میبود تا درسنه 1.۸ پس از 
عزل وزیر ببغداد باز کشت و خلینه وپرا اعزاز نوده کوفه‌را باقطاع بوک 
ارزانی ۲۳۱ داشت» و در سنهُ ٩۱۲‏ (یعنی در همین مورد محل گنتگوی ما) 
که ملوك اطراف بر ضد ناصر الدّین منکلی صاحب عراق مم چنانکه گذشت »۱ 
اتحاد نوده بودند وی او و ی ناصر خلیفه بود » و در سنوات 1۱٩‏ 
و 1 وی بنصرع آبن تب و جوبی حاع خوزستان بوده است (۲) و 
معلوم نیست در چه تارینی بدان وظیفه منتصب شن بوده» و در این سنه 
اخبر هنگای که سلطان جلال الدین منکبرنی پس از مراجعت از هندوستان 
حاصره شوشتر برداخت مظنر الدین صاحب ترچه در دفاع ان شهر اجه .۲ 
لازمه احتیاط و مرافبت و مقاومت بود ری داشت و مردانه بای فشاری 

(۱) رجوع شود بص ۱۸-۶۱۶ 


(۲) ابن ۷۱ ثیر در حوادث سنه 1۰۴ (۱۳: ۱۳۰) 


(۲) اين ۷ ثير در حو(دث سنه ۱۳۲ (۱۳: ۱۹۶)) و جانگیا ۳: ۲۰۲ 
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سین 
‌ 


۱2 


۱ حواشی و اضافات ؛ ت ۱ ۲ 


مود و نگذارد تا آن ن شهر بدست خوارزمیان افتد تا عاقبة ۷سر سلطان 


ور 
جلال الذین اضط وا ز‌ مسر تواصره ار خاسته راه حو د پیش وی( 4 


ص‌‌ ۳ سس 0 ) مظر الدین ی بعی مللک معط ابو سعال 
11 بن زین الدین ۳ 3 حجك ان بکتکین بن رد 
۳ تن وایف ترکان حا ۱ زر و سر د داران ور ۳ الدین 
او اه س 3 جانب ۱ انا یکاره ن موصل تاه افسنتری ۳ 


حرّان 9 حجز بره بود ‏ و در سنه 0۵۷۸ خفد مت ساطان صلاح الد 


ایوبی پیوست و از جله مقرّبان مخصوص وی کردید و از اين تاریخ ببعد تا 
هر تیش سس ی یا هن 
۰ م ۰ ط تج مرسمه 
۱ 9 ی وان 3 او 3 4 ۳ العاده در ان جنکها 
ترس 
فر یپ س س نهر ی فرنگگ در فك وی ۳۷ بر دی 
از مات نش ِ 9 0۸۱ سلطان صلاح الدین جوا شصر جو د ر بدعه4 
لین مومت ۳ د ال وی ارران داشست و دنا نیز راو 
بثر حکومت خود پیوست و تا اخر مر یعی تا _ و ۳۰ سال 


دیگر در هان وظینه و شغل باق بود» که ۱ در موقعی که ملو ک 


(۷) پرای اطلاع از تفصیل احوال مظفر الذین وجه السبع رجوع و دز 
در حوادث سنوات ۰۱۰ +۱۰4 4۱۱۲۳ ۱۳۲ (جلد ۱۲ ص ۱۲۰ ۱۳۸ ۱+۱ ۱۹) 
| اعلام و است ععنی دک کگد 9 («و هذا ام : معناه 
بالعر یی ذئب ازرق » -- این خا لکان ۲ از «کوك» معی کرد و #بوری * پا «برو> 
بمنی گرگ (ترجمان عربی و ترکی طبع هوتسیا ص ۱۱ و ۲۱ از مغن و ۲۳ و از ترجه)» 
ی ۳ لا کات وش و شاه دس ۱۱۳۲ 


حوائی و اضافات : ص ۱ ۰ [ ؟ِِِ 


اطرافتا تشه تا عانم بر ت تاض افیی ی و اه سل 


بتنصیل مد ور در متن قیام موده بودند وی نیز در جزو ۳" سیاه 
اربل ۳ و حاضر و ۳ جیم عبت گر 4 بود ؛ ۳ 2 
پیعد پس از خروج مفول و حلات مکرّر ایشان بنواجی بلاد او وی 
بکرات 1 عسادر خود باتفاق فتاو موصل و نداد در صدد دفاع بر ۳۳ 
یه چنذان کاری و اکازر #۳ ۳۲ س از معاودت 
سلطان جلال الدین منکترنی از اهنت وت رم هی عون وی از توق اد وی 
صاحب ترجه با سلطان «ز بور در صاح و فسات فا رام ۹3 عاقیت 


در ۲۸ رمضان 3 ۰ در "1 وفات با فرش در سن هشتاد و بك 


م۰ 
1 5( 1 


ر ۹ 

مظار الدین کوکبوری از اخبار ملوك عام و در اعال بر و احسان بعباد 
له و اشاعه خیرات و اعطای صلات و صدقات در هه و معروف و 
هی مت ره رال ات رف ود اعدا ی گرم هقی 
وا او ی وه و تابن مضر اف 


مستنصر ۳ 


بو د ‏ در بلاد قلرو ود انواع مر بضخانه‌ها و ۳ رام و ۳ ایام 
ار ری وا رو هار اارصاه رای ود سر راو 
دار الضیافه و سار بقاع خیر هل رن و خوا نق و ضا رف و یره 


طرح انداخت و برای هريك از آن ابنيهُ رفیعه مستغلات خوب و املاك . 


مرغوب موفوفات ساخت » هفته دو روز تخصا ببمارخانها میرفت و بغرفه 


ص 


و فایرسید شب جوونه سر برده و جه خورده و جه ا وود را و حالش 


(۱) این ۷۱ ثیر ۱۲ :۱۷۵-۱۷ ۲۳۳) واوادث الجامعة ۲۰-۲۷ 
(۲) ایی پر ۱۱:۱۲ (؟) العرادث اجامعة ۲۴ و ابو الندا ۴ :۱5۲ 


ری 


1 حواشی و اضافات : ص ۲4۰ 


خن ات ومتداری زر بدو مداد و انا بغر فه دیک میرفت و هکذا 

ن میم غر فه‌ها ۳ نپاده با هه گت ینود و خوشروی میکرد و دل 
ایشانرا بدست میاورده و هر شاه مبالخ خطیری برای باز خربدن اسرای 
شر؛ین که که کنیا میداشت؛ و ی ۲ برای ححاج بیت ال امعرام 
که میج لوازم و ماحتاج ایشان در ان و شم بو د عکه رن ینود » 
ای غیر ذلك از اعال خیریه و صدقات جاریه و رقبات دار 5 ابنعا 
موفع تفصیل اها نیست و در تاریخ ابن خلکان منصلا و مبسوطا در 
ترچ احوال او مذکور است ۳ 


ض‌ ۳۹-1 س ۱۰ سیف الدین ابغش ) ابغش (۹ ربا باملای 


سیی 
۰ 


(۲) برای مزید اطلاع از احوال مظثر الدین کوکوری رجوع شود اولاً بابن 
شلوا در باب کاف ج 1 ص‌ ٩‏ که شرح <ال تلاو مبسوط جامع مفیذ ی ازو 
بدست داده» ثانیا با خذ ذیل: ایرش الا نز در حوادث ستوات ۵۸۹-6۸۲ ۱۰۲ ۰1۱ 
۳ و کات الروضتبن ج ۱ ۱۵۲-۱۲ و ج : 
۰ 4 ۲ ۷ 1۹ ۸۷۵ ۸۰ ۱۱۵-۱14 و ختصر الدول (رجوع بنهرست آن)» 
و امحوادث اما مه این الفوطی ۰۲۲-۹ ۲۷ ۲٩‏ 44-ه1» 41۲ ۱۰۵ و تاریخ ابو 
2 

() برای نخه بدهای این کلمه رجوع شود حواشی ذیل صفحات» - ضبط 
«ایغلییش» جامع التواریخ و «اقلیی > اثار البلاد گر یسب دیفین ا تک 3 حرف اوّل ای 

ی سر 
* ص ۱۷۹ : اوغلیش » و هوتسا در ص ۲۰ از ترجه ترجان ترکی و عربی: الیش 
(اصعاع0» و دفرمری در حوایی روضة ااصفا قسوت خوارزمثاهیان ص‌ ۶ بعد هه 
جا: اوغواش (طهنصدلتهطهه0)؛ 


حواشی و اضافات » ص ۲4۰ 1 


معروف‌تر این کله: اغلش) از ماليك تره اتابکان اذریایجان بود (۱ 
ی شکست ناصر الدین منکلی ۳ عساگر متحدین سبنصیلی 8 
و اکن یا ۱ ۱ یا ۱۲ در حوالی هدان و تقسی مالك او فیا بین 
ابشان اتابك ازيك حک ومت بلاد عراق مر ۱ که بسمم اه هبوت بان 
صاحب ترجه وا گذار نمود» و اغلش هرچند چانک گنت از ماليك اتابکان 
| ذرباجان بود و بهبین مناسبت نیز ظاهر! به «اغلفش ۳ معروف 


‌ 


بو د ول جون #9 در مللازمت سلطان علا ء و ید خوا رزمشاه لسر 
برده بود خو درا ۳ منتسبان و بستگان او ات و در بلادی که در 
ععت تصرف او بو د خطبه بنام سلطان مزبور میخوا ند 2 اش سس ۳۹ 
سبه 1 جهار تم همست بالاستقلال در عراق ی در اما سنه 1114 در ۱۰ 
مو قعی که باستقبال ححاج بر وت رفته بو د توت با بتحر يلك ناصر 

اما اینکه گنتبم قتل اغلیش بدست باطییه ۱ شته ۱۱9 توف ار ایا 
است که بتصری و ی مد بل لشکر کثی سلطان 


خوا رزمشاه مجانب عراق و فصد بشداد حو د هن ۱ اغلش بو ده # دك مت ۱۵ 
فدائیان بتحر يلك ناصر خلینه و جون حرکت ِ خوار زمشاه خوانب عر اة ق بنصرع 
3 مورخ مزبور در سنه 1۱4 بوده !۳" پس فتل اغاش نیز بالضرورة 


ی ۱ ها وا دنه ۱۱۲ 

(۲) «و اتفذق عنیب ذلك فتل ۷سماعلية اغلبش ۷ تابی > (سيرة جلا الذی 
میکبرنی صی ۱۳)؛ (۲) «و اغلیش خودرا بنو وبر کشيث سلطان [محبد خوارزشاه] 
شاه اه نک ۱ ۱۱۲ ی ای ما او ی 
له ار اع صید غوار رای قییا نها ای 2۲ج هو مان (اغاش] 
مقیما رسبی اتخطبة و الطاعة لاسلطان بالعراق» (سوی ص ۱۳۲ 

تفه کی ۱و ۱ وم ۳۱ ی سس ای ۲۰3۵۲ 
از چلد ۲ص ۰۱۷۹ 


(6) ۱, ن ۷ ثير در حوادث هن سال ج ۲ ۰ 15.۵) و نسوی ص 1۱ 


1 حوائی و اضافات » ص ۲۶ 


ب 3 ۲ ص 
2 7۳ ,۳ از یی رن مکن لسیت تک 4 و ا ز طرف دیگر ببصرج زکربای 
وبنی در ا: 9 البلاد ص ۵۱ ۱ ی « ری » اغلشن در سینه 2 
شور در جات بو ده اس طذ قتل وکا مقدم ار ببنه هر بو زره پر میتوا نت 


۰ 


عین عبارت 0 هافر و کی اسشت! «والناس چنرون بپا [ای 
بالری]ا و مجدون جواهر نفيسة و فطاع الذهب و بها کنوز فی کل وقت 
بظهر منیا شیء لایبا ما زالت موضع سریر اللك و فی ستة اریع عشرة و 
ستمائة ی زمس ایلقلیش ام : ایتفش] ظوسر بها _حباب کان فیها دناثیر 
جيبة و ! مرف اما ضرب ای ملك »۱ انتهی» و اصلا جای شلت و 


۳ 
0 


شبیه نیست که ایلتلش در عیارت مذ ذکو 9 
ری را 2 
عصرر کون ای ده ضایر ار تا هت شنتن. اور نون پیز 
شباهت ما با ایقاش داشته باشد در تاريخ وجود ندارد مطلثا و اصلا 
جزهین ایتلش (ایغلش) ما نجن فبه : و نام اين ایتلش در ص۳۰۱ ار هان 

۰ کتاب بعنی آثار الیلاقه قرو بر و ری فا و 6 هلو رت( تن 
1 اقرب بواقم است از ابلقهش بعنی فقط نقاط با. 
از آن ساقط است چاپ شن و نضه : «فتتلوا [ای قتل اتباغ امه 
۳ الصیاح| ییا من العظیاء علی ی منم امخلينة السترشد و نضام 
1۳ 

۰ جمیم اطر اف » ۲۲۱ ؛ ۱ 

و اما اینکه گام که قتل اغلش در «اوایل » 1۱۶ بوده از انجاست 
که لشکر کنی خوار زمشاه بعراق ( که جنانکه گنت بعد از قتل اغلش و 
تا درجه مسبب از هان واقعه بوده) و سار وقایع متثرعه سر آن از 


استیبلاء خوار زمشاه بر رک و ساوه 5 قروین ر‌ زنجان ابهر 2 هدان 


۱9 یا ان 1۳ 


جوراشی ۳ اضایات ) ص ۱ 2 [ 4 


و م و کاشان و اصفهان و سپس حرکت او تجانب بفداد و مراجعت او 
از کریوه اسداباد بواسطه جوم سرا و برف و تلف شدن بسیاری از 
مردم و چهارپای و سپس معاودت او خراسان جبع این وقایم که بالطایع 
طول کذین بوده بتصرخ مورخین شه در مود ِِِ" فَ یاوه ۱۱ 
7 این وثایع ول در خود هان سال روی ه 
ده فا هر اما را هت یدقن معط و ام خرن سین 
۳ اک فتل صاحب ترجه بنصرع (سوی در وفتی وه که وی باستفبال 
حماج که از مک تا مراجعت میکرده اند بیرون رفته بوده : «و رب 
بشقی اممجاج منصرنهم من 2 بیت الّه ارام فقفزوا علیه فی زین ۶۱ 
(نسوی ص ۱۳) و معاوم است که مراجعت تاج بلادی امتال ع 
نحوه با‌طان خود عوما در ماههای اوایلل سال بعد از سال 2 صورت 
9 توا هس ناما و 0 

و مخنی اناد که نا نام این آغلش صاحب برجمه در یک از حکایات 


مور وف کاستان ۷ 9 ۳ استطراد و ان بّ :۱ په‌سشگ ‏ سن 


او تاک اوّل که بدین و شروع میشود : تس ورن سرهیگت زاده را 0 
ر در سرا ای امش دیدم که عفل ۳ و فیهم و قرا ۳ زا شین 
لوصف دا م ععد خردی ۹ ر بزرق ! ز ناصیه او ما تالا عم 
سرش ز هوشندی ی‌تافت ۳ بلند ی » و ۷ معلوم 
میشود. که سعدی در یی ازسنوات 1۱4-۱۱ که مدت. حکرست. اغلش 
است در عراق ی بوده است؛ و جون ور تص شاه 5 بو سای 
ماليك ترا از کوکه گرفته ای هين اغلش چنانکه از کتب توارم 


مستناد میشو د غالا مد 0 لو ده 9 باحتال ۳ وی و سیخ 


(۱) و ی لعلد ۳ هد این وقابع ۳ ۹ دو 4 ۳ ار شبن سال باق مان 
بود که خوارزهشاه ۳ معاودت نود در 7 دی مره تیه 0 (این 4 ثر در 


حوداث هین سال 3 0 


۸ حوای و اضافات » ص ۲۶۷ 


از «سرای اغلش » نز دا 9 ارم اهر مر افو اوه 
۱ لا 
1 له سس بدون شلک ۱ 


ص ۱+۷ س ۱ کون کون بضم کاف و سکون ولو و ضم تا. 
مدا فوقانیه و خر مم اک ۱ تدم کوبند تست نا م بلوی 
رب ی کلار. ن در ی ی ان 
و رشت از طرف شال و دارای شانزده هن۵ ِ دهست که یکی از 
۳۹ پیز باس اصل ناحیه معروف بخیدم است » و ایو این فریه کهدم تنج 
است در پنج فرعنی جنوب شرق رشت و اولین منزل از منازل عرض را 
بین رشت و قزوین است برای کسی که از رشت بفزوین میرود 
11 نام کوتم در هيجيك اه «کتلب. قکبا: جغرافیین فرن چهارم اوق 
اصطخری و ابن حوفقل ومد تن و غرم جز قزر کات مجیهول رت 
حدو د العالم که در سنه ۷۲ زبان ارس در خراسان تالیفت شت(ه 
بنظر نرسید » در کتاب مذکور (ص .1 از طبع لنين گراد) پس از تقسم 


گیلان به «اين سوی رودیان و آن سوی رودیان» یعنی نواحی وافعه در 


(۱) پرای مزید اطْلاع از سوام احوال اغلیش رجوع شود بابن ۱ ثبر در حوادث 
سنوات ۱۱۶-۱۱۲ (ج ۱۲ ص ۱+۱ ۱۸۱-۱46)» و سيرة جلال الذین متککرفی از 
نسوی ص ۱۳ (مکرّر)» و جهانگدای جوینی ج ۲ ص ۱۳۱»وج ۲ ص ۰۲۹۱ و آثار 
البلاد فزوینی ص ۰۱ و ۲9۱ و تاریخ ابو الفدا ج ؟ ص ۱۱۱ وروضة الصَفا و حبیب 
از در فص تار بخ خوارزشاهیان» و حواشی دفرمری 1024677 بر فصل مذ ای ۳ از 
روضة الصفا ص ۱۳۲-۱۲۶ 

() این فبط او الفداست در تقوم البلدان ص ۲۸+ و مطابی است با تظ حالي 
دم بخم و با ماه تختلسه تثر یبا شخفیه ؛ و نیز معابق است با ضبط 
دکرتم» بضم تا در زیج خواجه تصیر طوسی نسخه کناخانه ملي پاریس که عفط پسر 
3 ت اصیل ۳ طوسی است (600 ۶ ,163 .628 9 ۰۸ وی 
یاقوث در معجم البلدان 1 بقتع کاف وتا ضبط کرده است ) 


" حواثی و اضافات » ص ۲+۷ ۱۹ 


ی ی 
مترق سید رود با معرب آن از جمرله نواحی بازده گانه ان سوی زودیان 


کوم و سراوان و رشت ۳2 ی‌تصرد » پس از آن در کتب توارخ 3 
مشا لاک رو ماللت. فروخ هفتم ببعد از قبیل معجم البلدان یاقو ت» و زج 
خواجه نصبر الذین طوس در جدول اطوال وعروض؛ و هین کتاب 
حاضر بعنی جهانگنای جوبنی در هت موضع ما نجن فیه » و در فصل ه 
معادل آن از جامع الّوارخ» و تقوم البلدان ابو الفدا» و نزهة القلوب 
حد .وی و بارخ گزین همان و و مراصد اطلا صی و 
عبد الومن حنبلی؛ و نحخبة الدهر هس الدین 0 دمشتی و غیره ذکر کوتم 
بسیار مکرّر ات9 اسسن: 

ول از هه ماخذ متندمه مشر وح‌تر وجامع‌تر فصل است که ابو القاسم ۱۰ 
عبد اه بن علی" الکاشانی در تارج سلطان اوممایتو۱) راجم مجفرافی کلیه 
بلاد یلان در اوایل قرن هشتم پناسیت قتح آن ولایت بدست سلطا 
قو سه۳ ته ی ور عفن رل هی منصلی یز از کوتم 
موده است و از این فصل چنان مستناد میشود که ناحيه کوتم در ان عصر 
مقل اغلب نواحی دیکر گلان ملوك جزه مستقل داشته است؛ و دیگر ! نکه *۱ 
وسعت ناحيه کوتم در آن اوقات پراتب بیش از وسعت بلوك کهدم حالبه 
بوده است و از نشانیهائی که میدهد ظاهرا از منجیل در طرف جنوب ای 
حدود لشته نشای حالیه در طرف ۱ بر هر دو کارت سئیدر ود منیسط 
بوده است یعنی بعلاوه بلوك کهدم حالیه مشترل بوده بر بلوك رودبارگِلان 
و رت آباد از طرف جنوب و مقداری از اراضی حومه رشت از طرف ۲۰ 
را( ول قصیبه 1 ماتنگ: امروزه شم رل لت رود موق ارو 


شا رد مهو راث رب مز بور ۳ اتجا که راجم بکرم اسنت ۳ موضع 


)1( نسخه‌ای خی از کتاب در کتاخانه ما تعلا مت 8 0628 ,۲۱۱۳۲۱ 


ی پار:س 
۶ رم 
هو جو د اشنت و سوت عیزم این قصل راجم بّلان‌را پیز رشیفر هم«( در لد دوم 


از قصعانت: متفه فارسی » ص ۱۸-۹۶ از قسمت فرانسوی بطبع رسانیاع است ‏ 


2 حوانی و اضافات » ص ۲۶۷ 


له انکتاب از فرار ذیل است: «و از نوای بلاد کِلان تول و فومن 
و کسک و دولاب و بسر و شفت و رشت‌را پس گلان خوانند و شرهای 
لاثبان و کوتم و کوچسنان و هامرا پیش گلان, و فببلء کیکاوس بن شاهنشاه 
حاک 2 اند پور باوندند که ۵ در پادشای ان 5 
و اند و مقدم وسزور پش آگلان» و خوا هر کیکاوس رن جلال 
الدیر او فان ما هر رخا ۶ دش سس ور ای تال یحاری 
مبادرت مسابتت نود و با سیورخامیشی ه راجعت کرد : و از طرف غریی 
سفیدرود مخست 2 وم 2 موضوع ؛ 0 تست ر نع 
طرف جنولی او کوهست و شرق سنسد رود ۳1 ان 3 
مفرب افتاده » کوم ام ناحیت است و قصبه کوم[ر رشان اس 
وضا د سار نک بن سار هی وس اوقت رل نش 
0 ز الکو اج ار ۳ افتاده .. و رشت در معرب شای 
و ۱ 
و جنانکه ۳۹ میشود 5 مزبور ص صریجا" کوید که ‌ ۳ 
۰ (یعنی وا 5 لشته نشای حالیه جزو ۳ برده است) از رم یز 
کنار دریا افتاده »؛ ۳ و ی 3 خود ۲ دریا واقع بوده پس 
وانج است که کوتم که در جنوب کوچسفان بوده بالضرورة مبلغی تا دریا 
مسافت داشته و 5 «رشت در مغرب شمالی ؟ وم ای (۲» 3 از 
این فق‌ره ۳ 39 وضوح مستناد میشود که کو متصبل ری وه 
:۳ و ما بسن ان و دریا مقداری مسافت و تون و#جنین در تفوم البلدان 


الندا که ان پیز در اوایل ور هشتم مقذرن تا لیف شین تاریخ اومحایتو 


( تاره او و از اه فا ته نت سای ای بارشن ووق 4۳۹۵ 
۳ « قععات و فاری » شنر 3 1 ص‌ ۱-54 (قسهت فرانسوی) » 
ففشة بو  ِِ‏ ۰ * اراغی خلافت شرفیه » لستر نج کونم در شمال 


حواثی و اضافات » ص ۲۷ ۰ 


تالیف شمه نثلا ۰۱ و ی که خرد , رای العین را دی کی را 
که «کوتم يك ۱ ات 
مذ کوره 3 هد ال مستونی در نزهة القلوب ص ۱۱۳ کنته که «کوتم ۱ 
اقلم چهارم است ودر کنار دریا افتاده است و بندرگاه کشتی که از گورگان 
اظ : کر کان] ری رف رو رنه ۱غیا برون ۵ ۳ حاصلی عظیم 0 
دارد» بدون شبپه از راه مساهله در تعبیر است و متصود وی از «کنار 
دریا ها فرافت. ها زر اقوی وگ 1 حفیتی بدان» و هچنین 
ی بر دا لوزن شلک مق اج" ایس کل بوده بعنی شهری 
نزديك دریا و مخزن امتعهُ تجارتی که از کفعی بدانجا يا از انجا بکشتی 
مشود (جنانکه در عرف اهر ونم ورن که وس بند رگاه کلان انح ۳ 
نه بندر بعنی اخصْ بعنی شپری که بر ساحل حفیقی دربا واقع باشد 
از ثرن نم تفت .نا اس «کوم 6 13 مپجور و املای « گ هدم 6 

۷ «کیدم » عجای ۳ سول شت است و در وم مولفات این سه چهار 
قرن ار کر اه ۱ ها میا مق ذکر ات موضع نوده‌اند نام این 
ناحیه دائما ۷ ما شذْ و ندر(۲) بیک از دو صورت مذکور نهاشته شنه است؛ * 
رجوع ِ از جله بتاریخ کّلان ۳ فیط بو من دی معروف بتاریخ 
خانی طبع دزن (رجوع بفهرست آن) ۲ و تاریخ کبلان از سید ظهیر الدین 

عنی طبع رایینو (بسیار مکتر)؛ و تاریغ عل| آرای عبامی (کذلت)» و 
سفرنامه < حاج فرماد بیرزا معتید الدوله طبع طوران ص 1 و 7 ۲۳؛ و 


(۱) < یم بضم" الکاف و واو 2 نم چا ماد فوقة مضجومة م۶ مم ق ۷ خر 
قال من راها و مدبنة طا بساتین وهی ناقلة عن البحر مسبرة یوم و قال ف العزیزی 
0 هد کش لاجیل » (تقویم ایلدان ص ۲۲۸ ٍِِِِ 

(۳) میل مت مولف طرایق امحفایی مطبوع در آخر انکتاب ؟ :۲۸۲ که د 
ابنجا نام این بن موضع بط رز قدم «کوتم 6 مکتوب نت مت 


۳۳ حواش و اضافات» ص ۳۷ 


«سواحل جنونی محرخزر» از ملگنوف روسی ص ۰۳۳۸ ۰۳۰ ۰۲7۷ و 
شجنین در ونم کب جغرانی و نقشه‌های جدیبد؛ و ۳ هه ماصل‌تسر و 
ات نیس موسوم به « کّلان 0۱۶۰ و لوئی راینو ۳ 

قونسول سابق انیس در رشت در جغرافیای ی مشروح ومنصل ایالت 
ه کلان ص ۰۲۱۵ ۲۳۷-۲۲۵ ۲۸۲ 

و در ابنجا از اشاره مخلط تجیبی که این موف اخیررا در خصوص 
کوتم دست داده ناگزيرم تاکسانی که اتفاقا مسطورات اورا با مندرجات 
این فصل حاضر مقا (سه مایند هل بر روا ۳ غنلت خو د 2 نکنند : رایینو 
در ص ۲۲۷-۲۲۰ از کتاب مزبور « کوم » مذ کور در مولفات قدمارا با 

۰ «کهدم» حالیه علی ما هو الصواب یک دانسته و جیم وقایم تاریی که 
مو رخین شا راجع بکوم وکهدم 0( ۳9 او شه‌را در مت عنوان کهدم 
جمع اورده است و البته حی بکیی با اوست» ول درص ۳۳۷-۲۳ از هان 
کتاب کویا للع مسطورات سابق خودرا فراموش کرده مزا بکلی شپری 
ر وافع دنل رانکوه حالیه فربپ شش ون در مشرق لاهیجان فرض کرده 

۰ وژید کم | موس و خثم قدما هه یکی است() و هه انماء مختلنه يك 
سبی است و اصل هه کم و مابقی تحریف آن کله ااست» رام سطور 
گرید جیم این اظهارات رابینو کل اشتباه و سهو وانم است و مواف 
مزبوررا در اینباب ۳۳۹ رز جببی دست داده و سه شهر بکل مغایر 


میسوط در 5 رِ 


[ 1 ین کتاب یز بان فر انسه است ودر ۱ میلادی در پار پس بطبع رسین 
و ۸ 7 ۷ 

۰ 19 مصمی) 66 لعف ها ما نمی وممنم مر ومر_ .مطاحام1 .پیات راط 

۰ ۵۳18 ۷۵ 2 ب(1016-1017 ۸۲۸۸۱ 10/0 ۱ ۳۸۷ 12 09 ]2۸۸1 

() آفای مینورسی مستشرق معروف روسی نب در دايرة المارف اسلام ج ۳ ص ۸ 

در شتوان «لاهیجان 6 بلا شلک بتیع ۳ کوتم‌را با هوسم ۹ بنداشته‌اند و نز 


جتانکه کنر بمب بیان ی ۸9 ود س‌و وا است ) 


حواشی و اضافات » ص ۲۷ ۳ 


| یکدیگررا که در نقاط خطفه کیلان واقم و ما ین هریکی از آنها با 
دیگری از ده ای بیست غ فرسنگ مسافت است بعنی کوم که و خث‌را 
هرا با ۸ یی فرض کرده است؛ نا کوتم که هنن ناحیه ابست که فعلا 
گنتگوی ماست و چنانکه گنت وافع است در پنج فرکی جنوب شرق 
رشت بر ساحل وه رود» و اما هوّسم - هاء و سکون واو و ه 
فتح سین مهمله و در اخر مم بنصرج عوم ارباب مسالك و مالك شهری 
بوده در منتهای قسمت ئ ایالت کلان قریب ده فرخ در مشرق 
سنیدرود و فریب پنج یا با شش فرح در مشرق لاهیجان و سابق سرحد 
مایین خاك کلان و مازندزان بوده است» و بتصرج ءکرر سید ظهیر 
الدین در تاریخ مازنذ ران وم در تاریخ گلان هوسم نام قدم رودسر ۱ 
حالیه بوده و رودسر قصبه‌ایست معروف بر ساحل محر را اف عبر و 
ناحیه رانکوه حالیه است از نوای گلان؛ و ۱ 
9 هوسم که اکنون بفرضه رودسر ۳ دارد » (تاریخ مازندران از سید 
ظیهیر الدین ص ۰۱٩‏ - « رودسر که قبل ازین بشهر هوسم مشهور بود * 
(ایضاً ص 4۸۹), - «فرضه هوسم که اکنون مشهور است برودسر» (تاریخ »۱ 
کلان از هان موف ص ۰)۱۳٩‏ - وانگهی غالب مولنین هر دو شثپسر 
مذ کوررا یعنی هم کو‌را و ۸ هوسم را معا 2 تلو یکدیگر در زو شهرهای 
کلان شرده اند پس جگوونه مکن ات ۳ با م بی باشند : از جله 
یافوت در معج البلدان و خواجه نصیر طومی در زج ایلخانی که از شهرهای 
کلان اتفاقا فتط هین دو شهر کوم وهومم‌را نام برده است و طول کون‌را ی 
هشعاد و جغ! ردرجه و چهل دفیته و طول هومم‌راهذیادو بنج درجه و ده دفیته 
ضبط کرده است (۱) که از این نیز وا میشود که هوسم درست نم درجه 
(يا فریب ده فریج) در مشرق کومم وافع بوده است» و در حفیفت نسبت 


ورق ۱۰۷ ؛ 


۳4 حوامی و اضافات » ص ۲۹۷ 


یی تخالیه با کهدم حالیه عینا هين نسبت است و وا 

عبد ال کاشای سابق الذ کر در تاریخ اوبجایتو که صریجا واضعا هم هوسمرا 

0 جرله بلاد کلان شمرده 3 ۹ ی 5 ولایت دالسته وم کوتمرا؛ 
وعین عبارت اورا در خصوص اين نقطه اخبر سابق نقل کردم ؛ 

۳ ما خثم بنصری مقدسی شپرگی بوده در دو منزلی غربی سفیدرود 

و اقامتگاه امیر ۳ ناحیه و معر وف بوده عدينة الداغق؛ و عین عبارت او 


۰ 


ّ از مواضع ختانه احسن التقاسم ۱ ز قرار ذیل است : « فتصبة الدیم بروان 

و من مدنها ولامر؛ شکیرز؛ تارم؛ خنم۷)» و خثم هی مدينة الدای طا 
سوق عامر وعی رف /سواق بت و الهسر منها علی جانب علیه جسر 
۰ هائل و نم دار, الامیر وش صغيرة ۲۲۱ ای ای وشن ۱ سا روا 

مرحله اظ ؛مرحلتین] ۶ ای فرية الْصد [2 ظ : الصد ار 0 زر دنت 
مرحلة 2 ال خنم مرحلة (*)» ) 


۳ 


ییا نگ ملاحظه و ۳1 هوم 0 بث_ِ_ ۳ ده ف رخ در 
مشرق 9 است ۳ | که در مغرب سفید رود و متصل دک 2 


اش و خذرا که دو عنزرل در غر ی سیب رود بو ده هر سهرا با م 9 
۱ پنداشته و اجه مورخین و ارپاب مسالك ک و مالك در خصوص سر يت 


0 


وی 


ازین بییثه یر جرا تا ی و او شه ۳ مک و در ۳ عنوان 
واحد 3 3 ده و از جبوع اين معلومات ختلفة امحقایی تلفیتی بسیار مجبی 
) مقدسی و ۵ 
1 ایض ص ۲۱۰ ( یعنی جالوس ؛ 
(4) مقدسی ۳ ۴ -- راینو برای سند مدع‌ای خود که و و خثم ۹ # 
ارکتا ی ۳ راضی خلاافت انامه لس خرج داده اش ص ۱۷۰ ) و این نز مرو 
واضح وب هرز چنین جیزی یه ی او نز بعینه مذل مقد سی ونقلاً از 


قول همان مولف خث‌را در دو منزل سند رود فیط کرده است» 


حوائی و اضافات » ص ۳۳-۳۰۵۰ ۳ 
ص‌ ه ۵ ۲ اس ۸ شیرکوه» شارون ۰۱ زا زه کرد ) ذملا نام کوق 
درهالست در ۳ غری ناسیه الوت که 19 دره دو شعیه اصلی 


رود شاهرود لعی اب الوت تصرف و اب ب طالفان ۳ طرف نو نب 
۳ کیک نلاق می ایند و اّ آن ی ِ حج ۵ ی شاهرود تنل يد ان 


دادم" واگ میشود نام فربه در هان عدود میباشد که انرا نیز لابد 


۰ | : 
با قریه نه شیرکوه دبگر غبر معلوی ؛ 


_ ۱ س‌ 1 ل سمأی» ۱ له مشکوکة ال راءة چنانه ا: ز مقابسه ۳ 


باره وت جهانگیا و جامع اتتواریخ ۳ یکد یگ ر واضج میشو د بنتجو قح ویفدن 


ام ۹ 1 ه ال عرض راه مأیین وق و بسطام بو ده است که در 


ملک الدین خور شاه عضور ارت بط ) و اییلک بیان این احمال: 

#ِ ۳ ۵ ۳ هولاکو 1 ز مغولستان جا نب قلاع اطوت 
ی هابل که هراه داشته در ها سر از و تأی پیش مب وه است 
و هه ۳۹ در تا عرضص راه بلکه ماهها توقف می نموده ارات چنانکه 


هن هو وی دی اه رورا مفولستان و اکن در مدتی هه ار 


۶ ۱ ۳ ‌ ۳-۳ تیم 
)۱( دشن مع‌حیه حور و را مثباة تا نیه نا که و در اخر ۳ مبهله و سیس 
۲ ‌ ص_ 

+وصع فعلی شیرکوه رجوع شود بسابق ص ۰۳۸۷ ۰۲۸۸ وبنفشه‌های مبسوط ایران؛ و 
تیه امه مس فا ایا ریا ش۲۱۲۰ ۸۲۹۸۸۲۱۱۱۲۲۱۸۲۲۲ ٩۲۵و‏ شقههای 
هان کتاب» عنوان اين کتاب نفیس که در هين اواخر بیع رسیت و در فصول 
سابقه نتوا سیم ازان استفاده فا ۳1 فر ار دبل است : 0 ۸968۰ 0 ۲۷۱۱/۱۶ 11,0 
4۰ ,۵12001 فاگ ۳۳۵۲۵ ۲ ما1۳ ماع باه 


20 آ11 


سس 
۰ ۱ 


۳ حواثی و اضافات» ص ۳۳ 


و دو ماه پیبوده است و فقط مسافت از جیحون تا الوت‌را در مدت ده 
ماه و نم )۰ پس از این مقدمه گوثم که ورود هولاکو در اثناء اين سفر 
ط س بنصرعج جوبنی ج ۲ ص ۱.۳ در ماه رییع خر سنه ۶ بوده است؛ 
ویس از چند ی اقامت در آن شهر از آنجا بطرف مرغزار رادکان و از 
آا تفر ین از مد تفت انیب ای ( نع تاه فوصان )درو 4 کین 
تا مب کی ما با 
خال شد از استو حرکت کرد ۳ دم شعبان خرقان و بسطام تیا ۱ 
بس جنانکه ملاحظه میشود هولاکو ماههای ربیع الثانی وجادیین ورجب 
۶ را ال دم شعبان در نتاط عرض راه مایین طوس و بسطام بوده 
تست یا دز حرکنت با در توقف؛ و در عرض این فد رت الدین خور: 0 
آخرربن پادشاه امعیلبه الوت دو مرتبه هیشت سفرایی بدربار هولاکو فرستاد: 
مرتبه اوّل برادر خود شهنشاه‌را که 1 استو حضور پادشاه مزبور رسید( و 
مه تا نصا و ی نای‌را از ارکان د وامت خود که در موضعی موسوم به 
شای ا(نعن هنن موی کل کی مات علاقای یی تایلام ها 
پس وام است که سای بعد از استو (< فوچان) است برای کسی که از 
قوچان بطرف الوت مبرود » و از طرف دیگر چون مراجعت این سفارت 
دوم از اردوی هولاکو بالوت بنصرج جوینی ج؟ ص ۲۳ در اوایل شعبان 
بوده و وصول هولاکو بسطام چدانکه در فوق گنت در دم مان ماه پس 


بدیهی است که ملاقات سفیر مزبور با هولاکو قبل از ورود اين پادشاه 


(۱) حرکت مولاکو از مفولستان از اردوی خاص خود مجانب قلاع الوت در ۲ 
شعبان سنه 10۱ بوده است (جهانگا ج ۳ ص ٩۰‏ و عبور او از جیعون در غرّه 
ذی اجه 15۳ (جامع التوارخ طبع کاترمر ص ۱5۲ و وصول او پای قلعهٌ ممون‌دز 
در ۱۷ شوّال 154 (جهانگدا ج ۲ ص ۲۳۹ ۲۲) جهانگیا ج ؟ ص ۱۰-۱۰ 

() جامع التواریخ طبع کاترمر ص ۱۸۹-۱۸۲ 

(4) جهانگدا ج ۲ ص ۱۰۰ ۳ ری ۳۹ 


حواشی و اضافات ۰ ص ۲۱۲ ۷ 


ببسطام بوده است» و نتیجه فطعی این ميشود که سای که محل 5 ملاقات 
بوده لابد منزی بوده از منازل عرض راه بعد از قوچان و قبل از بسطام» 
حال بب ینبم که ما بین قوجان و (سطام سجه منزی بوده که نامش کاببش 
شباهتی به « 7 با بیی از نسخه بای متعدد " ۰۵ معنی : نناق » 
شعبان » باسقاق» بیلتان» داشته» جرد يلك نظر بنفنه ایران وا میشود ه 
که این نقطه هیچ موضع دیکّی فیتوا ند باشد 3 تا شهری وسط 
و و اکنون قربه تفنصری است بر سر راه جنوبی از فوچان ببسطام 
ما بین مجنورد و جاجرم در نه نگ جنوب غربی مجنورد و دوازده 
فرعني شمال شرق چاجرم؛ و اين قریهر | اکنون شغان با غین و شوغان 
بعلاوء واوی بعد از شین نیز نوبسند و باوی‌را نیز که قربه مزبوره قصبه .۱ 
انست و جلگرا که بلوك مذکور در آن واقع است و هچنین رودی‌را که 
از ان نزدیک میگذرد هرا بنام اصل قریه بلوك شفان و جلگهة شفان و 
راز نامند» و بلوك مزبور دارای ده دوازده پارچه ده است از قرار 
ذیل : فصبه شغان؛ طّر (بنتحتین) , برزانلو» چاربید , کوشغان» پشت بان؛ 
باجی » دوبرجه» حصار» چبه) جغدی» در بند» رباط جن که خر و به 9 6 


حل عبور ترا که بوده است (۲۳؛ وسابنا این قربه چنانکه س فوق گنتم ثهری 
میانه بو ده استی ‏ مد الله مستوثی در نزهة القلوب ص ۱۰۰ پس از وصف 
جاجرم و خبوشان بلا فاصله بعد گرید : «شفان شهری وسط است و بیست 
پاره دیه از توابع انست و از اقلم چهارم است و حصول از هر نوی 
دارد »» و در تذ . دولتشاه نیز پناسبت بعضی وقابم تارینی که در عهد ۲۰ 

)۱( رجوع شود بص ۲۱۲۳ ح ۸ 

(۲) رجوع شود بدو 2 تاضو لین شاه اسان ی کته ۱۳۸ ۳ 
۲۸۲-۷ و دیکری در سنه ۱۳۰۰ ص ۰٩۲-۹۱‏ و بطلع ایس که بسط و تنصیل 
هين سفر اخبر اوست ج۱ ص ۱۳-۱۲ رجوع شود نیز ؛عوم نقشه‌های مبسوط 
ابران » 


۳۸ جوائی و اضافات » ص ۲۰۵ 


و مور به در این ناجیه روی داده ۳ ذکر شفان امه تدای 1۱ 


ص‌ ۵ س ۸ فسکره و ص ۱۱ س ه بسکر, بظن غالب بل 
بنجو فطع 0 ز دراین: دود مورد ی ز که ابا آقر 
ای اس یی هر هی ات وق فد خی 
ه تاه نام يك حل میباشند ؛ مثلا ابجا گید سک شیرانشاه (برادر خورشاه) 
3 2 عضصور هولا کو ی آنجا نیز سوق عبارت صرح اسست 
که شیرانشاه در بیسکله‌دز بلاقات بادشاه مزبور نایل 1" 7 نگ انکه 
اینجا گرید که شهنشاه (برادر دیگر خور شاه)را از فسکر بالوت باز کردانید ند 
و سیاق عبارت انجا نیز صریح است که شهنشاهرا از بیسکله‌دز بالوت 
۰ مراجعت دادند » فنط اختلای که بین موضعین مشاه میخود اس و 
حرکت هولاکو در اين مورد ما نعن فیه از فسکر (بسکر) مت قلاع الوت 
در «منتصف شوال » بت شن و در 1 نی ۱۳ ۱( حرکت او 
۳ بیسکله‌دز بهمان فاخرن در «دم شوال » » ول بدون و مولف 
در اینجا از «متصف شوّال» یه حتیقی آن یعنی درست روز پانزدم آن 
۰ ماه نبرده بلکه « اواسط شوال» بوده بنحو مساحه در تعبیر که در ایتصورت 
با دم شوال که ظاهرا تاریخ حقیفی حرکت هولاکو از فسکر مجانب قلاع 
الوت بوده منافای خواهد داشت؛ 
نکیهٌ دیگر آنکه سابی در حواثی ص ۱۱۱-۱۱۰ گفتم که نسخه ب 
« بیسکلهد: ز»را هه چا به «پشکل دره » نصحیح کرده است و گفتم که 
, این تصحیح بغایت نزدیلك بوافع بنظر و اکورت باز تکرار میک که 
باحتال بسیار وی بلکه بنحو فطع و یقین مراد از فسکر و بسکر و یسکله‌دز 
هه هان پشکل ۳ معروف طالقان باید باشد و این صور حختلفه متبوعه 
هه اسای مسمای واحد است بد ون هیچ شبهه (باستشنای بیسکله‌دز با زاء 


۰ (۱) رجوع نود ری در عنوان شفقان ) 


حوانی و اضافات» ص 1۵ ۲۱۷-۲ ۹ 


۳ فتاه لصحیف بیسکلددر با راء له و هیئشی دبک از پشکل دره 
است ظاهرآ)» و بل دره که در نزهة القلوب حد ابّه مستونی نیز عیتا 
بهیین املا مسطور(۱) و آکنون نیز بهمین اسم باق است (وی گاه در 
نوشتجات رسی ۳ فشکل دره با فاء مجای باء فارسی نیز نوبسند) باه 
معروفی است از توابم قزوین واقع در جنوب غربی طالتان و مشرق فزوبن * 

با بارك رهابه معا یی از مایت رم فزوتایت» سوب اسسته و 
قاو علراگ مزبور روی هم رفتة دا زاگ 1 9 فراي ور جنعا نج تزور 6 
میباشند (1 ۳ ما اینکه مولّف فسکررا از مضافات ری" شدرده وحال | نک 
پثکل دره از توابم فروین است ابدا با يكديگر منافاتی ندارند چه 
بسیاری از این نواحی وافعه مان ری و قزوین‌را در ازمنه مختلنه بر ۱۰ 
تقیعت ار »سابع سا ام ور فروتن و اه نویر عونت 

میداشته اند ؛ چنانکه ناحیة طالقان که تا همین اواخر از توابم قزوبن شمرده 
میشظ (و طببع ۷ نیز هين است) اکنون در ایام ما از : اسع حکوست 
طفران است ۲ 


ص ۱۷ ا سس ۹ خصیص ؛ خعصیص عحا - «پپله بعی 9 را ۱6 
ساختن و توزیم کردن و تفسم مودن اشتقاق قباسی اتتتت 1 جصه ۳ 
که در این کتاب همین معنی استعال شم است ول در کتب لخت 
معتره ۳۳ تفعیل 2 این ماده باین معی بنظر ار سید ) و اینك جند میال 
از این استعال : «پادشاه جهان ولایات‌را بر مامت اقربا و برادران 
محصبص فرمو د » (ج ۲ ص "۳ س‌‌ ۲-۲)) سب «دابا بنوحی و اطراف ۲۰ 
صدقات فرستادی و بر مساکین و فترا تحصیص (*) کردندی » (ج؟ ص ٩‏ 

)۱( رجوع شود بکتاب ِِ لیدن ص ۱۲ در عنوان وب راق ۰ 

(۲) رجوع شود مجغراق مندّل ایران از اقای کبان ج ۲ ص ۲۹۹ و ۲۷۲ 

۳ شود بسایق ص‎ 9 ٩ 


و ۳ 


)9( و۳ ین موضع ما بطیق اسخ ب ج د ه متن‌را عی + هعی<+4 طبع نمودهام و بدون 


0 


- 
۰ 


۰ حواشی و اضافات » ص ۱۷ ۱۱۸-۱ 


س ۵-4): - لو کر نرا [بعنی خزائن مبون دزرا] اراک یفن 


فرمود » (ج ۳ص ۲ ۲ننن ۱۱۲ و نوم نرود که شاید «خصیص » ما 
عهبله در اين امثله از باب سپو با مساحه نساخ باشد در تبط عجای 
«تخصیص » مخاء معجبه بدلیل این عبارت دیگر مولف که صرج در 
مطلوب است : «سلطان جهت ممحافظت بر بلاد و امصار اکثر فاد وانصار 
تعصیص کرد و از نجل سرفندرا بصد و ده هزار مرد تخصیص فرمود » 
رج ۱ ص ٩۱‏ س 9-۴) که از اسنمال هردو کله در يلك جله معا د کن 
دوک را ال بر نساخ فتت وا و وا توق که وق مد وت 
ات هقی مد یر تست 


ی 
این عبارت در جامع التواریخ (جلد امعیلیّه نسخه پاررس() ورق ۱۳4۸)»- 
خی فاناد که اکنون ۳ دره شاهرود در ناحیه شال شرق فزوت دو 
قریه است که هر دو موسوم به شهرك است: يكي شهرك طالفان(۳) که ابادی 
2 معظبی است در طالتان وسطی بر کین شاهرود و مصورترین قرای 
طالتان است و دارای دویست خانوار جعیت و مسجد وحبام ۸ 
وهی دکاکین بژازی و عطاری 3 صباغی وحدادی و بساتین بسیار و 
ار ای ان سای دا نک او فنه وف ف ره ستهرب از 

جدید طهران ی مد رسه کت 2 حاجی میرزا ی خان فزوبنی مشهر 
الد وله سه سالا ر اعظم است » دوم شهرك الوت که فریه‌ایست واقع بر 
ساحل شمال رود خانه الوت قریب دو فرتخ در مشرق ملتقای ان ود 


شكث بقرینه سایر امثله نظایر ان که در متن ذکر کرام صواب در اینجا نیز بطبق 


لسخ 1 «تصیص » عیاء م‌جله است 4 
() .1304 ,79و ,لوون6 


(۲)رجوع شود بسایق ۱ 6۲و وتف 7۷ میس استارك ص ۲۹ و بنقهه" هازکتاب ) 


حوای و اضافات » ص ۲۹-۲۰۸ اِ 


رود. طالقان: دور 9 شر جوم شا یقن الذ کر ۳ این شزرنك جزم ناحیه اند 
زود امنتت. از توا ار بعه الوت بعقسم امروزی که وصفب اجالا سایق 
1 ات این وی 3 فلا را نتب ۳3 اب مزر اک طالثان است ؛ 
س از هید این مقدمه گرم که از تعبیر شپرك رودبار بفید رودبار 
تا گفتیم که «رودبار » در اصطلاح آن عفد بر بو ع دو ناستیه 5 
امروزی الوت و رودبار معا اطلاق ميشه است) وامخح است که مراد 
در ایا رک لرتت. اس فسه: تیک طالا نو فا یکه: شر ایو عرارت 
دیگ زک الدین در جامع ا لموار ی ( هر وره ورق 2 : « روز رخشده 
پنجم ماه رم ارام شتسد و غانین و ار تا نة لشر ( ك طالفان معا( 


با 


(سهج لد لد 6 2۱ قید طالقان وا اش وا :1 و اینعا ‌ اد وت فک ان 


ده یه خیرات ۳ هک تست > که با هس یی 


صا 


ترا 9 5 از د. رلک یکی اند ت ۳ بل زر ود بار سا و 


ت‌ 


0 بقید طالفقان از ون از هی نک .2 نمی یا ۵ با را 


ق 
پس از فنح مهون‌دز ۳ ۱ ِِِ ف تلعه 1 3 ۳ 3 ای اه ۱3 


راه 7 ۳۳ رودبار ۲۹ صرح تن 9 ما اب ِ تخر لت ی 2 در 
طالفان که یک خارج ّ خط سیر هو > و بوده 3 و فد با 


تِ : 

ص‌‌ 5 "۳ س 41٩‏ کتاخانه؛ مقصود کتاخانسة اعه الوت اتیش 
نه کتاخانه قلعه ۳ جنانکه در وهله 9 ۳ ظاهر عبارت مین است نوم ۳ 
۱ ی القعن 7 4 ات سفق 
۳ از ۳4 هنوز فنح شرع پود(۲) و س و 7 ر فنح ۵( 


(۱) رجوع شود بص ۲۸۹ و بسفر نامه میس استارك ص ۰۲۱5 ۲۱۰-۲۹۹ و بنقشه 
هانکیاب ) )۲( گناج شود بسایق ص۲۷۲ 3 چامع التوا ریخ طبع ۳ ص ۲۱۱۲ 


ِ 5 حواشی و اضافات ؛ ص ۱٩‏ ۷۱-۱ ۲ 


اما اینکه موف در ابتدای این جله ی وی ار هس برقع 
بر هوس مطالعهُ کتامخانه که صیت ان در افطار شایم بود عرضه داشتم 
ال آبدان متاسبت است که قلعه الوت اد از تسلم شدن امتناع مود و 
هولاکو 3 بلغای را پیحاه 1 ن بگذارد و خود محاصره * آمسن زفته گر 

و انناء تعاصره | ۳ نود که اطوت از در صلح در امه تسلم گردید و مغولان 
بغارت مشغول شنت و ی ان موقع ود 5 و نم ین که سنا 
کتامخانه مور آن قاعه بل 2 عرضه غیت بر ها رک کّدد 0 هولا کو 
اجازه خواسته بعاینه کناخانه رفت و بای حکابت مشهور است» 


3 ص‌ ۱۳۷۱ س‌ 31 ملو ک 5 ارجستان گفتندی ») در حاشیه 
ذیل صنحات گفتم که تقریّا بنحو فطع و یقین کلهُ «ارجستان» با سار 
«ال جستان» با «جستان» باید باشد» و ال جستان(۱) شعبه بوده‌اند 

از ملوك دیلر که قبل از دیاله بزرگد یعنی ال بوبه در قرن دوم و 

نا اوایل فرن چهارم جری در نوا ی کوهستانی رودبار الوت و طالقان 
(۱) احجد منیق شارح تاریخ بینی در ج ۲ ص ۷ از کتاب مزبور بدون شك بقل از 
شراح قدم بینی مانند مد اافاضل و نجانی و کرمانی و غيرم که اقوال ایشان قطعا 
و سر تا و کفیجی بو ده رتش بن ۳۹ چستان بفتح 25 یت اون سین یله 
ام و ورد و ده کت از اعلام دیاله است» و در فرهنگ اغعین 
برض 0 ین و 0 ن بلنج جم بر وزن دبعان ضرط تست وف در 


ارخ ‌ طبع ات این کی در اغاب موارد بضرط قم ندانستم ۳ روی مه 
ما خذی جنتان بضم جم حرکت گذارده شن است؛ 


حواشی و اضافات » ص ۲۷۱ 2۳ 


ضعف و فوّت خلنا و ملوك کبار معاصر اینان نیز گاه دارای شبه استقلای 
بوده و گاه 1 در محت تبعیت معاصرین مقتدر خود میز بسته اند» و در 
اواسط قرن سوم جری که سلسلٌ از سادات علوی معروف به «داعیان» 
در طبرستان 0 اسر انا بی ِِ» روج کوده ۱ ن ان ولایات 
سلطنتی مستقل تشکیل دادند ۳ ماه ابناه دعوت شارت و 2 
انصار ایشاره 9 هن خانداره ن جستانیان بوده‌اند که ۳ جل؟ و انباع و 
اشیاع و رعایای ختو د ۳۹ طوایف دیا 7 در غالب حنگیای سادات 
شیور با تن ها و سامایان وطاهر ان و وهی رب اضر ور انشا زا 
در اصرت بر دشمنان معاضد و مظاهر بوده او 

در هيجيك از کتب توا ریخ معیو له فصل مستفل در خصوص تاریخ این ۱۰ 
سلسله بنظر ذر سیف و ححز باره اطلاعات متفرفه که انجو استطراد و جسته 
«سته در بعضی از کتب تواریخ و شتا 3 و مالك 2 تارخ طری ۲ 
موّلفات مسعودی و اصطخری و ابن حوقل و یاقوث و ابن ۷ثير و این 
ای ی و ور 
معاصر مذکور است در هیچ جا هیچ معلومات جامح متصلی راجع بسواغز ۱ 
احوال این طاینه و میدا و مال ۳3 0 و تد ۵ ملو كک ابشان و غبر 
ذلک تفاصیل راجعه بدیشان یف ست توا رن ۱ ورد» خی ۹ مستشر قین 
اروپائی از قببل بوستی الانی") درکتاب «اعلام ایرانی» و واسر 
تفای ۲ دز متاله در جله «اسلامیکا » از ۵ ۱۳ در کتاب 
م2 ور ه انساب مر ؛ ۳ بتاریخ اسلام « باره جداول ختصر که بالهابم ناقص ۰[ 
و مغفاوط اسست در خصوص این شا 2 ۳ روی ما خذ قل کر در فوق 

۰ مره م۳ رال 1 (۱) 
و3006 1 ,۸0,0۵6 ۵ 0و ) ۳ 0۷۲۵۶۵۱۵۵ سب رتعطهه ۷ .1 (۲) 
,105-0 .0 ,2 18010116 رل ,۷۵ ,1927 رعذ#ن۵,[ 


۵ ۵۵۵۲۵( جبمح ماوما0(۳۵0۵ و8 اه مخومامکون 80 اممعمهلا رتتتعطاصع2 6ب (؟) 
۰ 0 ,1927 ,110۷۲6 ,50 


3 حواشی و اضافات» ص ۲۷۱ 


ترتیب داده اند., و اين اواخر نیز اقای سید امد کسروی تبریزی فصلل 
1 اجم كت آبن طاینه در جلد ۳ کتاب «شهریاران گمنام » (طبع 
هقی مدا مه ۲ 3 جیع ماخذی که فا در این 
موضوع هک است استناده نوده‌اند» و چون تأایف اقای 
2 بتا زگ هت رم بو ی حل دسترس موم است فذا ما بیش ازبن 
اطاله کلام‌را در اين مبحث ضرور ندین ذیلاً فقط ببعضی اشارات اجمال 
رام بپای تخت این طایفه و عده ملوك ایشان اکتفا کرده خوانندگان‌را 


مد ی : 
7 ۳ 
2 . الف سب بای مخت جستانیان ؛ 


ره ها نافیل موی ات اه 

بای لخت ایشانرا رودبار تهرده است و نصه: ور اما الدی فانسا شهل. او 
و نم ۱ ۳ جبال الب 
ی فلتیل انحض و هی جبال منيعة و الکان الذّی يقم به ای 
بسیی, روذبار و به يئم آل جستان و ریاسة الم فیم »(۱), و هچنین 
آیقه وتان نی ورزر مج الدوله دیلمی صاحب تا ری الریْ بنفل باقوت ازو 
در معجم البلدان پای تخت بلاد دیل را بدون اشاره بنام جستانیان که در 
عصر او ظاهرا دیگر وجود نداشته‌اند روذبار نگاشته و نصه: «و قال 


ص_ 
0 


ابو سعد نی فی تاربخه قصبة بلاد الذیل روذبار(0» »- و بظنْ غالب 


اسب 


مراد اص -علخری و ابو سعل 1 آ وتا رودبار ات بو دو رتش ره 
رودبار یلا 6 بقر بنه ۱ 5 جوبنی در تا ۳ ص 1۸ ۲ پای ء مخت 


سس رو ونر بهنیته. مت رس 


۰( عم ابلدان 2 1 ص‌ ۸۰ در عنوان «روذبار» » 


حوابی و اضافات ) ص ۲۷۱ ۵ 


قدم دیل‌را (یعنی جستانیان را بقر بنه ص ۲۷۱) رر 2 رودبار بوده 
است» پس از شرح فنح قلعه بون دز بدست هولا کو موف مزبور گوید : 
«یادشاه ند از دو مه روز از مور درا جرکنت. فزمود و از 
شهرك رودبار بگذشتند و خبه زدند 1 هر ك در ایام جاهلیت پیش 
از اسلام و در اسلام پیس از امحاد مرکز ملوك دی بوده است و د 
عد ایام علاء الذین با و کوشی ایا ساخته‌اند و ماغاگاه اون 
شا اس روز بر فنح من جشن ساختند و از اجا بپای قلعه 
الوت رفت ». از سیاق عبارت حکه جبت از قلاع الوث و ناحیه 
الوت است و بفرینة خط سیر هولاکو که بعد از فتح مجون دز ازبر 


ولعه بطرف قلعه الوت حجرکت و ۷ ی 


۱ ف‌ مراسم جشن فتح توقف نود و 
سپس از اتجا بپای قلعه الوت رفت» وافع است که مراد ازین شپرك رودبار 
بدون هیچ ۳ شم ئ از نقاط واقعه در رودبار الطوت بوده است 
(یعنی چنانکه سابق نیز گنت باظهر وجوه بل بنحو فطع وبئین ین قر به 
شهرك امروزی الوت که هنوز نیز بهمین اسم باقی است())» و بوجم من 
الوجوه ادنی ربطی و مناسبتی با رودبار کلان ندارد و نیتو[ند داشته باشد 
چه بل غیر معقول است که هولاکو مابین فنح دو فلع از قلاع الوت بك 
مرتبه بدون هیچ عأت و موجی پانزده فرع بطرف گیلان عثب نفیند و 
مددّا پس از چندروز مکث در انجا باز پانزده فرخ از گلارن بالوت 
مراجعت کند؛ وک احهدی از موزخین ان عهد از قبیل جوبنی و رشید 


الدین و بت ا له مستوق و ابو القاسم کا تن و غيرم جنین امسر غربی 


رم 
۱۱۱۸۱۸۸ 0 ارو ) ص‌ ۸و ۳ او رودبار #س ادطفری گر 5۳ بأی 
هه هُ. 
کت جستا نیان بو ده ون جر ۳ دم ند و ان ظاهر مساو هت جنانه ند ها 
شرح خواهم داد » 


سس 


۳2 حواثی و اضافات » ص ۲۷۱ 


هر لا کر در اثناء فنم اون ملاحن فدی محاك کلا و ناشن ذکر 
نکرده ات 
و قرینه 7 دیگر که مراد اصطخری و ابو سعد آیی از رودبار که 
هردو مولف مزبور گفته‌اند بای مخت دیم بوده رودبار الوت بوده است 
* نه ای در ۲ نت که این اصطلاح اخبر بعخْی اطلاق ‌ رودبار» بر 
ان گیلار. ِِ بر این ناجیه یی ون م که در _ سئید رود 
و حد الّه مستوق وا لد ۸ ِ_ِ #0 صرح در 4 
۰ رودیار کْلان باشد و احعال اراده روا ۳ 
ریک اصطلاح «رودبار الوت» و «رودبار قروبن » 9 ور « 
مطلق بهمان ن معنی (بعنی وقنا رز الوت) در کلام متقدمین زد بعد و لا جصی 
است (رجوع شود از جله جهانگدا ج ۲ ص 44, و ج ؟ ص ۰۱۳۹ ۲۰۲ 
۲۲ ۲ ۳ ۰ ۲۱ و اثار البلاد فا کر ۲ و جامع العوار ی تفه با تفن 
۰ شاره ۱۳۶ ورق ۰۷۲۰۷۲ ۰۸۲ ۸۶ ۰۸۹ ۰ ۹۹ ۰۱۰۱ ۱۰۲ و 
زهة التلوب ص ,۰۱۱-1 ۰۳۱۷ ۰)۲۱۸ بنا برین مقدمات پس احتال 
اینکه مراد اصطخری و ایو سعد یی از" «رودبار» رودبار کلان بو ده 
بغایت ضعیف و مشکو اک اممال خوا هد متخ 
دِِ ابن حوقل (بطبی سخه مطبوعه لیدن ص ۲۸) پای تخت جستاینان‌را 
۰ طرم (یعنی طارم) شرده است وعین عبارت او در این خصوص با عبارت 
اصطخری که سابتا در ص ٩۹5‏ نقل کردم طایج ها بالتعل بو ات 
جز ا نکه ویو پن جله اصطخری : «و الکان الزی بقم به الک ی 
زودباز و به مقام 11 جستان و یه الدیا م ثم » ذ بن حوقل مجای 
که کلبه رودبار » امش » دارد هکنا: « و الکایس الذی به اللك 


۲۰ الصرم و به مقام ال جستان ورياسة الدیل فی‌م »۰ ول تجب استِ که عین 


سجوائی و اضافات » ص ۲۷۱ ۹ 


هن ۷ حوقل ی ۷ در آنما ای در |اجا طرم » ۷ مج عبارت 
اصطخری 99 » دارد» و من ندانستم ! بن اختلاف میبرا مجه حل 
باید کرد بعقین رام سطور نسخه ابن حوقل که ابو الندا بدست داشته 
فط هان صوا ب و مطابق واقم بوده هی ابن حول در این ورد (مخل 
اعلست موارد کتاب خود) عین عبارت اصصلخری‌را حر فا رف نقل کرده 
بوده است ) و ته ابن حوفل که تن طبع ی بو ده ظاهرا 2 ِ 
ی 1 را متأخر 99 سجستا نیان را در دهن حجود دون ی 
بر از ملوك دی اه 9 ۱ مسافر » که جانتین حستانیان 


بوده اند و اینان بدست وب وت ون 2 


0 


تمس 


بلاد ۳ بنصبرج موم ۳ بای جت ۳ متا فیستون بو ده ات سه 


۳ 9 "۳ و احدی‌را تا کنون جز هين عبارت مشکوك حرف 
اين حوئل طبع لیدری مطافا و اصلا نشنین ِ« بای مخت جستانیانرا 
طارم ضبط کرده تانن / 
صاحب تارخ صالی (بتفل رن از اودر سلسلهُ تواریخ مازندران ج > 
ص ۷4+) پای مخت جستانیان‌را شهرستان نامیت و نصه : «و فبل بل اوّل 
ملوکهم [ای ملوك الدیل] ومسوذان بن الرزبان وکان مقر ملکه بشهراستان »؛ 
یا ره سل نم تفر ره التقاسم نیز تقریّا با تاریم صاعی مطابتی است 


و آگرچه ابتدا کوید پای تخت بلاد دی بروان است وب بلا فاصله . 


بعد گید که فرار گاه - ممت را مارا مینأمنف و نصه (ص 0 
«بروان ی قصبة الذیلم صفيرة لا سرية و لا جلیلة» و لا ظرف |کذا| 


)1( ف شود بتجارب زد کی و ابن ۸ ثبر (بنهارس ۱ و نت البلدان 


: م۱2 سیم 
در عنوان «مسیران » ۳ «شهریاران نام » اقای کسروی ج ۱ ص‌ ۸ ببعد » 


سب 


1 
۳۸ حوای و اضافات : ص ۲۷۱ 


و ها لثیفة » و لا بلدادیا کییر ظریفة» ولا جوامع [ 
۳ دی کییفة. غیر ام ی جلادة عيبة و منبع ۳1 نت و حیث 
سیر ااساطان ی شیرستان قد جر 7 شر ال اسنلها فیها امواهم و 
الا م». و مقصود وی بدون شلت این بوده که قستی از ۷0 از 
یل ار یا فلعه ذلك که محلَ اقاست حکام دیلر در آن مت بوده 
دپرستان ان مینامیه 2 و ۱ ز لشابه وا ب ۳۹ شهر, ستان » بت و و 


رف 


و «شهرك» جوینی ال بسیار قوی میتوان گفت 4 این هر دو موضع 
در حذیقت 1 بعنی هر دو سم بر مسپی بو هو 3 منثزی 1 5 نا بل 
نام رسی فصیح و دیکری نام عامیانه معوی آن بلت بوده است» -- و هچنین 
باحعال بسیار قوی مراد ابا که بای مخت دیل‌را توت اند اصل 


یی 
۳ 


ناجیه هی باون اسم بو ده و مراد سایرین از وی و ۳ و تصبه ان 
یت دی نیو ده است » 


ق او ماه اهب با 


ق ا هی ی ما ی الدیل» تاریخ ابتداء ظهور این 
خاندان و اینکه نخستین ایشان که بوده بپیچو چه مع‌لوم نیست هن فدر محنق 
تِ در اواخر فرن دوم جری در سنه ۹ در عهد هرون الرشید 

وین بار نام یکی از ملوك اين طبنه «مرزبان بن جستان صاحب الدیا » در 
جک توا ریخ برده میشود » طبری در حوادث سنه مذذکوره(۱) گوبد : «و ق 
هن السنة [۱۸۹] حین 7 الژشید ال ال بعث حسینا امخادم ای طبرستان 
فکنب له ثلبة کب من ذلكك کتاب فیه امان لشروین اي فارن و خر 
فیه امان لونداهرمز چد مازیار و الثالث فیه امان لرزبان بت جستان 
صاحجب ای فقدم علبه صاحب الدی فوهب له لهچ کبا: و رده ») 


)1۱( ره ‌ ص ۰ ۷۰ 


"حوای و اضافات ) ص ۲۷۱ ۹ 


۲ - وهسوذان بن جستان [ین مرزبان بن جستان] الدیلی» دومین 
کی از اعضاء اين خاندان که بعد از مرزبان بن جستان مذکور نام او 
در کتس توا رخ مکرّر بیان میآید «وهسوذان بن جستان الدیلی است» 
در وهله او نام تنل ۱ و که جستان است شاید جنین متبادر بذهن شود 
که وی برادر بن جستان مذ دکور قبل ازو باشد. وف چون این » 
وهسوذان ببصرج طبری (۴: 0۱۸۰ در سنه 5٩‏ ععنی هنتاد شا[ رعد 
۷ 
نواده مر زباره 4 فرض نود جنانکه ما در فوق عنوان کردهام ۳ 
چنانکه سابرین (یعنی یوستی و واسر و زامباور و اقای نوی نیز ه 
هین محو عنوان کرده‌اند نه برادر او چه عادة اين مقدار فاصله بین عر ۱ 
دو : ادر ند و مستبعد ۱ تست نج حال پدست ) 

صاحب ترجه از مخلصین انصار حسن بن زید معروف بدا کییر 
اولین سادات علویه طبرستان (۲۰۰--۲۷۰) و یکی از اولین کسانی بود که 
با وی بیعت نود و بدین مناسبت نام او در ضن دم اغَ احوال داغی مزبور 
هو کی 0 طبری و ا؛ ال تشون ۱ وت خی ین الدین ۱۰ 

در حوادث سنوات ۲۵۰ ۲۵۲ ۲۵٩‏ ین و ین 
عبارت طبری دراین مورد اخبر از قرار ذیل است ی بر 
۹ کانت وقعة بین حید اتصل تن | هر وهای ی بن 
جستاره ن الدیلی فیازم ی بن النضل وهسوذان » (طری ۲۳: ۱۸۸۰ ۱۱ 
(۱) طری ۲: ۰۱۲۸ ۱1۸۱ (باسم داين جستان»)» ۱۸۸۰ واین بر ۷ : 1٩‏ 
(بانم «جستان» که قطعا سپو است ای «اين جستان»)» ۱۰6 وترجه ابن اسندیار 
۰۹ و ظهبر الدین ۲۸۷ ۲٩۱‏ 
() چنانکه ملاحظه میشود وهسوذان بتصریح طبری تا سنه ۲۵۹ بنحو قدر متیفن 
در حیات بوده است » وی این اسفندیار و ظهیر الدین وفات اورا (بدون تعیین تارسخ 
فصوضی: اآن): دوز من سوق حودث سوات ۳۵۳۲۵۰ دی کرده این - ات 
عار ی هو مت بان متا موه کز ایفان قشاع تا شرس 2 


4 ۱ حوائی و اضافأت » ص ۲۷۱ 


و ازین ‏ ناریخ بعنی از شته ۳ میک بای نیست وهسوذان چه مقدار 
۳ در حیات بوده و مدت طویلی بعد از تاریخ مزبور 
نز بسته و در حدود هان تست با دک دعد ال وفات رافته است چه 
| چنانکه خواهم گنت ظاهرا ما بین سنوات 
دا ده و مسا وه فرب فا سا دس 
جلوس وی و در نتیجه وفات پدرش وهسوذان صاحب نرجه لابد در 
حدود .۲1۱ یا اندی پیش و پس بوده است. 
۳ ب چستان بن وهسوذان مذ کور: وی نیز مانند پدر از خلصین 
ادن رس وی هی ان معا ورقوت ل حاق کر 
۰ حسن بن زبد حسنی دای اوّل (۲۷۰-۲۳۰۰)», دوم برادر او حید 
بن زبد هن دای دوم ۷۰۱ ۸۷۰-۲ ۲)؛ سوم حسن بن ض حسینی 
معروف بناصر کبیر و ناصر امحقّ و اطروش (۳.۰۹-۲۰۱) و در غالب 
حار بات سادات مذکور با اعدا صاحب ترجه با جمیم انباع خود از طوائف 
ک و دبا م در جزو تیاه 1 شواره حضور داشته است» پبس از کشته 
0 ۳ دوم رد بن زید در #۹ ها بر و بسته ۳۸۳ تاطین 
کبیر تنصیلی که در کتب توا ری مسطور است مجخون‌خوایی او بکلان 
و دیفان خروج نود و ما بین او و سامانیان در حوای امل دو مرتبه در 
سنوات (۲۸ و ۰ نی جضت روی داد و هر دو بار ناصر و جستان 
۱ صاحب ترجبه۱ با سپاه دیا( غکست فاحش یافتد و جع عظي از 


ستوات مز بوره فرض میک ده‌اند » ۳ شکی ندعسامت 4 فول 5 جود ت ‏ و 
بادشاه و خود از اهای طبر ستارن و علا وه پر ابنبا مورخی در نا زک ضیط و وتوق و 
اعتبار است البته بر قول ابن اسفندیار که سیصد سال بعد از اين وقابع میزیسته و بطریق 
اوی ی الد . که تشه ما سال بعد بوده و در خصوص ات اف تک 

1 لی تابع و ملد ۱ ی بار تیش و نات 1 باسمت ۳۹9 مقذم است )۱( رجوع 
شود بطری ً: 0 در -< ادث سه ۰ ۳۸۹ ( که ۳ ض حجمن نر چمه در اینجا باخظ «اين 
جستان » تعبیر کرده است)؛ و تاریخ این اسفندبار نسخه اقای اقبال ۱ :۲4۹-۲۶۷ 


حرانی و اضافات » ص ۲۷۱ 2 


اشای ی وس زب کم او رس فاص یل نو کار 
گربخت و مدت سیزده سال۱) در انجا منزوی و «باجتهاد علوم مشغول 
ود( تا در سنه ۲.۱ که جددا در گلان رایت خروج بر افراشته 
بر جله طبرستان مستوی شد و از ان تاریخ نا سنه ۲.۶ مدت چهار سال 
در 1 ولا باشه. .با متفلالن,ساطشیت: فو ی در اینسال اخیر باجل طبیی د 
۳ ار بو خروج اضر تا نصا ی رد 5 
جهل سال عر خودرا د 9 داعان ار تنگم توق ان بنان مر نک 
و با سید مخالفت اغاز کرد و ما بین ایشان ۳ محاریات واقع شد وی 
عافبت ا با وی راید کر ده وربا از سلار شد» ! ضٍ بدو یوست وی طوی 
نکشید که بدست برادر خود عل بن وهسوذان 9۳ الذ؟ رز کذجه ۱ 
تارج فعل جستان علی لتحتیق » ۳ نیست و ظاهرا در مين دو ره سلطنت 
کوتاه سید ناصر یعنی ما بین سنوات ۳۰۵-۲۰۱ بوده چه از طری جون 


بنصرح ظبهیر الدین جستان این ساطنت اخبر ناصر را در بافته بودء(۹) پس ۱ 


قبل او مقدم بر سبهُ ۴۰۱ فیتواند باشد» و از طرف دیگر ابن اسنندیار 


۱۰ 


‌ ۰ م ۰ 

حسن لخن قاسم حسیی معر وف بدا صغیر را ترش فرنبتا د ۳ ملو ك 
نجارا از بیر اظهار اطاعت بآمل آورد حسن بن قاسم جمعی از ریاء دیر 
۱ سك 
ام از اینکه دو مورخ مزیور در اين وافعه از 9 دیلل فقط از رو 
ِ" ۳ 5 تر همه ی ‌برند_( 4 ب خود 7 میشود ظاهمر 
خسر و فیر وز ۹ و ۷ بو ده ارت 

(۱) ۱ ی + ۷۲۱ و بدا وس یه 3 و اقام ینم معو 1 سنه» » و 
در تاریخ ظهیر این ص ۲۰۲-۲۰۲ «چهارده 0 دارد» (۲) و ایض » 

۲ ظهیر الدین ص +۳۰ و تاریخ صالی بتقل دزن ازو *: 4۷ 

0( تار بخ صالی» ابضا ) )6( ظبر الد ین ص‌ ۰۳ 
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۵ 


یی 


| 


4 حواثی و اضافات؛ ص ۲۷۱ 


از ناه که صاحب بن عباد بیکی از رجال ال بویه موسوم بابو علی 
حسن بن امد که از جانب او بحاصره فلعة شمیران پایتخت بلاد طارم 
مشغول بوده نگاشته(۱) و بافوت عین ان نامه‌را در معجم البلدان در عنوان 
« سی‌ران » (1) ده اش صرمجا چنین بر میاید ۳ سلطنت این 
جستان بن وهسوذان چفل سال بوده است ونصه: «غ‌ مت جم [ای 
بال کنکر(] ال مواصلة حسنات (عم: جستان بن] وهسوذان ملك ال( 
و قد ملك اربمین ستة ین رای ان سبران اخت قلعة الوت استجاب 
للوصلة ۶ » و چون وفات جستان بشرح مذکور در فوق بظنْ غالب در 
ساطنت ناصر (۸.۱.؟) روی داده بوده پس جلوس وی بت بریت 


۰ لا بد در حد ود 9 ۳ 9 اندی پیش و (س بو ده تا 


جستان صاحب ترجمه‌را دختری بوده موسوم مخراسوبه که زوجه محید 
ابن مسافر دیلمی ی شعبه دیگّی او ما( دی معروف تا فیتن 
ومادر دو پسر معروف او مرزبان و وهسوذان بوده است؛ خراسوبه مد کور 
او اف ود هت ره وا کا بت یت حتوییت اه جات 
داخته است ()) ۱ 

4 --عل بن وهسوذان» برادر جستان مذکور قبل ازی از فرار تقریر 
را در تجارب ام رج هو ص ۰۳۲ ۲۹-۲۸) صاحب ترحه در سنه 


:1 1 جانت معتدر خلنه محکومت اصفهان منصو ب ۱ 


(۱) جون مین این نامه بسیار حرف ومغلوط و عبارت یاقوت نیز جبل است درست 
معلوم نیست که این نامه‌را صاحب بن عیّاد بسردار مزبور نگاشته ب پر عکس سردار 
مذ کور بصاحب بن عبّاد ؛ ول از سیاق خود نامه ظاهر! احتال اوّل ارجح است» 

۲ او ال لکر یعتی مهم ال. مسافر» (۲) ج ۲ ص ۱۵۰-۱۹ 

(۶) شرح حال این خراسوبه در تجارب 5 1ص ۲۲ ۱9۲-۱5۱ منصلا 
قد کشت بر قها هیر آشار۵:پوصات قو مر اس ید بای ات و 
از نامه صاحب پن عباد در فوق نقل شد: « ست بم هتم اي مواصلة جستان 
ابن وهسوذان ملك الیل از » ) 


۱ حواثی و اضافات ؛ ص ۲۷۱ ۰ 


معضصو ب و 1 ان عل معزول و و ببلاد دیا مراجعت مو د ) در 
دود تاه ۳۷ باز خلیفه بشفاعت مولس خادم با ۱ و بر سر رضا ا مره 
حکومت ری و دماوند و فزوین وزنجان و امپررا بدو واگذار فرمود ؛ 
وی ظاهر! مدت این حکوست اخبر او چندان طولی نکنین بوده که خال 
وی حمد بن مسافر دیلی او زا کنن قزوبن در بستر خواب اد کت 
ببلاد خر د فرار ۱ تاریخ قتل او وهی نيافتم ول بظرن خالب 
مقارن هان سنه ۲۰۷ با اند 0 ن بوده است (۲۲؛ و ظاهر! در هین 
مذث کوتاه حکومت صاحب نر 44۳ در بلاد جبل توت که بر خلاف ف 
ان و اجداد خود که هه از انصار سادات علوبه طبرستان بوده اند 


(۷) تجارب مر ج ۵ ص ۵۱ 

(۲) ظامر دا 3 0 6 : 6۱ و تسم او این ان 5 فعل علی 
وهسوذان! در دنیاله حوادث ت ۰۵ ذکر کرده اش در بادی امر اینست ک ك 
واقعه در هیان سنه روی داده بو ده اتست و جر د مراجعه بسایق ولاحق عبارت وا ۱ 
میشود که ذم این واقعه در ذیل سنه ۲۰۶ فقط 5۳ راه بوده تا رشته حوادث سابقه 
از بن بکلد ۳ بنحو فطع و بقن فتل او مقدم بر سنه ٩۲۰۷‏ مکی نیست وقوع بافته 
باشد » چه نصب وی محکوممت بلاد جبل از ری و فزوین وغبره بعد از 0 یوسف بن 
ای السَاج حاک معبرّد ۲ ذرباجان و بلاد جبل بود و بعد از شکست او بود که خلینه 
فسمتی از بلاد قلیرو اورا بصاحب ترجه عنایت کرد» و چون شکست بوسف بن ای الساج 
پنصریح هر دو مدرد ِ بو ده اش ۱ و این 
۷ ثير ۲۸:۸) پس وافخج است که نصب عل بن وهسوذان حکرمت بلاد جبل و قتل او 
که بدیهی است پس از ی وی _ بلاد هز بوره بوده مقدم بر ف ۳ فیتوا ند 

0 ۰ 2 72 . " ۰ 
باشد» - و از طرف دیگر چون هر دو مورّخ مزبور قتل صاحب ترجهر! بلا فاصله بعد 
از دک انتصاب او حکومت بلاد جیل و در دنباله هان واقعه ذکی کرده‌اند (مسکبه 
واین بر ۸ ۰ و نیز از اینکه از و ۳ 
ذکری و خبری اژ علی 9 وهسوذان مالقا 7 دب کیشو د میئون 8 ۱ قدل وی باذلهر 
و جوه ۷ در خود هان سفق کپ بو ده 9 و (علر از ان و ع ای حال چندان ۳-9 


از تارش مزبور نبوده است ) 


31 حوانی و اضافات : ص ۲۷۱ 


وی <سن بن ۳ حسنی معر و بدا صفیر را گفتسه ۳ فاعه 0 
عبوس نود و 7 ی ور ان تلمه کر وا ر میبود نا پس از فتل 
صاحب ترجه که مستخلص شه بگلان رفت » ابن اسا نی ز در وج 
احوال دای مز بور گ « دای باه باصفیع.د مد بن شپربار کرد 
اصنیفید هجرد اورا کِِ و بند های گرا دار نپاده پیش ۳ ری 
وهسوذان که بريْ نایب خلینه القتدر باه بود فرستاد طاهر بن حید 
الکاتب پیش ئ بن وهسوذان بود نگذاشت که اور ببغداد وزاب و 
۳۹ مصلحت ات که باه بدران خود توافت ذرستی هاعا بردند و 
جبوس بود تا وقتی‌که تحمد بن مسافر ع بن وهسوذانرا بقزوین فيك 
۰ درد خسرو فیروز داعی را خلااص داد ۳ با گلان فرستاد » ۲۱۱ 
ه - خسرو فیروز بن جستان بن وهسوذان» اين خسرو فیروز بقول 
ابن اسنندیار و ظهیر الدین پسر جنتان بن وعسوذان و بفول صالی 
(( فتل بن 7 


۰ (با برادر) با تحید بن مسافر تعاربه ود و او نیز اه ۱ 
مسافر مغلوب و مفتول 3 دی پسرش مهدی جای او بنشسی (۲۲) 

7-1 مبدی بن حسرو فروز » ول بن مسافر با وی نیز جاربه ُوده 

اورا «غلوب نت و بر ببه بلاد دب استیلا یافت ؛ دید ی بناه باسفار س 


(۱) ابن اسفندیار نسخه آقای اقبال ج ۱ ص ۰۳۱۵-۲۹۶ و ظهیر این ۲۱۱-۲۱۰ 
اور ان اد اه یر نی اور ان اضرا یقحای هه بو 3 
خلاعی از حبس علی بن ومسوذا ن بکٌّلان رفت و با ناصر پیوست ناصر کنیر نیست چه او 
کار مه ۱۳۶۹ وفایت افیف ابو و اقا ات تن ببعد است» پلکه مراد ی از 
دو پسر ناصر کر ابو احسین احد با ابو القاسم چمضر است که این هر دو نیز معروف 
بناصر بوده اند) ) 


۹9 ان اسفندیار 1 ۱۳۹ تاریخ هط ی بنفل درخ از 0 ۰ ٩.۷٩‏ ) 
(؟( تار بخ صالی » 


حوائی و اضافات ؛ ص ۲۷۱ ۹ 


رو میوگ ون کی اسان قزر شا او فل بل رصق 
بترسید و از اسفار روی کردان شد!" تاری اين وقایم علی التحتیق معلوم 
نیست ول جون هه این فضایا بعد از فتل عل بر وهسوذان در حدود 
۷ و قبل از فتل خود اسنار در سنه ۲۱7 روی داده پس تاریخ وقوع 
آنها بالعایم حصور بین حاصرین مذکور خواهد بود» و ازین ببعد دیگره 
خاو 9 #9 نوارم ظاهر ذوری و خبری ی 11 تا ون 
مطلقا و اصلا یافت فیشود» 

در اوّل اين فصل گنتم که اولین بارکه نام یی از اعضاء این خاندان 
۳ نار یج تقو هلاه زک ار سنه ٩‏ است در خلافت هرون الرشید . پس 
بنعو اجمال و بکل تفربی میتوان گنت که ابتدای ظهور این طایفه و بعبارق ۱۰ 
3 اتدای اطللاع ما از ا< وال این طابنه د ر اواخر د فرن دوم + م و انتماء 

رشان .نع ی توار ی ۳ دی ار دز صی ۱:۵ ۲۱ 

بوده ۳۳ 


تور ه اتشات این خاندان 


مر زبان (در سره ۱۸۹ در هت بوده) 


تن 
۱ 
ردان تاه ۱۵۱ ور یات یرنه 


4 - علی (تفری 6۲۰۷-۲۰۱ ۳ - جستان (تفریبا ۲۱۱-۲۰۹) 
۱ ۱ 
ه 7 خسروفیروز خراسویه (دختر - زوچه 


ت 
وید ان مسافر > زود 


۳-۲ در حیات بوده) 


)۱( تارج صالی ایض » 


۹1 رز 


ی او ی شا 
السلای البهقی صاحب تاریخ مشهور «اخبار ولاء خراسان» که مأخذ عن 
اغلب مورخین متأخر بوده در خصوص تار نوای شرق ایران وما وراء 
الشبر تا اواسط فرن چهارم #رکا» و بسیاری از مولفین مانند 2 ات بر ۲ 

» سعانی و بافوت و این خلکان و نظای عروخی و جوبنی و بعضی شراح 
قدم بینی فصول عدین باسم و رسم از کات نقل کردهاند (۱) و نظرن 
غالب اف عن اطلاعات منصل 0 ط که کردیز: و خبار 
و ان ثیر د تاریخ کامل راجع ب بمان نواحی مذکوره بعنی خراسان 3 
سیستان 2 طبرستان 5 ماوراء الثهر دار عهد دولت طاهریان و صناریان 
۱ و سامانیان ذکر کرده‌اند فطعا هین کتاب ننیس بوده که آکنون گریا بکل 
از مین رفته است 

شرح حال سلای صاحب ترجه در تارج ۳ ی ابو امحسن بیهثی 

مسطور تس و عین عبارت او از فرار ذیل است() : « الشیخ ابو علی 
۶ سین بن احد بن ن ید (؟) السلای البیهنی ؛ ۳ و مولد او خوار بیپق 


(۱) رجوع شود بعیون اخبار ارفا از ثیخ صدوق طبع طهران ص ۲۹۸-۲۹۷ و 
انساب سعاق در نسبت «یثیی» ورق ۰۱۰۱6 و معجم فا که 
| : ۲۰۷ و ۲ :4۲۷۱ ۹۸۸-۹۸۲ در شرح احوال طامر ذو المینین و علب بن ای 
ضفرة و بمتوب ین البت» بو جهار عفاه نظای. عروضی ی ۲۷و جهانگدای: جو ین 
۳ و شرح تاریخ »نی از امد منینی بنةل از بعضی شراح قدم ان تاریخ از قببل 
صدر ۷ فافل و کرمانی ۱ :۳۹۸۰۲۹۲۰۱۷۲ و ۲ : ۱۷ 

() تاریخ بیهق نسخه لندن 9587 0۲ ورق »4۸۹ - سایق در حواشی چهار مقاله 
ص ۱۲۵ فسی ازین فصل تاریخ بن‌را راجع بترجه ال ساامن اف کرکه وقمت و 
وه حظه اهب موضوع ام آنرا اینجا با میکنم 

و تفت تارف دای عوزت آخا راما ص 4۲۹۷ ۲۹۸ و معجم الادبا۰ 
۱ تیدا همین مج مسطورا ۳ تارج یمق عنوان شن و در يتيبة الدهر 
و ۵ ۱2 بو عل السلامی» تعبیر کرده و در مناقب اکن شوب ۲ 7 و 


حواشی و اضافات» ص ۲۷۱ ۷ 


بو ده ت و۱ 0 سس اد 9 ت بفنح سشی و انش رل دم علی ون 
علام ۳۳ غفار و 0۳ الا 5 ات هت ۳ نب بن ات 2 ۳9 
و یرت شاعر سالامی «لخذایف لام الفت ۳ ملس لنیتا ی م رنه 1 ع ی 
بغداد » ۱ بو ص ا سین بای 0۳ العاریخ 9 توق ق سدة تاه ۳ دی 
بو ا نف اه و ۳ حال ۳ ز‌ ب مسنعنی است ِ ‌ صقّة بفضله ‌ 
و از تصانیف او تار یم وا جرا شتا رت کیاب العف و ژ الیاف (۲) 
ِ اب 9 ادا ۳ زر و او هه رد ۱ راهم ن جرد ۳۰ ۳ 
اتتورهن و اشعار ۱ و در کیان تیه الدمر (1) و غير ا هلب ۱۳۹۹ ارت ۳ 


۳۹ خوا رزی ط- او بو د و ۳ ) انتهبی » ۹ 


7 بو ابو عل اتجسن | بعس‌ن] 3 السلای ِ 3 و یجوم ۳ قراین وا مشود که 
۳ 1 ترجه بر وابت ۰ مور تن ابو ع نو ده و نام سین )4 ول سمعای در 


بل 


ادا ات وا ی 


‌ 
صثرة وععوب بن اللیت ۳ « بو احسین ح س احجد 6 تا ۱ * و وی 
ایندو 1 ار ات نام 9 هس تر جمه تا کوده و عیای ایو 5 
سین > «آبو 4 بن علل 6 نکاشتها 1 خنصوص ی گر 3 ز احوال و 3 ۳ 
کیب او 9۹ سس اطلاي نداشته ی سحه کر کات .۷ ات در لسیت «سلامی » 
ورق 1 ۰ ار اس بی از ها خی ترجه نبرده و فرحه نز در آ 2 او نقل کرده 
ملگ در لسبت «یزی» »۲۱۱ و در نسیت «یفتیل » ۸۷ تشه بثل از این را کل تست 

۳ نه تفت از یت خود ۳ 


فا را ات6 تیک تشر ۷ 


۹9 3 و ااطرّف بر سب اه (مبیر مورخن » سب و ۱ ّ و سر 
صاحب تار بخ بای تما لی داز در یه 3 ا ۳ و باقوت ۳ محجم الّدبا ۱ :۸ و ۱ 


ترجه سبت داده‌اند و ِ 
فقرات عدین نز از ۲ یکتات نقل کرده است » ولی مهمعانی رت الا فسات هر ات 
«سلامی » ورق ۲۰۲۵ ام کتاب را بسیلا ی شاعر معروفک 
تاره یت اوه ی کش ین کل هرق رش بر این 
سعانی حنانکه گم ! ۳ با کت نرجه در د کتب ۱ او جندارن اطلاع منفچی 
نداشته است» () ج + ص ۲۹ 


2 و در معد ادن .۲ پامم و رم (صاخب 


۸ حوا ی و اضافات ‏ ضص‌ ۳۷ 


۳ و چنانکه ملاحظه میشود بارخ ق ی وفات سلای‌را ۳ ِ واضا 
در سنه ثلغائة نکاشته با انکه هان مولف در هان موضع گنته که ابو بکز 
خوا رزی شا کرد او بوده است: و ۲ بین ابن دو کلام 5 س‌ وا 
است چه ولد ابو بکر خوارزی تصرح معاصر و دوست او تعالبی در 
ینیس الدمر ره ۳۳۲ رده و ۳ بدجهی ات 0 اک و 
بعنی سالامی صاحب تر ند کین شخ و در سنه ۲۰.۰ بعفی ۲ آ قبل 
5 1 اد شاوّد خود وفات کو ده باشد ) بس ای هیچ شك و شجه نیست 

9 شا در ِ تارج ق غاحط فاحش ۱ و معنی ۳ 
ک سا و عشراث ایو بن نار ستط شل و تا ی جای ۱حاد و 
۳ رات زا جنانکه نظایر مشاهل شم سنید رت بوده که بعد ها 
تحفیتی کرده علاوه نماید و سپس موفق نحایق آن نشه با شن و فراموش 
۳38 ۱۰| ً نساخ ت۳۰ ملتفت این بیاض نش فاصله‌را 
2 ۳ حذ ف 3 دود ی 2۱۱ و ای" تفدیر جای هیح تأمل و تردید 
تشاد وفات ار و زودتر 1 <د ود هه ۱ مهن نیست روک 
۰ داده باشد حجه ۹ باقل تور بش سن شاکد او نگ هن ند ویر 
در حین وفات استاد خو د تاسر با له با حتی يانزده ساله نیز فرض کم 
نیسحه علعی ان میشود 9 ۳ بطور قدر ۰ب ۳ حدود ۲۰۰ شری 
در حیات بوده است ؛ 
ار ی هی یر ساببت» العضن. فرا گنه امارانت 
خارجی دیکرْ نیز بدست است که وفات سلای باظهر وجوء زودتر از سته 
۶ وقوع نیافته بوده ول چون اصل مطلب بعنی غاط بودن سنه تلغاشة 


)۱( و ۷۳ 3 در هر دو تسد تار بخ باق که 1" ۳ بدان دسرتی 


داشته بعیی یه 1 7 0 ورق ۸۹6 و نسخه برئن 27 ۵۲۵86۲ ورق ۸ نا 


۰ ۰ ِ س 


ِ ِ [۳ " 
اش 5 در مان ۳ نات یعنی « توقی ی سنه تایه > ) 


حواشی و اضافات» ص ۲۸۱-۲۷۱ 1۹۹ 


برای تاریخ وفات سلامی بکیی وج است غذا ما معض احترار از تعلوبل بلا 
طائل کلام ار خوض در تفصیل این قراتن و امار ات صرف نظر کردم و 

خوانندگان‌را که طالب اطلاعات بیشتر در اين موضوع باشند یکتاب فیس 
ترکستان .با رتولت. (برخه املسم :۲ ) و وساله شیک از هارن مقلت 


۳ 


راجم بتاریخ اه ان من رجه در جشن نامه منتادم وک 0 


نراد که ۳ ۱ ض‌ ۱۷ حوا اه میب 7 روم سود پبر مثاله و بط هن 
اه ۳ خرا گِ_ِ 1 فضلاء معاصر بعنوان تفت ۳ جواشی جیار 
اه ما رجه در ۳ «ارمان ِ« ماطبعه طفران سسث ۱ ِِ ۰ ۶ 
و 1 دیگر ۳1 دوست فاضل من ۳ مير زا سس خان اقبال ان 
در جواب انیقادات مندرچه در ولد «شرق » ها ای سنه ۲۱۰ ۱ 
شهاره ۰۷-۲ - رام او ها هن فا ار مه له و زا سا 


وفات امن را بقل سین عبارت تار ی وی میب ون تصرف در شه 1 


7 بودم بد ون ۰ ایک ملتشت آ ارتتخاله ان 7 رِ 3 شم باسم و اک 3 اصحیح ۱ 


این غفلت را مد بیون و کتیقات ۱ فاضلین ۳ 3 چا عی و دش ات سح 


۱۰ 


۱ ۳ جر انب ات ۳ 1 اقبال اعتبای میباشم که نظر اینجانب را در دو ۱5 


ق الذکر باین ۹ معحام خ فت قرمو د 5 تا | زنه «عو ل بقاعیما 


اس ۸ تکار کت انز نم ون 
عجاهد الدین ابو اليامن ايبكك الستنصری العروف بالدوبدار الصفیر؛ در 


۱ 


ابتدای حال از خواص بستگان مستنصر خلیفه بود و سپس در دوره 
خلافت مستعصم ۷ 
خلینه مز بور ۹ از اعا ظم رجال د رسحجه + ال 9 ۳ میا مد ۳ ۳ 
شرفت الدین اقبال ب ای ۷ و علا ‏ اد دبن ی معر وف ۳ 


وس تست ری سر وی سا سا وی هرسرس ساسا ری ی وود و رتیه سس ص 


)1( هو شرف الدین ۱ پو بو الفضائل اقبال ال وا از خواص ۹ هستیصر و شرا 


خلیفه مزپور بود و سپس بپه سالار لشکر وی گردید و مسعصم کب جنر 


۳3 


۵ جواتی و اضافات ؛ ص ۸۸۱ ۲ 
بز رکه (۱) و سلما نشاه ن پرچم ایمایی ۱ تی الذکر ارکان ار بعه دوات 1۳ 


پیش بزید نقرّب اخنصاص یافت تا عاقية ۷"مر چنانکه در مئن گفتم یکی از اعاظم رجال 
درجه" اول 9 او ۳ مد و ۳ او در رابت بود اداره امور دو لت عسن ات و 
تدبر وی در ات انتظام و و فرط پس ز ه رگه او بود که اختلال در احوال 
ظیور نود» در حلات مکرّر مغفول پر صواد عراق فیل از واقعه ۷ 
ترجه در دفاع از ان نوای خدمات شایان از خود بروز داد» وفات وی در ۱۸ 
مردی اک فعارت و بشد و جع و ات خیرات و مبرات و رز وان بو ده و 
نا خاک بو مه هی فا و شا توقای شیب هیا کق رو مسا طاتری 
تا او بقاع ۳4 نیاد بهاد و بر ۳۹ ارا خی و لا وق هر وب وتف عود 4 برای اطلاع 
از سوام احوال وی رجوع شود عوادث امجامعة ص -۸٩ ۸۰ ۰۷۱ ۸-46 »۲٩‏ 
٩‏ 4۱۱۵-۱۰ ۸۱6۷ 4۱۲ 4۱۷۱-1۱۷ ۲۰۰ 4۲۵۲ ۰۲۰۹-۲۰۸ ۰*۷ و اپن 
اپي احدید ۲ : ۲۷۰ و الاعلام باعلام بیت اقه اعرام از قطب الین حتنی ص ۱۷۷ 

و شفاء الغرام باخبار البلد احرام از تقی الدین فای ص ۱۰۸ و النخری ص ۰۱ 
۵۵۱ و چامم التوا و کّ بلوشه ص !۰ 

۱( هو ع لا الد بن او جع و نی ید | رنه الظّاهری العروف تاودا 
الکر» از ۱ 9۲ خلینه ظاهر و د راند تدا ر او بود و هن متاسیت نز به «ظامری» 
معروف بود و در عهد مستنصر و مستءعم فان سا باعل درجات دوالی ارتفا جست؛ 
0 وی دخار «در الدین ( لو لو ۳ موصل بود و در شب زفاف مستنهصر صط هه و 
۳ زر نفد بر خشید» گویند عابدی املاك 7 او 2 لسرهد هزار دینا ر بالغ 
مدش ِثِ بت وی در 7 شوال 7 9۰ بوده ببخداد و در مش/د امام موی انکاظ 
له اسام عتفون. تاو ای ای آدیدرا در یخی و هرا غراست رواد اند 
۱۱-۵ ۲)» و اورا پسری بوده موسوم بنلك الذین حید امیر الحاجٌ که در واقعه کبرای 
بغداد بقتل رسید » سس نام نت ترجه در الثبل ااصافی اپن نغری بر دی 0 نی 
شاره ۲۰۱٩‏ ورق ۱۰۵ عیتا ببین قسم که در فوق عنو[ن شد یعنی الطبرس مس‌طور است 
و ۲۱ عبرس ظاهر ۷ نی یر نو ۱ ۱ از اعلام مهو ۵ تری ۴ +عیی «شش بوز > 
(«ستهٌ فهود») است مرب ااز ای (النی) بعنی عدد شش و برس (بارس) بعنی یوز یا 
پلنگ (ترجمان 3 و عر ی طبع هو تسا ص ۳۹ ول در حوادث ادا .عه بواسطه ماو 


حواشی و اضافات ص ۲۸۱ اه 


خلینه مستضعف را تشکیل میدادند ) صاحپ ترجه در سنه 1۳۳ ت از 
دختران بدر الدین لول صاحب موصل‌را در حبالهُ نکاح در آورد و 
پیست هزار دینار له ۱ کابین بست (دختر دیکر بوز الدین اواو 
چنانکه سابق نیز اشاره بدان شد زوجه علاء الدین آلطبرس دواتدار 
بزرگ بود)» در سنه ۱ از واقعه بفداد صاحب ترجه ه 
۱00۳ 
اهدرا جای وی بنشاند اين العلفی وزبر خلیفهر( ازیت معنی 
۱ گاه ساخت و مانع اجراء اين عزیت 1 دید و از طره فین کار باشکر ۳ 
کشید و فتنه عظیبی در بغداد پدید آمد و چم کثیری ۳ 7 ض 
کفته و جروح شدند تا عافبت بسعی صاحب ذیوان خر الدین دامغانی) ‏ 
خلنه با دواتدار دل خوش کرده تشر بف و اعزاز فر مود و در تهر ندا 
۳ دادند که أن سخرن که در حق دوات دار کته بودند دروغ است و در 
خطبه بعد از کر خلینه نام دواتدار ذکر میکردند و فتنه ساکن گست» 

در واقعه بغداد یی اشد طرفداران مقاومت با مخول هين دواندار : 


نام با طابم ۹ مه شمه ۳ به « ااصلبزس « بعلاوه ۳9 کر ار بعیی مانند 7 لسن 
بطبرستان تصحیف شن است ۳ غلط فاحش است فلا تغفل» و در جامع التوار بخ طبع 
پلوشه ص ۲۰۲ نام ات بر هه التون با رن مسطور اسف وان نز بدون خك و اس 
از جامعین جامع التواریخ چه نام وی در ئ از مرایی اين اي اتقدیتد ک از خواص 
دوستان صاحب ترجه بوده عیتا م سجن ۳ ی الطبرس ۲ مد ۳3 ی ۳ 
ی ۳ ۶ ۰ ن‌ 
الد نبا و قد غدر الز مان با لطبرس ژن : بالطر سی] + و رهاه من بعد اایامن و السعود 
بیوم تس « 0 وبا من ترایت بعد 1 | ات مق الاییات ؛ بح ۳ : برای 


اطْلاع اژ وقایع احوال صاحب ترجه رجوع شود محوادث اجامعه ص ۰۳۷ ۸۰ ۹۶ 
۱ ۲ ۱ ۲۱۱-۲ ۰۲۱۱ ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۲۲۲ ۸۰+ و جامع التوارعٌ 


3-1 جرا ی ۳ اضافات ‏ ص 0/۹ 


؟ و جت بود بر خلاف و زیر این العلتمی که طرفدار ماشاة و تجامله با ابشان 
و اظهار اطاعت و انقیاد و بذل مال و قبول حنه و خر اج توت ی 3 
بد بشان نظیر رفتار سلاجفه روم و سلغریان فارس و قرا ختائیان کرمان 
5 طایته و بدین ۳ دای مان ۳ بر منافشت بر بای بو د 
3 دوا ان بپیجو چه من الوجوه میگذارد ۳ وزیر مزبور متتضای مصلحت 
وق و ی با موقع بعتین خود در معامله با 1 قوم رادار 
عاقبت تفصیلی که بعد ازین در شر. ح حال سلمانشاه بن پرچم مذ ی ر خواهد 
شد پس از فنح بفداد صاحب ترجه در دوم صنر 191 بفرمان هولاکو 


بقل امد و سر اورا عوصل فرستادند نا اجا بر دار تیاه و 


2 پسری 3 جلال 0 نام که هولا کر رعد ها آورا نهر کین و تک 


0 


1 ول عاقبت جلال الدین مذکور با مغول غدر اند یشین در سنه 
۳ بپانه شکار و زبارت مشپد حسین علیه السلام 0 جبع اتباع ۳ 
اشیاع و9 اهاز خود از شداد فرار نوده بشام و مصر بعنی بقفرو ساطنت 

ماگ مهن اع هر مفول التجا برد و ۵ هولا کر 1 ز استاع ۱ پن خبر بغایت 
مار که دید و یی موجبات تسا کر و ون فش خر کات 


۳ 


کرو وان شبن قضبه بو ده است(۱۱) 


ی اطْلاع 1 ز سوانج احوال دواندا 0( رجوع شود محوادث امجامعه ص‌ 
۳۹۱٩ ۲۹۸۲۹۵ ۱۳۸ ۸۹۵-٩۲ 4۷۲-۲‏ ۲۵۲-۲۵۰ و جاه ع التوارع 
طبع ی ایا 6 ۱۱ ۱ ۱ 0 ۱ تا ۳۰ وکا چم 
و طبقات ناصری ص ۰+۳۱ ۲۷+ و وماف ص ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۶ و النخری ص +۷ 
0 ۲ و البل الصافی این تغری بردی نسخه مذکوره ورق ۲۸2 (در این مأخذ 
اقی ی ره 0 3 عبای تجاهد الدّین و در تاریخ ابو الندا 

ورن هع وس 


۹ ۳ ی ۱۱ هر و ۳ ره قوف 


سج و ای و اضافات ) ص ۲۸۱ 9 


ج تا در حصوص ص ساعانشاه ۳ بر لا یوایی 


ص ۲۸۱ س ۰۱۱ سلپانشای. هو شپاب الدین سلیانشاه بن برجم 
54 3 ی (جهمزه بل ِ یا منت ) رئیس ۹ 3 قبائل مر تران و سوم 
۵ ۳ در در حدود کر ی را ۳ ای اقامت داشنهاند و نام انشاون 
بلط ایوه یا ابو با الترکان الایوانه در کشبتیارجی که کر فزون ششم.و 
هفتم و هشتم شعری ۳ شم از قبیل راحة ات و راوندی و زبس 
التواریخ 1 صد ر الدین در تاریخ تشر مه و تاریخ ار بر و سیره 
جلال الدین منکبرنی و شرح نیج البلاغه اين ابی امحدید وه 9 
و حوادث اجامعه و تاریخ گز ین و نز هه القلوب شتا ۳9 9 آ موم( 
و در بعضی ۱ ز ماخ مد کون کله او ره «ایوای توف 3 - تا 


لسیت اصحیف شرم ی 


‌ هدان و دینور روعا تا که جند بن مر نبه در تار مخ ۳ بر ۹ ک 
2 ص_ ۱ ع ‌ ‌ 

در حوادث له :۰ و # در تس ببیی۹ 1-9 و سس در وفایم 

ت_ د 9 ره م4 در 8 تا مدا 1 قبه اصحیف 0 


(۱) رجوع شود براحة ات 3 2 4 
صدر الدّین در تاریخ سلجوقیه طبع لاهور ص ۱۷۷ و این ثرح ۱۱ ۲ 1۲۷ 
و ج ۱۲ ص ۱۳۹ ۰۲۱۱۰۲۱۳ ۲۲۲ و سيرة جلال مدنگ 1 
5 ۱ ۰0۵۲ و ابن ای امد بد ۱ ص‌ ۰ : (< سلهانشاه س برجم و هو مقدم اند 
اوه پل واه وهی اسروان 6 او اه فاص ۲ و 0 و وا دیق 


اخامعه ۳ و تاریخ گزبه ص‌ 1 و نزهة القلوت ص ۰۱۰۷ 


‌ 


سسبه 


ن‌‌ِ 


یی 
۰ 


0 


بت 


94 وشن بو اضاقت خن ۲۱ 


۳۳۳۳ 


دیگر از قبیل حوادث اجامعه ص ۰۱.۰۳ ۱7۱۷ ۰1۹٩‏ ۲۳۸ و جامع 
شوارخ طبع کاترمر ص ۲44 و این ای احدید ج ۲ ص ۲۷۰ برجم ِ 

موحن _ بنجو فطع و بفین ؛ و در تاج الءروس در ماده کت 

«و برج جعنر طائنة من الّرکان باسداباد نقله احافظ »؛ و چون در 
حنینت حل افامت خانواده و طایفه سلمانشاه صاحب ترجه چنانکه 
خواهم گنت در ۰ اف هدان بوده پس ظاهرا شی پست که مراد از 
۳ رت ناچ رن ان برجم پدر با جد صاحب ترجه بوده 
اش بلا شیهه, - و اصل برج (: م بذ ار ( غز بعنی قطعهُ از 
ابریشم 0 او وحنی 5 ۳ ۳ جنگ و موق 
بند ند 2 خودرا بدان نات کند ت_ هبتر نضها ات۳ 2 پرچررا 
۳ حبود کاشغری د‌ ر دیوان لغات لترك ج ص ۱ و 
5 گ السوم و هو امحريرة او ذ ذنب بقر آلوحش ضصز 4 البطل بوم القتال 
و الخزبة اه ِِ جم و بجع نیز چنانکه معا معلوم ا مت ۶ از اعلام معرروفه 
تری است و از جله موسومین باین اس مک مشهور فاتل مرداویج است که 


۰ دعد ها در عفد راضی و متفی امر الا مرا بغد اد ماس و تلاوه ار او مج 


نام جندین تشر دیگر - ۳ ام ۱ ۳ بوده ات ده اساف ابشان ۵ 
ارب ام و دس "7 و آمره شین ۹ 


سلیا نا صاحب تر مه 6 حاع کردستا ن‌ بو ده و بای عشی و قلعه بو ده 


موسوم به بهار یا وهار(۲) وافع تن فرسنی شمال عریی هدان که اکنون 


مه تصیه جهمن سم (بعی بپار) در هان ناه باق است () و شتا شا این 


(۱) رجوع شود بذهرست الاسامی تجارب ام تا لیف مرگلیوث بانگلیبی ص ۳ 
در عنوان بچکم («حفاعظ) ) ۱( رجوع شود مجامع التوار بخ طبع بلوشه ص ۲:۲ 
(ومار)» و حوادث امجامعه ۲۸۱ (وعار)» وتا ریخ گر ب۵ ص ۰9۵۲ ۵9۲ ۸۱۶ و نزهة 
القلوب. ص ۱۰۷ » و شرفنامه بدلیسی ج ا ص ۰۲۹ ۰ و «ارافی خلافت اسلامیه» از 


استرم ص ۱۹۳ " و ده همان 3 در مقابل ص‌ ۱۸۰۵ و نقشه هی مبسوط ات 


جواشی و اضافات ‏ ص‌‌ ۳۸ 99 


بهار جزو کردستان بشار میأمن وف اکنون «ز و حکومت #دان محسوب 
است ) و مناسیت قرب جوار بین این ترکانان 3 امراء ارسان اطلیم م 
بین اندو طایفه ۸ مواصلت و مناکت و خویثی بر قرار بوده و ۵۸ رقابت 
و خصومت و مناقذضت دای ار مت استیلاء ار ارافی ِ فلاع آن نواحی » 
ام سلمانشاه مناسبت وقایم و سوانجم ختلفة که وی در أن دخاات 


0 


داشته در ضصر ی حوادث سنوات هتفرن 0 1 تارفه در 
توا ریخ دی میشود تنصیل سِ9 : 


ترکان ایواثیه ۳ و ۳۹ 5 اورا بای ۲ متصوب "0 

در شهواند مه 9 تِ و معودت سلطان جلال الدین 5 ۰ 
۳ وت و دب و غارت اکن نها ۵ تقد اد ۳ اثناء مراحجعت ا سس 
ناحیه عبور وی تاه سامانشاه [بعنی بدون شك فاعه بپار سایق الذیر از 
توا بم هدان] افتاده در حوال ان فر ود | مد 9 برد سلما نشاه فرستاده 
که هیچکس را که شایسته فراش سلطان باشد فلا جز خواهر خود سراغ ِ 
ندارد» سلطان ناچار ناکت او رضا داد و در هان شب سلمانشاه خواهر 


یی 


سین 


خودرا بنزد ساطان فرستاد و سلطان بزودی از آن منزل کوچ > رده انزن‌را 
در هاتجای بگذاشت» پس از مدتی خبر امد که اندختر در هانشب حل 
4 1 
ها شاه موسوم و بر خی انح یت لب فاگ ترگه در اثناء محاصره ۲۰ 
خلاط در گذشت (۲۲ 

و ه در اين ایام که ساطان جلال الدین ۳ خلاط اشتغال داشت 
(سنه ۲٩‏ 7۲۷) ۲ بغداد از جانب مستنصر خلیفه سناری برای ور 


( ان بر ج ۲( قازن جوا دار سته ۱۱۰ بلفظ «سلمان ۳ ترجم » که و 
نیز بدان اشاره شد» (۲) رجوع شود بسيرة جلال ۳۳ ۱ و 9 ۲ : ۱6۲ ) 


۰2 حواتی و اضافات » ص ۲۸۱ 


دیوان عزیز یکی ان بود که سلطان جلال الدین از ان ببعد ملوك منصاة 
الاسای ذیل‌را بعنی بدر الدین لور صاحب موصل(۱ و مظفر الدین کوکبوری 
صاحب اربل ۱۲ و شهاب الدین سلمانشاه ملك ایوه (صاحب ترجه) و عاد 
۰ الذین بهلوان بن هزارسف لك امجبال پادشاه ار بزرگد(ارا از زمره اتیاع 
و اشیاع خود نشرده بر ایشان تعکیاتی نفرماید و ایشانرا من بعد از جله 
تبعه و رعابای دیوان عزبز شناسد ‏ سلطان مش‌سات خلینه را کنو و ده 
بر اسعاف ان مطالب سوگد خورد و رسول خلیفه‌را با اعزاز و اکرام 
بصحابت رسوی دیگ از خود ببغداد معودت داد (*) ول بس از فتح 
۰ خلاط (" و فراغت خاطر از ان اندیشه سلطان از اجابت مت‌سات دیوان 
عزیز راجع بسلما نشاه صاحب ترمه و عاد الدین پهلوان بن هزارسف پشمان 
کشت و عزم نمود تا آندو ملك‌را جندا در حوزه اطاعت خود در اورد 
ایشان بکدام جانب است با ايشان مستفیباا داخل مذاکره کردد طذا عزم 


* مود که بدین نیت ابتدا رسوی بعراق روانه سازد تا آن رسول از جانب خود با 


(۱) متوفی در سنه ۰1۶۷ رجوع شود باموادث امجامعة ص ۰1۰۱ ۱۰۲ ۱۳۲۱ 
۲ ۱4۲ +۰۱4 ۰۱۵۰ ۰۱۹۰ ۰۲۳۹ ۸۲۷۱ ۰۲۳۷ و جامع التواریخ طبع کاترمر 
ص ۰۲۹۱ ۳۹۸ ,۵ ۲۱۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳۱ 4۲۱۸ 4۲۷۸ و طبع پلوشه ص 9۰۲ 
ره (۲) رجوع شود بسابق ص 4۱۲سطذا» 

(۲) متوئی در سنه 1*71 (جهان ارا نخه لندن 141 0۶ ورق ۱۳۷۸ رجوع شود 
نیز بسيرة جلال الدّین ۰۱۸۷ ۲۱۰) و تاریخ گریت ۰)0۲۸- این عاد الدين پهلوان 
بقول نسوی و جهان 1 پسر هزارسف بوده و بتول تاریخ گریه برادر او» 

(4) سبر: جلال الدّین ۱۸۷ و ۲۱۰ (*) در روز یککنبه ۲۸ جادی الأول 
۷ (اپن الاپیر ۱۳ :۲۲۱ و جهاتگما ۳: ۱۷۸ (بدون فک سیه)» و ابو الندا ۲ +۱4۲ 
و اين المبری +۲٩‏ (بدون تعیین ماء و روز» ول نسوی ۱۹۸ و ابن خلکان ۲ : ۲۵ 
فتح خلاطرا در سنه 1۲1 نگاشته اند و آن ظاهرا سپو وا است» 


" حوای و اضافات» ص ۲۸۱ ۰۷ 


ماکین مزبورین داخل خابرات کردد و میزانی از میل باطنی ایشان بدست 
آورد و سپس خود او بقتضای مصلحت وقت و مناسبت موقع عل ناید 
قرعه اين فال بنام نسوی معروف موف کتاب سيرة جلال الدین منکبرنی 
افتاد هذا سلطان منثی مزبوررا برای انجام اين عم و پاره مهمات دیگر تس 
اواسط سنه 1۳۷ از خلاط مجانب اصفهارن روانه ساخت» نسوی از راه ه 
تبریز و قزوبن و سین در ۲۸ رمضان از سنه مذکوره باصفهان ورود 
بود(۱) و از انجا بتوسط ارسال رسل با ملکین مشار الیهیا بنای مذا کزات 
گذارده معلوم مود که ایشان هر دو از دل و جان باطاعت سلطان راغب 
و از حو اسای ایشان از دفتر جاعت کلهمند و معانب‌اند». س از انجام 
اين ممٌ نسوی از اصفهان مت رسالت از جانب سلطان جلال الدیت . 
کر ن بزق بطلاه لین یراق هل ات ضزب ان قبار 
حرکت نود که چون خارج از موضوع گنتگوی ماست از تنصیل آن صرف 
نظر نمودم(۲)» ۱ 

در جمادی و #9 ۵ دختر سلمانشاه‌را در بغداد بعقد مار 
الدین حید پسر امپر ال الدین قشعبر از امراء معروف مستنصر در ه؛ 
تک محضور افضی النضا: عبد الرَهن بن اللیغانی ۳ زاب او بصداق 
هزار دینار (؟)؛ 

پس از وفات مستنصر در ۱۰ جمادی ۷اخرةسنه .14 و جلوس پسرش 
مستعصم و ختم عزاداری علی الرمم تفییر جامه عزا از جانب و شش 
خلینه نصير الدین بن الناقد بموم امرا و ارکان دولت که از جله ایشان ۲ 
یکی هین سلمانشاه صاحب ترجه بود خلاع و تشرینات توزیم کردید ۵ 

خواهری از ان سلیانشاه موسوم بلکه خاتون در حباله نکاح عر الدین 


(۱) نسوی ص ۲۱۱ () ایض ص ۲۱۹-۲۱۰ 
)۲( حوادث ابا معه ص‌‌ ۰۱9۰ 
(4) ایض ص ۱۱۷ («سلمان شاه » در این صنحه تصحیف «سلیان شاه » است)» 
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گرشاسف بن نور الذین حید بن ابي بکر بن حمد بن خورشید از ملوك 
ار کوچك بود و عر الدین گرشاسف‌را از وی سه پسر بود : تجاع الدین 
خورشید و سیف الدین رستم تون التیق له ی از اقی ۱۱ ات 
عرّ الدین مذ کور یکی از ببی اعام او موسوم محسام الدین خلیل بن بدر بن 
۱ جاع الدین خورشید بن ابی بکر بن حمد بن خورشید که از هوا خوهان 
دوات مغول بود بر او خروج موده ملك‌را بتغلب از دست وی ببرون برد 
الم ور نیز بغدر بکشت؛ زوجه عز الدین گشاستف 
که خاتون سابی الذ کر پس از فتل شوهر سه پسر خودرا که هنوز در سن 
طفولیت بودند و اساي ایشان در فوق رخ پنهان بنزد برادر خود 
شهاب الدین سلمانشاه صاحب ترجه فرستاد و بدین سبب میانهٌ حسام الدین 
خلیل بن بدر و سلیانشاه خصومت قام شد تا پرتبه که در یگاه سی و یکبار 
با یکدیگر جنگ کردند و عاقبت انهزام سر سلمانشاه افتاد و فلعه بهار و 
بعضی از ولایت کردستان بتصرّف لران در امد بعد از مدتی باز سلمانشاه 
لشکری عظم فرام کرد و در موضیی موسوم بدهلیز با حسام الدین خلیل 
ه, مصاف داده اورا بشکست و باز گنت حسام الدین خلیل بانتفام از 
عتب او برفت و برادر سلمانشاه عر بيك‌را با جمی اقربا بکشت دز 
میانشان حاربات رفت» تا بعد از چند سال سلمانشاه بدد دار امخلافه 
با قصت هزار مرد جنگ او امد» حسام ال خلیل با سه 
هزار سوار و نه ه‌زار بیاده از اتباع خود و از مغول (۱) در رای 
۹ شابورخواست با سلمانشاه محاربه نود در 9 ۳ بر سلمانشاه افتاد 
ایا از جای مجنبید و بای بیفشرد نا لشکر معاودت کردند و بحاربه باز 
استادند حسام الذین خلیل بطلاق و ول خورده بود که 1 ۳ خن 
روی نج داند ظ مظثر با گفته و ات یت بر حسام خلیل 
ی افتاده فریب هزار و ششصد نفر از لشکر وی از مسلان و مغول کشته 


(۱) جامم التواریخ طبع بلوشه ۲۹ و حوادث الجامعه ۲۸۲ 
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جثه‌اش را ت انیا 9 نت پیش من 9 ثِ ۲ ۳ 
عجان امان دادمی هانا چنین ییا دنت ۱7 و این ربای: انشا کرد 
بجاره خلیل بدر حیران ۰ که ۳ م هوس ۳ در جا جان رکفتسه 
دیو هوسش مالك سلمان من<ست انسات دز کف دیوان مان که 
تارخ وفوع این شعار به اخیر بنصمرخ 7 ین ای 0 ۷ با خود 
معاصر ۱ بن نا بو ده و پیز بروایت صاحب احوادث امجامعة ص‌ ۸۹ "۳ در 
2 2 بو ده ات و ات تاریخ گزین 09 و شرفنامه تد نی ۱ ِ 
و جهان ارای قاضی احد غذاری نسخه لندن (۲) ورق ۱۳۸۶ در سنه ۹۳-۰ 
با و ود اینکه موطن اصلی سلمانشاه صاحب تر ۵4 چنانکه ساقا بوضوح 4 
بیوست در حدود کردستان بو ده معلوم ایاسمت بعد ه۱ در نتیجه جه وقابی و 
در چه تارئنی بدربار خلنا اتصال یافته و افامتگاه خودرا در بغداد 
او ال مقتل او در واقعهٌ هابلُ بخداد نام او در وم کتب تواریخ دائیا در 
ردف اعاظ م امراء بغداد بر ده میشود » وبالاخره در اواخر کلب مستعهم از ان 
از وفات تال 2 ۱ و دواندار کیب ر(*) جنانکه و 
شد صاحب ترهه 4 3 بزرگترین ارکان دوات و با با هد الدین اییك 
معروف بدو|تدار صفیر(*) و موید الذین حمد بن العلفمی وزبر سه تخص 
اوّل ملکت محسوب میشن اند 
و مین مناسبت بوده کد هولاکو پس از تصم فعطعی بتسخیر بغداد از .۲ 
جله مطالی که از هان ابتداء امر دائما در جیع مذاکرات و مراسلات 
و حوادث امجامعة ۲۸۱ و تاریخ گوبن 00۲-۵۰۱ و شرح نج البلاغه از ان ای 
احدید ج ۲ ص ۲۷۰ ( 141 ,0۲ )٩(‏ رجوع بص + ح ۱ 
)1( رجوع بص 6۰ ۳ ۱ ) (6] رجوع ب(ص 1--- ]6۵ ) 
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خود با ستعصم که بتودط ارسال رسل و تردد سفرا انجام میکرْفته عجد نام 
ازو تقاضا ی‌نوده یی فرستادن همين سه نفر مزبور یعنی سلمانشاه و دواتدار 
کوچک و وزبر بوده از بغداد حضور او ۰۲ و خلیفه هربار از قبول این تقاضا 
سرباز میزد و بانواع تٍِ" مر متا ۱ رک بالاخره در هنگام اشتداد 
۰ حاصره بغداد و ظهور امارات غلبه مفول 9 وزیر با جمی دیگر از 
اعیان حضور هولاکو پادشاء مزبور سه نفر از ارکان دوات خلینه‌را که 
واسطه ابلاغ مذأ کرات در بین بوده‌آند یعنی ا: بن امجوزی و ابن دردوس 
و تخر الدین صاحب دیوان‌را بطاب سلما نشاه و دواتدار کر جاک ۳ 
فرستاد و جهت تسکینن خاطر و استظهار ایشانرا پر لیخ و بایزه داد ایشان 
۰ خواش مخواهی در روز بنجشنبه ره صفر شته 1971 از بشداد بیرون امد ند 
اه و تور فرتتا ها ی و مردم خود را ببهانه اینکه جر یلك 
مصر و شام ی رقت ,درون آوردند؛ و فی الفور بدون فوت وقت در 
هان روز بعنی در روز جمعه دوم صنر آن هردو امیر مذ کوررا | با جمیم ا: تباع 
و و لشکر و حثم ایشان بقتل اورد» و سامانشاهرا با هنتصد کس 
۰ ۱۱ ز اقارب دست لسته جصور ۰ و خن برسید ند هولاکو گنت 
چون تو اختر شناس و منجم بودی و بر احوال 9 و نجوس مك واقف 
جک نه رک خودرا ندیدی و خدوم خودرا پند ندادی تا از راه صلح 
خد مت ما مبادرت نودی؛ سلیانشاه گفت خلیفه ی و ی سعادت بود 
پند نیکفواهان نی‌شنید؛ فرمان شد تا اورا با تعامت اتباع و اشیاع شهید 
کر دنهس ‌ساما نها مرو ختوتقاررا غرضل فریتا وت بفره بر الدین لملیت 
بدر الدین با سلمانشاه دوست بود ی ی ۳ بم جان سر ابشانرا 


بردار کرد (۲)) 


(۱) رجوع شود بذیل جهانگدا ؟ : ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۲۹۰-۲۸۹ و جامع التواریج 
طبع کاترمر ص ۳۴۲ ۲۷۸ ۲ ۰۳۹۸-۲۹۰ (۲) برای تفسیر برلیغ و پایزه رجوع 
شود بقدمه ج ۱ ص‌بط حاشیه ۲و ۴ (۲) جامع التوار بخ طبع کا ترمر ص۲۹۸-۲۹) 


حواثی و اضافات » ص ۲۸۱ اب 


پس از انکه حسام ااتی لا تن باخشا مار ملگ چا رک سا ۵ 
اشاره بدان مودم در چنگی با سلمانشاه در سنه 14۴ کته شد بادئای 
ار کوچك با برادرش بدر الذین مسعود بن بدر افتاد و او حضرت منک 
فان ۱) رفت و عرضه داشت که جهت انکه بنت هوخواه این دولتخانه‌ا 
از دار اخلافه مدد خصم فیدادتق. .و غاد لهکر العاس: فیدم آورا در 
خد مت هولاکو بایران فرستادند » بوقت استخلاص بخداد 7 هولاکو در 
خواست تا سلیانشاه‌را بدو دهند» هولاکی گنت این خن ور گس 1۱ 
مسعود در خواست کرد تا خانهای سلمانشاه بدو دادند و او آن جاعترا 
ترا برد و ات درد ۳ جون بغداد و ابادای شلد ایشانرا در ۱۰ 
گردانید که هرکرا هو(ی بغداد است اجازت است و هرکه اینجا اقامت 
#9 اورا با اقربای خود نکاح کم بعضی برفتند و بعضی ۳1 یاندند و 
3 نکاح پسران و خوبشان او ۹« و ایشانرا فرزندان ( ۱ 

سلمانشاه صاحب ترجه ۳ معلوم ۱ اهل فضل ال بوده و 
شعر فارسی تک منت و از علم نجوم نیز ۳1 وای داشته است؛ يك ربا ۱۰ 
نفیس ازو سابقا در ص 4۵٩‏ گدشت» و ربای دبک ذیل نیز بنام او در 
کتاب مولس #حرار حمد بت بدر جاجری در فصل رباعبات ( (سخه 
کر وزارت معارف ص ۸ 0۰) مسطور است و نصه : « سلما نشاه بن برجم 
فرماید در وقتی که در بند اتابك سعد زنی اک ۱ 


)۱( تاریخ گرین ۲۳ و شرفنامه ج ۱ ص ۰+ وی کلمه «منکو» فقط در شرفنامه 
است و در تاریخ ريت مطبوع ندارد» 

(۲) تاریخ گرین ص 60۹-00۲ و شرفنامه ج ۱ ص 4۱-4۰ 

۱ تفر افص ۱۱ ری ری کتیهای یگس پن ری رشان را 
که دای اواقفه ها ین اقه: مر بط بیان قصیه بوده: است* مد مایت تال 
سعد پن زنگ از حدود ۰1۶ اي 1۲۲ است (وصاف ص ۱5۰)» 


1 حوای و اضافات» ص ۲۸۱ 


حاشا که من از سپاه زای س پر + يا در صف کین ز شیر جنی پر 
ای شاه بزنگم مه ارات اريز کا2 طفل که ز زنی ترسم » 
و اثیر الذین ۱ از شا سر خفت ازساحان شا این ریا نان صا ین 
ترجه بوده است؛ در تاریخ گریت در فصل «اهل الشعر من العج» ۲7 

۵ کیک انار آومانن. مان یی استا بات هدان ری او مداح سلهانشاه 
ابوه(۲) بود حاک کردهتان اشعار خوب دارد در عهد هولاکو خان د 
گذشت ») بان رام سطور ذیلا دسترس بنسخه از اثیر اومانی 
ندارم و ۷ شابد میتوا نستم از روی بعضی قصاید شاعر مزبور با ره اطلاعات 
دیگر راجم بسوانج احوال سلمانشاه صاحب ترجه بدست بیاورم» 

۰ فذلکهٌ ماخذ»- مآخذی که ما در تحریر این مفاله راجع بسلمانشاه 
ابن پرچم مک رهبا تعانفامخ: اهربا فسله او او ابا استفاده نموده‌ام از 
قرار ذیل است : راحة الصدور راوندی ص۲۸۲ ۰۳۷۷ ۰۳۸۲۲۸۲ ۲۹۲ 
ابن الاثیر در حودث سنوات ۵۵۲ ۵۱۸ ۰۱۱۰ ۰۲۲ ۲۸ (چ ۱۱ 
ص ۰۱۰۷ ۰۱۷۷ و ج ۱۲ ص ۰۱۳۹ ۰۳۱۳ ۲۲۲). زبق اتوارع # 

۰ صدر آلدین حسینی در تار سلجوقیه نسخه یگانهُ لد" ورق ۱.۰ 
(مطابق طبع جدید لاهور ص۱۷۲)» سبر:ة جلال الدین منکبرنی از نسوی 
ص ۰۱۸۱ ۰۱۸۷ ۰۲۱۱-۲۱۰ ۰۲۱ این ای امحدید طبع مصر ج ۲ 


( ون شک او وی ور سر ا تایلک سل ین و ون نام 0 
ص ۱۹ ام له ای و نی ره که | رسای كِِ ست که ص کیت از 
یی ۳ سال فبل از جلوی این :سر خو د وفات کو ده لو ده است ۳ ص‌ ۰( 

0 که «ایوه» از نغه تاریخ گربت چاپی ساقط است وی در بسیاری از نسخ 
خط ! تکتاب هوجو د ) (4) بعلامت 7 0۲ 80۲۲۵ 
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طبقات 0 طبع کاکته س ۰4۲۳ ۵۲4 4۲ 4۲۷ 4۲٩‏ .۳ 


كِ 


حفتصر و ابن العبری ض ۷۲ ۷ 3 یوار طبع ۳/۹۳ 
ص ۰۲۲۲ ۱۳۹۸-۲۹۶۵ ۱۳۸۲۱۳۷۸۱۲۵۶۵ ۰۲۹۸-۰۲۹۶ - و جلد دیگر 


ت 


از مانکتاب طبع بلوئه ص ۳۹۵۰۲۶۳۲ ِ وساف ص ۰۲۷ ۲۱ ۲۵ 
۷ امحوادث اتجامعة لابي الفضل عبد الزای الرّطی طبع بغداد ص ۱۰۲ 


(۱۱"": ۹ ۱ تاریخ گزین ری و 


تشه نات نع موه و بو تص تا نس نم #تا یساس 2 


۸۱۰ نرهه ۵ ال وب طبع زا ۱۰۷ 7 زار دفائق 


شعار تالیف تعید بن بدر چاجری (سیخه عکسی وزارت معارف ص ۵۰ ) 


۹« اقلم امین اجد رازی در عنوان 2 هدان » ) یم | کت اي 
هدایت ۶۱ ۱:۵ (رهر دو ما خذ اخیر در شرح احوال اثیر اوعاف ) 


۳ ۳۸۹ وی اب ن آنجوزی (سر تِ_ مراد شرف آندین 


۳ ۳ ۲ بت ۳ آب ۱ 
.__ ۶ 
شبرت او مغنی از هر 2 ادا مهن صت مشک وه وی سا مد اد 
۷ بوده ببنداد. و پدر او محی الدیت بوسف بن امجوزی استاذ 


5 / 1 ه‌ّ ۰ ۰ تن ۳ ۳ ۳ 
ی 7 سر ی 
حنا بله در میب رسه مستنصر یه 9 نعهن و عا ۳۳ بو ده و غالا ار حع سب حسله .۰ 


)۱( «سامان شاه » در اف دو موه (هحیف « سل‌ان رش ۵ 
( تاد زو( ر تسیر قلفشندی در مب الاعثی ٩‏ : 6۷+ عبارت بوده از و ظرفه ۳3 
9 مراقبت دخل ۳ ی بادشاه و نک مرا ری اموز ل و ضبط و ۳ نعیهت وی 


حول بوده ( ( تقریبا معادل خزا نه د ار حالیه با صندو قد | ر 9 ناظر و و ذرلت) ؛ 


ن‌ 


+سسیسی 
ف 


4( حجوانی و اضافات ) ص ۸۲۱ ۲ 


بنزد ملوك اطراف بعنوان سفارت ۳۹۱ شد نودی » : تو لد وی در ۱۴۳ ذی 
التعن سنه ۰ و در اوایل سنه "10 ۳ واقعه کبرای بغداد بفتل رسید (۲۱) 

شرفت ادن عبد الّه بن امجوزی صاحب ترجه نیز تسب بفداد و 
رن اه 199 هان ۳ بوده و تا ون 5 نش 1 جانب مستعصم قبل 
از دضول هولاکی بیغداد. و نیز در آثناء حاصره ان بلست بعتوان سفاریه 
بنزد بادشاه مزبوز تردد. موده بروایت صاحب.احوادت امجامعة وی نیز 
مانند پدر و برادران در جزو مقتولین لا بعد و لاجصای فتح بغداد بفتل 
رشتت )ول بنصریح خواجه ت اد ی خود تخصا در فتح 
بغداد حاضر و از جانب هولاکو واسطه تخابره با مستعصم و سپس موق 
دادن امان بردم. بوده در ذیل جهانگنا ۲: ۲۹۲ و هچنین بروایت رشید 
الدین ِ جامع التواریخ طبع کاترمر ص ۰ بوفاً موراز امراء مخول شرف 
الدین مذکوررا در اثناه معاصره بغداد هراه خود مخوزستان و ششتر برد تا 


۳ نواحی‌را ایل کنند و بوقا مور در دوازدم ربیع رح بعنی قریب بکاه 


تعل از فتح بخداد باشک‌گاه هولاکو مراجعت » وبا برثن (س صاحب تر4ه 
در موقج فنح بغداد 1 عام [ اهای ظاهر دور ِ ن شهر حاضر نبوده ۱ 

اه شرفت ده عبد ۳ بن امجوزی‌را دو برادر دیگر نیز بوده که ایشان 
نیز هر دو مانند پدر در واقعه بفداد در اوایل سنه 1671 بقتل رسین‌اند (4): 


۱ 


یکی ناج الدین عبد الکرم بن امجوزی (* که زیاده برین از احوال او 


)1 لو شود باین خلکان ج ا ص‌ .۷ در ترجه حال بدر او مکیلب الرحجن س 
ا جوز معر وف؛ و حوا دت اععامعه ص ۷ ۱۹ 291 6۹ ) ۵ ۱ )4 ۱۸۵ 0۱۰ 
۲ ۲۲۳۸ و ختصر طبقات اعتابله للشیخ چیل الشطی طبع دمشق ص 9۰ 
() حوادث امجامعه ص ۲۲۸ ) 
ی و اتری ۳ ۳۳ تّ 
کاترمر ۰۳۱۰۳۳۷۱۰۳۳۲ ۰۲۹۹ ۲۱۰ وشفتصر طبقات الححابلة للشطی ۰ 
(2) عوا دنت اخامعه ۲۲۸ (0) ایضا » و مخنصر طبقات امحتاباة للشطی ۵۰ ) 


حول 


طبع 


حواشی و اضافات ‏ ص ۸۲ ۲ 1.10 


| 
حتسب بغداد ۰ ت(۲۱» و چنانکه ملاحظه وی ار و 
كيلك تس بن ری کر نایم 0 ریخ منتظام م و عبره در ی من 
1 اسم 2 و ۳ و لت بعینها 8 نگ است ) 
گلستان(۲) که اینگونه شروع میشود : « چندانکه را ۳ ابو الفرج بن 
ری رح اه سره اتود لت و رات ارت کدی 
عنفوان شبام غالب و هی و قرط ۳۷/۷۹ 


الفرج بن امجوزی و شكك و شبهه هين ابو ال لفرج بن امجوزی 


(۱) برای اطلاع از احوال این ابو الفرج عبد الرجن ن: المرزی: دوم و 
جوا دث ابا معه ص‌ ا ‏ ۱ ا ۱ ۱ 2۷۲۸۵ 
۷ ۲ ۱۸ ۰۲۰۱ ۲۱۱ ۰۲۷۷ ۲۲۸ و ختصر طبقات ائعنابلة للغعلی ص 6۰ 

(۲) حکایت تدم از باب دوم» 

(۲) عبارت اپتدای این حکایت جنانکه در متن نفل شه عینا و بدون کم وزیاد 
مطایق است ِ (سکه کی یف یر 2۱ از کلیات شیخج و له جادی رل ۷ از 
نسح کیاخانه ملی پاربس (ضبیبه فارسی ۱۷۷۸ ورق 7۷۸)» ول در ت مطبوعه ای 
عبارت مذ کر چنین دارد : «چندانکه 9 | شیخ اجل تمس الدین ابو ا لفرج بل جوزی 
ات ) و این ارت یک هر یف نساخ و غلط فاحش است چه لقب مبچکد ام از دو 
ابو الفرج بن امجوزی کیر و صغیر (یعنی جد و نواده) مس الدین بوده بل لقب 
هر 3 چنانکه گنتم جال الدین بوده است » وثمس الذین لقب سبط ابن آنجوزی کییر بعفی 
دختر زاده او بوسف بن فُرغلی صاحب تاریْ معروف مرا: الرّمان بوده ول کنیه | 
اخبر ابو الفرج چنانکه دروم نسخ مطبوعه گلستان است نبوده بلکه ایو الظثّر بوده 
است (ابن خلکان ۲۰۲:۱» و ۲۹۱:۲)» پس جاک ملاحظه میشود عبارت نسخ مطبوعه 
گلستان وت تاوبی نصحیح پذیر نیست و یکی فاسد و حرف و خطای صرج است ؛ 


4 


0 


میسن 
0 


۱6 


آس 
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لب 


دوم ی به لب مشپور او ابو الفرج س امجوزی 9۳۹ صاحب منتظ و ره تب 
عصر این اخبر بر عصر سعدی مقدم است 5 وفات وعا چنانکه گنت 
در 9 0۹۲ بو دم در حد و د سن بو د شاد و وفات سبعك ی ف 
روایات در سنه 1٩۰‏ یا 1٩۱‏ یا 194 (یعی ٩۴‏ ای ٩۷‏ سال بعد از وفات 
ی بن امجوزی): و بنابرین سعدی در حین وفات ابن امجوزی - قط 

۱ هن هو لد نش( بوده ۳ ا یر 6 بوده طفی تعا ین جر د سال بو ده 
و شابستی 9 ککست شیخ مس عنریی 3 ابن امجوزی بو د ساله را 
نداشبه است مک انکه برای سعدی چنانکه نو 2 ۲ خارج 
اجوزی دوم ی معاصر با ۳ ۳ و ت او 5 بعبار اگم قتل نت 
بل سیست مغول در هان شا تالیف کلستان بعنی در 9 191 بوده وک 


۳ بدون خلكت عنوان « اسب >؟ در این نیت شیخ در 5 هان ی 


آعا نز دز : «و جون (صیحت سیخ باد آمدی گفتمی 


۱ 


فان ار تا ها شنت یر شا تیال ذستت را 


۱ حجو رد معذ ور دا رد مست را» 
اشاره بوظینه رسسی ین ابو الفرج بن امجوزی بوده که چنانکه گنتم شغل 


احتساب رغد اد بعهن او مذوض نوده است (۲۱) 


ص ۲۸۲ س ؟. سوغونجاق نوین» برای ترجه حال اجالی ازو 


۰ رجوع شود اش نژ ۱۲ بعنوان سفنحاق نوین 4 


(۱) دوست فاضل من اقای میرزا عبّاس خان اقبال اشتیافق مقاله ننیسی راجع 
۰ ئ ۰ 3 ۰ 5 72 7 
بجین موضوع بعنی هوبت این ابو الفرج بن آلجوزی مذکور در گلستان در جرین 
«ابران» در سته ۱۳۱۱ شمبی نشر کرده‌اند ولی بد ختانه تاریخ ماه و روز آن در 


نظرم نغانت است ؛ و گویا ایشان اوّلین کسي باشند که ملعفت این نکته شث اند ؛ 


حوانی و اضافات » ص ۲۸۲ ۰.۷ 


3 [لم س ۲ بایجو (۱) وبن » از سرداران معروف مغول ی 
از قوم بسوت و اوکتای قاان اورا با جرماغون نوبین(7) که وی نیز از 
سرداران مشهور ان فوم بود بضبط بلاد ابران و روم مامور نود بایجو در سنه 


و ۹ حخذ رباع و و الف و ِ ۹ تیا یه و ۶ و واو ) وف 
دیل وفحات چ ص‌ بت 

۱ جرماغون نوبن از امراء معتبر چنکز خان و اوکدای قاان بود از فوم سونیت از 
افوام مخول و اوکتای قاان (۱۲۹-۱۲۱) در اوایل جلوس خود ورا با سی هزار لشکز 
باقلم رایع (یعی ها لاف اترا وروع) و تعاقب ساطان جلال الدین 0 ار کو د » 
جرماغون آمور خراسان و اذربایجان و رورا بطبق دخواه در فبط اورد و در سنه 
یی از ی او تا توا یواست میت یط هرا ها که 2ات اجه 
این ی ص ۰ "۳ واضح میشود بورت اه کر لو رم در حور ای مغان نو ده 

5 ب ۰ ۲ 2 :۲ 

است» در اواغر عر جرماغون بءات فالج مبتلی گردید هذا بایجو نوین‌را مجای او 
ببلاد غربی فرستادند» تار ربخ وفات جرماغونرا در جلیی بدست نیأوردم وی ظامرا 
ما بین سنوات 1۶.۱ س14 ۷ وفع بافته چه ازطرفق از اين ببی ص ۲۶ :؟۲ صریجا 
2 ۳ تو[ریخج از ساعلئت س کی ر اصا ها ای و ار 
نیا ید بوجو من الوجوه نلک از موهچی از جهانکها ۱ ۷ ۲ در شرح جلوس کول 
خان که گوبد کول خان «امیر امین [مستعص) را الوکهای خن ما عبت 
شکایتی که اسه مرا مون سر جورماغون از فان و تقریبا ۳ احه معلوم میشود که 
چر ماغون دی در سلطنت کوتاه کولد خن (,۱۹.4 ۱۵ ] در 0 نبوده و پسرش 
سا ۳ 79 ۳ وی نو ده 2 بصس " احتالات رو ِِ و یا 
جرماغون , رجوع شود با خذ ذیل : ۳ جوینی ج ۱ و ۲ و پقیهر ست 3 
طبقات ناصری ۰۳۸۷ ۱۲۳۸۸ ۲۲+ سلجوقنامه این بیی ۰۱۸۲ ۲۰6 ۲۹۹-۲۲۹ 
شرح عج البلاغه" ابن اي انعدید ج ۲ ص 4۲۱۱۰۳۹۵ ۳۱۸ حوادث الجامعه ۱۱۶ 
15٩‏ ۷۸ ) 


یی 
۰ 


0 


سیب 


۸ حراشی و اضافات ) ص ۸۲ ۲ 


۰ بروم رسید. و در 1 محزم سه ۶۱) با سلطان غیاث النین کیخسرو 
نان (4-1۳4:) پسر علاء الذین کیفباد اوّل از سلاجقه ۳ که 
داغ از نوا ار 3 رک موده آ ورا مغلوب و مالك رومر | در حیطه 


ود (۲ 
نصرّف معول کز 1 اورد ۱۲ 


در سنه و هولاکی از اس فا حرکت یبلاد غریی "۳ 


کردید فرمان شد تا با ی ها که پیش از ار ۳ ون بایران 


زین امن بودند تخاب دوم روند "*» و چون هولاکو بایرا ن آمد بایجو 
نویان از آذربایجان ی هولا کو آزو رنجین بود بانگ بر وف زد که 
تا جرماغون نویان رفته تو مجای او در ایران زین چه کرده و کدام صف 
کته زو کدام باغ‌را بایل در ورده جسز نك لشکر مغول‌را حشمت و 
عظبت خلیفه ی‌نرسای» و زانو زد و عرضه داشت که نقصیر نکرده‌ام 

و آنجه مقدور بوده بتقدم ر تشد از در ری تا حدود روم و شام 
یلك روی کردهام ی 0 (عل اد که ۹ د کرت خلق و تسیا رها سیاه 

و سلاح 9 ]نیا و راهها ی باریت: خعیرر که ادن بش استه لش 
7 0 ۳ سینت باق حع بادشاه راست پپر اه فرماید 
بنه و فرمان بردارم » بدان سفن نایره دب او نسکین یافت و فرمود که 
ترا میباید رفت که آن ولایت‌را تا کنار دریای مغرب از دست فرزندان 
افرینس و لسکاری(*) مستخلص گردانی» بایجو نویان بر فور باز گت و 
بولایت روم لشکر کفید و مامت رورا بکفت و فتل و غارت کرد تارخ 


۰ این لشکر کفی باجو بروم ( که دومین تاخت و تاز اوست 1۳ ولایت) 


ست نعفتی نیت 


( این بمبی ص ۲*۹؛ و جهان ۹ ورق ۹۹6 » ۹9 این العبری ص 9 

۱ رجو) شود تدت وه این پبی ص ۸ ۲5-۲ 4 

(4) جهانگدا ج ی و جامع التواریخ طبع کاترمر ص ۱۳۱ 

دک جع الیو ریخ جلد مولاکو طبع ناقام بلوشه ص ۷+ ؛ وی در طبع کاترمر 
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سوت همست 


بتصرخ ابن بیی در سلجو قنامه ص ۲۸۷ در سته 94 پو ده اسستتن ۳ بر وابت 
ابن العبری در محنصر الدول ص‌ 1 در سنه 3-2 و بروایت چام 
التواریخ طبع کاترمر ص ۲۱-۲۲۰ در ۹۹ 199( 

و سپس در وت جازم العزی هولا کو بفنح بغدآد در اواخر سنه 150 
فرمان داد نا اشکرهای جرماغون و بایجو 9 بورت ابشار ن در روم 
معین بود بر مهنه از طرف اربل بوصل ها یس محضا. کده 
در جانب غریی بغداد كِ (جامع ۳ وارٌ طبع کا ترمر ص ۰/۲۳۳۲ 

در خم رم 7 بایجو نوبان و بوقا مور و سوتجاق نوین بوعدی که بود 
از اه اه دجیل از جد ود در عسی رسید ند و سه شنبه متتصف 


عم بر جانب غری بغداد مستوی شد ند و در حلات شهر بکنار دجله فرود . 


)1( باین مناسیت ۳ .ورعء میک ۹ ره ِ ۳ وا ریغخ‌را دربن مورد بعی در 
ذیل : یس 1 ۱ نک در ابتدای ین فصل نصر ب ان در مس ۳ حمسن و 
اه باعجو 1 9 مان هولاکی بروم ٍِ 1 (ص ۶ «و کی و شت 
ساطان روم غیاث تیم 8 سمر ع(۶۱ 0 نود +وصع گوس داغ با بأیجو نویان 
مصاف داد و شکته شد بایجو مامت ۳ ت و فتل وغارت کرد» آنتبی » و حال 
!نکه سلطان غیاث الد, بن کخسرو بازده سال قبل ازین تاریخ در سنه 14۶ وفات 
عوده بودو (گریه 4 و منچم بای ۳ : 1٩‏ ۵)؛ و چنگ باعو نو بان با ساطان نایبت 


0 


الاین- کخسرو در کنبة دا 2 از بزوو قولا ک: ۳ بوک ات ار 


1 رم سنه 14۱ (رجوع بابسق ص 4۱۸) نه در سنه ۰190 و این جنيْ که پس از 
وزود مولا اکو بایران بایجو نو يان با سلاجقه روم و د با سلطان غیاث الدین کیخسرو 
که حنانکه گنتم بازده سال فبل ازین تارٌ وفات کرده بوده نبود بلکه با پسر ا 
شا ی مک ۱۵ و هی ۲۲ هه ۱9 و 
۷ و دک نیز نبود بلکه در خان سلطان بود ما بین فونیه 8 (منتصر 
الدول )ین بسانگه ملاحظه میشود اين فصل جامع التواریخ حاوی چندین سپو 
فاحش بسیار بزرگ است؛ و واصم است که جامع ا ی ار بخ لشکر کنی دوم بایچور 
بروم در 194 با لشکر کنی اوّل او بپمان ملکت در ۱۰۱-۱4۰ اشتباه کرده است» 


یی 


۷ حوائی ۳ اضافات » ص ۸۲ ۲ 


مد ند 4و ۳۲ صّ ات .ری رت ها ور سر 
بایجو و سونجاق از جانب غری انیا که بمارستارنی عضدی است (ابضا 
ص ۲۷۸ ۰0۳۸۲۰ و پس از فتج بغداد و تصم هولاکو محرکت مجانب شام 
در رمضان 12۷ بامجو و تور زا بر مهنه خود نعیین نود (ابضا 
* ص۳۲۸)؛ و ازین ببعد در جامع الوا ریخ جلد هولا کو دیگر ی اسی ضاهرا 
از تن اضا خی رتفد تست بل وی در جاد متعاق باقوام ترك و 
ول یه سور ای و ماگ زرا ری این ستاضیل خی بان هه 
است» در فصل راجع بفوم ۳ ۲ آقوام مغول گید : 
«و قد ان که ۱ امیز تفع 2 و حاک بوده و بوقای که ۳ رگد بیتکجیان 
۰ بوده و بایجو نوبان نیز از بسوت اند بایجو از خویشان جبه است ی آوکتای 
قاآن اورا با جورماون مم فرستاده بود و هزاره دانسته و بعد از آن تومان 
دانسته و بایجو روم‌را ای فان یک رن مر ور اور میا هرق موده که روم‌را 
من ایل کردم هولاکو خان اورا طلب داشته و گناء‌کار گردانیت بیاسا رسانید 
و از مال او يك نبه نام بستن و آن تومان‌را نمحکم برلیغ منککو قاآن پسر 
کرت موی ههد هرت ود و 7 ادا بخ ها رن ۵ تسه 
و پسر اداك سولامیش که در روم بود پادشاء اسلام [غازان] خلّد ۱ 
ملکه اورا سیورغامینی فرموده و پنج هزار سوار داده اثجا امیر تومان 
گردانیته و دل « رون کرد و بایانجار و بوجوفوررا بکشت و بدان گناه 
بیاسا رسید » ؛ (جامع الموار ی طبع برزین ج ۱ ص ۸۱ ۲--۳۸۲)) 
ازین قرار معلوم میشود که قتل بایجو بفرمان هولاکو مایین رمضان ۷" 
که تارخ حرکت اوست بشام بر مهن هولاکو و ربیع الثافی 10۴ که تاریخ 


تب 


وفات ود هو کات روعا) داده بو ده است بالضر ورة 1۹1 
وت از س احوال بایجو نوبان رجوع شود باخذ ذیل: تختصر 
دول این العبری (رجوع بفهرست ان)» وساجوقنامه این ببی (رجوع بفهرست ان) و 


وا هت امه من ۱۱ ۱۱۲ و جامع التوا ربخ طبع کاترسر ص ۱۱۸؛ 


حواشی و اضافات » ص ۲۸ ۷۱ 


ص ۱۸۲ س ا كَِ# از سیاق عبارت جامع التواریم ص +۲1 
در فتره معادله ما نحن فبه : «میسره از حدود لرستان و ییات و تکریت 
۱ ص/ : کریت] و خوزستان تا ساحل عان می امدند» بر میاید که کزیت 
بدون شك ناحیه بوده در حدود یی از ولابات ثلاث مذ کوره بعنی 
ارستان يا بیات یا خوزستان» و در حقیفت در تاریغ گزبن در فصل ه 
باریخ ار کوچك ذکر ناحيهُ و نیز قلعه بهبین اسم دو مرتبه ام است؛ در 
شرح حال جاع الدین خورشید از ماو ك آن وت نش ص ۰4٩‏ : «اورا 
تابستانگاه کریت بود و زمستانگاه دلر و ملاح»؛ و در شرح احوال عرٌ 
۳ را ص ۰۰۳ : « اکثر ارارن ی جانب حسام اد 9 

شتند شکست بر عرّ الدین 9 افتاد تصد ی ۳ 
رش ملکه خاتون بر آنا بود. 00 پس بظن خالب بل بنحو قطع و بقین 
اين کریت مانجن فیه که میسره ۰ هولاکو در وقت حرکت وی از هدان 
تجانب بغداد از حدود آن ناحبه عبورکرده هان کریت لر کوچك باید 
باشد بدون شبهه ؛ دوست فاضل من اقای مینورسکی ( مستشرق روسی در 
داثرة العارف اسلام در عنوان «ارستان» (ج۲ ص ۲ه) فلا از قول ه۱ 


چیریکوف ِ روسی از مامورین تعیین جد ود ایرات و عثانی در سنوات 


۲ +۰۲۱ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۲۲ ۲۳۸ و قسمتی دیگر از همان کتاب طبع برزین 
ج ۱ ص ۲۸۲-۲۸۱ ایضا قسمتی دیگر از مان کناب طبع بلوثه ص ۲۵۸ 5۹۸) و 
طیقات تا ۱۲و النفنی اه زور یی دور ها خ ایو سفنت 
«باجو»)» و ۲ : ۲+۵ و ۲ ٩(‏ («تایجو» با مثناة فوفته) » و وصاف 
92 بقاء مخداة فوقیه) ) 

(۱) عین هبن دو فتره راجم بکریت در شرفنامه شرف خان بدلیسی در تاریخ اکراد 
(طبع پطرزبور غ ج ۱ ص ۲۸ و )۲٩‏ نیز مت ولی چون ماخذ کتاب مزبور نیز در این 
فصول ظاهر" فتقط تاریخ ۱[ یدنق 1 فیتوان تحسوب نود » 

)]( ۷۲, ۷, 10۲ 


,3 0 ,1875 بعتتاه‌داوم۳6-٩‏ سمل تمسممبظ ب«متزدزن0 (؟) 


یی 
۰ 


سس 
۰ 


۷۳ حوائی و اضافات» ص ۲۸-۳۸۲ 


۱۸۵۲-۶۸ میلادی دکری از فلعه کریت (با گاف فارسی) واقع ۳ 


جنوب خرم اباد حالیه که محل افامت ب ایل بابی است نوده است؛ و بعقین 
مستشرق مزبور در مکتوب خصوی برام سطور ا جن قلعه کر یت چیریکوف 
هان کریت مذکور در تاریخ گزیت و شرفنامه باید باشد بدون تردید 

ص ۲۸۱ س ۷ صاحب او مراد + خنر الدین ابو طالب امد 
این الدامغانی از معاریف اعیان مت مستنصر و مستعصم عباسی است؛ 
صاحب ترجه در عهد دو تس مزبور غالبا معفاد اشغال جلیاه و مناصب 
رفیعه دولتی میبود که تفصیل اعا مشروحا در حوادرت امجامعه مرتبا ۳ 
سنین مسطور است ول چون شرح جزئیات آن وظایف از حدود گنجایش 
این حواثی بیرون است از خوض در آن صرف نظر نودم. از جله در 
سنه 1۳ از جانب خلیفه مستنصر در جزو هیثّت سفارتی در نحت ریاست 
فک الدین: ین سر الطویل .و شعه ادن و توب اب 
بسیار بدر بار سلطار ن جلال الدین مک ور ن بحاصره خلاط 
انتفال یقرت ده از شرح این سفارت را ۳۰ حوا دث اجامعه 
ص ۵-4 ۱ یرورض در سیر:ة جلال الدین منکیرنی ص ۱٩۱-۱۸‏ 
فاص ذکر کرده‌اند (۱) وگ این ۳ اخبر نای از شذر نز دامغای 
ما من فیه نبرده است ) 

در سنه 714۲ صاحجب ترجه از جانپ خلینه مسنعصم باب بوظیفه صاحب 
دیونی منتصب گردید ۳ ونا فتح بغداد بدست هولاکو در هان شفل 


باق بود و هولاکو نیز بعد از فنح بغداد اورا در هان وظینه بر قرار 


() این سفارت دوّم است از جله سه سفارتی که از جانب مستنصر مقارن فتح خلاط 
بدر بار ساطان جلال وه وی 3 فرستاده شد» شرح سفارت اول در سبر:ة جلال 
این ص ۱۸۹-۱۸۷ و سفارت دوم در ص ۱۱۱-۱۸۹ و سفارت سوم در ص ۲۰۶- 
۰۳ مسوور است » 

( حوادث امحامعه ص ۲۰۲ 


حوای و اضافات ) ص ۸۱ ۲۷-۱ ۲ 1-۷ 


گذارد ۲۱ و بزید اکرام و انعام از هگان متاز گردانید و خانهٌ اورا د 
بغداد با هرکه بداتوا ۳ بود از قتل و ریت مصون دایرت: ۳ نال 
بعد ۱: رح بفداد یعنی ت ‏ ۷ صاحب ترجه با جع از صدور و 
هو عراق برای رفع از مرو عه بدیشان باردوی هولاکی که در 
ان تفا بو ره میبود و 5 دند هولاکو عوزدا ی ۳ وی عنایت و 
۱ 5 عخوا سمخ تیا حکومت عرا عراق‌را نیز بعهن :اه نار 
و چم الدین عران۲۱! نای که سایق از عمال خلینه و پس از فتح بغداد 
از جانب هولاکو بتولیت بعضی اعال شرق آن ناحیه مفزّر و بلثب مك 
مب گثته بای حور کرد هرلاکو از وی سعایت فود که 9 از منسویین 
خلاینه‌ر! از زندان مداین خلاصی داحتا بشام رفته است ؛ جمیم و 
صاحب ترجه در نتیجه این سعایت د 9 باطل کردین حع باخذ و حبس 
وی صادر کشت و در هان حبس در و ز محال اور 9 مود ئ 


سین شصست و پنج # 1۹ 


ص ۱۸۷ س ۰۸ برچ م۰ برچ مجم (با برچ مجي بطبق سایسر ‏ 
ما خذ) عبارت بوده از برج بزری واقع در فست شرق بفداد در منعهای ۱۰ 

(۱) ذیل جهانگدا ۲ : ۳۹۲) و جامع الواريخ ص ۲۰5 

() برای اطلاع از سواغ احوال اين نجم این عران رجوع شود محوادث امجامعه 
ص ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ ۲۵۱ و جامع ابتواریخ طبع کاترمر ص ۰۲۰۲ ۲۰۸ و وصناف ص 
اد (سلا سس زیم الد ین عبرات مذ ک و از مشته ۲ در بفداد در ۳ 
علا" الدین عطا ملك جویق موف جهانگدا کوم بتتل گردیت بجازات رسید (حوادث 
امجامعه ص ۲۵۱)» 

(۲) برای مزید اطلاع از فاصیل اخوان یر لین صاع دی نوبرق رد 
ما خذ ذیل : ذیل جهانگدا ؟: ۰۲۸۱ ۰۳۹۱ ۲۹۲ و ختصیر الدّول ص 4۷۲ ٩۷۰‏ 
(فقط بلفظ «صاحب الدیوان»)» و حوادث امجامعه ص ۲-9 >۱؛ ۸۱5 ۰1۲ ۰۹۵ ۱۰۲ 
۱۵ ۳۰۲ ۱۲۵۲۱۷ ۳۲۲ ۲۱۸ ۲۳۸۷۲۲۱۵۰۲۹۵ 
و جامع الواریخ طبع کاترمر ص ۰۲۲۸ ۰۲۸۲ ۲۰۹۰۲۹۵ 


از« 11 


ن‌ 


سین 
+ 


21 حوای و اضافات» ص ۲۸۷ 


زو ف‌ و نوی دیوار ِ ن‌ ن سر بت ۲ 1۳ دو ضلع 
امحة ‌ِ ی انم ۳ ۱ این اور ۷ طرف ۳ و و باب ی 


(2< باب خر کون) از طرف جنوب ؛ و وجه آسیه این مت تا جم 
با تجبی ظاهرا باین مناسبت بوده که برج مزبور در حاذات له فطيعة 
العجم ۱ ا ملات مشهور بخداد وافج بو ده است ) 5 و چه آسییه که طا دم 
حوادث امجامعه در حواثی ص ۲۳۲ از | نکتاب ۳ موسوم بجة 
۷سرار نق لکرده که چون شبخ عبد ۳9 مدق در این برج اقامت 
موده بو ده طذا ۳ ممی مشپور رن (۵ * بط ر مصنوی اه و سسرج 
جبی‌را در عهد عغانیان «طایية الزاویة» ی‌نامین‌اند بعنی « برج کوشه» 

طابیه کله تری شف معی 2 « باستیون » و ظاه را ماخو ذ 
کله عری «نعییه » است ۲۱ 


(۱) محل این دیوار قدم بغدادرا که در قست شرق آن ثهر واقع و بشکل مردم 
مستعیل بتدو 5 دو ضاع اف 0 تا بوده از دو ضاع شال و جنوی و يك ضلع 
اطول آن عبارت بوده از ضلع شرق دیوار و ضلع اطول دیگر ان که ضلع غری آن 
باشد عیارت بوده ِ خود دجله در عپوم نتشه‌های جدید بغداد بانگلیسی ۵ ها نان 


۳ 
میط هند ! او وک تعیبن جل بر جح ۶<ی در دبا بت ب.پولت 2 افتا و جرد اظار دیشه واکم 


میشود کی بو ده است( ۲ ول | ی ژه و خرابه‌های 1 نرا دیز در عجوم نقشه هی 
جد ید بغداد نان میدهند» )٩(‏ رجوع شود با بعد ص ۶۷۱-۷۵ 
3 فرب ‌ کعجم الیلذاره ِ تست مت عنوژن » (۵) «فال الشیخ معبك 


سِ فیه سمی برج ۳ الجة ص ۱۰ (امحوادث امجامعة ص ۲۲۱ ح ۱)) 

)1( در خصوص وفایم تار یخی راچم بردج جیی در حبن تحاصر ه بغداد رجو ع شود 
بز یختصر الول ص ۰+۷ و حوادث امجامعه ص ۰۲۳۱ و النخری ص ۵۵+ و جامع 
التواریخ طبع کاترمر ص ۲۸۱۰۲۸۰ و برای تعیین موفع ان رجوع شود یکتاب «بغداد 
در عهد خلافت بنی عباس» از لسترنج ص ۰۲۳۹۹-۲۹۲ ۲۹۱-۲۶۰ و بنقشه ۸ از 
تزا کات و بنقشه‌های جدید بغداد با نکلتو بعد از جنگ عهوهی ) 


حواشی و اضافات » ص ۳۹۰-۲۸۸ ۳۵ 


ص ۱۸۸ س ۰۲ بارستان عضدی» بمارستان عضدی از ابنیه 
معروف عضد الثوله دیلی و واقع بوده در شال غربی بفداد بر ساحل 
غربی دجله ۳ ثِ: بدان ماپین مشهد کایرت علیپها و نداد 
ی و آکون فا ور ار وا رب و ی 
در عصر ا: بن بطوطه بع درس و هرک سا مزبور ببغداد و رود ه 
)1( 


4 


کم ده نو ده 9 بنصر جع حود او 1 بابر و خراب بو ده ای 


ص‌ ی ۳ شوت الدین مر ای ؛ آسم او بهبین صورت و در 
عین شین مورد 7 جن قیه بعنی در ۳ فنح بغداد و ۳ اهل شهر 
ار ۵ تفه کنیا رس ون ها رای لت آنای و عفن 
الدول اين العبری ص ۷۶+ و جامع التواریخ رشید الذّین ص ۲۰۲ مسطور .۱ 
است و زیاده بر اين هیچگونه اطلاعی راجم بدو در ميچيك ازکتب 
توارْ و رجال و غیره نتوا ۳ بدست بیأورم » 

ص ٩۰‏ س ۰۳ شهاب الدین زنگانی:. هو شهاب الدین ابو المناقب 
امد بن شود الزجانی از عماء بفداد » 1 ی رم کته نظامیه ۳ 
مدرسه مستنصر یه بغداد و قاضی التضاة ار ن بل بوده و اورا تفسیری بوده ۱ 

بر و فران 2 خلینه ناصر لدین اه بطریق اجازه _ احادیت ی نو ده ) 

9 01 اندی پس از فتح بغداد وفات یافت ۲۲ 


۳۳ 


3 ۳:۹ ۱ دروازه کلواذی؛ دروازه کلواذ یا ؛ ق عوم ماخذ 


()1۱( رجوع شود جقد سی ص ۱۲۰ و باقوت در عنوان «خلد» ج و 
خلکان در شرح احوال عضد الدواة و برشرنامه اون تطرطم ۲ و کتاب 
«بغداد در عهد خلافت بی عباس» از سترنج ص ۱۰۳ پبعد» ۲۶۲ ۲۶۱ و نقشه 
* و ۸ از همان کتاب» و حواثی حوادث ائجامعه ص ۱ ح ۱ ( رجوع شود 
بحتصر الدول ابن العبری ص ۷۶+ و جامع التواریخ طیع گرم ص ۲ و حوادث 


اتجامعه ی ۸۲-۲ ۰۱۵۷ ۰۳۲۷ ۳۲۳۸؛ و طبقات المافعیه سَبکی ج ه ص ۱5۶ 


۳۹ حواشی و اضافات » ص ۲۹۱-۲۹۰ 


9 ۶ سین ت۳۲ ۳ سیم 

دبک دروازه کلواذی بالات مقصو ره در ۳ با رش بو ده از «ی ِ 
در و[زهای مش‌ور دغداد در شسبرری زگ د جله و وافع بو ده در منحی الیه 
عری ضلم جنویی دیوار بغداد انجا که دبوار مزبور بد جله متصل میثشل ول 
قز واه کلواذی مسافت قلیی در مشرق د جله بوده من و اکنون نیز در 
0 ایام ۳ این وه بای و معروف استعا ۳ ب الشرق و در موم نششه‌های 
رل بغداد بل از چنگ وی موقع 5 مرسوم ابیتتار و یب ات 3 
این دروازه که یکیل در جنوب بغداد واقع و در نقشه‌های ۳ نیز هه 
۳ ۱ ۳ به «دروازه جنولی » (۱) توییر شم است زد خود اهال به «د ۳ 
ی مشپور ره و اصل کاوا 9 اسم تدم ۱ ین دروازه ۱ )۳ وا 
زا تین مشهور ام 9 ۷ 
۳ ۰ رای ۳۹ ز‌ زنل بر اس و یره ر امه و ون ۷ 


ص‌ ۳۹ س1» ابن درنوس (متن :ابن د دربوس)» در حواشی ذیل 

۰ صنحات گنتم که بو ن غالب صواب تین ن کلله بط بق النخری و 

" حوادث بای معه و بعضی لسخ جامع العوارخ اين درنوس است با نون تجای 

با موحده و چون در یم نسخ من این کله این دربوس با با 

موحده مسطور بود هذا ما نیز متن‌را هچنان بدون تصرّف بحال خود 
باقی گذاردم 6 


() ,عاو6 امه رجوع شود ععجر البلدان و مراصد ملاع هردو در 


1 
عنوان « کلواذی» » و تختصر الدول ص ۰*۷۹ و الفنخری ص‌ و جامع التوار بخ طبع 
۳3 ص ۲۸۲؛ ۸ ۲۰۰ و بکتاب «بغداد در عهد خلافت ۳۹ عا 31 لستر نج 

ص ۰۳۹۵-۲۹۲ ۲۹۲-۲۹۱ و نقشه ۷ و ۸ از هانکتاب و نقشه‌های چدید بنداد ؛ 
(۲) سایر اختلاف قراءات این کلهر! در ص ۲۸۱ ۷ و ص ۲٩۱‏ ۸2 بیان 


کرده‌ام و اینجا پیش بتکرار ان نی‌بردازع» 


حواشی و اضافات ؛ ص ۲٩۱‏ ۷۷ 


و هو عبد الغنی بن الب بنجم الدین ا فاص ۳۹ خواص 
مفرّبان مستعصم راهن وی ابتدا 5 ار الناس و ها 
اجرپزی بغداد کار و ۳ در عهد مستنصر در یکی از برجهای 
کبوتران خاینه مستخدم گردید و پس از آن در عهد مستعصم از این مرتبه 
پیز ترق کرده برتبه رئیس برّاجین یعنی مباشرین برجهای کبوتران نایل امد » 
و متدرجّا کارش بالا میگرفت تسا بالاخره حاجب دربار مستعصم و بلقب 
نم الذین امخاص مب گردید و خلینه اورا بر گزید و تخود نزديك 
ک 9 و در عهام اف خی قفا ومد سا وخ ختوریت: رح و ۳ 
ات ان بستی و او مایین خلیفه و وت دولت نردد ۳ تووط 
کردی و هرگاه بمجاس وزیر آمدی وزبر از جای برخاستی و جلس‌را خلوت .۱ 
ساختی و صاحب دیوان مطالب خودرا بتو سط او بلا حظه مستعصم زشا نیل 6 
بعد از فنح بغداد بدست مفول هولاکو اورا ابتدا مت «خازن دیوان» 
بعنی خرانه داری اداره حکومت و سپس بوظینه «خازن کارخانه» بعنی 
ظاهر؟ خزانه داری و ریاست اداره کارگران و علجات و صناع که در 
دود حکرست مغول از اذارات مم دولتی حسوب میشل منصوب گردانید(۱)؛ 9 
و تا ابر عر در هين وظینه باق بود تا در سنه ۱۷۷ که در بفداد 


وفات یافت و در هان شهر در منزل تخصی خود مدفون شد (۲؛ 


(۱) «و رب بعد وافعة بغداد خازت بالدیوان 2 تقل خازن الی الکارخانة قبنی 
عل ذلك ال ان مات» (حوادث امجامعه ص ۶۰۷)» چنانکه در مت گنته شد در 
عهد حکومت مخول امیت خاصی باداره امور لجات و کارگران و صناع داده ميشن و 
اداره #خصوصی برای قشیت امور اين طبقه از مردم در جزو دوابر دوش ایجاد شه بوده 
بام «کارخانه» یا «اوران» که عبارة اخرای همان کلمه است بفول (رجوع شود 
بص ۹۷۸) () برای مزید اطلاع از احولٍل ابن درنوس رجوع شود :ختصر 
الاول ص 4۷۳» 4۷۵» و حوادث الجامعه ص ۱۳۹۷-۲۹۹ ۰۲۲۲ 4۰۷-4۰1 ۲۲ و 
النغری ص 0۱-٩‏ (6 شرح حال نسبة مفصلی از صاحب ترجه پدست میدهد) » و جامم 
التواریخ طبع کاترمر ص ۰۲۲۸ ۲۹۶ 


2۷۸ حواتی ۳ اضافات ) ص ۲٩۱‏ 


ص ۲٩۹۲‏ س ۰۲ اوزان؛ ‏ کذا نی جیع السخ بزاء معجمه, و هچنین 
است تعینه 9 معادله له عبارت ما من تیه در المواریخ طبع کاترمر 
ص ۱ ۲۰ : «و ع با دور ی ق اورتاقان و ادا نامزد کردند ») 

و طابع مذکور در حواشش این موضع گوید که کلب «اوزان» در اصطلاح 

0 مورخین سیغلب مفول ت_ علحات و ی 9 استعال مینشوم و جنل ت 
ِ از زک این «# و از جله : «اوزان بسیار از کانگ و تیر 
نراش » (جامع التواریخ ورق +۰۲٩‏ ب)» «اوزان که رن ام ی‌ساختند» 
۰ ورق تن ۳ او ری بغارت بر ده ۲۲ (وصاف ورق 
128 در چام لموار ی طبع بلوشه رخ نیز این کل دعین هین 

۱۰ 7 | مه ول در ی لصو رت «اوران» نت را له ند «اوزان» با 
مه و نصه : « [اوکتای] فرمود ۳ اوران مسلیان بر يلك رو ژه راه قرافورم 
جائی که در قد 9 جانور داران افراسیاب انجا بودندی و انرا کرچاغان 

صِ 
" گرویند کوشکی بساختند»» و بلوشه در حوائی این موضع در ص ۱۳۵ گوید 
که اوران(۱) که مفول است بعنی علجات و کارگران و صناع» و #چنین 
۰ در فأموس تری بفرانسه پاوه دو کورق ص ۰۲ و در حلية الانسان و 
اه راهان تال لین نصا هل رای ون فص ات 
مغوگ طبع شا ایو ص ۲۲ نیز اب کله ۳ هردو جا «اوران» با راء 
مهمله عنوان شت و بفریب هین معنی بعنی بعنی صنعت و حرفه و پیشه (مجای 
صنعتگران و بیشه‌وران) تفسیر شل است؛ پس بنا ی و فد کرو بظن 
۰ غالب صوا ب د‌ ر املای اب ول «اوران ۰ را را هم ۷۳ ۲ ۳ زاء 
معجبه ظاهمر" تصحیف تم ات جون از منهوم ۱ و ۱ ای 
داغیه‌اند ۱: را بقانون ۰ کوش لصحیف اخنی باعرف ره « او زان ۰« 3 وزن 
7 9 طباع ابشان بوده لصحیف رده‌اند » 


() جوون 


حوائی و اضافات » ص ۲۹۲ 9 


سیم وس تب سس تا مسق خا حصصاست یواست وق اسسسست ساسسس سقا ال اسر مه خر مس یت تست دمص مت سرت سر سس سر ی سس 


ص ۲٩۲‏ س ۰۲ استو بهادر. در جیم نسخ ذیل جهانکنا که 
در نصرف را 3 سطور او این ۳ واضا ججین صورت بعنی استو بت 
و سین عپمله و ناء مثیاة ذوقیه ۳ ۳ مت ور یت هن و در عوم 
9 تواریٌ دیگ که عفد مخول بای مان از قبیل حوادن ابجامعه و 
الفخری و جامع التواریخ و وصاف بلا استثدا نام این تشخص بعنی نام انکس 
5 هولاکو بعداز فنح رغد اد 2 ۳ ۱ ات نک آن شیر منصوب نود قح 5 
و در جمیع مواضع «عی بپادر» مسطور است محجای این 8 عرفت: ۱۵ تن 
عناوز 0 5 فط در کتاب حاضر باظر رسد وس و مثصود 1 نیمز 


و لشد» و ایلک برای ما (سه عین عبارات ماخذ مذ دوره در فوق‌ر 


0 


+ 1 ۱ ۰ 8 1 ی 2 ۱ 
ذیلا نتل کم ُِ< ٍِ_ از انجا دیک زور کوج ثرمود و [وزیر وا" 


)۱( وک ۱ ۱ ۱ 


نصيي چووی س سسسوسسست ۰ - مت 


دیوان‌را بصاحب دیون و ابن د درنوس( را ۳ خبلی اوزان و استو بپادررا 
یگ نامزد فر مود « رذیل جهانکتا ج ۲ ص ۰۱--۲۹۲) . «و هم 
در و خلینه را سید ک دب وزر ۳ الدین علشبی را براه و( 
۳ داهها ترا ای تیان فرع خر ی ابا فان ور 
0 مزد ؟ ردند » جامع اتوایغ طیع کاترعر و 2۱۳۶ 7 «و حون 
ال # از لشکر ایلغان که ببغداد امد عل بهادر بود که دروازه حلیه(۲ارا 
.فان او ۳ شم رها مت فرمو ده باستقا ی بخداد اد اد ] « (وصاف 


ص ۱+)؛ - «و فوض [هو لاک ] ند خداد ال ع پپبادر و حعرله سونة 


0 


0 خی عانفهص ۲۱۳۱ نی لا یت اد آقرسلیت 2 [ عز: 


۱ ا ۰ بن العلقمی الوزیر] و ای عل ۷ 2 0 لنخری ص 0۸+) ؛ 
اِ مق باه عا و مز بوره ِ ۳ اصلا جای خلك ۳ 9 باق نی ماد 


ِ تور خی دود عل بها داز اهر ند نام يلك تخص واحد و دو اسم ِ 


)۱( ۳ ق الاصل « این دربوس » ؛ رجوع بص ۲ ۳۱( رجوع شود بص ۳23 


۸۹۰ حواشی و اضافات ؛ ص ۲٩۱‏ 


ی هه روا نس باه بات مر رد که سور زين ند کل 
بعنی علی بهادر نام اسلای صاحب ترجه و دیکری بعنی استو بهادر نام 
8 با تری او بوده با یی نام او بوده و دیگری لب او با عنوان او 
با چیزی ازین قبیل : 

بعضی معلومات اجالی دیکرْ راجم بشرح احوال صاحب ترجه که از ماخذ 
0 در فوق و خصرصا از حوادث ۷ فوط التفاط شب از قرار 
ذیل است :۱ عبی بهادر یی از امراء لشکر هولاکو بود در موفع فنح 
نداد و چنانکه سم او حا ی است مسلان بوده و هیاره بر اداء صلوات 
در عات و تراوم مداومت نودی ۲۲۲ بلا فاصله بعد از رت بغداد در 
9 1 هولا کو هنز ۱ جنانکه در فوق گنته شید میت شیک ار : ن سار لعیین 
کرد: در سنه 10۸ صاحب ترجه با عاد الدین 7 س و 
ی دیگ از صدور عراق باردوی هولاکو که در ۳ شام میبود 
سنرکرده از عطا ملك جوینی که هولاکو را بشارکت با عاد 
رت گر فر‌وی مزبور حکومت کل غراق موسوم گردانین بود عابشا رک 
هار و تاه تفر امه رن و مت ساختند ؛ هولاکو بتحقیق قضیه ح 

بود و پس از ثبوت گناه در یارغو بفتل عطاملك و سپس بشفاعت بعضی 

از اعيان بستردن موی حاسن او فرمان داد» عطا ملك از ن س تا 


0 


یی 
ف 


3 هرگاه در دیوان لشستی روی خودرا بو شیم ک ۳ در 1 19۹ 
تس ی جوینی صاحب دیوان مالك از ز اردوکه 7 ببغداد 
99 و فرمانی از بادشاه مزبور با خود ۳ من برائت ساحت 
برادرش عطا ماك جوینی از عهمتبایی که بر وی زده بودند» و پس از 
قرائت فرمان در دار احکومه روی خودرا بعلی بهادر نموده گنت موی‌را 
)۱( رجوع شود محوادث امحامعه ص ۲۲۱ ۱ 9 ۰ ۰-5 و 


النخری ص‌ 9۸ و جامع التوار بخ طبع کاترمر ص ۳۰ اه ص‌ 9۸ 
( حوادث امجامعه ص ۲۰۰ )٩(‏ ایضا ص ۲۶۲ 


حواشی و اضافات» ص ۲٩۳‏ ۸۱ 


و ِِ دا ۹ ر و هرگاه لیس لد هرگز دیکٌ با با ر اور ور 7 ا 


و از ۱ ن لحظه مد ام در ند یر قتل علی با دی ق نت دز غبازا ۱ 


ز بر وب 


۳ ۹ و صد ور ن در 0 5 چه مقدار : ابوال دیوانی 
در تصرف ظ ها کر هر او در 5 خط و ستد و محضر را 
: بادشاه زشیا تک ۳ باستکشاف ۴ و مات فر مود و حون من 
بارشو غو بیشتر گناهان بر علی بهادر و باران او بثبوت رسید بقتل ان 
حجاعت فرمان داد طذا عاد اه ۱ فز وب بنی را ۳ 9 7 و علی ده 
صاحب تر مه و ۳ ۳ علو ی معر وف ۳ پل زا ور وه ۹ سا 
وت خی ۱۱ 
ای ۳۳ ۳۹۹ س 4۵ ینام وج 2 ۵ نام هت ۳ اما ۱۰ 
0 رم 
کوهستانی اش در اپران و در خارج 1 ان که کناسیت رگ مایل سیاش 
سم ی ۶ 7 
سنگهای آن موی ند م یام جهبین سم معروف شس(8 اند ) و اما این 
تا و حل گکنتگری جنانکه ۳ ت 3 جامج التواری صرح وا مشود 
موصعی بو ده در اط راف هدان در تاد ور کنتا رن و ظاهرا وافع بو ده در 
ناحیه ؟ ناحه دوهستانی مهرب تافی مغرب مایل بغال هدان که ۱ آکنون کوهستان ستان مزبور بکوم 


بنجه و سك بنجه علی پنجه علی دا شرت دارد و ۳ به پنچ ۳ قر ی بو ده ) 


عمیی 
۰ 


و وجه ممیه ابر ناحیه به پنج ات يا پنجه علی بدون شک یناسیت 
وجود بنج فاه عودی الشکل متوأازی ۹۹ ات 2 ان کوهستان که ۱ 
دور تا اندازه شبیه به پنج انگت بنظر میآید ( 

7 مخنی نماناد که شعل اقاست هولاکو و اردوی او در سنوات 191-104 ۲۰ 
یعنی در مام ۳ مأیین فنح قلاع ابلوت و فنج بفداد و ی فلیل نیز 


(۱) جوا دث | سحامعه ف ۱۳ (۲) ایض ص ۲۵۰-۲4۹ 
)۲( رجو ع شود شقشه‌های مبسوط ایران » و به «جفرافبای منصل 6 ت ات 


اقای کهان ج ۱ ص 1۷ وج ۲ ص ٩+۱‏ 


2۸ حواثی و اضافات ‏ ص ۲٩۲‏ 


ی از قنح داد بل که بادشاه هر ور مستتر خو درا باحو فعی 
باذربامجان (مراغه نبرسز تاغ) انعقال دهد غالا در نوا اطراف 
هدان و ۳ چام در ین #7 ۳ ی من فیه بو د و است ؛ و اینلت دعهی 


ت 


بُ اهد این مد : 9 را ببار؟ ی در روز سب نانزدم دی | گیجه سنه 
۵ ارام و هسین ۳ مشماثه [از یت ن الوت] ه راجعت ذرمود ۳ و 
کسراصرن الت ص ی باففاه ایب آردی ار مت فان 
بود ملازم» (جهانکشا ج؟ ص >۲۷ باختصار جامع البواریخم جاد اسعیلیه 


)۱( 


" ورق ۰۵ ب)) مسبت ور هولاکو خان جون از فتح بلاد و فلاع 


سس 
۰ 


مد 


ملاجزه 3 رم شد در ول 19 ۵ 10 ان حوای تز وین انب ۵ 9 
توجه ثر ده > (جاه 


مم التوارچ اد هولاکو طبع کاترمر ص‌ 3 ۳ 
هولاد ۰ هو خان و 3 راجعت 1 قلاع ِ بصیحرا هدارن نوديك 
خا: اد (۲) که مرغزاری است کرستان 1 ظ : از کردستان] نزول فرمود و 
باردیعب و خمییز ا لش؟ تور ۳ ص ۲۱۰ باختصار»)» سس ۳ 


خان از پنج حد ود هرا ان که اک دوی او بو ۵ ردولای ۳ 


ند 


اجازت انصراف فرمود» (ابضا ص۲۲ باختصار )»- «و هولاکو خا 

مرغزار ری (۲) از حد و د شدان اوغروقهارا رها کرد و قیاق رف بر 
۳ زا نها بگذاشت و در اوایل شجرم سنه خمس ( : ستا و سین 
ی 2 با لشکرها در قلب که مفول فد ریق ی وا کر نش ها رن ور 
حلوان [جانب بغداد] روانه شد» (ایضّا ص ۳۶)» - «و هولاکی خان 
۰ [در مراجعت از فتح بغداد] روز چهار شنبه پازدم ماه رییم خر باغروق 


رسید مد ود هدان ۳0 (ابضا ص ۲۱۳)() 


۲ 104 توعهم لوورنه 
8 نام سیاه 3 اد ار ذیل جها نکدا و جامع اشوارسخ در مواضع دیل بل 
1 مخنصر الدول ص‌ ۳۹( و حوا دث اما معه ص‌ / 0 ۹( 4 


حرانی و اضافات ؛ ص ۲*۱ ۸۹ 


ض‌‌ ۳۳۹3 س‌‌ ۲1-9 «و اهل ح پیش اب شم بو دید کِِ؛ تفصیل 
ایل شد ن اهل حله در جامع التوار ی طبع کاترسر 9 ۳ و جوا دث 
اخامعه ص ٩۲۰‏ یلا و در تارخ وصاف ص ۲۹ منصلا ۳-۹ ات 
و )0 2 هه اینبا مفصل‌تر و هنع‌تر سر ی ین 1 علامسه حلی (حسن س 


تِ 
۰ 


تا ی متوی در ۲۱ تمرم سنه ۷۲۲) در کتاب » 
کثف الیقین فی فضائل امیر الومنین (طبع تبریز در اخر کتاب امن 
هان موّلف» سنه ۱۳۹۸ ص ۱۸-۱۷) بروایت از پدر خود بوسف بن علل 
بن ااطیر در از خود نصا 5 از سفراء اهل ت بوده :دربار هولاکو 
رهگ اضر اقآ خضیری داوس تور رس بوقاه دیدهت 
و عین هین فصل‌را نقلاً از هان کتاب کشف الیتین مرحوم اقا حمد باقر ۱۰ 
خوانساری نیز در کتاب روضات امجنات ص ۷۷۲ در شرح احوال پدر 
علأمه یوسف بن علیٌ سابق الذکر بعامه درج کرده است ؛ رجوع شود بدو 
ماخذ مشار الیپیا 


+ 


تمت امجوائی 


۸۶ فائت حواشی» ج ۱ ص ۲.۵ و ۲۱۲ 


فات ۳ سین حاد اول 
(حاشیه در خصوص «ناکور») 


ری ۹ ری 31۹ از روم سلطان 0 الدین ی ۱ 
تاکیر(۱) - 0 ص ۲۱۲ س ۱۵ : «و سلاطین ۵ 


‌ 


ابلجیان را برغ دادند ») -- کله «با فور» را دربن دو موضع چون در 
سجن طب موفق بتصحیح آن ن دم با و ف‌ له که در ۹ من 
. ۱ بو د 1 زا ۳ و بعد ها بقربنه قذره تضا دنه دو عبارت مدکو در 

ِ العبری | ( که 9 موم است غالب ۳ ۳ 


تس <جوبی ثر ٩4‏ رده ف بنجو وضوح سفق هب 


یی 
۰ 


رت کل یر مکی هط کون با مومس ناسا اقری آنست 
2 فتره اوّل که عبت از فوریلتای جلوس کیوله خان در قراقورم 
و تعداد اسای ملوك وشاهزادگانی است که از اقطار عم جشن مذکور حاضر 


جهانکنا مج 1ص و ۳ 0 هفنصر الدول ص 4۸ 
کِ از رو بان سلطان رکن ا! دین ر‌ّ 0 الوم الساطان رکن الدین 
اما 0 و ) و من رن الکدسطل اخو 


۱ التکفور حام » ؛ 
۱ کل فا تب ج 0 1 0 د 
() رجوع شود بندمه جلد اوّل جهانگدا ص عحجسعوط ۱ 


لور » 


فات حوانی » ج | ص ۱۰۰ و ۲۱۱ ۸۰ 


بس معلوم میشو د که ات اد روم بعنی از مبالک مفلنه اسیای صغیر دو 
شر از شاهزادگان مجنن جلوس کیوك خان حضور بم رسانيت بوده‌اند 
9 از ابا بنصرجخ هردو ٍِِ مزبور سلطان رکن الدین اقلج ارسلان 
راب ابن سلطان غیاث الدین کیضسرو ثانی از سلاجقه روم] بوده» و 
دبک کارا ۱ که جوبنی فقط بافظ مب یرل «سلطان 1 ر»* نام رگا بر 
العبری بعبارت روشن‌تر مام‌تر ی الارمن الکد مطیل اخو التکنور 
حاغ » تفر کون که ازین عبارت او وا میشود ا ولا و ماینه دوی 
که از بلاد روم ام بوده از بلاد ارمن بوده؛ ۱ ۹۹ اثب کندسط (۱) 
داشته ‏ و الا انکه برادر بادشاه ارمن بوده نسه خود او جنانکه عبارت 
جوینی «سلطان باکور» موم بلکه صرح در انست؛ و رابعا (و اين حل 
شاهد ماست) اک ابن العبری در مفابل « و تفا شا کل «نکنور» ۱ 
ده اتف( 

و چنین در فتره دوم که باز عبت از ملوك و امراء اطراف است 
که پس از انفضاء جشن جلوس کرد خان بایشان بنراخور حال هريك 


فرامین و درجات داده شن عین عبارت مولفین مزبورین از قرار ذبل است: 


جهانگتا ج ا ص ۳۱۲ عختصر التول ص .۵4 . «ا 
«و سلاطبت اکور و حلب و « وکتب [ کیوك خان] برالیغ هر 
ایلچیان‌را [از طرف کوك خان] | و امان لتکنور و اللك الاصر 


پرلیخ دادند « ۱ صاحب حلب « 
۳ اینحا نعز جنانکه فلا اد منشو د ابن العری باز صرعا واضیا در مقابل 


)1 کدسطیل (6[دمفقصجمع) از انقاب شرف اروبا تیان قرون وسعی بوده و اصل با 
معی ۱ وه ( مت اللفضی : رتیس اصطبل) بوده و سس اتساعا خعی امبر لدگر استعال 
میشن و یکی از درجات عالیه نظای بوده است (رجوع شود محاشیه طابع ختصر الدول 


ص‌ ۳ و (عموم قوامیس ارویای در وت ۳5 ۵6+ 4 


۱ فائت حواشی» ج ۱ ص ۲۰۵ و ۲۱۲ 


45+ رد باگور» جهانکذا «تکنور » استعال ۳ تا (س از ها تشه 
زار دو رت مزبور 5 ی تّ باق نی‌ما ند که 3 حجوبی ۳ 1 
پانظ نا کور» تعبر میکد. عیدا هانست که این العبری بلفظ دتکفیر» 
۱ ۳ و بعبارة اخری ی معلوم بیشود که ور با ور » و ی ر دو 
4 رلک یم و دو املای جلف تا کل بو ده ) و ۳ حلی ایک 
صو اب درین کله در عبارت جهانکنا ذر هر دو مو صع ك ور « ور » 
اف ها ۳ انیه لطیق ره و ۳ لستخ هه محر ؛ ف و اصحیف 
نساخ ی حال بیننم تکنو ر و ۳۹۰ ر چه کلیدا بست ۳ مصو د ۱ تا حج4 : 
19 و مورخین فرن هنتم ۳ ام ری یی هن ابن العبری 
.ما نجن فیه در ختصر الدول و ابن بیبی در تاریخ سلاجقهُ روم و ابن فضل 
له ات ۳ : یف با مصعللح الشر يف و فلتشندی در صبح عنی 
و جد اه مستوی در نزهة القلوب و لابد غیز ایشان نیز در ِ# 1 
بعنوان لب نوی از فبیل قیصر و خاقان و فغنور و محوه برای موم ملولك 
ارمینیه صغری(۱) بعی ره ِ واقع بر ساحل شال ذرق ی 


۱0 بای ّ ان شهرمعروف ای ۳ و نز 5 رده‌اند ابن فضل ۹ 


۵ 


() ابن ملکت ا وه صغری در اواخر قرن پنجم میری بتو سط ۱ رامنه مپاجر که از 
۱ رمنستان اصپل از مقابل فدرت روز افزون سلاجقه روم اگرمنمه و باین بات کونای 
وافع در منتبای تاه شا شرق مدینرانه بناهنت شد بودند ۳ اف یت 1 
سه فرن از حدود ۷۷۱-۴ ری دوام کرد و عاقیت درین تارغٌ اخ تداست الک 
ی یم اه ۱ خر ملوك این طبقه لبون شثم که پپاربس پناهنت شث بود در 
ن صوامع شین و س ۶۰ مشثری وفات نود » و این آرمینیه را مورخبن مسلابن 
غالبا بلفظ بلاد سیس عناسبت 1 بای تخت 3 شیر سیس بوده و بلاد را و بلاد 
این لاهن با این هون (یعق 1:60) تاسیت ۹1 نام سار از افراه- این سلساه اکون 
وه نا ی ی ای و له ی تور اه هنز 

۱ یر اس هون نش ها ور و ۱ 


یی از فروع رود جیحان موسوم پدلی جای و قعلا شپري است تختصر دارای پنج 


فائت حواثی» ج ا ص ۲۰۰ و ۲۱۱ ۸۷ 


العیری که خود (مانند الب موزخین بذکو ی ی ما 
ملوك بوده در ۱ ی شریف طبع مصر ص ۰ گربد : 
ی و من مالك منم سی التکنور سة چرت علمم منذ کانوا 
و ال ان و البیت التکفوری ارمن ومعتقده معتقد الیعاقبة او ما یقاربه » 
و ثافشندی نیز در صبح عنی ی شاه نا طبع بصر ج۸ ص ۲۱ 
8 عین هبن عبارت را تکرار 0 است » و مد الّه مستونی در نزهة 
تلوب هن ۲۱۸ یه اب خاعفی موه هی اک کون و ی که 
ارمينية صغر | کذا| میخوا نید گذشته بدریای روم ميریزد »» و ابن بیی 
در تاریخ سلاجفه روم غالبا از ملوك اين ارمینیه بلفظ «نکور» که املای 


۰ 


دبگر تکفور است تعبیر میکد (از جاه مثلا ص ۲ ۵ ۷-۹ ۲۰۰ . 


-_ سیم 2 
ا نیز بافظ «تجنور» بعلبق ما خذ عری (از جله مثلا ص ٩‏ و .4)» 
یف شود پر اخاصر ال این العبری ص ۸ 5 کین یا وش 
امش نها مد کر تن نوتس ور نتم 
و اصل که تکد تکئور صور مفتلنه آن 1 ور هه ۱ ز که ۱ رهنی 
«تا کاور۱) « ش‌ ید ۹ در ان زبان #هی بادشاه 9 و ِ اتف از 
تس سم 7 
ام م0 کارا که سادل «-ور» فارسی است در امثال کمات 
رس 
هنرور و پیشه‌ور ِ تأجور و جوه» و بدون شك «تأگاور» ارمنی از 
«تاجور» فارسی ؟ قته شم که چنانکه معلوم اسنت در فارسی نیز تعین هان 
1 ۱ ۱ ۱ ۲ ۰ حصح 
هزار ننر سکه و هنوز بعضی اثار قصر تاگاورها در اتجا باق است (رجوع شود بدايرة 
العارف اسلزم در عنوان «ارمن » و «سیس» و ص ۰*۰۱ و ج ص 1۷۵-۷۲ 
و پیاقوت در «سیسیه» » و بعبوم قوامیس جغرافیائی اروپائی در عنوان «سیس »)» 
۱0( ۳ هی اب مادم عم ۱ 
۱3332۳0 رجوع شود بتاموس دزی در ماده «تهفور» ج ۱ ص و حواتی 


۸۸ فاشت حواشی: ج ۱ ص ۲۰۰ و ۲۱۳ 


گنتی که کا رفتند این تاجوران كت 
زیشان شع خاك است ابستن جاو یدان 

اين اصل معنی و حل استمال تکنور بود. ول گاه بیر مولفین مسلین 
اتساعا کلمه تکنور و تکوررا در مورد سابر ملوك عبسوی غیر ملوك ارمینیه 

ه صغری مثلاً در مورد پادشاهان یونانی فسطنطینیه يا پادشاهان یونانی ملکت 
طرابوزن۱۱۱ نیز استعال کرده‌اند » رشید الدین در جامع التواریخ گوسد 
(طبع بلوشه ص ۵4۸): « و [عرّ الذین کیکاوس| از انجا پیش تکنور استنبول 
رفت » : و ا: ۱ ص ۲۹۲) : 
«ذکر امخاتون الثلّة ۰.. وق بنت ملك القسطنطينية العظبی الساطات 
3 تکنور» و در موضع دیکگوید (ج۲ ص ۲۷+) : «ذکر ساطان اس طنطينية 
و اه تکنور ۳ التاء النناء ۳ 1 ااکاف وضم الفاء و ولو وراء » 
۳۹ چنانکه ملاحظه میشود خیال کزده تکنور نام اصلی آن پادشاه بوده)) 
و ابن ببی در تارخ سلاجقهُ روم در مورد حبت از ملوك عیسوی ملکت 
طرابوزن(۱) دائما از ایشان بلذظ « تکرر » یک (ص >9۸-۰)) و 
۰ اصل ملکت ایشان‌را نیز «جانیت» ی‌نامد (ص ۰۱۳ ۵۸-4 ۳۳۲) 

و ما عفریب ازین که اخبر جدذا کعبت خواهم کرد» 


(۱) ملکت بونای ط رابوزن عبارت بوده از میلکت کوجی متد بر سواحل جدوب 
در بای سیاه که پای تخت ان شهر معروف طرابوزن بوده و ملکت وت دود 
سنه ۱۰۱ هبری بتوسط عد ه از داهزادگان یونانی استتبول که از مقابل هیوم فرنگان 
صلبی و استیلای ایشان بر ممالك بیزانس (۱ ۱۵۹-۱۰ ه) از استنبول فرار کرزده بودند 
درین نقاط ساحیی دریای سیاه تاسیس شد و قریب دو فرن و نم تا سنه ۸۱4 ری 
یام دای دنق سته اخیره بدست سلطان حبد فانح منفرض شد» ون ملوك 
اي طبته داود نام با عده از شامزادگان خانواده ایشان بدست سلطان مزبور بقل 
رمیدند» واین سلسله ملوك در کتب توا یخ ارو بای معروفند ما 0 (و درخ صصدم!)) 
که نام خانوادکی ایشان است (رجوع شود بعلاوه کتب تواریٌ فرون وسطی بعبوم معاجم 
اروپائی در مادٌه «طرابوزن» و « کین" 


فائت حواشی» ج ۱ ص ۲۱۳ ۸۹ 


ایض ص ۲۱۳ س ه؛» دیار یکی «دیار بکز» فقط در نسخة 
ات ۳ 8 و و هه عجای ۱: ن که با ز هان هی «« تاکور» ‏ 
بق الذ کر را صحیحا با محرّفا حفوظ داشته‌اند هکذا: ب‌م: 9 

لسخه شا ملک رام مع ون تأکور» ‌ ندارد. و بدون شك بقرینه اتفاق 


۳ 


نا تز, و غر 1 بر هت ۱۶ باکور» و نیز فرینه فقره فا گنه ۱۰ این ۰ العیری ه 
گ ذیلا ور خواهد شد اینجا نیز مثل دو فتره سابقه صواب «ناکور» 
شنت و « دیار » قطعا نصحیح من عنت از بات 1 ۳ باشد که جون 
مقصود از «ناکور»را نفهمین بوده و اين کلهرا در سیاق عبارت جوبنی 
در ردف هلب و موصل ذین لابد خیال کرده که « تأکور» جر یف 
«دیار بک» ات وا انرا لو شیی و دوه باری عین عبارت جوینی .۱ 


2 ابن العبری در مورد ما مجن فیه از فرار ذیل است 


جهانکتا ج۱اص ۲۱۳ س ۰-4 مختصر الدول 44٩‏ س ۷-1 
«و ارچ اک خان] قامت «و ق سن 4 مس و اربعین و 


لشکر و ایللرا محک ایلچیکتای فرمود | ستمائة ولی کبوك خان علی بلاد 
اما تخصبص کار روم و گرج 3 الرّوم و الوصل و الشام و الکرج 3 
حلب و موصل و تاکور [۱:دیار | ۸ثرمن۱) نوینا ۱ مه ایلجیکتای ۳ 
بکر] بدو حوالت کرد» 

و چنانکه ملاحظه میشود ابن العبری اینجا در مقابل کل «تاکور» جهانگنا 
مفل دو فقره سابقه معادل حفیفی 9 «نکنور» باخد استعمال نکرده 
بلکه نام اصل ملکت تکنورها را که «ارمن » باشد مجای رگ و ۲۰ 
ما هر دو ت از 


ودر ختام این نکته را نیز یاد اوری میکنم که ۳ طرز تعبیر جوبنی د‌ 


() که «و ۱ 1 « چتانکه طایع در <اشییه پدان اشاره 3 فط در بعصی از 
۴ خننصر الدول د داد دبه در ام 1 و خك تسش 2 صواب همان مخ اول ۳۹ 


111 32 


۱ ثكِِِ فات حواشی » ج ۲ ص ۱۷۰ 


> هی سبه موضع فد کر : «سلطار ن تاکور» و «سلاطین طین تاکور و حلب» و 

۱ وه و 1 و حلب و موصل و تاکور» در کال وضوح غایان ۱ 

که خو د حوینی پیز ۳۰ حاق منهوم کله «تاکور» اطلاع درسی نداشته و 
در دهن خود ظا هرا تا کوررا ۱ نا م اصل ولابت ۳ کت می بنداشته نه نام 

چ پا اهنت پادشاهان ملک وف ابن . العیبری جون خو د عبسوی و بملا وه 
با ارامنه حشور بوده و فص با این طبقه ملوك ارمن نیز اشنایی داشته۱) 
اینست که شابینم سواخ احوال و اسای و القاب و سایر خصوعیات این 
خاندان‌را در کال ۳ و ضبط در کتاب نفیس خو د شرح داده است ‏ 


# 
۷ زر 


فائت حواش جلد دوم 
۰ (حاشیه در خصوص «جانیت ») 
ری ند اس نا ی اه یی 
حلینت؛ ‏ ده: چایت, - صوابب درین کله بدون شكگ بل بشعو فطع و 
یقین جانیت است با چم و نون و باه مت تحبانیه و تام مثتاة فوقانبه 
داز ان افوام لاز است: یهی سکه لازستان ولایت 
.7 معروف واقع بر ساحل جنوب شرق دریای سیاه؛ 4 ذیل : 
ابن ببی در تاریخ سلاجقه دوم ز ملکت فد م طرابوزن که در صفحه 
۸۸ اشاره احجمای بدان نودم مطردا ,لنظ «چانیت » بضبط ۷۳ در 
فوق تعبیر ی‌نماید (رجوع شود بص ۰۱۳ +۰0 0۷ 0۸ ۲۳۲ از کتاب 


مزبور و محاشبه هوتسا دربن موصع اخیر) ) دزن ها جا شری راجم بدبن 

(۱) در مختصر الدول ص 4۱۰ مولف حکایت مشمی راحم باین تکنور حام (-هیتوم) 
ما تجن فیه پادشاه ارهینیه 4 اه 5 معاصر کوك خان و سکو قاآن پوده و برادر خود 
کدسطبل‌را چنانکه سابق تلوب ای وشن وا شا فرب وم موه رک 
گ شفاها میک یت اگوی وا ۱ ز لدظ خود بادشاه یله بو ده 


فائت حوائی؛ ج ۲ ص ۱۷۰ ٩‏ 


مه بنظر نرسید وی باحتعال بسیار قوی «جانیت » املای قدیی «جانيك » 
و «جانیق » عثرانیهای متأخر باید یاشد که در اصطلاح اداری ابشارن 
س بوده از ولایتی وسیح وافع بر ب حل جنویی دریای سیاه در مغرب 

طرابوزن و مشرق قسطموی که شهر عه آن صمصون وخود ولابت جزو 
ایالت طرابوزن حسوب ميشن است؛ و کله «جانیق» ظاهر" از کله ه 
گرجی «چان»() میاید که در آن زبان بعنی «لاز» است یعنی افوام 
لاز سکه لازستان ولایت معروف بسر ساحل جنوب شرق دریای سیاه 
(دايرة العارف اسلام در «جانیق » ج | ص ۱.>۲)؛ و بدون شك چون 
سکذ ال این ولابات جنو و جوب شرق دریای سیاء ع۵ از اوم لا 
بوده‌اند طذا حخود آن ولایات را م9 باسم سکه اصی آن [جانیت و] جانيك .۱ 
جانیق خوانو‌اند یعنی ارافی لازها با بعبارة اخری لازستان(۲» وی در 
عبارت جهانگشا که محل گنتکوی ماست ظاهرا بفرینه سیاق کلام («لشکر 
گرج ر‌ الان و ارن ۳ ۳ لکریان و فنچاق ر‌ سونیان ر‌ اعخاز و 
جانیت و شام ۳ روم ») مراد از جانیت خود افوام لاز باید باشد نه ولایت 
لازستان» کرچه این احتال دوم نیر گ لعیك نیسمت ن : 5 


ل 
‌ ۰ 


ام شد حواشی جلد سوم جهانگشای جوینی با ملحتات آن دز ازور 
دوشنبه وم جمادی !/۷خر: سنه هزار و سیصد و پنجاه و چهار جری ری 
مطابق دم شهریور سنه ۱۳۱4 جری شسی و دوم سپتامبر ۱۹۲۰ میلادی 
بقل مولّف ضعیف آن محود بن عبد الوهاب فزوینی ختم اه له باحسنی و 


جمل اخرته خیرّا من الاو » ۳۰ 
(۱) صعی) )1( رجوع شود بدايرة ا اعارف اسلام 3 ۱ ص‌ ۱۰ در عنوان 


«جانیق » » و فاموس جغرافیایئی وبوین دو سن مارتن در عنوان « جانيلك » ۲ ص‌ 1۰ 
‌ عنوان «لازستان » جح ص ٩۰۸‏ 


۰۳ جاد سوم تارج جها نگنای چوینی 


فی۵رست ا سا الرحال 
تنبیه ۱ : در اعداد این فهرست تا ص ۲۹۲ حواله نود متن جهانگنا و 
ذیل ۳۳ و ان ااهرلب معواشی اخر کتاب؛ 


تییه ۲ : حرف یعنی حاشیه ؛ و حرف ظ بعنی ظاهرا. وص" بعنی صنحه, 
وس بعنی سطر؛ و ج نی اد با جزء 

ام ۱۹۹ 

افسنثریان» ۰4۱۲ 

مر باحکام الّه ابو علی منصور بن امد الستعلی» ۰2۱۷۸ ۰۱۸۱ ۳6 

اتف 3 بعش | شمس الدین غازی بيك 4۱۱-۰۸ 

اباجی, از امراء منکو قاان؛ ۵٩‏ 

اباضی ۳۵۸ ۲۵۹ 

اپراهیم - علیه السلام» ۱6۰ ۱6۱ ۲۳۵-۲۲۴ 

براهی بن غاب 9 

ابراهم بن شکلة (ح ا, براهم بن الهدی): ۲۹۹ 

۱ براهی بن حبد البیهقی» 44۷ 

ابفا (اباقا) خان ین هولاکو بن توی بن جنک خان» ٩۷‏ ۳.۶ 

ای ۱۵ ۹ 

ابیوردی شاعر» ۱ج 

اتحادیان ؛ ۳2 


اثیر الدین اومانی» ۲ 4۲ 

این /ثبر (صاحب تاری) ۲۱ ۸ ۴ ۸ مر ۹ 
ی هه ۵ ۱ ۱ 9 
۴ ۲ (وسیار مکرّر در حوشی)؛ 

ارت (صاخنی: اد سای کس 

اجد بیتکجی ؛ ۳ 

اجد دنباوندی؛ ۲.۰٩‏ ۰ 

اجد غفاری ؛ قافی - ۳۷۹ +۵٩۹‏ 

اد بن عبد ال بن هون القداج؛ ۴۲ 

اجد بن عبد اللك بن عطاش» ۲۸۱ 

اد بن عل بن عنبة مولف عق الطالب ۲.۹ 

اد بن الفضل , ابو نصر ۲۹۹ 

امد بن حور الرشید کا اللوکری؛ 0 

امد بن مان عبد اه بن ممون القداج ۴ بو الشلعلع ۰۵ ۲۲۷ 

امد ین شید بن عیسی» ۲۱7 ۳۲۰ كت 

ات ابو .الهیامن سم پسر مستعصم خلینه؛ 49۱ 

اجد پن #7 رجوع ِ" بالله ) 

احد ين نظام لك طوسی, ملتّب نیز بنظام اللك (با ضیاء الات)؛ 
۲۰1 ۱۱ ۱ 

اداك » سر بامجو نویان » ۷۰+ 

ادزشن شرت ۰ ۳۲۳۲ 

را تفه ای ۳۰ 

ارجستان (تحریف «ال جستان » ظاهرا» رجوع بدین کله) ۲۷۱ ۲۲ 

رش ان ماه ۲۰۱ ۳ ۱۲ 

ارغاسون» پسر ایلچیکتای از امراء مغول؛ ۵۸ 


۹ جلد سوم تاریخ جهانگدای جوینی 


ی تیاه وا نات ری مر ی و مق که از ۳ 
قاان ؛ ۷ ۵ ۱ ۱ 

ارغون بن ابافا بن هولا کو ۳ 

ارغون ی کنات نوین » ۲۰۶ 

اریخغ بو و5 بٍن تول بن چنکز خان» 0 1۱۷ ۵ 4٩0‏ 1ج 

یلگ / اوزبلک) بن جبد ان ایلدکن اتايكک مظار الدین ك ۱۳0 1-۰۸ 
#۰2۱ 

ازریم صاحب تاریخ »۶ ۴ 

اسامة بن منقذ » ۳7۲ ۲۱۷ 

تفت » میس فریا - ۰ اج ۰« ا دح 

اتقو بهادر» شعنه بغداد ۲۹۲ 5۸۱-۷۹ 

الدین شیرکوه» رجوع بشیرکوه؛ 

اسنار بن ره دیلی ۷ ۷ 4۰ ۲۰ 9۵-2 

اسفندیار» ۲۰ج 

ابن اسفندیار» فا نقرت ناریح معروف طبرستان ) ۶ج ۵ ۸ 
تاه 4 ا۱ ۲۸۵-۲۸۲ 4.4 4.۵ ۰۱ 44۲۲ 
0-۳۹ ۰ج اِ( خخه ۰۷ ...جح 

اسعیل 2 سید -) ۰.۰ 

اسعیل بیج اه ِ ۲۰۶ ۱ ۱ ۱ 

اسمعیل بن جعنر الصادق. ابو شید (اسعیل ۷۱عرج)» ۱-۱۶ ۱5۸ 
۱۳91( ۲ ۷ ۰ ۰۲۱۱ :4۲ 

اسعیل بن شلد اجید ‏ رجوع بالظافر بامر ره ) 

اسعیل التای [بن حرد ان اسمعبل بن حعثتر الصادق]؛ ۳۳۴۳ 


مجمد1 ومز](] (۱) 


قیفر سمت ۳ الزجال ۹ 


اسعیلیه,٩‏ اج غاح ۱۹۲ ۱ ۱۹۸ ۱ ۲فاج ۱94 ها 
٩5ج‏ ۷۹ ۰1۸۰ « ۱۳۵۷( ۹ ۲۷ ۲ 2۰-۲-۱۷ 
۲۲۲ ۲۱ج ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۳۷-۲۲۵ ۳۹۹۲ ۳۸ 
۳ ۱۵ ۲۸۱۱۲ ۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۰/۸ ۰ حم ۱ 1 419۷ 

اشرف؛ سید -؛ ۲۹۷ ۱ 

اصحاب امجبال, بعنی «ملاحن » ۰۱۳۲ 

اصطخری, صاحب مسالك ومالك معروف؛ ۰۲۸۲ ۲۸۲ ۲۸۵ 4.۵ 
۸ ۲۷-۲ 

۲۲۹  یعصا‎ 

اصیل الدین طوسی, خواچه -. 4۱۸ 

اطروش؛ رجوع محسن بن علْ » 

اععاد السلطنه, حمد حسن خان» ۰۲۸۲ ۲۸۲ ۲۹۵ 

بنو اغلب ملوك تونس و افربقیه ۱۵۸ ۲۵۰ ۳۵۵-۲۵4 

اغش؛ رجوع بابغلش؛ 

اغول غایش» زوجه کیوك خان» ۲۷ +۵ ۰۸ 

افتکین معرّی, رجوع بالبتکین ممژی؛ 

افتکین, ناصر الشوله, ۳۹۶ 

افراسیاب » ۷۸+ 

افرینس» ۳۸ 

افشاربه » ۳۸۸ 

افضل » رجوع بامیر امجیوش شاهنشاه؛ 

افعم لب عبد الّه بن جعنر الصادق» ۲ 

اقبال» افای عبای-اشنیای ۰۳۸۱ ۳۸ ۰۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۶ ۰۷ 
44۰ فک کف تاه (ع در جیم مواضع مگر موض دوّم): 


اقبال غرایي, شرف الدین فکف .وس 9٩‏ 
۳ سح 
ژلبتکین (النتکین افتکین) معژی؛ ۱۸۲ 
2 ن بارس اوح 
التون تاش» ۲۰۰ 
علاء الدّین - رجوع بدواتدار بزرگ؛ 
ال نوبن » لقب تول بن چنکّز خان » ؟ 9ج ۸ 
الیسع بن مدرار؛ ۷ ۲۰ ) 
امامیه» ,۳۱ ۱۲ ۳۱۲ ۳۱۷ ۲۲۲ ۳۲۲۲ ۲۲۰ 
امبر امجیوش [بدر جای]؛ وزیر مستنصر فاطمی» ۱۹۰ ۱۹۱ 
۳ ا توش شاهتشام ین سر حجای هد دون و مالت: افصضل هزیر 
مستعلی و امر» 2۱۹۰ ۳۵ 
امیر داد حبخی بن الونتاق» ۰۱۹6 ۲۰۷ ۲۰۸ 
امیر شعارم ) 0٩۸‏ و 
آمیره ضراب ؛ ۱۸۸ 
ایین امد 9 
ار فپ 
ایحا بوین (۶)» ۲۸۲ 
انوری» ح» ۱.6 2۱۳۹ ۲۹۷ 
اوتاکیچینا؛ از امراء مخول در عهد ولا کر ۰۳۷ 
او [بن در ۶ را دوش در ور خان]؛ ۲۰ 
آورده (هردو) بن توتی بن چنکیز خان» اه ات 
" آوریه خاتون» زوجه قرا هولاکو بن ماتیکان بن جنتای؛ ٩۷‏ 
اوزيكك» رجوع بازيك» 


فهرست اسماء الرجال ۱ ۷« 


ت 
0۵ ۰ ۲۰۰ ۶۸۷ ۰8۷۰ ۰4۷۸ ار ی پر بقاان ؛ 
اوجایتو» ساطان -؛ 4۱٩‏ ۲۰ 


اوکتای قاان . بن جنجّز خان؛ ۹ ٩ج‏ ۴ج ۲« ۸ ۳ ۷۰ 


اونك خان؛ پادشاه قوم کرایت» ۵ ۰۲۹۵ (رجوع نیز بفهرست ج ۱) 

ا ها ار سمل ی ی ها رد ۲ 

«اهل حق» یعنی عل اللفیان؛ 4.۵ 

اپن ایاس » ۰۲۷۲ ۳۷۹ 

3 حلی ۰ ۲۸ 

اپيكك مستنصری» رجوع بدوتدار کوچك ؛ 

اف ی یر ها اون ۹ 

شاه کر رو ۳ خور شاه» ۲۷ 

ابفلش (ایتلش؛ اغلش) سیف الدین سس ۲۹۲ 4۰۸ ۱۱۶ 

ایلچتای نوین , از امراء مخالنین منکو قاان» 4۷ .۵ 

ابلچیتای زر گت [پسر فاچیون بن بسوکای بهادر و برادر زاده چنکّْز 
خان (] ۳۰ 

ابلچیکتای» از امراء مغول در عهد کوك خان و و فاان» ۸ "۰ 
۲ ۸۹ 

ایلغان (یعنی هولاکو)؛ ۰۱۳۰ ۰۱۳ 4۷۹ - رجوع نیز پولاکو: 


4 این کله سا از یار سمت 9 ساقط شد » رجوع شود از حوزه بخ 99 


سین 
از انجلد و شاید نیز در غير این صنحات » 
۹ ٍِ 1۳9 5 
)۲( این ایلجیتای‌را ک موف س ایشان » (بعیی گ یگ و تقائیبور 1 توحی 
این چنهز خان مهرد از باب مساشعه در تعببر است و در حفیقفت وکا کم زاده پدر 


و ج ۰:۳ ۲۲۲-۲۳۲)) 


۹۸ جلد سوم تاریخ جهانگنای جوینی 


ایلکا بوین » ام ۱ هت . 
یبال لقب ۳ بادشاهان فرفیز و ک کمجیوت» ۶ ج» 
ایوب سن نوج ۰۵ 2-۰-۲-2 

ایویه 1 وت ۲ ۲ ۲ 2۰*۳۲۳ 


1 

باتو پن توثی بن چنگیز خان؛ ٩‏ ۱۸-۱۵ ۳۲۲-۲۰ ۹۱۱1۹۱۱۵۹ 

با رتولد) ۲ مسنشرق روسی» 22-٩‏ 

باطنیان (باطنیه) » ۲ ۸۸ ۰۱ ۲ ۰( 1« ۷« ۱ ۳۱ 
.۰ج 1( ۷ جح ۸ ۲۲۲ ۰۲۹۹ 49۱6 


بالاقان» ۱٩ح»‏ - رجوع نیز ببلغای» 

بالاای بارغوجی » ۹ 

باوند, ال - ۲۸۲ 44ج 4۲۰ 

بایلنجار» 4۷۰ 

بای تمور؛ ای :۱ 

بایجو نوین» از امراء مغول در موفع فتح بخداد» ۲۸۸-۲۸۲ 4۷۰-۷ 
۷۱ (باجو)» 

بایدو» پسر سونجاق نوبن؛ ۲۰۶ 

جک (پچع)؛ اپبر مرا بغداد» ٩۵4‏ 

مین ؛ از امراء فنجاق» ۱۱-٩‏ 

بدر الاین دریکی (2)» ۲۸۱ 

بدر الدین لول صاحب موصل؛ .۵ج اف اف 

در الدین حبود وزنیی (۰)2 ۳۸۱ 

بدر الدین مسعود؛ از ملوك لر کوچك» 4۱ 


)۱( ۷۷۰ ۰ 


فهرست امیاء الرجال ۹۹ 


بف ر حال ؛ رجوع بامپر ا توش 2 

بذ لیس ی » شرف خان سم مولف ش فنامه در تارخ اکراد ۶ج 1٩‏ ۰ 
۰ ا۷7ح 

دج الژمان خراسانی ؛ هه 

براون ۳ ادوارد ی مسنشرق مشیهور ی ۲۴ ح؛ تا 399 
۳( ۰ 0 


برجم نت چم) ۰ ایوائی» 4۵۳ کمک 

برزین (" قشت ری روسی و طابم شمتی از جامع لتواریخ : تسب 0 در 
حواشی کناب) 

برش ۰ ۲۷۲ خ» 

برکه (برکا) بن توشی ین چنگیز خان» ۰۲۳۲ ۲۰ (برکه اغول)» ۳۸ 1 
(برکه اوغل)» 


برکیارخ (بری ار ان ملکشاه سلجونی؛ ۳۰۷ 4.۰ 

برنکوتای (بریکونای *) وین از امراء عر قاان» ۳ 0۷ (رجوع نیز 
مج ۱اص ۲۰۳ س .۱ 

برهانی ‏ پدر معژی» ۰1.۰1 

بز رگد امید , کیات ۱ج ۸) ۲۰٩‏ ۲۱۵ ۰۲۱۳۱ ۷ص ۳۳۱ 
,۶ ۲ ۲۵ ۰۲ 4۰۲ 

بزعغش ۰ ۰۳۷۲ ۲۷۷ 

بشامة بن حزن الهشلی» ۱۸ 

ابن البصری (یعنی مهدی فاطی)» ۲۵۸ 

اين بطوطة ۰۷۵ ۶۸۸ 


بخدادی ) وج لعید القاهر بن مهد 


)۱( 100۷2 ۲ 0 


)۱( 1. ۳۵ 


0 جاد سوم تارٌ جهانگنای جوینی 


بقا مور پسر تورالچی گررگان بن قوتوقه بیکی؛ از امراء هولاکو. ٩۳‏ 
۰۲٩۱ ۰۱۸۸ ۰۲۸۷ ۲ ۷ ۰ ۲ ۷‏ +۰ 

--۳ صاحجب ارمن » ۰1 

بکر 6 هر 0 

بو کر ی انا از 6 
۹ رز ین درید 3]؛ ؟*ج» 

بن ید بین ایلد کر تایلک ۸ 4۱۱ 

و 
و حاشیه 1)» 

ای رفس کم و و ی اب هر ات مکی ارم 
۱ ۸۷ ) 

بلهای (بلغه بلق بلقه, بالاقان) بن شیبقان بن توشی بن چنکیْز خان» ٩۱‏ 
۱٩ ۰۱۲ ۷ ۱ ۷ ۷‏ ۰۲ ۸۲/۸۷ 42*۲ 

بلقاسم_ حوشب رجوع» باین حوشب » 

ره ۱ کا رت مستشرق فرانسوی و طابعم قبتی از جامع 1 واریخٌ : 
(سیار کت در حوانی کتاب)» 

بوجرای؛ از امراء هولاکی ۳۷۵ 

بوجوقور» ۷۰ 

بوجلك بن توف بن چنگیز خان» 6 ۱ ۳۵ 

بوروچدن نوبان؛ ۲۷ 

بوری بن مانیکان بن جغتای بن چنگز خان» ۵7 ۰۵۷ )0٩‏ 

ین ار 

بوعلی اردستایی» رجوع ؛ بد هدار بوعلی؛ 

پوقا مور» رجوع بقأنهور » 


,م10 ۲0مع1 زد (۲) ۰ .17 (۱) 


فهرست اماء اارجال اه 
بوفای» 4۷۰ 
بویه, ال ۱۳۱۷ ۳۳۹ ۳۸۰ ۲۷۱ ۲ اف 
بهاء الدولة بن عضد الدوله دیلی» +۱۷ 
بهرامشاه [غزنوی]» ۸۱ 
آبن بیی » موف تارخ معروف سلاجته روم» ۰4٩‏ ۸۸-۸۱ 4۹۰ 
(و بسیار مکرّر در حوای)» 
یب 6 ۰۷ 4۵۸ 7 رجوع نیز بسرفوبتی یییی» 
پاچو» ۲۸۲ح» - رجوع یز ببایجوه 
پاوه دو کوری (» مستذرق فرانسوی و موف فابوس معروف تری شرق 
بفرانسه : (بسیار مکرر در حواشی کتاب)» 
بهلوان بن هزارسف؛ عاد الدین-؛ از ملوك لر بزرگ» 67 


تاتاکرین» از امراء مخالنین منکو قاان؛ 4۷ .ه) 

تاج الدین عبد الیرم بن یوسف بن عبد الرهن بن اموزی» 41 
تاچ الدین مردانشاه, حاکر گردکوه؛ ۲76 

تاکور» و تاگاور 9 بتکنور» 

تاونال» رجوع بتونال » 

تایجو (تصحیف بایجو ظاه‌را)» ٩۳‏ ۸۱-۲ ۰2۲ ۲۸۸ ۱۷ج 


۷۱ - رجوع نیز بباجو 
نش بن 5 ارسلان سلجوق ؛ ۷« 
ترج» تصحیف برجم» 4۵۲ -» رجوع نیز بدین کله اخیر, 


ترکان بیتکبی ؛ 1 ۷ج ؛ 


)( ۱ ۳۵۲۵ 0۵ 00 


ابن تغری بردی» مولف النجوم الژاهرة و النهل الصانی : (بسیار مکرّر در 
حواثی کتاب)؛ 

تفتهور (تغاتبور) بن توثي بن چنگیز خان» ۰۲۲ ۰۳۰ 15 

تفای (طفاشی) خانون» زوجه بیسومنکو بن جفتای بن چنکیز خان؛ 0 
۷ ۵*8 

نقی (از اه مستوربن) ) ۹ ۲۵۷-۳ 

تقی الدین فاسی ‏ مج 

تکش خوارزمشاه؛ 0 

9 اغول [بن موجی بن حفتای بن جدکّز خان]؛ 0۵( 

تکنو ر (تاکوره تکیر تاگاور ) لقب نوی پادشاهان ار 
۳ 
و هولا کو و اباقا ۶ 3۸ 1 

تکودار اغول بن موچی [بن جغفتای بن چیگیز خان]» ۱۷ج» ٩۱‏ 
1 ۷«( 

تکودار بن مولاکی معر وف بسلطان امد لاف 0 

نکوره رجوع بتکفور: 

0 از امر۱ مغول معاصر هولاکو ۰ ۱۱۷ 1۸ ۰۲ 


ابو تهام؛ ٩۱‏ ح) ِ 


ابو میم مود ) رجوع بیعز و کستنص ر) 
توا او [بن هید دور بن بووال بن توثی بن چنگّز خان]» ٩۷ ۰٩۱‏ 
۷ ۰۱ 


تودان (» برادر سونجاق نوین» ۲.۳ 


)۱( رجوع بقد. مه ان مج حانیه 9 


فهرست انماء الرجال .9 
تورالچی گورگان؛ داماد چنگیز خان» ۳٩ح؛‏ ۹7 
توثی بن چنگیز خان» ٩۱‏ ح؛ 
توکل » (تصحیف تولالك ای الذکرسظ): ۳ج 
تولاك بپادن از امراء هولاکی ۲2۳ 
0 چنگز خان» ۲ح» ۲۵ج - رجوع نیز بالخ نوبن » 
تونال (تاونال)» از امراء مخالفین منکو فاان: ۷ .۵ 
تونال خرد؛ بشرح ایضاء 4۷ 
تپای شاعر» +1 ح» 
مور بوقا» برادر سوجاق نوین؛ ۲.۴ 
مور قاان ۱۹ 
تهور نوین» از امراء پسران کیوك خان» ۱1 
تموریه؛ ۸ ۲+ 


ات قطنة ۲۴ج 
تعالی» « بئیهة الدهر و بسیاری از کتب درگ ۱ ۲۱۲ 12 (و شا 
۳ در حواتی کتاب)) 
نقة الدوله؛ رجوع بایو مسام زر 
تنوبه؛ ۱۷ ۲۳۰ 


جابر بن حیان الصونی؛ ۴ 
جاحظ ؛ ۰ج 
جبریل » ابو نزن کر ظافر فاطی » ۲۳۱ ) 


جبریل یبن امد ۷۵ 2۰۲۱ 


9 ۱ جلد سوم تار ی جها نگنای جوینی 


جبه( از امراء معر وف جنک خان؛ 4۷۰ 

ابن جییر؛ ۱۵۴ 

جذية برش 1 

جرديك ) ۸۷۹۷۸۳۱ / ۵0۱۱۳۵( 

جربر ) 1ج 

جستان» ال -, (جستانیان)» 2۳۷۱ 4۳۲و 

جستان؛ جد اعلای جستانیان» 4۳٩‏ 0 

جستان بن مرزبان بن جستان» 440 

جستان بن ومسوذان بن جستان ین مرزبان بن جستان» .4۳-44 

که مد 

جعفر الشاعر بن حبد بن اسمعیل بن جمنر الصادق؛ ۲۴۳ 

جعنر الصادق, ابو عبد اش عایه السلام ۱۹۸-4 ۱۵۲ ۱۵٩‏ 
۵ ۰ ۲۱ج ۰۲۱۲ ۲۱۶ ۲۱ج ۲۲۲-۲۱۷ ۲۲۵ 
۰۲۳۱۲ ۰۲۲۸ ۰۳۲۹ ۲۸۱ ۲ 

جعثر طیار ۱4۶ ۲۰۱ 

جعنر بن ید #شعری: ۳۳۲۳-۱۹ 

جعفر بن حید بن عبید (عبد) ال ۲۱5 

ابو جعضر (یعنی امام 8 ۱ رجوع یز بدین کله): ۲۱۰ 
ا 0 

ابو جعنر الکلایی الرازی؛ ۲۲۸ 
۱ جه مطردا در استعال جامع التوارم هان یه [نوین] جهانگنا و املای دیگر 


۱ وت ۰ .یه مم آ 
همان کلمه است» رجوع شود بدین کلمه اخبر در فهرست ج۱ و۲» رجوع نیز مجامع 


العوارخ طبع برزین۱ :۲۸۲-۳۷۹ 


قهر ست ۳ الرجال ۵ م ف 


انا نا اه رسای و ۳ 
۵0 ۲۰۰ 

حفتای بن دب ی 2 ۹( - ۷ ۹ج 

جفتای قورچی؛ از امراء : با جورماغون بایران زمین امن 3 ۰:۷۹ 

جلال الدین؛ پسر دواند دار کوچك: 9 

جلال الدین رن بر مان ارم تمیق رن عم وی رک امش مر وف 
مجلال الدین نو مسلان» ۰۲4۱ ۱۲۹۹-۲4۲ ۸ ۲۰ 

جلال الدین منکیرنی» ساطان ۱۳۸۱۱ هی امک ۷ج ۷۲ 

بر ۳ عبذ الرمن بن امجوزی» 4۲ تاج فد 

حال الدین ابو الفرج عبد ا رین ون توسقت. بر ین آار تون ار اسحوزی » 
0 ۱1-2 

جال الدین ود الفچندی, قاضی القضا ۸-۷۹ 

جال الدین بن مین ۷۸ 

شید » ۵ 0 ۱۲) 

جیل الشطی؛ خا؛ح 10ج 

جناحیه» از فرق شیعه» ۲۰.۲ 

جورماغون نوین» از امراء معتبر اوکتاي فاان» ۹4 ۹ ۱ ۸۷۰ 
(شرح حال در 4۱۷ج)۰- رجوع شود نیز بنهرست ج او ۲) 

جومغار اغول بن هولاکو ۹7 

13 

ابن امجوزی؛ رجوع شود بذرف الدین؛ وعحبی الدین» وجال الدین؛ 

وتاج الدین ؛ 

جوهره ابو السن - غلام معز فاطمی؛ ۰۱۱ ۲۲۰ 

(۱) رجوع نیز بج ۲۱۱:۱) و مجاهم التوارچٌ طبع بلوشه ۳۰۱ و طبع پرزین ۱ :4۱91 
و 


+1 3 


0 جلد سوم تارج بت و 


جوینی» رجوع شود بعطا ملك؛ 

جهان بپلوان» رجوع بحمد بن ایلدکی 

جیجکان بیج رجوع چیچکان یکی 

ار 2۳ 

ی کت اوکتای قاآن و کيوك خان؛ 0۸ 


چنگر خان» ۸۳ ۲ ۱۷ ۸۱۹ ۱۳۲ ۰۲۷ ۱۲۰ ۱۲۹ ۱ ۷ ۸ ۱۷ 
۷ 2۲ ۰2۹1 ۰۱۳۸ ۳۹۸ ۰2۲۸۸ ۰۳۹۵ ۰۲۹۲ ۲۹۹ 
.۹( 9 
کی از امراء مخالفین منکی قاان» 2۷ 
چیچکان ِ_ دختر چنگّز خان؛ ٩۳‏ (متن و حاثیه او ۰/۲ ۹7 


جر وی () روسی» ۶۷۱ ۷۱ 


حا» (هیتوم) » پادشاه ارمن» رجوع بتکنور حام » 

ان حاچب ) ۸ ح» 

حاجی خلیذه » ۱4 ج‌ 

حافظ ۳۹۸ ۲۹۹ 

احافظ لدین اه ابو المون عبد امجید بن رد بن الستنص ۱۸۱ ۲۵ 

امجا عم بامر امه ابو علی منصور بن نزار؛ ۰ ۱۷۷-۲ ۱۷۸ ۲۱۰ 

ابو حامد ۷سنرابنی» احد بن 3 ی 2 

حبشی بن التونتاق » رجوع بام‌رد اد حبشی ) 

این ایی احدید ؛ ۳ ۱۲۵ج۲۹۸۰ج؛ .فج افح 4۵۲ 4 
۹ ۱۳ ۷ 

حذام » ۲۲۲ 


)۱( 0۰ 


ی ۷ 


ان حزم ۷:دلسی؛ ۱ جح ۰ج 9 

حسام اادوله تهربار بن فارن» ۰.۶+ 

حا الدین خایل بن بدرء از ملوك ار کوجت ۵-4۸ ۱ ۷۱ 

حسن آدم فصرای / ۲۱۵ 

حسن شیخ ار ۱۱۵ 

حسن صباح ۰ (حسن بن علی نن تعمد بن جعغر بن ا سین بن شید این ] 
الصیاح اممییری)» ۰۱۱۸ ۱۳۷ ۱۸ ۲۱۹-۱۸ ۲۱۷ ۲۲۱ 
۰ ۱ ۲/۰۰ ۲۲۵۰ ۲۲۸ ح‌ ۱ 9 ۷۱ 
:*٩۲ ۲ ۲ ۷‏ ۹ حح؛ مه هه هه ان 

سن مازندرانی» ۲۵۹-۲۵۵ 

حسن بن احد. ابو عل سم 4۲ 

حسن بن احد فرمط 4 ۱۳۲ 

پر ۵ ۱ 

و ی مرو فت بل عم کنو ۷ ۲۸۲ ۳۹ .4 

حسن بن سهل» ۲۱۴ 

جر موی ی اب ات .ظالخت | علیه ۱ السلام ی( 

حسن بن علی حسینی ملّب بناصر الق و ناصر کبیر و اطروش و دای 
الیل اکحق ۲.۸ ۲.۹ .که اه 

جسن بن عا تارف ۱۳۲۰ 

حسن بن قاسم حسنی معروف بداعی صفیر» ۲۰۸ ۳۰۱ اف کف 

ی قارع تیش امافقرسن شم الذیی نا 

7 بن سک تضتر ۸ ۳۳۹ 

حسن بن ید بن بزرگذ امید معروف بل وه السلام» 4۱اح ۳۲۳- 
تن ۰ 


جِ ی 


۸ .0 جاد سوم تاریٌ جهانگنای جوینی 


ند 


حسن بن موسی النویفتی؛ ابو حمد؛ ۳۲4؛ ۳۸4 ۶۹ج 

حسن بن الهتدی بن افادی بن نزان ۲۳۷-۲۲۲ 

حسن بن ناصر غزنوی» سید ۲۳ ح؛ 

هشن ماهر ۲۹ 27 

حسن بن نزار؛ وج بایو علی ین 

ابو امحسن اشعری؛ ۰۲۲۶ ۳4۶ ۲۶۲ ۳3۹ 

ابو اتسن بهپتی» 4+7 

نی وا را 

ابو امحسن صعیدی, قاضی -؛ ۲۲۱ 

ابو اکمسن علی بن منصور» رجوع بالاهر لاعزاز دین الله؛ 

ابو السن عم : ابو اسین] القدوری اد بن حید بن امد بن جعنر 
ابن حجدان » ۷ ۱۲ ۲+ 

حسین اهوازی» اولین دعاة قرامطه ۲4۲ 

جسین خادم 0 

سین خان فزوینی» حاجی مبرزا-؛ مشير الدوله سپهسالار» 4۳۰ 

حسین دنباوندی» ۹ سح 

تج نزن صباح ) استاد -؛ سر حسن صبا ج ؛ رن 

سین قاینی ‏ ۱ 2 ۰ج 

حسین نوری؛ حاجی میرزا سم ۲۱۶ ۲۶۱ 

حسین بن احمد امن رجوع سلای؛ 

حسین بن [احجد بن] عبد الّه بن مهون القداج؛ ۳۴۵ ۲۲۹ 

حسین بن احد بن تن ۰ را معر وف -بابو عبد الّه شیعی و ابو عبد 
اه صوی حنسب؛ ی دعوت فا طیین در مغرب» ۱۵۵0 4۱۵۱ 
۸ *-*2--۵05 4۲ 


سین پن علی بن دواس » رتوع بابن دواس » 


وذْر سمت اد الرجال ۹ ۰ 0 


حسین بن علْ [ین ای طالب]» علیه الس م» )۱4٩‏ 4۵۲) 

حسین بن ید |راوی]» ۲۲۱ 

حسین بن موسی الوسوی» ۳ 

حسین بن نزار» رجوع بابو عبد الله حسین» 

نع امش باصو اقیر اضی کب ۰ مق 

اب حنص [عر بن اخصاب]» ۲۵۰ 

حاولیان (حلولیه)؛ ۳۳ 

ابن ی ید بن عل ای و صن‌اجی ») ۶ ۲۳۷۲ ۲۷۵؛ 
۷۹ 

بقی ۹ ۹ 

جدان بن لاشعت» رجوع بترمط» 

حمدان فرعط؛ رجوع ایض بقربط» (هان مذکور ماقبل است)» 

حجد الّه مستوفی فزوینی» مولف نزهة القلوب و تاریخ گریت» ۲۹ج ۲۸۴ 
۹( ۷ ۹ ۲۵ 4۸ ۸۲ 

جدویه بن نصیر ۲۱۱۲۱۵ ۳۹۵ 

حمزه اصنیهانی ) ۷ ح 

حهمزة بن جرد العلوی ؛ ۰۲۱9 

حتابله 41۱۲ 

حنان بن سدین ۲4,۵ 

ب ۳۱ 

ابو حنیفه» ۲۳۱ 

حو شب ) 8ج 

ابن حوشب؛ ابو القاسم رستم بن امجسین بن فرج بن حوشب بن زاذان 
التجار الکونی اللقّب بالنصورء از دعاة معروف اسعیلیه در ین » ۱54 
۵ ۲۹۹ 


این حوقل» ۲۸۲ ۲9٩‏ ۲۸۲ ۲۸۲ ۸۵ دح ۱۸ ۲۲ 
۱2۲ 

حیان بن ایمم رجوع بفرزار ی 

آبو 3 توحیدی ) ۹ 

حیدر» .48.۰ 


حیدر صنوی» ساعلان-؛ ۲.۲ 


خازن » ابو و شخ 1ج 

خاقای» 4۸۷ 

ابو خالد صامم القباط» ۲۱۵ ۳۱ 

ابن خداع [سابه]/ ۳۲۱۳ 

خراسوبه» بنت جستان بن وهسوذان» 4۶۲ 140 

ابن خرداذبه؛ ۸ج 

خرشاه» رجوع و الدین خورشاه» 

خسرو پرویز» ۲۶ ۶+۲(ظ)؛ ۲۹۲ 

ره هر و رم نی موی را 22۵ 

خضر» ۱۵۰ 

ی وی ی ایح فا 
۲۰ ۲۰۲-۲4۵ 

خطاییه, از غلاة نیعه» ۲4۵ م۲ ۲4۲ 

خطیب بغدادی) اه 0 

اين خلدون» 2۱۷۷ ۲۷۰ ۲۵۰ح» ۲9۹+ 

این خلکان ۰(بسیار مکرّر در حواثی کتاب)؛ 

خواجه (خواجه اغول)» پسر کوك خان بن اوکتای فان بن چنکز خان» 

13۱۵۰ 0:0 ۷ 0 0۵ 


ففرست 2 اارزجال 2۰ 


خوارج» ۰۲۲۸ ۲۰۸) ۲۵۹ 

خوارزمشاه (محمد بن تکش)۰ ۸4۱ 4۱۷ - رجوع نیز بح خوارزهشاه» 
خوا رزمشاهیان ؛ ۰ ۱ +4۸ 

خوارزی [مولف مفاتیح العلوم] » ۷۰ 

خورشاه (خرشاه)» رجوع برکن الدین خورشاه؛ 

خير الدین زری » ۲۷۹ 


دای رجوع بحمد بن زید حستی؛ 

دای ای ای رجوع بمسن بن علیْ حسینی؛ 

دای از و قأسم و 

. دای کییر » 9 حسن بن زید حسنی " 

دای (۱)) ۸ ح 

دانشند حاجپ» بد» - (رجوع ناز بایفرست ج او ۲) 

داود» از ملوك عیسوی طرابوزن؛ ۸۸+ 

دجال» ۰۱۱۰ 

دخویه؛ () مستشرق هلاندی» ۱۵۲حس ۱94 ۱9۹ ۲۶۲ ۲۸۲ 
0 ج) ۷ جح ۷ ۷ 2۰*۲ 

ابر رتیت( بون. اد رفس ظاهرا؛ رجوع و ارهز 

دون (۲۲ مستشرق روسی» ۱ 1+ 1۲۷ اج + 

درنبورگ (» مستشرق فرانسوی» 2۲۹۷ ۲۷۲ ۰۳۷۸ 


درو (2): ۰ (۶) ۲۸۱ 


این درنوس» نم الدین عبد الغنی بن الدرنوس؛ از خواصٌ خلینه آمستعصم) 


۲ ۷ ۰ ۷ ۷ ۱ ۵ ۲ ( 


۰ 1۱۱ درجم (۲) مزمن ۱۱ حول صعا آممل]3 () ۸ (۱) 


ما مهو( هام۱ (خ) 


۱ اد سوم نار جوانگدای حجوبنی 


دز ی دم مسنشرق هلاندی ؛ مو اف «دیل قوامیس تکرب ؟؟ ؛ [ نت و مکرّر در 
حواشی کتاب) 


ی ۳ 


, مستشرق فرالسوی) ۰ جح ۲۶۱ ۲ جح ۷ سح 
دفره ۱ مستذرق : ۶ ۸ج 

وشن نش نز ره | لطبرزٍس بن عبد الله ااظاهری 9 
قاط ر کوچكک ؛ خعاهد الدین اییلت ره ۱ ۲ ۸۵-۳ ۲ 


1۳۰ ۸3۵٩ ۵-2 ۲ ٩ ۷ 


۳ 
۳ 
[ 


این دوس تفت الدوله تس بن عی ان ی الکتای امراء معر وف 
حا ۶ فاطبی» ۰۱5 ۰۱۷۱ 2۱۷۲ ۲۱۰ 
1 ۳ ء ۳ نا ۱ 
دوسون ! 5 مسلشرق سود ی مولف تا ی مور مغول» ح؛ ۷ 
دولنشاه سرقندی» . ت ۷( 
دهندا [اقای عل اکبر-] نت کت ۳ حع اضف 2۳۹۱۲ 
د هنرا (حسن صباح)؛ 5 ۱ 
دهدار ۳ ارسای) زر مه ۳ ۲ ۳۵ ۱ 
دیباج؛ لب ید بن جعثر الصادق؛ 9 درف درل لد 
که ۱۷۲ 1 
دبصان دن سیگ ) ۵ ۱ 
ابن دبصان ؛ تن : 
دصانه ۵۱۷6۵ سس رزوی 


ذبیح اه ) ۳93 بامعیل) 
دو افتاحین ۲۰۲۱ 
دهی ؛ 28 ۷ مج 0 


و 0 دوبان ممععته‌وزماهه (۲) ۰ 9۳ ط ز 13 (۱) 


م0 همع 0هتهه۲ظ صتاصماعومن (+) وم(۲ 0۱:۵ )٩(‏ 


ففرست اسا. الرجال 0۱ 


و ان مامون ِ_ ی تاو کن تب نثیس در جغرافیای 
گلان و مازندران؛ ۳۸۲ .کح اک ۲۲ ۲ 

الراش 0 

التاضی اش عه4 

رافضی (روافض): ۱۵-۱2۳۲ 

هام واه دید 4 مه ۲ 

ربیعه خاتون؛ خواهر صلاح اا کی و 1 

۳ رزام» رجوع نی اه بن رزام؛ 

رزيك بن طلایم بن و ۱۷۷ 

۳ مهر زا لصر 3 خان -) ۳۸1( 

رستم ) ۵ 1ج ۱ ۲ ۲ 

رستم بن امجسین بن ۰۰۰ حوشب ؛ رجوع باین حوشب» 

رسحم بن مرزبان» ۲۸۶ 

ی رستم؛ ملولك هف 0 ۵ 

: ۳ صاعم ۷ ۰۳ ۱۵2۸ (یپیغامبر)؛ ۱۹۸ (پیغامبر)» ۲۱ج 
۱ ۱ با ۳ 

رشید خوایی؛ ۲۷۸ 

رشید وطواط ۷ 

رشید الدین فضل اه وزیر» مولّف مشهور جامح التوار بش 6۵ ۱۸۷ 
۴ و ای و 
۵ ۱۵ 4 0۷۰ 6۷۵ ۸۸ 

رضا؛ رجوع بعییْ بن موسی الرضا؛ 

رضی" (از اه مستوربن ) » ۹ ۲۵۷-۵ 

رضی؛ سید ت؛ ۱۷۷ ۳ ۵ ۳ 


,مه صمیرن13 نا محزدافتا نی ,1۲ (۱) 


و شارح کافیه» ۷۸ سم 

رکلو(» ینم عم مشپور جغرافیا 1 

رکن الدین ابو بکر بن ناج الدین عفن مرغنی : ٩٩‏ ح: 

و ری ی تون ان بوقعی وم 
2 1 امیك» آخم ملو لك اه اه اه م2 
۰ ۰۱۳۵ ۱۳۱۲۸ ۱۳۸-۱۲۲ ۲۵۲ 
٩ ۲۵:۸ ۲ ۰ ۶4‏ ۲۷۸-۲ ۶۲۵ ۱ ۶+۱۲ 4۲۸ ۲ 

رکن الدین قلج ارسلان رابع» از سلاجقه روم» +۸ ۸0 

ابو رجان بروفی» ۱4۶ح» 


وا ون 1 تر ی ۱ 

زباء » ٩5ج‏ ,۵ ج) 

ربارجٌ (ابن زبارج)» 0 ۱ 

ات و ۱ 

زعشری » ۳ 

رندیه 2۵۳۸۹۸ 

زنی بن سعد بن دص ۲ 

3 بن مودود» ۲ج 

5 ابن ابیه] » ۸ ۲ ) 

زيادة الّء بن ی العیاس عبد الم ابو مضر؛ آخرین ملوك بنی ۱اغلب » 
394 5 ۱ ۱ 

زبد حسنی نا حسینی) ) از ۹ ۳۳ الوتم» ۳ 

زید بن عل ان اسین بن علی بن ای طالب]» ۰۱۲ 

ابو زید [لغوی|» ۲۲۹ 


یوار و 12 (۲) ,۰ ۵0+ز (10 (۱) 


فهرست اساء الرجال ۵۱ 


رم ی گم ۱۲ 

ابن ای نم ۹ 

سال بن سندان الباهی» ۳۵۸ 

و ال و ی ۱0۳ 

اه ۱ ۱ ۱ 2 

ستای» از سرداران هولا کی ۰۳۸۷ ۲۸۸ 

سبتای اغول» رجوع بسوبیتای » 

سبتای بهادر» سردار معروف جنگیز خان ) ۸ 

سبط اين امجوزی؛ وف و از یی 

9 ا ۲۲ج هی ۸۷۵ (ح فی الواضع)» 

ای هشن وا رهز ها تا ۵ 

ست االك» خواهر حاع فاطمی» ۱75 ۰۱۷۲ 

سدون نوبان» پدر سونجاق نوین؛ ۳۲.۴۲ 

مرت زرف ۰-۸ 

سرتاقتای؛ سر جغتای قورچی» ۲۷۰ ح؛ 

سرغان؛ از امراء مخالنین منکی فاان؛ 4۷) 

رو و۱9 

سرقوبی بيکي زوجه تول بن چیکّز خان و مادر چهار پسر آومنکو و قبلای 
و هولاکو و اریغ بوگا؛ ۰۴ 14۵ ۰۲۱ ۲۳ ۸ج 

سعد ين زنگ اتايك ) اک تام 

سعد بن عبد ال ۲۱۵ ۲۱۰ 

ابو سعد یی 4 

و بن احاجب» 44۷۲ 

سعد ی؛ ۰ج ۸ ح) ۷ ۱٩۸‏ ۶ جح 0 


رل س اجسین س [اجد بن | سک رل رنه بسن ون القدلم, ۳۳۵( 


۰۱1 جاد سوم تاریخ جهانگنای جوینی 


سقنجاق نوین» رجوع بسوغونجاقی نوین» 


سلای (بنشدید لام)؛ ابو علل المسین بن امد ۱۲۷۱ 44-441 

سلاجته روم ۲۸ج اف 4۸ کتاح فا اف 

سالجوقیه (سلاجقه)» ۲۰۷ ۲۱۲ ح) ۱ 

سلغریان/ 4۵۲ 

سلمان [نی|» ۱۳ ٩۹‏ 

سلمان بن شاور؛ ۲۷۸ 

سلمان بن عید بالگ ۳۷۰ 

سلیانشاه بن برجم اابوای؛ شپاب الدین-» ۰۲۸۱ ۲۸۷ ک۲۸ .مک 
۲ ۲-۲ 

سعانی ؛ ۵ ۲۰ج ۰ ۷ ۰۲۳ ۲۶۸۱ ۵۷ج ۱۱ج 
۲ ۱+ ۷ج 

سیر بن ادکن ؛ ۵ 

۰ 

سنجر؛ ساطان ‏ 2۱۳۲ ۱۸۷ ۰2۲۰۷ ۳۱۲ ۰۲۲۰-۲۱۷ ۰۲۹۷ ۲۹۹ 

شا الباهلی » ۸/۳۵۸ 

سفر وجه المبع» رجوع بظثر الدین؛ 

مره کر 12 

سوبرنام "۱ 1 

سوبیتای (سبتای » سونای)؛ پسر توف بن چیکّز خان و برآدر هولا کو؛ 
۵ ۰ ۹۸ ۱ 

سوغونجاق (سقنجاق » سونجاق) نوین» از امراء معروف مغول در مصاحبت 
هولاکو ۰۱۱۷ ۲۸۲ سک اک که 4۷۰ 


نی (۱) 


مولامیش بن ادالك بن بایجو نوبان» 4۷۰ 

سومان قورج جی » از امر ۰۱ اء منکی قاان ۹-۳ 

موتتای» از سرداران هولاکو؛ ۲۸۸ (بظنّ غالب با سبتای مذکور در 
9 9 ه یی است و یگ 


ك‌ ازین دو 3 اصحیف دیکرُی ای 

سونجاق نوین» رجوع بسوغونجاق نوبن: 

سید تم ۷ ) ۱ 

مهل بن زیاده ۲۲۲-۱۹ 

ابو سل زوزف» لو 

سیرامون (شیرامون)» پسر جورماغون نوبن»؛ ات ۰ ۷ 

سیرامون (شیرامون)» پسر کوچو بن آوکتای فان بن چنگیز خان؛ ۱5 
۵ ۵۵ 1 0 ج) ب (رجوع :1 ص ۱ .۰ ۲ 
حاشیه ۹03 

سیاه چثم بن مالك دیلی» ۳۷۱ 

سییو به » ۰ج 

«سیدنا») بعنی حسن صیاح باصطلا ح ۷ اد ۵ ۲۱ج ِ ۳۰ 
۰ << (رجوع نع به نز رکفت 2 در قیهرسمت الکتب)؛ 

شا ِ رجوع بابن دوّاس» 

سیف الوا 4 [حهدان ] 0 1۷ 

سیگ الذین اقا صاحب اعظ - 1 ارکان دواست هولا کو 0 ۰ ۱۲۱ ۱ نت 
(رجوع نیز پقامه ج ۱ ص ل ح ۲)» 

سیف الدین رجوع با نخان 

سیف الدین باخرزی؛ 5 

0 نی اش ها 

سات تفت 0 بل «رساسف ) 1 

ای الدین سالان مللت 3 بو منصور»؛ ۱۲ 4۲ +1 1 

سیف الدین فلج » ۶ج 


9 پسر توگ بن چنکْز خان» ۲۰) 
سیوطی ؛ ا4]ح» ۰۲۷۲ ۰2۲۷۸ ۲۷۹ 


شابور ([نصحیف شاور )؛ ۴ ۱۸۰ ۲۷۱ ۰۲۷۸ - رجوع بر شا هن 

تا ۳۹ 

9 خایر اک ۷۰ 

ابو شامه مقدسی ,۰۳۱۸ ۰۳۹ ۲۷۰ ۲۷۱۸۳۷۱ ۰۲۸۱-۲۷۹۰۱ ۱۲ج 
۸ 2۲۷۰ ۳۸۱-۲۷۱ 

بنو او شاوی 

شاهنشاه بن بدر حای » رجوع بامیر امجیوش ؛ 

ماع بن هن 22۳۸4۸ 

تجاع الدین خورشید » مومس ساسلهُ ملوك ارکوچك؛ ۶۷۱ 

عجاع الدین خو ر شید بن نز الدین 8 ۵2۸ 

وف خان ؛ رجوع تک لش 

قرف الدی» رجوع باقبال شرا 

وت الدین اسعیل العزی ؛ دزی : ۱ 9 
عبد الرهن بن امجوزی» ۰۲۸۲ ۰۲۹۲ ۲۰ 1-41۳ ۱ 

شرف الذین ۳ 7 اعیان بخداد 0 ۵ 

ابو الشرف » رجوع بنا کچ بن ظفر» 

9 اصنف.د 0 

شراشی ؛ شارح ها حردری ) ۱ 

1( 


رسمار 
س_ 


مستشرق فرانسوی » ۹ ۹ج ۰ دح 


۱ ۱ ۳ ۳۳ 
)۱( بعفی شروین بن سرخاب بن مر مردان بن سر خاب بن بلو > 1:۱۵ (۲) 


قفرست ادا الزجال ۱۹ 


ابو الشلعلع» احد بن حبد بن عبد الّه بن ممون القد ح» 9 
سس الدین ۳ فلاع ری ۷( 
شس النین یل وزیر رکن الدین خورشاه» ۳۹۴: ۰۳۵ 
وس ی حعید جوبنی ) ۳ ان "11۳ 
تمس الدین تحید کرت ماك ت؛ ۹۹-۸ 
و فرق شیعه» ۱۷ج 
یات الذین» رجوع بسلیا نشاه ؛ 
شها تب ۸۳۱ ۱۳ التاقب احد بن حبود» ۲٩۰‏ ۷۵+ 
ابن توب 1ج 
شهرستانی» صاحب ملل وحل» م4اح» ۱۸2۱۷ ۲۰۱»۱۵۰ج» 
۸۰ جح ۲۶۲ 
ی 
1 ۶۱ ۸ 1 
شقن (غیبان) ین توش .چگ :31 
شیخو» ۷۷ج 
شیرانشاه, برادر رکن الدین خورشاه, ۰۱۱۱ ۳۹6 4۳۸ 
شیرامون» دی سیرامون در دو عنوان تختلف» 
ض و بلك منصورء ۶ صلاح الدین ایو ۱۸۵ 
۵ ۰۲۷ ۲۸۰-۲۷۹ 
شبرگر: رجوع بنوشتکین شیرمر 
شه رن ۰ ۲۱۲ 
شیعه ۱۰۷۰۱۲ ۱۸۸۰۱۹ ۰۲۱۰ ۲۱۲ ۰۲۱۲ ۵ ۶ ۲۲۱۱۲۱۲ ۲ 
٩۲( ۱ ۲۱ ۸ ۲۱ ۱/۱۱۹۲‏ ی 
۶۱ ۰2 2 ۲ ۲۵۸ ) 
ارت من ده سا ای را از تا وت 


۳ 
, 0 جلد سوم تاریخ جها نکنای جو یی 


صایی [آبو اعق ابراهم بن هلال ] ؛ صاحب تاریخ تأجی ؛ ۱۵۵ 
ابن الصالبی [ملال بن امحسن بن ابراهم بن هلال مذکور) ۱7۷ 

ی هن ۰ ۱ ۰۳۱ 4.۲ ۲ 

خلینه مستعصم) ؛ ۸۹ ۷۲3 ۷۹ 


صاحب دیوان؛ (یعنی خر الدین ابو طالب امد بن 

صاحب دیوان مالك ؛ (یعنی ظاهرا بپاء الدین حید جوینی پدر مولف(): ۲٩‏ 

صاخ پیغمیر» ۲٩‏ 

صام التماط ابو خالد» ۳۱۰ ۳۱7 

صایانی ؛ ۷ 

صالی » ٩‏ 4۲۷ ۲۸+ اخفح به عخداح 

صبح ملثب باوحد؛ برادر شاور؛ ۲۷۸ 

صدر افاضل » شارح فینی » ۲۲+ +۹ 

صدر الدین ؛ سفیر خورشاه بنزد هولا کی ۲۲ جح ۱ ۲ 

صدر الدین» هه ارت مظنون زب التواریخ؛ ۲ ۱۲+ 

صدر الدین شیخ -» پسر شیخ صفی الدین اردییل » 4۰۷ 

صد وق » شیخ -- » ۸ 1 2 ) 

صفار [راوی]؛ ۳۱٩‏ 

صناریان؛ ۸ ا تا 

صار یه از فرق خوارج» ۳9۹ 

صفوان بن جی» ۲۱۰ ۲۱۹۱ 

صفوبه؛ ۸۸ 

صلاح الدین ایوبی» یوسف بن ایوب» ۱۸۲-۱۸۶ ۳۷۰-۲۹۸ ۳۷۹ 
۵ ۳۸۱-۲۷۹ 4۱۲ 


۱ ده ی رس 
)۱( رجوع شود يد مه و ص بعج 5۹ 


فهرست اسیاء الاجال ۳۱ 


ضراب ‏ امیره -) ۱۸۸ 
ضرغام ؛ وزیر عاضد » ۷۶ ۰۲۷۷ ۲۷۹ 
بان الک اد بن نظام الک » 1 


ابو طالب عبد الّه بن الصلت القمی» ۳۱ 

طاهن رجوع بعزٌ الدین طاهر 

طاهر ذو المینین» 41ج 

طاهر بن حید الکاتب» عک 

ابو طاهر قرمطی ؛ ٩‏ ح؛ 

طاهریان» ۲۲ 1 444 

طایر از امراء هولاکی ۱۱۳ 

طایر بوقا» ۰۲۷۲ ( گویا هان مذکور ماقبل است)» 

انم له ۰ ۱۳۱۲ ۱ 

طبری صاحب تاریخ معروف؛ 7۸ج تّ- ۲ ۲۰۹-2 ج)» 
۰ج ۲۸۲ ۲۸ج ۲ ۲۸ 4۳۹ 

طرفة بن العبد , اه 

طغائی» رجوع بتقاشی» ۲ 

طغان ؛ از امراء مفول در عهد منکی فاان» 4۷ 

طللا یم بل ززيك ملقب لك صاخ ۷۷( 

طوسی: شبخ ‏ ۱4ج ۲۱۰ 2۲۱۵ ۴۱۸۰۲۱۱ ۲۳۲ ۲۶۱ 

طولودای بارغوچی؛ ۲۷ج 

طهماسب؛ شاه ی ۲۹ 

طیْ بن شاور» ۲۷۸ 


الظافر بامر الّه ابو اانصور اسمعیل بن المافظ لدین اش ۲۹۸-۲۹۱۸۱ 


11 24 


۳ جلد سوم تاریخ جهانگتای جوینی 


الظاهر لاعزاز دین امه ابو السن عل بن منصور الاک بامر اه ۱3۵ 
۷۱ ۲ ۰۱ 

الظاهر [یامر اش]. خلینه عبّاسی, .40 س 

ظهیر فاریایی » ۸ ۸۲ ح؛ ۵ج 7 

ظهیر الدین مرعشی» سید -؛ ۱-۲۰۷. ۲ج ۳۸۲ کج .اس 
۱ ۲۲ ۲۲ ۲۹۵ .خفح اخف ذفف 


العاضد لدین لاله ابو حرد عبد الّه بن یوسف بن امحافظ لدین اه 
۱۸۲ ۸ ۳۷۲۲۲۷۲ ۲۷ ۱۲۷۵ ۱۳۷۷ ۳۷۹ 

۳ بن [ابی الفتوس بن بججبی بن] قیم» وزیر ظافر» ۳۱۸-۲۰۱۸۱ 

اهامای مت( اجد) مخطوم: ۲۵۰ ۳۵۲ 

رز اقا ۰۱۵۱ ۱۲ ۱۷۲ ۱۸۵ ۲۲۱ ۲۲۷ج 
6 فا 4 ۱ 0 ۵ 

عبدان » از دعاة معروف فرامطه ۱۵۲ ۳۹-۳۹۲ ۰۳۲ ۲۰۷ 

یی 3 بن بجی الکاتب) ۰۵ 

عبد الرحن نام التام بامر ابّه فاطی بروایتی» ص ۱۷۰ س ا و 1" 
رجوع شود نیز محاشیه ۲ 

عبد الرحهن بن امجوزی؛ رجوع جمال الدین در دو عنوان مختلف؛ 

عبد الرحه بن اللمغای» ۰5۷ 

عبد ای بن احمد » رجوع ببوط, 

عبد الرزاق خان مهندس؛ میرزا-؛ ۲۰۴ح) ۲۱ج 

عبد الغنی بو الدرنوس؛ رجوع باین درنوس ؛ 

عبد القادر کیلانی؛ شیخ -» +۷ 

عبد القادر بن محود الترشی؛ ۲۳ 


قیهر ست ایا الزجال ۳ 


عید التاهر بن طاهر بن حید بغدادی» ابو منصور» ۲۰۱۰۱44 
۹ ۳۹ 

عید الکرم بن امجوزی؛ رجوع بتاج الدین 
عبد الکرم ؛ ین ابی العوجاء» ۱4۶ح» 
عبد اه بقع ین جعفر الصادق» ۱44ح ۱46 ۰۱4۷ ۲۱۰ 

عبد ابّه (يا عبید اش) الهدی» ابو حید, اوّلین خاناء فاطیین؛ ۱۰۷ 
(متن و ج ۱): ۱۷۰ (متن و ح ۱4) ۲۰۸ - رجوع نیز بهدی» ‏ 

عبد اه بن امجوزی» رجوع بشرف الدین» 

عبد اه بن امحسین القروانی ابو نصرء ۱1۲ 

عبد الّه بن الز بعری» اه 

عبد الّه بن سا البصری ۱۰٩‏ ۲۵۸ 

عبد اه بن عل کاشانی» ابو القاسم -؛ 4۱٩‏ .۲ج که ۵ 

عبد ال بن معاویة بن عبد للّه بن جعفر بن ای طالب» +۱4 
۵ 

عبد ابّه بن هون القداج ۱۵۲ ۱۵1-۱۵4 ۱۵۹ ۲۱۲ ۳۸ 

عبد الله ين بوسف؛ رجوع بالعاضد لدین لاله 

ابو عبد اله» یعنی امام جعثر صادق» (رجوع نیز بدین کله)» ۳۱۵ ۳۲۱۹ 
۲۲۲-۹ ۳۵ 

ابو عبد اب [راوی]» ۲۱۲ 

ابو عبد ایّه الییضاوی» حمد بن عبد الّه بن امد ۱۷۷ ۲۰۲ 

ابو عبد الّه حسین؛ امیر-» پسر نزار بن مستنصر؛ ۲۵ 

ابو عبد الّء شیی» و ابو عبد اه صوفی محنسب» رجوع محسین بن امد 

ابو عبد الّه حمد بن علٌ بن رزام الطأنی؛ ۰۲۲۵ ۲۲۰-۲۲۷ ۲۳۹۰۲۲۵ 

ابن عبد ر به» ۰۹۹ 

ابن عبدك الجرجانی ۲۳۸ 


4 جاد سوم تارخ جهانگدای جوبی 


عبد امجید پن ی رجوع باحافظ لدین الب 

عبد !لك [ین] عبلاش» ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۳۸۱ 

عبد اومن حنبل» صفی الدین» ۱٩‏ 

عبت الم فزویق: ۳0:۳۲ 

این العبری موف تختصر الدول: ۱٩ج ٩۲‏ 1۳ج ۰2۱۷۱ ۳۷۹ 
اراس ۲۷۱2۲۸۲ ۷۶ج ۱۲۷۹ 0ج ۲ ۸ج 41٩‏ 
۷ ۵ ۱۷ که 2۹۰ 

ابو عبید البکری» ۵۲ 9۵« 

عبید اه الهدی» رجوع بعبد الله 

عیدلی [نسابه], شیخ الشرف - ۰۲۱۱ ۳۲۲ 

ابو العتاهیه ۱ 

عتی» ۳۸۶ 

عتیق [نام ابو بکر بن اپی حافة]» ۳۳۹ 

مجاردة» از فرق خوارح» ۲۵۹: 

ابن عدی؛ ۳9۰ 

ابن العدم» له 

او اد رک جتز) ۰ ۵۲ج ۵0ج ۲۵۹ ,۲۱ 

ظ, ..۰) پسر سونحاق نوبن» ۲۰۶ 

عرفله دمشتی» ۰۳۷۲ ۲۷۷ 

عریب بن سعد الفرطبی» ۲۹۹ ج ۳۵۸ 

عز الدین طاهر ۱.4 

عز التین اش ثانی » از سلاجفه روم» 2*1٩‏ ۰۶۸۸ 

عز الدین گرشاسف؛ از ملوك ل رکوچت ۵۸-4۰۷ 4۷۱ 

المزیز بائه ابو منصور نزار بن املع ۲ ۱۳ ۱۷۰۰۱۱۱۲-۱ ج)» 

اين عساکر؛ ۲۲ج ۰۳۷۷ ۲۷۲ 
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عضد الدوله دیلی» 4۷۰ 

عطار» شیخ -) ۷ ۱ 

عطاملك بن تحید امجوبنی الستو اه لمات کاب ار ۸ 
۶ ۷۲+ ۰ (و بسیار مکرّر در حواشی بلفظ «جوبنی»)؛ 

0 

لا نی رجوع (عطاماك » 

کپ ات زا رجوع بد واتدار بزرگ» 

علاء الدین کینباد اوّل» از سلاجقهٌ روم 4۸ ۹ج 

ار لد بو یت ی ی ی فک مرن ی رت رک مد 
۲ ۳۹ ۳۵۵۹ ۳ ۱۲۲ ۱۲۱۸ مک مک 

ابو العلاه (۶): ۱۱۲ 

آبو الا تمه ۱۳ اج 

ابو العلاء ثایت قطة, ۱۱۴ 
تا ۲ 

ابو العلاه معری» ۱۱۳ ۰۲۲۳۸۰۲۲۷۰۳۰۰۴۰۲ ۰۲۲۹ ۲۶۱۰۴۶۰ 

ده اسلا لقب حسن بن تحبد بن بزرگد امید (رجوع بدین کله)؛ 
۳۳۷ 0 ۱ ۱ 

علامة حلْ (حسن ین یوسف بن علْ ؛ ن الط ر)» ۲۱۶ ۳۱۱ ۲۲۹ 
۸۳ 

این العلقمی» رن اد رد [بن احجد ید -] وزبر مستعصم » 
۰*۷٩ ۰*۰ ۳ ۱ ۱‏ ۱ 

عم دار بیتکجی ؛ ۷( 

علوی معروف بطویل» ۸۱+ 

1۳۳۱0۳۲۱ ۱۱ 


(‌ 


علیْ . بن اجد :۱ ن طاهر» ۳۹ اکفسین القمی؛ 1( 


۱ لن اسمعیل بن جعثفر الصادق ؛ ۰۱۹ ۲ ح 
عل بن امحسین [ين عل بن اپی طالب] علیه السلام ۳۲۱ 
علی بن سراج اتصری؛ ابو اسن ) ۸ ۲ 


عل س السلار ۸ جح ۱ 
ع بن تس الدین ؛ صاحب تاریخ گِلان | 
عل بن ای طالب امير ااومنین علیه السلام 2۸۰ ۰۱۲۲ ۰۱۱۵۱ ۱۷۱ 


4۲۰٩۹ ۲۵۱ ۲۲۲ ۲۳۳-۹ (۷۰ (۸ 


علنْ بن النضل از دعاة اسعیله خی ۳۵ 
قر مت یت ارامی ۱ ۲ 2۳۲ 

علْ بن منصور» رجوع بالظاهر لاغراز دین لاله ) 
علْ بن موسی الرّضا ۱4۸ ۱۵۱ ۲۵۷ 

علٌْ بن وهسوذان بن جستان» 4.۱؟؛ 440-44۲ 
علی اللهیان؛ 4.۵ 


یی 


و علی حایری [حبد بن اسمعیل]» ۳۱۶ ۲۶۱ ۲۹۲ 

ابو علی حسن, امیرت, پسر نزار بن مستنصر» ۲۵ 

ابو علی منصور» رجوع با 1 بامر الّه» و بالامر باحکام له 

علی جهادر؛ 2۲۹۲ ۸۱-۶۷۸ 

عاد کاتب اصفعانی: ۲۰۱ ۲۰۷ ج» ای ا( ۷۲ ۰« ۰ج 
عاد الدین» رجوع پهلوان بن هزارسف؛ 

عاد الدین مر نون ید فزوبنی » ۸۰ 

ماد الك» از دبیران اوکتای فان و کیوك خان و منکو قاان» ۸۷ 
عون [بن پاسر ]) ۲۷ 

عماره ین ۸۲۷۲۲ ۲۷۱۲۷۲ ۳۷۸ 


۰ 


غار به؛ از فرق شیعه» ۱4۷ 
عر بن افطاب ۰۳۳۹ ۲۹۰ 


فهرست اسیاء الرزجال ۱ ۰۳۷ 


عر بيك» برادر سلهانشاه بن رتم ) 29۸ 
عران» رجوع بنجم الدین 
رو [بن عدی | » 9 
ام رو ۳۱ ام رو دیگی ۲.۵ 
و یف القوای» ناه 
عیسی بن اسعیل » ۰ رجوع بالفا؛ از بنصر الّه» 
عیسی بن عر نجوی» ۲۷۸ 
عاسی بن موی ان شید بن ۵ علن ن ید مد له بن ۳ 230 
عیسی بن تشهو رش ۸ ۹ ۰۵۱۱۹ ۱ 
بيكك ) رجوع ای 
ابو الغازی» ۱ جح 
س ۸ رجوع پر ۳ غایش ؛ 
غدقان قورجی ؛ 3 قورچبان ! ۳ و فان 7۹ 
غزل سارغ (فزل سارغ» فزل سارق)» ۲۰۳ 
غزی شاعر» ۷ 
غیایت ان رجوع بسعود بن جرد بن 0 
غیاث الدین و ۳ 3 سلاحفه روم » 0 ٩ج‏ 
ابنة غیلان الثقنیة» ۲۳۲۲ 


فا طة نت ا خسن رم مادر.اسعیل بن حعار الصادق ؛ 99۹4 2 
فاطبیین» خلفاء - ۱۸۲-۱۵۷ ۲۳۷ ۰۳۲۲ ۲۲۷ج: ۲۳۰۲۲۸ 
۳( ۹ج ۹ ۸ 8 ۷ج ۸ ۲ ۲۲ 2+۰( 


() یعنی صاحب منصبان فور. 0 
اسلحه » از«قور» بعنی سلاح و ان و «جی» (دات صنعت وحرفه ) 


2۳۸ جلد سوم تاریٌ جهانگنای چوینی 


الفائز بنصر ازله ۱ بو القاسم عسی بن اسعیل ان ۳۹ ۷ ح؛ 592 
ابو النتح» (کیه شا دز غبر کیه معروف او ابوتجاع ( ۸ ۲۱۷۱ 
ایو العتح (ستی ) ۳۷ ۲ج 
_ ۱ج 9 
ر ال و له + اعلی بن حسن بن ] لو به ) ۷۰( ۷۱ج 


۳ 


ان 1 امغافی. رجوع بصاحب دیوان» 

فر الللک: امبرت؛ از بشکهیان مسامان منک قاان)۰ ۸۷ 

غخر ال [ا؛ ء لقع مظفر] بن نظام الک طوسی؛ ۲۰۷ 

اپو الدا» صاحب : اریخ معروف و صاحب تفوم ۱ 
حواثی کتاب ): 

ی 

النتار السلمی واسه حیان بن الک ۲ه سس 

ابو قراس اتحمدانی» ۱۲۷ج) 

فرایتاغ ‏ » مسنشرق الافی» ۹ 3 اس 

۳۹ اج اصنیهایی » ۷ مج » ۲ سح 


‌ث» ۸ ۱ ۳ ‌ . ۱ ۰۱ 
ترس لس ۲۹۷ 
هر زد ۳ ۲ ۷۲ج 
فرگون ۳ 


۱ 
فرهاد مبرزا مععد الدوثه 4۲۱ 


م فرمة؛ بنت جعثر الصادق» ۱4ج ۱4ج 


0 فضال » 9 
فضل , قاید حرش عز یز فاطی ‏ ۶ (؛ 
فضل بن شاذان؛ ۱۰ج 


)۱( 6. ۷۱۷.۰ ۵۵۸ 


فهرست دا الرجال 2۳۹ 


ابو النضل ؛ رئیس -, از دعاة باطنیه, ۲۰۵ ۲۰٩‏ 

فضل الّه خنجی معروف بامین» ۰۲۰۲ 

این فضل اثّه المری» ۸: 

خی (فطِحیة)» از فرق شیعه» ۱۷ ,۳۱ 

النتاعی » ۷۰ 

ابن النتبه. ۲۸۲ ۳۸۲ 

فلك الدین حبد پن علاء ای هس 

فلك الدین بن ستثر الطویل» 4۷۲ 

فرط » ابو النضل عبد الیزاق بن اعد -؛ مولف احوادث ام امعة: ۲۷۹ 
4 ۲ ۸۰ 

فولرس (ولرس ()» مستشرق الا .1 من ۲ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۹ 
۵ ۲۹ (ح فق الواضع) » 


قاان (یعنی آوکتای قاآن بن چنگیز خان)» ۱۷-۳ ۰ ۰۱۱۰۱۳ ۵۳۲ ۷۰ 
۵ 0/۵ ۸ج 9 ۱ 7 رجوع پر باوکتای قاان» 

ان وشیکٌ ۱ 

التادر با له عیاسی ؛ ۹ ۲ ۰-2-۳ 

فارن بن شر وین » [برای ۳ ات رجوع بشر وبن]» ۳۸( 

فارن؛ ال -) ۲ ح؛ 

فارن وندان ؛ ۷۲ جح 

ابو القاسم امد رجوع با لستعلی باللّه ) 

ابو القاسم ال بناصر » پسر ناصر کپیر» خخح» 


)۱( 1. ۸. ۷۵۵, 


0۹ جاد سوم تارج جهانگشای جویی 


ابو القاسم درکزنق, انسابادی (ناصر بن علی)» تاه 
ابو القاسم عیسی بن اسعیل » 99 بالفائثر بنصر الّه» 
ابو القاسم کاشانی؛ رجوع بعبد الّه بن علْ» 
ابو القاسم حبد» رجوع بالقام بامر اه 
القادر بقوة له , لقب حسن بن عید بن بز رگد امید » ۲۳۳ 
ام باتر الّه. ابو القاسم حید (يا عبد الرحهن) بن الهدی» ۰۱5۷ ۱1۰ 
۳ ۲ ۲ ۲۵۸ 
بل ای اغول؛ قبلای قاان) بن تول بن چنگیز خان؛ ۵؛ ۲۰: ۶ 
9 ۷ ۰ جح 
این قتببه» ۲۸۰ 
ابن اي شاف نله 
فداتاج ؛ مادر سیرامون وی بن اوکتای فاان» ۸ 
قداق نوین» وزیر کبوك خان» ۲۷ ۰۱ 
امه رصان ۲۳۸۰ 
قدان : از امر!. .نول» 64۷۰ 
قدغان اغور . وکتای فاان بن چیگیز خان» ۱7 ۰۲۳ ۳۸ 1 
فرا؛ و فرا اغوا 7۳ هولاکو؛ 
قرا بولغان» ر-ر+ ببلغان» 
۵ اتان ریم 68۲ 
َ سنفور» ۲۸۶ 
راقای یتکجی» از ملازمان هولاکو» ۲۷7 
تس (فرمطیان)» ۰۱۰۲ ۱۵۶ ۲۳,۲۲۸ +۰۲۲۳ ۰2۳۲۱ ۲۶۲ 
له 1 
فرا هولاکو بن ماتیکان پم جفتای بن چنگیز خان» ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۸ ۲۸ 


وج ۵4 ۰:۰ ۱۷ 
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قرمط (حمدان بن شعث معروف بقرمط)» ۰۱۵۳ ۳۳۵ ۲۳۰ سم ۳:۲ 
۳۹( 

قرواش بن الماد الیل ابو البم مععد الشوله ۸۱۷۴ ۱۷6 

قرل سارغ » رجوع بغزل سارغ» ۱ 

قزوینی ؛ صاحب اثار البلاد. ۲۶۷ ۶۰1۰2۲۹۱ ۶۱ 

قشقر» جمال الدین -) 9 

فضای » ۱۷۰ ۱ 

قطب الدین حننی نهروای» ۶۷ج ۰۲۹۸ .4۵ج 

ان القلانشی. ۱1۵ ۱1 ۰۸۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۸ ۱۷ ۲۱۱-۲۶ 
(ج فی الواضع): 

فلچتای » از امراء خالفین منکو قاان؛ 4۷ 

قلقشندی» ۰۳۷۲ ۰۳۷۹ 1۴ج ۰۸۲ 4۸۷ 

ققور بقای نوین ؛ امپر فرافورم » ۱1 

قوتار» تصحیف توتار *» رجوع بدین که 

فوربقای فورچی, از امراء خواجه پسر کوك خان» 0۸ 

فقو » پسر اورده بن توی بن چنگْز خان» ٩۱‏ (متن و ح 0)) 

فونغوران (قونك فیران) اغول؛ پسر آورده بن توثی بن چنگز خان؛ ؟ه» 

قیاق نویان» 4.۸۲ 

فقس بن عاصم ) اه ۱ 

قمفار شاه؛ پسر سلطان جلال الدبن رز ۰-99 


ای مستشرق فرانسوی و طا بم قمی 1 جامم التواریخ راجم و کر 
(بسیار مکرّر ۳ حواشی کتاب) ۱ 


]م1001 (۱) 


۲ جلد سوه تاریخم جهانگنای جوینی 


کی 0 مستثرق فرانسوی» ۱هاح» ۲۲۰ ۲۶۲ 2۲۵۱ ۲۵۷ 
۲ ح 4۲۸۴ ۲۸۶ ج» 
کاشهر ی؛ رجوع بحمود کاشغری 
کافور اخشیدی: ۱7۱ ۳۰ 
الکامل شجاع بن شاور ۰۳۷۲ ۳۷۸ 
۳ ارغون؛ ۱ ۳ 
۹ | ملو کت ۸ 
؟ 0 زج ین ) 7 مج 1 مج 
۱ سید اد سیخ اک ۳۹ 
کشك جانور دار؛ ۱-۹ ۷۰ 
8 بد, مر بن عبد العزیز)؛ ۱4ج ۰۳۱۰ ۲۱۲ ۲۱۳ 
۹۵ ۲ ۲۰۱ ۵ ۳ ج)» 
۵ 2 
ابن رکلس؛ رجوع بیعلوب بن کر 
کلیب بن رييعة الثفلی» ۲۳ 
کلینی؛ " رجوع بحود ین یعقوب» 
کال الدین امعیل» ۲۰ج» ۲۹۳ 
کلاء برادر تمور فاان» ۲۹۲ 
۳ 
کمن ملوك -» ۸۸ج 
کتدسطیل خی ملک ٩۹.‏ 
۰ ۱۱۱ (۱) 
[ ی ۱ الاحرار کر تیار بت ره دراک 4 تک ارف معارف 
جر ی موه مه ۱۷۱ کی وی تم ای اس مه ات وه ههام ی یی 
ملوك بوده است) در ص ۲۷۰ اين کله واضضاً بضبط قلم گرت پفتح کاف نوشته شه» 
که بتسامع بفتح کاف مشپور است » وی غالب مستشرقین فیدام 


۳ 
لحه ما جیذله و از روی حجه سل این کلفرا کرت بضر کاف هینو بسند و میخوا نند » 


قبهرسمت تاه الزجال ۱ ۲ 


کنکر (لنکر۶)» ال -؛ ۲ 

کوتان بن اوکتای قاان بن چنگز خان؛ ۳۰ 

کوشکی قاینی. ۰-۱۸۷ 

کوکا ایلکای ( کوکه ایلکا)؛ از امراء هولا کی ۰۱۰۷۰۱۰۲ ۲۰۱۲۰ ۲۰۲ 

کوکبوری؛ رجوع بظر الدین؛ 

کوکجه ( ککجه. ککها) نور الدین؛ ۱۱-4۰۸ ۶۱۷ 

کیلکان ( کلکان) بن جنکْز خان» ۳۰ 

8 فده 

یا ۳ 

کیا باجعفر» ۱۶۱ح؛ ۲۱۰ 

ِا حسن؛ ۱4۱ 

نس و تاو رجوع بغیاث الذین؛ 

کیدبوقا (کیت‌بوفا)» نوين از سرداران معروف هولا کو؛ ۷۲ ( کی بوقا 
باورچی ۲۳)» ۹۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰٩‏ ۰۱۱۴ ۰۱۲۱ ۰۲۸۳ ۲۸۷ 

کیسانیان» از فرق شیعه, ۱4 ۱4۰ 

کقباد» وزیر رکن الدین خورشاه» ۱۰.۸ 

کینباد اوّل. رجوع بعلاء الدین؛ 

ککاوس [بن شاهنشاه] حاع کم ۳ 

کیکاوس ثالی » رجوع بعز الدین» 

9 خان بن اوکتای فاان تس چنگز خان » ۳ ۷ ۸ ۸۱0 ۸۱۲۱ 4۱۲۲ 
۰۷٩ ۰۱۷۱ ۰2۲۰ ۷‏ ۰۸۴ ۸ج ۸۷ ۱۲۰۰ ۷ج ۸ 
ملگ ۸5 .کح 

کیهان» آقای مسعود-» ٩۲ج‏ 4۸۱ 


)۱( رجوع عآشیه ۰ از هن صحه یعنی ۷۲ 


21 جاد سوّم تاریخ حهانکشای جوینی 


ح__ ۳ 

گردیزی صاحب رن خبار» ۱ 
م ۰ 

کر فه (, مستشرق الانی» ۳۷ 


رگن ۱۲۹۷ 
کی رجوع یس دیون 


لئون شثم ؛ پادشاه ارمینیه صغری» 4۸7 
اجم بل صعوب ) ۴ ۱ ۱ 
اسلام » و ار ار ند ب اه وه 
۳۳ ۰ 2 
4 4 (< در یم مواضع مک در ۳۸۹ 
یهار ۵-۳۸ 
لینون » 1ج 
لاکر ( کنکر۶)» ال ۲واح 
۳۵ 


لین(۲) ملق انکلیسی؛ 9 ٍِِ ۱ ۳ 


ان رم 1 


مات (مانع ۶)» ۲۲۱ 
ارت وه ۲ ۰ ۲۸ 
ماکان بن کاکی؛ ۲۷۱ 
این ماکولا» ۷ج 
مالک [بن نویرة]» + 


,۵ ,۱۷۲ 10 (۲) ,۵۵ ما 0 (۲) ,6۰ .1 (۱) 


فهرست ما الزجال 0۵ 


۳۴ ۳۰٩ ۳۹۹ ۰۱4۸ مامون؛‎ 

اون لب حد دیباج» (رجوع نیمز بدین کمه)؛ 

مبارك, غلام حبد بن اسعیل بن جعفر الصادق ۲۴۵ 

مبزد» ۰۶ ۰۱۸ ۰۳۰۲ ۲۶۰ (ح نی الواضع)» 

متقی » خلینه عباسی؛ ۵4 

۱ مدمم بن تویرة» *ج » 

متنبی» 0۷ ۰۱۳ ۰۲۵ 4۹ ۰۸۱ ۲۳۸ ( فی الواضع)» 

جاهد الذین ايبكت ٩‏ رجوع نیز بد واتدار کوک » 

جد الدوله دیلی» ۳4+ 

مجلسی اوّل [محمد تنفی] ۲۱۰ ح؛ 

جلسی ثانی [صحمد بافر] ۲.۰ 

جنون» ۲۹۲ 

اخو حسن ؛ شریف - رجوع بحمد بن عل » 

حبد استراباديی میرزا -؛ ۲۱۰ ۳۱ ۶۱ ۱ مج 

صید [البافر] بن عل بن احسین؛ [بن عم بن ابی طالب] علیه السلام» 
۰۱ ۶ ح» ۵ مج ۴ جح ۳۳۹( 

حید بافر بهپهانی؛ اقاس) ۲۱5 سم 

عی‌د باقر خونساری » وا صاجب روضات امجنات ۰ 4۸۲ 

ید حسن خان » رجوع باعیاد السلطنه؛ 

مد حنفیه؛ ۱4۳۲ 

محبد خافان؛ ۲۲۹ ۲۳۰ 

حید خوارزمشاه علاء الدین» ۲4۲ ۲۸۸ ۱ 

حید دمشی » تمس الدین -) ۵-۹ 

محيند الدییاج رش الصاویه وت اصا زا اه ۱۱۷۳۰۵ 
۹ ۰۸ ۲) 


۹ جلد سوم تاریخ جهانگتای جوینی 


ید علی ال ۲ وا شیخ - 20۳۸۹۹ 

رد فاخ) سلطان -) ۹-۹۸ 

محبد بن ابراهم و ۱ 

حید بن احد » (از ائبه مستورین)» ۱9٩‏ ۲۵۲-۲۵۵ 

شید بن اسعیل بن جعفر الصادق» ۰۱4۸ ۱۵۱ ۱۲ج ۱۵۸ ۱۰ 
۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۸ ۲۳۹-۲۲۲ 

حید بن ایلدکز» جهان چهلوان» اتايك -؛ ۰۸ 4۰۹ 4۱۱ 

محید بن بدر جاجری, صاحب مونس ۷احرار» 4۱ 4۳ 

حمد بن بزرگ امیدء ۰۲۲۹-۲۲۱ ۳۲۸ ۳۳۹ ۲۲۲ ۲۲۶ ۲۲۵ 

حید بن السن [راوی]؛ ۲۱۰ 

ید بن حسن صیاح» ۳ 

عازن خی ی موم رک م۱۵ ۳ 

شید بن حسن بن حید پن حسن بن حد برن یزرگ امید » رجوع 
تعلا ء ار مد 

ید بن زید حستی معروف بدا ۱46 ۲۰۸-۲۰۱ مک 

حید بن شهریا اصفهبد -» 144 

حید بن عبد الّه بن ممون القداج» ۳۴۵ 

ی ی یه ای اه الا اد ۱ 

مد بن عبید الّه ااهدی» رجوع بالقامم بامر امه 

مد بن عل بن احسین/ ۳۱7 

حمد بن عل بن الجسین العلوی ابو امحسین » معروف بشریف اخو حسن ؛ 
۵ 2۲۳۷ ۲۲,۲۲۸ ۰۳۲۴ ۳۳۰ مج ۱ 

محبد بن علی بن حباد صهاجی» رجوع باب حیاد؛ 

ید بن عبسی » ۰۲۱6 ۰۲۱۷ 

مد بن الفضل تا 2 الفزویی ؛ ۹-۹ 


فهرنست اسیام ارجا ۷ 


ججبد بن بسن ااکاشی عار افدی ؛ ۸ 

تعود س مسأفر دیش ؛ ۱ 
بن اه رز پدر امحافظ لدین الثه ) رح 

یرد دن متداب 162 ۸« (شرح در ح]: ۱ 

ید ان ملکاه ان ات را سلجوق ؛ سلطان تن ۷ ۲۰۷ 
0 ۱ هن 

مد بن هرون تیم ۸ 

ید بن جبی [ااراوی] » ۵( 

ولد ان یی الصوف » ۰0۵۸ 

حید. بن تعفوب کی ۲۱۹۳۱۸ 

ید سس بپوسف الکدی 8 مم؛ ۰ سح 

ابو حبد سن کنانی کلب النه س‌ حید ن کل ارله ) ۰(۱۷(۷ ۳۵( 

ابو حمد خازن» ۲۰ ح؛ 

خوپو د اند ی ؛ رجوع ممبال الدین » 

5 الد 

حمود بن زن ؛ رجوع بنور آلدین ؛ 

حبود کاشغری» صاحب دپوان لغات الترك ۱۹۹ ( ۸ ۸ 

مود بن حید بر لا سلجو و 4 ۳ ۴ج 

حمود بلواج» حاکٌ مالك ختای در عهد آوکتای قاان و کبوك خان و 
منکو قاان؛ ۰۳۲ ۰۷۲ ۲۹۹ 

حبی الدین یوسف بن جال الدین ای الفرج عبد الرمن ین امجوزی» 
۹ 

۳۳۹ پن کیداد؛ 9 بابو بز بط خارجی ؛ 

بی مدرار) حکام کعماسه ) ۰ ۲9 

مرتفی » سید -۰ ۱۷۷ ۰۳۰۶ ۲۶۰ 


11] . 


۸ جلد سوم تارج جهانکتای جو بنی 


مرج » ۲۲۸ 

مرداوخ» 24 

مرزدان بن جستان دیلی» ۳۸ ۳۹ 4:۵ 

مرزبان بن حبد بن مسافر دیای؛ ۶۲ 

فز ای ۸ ۳۱ 

تروق استوی یس خ4ج ۲۹ج هداس 

مروان بن اجک ۱۳ج 

مساف ال-) ۶۲۳۷ 4۲ ۱ 

اف تا عانی: ۰۹ ۲۱۷ ۰2۲۲۰ ۶۱1۰۲۲۱ 

الستضیع بامر اللّه» اه 

مستعصم » خلینه عبای» .۲۸ج ۲۸ج کف .صفح امک ۷ 
6 ده 0 ۷ج ۰ ۰2۳۰۷۳۵ 

مستعلویان» از فرق اسعیلیه, ۱۸۰ 

الستعلی بالّه ابو القاسم احد بن الستنصر» ۱۱۹۰۰۱۸۱-۱۷۹ ۲۵-۲۱۲ 

مستتضر عیاسی: ۴ 4 .صج» دص مه ۸۷۲ ۸۷۷ 

الستنصر باله ابو تم مد بن الظاه خلینه فاطی» ۰۱۸۰-۱۷۷ ۱۸۱ 
۱۱ ۲۰ ۲۴۳۰ ۲۳۱ ۲ س۲ 

سعود يك ؛ پسر حبود بلواج و حاک ترکستان از جانب آوکتای فاآن و 
کیوك خان و منکو قاان؛ ۰۷۳ ۰٩۷‏ ۹۸ 

مسعود بن تحید بن ملکشاه, سلطان غیاث اللین- ۲۳۱-۲۱۷ 

مسعود بن مود عزنوی» ساطان -) ۳ 

مسعودی)؛ ای 4 ای ۷ ۸ ۲۱ ۰ جح ۴ مج 9 
ماه 9۸ ۹ مس ۹9 

0 ابو عی -» 4۷ج 4۲ 4:۲ 


3 ,(1 گنر (۱) 


فهرست اساء الرجال ۳۹ 


ابو مس رازی» ثقة الدوله» وی ری؛ ۱۹۲ .4.4.۰ 

ابو مسلم خراسالی» ۰۲۰۱۰۱۵ ۲4۹ .۲۵ 

مسیح ؛ ۱۸) 

مصعنی نفرشی میرت ,۳۱4 ۰۲۵۱ ۲۸۱ ح) 

الصطنی لدین اه لقّب نزار بن مستنصر» ۰۲۳۰۰۱۷۹ ۰۳۲ ۲۹۵ سس 
رجوع نیز بنزار؛ 

ابو رجوع بزيادة اللّه ) 

مطهر بن طاهر التدسی؛ ۷ سح 

مظنر» رئیس -, حاع فهستان» ۰۳۳۹ ۰۲۲۰ 

مظر خمچ» ۲ج 

مظر مستوف » رئیس -, حاک گردکو: و دامغان از جانب حسن ۳ 
4 

مظفر الدین؛ رجوع باز يك» 

مظر الذّین سنفر وجه السبع» 0۳4۲ ۱۳-۱۱ 

مظثر | الذین کوکبوری بن زین الدین علی کوچك » ۳۸۲ ۵4۱4-۱۳ 

الذین حید بن جال الذین قشع 4۰۷ 

ار ا*ح» +٩‏ 

معتزلی ۳۳۸ 

ای ره هنم ۰۱ 

معترد الد وله » رجوع بفرواش بن ۱ ند العتیّل , 

العتصم با له » اس 

معد ابو مب » رجوع بعز و ستنصر 

معز الدوله احد بن بوبه» ۱۳ 

لعزّ لدین انّه ابو ی معد بن النصور» ۰۱1۲۰۱7۱ ۱۷۶ح» ۱۷۵ ۳۲۰ 

معزژی ) . .۹ 


2 جاد سوم تار ی جهانگیای حجوینی 


با و حبد [راوی]» ۲۲۱ 

منضل بن ر» ۳۴ج 

مد » شییخ -» و تاه 

متتدر خلینه» اه 4 

م اضعب "جیوه قاس » ۸( ۸ ۷ج 

مقدم (یا مندم الدین)» رئیس فلعه ااوت» ۲7٩‏ (متن و حاشي ۳)» 

مقریزی » صاحجب خطاط و اتعاظ تفا مها ۱4۷ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۷ 
۵ ۷۸ .۰۱۹۰ ۲۰۱ (ح فی الو(ضع): ۲۰۹ ۲۲۰-۲۲۸۰۱۳۱۰ 
۲ ۰۳۲۲ ۲۳ج ۸۲۸۲ ۲۲ج بح ۲۵۱ ۲۹۷ج) 
۲٩۹٩ ۸‏ ح) 

مقری» ۰۲۰ 

لقن الکندی ۳ سح 

ملاحن (ملحدان)؛ ۲ ۵ ۵ ۰2۱۸۷ ۲۰۲ 
۵ ۲۰ 
۸ ۰۲۵ ۳۲۷۱ ۳۱۰۳۸۰ 4۸۲ 

ملخ شولیم؛ ۱ 

ملخیزداق» ۱۵۰ ۲۳۲ 

مالك اغول؛ پسر یا پسر زاده اوکتای قاآن؛ ۳۸ 4 

مالك افضل» رجوع بامیر امجیوش شاهنشاه: 

ماك السلای ۱۵۰ ۳۳۲ 

ماك صال» رجوع بطلایع بن رژيك؛ 

ملكك الصدق ۱۵۰ 

ملك منصور؛ ۰۱۸۵ - رجوع نیز شیرلوه؛ 

مالک ناصر» صاحب حلب؛ ۸۵+ ۱ ۱ 

ملکشاه [بن الب ارسلان سلجو]» ار ۳۰۷ 


فرشت: ایام رال اه 


ملکه خاتون؛ خواهر سلمانشاه بن برجم ۵۸-۵۷ ۶۷۱ 

ملگونوف ۷) روسی؛ 4.۰ج؛ 4۲۲ 

منجم بای » صاحب تارج معروف؛ ٩ج‏ 

و ابراهم الیپودی» 1۵ ۱ (متن و ۷ 

مایا لنسام (۶): ۱7۲ - هان مذکور ماقبل است؛ 

منصور؛ خلیفه عباسی؛ 1ج ۲۹۵ 

التصور بنصر انّه, [ابو العطاهر) اسعیل بن القام بامر الّه» از خلناء 
فاطیین: .۰۱۹۱-۱1 ۱۷۰ ۲۵۹ 

ابو منصور بغدادی رجوع بعبد القاهر ۱ 

اف هتضون خروان ( ۲ ۱۱۳ 

منگیی» رجوع بناصر الدین منکلی » 

منکو قاان بن توی بن چنگز خان» ۰۲ ۰۰ ۰۱۳-۷ ۱۷-۱۵ ۰۱۹ ۲۰) 
۳ ۳۵ ۲ ۸ ۰ ۰ ۰۲ "۷" 2۱۲۳۲۴( 0 جح 
۴ ۸۳ ۸ فرح 2۸۸ ۹۰ ۳۹۱ ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۱۱۱ ۱۳۸ 
۴۲ ۲۷۰ ۸۳۷۷ ۰۲۹۵ 4۱ ۱۸ ۷۰ .4۹ج 

منو جیاری ) ۳ج 

منینی » امد -؛ شارح تارچخ نی ۰ ۱۱۳۷ ۱۳۸۸ ٩۱۲۲‏ 2 فی الواضع)» 

موجی (موچی) اغول بن جفتای بن چنگیز خان؛ ۰۱۷ »٩۱‏ ۹۳ج 

موچی یبه» ۱۷ ۰۲ ٩۹۳‏ (هان مذکور ما قبل است)» 

تقو فا سر ی وی مقر کرم- ۱۳۰ 

موی علیه السللام» ۱6۰ ۵۰ 4.۳ ۱ 

موی الکاظ بن جعفر الصادق علیهیا السلام» ۱44» مذ۱» ۱۸۷ ۱۹۸ 
۱ ۵۲ج ۲۱۳-۲۱۰ ۰۳۲۸ ۳۲۵ .۹9ج 


موکا اغول سنْ توی بن چنکّز خان ؛ ۰۷ 2 ۲( 


)۱( 6 ۱ 


1 جلد سوم تاریغ جهانگدای جوینی 


ار ان ات وا کاب: ا تم 
مولوی روی» ۲۹۸ 
مومن» از دعاة باطنیه ؛ ۸ ۱۸ 
مونس خادم» کف 
موّید الدین حید بن العلقمی؛ و مود الدین [بن] علقمی» رجوع بابن العلقمی » 
مهد کا؛ ۸ ۱ ۲۵۸ 
مبدی» ابو حبد عبید ائّه (یا عبد اله)» اولین خلناء فاطیین» ۵ مج 
۹ ۰۱۷۲ ۰۱۷۰ 2۲۲۷ ۲۲۳۸ (نسب او)» ۹۲ج 
۲۵۹۸ ۲۵ 
دی علوی» حاع قاعه الوت: ۱۹۳ سن 1۹ 
دی بن خسرو فیروز» 490-444 
عهذب اسوانی فافی - ۲۷۲ 
3 صفرة» ۰1۱۸ 4+۱ ۶۷+ (ح فی الواضع)» 
رک تیف ما رش و هت ]2 
این میم عرانی » ۸ 
تیک ی ۳ (ح فق الواضع) » 
میران بیتکجی » ۳1 رجال دولت منکو فاان ؛ ۹ 
۳ یاع الزطی ‏ ۳4 
ابن میسر» ,۱۹ج ۲19 ح؛ ۷ 4 ۷ ۲۳۳۰" 
جون القدام ۰۱۵۲ ۴۱۲ ۲۲۲ ۱۳۲۵ ۳۴۲ ۱۲۲۲۱۳۲۵ ۳۴۳۷ ۲۵۲ 
جونیه(» از فرق شیعه » ۲۱۱ 
(۱) .20۱0۲ تحتجوو۸ ۱ 
۲ رجوع شود بعلاوه که عبارت مان فیه نفل از انجاست. نیز یکتاب 
الفهرست ص ۱۸۰ س ۲۷ تقلاً از اب رزام که او نف این فرقه‌را یعنی اتباع عمون 
قداح‌را (بزعم او ؛ وی در حقیقت گربا جنین فرفه اصلا وجود خارجی نداشته و موهوم 


فرستت انیا ایا ه 


3 5 مَمم 
مینگقد ور بن بووال بن توش بن چنجْز خأن؛ ۱٩ج‏ 
مینورسک ()؛ اقای ولادییر-؛ مستشرق رو ۰۲۸۳ 4.7 ۲۲ج 
مینوی» اقای جنی - ) از فضلاء معاصر ۲۱۹ 


نابته(۲۳» از فرق جسمه ۲۳۸ 

ناج بن ظفر بن سعد. الجرفادقانی, ابو الشرف» 4۰5 

ناصر» رجوع بابو احسین احد» و بایو القاسم جعثر » 

ناصر الق و ناصر کییر. رجوع محسن بن علی حسینی + 

الناصر لدین ال ۱۸۵ ۲۵۷۲ ۵۰۸ ۱و ۱۲ ۶۱۵ ۵0 ۱۰۷۵ 

ناصر الذین شاه ۰۳۸۸ ۲۷ج 

ناصر الدین منکیی» ۲۵ ۲۹۲ ۵.۸.۷ ۱۱ ۱۲ ۱۵ 

افو (ناقو اغول)؛ پسر کوك خان بن اوکتای قالن بن چنکیز خان؛ ۳۷ 
۸ ( 1 1۵ ۱ 

لین صلم» ۲۵۰ ۰۳۲۱ ۳۲۲ 

مجاتی ‏ لا 

نجاشی , احمد بن عل بن احد العبامی ۴ ۰2۲۱۹ ۳۱ 

چم 2 الدین» از هر و ۳۷۳۸( 

بو مجم سراج» ۰۱۸۸ 


صرف ات جه ون قداح ابای ند. آشته و فرقه تا سوسن نفهوده بوده ) هجو نیه ی نا مد 4 
در هيچيك از کنب ملل و نحل متداواه و کنب تواری و نحوه ۷۱۰۷ که راقم سطور 
اطلاع دارد فرقه اژ شیعه با اس‌میله بأسم «ممونیه » بنظر نرسید » بل از خوارج فرقه 
باسم مجونیه معروف است ول ا.ن فرفه ابدا-ریطی پورد مانحن فیه که صعبت پزع فائل 
از یکی از فرق اسعرلیه و از اتباع ممون فدّاح است ندارد » ۱ 


۳۳ 


(1) .۸۲۱۳0۲91۲ 1 
( رجوع شود بشناه ااغلیل خفاجی دبع مصر ص ۲" ۲ در تحت عنوان «نبات »؛ 
و جواشی دخوبه بر التنبیه و آلاشراف سعودی ص *201 و ۲۲۲ 


۹۹۹ جلد سوم تاریخ جهانگذای جوینی 


کت آلدین و 8 ۵ 2 
اپرن النتم. مد ین اضق تن صاحب. کناب الفهرست: ۲۲۲ ۳۹ 
کر ۱ ۱ 


ِِ 9 ره باه 


۳ ن اهر ابو منخصور) فا با لصطیی لدین ابثه ) ۱۳۹( ۰ ۸ ۱ 
۶۱۱ ۹ ۲۲۱ 2۲۲۲ ۰۲۲۲ ۲۲۷ ۳-۲۲ 
نزاریه» از فرق اسعیلیه. ۱۵۲ ۱۸۱-۱۷۹ ۲۲۳ ۳۵۱ ۳1۵ 


س‌ 


(سوی ؛ موف ساره جلال الدین مان رم ۷ج ۰۵ 2۲ ) ۸ج 
۲ اه ۱ ۱ 

نصاری ؛ 1 ۸ ۱ 9 

لصر توح احچز, اشا تم ۸۰۵( 

نصی بن امحسن» ۲۸۶ 

نصر بن عباس بن آبی الفتوح بن جبی بن نم الصنهاجی ۰ ۲۱۷-۲۲ 

نهر ن اد 1 جامه ) 3 3 ( 

ابو دصر الیخاری) ۱( 


: ( . . 
ابو >« رِ تا ببری 0 ۳۸۵ 4 


2 سس سم 
‌ ۳۳ 


(صرنب 9 مج 

(صنر الدین بن هد ی علوی » 0۱ 

۱۳: 

ی [ تفت "۳ بن تمد طو سی » خو چه ۲۷۹ ۸۰ ۱ 1٩۹0۵‏ ۸ج 
۵ 5 


نظام ا ملک طوسی ؛ حسن بن علی بن ای » اه با ۶۱ 


قوار سست ی الزجال 0۹9 


یی و6 سس 


۱۱۰۰۷ ۱ 4 ۰ ۲۶۱ 4۲۹۶ ۰۲۲۱ ۷ 

نظای» ۲۹۲ ۲۹۷ 

نظای عروضی ؛ ۱ 

نکاریه (نکار)؛ از فرق خوارج» ۲۵۹-۲۰۸ 

نکودار» ٩۲‏ (تصحیف تکودار با تاء مناة فوفانیه؟ رجوع ؛ تک له 

ابو نواس » ۶*ح» ۷۱*ح 

وی رو سین این وی 

3 الدین رجوع بکیکه) 

ور الدین ید بن عر للدین گرشاسفت؛ 4۵۸ 

ور الدین مود بن 0 بن اقستفر شفد وم صالاح نس ایویی » ۸۶ ۸۵-۱ ۱) 
اه ۱ ۵ ۲ ۷۲ ۱ 

نور الله شذتری ؛ قاضی ؛ ۰۵ +۲۱ ۱ 

نوشتکین یر و اتابلک تن ۲۱۲ 

ولد که (۱ رف 1 9 

نوبری» شا نی الدین احد بن عبد الوهاب نتم ۳ ۳ ۴ مج 
۵ مج ۲ ۱ 

یکی بن مسعود بن تحید بن مسعود؛ ۰۲۷۹ 


هقی 0۵۱ 2۳۹ 

والتون ۲۳۱ طابع تورية با تراجم ختلفه آن معاء ۱۵۰ 
و ۶ *ح) 

تک السیع » ۳ ؛ظثر الدین سنفر ) 


و یرد الک حاجی مير زا سل امفسین خان ی ۳ 


1 
۷0۰ .1 (۲) ۱ ک 1 ,6 ۲۵۵0 (۱) 


01 جلد سوم تار ی جهانگنای جوبنی 


وف (از اکمه مستورین)» ۱9٩‏ ۳۵۷-۲۵۵ 

اب یت آ زاف ۱۳۱۰۱۰ 

ونداد هرمز, جد مازیار [بن قارن بن ونداد هرمز مذکور]: ۲۸۶ ۶۳۸ 
ودشتختقناد ۱۱ ) مستفرق دای 2۷۶ ۰۳۷۹ 

وهسوذان پن جستان بن مرزبان بن جستان 4۲۷ ۹-4۳ وه 
وهسوذان بن حبد بن مسافن 44۳ 

وبت ۲ مت ری فا شش ۵ ۱۳۱۷/۰ 


وبوتن دو سن مار ۱ ع مشپور جفر افیا ٩۱‏ جح 9 ۱ج 


بغی هام » ۵ ۲۰ 

هامان ۰۱1۱ 

کل بت ۳ 2 

۳ باورده » 

هرون بن موتی بن جعفر» ۲۹۱ 

ور ات ۹ ۳ ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۵۵ ۰1۲۸ 10 
بر مق ی از مله ک ۳ بزرگ» 1ج 

هلاک رستوع ری 

ری فرانسوی» ۹۳ 

هو و ترس تن ۳ ۰۲44 ۲4۱ ۲۸۸ ۰۷ج 


هواٍرت 
2 ۹ج ۳ ۳ 

لا و (هولا ۳ اغرل» هلا کی ) بن تول بن جنکْیز خان» 3 6 ۷ 
ره 0 ۱٩ج‏ ۳ج 0 3 ۰۷ ۱۱ 

۹ هت ۷۱ ۲ ۰ (۳) ِ تا ۲ج 9 


,۵ 3 (۱) هون ۲۲ 0صوصنقه۳ حلنزتووزم۳ (۱) 


۸ ۰۲۱۱ .]۸ (۵) م0( بصزتما(صنوع عم صمز: ۷ (۲) 


قیفر سمت ایا * الرجال ۷ 


۶ ۸۱۰۱۸۰ ۲ج ۷ ۹ج ۹ ٩۱‏ ۲۰۲ 
۰ 5۲۰ ۰۱۵ ۱ ۶۰۱ 4۳۸ ۶۲۱ ۶۲۱ ۰۲۰ ۸*۳۱ 8*۵۲ 
۱ ۱ 6 هن ره باه ۷ ۲-۵۲۱ ۸۲۰۲ ۷ 
۸۲-۹ 

٩ ۱ هیمت»‎ 


هیتوم » رجوع تکفور حاغ» 


یاجوج و ماجوج ۱۱۷ 

پافوت جوی؛ ۱۸ج ۲۸ج 4۰ اج 0ج ۰۲۷۱ ۳۷۸ 
۲۳۸۵۴ ۰ج ۵ج ۵۰۱ ۱۸ج 4۱۹ ۲۲ ۳۲ 
۱ 0 ا خه ۷۵۲ 2 ۷ 

بجبی ین تم صنهاجی » ۲۸ ح) 

بجی بن سعید لانطاکی» ,۳۰ 

بجبی بن ابی شمیط ‏ ۱4۵ سم 

برنقش فران خوان ؛ اه 

بزید [ين معلوبة]» ۱4۲ 

و وت 0 1 

ابو یزید خارجی ؛ ید بن کیداد بربری زناق » ,۱۷۰ ۱۱ ۲۵۹۲-۵۸ 

بسنبوقه (بسنبوقا) اغول بن ماتیکان بن جفتای بن چنگّْز خان» ۰۲۸ ۵۱ 
2 ؛ 0 ج) ۱ 

پسور, از امراء تخالفین منکو فاان؛ 4۷ 

کون و6 از مار هلا وی 0 ۳۱۲ 

سوکای بهادر» پدر چنگیز خلن» ۳۹۰ 

بشت() (بشوت) بن هولاکو؛ ٩۷‏ 


() رجوع مجامع التواریخ طبع کاترمر ص ۱۰-۱۰۲. 


0۸ جلد ۱ سوم تار یم جهانگفای جوینی 


بعاقبه» از فرق نصاری: ۰۶۰۸۷ 

یموب بن لس ابو الفرج» ۱10-۱۳ 

بعثوب بن اللیث ) 1ج ۷ج 

که هر ره ی فان 

بلواج» که پلواج» 

وربا ری 2۳۱۵ 

ی 
هی و ی و 

بوسف ) نام برادر آبو عبد اه شیی (بقول خلت ۸ <2۰"«۰"۰ 
بوسف ابو امحجاج؛ برادر ظافر و پدر عاضد فاطی ۲۸-۲ 
اف نت الساج؛ اج 

تتیر اقا ی ره 

یوسف بن قَزعُ» مس الدین ابو الظثر؛ معروف بسبط ابن امجوزی» 40ج 
هی 1 ۷۲ ۱۲ 

یونس نحوی» ۳۷۸ 

۰۲۶.۰ ۱ ۱٩ ۸۱ ۲۱ ۰۷۸ مود‎ 

پم تفا از شرا مغول در عهد منکی فان ؛ ۱۷ 

بسو (ییسو منک )) سر جفتای بن جنجّز خان: ۰۲۷ ۰۵7 ۵٩‏ ۲ 


متام مان م1۳ (۱) 


فهرست اماکن و الفبائل 


فیر. پنز ی ماکن ۳ القبائل 


(اعداد 0( ۳ ره ۲۳۹ راجم باصل منن ی و ان 


باعل راجم رای 


اتان ناحیه؛ ۱٩۲‏ ۳۸۸ ۳۸ 

اتان کلابی ۳۸۹ 

آذربیجان (اذربایجان): ۱۸۹۰۷ 
۷ ۲۹۵ ۲۹۷ ۰۸ ۱۰ 
که ۷ 4۸ 
۷۲ ۸۲ 


۱ 


یی 


رتون ؛ ۱ 
موت ‏ ۲۱ ۲۹) 


اس ۷ 


سس 


تابر ۰0۹۳۹۹4 
زارود؛ ۳۸۹۸( 


سب 


۱ 


س ؛ ۹ 
سیای صغیر» 4۸۵ 
ار 


یت اس 


۱ 


اقسرا؛ ٩1ج‏ 
اق قویونلوه ۲۰۲ 
تن 0 


شلت» ۳۸۸ 
7 


ات۱۰ 


ست ۱ 


سین 


موه » ۷۲ 


۱ 


یی 


۱ 


هس 


ون » ۳۹ 
۰ ۲۳۸۸ 
هن کلایه 
2۰۹ 

هوارك» ۲۹۲ 


اس 


و کلایه ( انکلابه) 4 


سین 


۱ 


سین 


۱ 


۳۳ 


پین عشررود» ۰۲۹۲ 
اخاز 4۹۱ 

ابصار (افسار) ۲۹۲ 
2 
اییر سبزر؛ 9 ح؛ 

اترار: ۵*۶ ۷۲ 

ادن ۱ج 


00 اد سوم تارخ جهانگنای جوینی 


ارامنه 1 2 

ارزان» :۰۷ ۰۲۱۷ ۳۹۵ ۰۲۹۷ 
دنه 

اربل (اربیل)» ۰۲4 ۲۸۲ 4۱۲ 
5 

ای و ۰۱۲۰۱ 

اردکان» 1 ۳۹ 

ارزنجان» 1۸ 

ارس » رود ۲۸۳ 

ارسین یوج» ۰۳۹۱ ۲۹۲ 

تا اقوام مغول» ۲۷ ح» 

4۸۶ ۲7۱۰۱۱۲ ارمن (ارمنستان)»‎ 
٩۱-2 ۸٩ ۸۷ 1 ۸۰ 


صغری» ٩۸۲۱‏ (شرح در ج)» 7 


۸۷ .٩ج‏ 
اد قبیله ‏ ۳ 
اژرست. ۱۲۹۱ ۳۹۲ 
ازکین (ازکنین)» ۲۹۲۸۲۹۱ 
اسب جر» ۳۹۰ 
اسبرهان ۹۱( 


اش« ۰ ۷ ا۰)۲ 


مب ۰ 
۰ 


آشتتت رگ 4 9 تا رجوع تا( 
(سئید رود » 
ات و 3 ۸ ۲۱۱ 


استراباد ؛ جح ۹۹ 


استناوند (استوناوند)) ۱ ا‌ 


استنبول؛ 4۸۸ 

استو» ۱۰ ۰۲۰۱ ۲+ 
نم ۸۷ «((*-2"«2(2۰ 
اسطلیر ۵۱ ۲۳۹۲ 
اسفاران ۲۹۲ 

۳۸۹ 0 


۱ اسکان» ۰۲۶۹۸ 
۱ اسکان» ۰:۸۹ 


اسکدریه, ۱۱۸۰ ۳۹۶ ۳۹0 
۳ 0 ۹ 

اسمرد» ۳۹۱ ۲۹۲ 

اشترك ۴۳۹۱ ۰۲۹۲ 

اشفر» قبیله -» ۲.۲ ح» 


| اکن ۱۳۸ ۱۹ 
هش 6 
اش ۷۲ 


اصفهان» ۱۹۱۰۱۸5 ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ 
۲ ۵۲ ۰۲۰ ۲۸۱ 
۰۸ 4۱۰ ۸۶۱۷ 15۲ ۰6۷ 


۱ افریفا ۰ ۰ )۰ 


افریفیه ۵۸ 3 ۲ جح ۵ ۵۸ ۲) 
۵ جح 

اکوجان» ۲۹۱ ۲۹۲ 

تاغ ۱-۸ 

۵ قاق » 1۵ 


فهرست اماکن و القبائل 


البر ز ۷ ۰ "2*۰ 

اور ۳۹۱/۱۹۵۹۵۵ 

التای ؛ ۷ 

الغ انن » ۲۴ج 

ال ایف» ۲۴ ۰۵71 ۰٩۹۷‏ 

ال طاق » ۰۰۲ 

٩۷ امالیغ»‎ 

۰۳ ۱ ۶ ۸۱۰۷ الیوت‎ 
۱۸۱۰2۸۱ +۰ 2-- 
۰۲۰ ۱ ۰۹-۱۹٩ ۰۱۵-۲ 
۲۲۵ ۰۲۲ 4۲1۱۵ ۲۱۲ ۲۰۸ 
۰۲۷ ۰۲2 ۰۲۹۹ ۰۲۲۲۱ -- ۰ 
۲۸ ۰۳۲۹۱۳۰۲۲۸۱۲ ۵ 
۲۹. ۷ 4 
۱ ۱0۸۰۸۰۲۹۵ ۰۳۹ ۳ ۲ 
4٩۲۲-۲-۰. 2 ۲ ۵ 
10۷ 824 ۲ ۰۰۲۵ 5 
ش22۳۵‎ 

البوت؛ رود ۲۱۲ ۳۹۰۸۷ 
4٩۲۰. 3 ۰ ۶۵‏ 

الموت‌بنْ» ۰۳۸۸ ۲۸۹ 

۰۸۹ 0 

اله نشین » از قلاع طالفان» ۱۱٩‏ 

الیکان کندی» ۲۹ 


امامزاده رود » ۳۸۹۹( 


6*۱ 


امیران» ۲۸۹ 

امیرنان» ۲۹ 

انار بشته ۰ ۲۸۹ 

اناده ۳۹۱ ۲۹۳ 

نا ۸۲۹۱۳ 

انان (انن» اونن» اونان)» ۲۱ج 
۰1*٩ ۴‏ 

انان کلران (انان و کلران)» ۲۱ 
۲ ۲۹۲-۲۹ 

انبار؛ ۶ ۲۸۰ 

انیب (اندج)» رود ۳۱۱ 

انیج» فربه -۰ ۲۸۹ 

۳ (انیج‌رود)» ناحیه - ۱۹۲ 
۶ ۲ 6 )۰ 

اندزه» ۲۹۱ ۲۹۲ 

اتدلن ۳۵۹ 

انزل » ۳۸۸ 

انکقوه موران ؛ رودخانه سب ۶ ح) 

انکه؛ کوه-» ۳۹ ۲۹ 

انگران» 5۹ ۰۲۹۰ 

انگررازوج» ۳۹۴ 

اوانك» ۳۹۰ - (دیگر ظ) :۳۹۹ 

اوچان؛ ۲۹۳ 

اورازان» ۲۹۲ 

اورمیه : ۰4۷۳ 


9 


اومان » 4.1۲ 
اونان (ونن)» رجوع 0 


۳۹ 

اهوازه ۲۱4 ح» ۲۲۵ ۲۲۲ ۴۴۵ 
۸« 

2 

اه تب :۶ 

ایران (ابران زمین)» ۱۱۷ ۳۵ ٩۱‏ 
و 
۳۱ (ح فی الواضم)/ ۳۸ 


1 ۵ جح 0 ۱۳ 


" اتاح ۱ ۰*۱۷ ۰۱۸ 
1ج 2۰*2 

ایغور؛ ۷۲ 

ایلان » ۲۸۹ 

ال 0۵ 


ایوا (ایوه» تفه ام از قبائل ترکان ‏ 


۳۱ 4 


باب امحلية (بخداد) 4۷۵ 4۷ 

باب الشرق (ابضا)» ۰۷۶ ۷۰ 

بات الطلسم (ایضا)» ۷۰ 

باب کدی (ایضا)؛ 4۷4 رجوع 
نیز بدروازه کلواذی» 


حلد سوم تا ج جهانگنای حوبنی 


اه ۹۲ 


۱ ۱ با و کلایه, ۹ 
اهزاس او قباس معول/ ناه 0 
۱ ۱ بای »؛ 1-۷( 


باجحسری ۸۰( مات : 


۱ 


۱ بادغیس )؛ ۱ ۰۲۰۲ 


بادی سر (بادسر )؛ 4۹۷۶ 


| باروا ۲۸۹ 


رن ۹« 

بازار شهرستان » 4۲۰ 

باستان و گدر؛ ۴۹۲ 

باطین » ۴۳۹۱ ۳۹۲ 

باغ بقل (بغداد) » ۲۸۸ 

باغ پشت » ۲۹۸ 

۳۸۸  هبالکغاب‎ 

بالارودبار ۰2۱۹۲ ۰۲۸۸ ۰۳۹۰ 

بانیه کلابه ۳ 

باهرو (۶)» رودخانه-» ۲۷۳ 

باهله ) قیله ۳۲۸ ۳۵۸ 

بایسز رود (بایزن)» ۳۹۵ 4۲۹۱ 
۳۹۸ 

حاية ) ۵ ۲۷۰ ج؛ 

منورد» ۰۲۹۹ ۰*1۷ 

محر خزر؛ ۲۸۲ ۲۸۸ 4۲۲ 

جرین » 4۱۵۲ ۲۶۹ 


قیار سمت ۸ ماکن و القبائل 


مخارا» ٩‏ ۰۱۷۰ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
بران ؛ ۰ ۱ 
بربر؛ ۲۵۱ ۲ج 2 ۸ 


بسرج تم (برج جمی )؛ ۳ ار وم ۱ 


بغداد ۲۸۷ ۷۹۷۲۱۲۸ 

بر زانلوه ۲۷+ 

ار ۵ ۸2۸۱۱۱ 

برغادو» ۱ ۰۳ 

بروجرد: 1 .۰ 

بره» ۱۰۱ج؛ - رجوع نیز بکوه بره 

۲۱۲  توهرب‎ 

بزه » ۱ ۲۹ 

بزه گاهك » ۸۹۹( 

(سر» .۲۰ 

(سطام » ۲ ۲1۲ح» ۲۹۹ 
٩۲۷-۲ ۵‏ 

بسکر» ۰۳۲ ۲۸+ 

بشیریه: مدرسه» (بغداد) 4۱4 

۰۲۵۸ ۲٩۱۲ ۰۱2۸ ۵1  هرصب‎ 

بعقوبه (بعقوبا)؛ ۰۲۸۴ ۲۸۵ 

بغداد. ۱1۸۰۱۶۷ ح) ۹ ۱۷۷ 
۱( ۱( ۷ ۱ 2 
۲۹۵-۲ ۰۲۹۷ 2۲۷۹ ۲۸۰ 
۸۱ ۸۲:2۲ ۸۷-۲ ۸۸۰۲ آج؛ 
٩۱ ۰۲ ۸٩‏ ح ۲۰۰۰۲۹۱ ۰ 


0 


۰ 


۰۲۲۰ اک 3 ٩‏ جح 
۱ ۱ 2۱ ۱۵( 
۷ که ۷ .دح اه 
۰1۳۱۱-2۵٩ ۵۷-4‏ 
ک خ اک ۱ 
۸۲-۹ - رجوع یز بدار 
السلام و دار امخلافة» و مدينة 
السلام 

بلاد آبن لاون (با ابن لیون)؛ 
1 - رجوع نیز 9 
صعری) 

بلغار » 99۹ 

بل الاقبال (یعنی 
و 


بو ده وی 4 


قلعه الوت)؛ 


بورقان قالدون؛ ۰۳۹ 

(۸۹  ناگوب‎ 

بولتان قالدون» ۳۹ 

بهار (وهار)» قلعه - وک ۵۵ 
۸ 0*4 

بپرام ایاد» ۳۹۱ ۳۹۴ 

بیات؛ ۰۲۸۳ ۷۱+ 

ببرجند » ۲۰۲) 

ببزانس )؛ ۸ 

بیستون» ۶.۰0 


11[ 


۳4 


بیسکله دز (بیسکله در) ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
٩ ۸‏ ۰2 

بیش بالیق» ۵۴ .1 ۰1۱ ٩۴‏ 

بیلفان (بیلفان)» ۰۳4۲ ۲۳ 

بیلودشت؛ ۲۸۹ ۱ 

بمارستان عضدی (بخداد) ۲۸۸ 
۹۷۵۵ 

بیهق » ۱٩۲‏ ج ۸ ۲ ۰-1 


پاپی » ایل-) [۵ 53 

پارکین (3): ۹ 

پاربس» 4۸7 

پاسنگان» ۳۹۸( 

پاشاکلایه ۳۹۰ - (دیگر 3): ۲۹۲ 

پراچان» ۰۲۹۳ - (دیگر ۶): 
۳۹( 

برچه‌کو ۲۹۲ 

برده سر» ۲۱ ۰۲۹ 

پره رود ۰۲۹۲ 

پس قلعه» ۲۹۸ 

پشت بان» 4۲۷ 

پشکل دره (فشکل دره)» ۱۱۰ 
٩۳۹ ۰+۲۷ ۶‏ 

پنچ انیت » ۶۸۱ ۸۲ 


پنجه‌عل ) کرو ۱۱( 


۱ 3 : عم 
جلد سوم تار جح جهانگشای جوینی 


پنجه‌عی‌داغ۰ ۸۱ (هان مذکور 
ماقبل است)؛ 

پونان» ۲۹۰ 

بغلوی (< انزی): ۳۸۸ 

0 ِ 


پیلستان ۰ ۹۸ 


تاتار)» ۸۱ج 

تاج دره» ۵۹( 

تاج الدین کلایه ۰۸۹ 

تارم» +۲ 

تارولات » ۳۸۹( 

۳ ۱ ۲ ۰ ۲۱ 2۲۳۲۳۲۱۳ 
تامرا ۵ج 


تاهرت » 9۰( 


۰ تیت 4۸5 


تبریز» ۲۶ح» ۱۹ج ۲ ۸۳۵ 
۸۹ 

نجن ». رود -» ۲۸۲ 

تخت سلیمان » کوو -» ۲۱ج ۳۸۷ 

ترك» اتراگ ۰۲۵ ۳۷ 4۶ ۵۲ 
۲ ۲۲ ۲ح ۲۷۰ 
۰۰٩ ۰۲٩۲ ۸۱‏ ۰*۱۰ ۰۱۰ 
۸( 3 

ترکان؛ ۸۸( 


فهرست ماکن و القبائل 


ترکان فیشان» ۳۸۸ 

ترکستان» ۰۷۲ ۰۹۳ ۲4۸ ۱۲۹۷ 

۳۹۱ 

ترکان ترا که ۲۷۱۲ 0۲وی 

تکریت (تصحیف 3 پتستاها ]2 
۸۹ ۲۱( 

تکچه ۳۹۱( 

تکه واه ۹ 

تکه جوستان » ۰۹ 

نکه ناوی» ۲۹۲ 

تلا فر ۹ 

تلو» ۲۹۴ 

بی کب ) ۷ ج» 

تنس 4۲۵0 

تنفات ) جح ۷( 

تنگاین » ۲۸۷ ۳۸۸ ۳۹۹ 

تنکتوت ؛ قوم 7 ) 0 

۸٩ ۰۷۲ تنکوت»‎ 

تنگگره) ۳۹۷( 

تنورکان» ۹۰ 

تنوره» ۲۸۸ 

توان؛ ۲۸۹ 

تول؛ ۰ 

تومان » ۹۹۹ 


تون» ۰۱۰ 


توس ؛ ۰( ۵ 4۲۵۵ 
تیعاب (تنغات 23 ٩۲‏ ۰۲۷۷ 
تینال کهره» ۸۹ 


۸۲۷ ۳۹۹ 2۱٩۲ جاجرم.‎ 

جاروب دشت؛ ۲۹۸ 

جانیت» 4۸۸ 41۹۱-۹۰ 

جانیق (جانيك)» ٩۱‏ 

جبال؛ جبل ؛ بلاد -) ۱۶۸ 
۰«( ۹۹ /۳۵(-2*«2 ۰0 ح؛ کی 
94 

جبل شهریار (شهریار؟ ۵ 1٩۱‏ 
۲۸۵-۲ ) 

چرجان ( گرگان)» ۰۱۹۰۰۱۱۳ ۱۹۲ 
۲۰۸ ۳۹۹ ۰۲۱ 

جرم اباد ۲۹۸ 

امجزاین ۵ ۵ ۲۷ج 

۰٩٩ ۱ جزن»‎ 

جزیره (<- بین الهرین) 1ج 
جح ۶ ٩‏ 

جزبرة العرب» ۲۰ 

جزینان » ۲۹ 

حجغدی » ۰۱۷ 

جلایه, اه 

جلاورس؛ ۹۸« 


۱ 


جلنباد ۱۳۴ - (رجوع یز مم ۱ 
ص ۲۲۵ ۲۲۳۲۱)؛ 
جالاباد (قزوین)» ۰۱۱۲ 


جوتان» ۲۸۸ 

جوستان» ۲۹۲ 

جولادك» ۲۸۸ 

جولاده؛ ۲۹۱ 

جوينك» ۳۹۱ ۲۹۲ 

جفودان» ۰۱۶۱ 

جیحان » 1 

جیحون» ۷۲ ۰۲۹۸ ۳۹۰ 4۲۰۱ 
چیرین ده ۲۳۹۰ 

جیل ؛ ۶ - رجوع نیز بل 
جیلان» جیلانات ۱۳۸۰ ؛ ۱۸۷ - 


ص ‌ِ 


چاربید ‏ 4۳۷ 
اک یر ۱۲۱۹۸۵ 
ال فشمت/: ۱۲۳۱۸ 
چالوس» ۲۶+ 
چان» 44٩۱‏ 


جپ کلایه؛ ۸۹ 
چیه ۰+۲۷ 


چرش دره» ۰۲۹۱۲ 


چزنك ‏ ۸۹ 
چاك و انجمنگاه/۳۹۳) 
جلیز ؛ ۲۹۰ 

9 

چر کور؛ ۰۹۵ 


چنادك » 1 


چنگ ؛ 0۳ 


چیان» ۰ ۳۹( 


جین ؛ ۵ 4 0 ۵ 


از ۰۱۱۲ ۲۱۱ ۳۱۲ ۰۲۳۶ 


حراء » ۲۹۷ 

حران » 4۱۲ 

جرمین » ۱۷۲۱ 

جسن 1  ,‏ مسب (دیگ 9) ۰ 
۹ ۱ 

حسن جون ۰۲۹۱ ۲۹۱۷ 

0 

حصیران» ۰۲۹۷ 

حضرموت ۰ ۲۲۲ 


حطین» 4۱۲ 


حلب) 24 ۱۱" 43۸9 


۹ ۰9۹۰ 
حلوان (عراق)» ۲۸۴ ۲۸۶ ۰+۸۲ 


حلوان (مصر)؛ ۱۷۰ 
حالف ۲۹۲ 4۸۲ 
حص ۰ +۱۸۶ 

۰۵۱ ۸۷ 


,ره ) 1ج 


خان سلطان؛ 41٩‏ 

خانثین: ۳۸۲ ۲۸۵ ۲٩۱‏ ( ۴ 
الو(ضع)» 

خادپاباد (۶)؛ 4/۸۲ 

خبوشان؛ ۸۱.۰ ۲۳ح؛ ۲۹ج 


۷ ۰ 

ختای ؛ ۴ ۰1۲ ۰۷۲ ۰۷۲ ۷۸ج 
6 

ختن؛ ۷۲ 


خچیره ۰۳۹۵ ۲۹۷ 

خراسان » +۰۷ ۰٩۴ ۰۷۹٩‏ ۱2۸ 
۹ ۵ ۲ ۲۲ 
۹ِ((حآ(ط ظ/( ۰ /(( ظ ‏ / ( 6( 2+۵ 
۷ 1 ۷ ۷۰«( 

خرقان» ۱۰ ۰۱۰۷ ۰ ۶۲ 

خرکام : ۸( 

خرم اباد ۰۶۷۲ 

خزن بر ۰۸۹ 


و 
خسپان ؛ ۳۹۷( 


خستجان ؛ ۸ 

خسرو رود» ۲۹۲ 

خشکه چال» ۲۸۹ 

خشکه رود» ۲۹۳ 

خشکه عسل؛ ۳۸۹ 

خن امه ادا ات 2 
خلاط ۵۷-4۵۰ 4۷۲ 
خلخال» ۲۰٩‏ 


خلد 4 ۳-۷9 


خنجر بلاغ ۲۹۲ 
خوار بوهق » 1*۱ 
خوار ری» ۰۱۰۷ ۱۹۲ 
خوارزم» ۲ 92 
خواف ؛ 8 

خود کاوند؛ ۲۹۷ 
وی و وه 
۳ 
خوران: ۲۹۷ 
خورانكت ؛ ۹۲( 
خورشانال» ۵۳۸۹ 


خوزستان» ۶۷۱۱۰۱۱۰۱۹۱ 


خولبزرد (خولیزد) ۳۹۸ 
خیبر) ۱۲۸ ۲۵۰ 


خیکان» ۳۹۷ 


۰ 
ِ‌ 


6 ۵ ۸ 


دار اخلافه (بغداد) ۰۳۲۰ ۲۹۲ 
- 
رجوع نیز ببغداد؛ 

دار السلام (بغداد)» ۸۲ ۲۳۱٩‏ - 
رجوع نیز بیفداد؛ 

دالای نور؛ دریاچه-) 6( 

دامغان» ۰۱۹۲ ۰۱۹ ۰۱۹۵ ۰۲۰۷ 
۹ 

دجله» ۸۲ ۲۸۵-۲ 4 ۶ 
0۵4 33 

٩ 2 

درایی» ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

فرد ردیر ۰۲۹۱۱۵ ۳۹۳: 

در بند (شقان) ۰۳۷ 

قوتت رز ۸۹ ۱ 

فر هر ۳۹۳۵ 

دروازه کلواذی یا کلواذ (بفداد)؛ 
۹۰( 2۱۳۹۱۱ ۷ 

درویش کلایه, ۳۸٩‏ 

دره» حصار -) ۰۲۰ 

دره فنامهاه/ ۳ 

دریای روم؛ 4۸۷ 

دریای سیاه ۸۸ ۹۰ 4۹۱ 

دریای مفرب» ۸ 

و ۸۹ 


جند سوّم تاریخ جهانگنای جوبنی 


دزد ك سر ) ۲۸۸ 

دسنجرد» و دستجرد علیا ۳۹۲ 

دشت عطار ۹۸( 

دفوق » ۸۲ ۱ 

دك ۲۸۹ 

دلر؛ 4۷۱ 

دی جای؛ 1 

دساوند» ۰۱4۸ 2۱٩۱‏ ۱۹۲ 
(دنباوند) ۱ ۲ 1 41 
۲ ۰۳۸۲ +۲۸۶ (دنباوند)» 
کل 

دمشق » ۳ 

دنباوند» رجوع بد مأوند » 

دئلید, | ولتت ۱ ۲۹۷ 

دو برجه» ۱۷ 

دوره جال؛ ۰۹۹ 

دوروك» .1.۰ 

دوشن » ۰۱۲۷ 

دولات ( کلان)؛ 9 

دو مزا (دولیزار)» ۰۹۸ 

ده شا یب 2۰۹۱ 

ده مین 2۰۳۹ 


دهستان» .۱ 


دهك ‏ را ۲ 


دهلیز» ۵۸ 

دهه در ۰۳۹۵ ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

دیار بکی ۰۸۰۹ 

دیای (دیاله))؛ نهر رکه ۳۸۵ 

دیزان» ۲۹۷ 

دیکن ۲۹۲ 

دی (دیال» دیاله)) ۱۸۰ تام 
۲ ۲ ۱ ۰۱۷۱۰۲ 4 4۲؛ 1.۲ 
۸ یه 0 

٩ ۰ ۸ » دیلان‎ 
0 

دیلون بولداق؛ ۹۰ 

دینور» ۰۰۵ 46۲ 

دینه رود» ۹۰ 

دینه هی ۲۸۸ 

رادکان؛ مرغزار-؛ 4۳۰۱.4 

رازمیان » ۱۹۹( 

راعپرمز» ۳۶۹ ۲۵۱ 

رنه ۰۵۲۲ ۲۲ 

رباط حق؛ 4۲۷ 

رحمت ۱یا ۰۹ 

رشت 4۳۲۹-۱۸ 

رشکین؛ ۳۹۱ ۲۹۲ 

شک شرو6: ۱۳8 


0۹ 
رشوند » ۲۸۸ 
الزصد فرب -) ال -- شیک | 
ِ-۰ 


۱۵۵ ۵ 7 

روج آباد» ۲۹۴ 

روچ سفلی» و روچ علیا» ۲۹۰ 

ور سار تاه مس 

۳ (فز وبن)» سح 0 
٩۸۷ ۰۲/۸۱ 1 4 ۲‏ , 94 
۱ ۱ 

۳۱ اذوت؛ ۹ ۰۸ ۱۱ ۲؛ 
۵ ؛ ۷۱ ۲ ۱ 6۱ 2۱ 
به 2 ۰ 

رودبار زبتوون 

رودبار سفیدرود» ۲۹۰ 

رودبار شاهر ود» ۱ تاه 

رودبار گلان؛ ۰۲۹۰ 4۱٩‏ 4۲۶ 
2 ۱ 

اناد عم فا و 1 

رودسر» ۰۲۱ 11 

روده» ۰۲۹۰ 

وی وه ۳ ۰ مم ۹ ۶۱ 
۳۹۰ 

روشنابد ۳۹۷ 

روم » 0 0 ۱۱ 


0۹ جاد سوم تاریخ حهانگنای حجویی 


۸ ۲ 4۷۰-۷ 
۹۱-۸ 
رک» ۱۱۶۸۰۱۰۹ ۱۱۸۹-۱۸۷ ۱۹۲ 
۱ ۲ ۲۷۱۰۲۲۶ ۲۸۰ 
ها ۱ 
4 ۱۸ 


زاوه» ۱۰۲ 

زراباد: ۸۳۹۳ 

زرخانی» ۳۷۹ 

زردجن ۰ ۰۲۸۸ 

زرده چال» ۲۹۳ 

زرشك » ۰۳۸۸ - (دیگر3) : ۲۹۱ 
۳۹( ۱ 

رک رود 4۲۹۰ 

زی (۶): 4۸۲ 

زمزم ؛ ٩‏ ۰۲۱۳ 

۲۹۲ ٩۱ زناسوج»‎ 

زنجان» ۳۸۷ 4۱۱ 4۲ 

زواردشت ۳۹۴ 


ار 0 


زواره؛ ۱ 4 
زیدشت ) ۰٩۹۷‏ 
زبور» ۰۲۹۰ 


بش با نوح» ۲۲۷ 

ساری (ساریه)؛ ۰۱۹۲ ۳۸۲ 
سالارک ۲۹۲ 

امش ار لبون 2 2۶۱ 

سانیز ۳۸۶ 

ساوجبلاغ؛ :۰۲۹ ۲۹۷ 

ساوه» 4۱ 

شا یه سر ۱/5 

ت۳۹ 2۳۹۹ 

سیوحین» ۲۹۲ 

سپاهان» ۲ .4 - رجوع نیز باصفهان 
۱ 

لاه ۱۸ ۲۵۰-۲۵۰ 
سنه (سنه) ستدج)؛ بای مخت 
| و 1 

جنه (گنه» صهنسه)» از توابع 
کرمانشاه ۲.۵ 4.۷.۵ 
سراج کلایه؛ ۳۹ 
و11 

۰۲۹ ۱٩۲ سرحد‎ 

سرخ 9 ۳۹ 

سرخه کول ۳۸۸ 

سرشکان» ۳ 

: 0 


بفی سعد؛ ۰۴۷۱ 


رام و و ایا 


رسفج خانی (بسوجخانی» یسفجفانی)؛ 
۱۵۹۷۲( 

نی 8۰ بت (دیگر <): 
۹ 

سنیدر» 4۲۹۰ 


سئید رود» ۷ ۹( 


| ۸۲۱۲ ۸*۱ ۸۱۱ 2۱۰-۸ 


9 
سفنت کورارت) ۳۹۸ 
سقسین ۱۵ 
شگران» ۳۹۷ 
سگرانیال؛ ۲۹۷ 
سلداوس» قفوم -» ۲.۲ 
شاه ۹ ۲ 
ی ۷( 
سلنگی + ح) نم 
هر فند » ۰۵ جح ۸ .4 
سله (دماوند) 14۸ 
سمنان ۱۰۷ 
سیران» . ۹ ۷ ۳ دم 
ی نیز بشیران» 
سنك ) ۱2۸ 4۶٩‏ 
وت 1 رجوع بسحنه » 


سنیگ بر ) ۹۲( 


سنه) زو تیه 
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سواد کود: ۱٩۱‏ ۲۸ج ۳۸۰ 
۸۹( 

و کی ۱ 

سورین» ۲۹۱ ۲۹۲ 

پر کار ۱۳۹ 

سوگاه: ۳۹۲ 


سوثیت ) 7 اقوام مغول» ۷ج 
۱ سولنکای ۹6( 
۱ بی وه ۵۸( 


۱ تزع و ٩‏ ح؛ 


رم م۱ ۱ 
تا قاشیت 2 ۱۳۹۲ ۱ 

سیاه کوی ۲۹۲ ۸۲-۸۱ 
تیا عجار موه 

ِ آباد؛ ۹۲( 


۱ سس ۰ ۰۶۸۱ 2۸۷ 


ی و 

سیسیه» 4۸۷ (هان سیس سایق 
الک سیف ۸ 

سیلکان؛ ۳۹۰ 

شا ات ۱ ۱ 

هبار دشت؛ ۰۲۹۲ 


سین » 48.9۷ 


0 


بشتقی ۱ م۱ 


ور ات ۹-9۸ 

شاتان» ۲۸۹ 

عان ۵9 :9۹ ۳: 

قارع از ۳ 

۱٩ ۰۸۲ ۱ شام (شامات)»‎ 
-1۸۲ ۰۱۷٩۹ ۰۱1۹۵ ۱۳ ۲ 
۰۲۷ ۰۲ ۵4 ۲۰۷ ٩ ۵ 
۲۳۱۱ ۲ ۹ ۹ج‎ 
۶4۱۱ ۰۲۸۱ ۰۲۷۱- ۷ 
۰۷۰ ۶۱۸ ۶1۰ ۰ ۶ 
۰4۱ ۸ ۸۰ ۲ 

شاهدز (اصنهان)» ۲۸۱ 

شا هل یور (ری)؛ 0 

هوق ار راکو رهق رتشا( 
قزوین): ۲۱۲ ۷۱ ۷ 
۷ 6 ۱۹۸-۲ ۵ 21 
۰ ۲ 


شاهر ود (در ناحیه خلخال)؛ ٩‏ (ح» 


شاه‌گران ۳۹ 
شاهکیه ۰۲۹۳ 
شاه میر خانهی ۲۹۱ 
شترخان» ۲۸۹ 
شریف کلابه, ۲۹۷ 


جاد سوم تارج جهانگنای جوینی 


شر وین » جبال --) ۲۸۸۵ 

ششار (شوشتر)» ۰۲۹۲ ۱۱ 1۶ 

شفورقان (شبورقان))» ۳ 

شفان (شغان» شوغان): ۸-۳۷ 4۳ 

شکرز 4۳4 

شلفین؛ کوو -) ۸۹ 

۳ ۸ج 

شس کلایه ۰۹( 

شیران , فلعه - ۸۳۷ 4۲ 

رن سفلی» وت و علی 
۳۸۸( 

شوشه ) ٩ج‏ 


| شهراسر (شپرودسر)» ۲۹۷ 
ا شهر زور» ۰۲۸۲ ۰+1۲ 


زانیا رخ (دیل)» ۷ ۰۲۸ 

شهرستان سفلی» و شهرستان علیا» 
۹( 

هرك رودبار (<< شپرك الوت)» 
۸ ۲ ۲/۸۹ 1۲۱-2۲۰ 5 48۲ 
24۸ 

۱ طالقان » 4 
۱( 


(جبل شهر یار )» ۳۹ 
۳۸۵-۲۸۲ 


فهرست اماکن و البائل 


0۰ 


شیر کوه (شیره کوه)» ۰۵«( ۹ 2۳ طالقان » رود -) 1ج ۰۸۷۲ 


۶ ۰ ۰۲۲ ۰4۳۲۱ 
۲ 
شیزر؛ قلعه -) ۷ ح؛ 
شیلکا؛ رو دخانه -) ۶ ۰ 


صاد. کوو-؛ :۲۹ ۲۹۵ 

صام ه ۹۷ 

صایین کلایه 2۰۸۹۹( 

ینه رجوع بسحنه 

صعید (مصر )» ۲۷۸ 

۰۱۷ ۳ 

٩۱ صمصون»‎ 

صنعاء ۱۰ ۲۶۸ ۳۹4 ۰۲۱ 

ار ی هت 

طايية الزاویه؛ 4۷4 

طارم» ۰۱۳۸ ۰۲۱ 4۳۷ ۲ 

طالقان؛ ۱۱۰ ۰ ۲۰۱۰۱۱۹۰۱۱۸ 
۲ "۳" ۱ ۲۵ ۲۸۲ 
۲ ۲۳۹۸-۲۹ ۸:۲۵ ۲+- 
۲ - بالاطالقان» ۳۹4 ۳۹۰ 
- میان‌طالنان» ۳۹۵, - پائین 
طالقان ۲۹۵۰ 


۰ ۰ ۰ ۰*۱ 
طایف» ۰۲۲۲ 
طبرستان ) ا*اح 2۲۷۱ ۲۰۷- 
0 ۲ ۸۲ج ۶ ۰ ۲ ) 
4 
1 اوح ۱ 
طبس 0 ۴ج 
طرابلس غرب » ۰۲۰۵ 
در )۰ 4٩۱ ٩۰‏ 
طرز» ره 


سس 
ت 


طرم» 1 ۰*۲۷ - رجوع یز 
بطارم» 

طوالش ؛ ۸ 

طور» ۷ 

طوس» ۱۰۲ ۱2۸ 44۰۳۱ ۱ ۲ 

طولاب ) ۰۹۸( 

طهران » 1۱ ۲۸۱۰2۲ ۲۱ ۲-۲ 
۷ * + ۰8۲۰ 

طیاندشت» ۲۹۲ 


عاصی ؛ ات ِ« ۸۲( 
عال‌ده ۳۹۷ 
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عی زن » ۹۰( 

عالل‌س؛ ۲۹۷ 

عبادان؛ ۰ 1 ۰۲۱۷ 
عباساباد (ری)؛ ان 
۱ 


عنیانی (نام سابق ترکیه) ۰۷۱ ۶۷۶ | 


ا- 

عم ؛ ۱ ۳ 

عراق» ۰1۱ ۷۶ ۱۰۷ 1۸ج 
۸ ۱۵۲ ۱۵۵ ۱۵۹ ۱۷۹ 
4 اک( ۲۶۷-۲ 
ی 2 
٩‏ ۵۰۱۷-۱۵4۱ سس 
0 2 3 ۱ 

عراق تجم؛ 4۱۱-4۰۸ ۱۵ ۶۱۷ 
۹ 4۸ 

العرایا, ۲۳۲ 

عرب » ۷۱ ۱2۶ 

عرفات ؛ 9 

عریض؛ ۱۰۳۱ 

عشی _ ۷ ۲۵۸ 

عساک ‏ 8 سب ۲۹ ۳۹۵ ۲۹۸ 

عثیق ) کوه ۱۱۵ 

علن ۳۹۳ 


عارلو؛ ۱ 


ِ ۱ ِم 
حاد سوم تارمخ جها:کنای جوینی 


عان » 4۷۱ 


عروق بزرگ» 1 
عز ) ٩‏ حح؛ ۵ ۰ 


گوره‌در) ۳۵۹( 


فارس » ۷ ۵ 2 

فارس آباد؛ ۲۸۸ 

فالنین (۶): ۲۹۲ 

۳ ی 

۱ 

فرغانه ۷۲ 

فرنیجخ ۰۹۳۸۹ 

فرنگ ۸۲ ۱4۲ ۱۸-۱۸۲ 
۱ ۷( ۲ 
0 

فرم» ۱۹۱ 2۰۲/۸۶ 

فسطاط» ۱۱۱ 

فسک ۵ "۳ 1 ۸ ۳+( 
ار و۶ نیز ببسکر» 

فشام» ۲۹۴ 

فشك » ۲۹۲ 


| فشکل دره» ۲۹۰۳۹۶ رجوع نیز 


فشند » ۰۲۹۷ 

فشند ك» ۰۳۹۷ ۲۹۸ 

فلا ۲۹۲ 

فک راهم ۳۹۸ 

فند بسجان» 4۰۲ 

فومن » ۰ ۲ 

فدروزکوه» ۰۱۰۸ ۰۱۹۱ ۲۸۲ 
۸۰( ۸۶ 

فیشان» ۲۸۸) 

فیشان ناحیه ۲ج ۲۸۸ 


قادسیه ۳۸۸ 

فارن» جبال ۳ ۸۲ ۸۵ 

قاهرم ۱۱ ۱۳ (فاهره معژیه)؛ 
۸ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۸۰ 
۰ (قاهره معریه): ۳0۲ 
۹ ۴۷۰ ۲۷۸ ۲۸۰ ۲۸۱ 

قاین» ۱۸۷ 

۲ ۵۲ ۱5 قراقورم (قراقرم)»‎ 
۰1٩۵ 4 ۷۷ ۱.۰۰ ٩0 ۲ ۵ 
۸ ۰ 

فرفیز» ۵۶ 

فرل اوزن» رودخانه -) ۹۸ ۵ .2+۳ 

قروین ۰2۱۱۰ ۰۱۳۸۰۱۱۳ ۱1۹۴ 
۶ ۲ ۰۲۰۲ ۰۲۶۲ +۲۹ 


و القبائل 
۵ ۲۷۱۰۲ ۰۳۸۷ ۲۹۰ 
ا ‏ ۹( 
۲ 4 4۰۷ 
2۸۲ 

صسطونی » 4۹۱ 

فسطنطنه بر 

قسهین ۸۲۹۱ ۰۲۹۲ 


-/ 


قسطینر ود ۹« 
قسطین‌لار) 0 
فسنصینه ) ۵ جح 
فغلاق ‏ 0 


قصران » ی 


۱ قصر الصحن (رقاده)؛ 9 


قطيعة ۱۱ جر » ۷ 

قاجاق » ۹ 

قلعه بغی 7 8۵ 2 

9 نوذر» ۹ حح» 

قم ) ۲ ‌ ۵(۱۷(۳۵(«+* 

قند هار 

قوجان» ۰4۲7 ۲۷+ 

قومش (قومس)» ۰۱۷۹ ۲۱۶ 

قو یه ) ٩ج‏ 

فهستان » ۸ ۱۸۷ 
0 
۰ ۲ ۲۹ 4۱ ۷۲ 4۲ +۷2 ۸ 4۲۷۷ 


0" 


قیالی ۵ 9 ۰0۷ 
فیدجان(*)۰ 4۰1 


فیروان» ۱۵7۰ ۱۵۷ ۳۵۰ ۳۵۶ | 


(۳۵ 


کاتویر 2۳۹ 

کاتولات؛ ؟ِ۰۹ 

کارنه چال. ۲۹۴ 

کاشان؛ ۰۱۷ 

کاشغر» 9 ۲ 

کاشی‌دار و 

کافر کش ۳۹۰ 

کامان. ۳۹۳ 

کان گل. مرغزار -؛ ۸ 

کاهار 9 ۰6۱ ۲۱ 
۹۷ 

+۰۸۹۹ 1 

خران» ۹۷ 

کتامه از قبایل بربن ۱66 ۱6۷ 
۹ ۵۱ ۲۹۰ 

کپشت؛ ۲۹۲ 

کرچاغان؛ 4۷۸ 

0 

کرد (اکراد)؛ ۲ 
7 


جاد سوم تار ی جهانگشای 9 


کردستان» اه تا ۲ .-- 
کت ا گر 


۲ (2)) 
را ۱ 
0۳ 
ها کارا قزر 
۵ ۸۲ 
کرمگ ۸۹۲ 


کرود» ۲۹۷ 

کرولن» رود - 41۹۶ - رجوع نیز 
بکلران؛ 

کریت» ۲۸۲ ۷۲۷۱ 

و 

! کش (طالقان)؛ ۰۳۹۷ 

کش (ماوراء الثهر )* ۹« 

کشا باد ۲۳۹۲ 

دشر و 10917 

کشک کرت 

کنشگر کلایهی ۳۸٩‏ 

کلار دشت» ۳۹۵ 

کلارود؛ ۰۹۷( 

کلان؛ ۲۹۰ 

کلانك» ۹۷ 

کلانك‌سر» ۹۹ 

کلانك کوی ۳۲۹۶ 


فهرست لاماکن و الفبائل 


۷ 
كلايك ۲٩۲‏ (تعیف کلانك سایق | کوشغان» ۰4۳۷ 
الاک ۶ ی 
کلران (کلوران؛ کروان)؛ 9 
۰۳۹-۹۶ - رجوع نز | نوشکلت؛ ۱۷ 
تاش اش | توضلات؛ ۳۹۲ 
کلکر استان کدر (۶ :۲ | کوفه» ۱۵۲ ها ۱ ۱۸۷ 


کلواذی» ۵ 2 تا سم نیز | 


بدروازه کلواذی؛ 

کلین ۳۹۲ 

کاکان؛ ۲۹۷ 

کال آباد. ۳۵۴ 

۲جهود (ع گجبوت): +۰ (متن و 
حانیه 0)؛ 

کی جبال ۳ 

ی 

کندانس ۳۸۹ 

کککان» ۳۹۲ 

8 و 

کنگور 0۵ .1 

کوتی ۰۲۹۷ ۲۱۸ 

کوچسفان؛ 4۲۰ 

کوچنان» ۲۸۹ 

(۹ 3 

کوسه‌داغ 4۸ کاا 

۹ ۳ 


4۱۱ ۲۵۱ ۵۹ ۵ ۲ 

کواج ( کوله)/ ۳۹۷ 

اه ۸۹( 

2 

۰-9۹ 1 

کوهدم (کهدم) ۱۸ 4۱۹ ۲۱ 
۰۳٩ ۲‏ - . ری نیز بکوتم؛ 

ی 9( 

| کوهین ( کوت): ۲۹۷ 

رک ا یت 9 

کا احد کلایهی کی 

لاه لاب سر 11 

کته کارت ای ۳۹۳ 
(تصحیف کیاکلابه سابق الذکر ۶)؛ 

که‌خان .۳۹ 


گازرخان (گازرخانی)؛ ۰۳۸۹ 
سار ۳۸۹( 
و ۰۵ ۷ "+2۰ 


2۹۸ 


کاب ۳۹۸۵ 

گرجستان ( کرج)؛ 4 
۰*۰ ۱ 

گرچال. ۳۸۶ 

گرداسنگ» ۹ 

۱ کرد 0 


۰۱۳ ۰۱۱ 0۳ ۸ ۰ ۷ ۱۹۹ 


قلعه -) ۸ ۰ 2۰۱۰۳ 


۲ ۳ ۵-۲ ۲۷۵ ۲۷۷ 
۱ | وی 


گرگان» رجوع 9 
گرم رود.| ( کرمه رود)» ۲۹۰ 


آگرمه‌رود سفلی » ای گزمه‌رود ۳ لاز 


۹ 
کریت, قلمه -» ۷۲ - رجوع نیز 
۱ ی (با کاف عربی)» 
گرادشت» ۳۸۹ ۱ 
کسکی .۳ 
گثن‌رود» ۲٩۲‏ (تصحیف کنرود 
اد کر 
کیرد ( گلیارد): ۳۹۸ 
کلیيكت ؛ ۰۹۸ 


۳۸٩ گوبان‎ 


ب سرخ» تنای 

گوش‌دره ؟ُِِ«ِ؟«۰: 

ر0 ۹ 

کی سسکا 
4۰ - رجوع نیز محیل ‏ 


گیلان ( کیلانات)؛ اکاس 2۰۱۲ 


۱ 

ی( خ- 

پل کلان؛ افتفن: کلا رز ۰ 
لار» ۲1۴ 


(لازستان)» 4۹۱-4۹۰ 


لال قلعه سب (از فلاع الوت) ؛ 
۰۵۱۰۸ 

لاله پشم سفلی ؛ ولاله پشم علی ۲٩۹۱‏ 

لامان ۲۸۹ 

اهیجان» ۱۳۸ ح» ۰۲۸۸ ۰+۲۰ 
۳۵ 2*2۳ 

بر 9 بلور» 


ار بزرگ 4۵7 
ار کوچك 4۰۸ ۱۱ 4۷۱ 
و ۲۳ 4۶۰۵ 4*۱۱ 4*۷۱ 


)۱( و ز فلاع معروف ! اسمیلیه که وافع بو ده بر زیر کوش موسوم بپمن اس در سه 
ِ_ رب دامغان 4 ِ معجم البلدان در «دامغان»» و نزمة القلوب ص ۱۱۱ 


قبهرست ۷ماکن و القبا 


لته ی ۱۹ 1۲ 

لنور. ۲۸۵ 

لکریان» اه 

لیس قلعه -؛ (از قلاع بعروف 


للوت) ۰۳۰۸۰۱۰۸ ۳۱۵۰۲۱۲ 
۹ ۰۲۲۳ ۰۳۸ ۰۳۹ ۱۲۷۲ 
۷ حم.. 9( 
لبشه فلیه ۰۱۱ ۹۲؟ح؛ 
(ظاهرا تلاظ عاميانهٌ هان لجسر 
مذکور ما قبل است)» 
لور (لر)» ۷۶ 4۵۸ ۷۱ 
ور ق ‏ 5 
لهزان» ۳۹۸ 


مأچین » تس 

ماذران» ۵ .جح 

مارکین (۶)» ۲۹۴ 

مازندران» :۷ ۲۰۷۱۰۱۰۷ ۲۸۲ 
۰ 

ماخای» ۳۹۵۰ 

مامشکه‌در ۲۹۵ ۲۹۵ 

ماوراء النهر» ۰۷۲ ۰۷۹ 47۰۷ 

۲۲ ۱۰۱۱۱ 

حود اباد (رودبار اطوت): ۳۸۹ 


بت (دیک ۶): ۲۹۲ 


و 
۰ 


۹ 


رد اباد (ری) ۱4۸ 
شعوود کلابه» ۳۹۸ 


نی زوم » 1 ۸ جح ۱ 
م۹ 


مداین» ۱۷ ‌ 9 


مدیترانه ‏ 7 
مدینه» 12۸-111 
۶۵ ۱+ 


2 


| مد ینة السلام (بغداد) ۷ 


(۳۰90 1 ۱ 


۸ ۰ 


ی ای تا 


۱ مرجان» ۹۸ 


مرخوم» ۱۱ 

مرزان» ۲۹۰ 

تفر 6 ۲ ۳۹) 

مرو» ۰1.5 

مستنصریه» مدرسه > (بغداد)» 41۳ 

0۳۵ 
مسکو» ۲۰ج 
مسلم» 6۲۹۸ 


مشهد کالین» ۷۰ 
مصر ٩۰‏ اج ۱ ۱۳ 1710 
1۷۰۸ ۹1 بت 


11 


۵ ۸ !۲ ۸۹ ح: .۳ 

۲۲۷ ۰۲۲۲ ۳۳۱ 

ا۷( ۲ج ۲ ۲ : 

و ۱ ۲ 
۲ ۳۷۱-۸ ۳۷ 
۵ ۳۷۲۷ ۹ 
ِِ 1 جح 

معا کلایه ۳۹۲ 

۱۱ 


9 ات 


۳ گعرای و 

مغرب بلاد تن ۱۹۸ ۱۹۹ دا 
۱:٩ ۸‏ [ا ۱: ۱۷۲۵ ۱ ۰۱۷ 
۱۱ ۵ 9 
۵ ۸ ؟ ۲۵٩‏ 

مغاربه ۱۵۷ ۱۸۲ 

ول ۱۱۱۱ 0 270۷ 
.5 ۰1۰.0 ۷ج ۱۱ ۵( 
اخاح ۰۲۶2 ۸۲ ۱۰ 4 ٩۱‏ [؛ 
٩‏ ۷۰/۲۷۲۰ ؛ ۱ج ۳/۹ مج 
04 ۳ ح‌ ۸۱( ۸ << 
ار ۲ ۱ ۱ 
۱ تا 
کم هم ما اش تاک 

۸ ۰۷۹۷۲۷۲ ۷ ۸ 
394 


مغول درلکین» ۰۲۰.۱ 


( تس 2 ۸ج 
0 ۱[ ح؛ 


مقابر قرش (بغد د): ۱۸۰۱۱۷ كِ 
متام کوه -. ۱5: ۱۷۰ 
مکی ها که ۲۱1-۳۱۵ 


حج. لا ۱ 


۳ 


۱ ملاح 22۷۱ 


ملا کلابه؛ ۳۸٩‏ 

۹ 

۰۲۸٩ منارچان»‎ 

منجیل» ۲۰۱ ۳۸۸ ۹۰ ۱۸ 
۹ 

منزی: بعنی حین جنویی» 1۵ ۷۲: 
۱ 

منصور باغ. ۲۹۲ 

ور زا 1 قلاع طالقان)» ۱۱٩‏ 

2 باغ سب (ظوش | ۱ 

مو نغای 9 

موجان» ۲۹۸ 

موشفین» ۲۹۲ 

موصلل ) ۰۵ ۱۱۰۵+ +۰«۰+غصح/ پا تص۵(((«+2 
۱ ای 9۱۵۲ 
۵ ۱ 0 


فهرست اماکن و القبائل 


مها باه ۱ ۱۱۸ 

مهدیه ۱۵۷ ,۱ ۲۵۲ ۲و 

عهران» ۹۸ 

مبافارقین: ۲۸۸ 

میانان» ۲۸۸ 

1۳۹ ۱۳۰ 

میاخانی» 4۲۹۳ 

مر ۲۳۹۵ ۲۳۹۸ 

میراش ۰ ۲۹۸ 

میل‌داره کوو -؛ ۲۸۷ 

فیلل ۱۳۹ 

معون‌دز؛ (از قلاع اطوت): ۱۱۳ 
۰۱۱۷ 1۳ ج ۲ 9( ۲ ۲ 
ع ات (۱ ۸۱ ۸ (ح» ۱ 
۱ 

میناو ند » ۲۹۸ 


هن ما( دی و 88 
2۰۳۹۸ 

نالفین (۶ ۲۹۲ 

نایان » 0 

نراب؛ ۰ یه هم 

نرملات 2 

نا ی 2 و لساء علی 9 

سره ۲۹۲) 


۷1 


ی مد رسه -) (بفداد) ۶۷۵ 

نشی کا ۸٩‏ 

بدا امرودین ؛ 0 

نودر» ۲۸۹ 

نوده: ۲۹۸ 

نوبز ۲۹۵ ۲۹۸ 

نويزك؛ ۲۹۸ 

شا هت با ات و 

21٩ » ذهرعیسی‎ 

نهروان» ۰ج 

نيزك قلعه -) ۲,۲ 

ها مر تا پر نت تور )۰ ۲۰۱۳ 
ها ۷ج 


یدنه رود » ۳( 


واسط [1۳۹ 

سر ری 

فرتاوان ده ۳۹۲ 

ورك» ۲۹۰ 

ورك رود» ۲۹۰ 

ور کی ۱۳۹۰۱۹ 

و ۱ 

ی ِ 

وشته, ۲۹۲ - (دیگر ۶): ۳۹۸ 


وقف دیه - ( بغداد)؛ ۱ 


ولامر +۲ 


و ره و : 


هرانک 


3 امد 9 ۸۵ 
وهار» رحوع ببهار؛ 


وهران» :9 


ما 

هرات » ۸ ۲۰۲ 

هرنج» ۰۹۸ 

هریان» ۲۹۳۲ 

هریف» ۲۹۹۲ 

هزار جریب» ۰۳۸۲ ۲۸۶ 

هزار جریب دو دانگ ۲۸۲ ۳۸ 
۳۸۹۰ 

هزارچ 7 ۱۱۹ ۲۹ ۲۹۲۲۹۵ 

همزار گری (< هزار جریب)» 
۵ 

هشان؛ ۲۹۸ 

هلارود» ۹۹۹( 


(۱) گردنه هعر وف الرز واقع مسافت باسمت و 


مابین ناحبه طالنان از طرف مفرب و کلا 


۱ ۲ 5 جلد سوم تارج جهانگنای #وبیا_ ۱ 
| الآ ِِ ۹ 
۰۳۸۲ ۰۲۸۰ ۹۸۱۳۸۷ . 


۹ 
4۱۲ ۵۵-۵۲ ۱۷۰ 


اه ۲ اف اف 


۱ همدان (بسکونمم)؛ ازفبایل 6 ۱ 


۷ 

هندا ۱۹ 

هند وستان (هند) ۷۵ ۰۳۹۹ ۱۱+ 
۵ 

هنیز: ۲۹ 

4۹٩ -- » هوسم‎ 

هیر ۲۱ 4۲۹۲ 


هبر رود» ۲۹۲ 


یار ۱9 
یارود؛ ۳ 


باززه ۱2۵ 


یالان » ۸۸ ۲ ) 


اند فرع کا ۳ در نیال غرل طهران 


از طرف شیال (رجوع برا: البلدان 4 :۸۰» و رساله جغرافی طالقان از اعیاد انسلطته » 


و جفراق آقای کپان ۱ 


٩ ۰‏ و عموم نقشه های بزرگه ایران)» 


برك) بر 


زه ۱۱۲ ۰۱۱۹ ۱۹۱ ...یله مه اج 
(سوت ) از افوام مغول» ۷ ۷۰ | بای 0 ۱ ّ# 
بعقوببه ارات عامیانه بعقی پا ییاه ۱ | من » 1۳ 1 مج بر ۸ ۱ 

موحن دراوّل)» ۲۸۴ج ا اه 
یکه فوروق » ۲۹۲ 5 ۱ یونانیان» ۹۲ ۱ 


مرم 
۷۹ جلد سوم تاریخ جهانگشای جوینی 


یره سست اي اء ا کت 


(اعداد صنحات تا صفحه ۲٩۲‏ راجم باصل منن است و از ان 


ببعد راجم موی آخ رکتاب) 


البلاد و اخبار العباد ازکریا | اخبار مصرلابن میسرحتاريخ ابن میس 
ابن شید التزوبنی » جح ۱ج اخبار ماک ی سمل 0 2 
1 ۱4+ 4۱۱ الاح | ۲1۶ ۲۷۲ج) ۰۳۷۰ ۲۷۹ 
اتعاظ() احنفاء باخبار ااثمة الفاطیین | 4۷+ح:- رجوع نیز بتاریخ سلای» 
اخاناء للفریزی؛ ۴هاح: | ارافی خلافت شرقیه ۲ از استریخ 
اج 5۷اح» :2۱۷۷-۱۷ | ۲۲ج ۰ ۸ج 
۹ ۳۹ ۲۲۲-۲۲۲ م آذح ۲۹ 494 
1 ۲+۳» ۳+؟ح» ۳+۱- | اساس البلاغة لژخشری» >۱۳ح 


2« ۰ج ۲۵۸ ۹ ۰ ٩‏ 
اجسن التقاسم 3 معت زر ات4 ۷ قالم اسلا هه [ فای همی‌و ره سس 4 
لاندسی ۲۲۵ ۳۲۷۲ 3 


شفاوی ۲ ۲۲ سب وس «ابتاظ تا ۶ را باه متناة تععانیه و قاف مسطور ۱ 
۰ ۵6 تاحصون _ رمعصعا مص بط ماه صامول م3 زو وقسمرر م7 (1) 


2 19۳19 رت عا9ت1۳50 ۷۰ ,۷ ۳۲۵۲ 0۵00 69 دمنمجمر ورزر (۲) 


قبر سمت ابا الکتب 


زا تفه وهی فیک 
3 ۱ 

اصنهبدان فرم ۷ تألیف کازانوا: 
۲ ۲۸۲ 

اصول الکانی للکلینی» ۳۱۱۰۱۵۲ 


٩ «۱‏ (ح ی الواضع) 


( کتاب) #عتبار لاسامة بن متقذ» 
۲۱ ۷ 4۲ 

«علام لیر الت الزرکی ۲ 
ات 


ام و 

الاعلام باعلام بیت اه امجرام لقطب 
الدین الحفی التهروای» ۲۳۷ . 
۸( مج ) 

غآن ۶ ۲۱ ۲٩‏ ۰۵۰ ۷ 
۰ ۱۲ ۲۰۲ 2 فی الواضع): 
۳ج 

اقرب ۳۹ ۱ ل ِِِ_ ۱ ۳۰ 

امتال و 


عل _ 4 2۳۹ 


كت ان " و 


سس میت 


معا ) و9 شود سعانی 


و الاتجاز للعالی» ۱۷۲ 


اف 
هش 2 

الاجاز 

نله ات ور قیر ام 9 " 
علامه حل ۱4 

ی 0 ر مجلسی» ۲۰۵ مج 

( کتاب) الد. با نت 


حواشی ؛ 


ایام 1 بح 


۱ دغد اد در سود خللافت ن 


عباس () ؛ او 


لستر من 4۸ 


تس ۵ ۰۲ ۳ 

بار ۶ سم ۰۹ ۱ ۲۹ج 

جپجذ ان ۷ 

ی 

البیارن البغر و رت 
لاب عذاری ۳۰۹ .۲9ج 
۰۱۲۳۰۱ ۲ جح ۲ 


۵ ار 0۵۱۱ ۱۵۱۱۱۲۱۵0 6۵9010۲ 1:۸ 1۱۸۲ ۳ ۵ مایمرا مرو مر (۱) 


۰ رمع 6۱ رصم رل را ما مج ما ۵( ۱ 


1 ۱۱۱۱۱۱۲8 لقاال ۵۱۱۵0 ۱۲۵۱۸ ۱۲/۱۱۱۱۵۷۸۱ وم زو (۱) 


,4 ر 00 م۵8 ویآ 6 تا رورا 


۱۱۵ /وزر (۲) 


۷ اد سوم تار ی جهانگیای جو یی 


ك‌ِ 


تاج العروس ؛ بسیار مجرّر در حواشی تاریخ ارشتان از ارپلیانس ۲ 
تاریخ این ار 3 باین بر ۲ج 

در ات2 الرزجال» ۱ تارخ اوسحایتوی تفت القاسم مب 
تاریم اين خلدون» ۰2۱۷۷ ۲۵۹ | اه کاشافی» 4۱٩‏ 4۲۰ ۲4 
تارخ ابن اسفندیار» 2 تاریخ بغداد ؛ 7 خطیب شدادی ؛ 


۰ جح رجوع در باین ات زر !٩ج‏ ۲ مج 


در اساء الرجال تاریخ بهق» ۹-۶ 
تاریخ ابن الصایی؛ ۱7۷ تاریخ بیهقی؛ ۱۰۰ 
تاریخ ابن القلانسی » رجوع ابر تاریخ تاجی» ۰۲۱۳۱ 
الفلانسی در اسساء التجال تاریغ جهان ارا < جهانرا؛ 
تارج او افو ۱5 ج ۱ تارج جهانگشای جوبتی ) یعتی کتاب 
۳۷۹5۵ حاضر: ۱۳۹ (و. تیار مکرر در 
تاریخ ابن وام الیعقوبی» ۱۵ سس حواشی کتاب)» 


تاریخ ابو الفد اه ۷ ح؛ تاریخ س و دیل ( که بنام شخرالدو له 
و ۰۳ ۰۳۷۲ ۲۸ ختات لا تا رکه از ۳ 
۷۱ ۷ ۷ ۰۷ ۲۷۱ 
۸ »4۱۸۳۹۱۸ | تارج حلب لابن العدي ۱1۵ جح 
بت / تاریخم خانی, ۲۱+ 

تاریخ ادیات ۱ ِ ادوارد تارخ 4 فا طینی 1 ّ 


0۳ ووستننلد الانی» ۷۹ ۳۷۹ 


,1903-00 رحدماصمی رمجج ۳0 6 ی جظ افو گه روصاعخلا رانا 4 (۱) 
پنقل ۳3 از ۳ در حول ی چامع ۰ 1۱۸۲ 24066 7 ۱/60۲۵ (۱) 
التوا ری ص ۱ و ۰ 
مارم ۱ص ملعم رل(1۵هعاه ۷۷ ,0 (۲) 


1001118۳61 11 


هر سمت اه 


تارج دمشق لابن عا و ۷ 

تاریخ الرَیَ لایی سعد لاب ؛ +2۳ 

تاریخ سلای» ۱ - رجوع نیز 
۳ ولاة خراسان؛ 

تاریخ سلاجقه روم (ساجوفنامه) ؛ 

از این یبی » لام ۷ ح؛ 
تاریغ السلجوقة ۱ للماد : الکاتب 
0 ۷ 

تاریخ سبستان [از موی نامعلوم] 
0 

تاریخ صالی» 9 انح *0ح» 
۹ ۲ ۳ 

ایخ طبرستان, از سید ظهیر ان 
مرعفی » ۷ ۸۰ ۸۶ 
۳ ح ) لکد 


تارخ طری » رجوع بطبری در 
قبهر سمت اه الزجال» 
تارخ عا ارای امینی ت- ع ارای 


امین » 
تاریخ عا ارای عباسی << عال ارای 
عباسی » ۱ 


الک 


2۷۳۷ 


تاریخ کرت اعاح» .۲۰ج 
۷ ۱ج ا۲ ۰۲۷/۵ 
۹ ۰ 2 ه اج 0۲ 
4ج 1ج ۹ : 
9 5 ح؛ ا ۹ (ظ22((۵ 

تاریخ گیلان؛ از سید ظهیر الثیت 
مرعثی» ۶۲۱ ۰۲۲ 


تاریخم مر لابرن ایاس؛ ۲۷۲ 


«۷۹ 

نار مفول» ۳۰ شوش ۱ ۷( 

تاریخ نیکبی» ۲۷۹ 

تاریخغ وصاف 7 وصاف» 

تاریخٌ ولاة خراسان < اخبار ولاة 
رب رن 

تاریخ ی یت میمعت 
هن 9 ۰ج 

تاریخ جبی بن سعید انطای : ۳۰ 

نار یخی » ۷۱ج ۷ 2 
۱۸۲ 9 
تیبرت آن 
بنارسی از جربادفای ۶.۹٩‏ 

تبصرة العوام» ۱ :۲۱ج 


۰ 


التبصیر ۳ ا دی نو یز الترفة 


,۳۵۵۵0۱۵ روگ جمم مق موب -جش وس موه عاوومملظ عم وبتمتوزآزر (۱) 


,1834-۰ رصو6۳0افصق ام 112۲۵ هنز ,۲7۲۵[8 4 رطمععطن0 0 طمتوها و1 .۸ 8۳( 


0۷۸ 


ی مر فر ۱ 
للاسنراینی» ۱۲ ح 

نبیین کذب الفتری فیا نسب ای 
۷مام اپي امن اشعری لابن 
و ۹ 

تتمة ايتبة لاتعالی ۰ج 

تجارب ۷۱ لابی علی مسکوبه, 4.۴۷ 
5 ِ ۰-9 

تجارب السلف؛ 1 .۰4۰ 4.۷ 

ععفة الومنین؛ 5ج 

تحفیقات در خصوص فرامطه محرین 
و فا طیین ۲ دخوبه» ۱۴ج 
4ج 9 َو فطع 
۵ ۰۳۰۷ ۸۲۵۷ ۲۳۲۱ 

( کتاب) التدوین نی احوال جیال 
و۵ ۱۳۳۸۱۱ 

تذکرة الشعراء دولنشاه سرقندی؛ 
۰ مج ار 3 

ترجان تری و عربی» از مولفی نامعلوم» 
طبع هوتسا؛ ۰۰۷۰۲۸۸ ۱۲:۰۹ 
2۰٩2.0۵ «۱‏ (ح ق الواضع)» 


جاد سوم ِ ج فا تراغ جوینی 


ح‌ 


«ترکستان(»» تالیف بارتولسده 
(ترجه آن بانگیی)» که 

لتمریف بااصطلح الشریف لابن 
فضل ال المری؛ ۸۲ 4۸۷ 

تعلیقات اقا محید باقر بهیپانی بر 
منهج الفال ح؛ 

تقوم البلدان لایی الندا, ۲۲ج 
۸ ۰۱5 4۲۰ ۱ج 
۷ 

تلبپیس ابلیس لا بن امجوزی » ۰-0۹ 

التنیه ۲ الاشراف لفسعودی؛ ۷۰ 
4 ِ« ۰۷ ۹ج 
۰ج و 0 
۸ ۳۵ 


ت( 

تور به » 9۰ 

تواریخ مازندران؛ ی ی طبع 
درن۵ ۲ 

بت للشیخ : 1ج 
2۱۳۱۸ 

ثار القلوب نی لضاف و النسوب 
للقمالی ؛ ۲۲۷ 


0 .آ. 


با نز را ها 6 مسا وا م6 ما موی وتامررما (۱) 


۰ ,1061ع .60 20 رد4106 


دم ماها-صا راامصاجوظ ۱۷۰ نا رتمهم اموجهل2 م م ما م1 (ا) 


۰( ۷ فماه ام ماه راز ت1۵ رن 


۰ ۲ 1 ۴ معا آهدام‌نده ولا 


در سمت الکتب 


جامع التواریخ رشید الدین فضل اه 


و ژیر: (فوق اد ۳ در حوانی 
کتاب لصو رِ یک تفر صراحه از ذکر 
آن خالی نیست)؛ 
امجامم یر للسیوطی » 1 0 حج؛ 
--ثرح ان از عزیزی ۲*۱ 
جفرافیای طالقان تالیف حبد حسن 
خان اعتار ها ۵ج 


ار یام ما[ ابران»؛ تالیف اقای | 


مسعود کیهان در سه جاد ٩1ج‏ ۱ 


1 و 
جفرافیای الیزه وا ٩۱‏ جح 
مر ة ۸ متال» ح 94 
الجوامر الضيية نی طبقات امحفية 

0 ۱ 
جبهان ارای قاضی اد غناری» 
۹ج ۱ج ا/۷ ۰ + ۰۹ 
۰۹ 9 


چهار مقاله نظای عروضی» 441 ح؛ 


و 

ینتب 1 ح؛ و 
۶ج ۷ج ۷۹ 2۰"«۰ 
۳( ۶ ۰۵ مج ۸ج 


۸1۸ 1068, 1(8(( 


(1068۱, 


۷ ۵ 


0۷۹ 
حدود الما 2 
یه و 2 ِ 
حجد بقه ۳ ج ۱ 
حسن احاضرة گ اخبار هر و 


القاهر ة لاسیوطی ؛ 0 
حایة زا ای و و الاسان لا بن 


تا ۵2۳۸( 


امحیاسة لایی یام ۲۷ج آاح: 


مه 0 9 

امعوادث امجامعة و التجارپ النافعة 
نی الائة السابعة لای الفضل عبد 
الرَراق بن 


الیغدادی ‏ ۹ِ۷اآ۳ اج ۴ج 


‌ 


۷-۵ ۲ج ۱ج .۲ج 
۳ج 1 ۰ج 
۵ 0-۵ 2 سو) ۵٩‏ 
3 

۳ اه ۷ بح 
۷ 2۵۷ 2 
2۳ ۷ج 9 اماح» 
+7 

یو ن احیوان » تاه 

خزانة ۱ دب اعد القادر البفدادی » 


3 2 ۲ انواضع)؛ 


۵ ام (۱) 


18 0۳-1۰ 


0۸۰ 


خسرو شیرین نظای؛ خذح» ۲۹۲ 

خطط متریزی؛ ۰۱4۵ ۱4۷ ۱۵۱ 
۲ ۲ ۱۷۲-۱۷۱ ۰۱۷۸ 
۹ ۰ (ح فی الواضع)» 
۰ ۲۲ج ۲۶۸۲ 4۲ج 
4ج ۲4ج: ۹۹ج 9۰ج 
ا ۲۵۲ح؛ ۲۵۸ ۲۱ج 
۵ ۰۳۱۷-۲۵ ۲۱۸ ۳۱۹ 
۲ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

خلاصة ۸افوال نی معرفة الرجال 
از علامة حل ۲۱۵ ۲۱۰ ۳۲۶ 

داثرة العارف اسلام؛ ۸0 ۲ح» ۲۶۳ 
4۶ ۲۶۱ ۰۲۷ ۲۷۹ 
۸۲ ۱ 4۰ج» ۲۲+ 4۷۱ 
۷ 1 


دستور النجمین( ۱۵۱۱۸۰۱۹ 


جاد سوم نار جهانگشای جوبنی 


۰۱۵٩ ۱۵۷ ۲‏ ۰۱۰۱ ۰۱۷۱ 
۲ 1( ف الواضع)» ۲۰۹ 
۰ 6 2۳۵ 1ج 
۳:4۸ ۰ جح ۲ ۵۷-۵۵ ۲) 
۳۵6( 

دول اسلا ذهی؛ ۲۷۱ ۲۷۹ 

دیوان ابن العتز اذغ 

دیوان ای تمام لاح 

دیوان اي نواس» خلح» 

دیوان ایوردی؛ رح 

ت ۱ سک : اج 

دیوان انوری؛ ٩ج‏ 

دیوان سید حسن غزنوی؛ ۲۳ج 

دیوان ۲« رضی ) ۵ 

دیوان ظهیر فاریای ؛ ۷۸ ۲۰۲ 

دیوان عاره ینی » ۰۲۷۲ ۲۷۲ 0 
۳۸( 


)۱( دستور اه کتا ۳ مت لد ان عر ی در جوم ۳ مانند از چاس یج خوا چه 
نصیر طومی و ال پيلك وتحوها ۳ حاوی سی كِ_- ر ۳ و گخصوصا راجع یامه میلیه" 


نزاریه" 1 بران یه شوت آن بقرأ تن 
یت ات در حلو د 0 


۳3 


احوال وام ات که از هیان فر قه 3 اس و 
۰ گو ری بوده در فا حسن صباح ۳ نام موف معلوم 
۳ 9 ظا هر نسخه ۰ اصل است در کتاخانه 1 ویر 


مو‌جود ات 3 908 و شود برأی وصفب اجمالی ۱. زنز. کتانت بص ۱۷-1 4۲ 


و بقا ماه تقبس کازانوا 8 8۸11[ راجم بهجین 


سال ۱۹۲۲م ص ۱۳۹-۱۳۱ بعنوان: 


,۰ ,0۵لا ولفضش حول 16 0۵2۱8 رق<88)0890ك 


۳ هد ۳ در روا ۳۹۹ 


۲ 36016 0 ۵۵۵0 0۵ج 


-10س 206 1 07 ,1922 ,۷16۳-۷023 (81 [ 


قیفز, ۱ ی 


دیوان لغات الترا لاکاعضری: 
۴ ۲۹۸ مه 

د تارج دمشق لانن القلانسی ح< 
تاریخ این التلانسی» 

ذیل تارج طبری از عریب بن سعد 
القرطبی » ۰۲۹۹ ۲۵۸ 

ذیل مارب اور ۵4 

ذیل تاریخ جهانگدای جوینی از خواجه 
نصير الدین طوی» ۰۲۷۹ .۲۸ 
2۷٩ 2۶‏ 

ذیل قوامیس عرب 7< قأموس دزی؛ 

راهة الصدور» ماح؛ ۲۰ 
۷ ۰۱۰۲۹۷ ۳۸۱ ۰۰ 
.اج 

رجال ابوعی -< متبی الق 


رجال کثی؛ رجوع بکثی در اساء 
الرجال؛ 

رجال مر زا حبد استرابادی ع< منهج 
القال 

رجال مير مصطنی تفرثی << نفد 
الرجال» 

رجال نجاشی. ۰۳۱۰ ۳۱4 ۳۱ 
۱ ح» ۲۶۱ 


0۸۱ 


له و بات لسن .را اجع بر 2 
صناریان ۱ ؛ 0 

روضات اتجنات نی احوال العلیاء 
والسادات ؛ ۲۴۱ 4۸۲ 

روضات الجنات ی اوصاف مدينة 
هراة ) ٩‏ ح» 

روضة الصنا: 2۲۷۹ ۳۷۱ ۲۷۶» 
۹ +24۱ ۱۰+ 4۱۸ 

(کتاب) ازوضتین نی اخبار الدواتین 
لای خشامة التسی» مت کت 
۷۱ ۰2۲۷۳ ۲۷۲ ۲۷۱ 
۳۸۱-۹ ۱۳ج 4۱ج 

زبق التواریخ در تاریخ سلجوفیه؛ 4.0۴ 

زج ابلخانی (زج خواجه نصیر طوسی)» 
۵ 4۱۸ ۶۱۹ ۲۲ 

زین #خبار» 1 

السای ی سای 9 

ش رکفت تحت [یعنی حسن صبام]» 
۷ ۱( ده ه: ۷«( 

سفرنامه ابن بطوطة» ۰ ۸۸ 

سنرنامه حاج فرهاد میرزاه ۲۱ 

سفرنامه فریا استارك بالوت ؛ سح 
اج 


۵ 1 بالگ منم رقاما تفظ ۱۲۰ ۲۵۵ راک م0۵۵۵ م2 (۱) 


,(101-191 رل 19900 ,190 رتم0 ,(عداهادران0 مادم تهآمزه ساره ره 


0 


سار ۳ ناصر 0 اه خر ات رم 
۳9 ۳ ۲ سر : ۲.۵ 
ی با ۳ 

سلجو قنامه تحت وی رح سا جقه رو 

سواحل جنوی ص‌رخزرا "؛ از 
ض وت روسی . . بح : ٍ- 

ها نی ه نضام الاک ۷ 
۸( ۲ 

سر جلال رت مر للنسوی : 
0ج ۸ 28 99 
11 جح ۷ ۲( 

ی ۱ ۳ 

اهنامه ‏ ۵ج ۲۹۱ 


خ 
۹ 


1 0 ۳ 
اسلام ! ۹ 2 زامباور الایی » 3 


نب 


شسرح بامتات باب ؛ ۳ ملا مظشسر 
جنابد ی 4 ۱۱۸ ِ 4 


شرح اه ای ان بطق 


| ۰۱۷۲ ۸۷۱۲ ۵۲ ( ۷ ۸ 


(ح ی انواضع)» 
۳ رضی نز ات ۷۸ 
سرح مد هب وه ۱ 7 دساسی ) 


۹۰ ۳ اه ۹ 


جرد سوم تاریخ جهانگشای حوینی 


رح 1 امفریسری للغربغی » 
۱ نع ۱ 
0 ۹« ۸ 3 
5ج ۷ جح : 


شرح نیج البلاغة لابن میم البحرانی: 


شسرح انبینی لاد ؛لنینی» ۱۲۷ 
۱ 2۰۰ ۸۶۹۲ ۷ 8 


(ج فی الواضع)» 

شرفنامه بدلیسی» +فاح» ٩‏ 
اعح» 1 ۷۱ ۷ 

شفاء الغرام باخبار البلد اج ام . ۵ کج 

شواهد العینی » ناه 

شواهد الغنی للسیوطی ؛ + ۱ 

شهریاران گمنام» 4۲ ۳۷ج 

صبسح ی کتابة ار تنج 
للقلفشندی) ۰ج ۱ 
۹ ۵۱ ۲۱ ۱۸ج 
۷ ۷۹ 2*۲ ۸ 
۷ 


حصِ 


رما رانا اه با حه رح عمط ما را ناه مزر (۱) 


0 ۱۵۵/۵۸ سم مومامرمی 6 ام اگم عم رتحطهاجصمر2 وک بر (۲) 


۰ 0۱۱0۷۲۵ رتاو 


۰ ۲18 ما۵ دا و( ها ما60 0 مان دزد 8907 60 8۱1۲۵1۳۵ (۲) 


فیار سمت نا الکتب 


صفوة ۵ 4 ۳9 7 

طبقات 9اطباء لابن ای اصیبعتة» 
۱۷ ۱ ۳ 

طبقات الثافعیه للسبی ‏ ۲۳۱۲۲۰۱ 
۲ 3-۰ (ح 3 الواضع) » 


طبقات الشعراء لابن قتیبة» 4 ۱۸ 


۰ ۲۰۱ (ح ف الواضع) > 
طبتات ناصری ؛ ۲ ۵( 
۲ج 9 9 ۷ج 
طرائق امحتائق » ۱ 
عام ارای امینی » تاریخ -) .۰ 
عال آرای عباسی ‏ تاریخ -) ِا 
عدن ) (رجوع بفیارست‌ج اأِأ 1 
٩‏ ۳ 
الزیزی ۰۲ 4۲۱ 
عفاید باطنی فاطیین مصر ( خا دفت 
را ۱ج ۰ ۳( 
ااعتد الفرید لا بن عبد ر به» ۷۰ 
٩‏ ۳ 


9۸ 


عق الطالب فی انساب ال ايی طالب 
لابن عتبة ۱40 تاج ۱۸ج 
۹ ۷۲۱ ۲۱۳ 
۱ 

عیون خبار لابن قتیبة ۲4۰ 

عیون اخبار الرضا لاصد وق» ۲۱۲ 


1ج ۱ 
غايبة الکمال فی شوارد اامنال؛ 
۷ 


| (رسالت) الغفران لأّي العلاء المری؛ 


۲۱ ۳۹۰-۷ 

الفخری لابن الططتی ۲۸۲ ۱۲۸۷ 
۰*۳۳ ۰( نی الواضع)» 
4 ۷۱ 4۷ج 
۰۳۹ ۷ ۰-۷۳۹ ۰ 

الفرّق بین الفرّق لابی منصور البغدادی» 
غکاج ۰2۲۰۱ ۲۲۱ ۲۲۲ 
4۲۵۹٩ ۲۰ ۹‏ 

فرق الشيعة للنوختی» ۰۴۲4 +۲۹ 
ی 


(۱) کتای بودء در مسالك و مالك تصنیف حسن بن احد الهلی که بنام العزیز باه 
فاصیی تا لیف موده روده و یی از اف لد ایو در تقوم البلدان » 


2۱۲6۵) عن بع۵۷تصهه) تاو طو ت00 هل ۱6۵6 معجعم0 مرا () 


قاداصونره عاعما6۵همته0 وفتممط و۲۳ ادانهط۳1 مل دلاماانظ هل باذوت<10) ,1920-1021 


,(191-1605 .و ,26۷۲11 .+ 


0۸۹ 


فروع الکافی للکلینی؛ ۰ ۲۲۲-۲ 

فرهنگ انجبی !رای ناصری ؛ 4ج 
لاه ۱ 

فرهنگ جهانگری» ۰۱۳1۰۱۰۱ ۱:۳ 
(ح ق الواضع)». . 

فرهنگی رشیدی؛ 0ج 

فرهنگ شعوری؛ ۲4۵ 

فرهنگ فو ۳ بنولرس در 
اس التجال, 

فوات الوفیات لابن شاک الکبی» ۰ ۳۷- 

(کتاب) النهرست لاب الّدم» 
۲ ۲۲۷۵ ۳ 
۴ ۰۲۵۸ ۲۵۹ ج) 

ففر سمت سای حارب اواهم [وذیل 
7 و تارم ابن الصابی و نشوار 
امحاضرة]؛ تالیف فرکل رف 4ج 

فهرست شیخ طومی؛ ۲۱۰ ۲۱ ح» 
۳۱ 

فهرست نجاشی << رجال نجاشی » 

فهرست نسخ شرق لیدن؛ از دزی» 


۳ ۱ 


جند سوم تاریخ جهانگدای جوبق 


فابوس نامه ۰ بح 

قاموس ترکی شرق بفرانسه؛ تالیف 
باوه ده رن ۱۱ ۷ج ۸ ؛ 
۹ج ۷ ۷۸ 

فاموس جغرافیائی ویوین دو سن 
مارتن ؛ ۲۱ ۲۹۰ +٩۱‏ (2 ق 

فاموس دزی () ۲ ۰ 1۳ 4۱۲۰ 
٩۸۷ ۰۵ ۰۳۰۱‏ (ح ف 
الواضع)» 

قاموس فرایتاغ , 1 ۰ 

فاموس فیر و زا بادی » ۹۹۰« «حصش۵"ِ۱(۳۵9+ 
۷۵ (ح ق الواضع) » 

فأموس لین( 9 ۳۷9 ۱ 4۳۰ 

فرامطله محرین و فاطبین -- تحقیقات 
در خصوص فرامطه 2 

قران» 5 ۰۲۳۹ 2۲۶۱ ۲۹۷ 

تصص ااعلاء ؛ ۱ ۲+۱ 

فقاغات: تشه اقا هی نارق 


شفر» ۰۲4۳ 4۱۹ .۲ج 


,0 فاد ,ات00 ول 6و تمص راماسهمامت مموممز0 (۱) 


۰ ,«061 اقب ,60 26 ۵۵8 2 1۳02 1 توص رومرمبه ومشمصممتنا شمه اممکآورنگ (۲) 


,1803-7-3 رجم‌صمی ,عاتو۳ر 8 رقصفقیا ۲۰ نا مات فا وم-4۵۵ (۲) 


,1883-60 رفتدوظ نما ۵ رتهکعطا80 مان وه روص متایمماممم0 (۶) 


فهر ست ان و الکتب 


الکانی للکب 
,9 باصول وفروع کافی ؛ 

الکامل لمبرد ) ۱ 
(ج ق الوافع): . 

الکامل فی التاریخ لابن ۷ثبر» رجوع 
باپن ۳ در اماء الرزجال 

کتاب لالنین للعلامة امحلی . ۸۲ 

کتاب الثار لاسلای» 4۷ 

کتاب صیه اند والنار ال ۹ ی 
هون القدام 3 

کتاب مومت النبی صاعم و اخباره 
له از ۵ ۲۱ ) 

کتاب الصباح للسلای؛ 4۷ 

کشت الظون عن اسای الکتب و 
وی دنه سای نش 
عبد الله الشهیر حاجی خلیفه ‏ 
۷۰ 9 
این عسی ری ؛ ۷۰ 

کف اليقین فی فضائل امیر ابلومنین 
للملامة ام کر 

کلیات شیخ سعدی؛ 40ج 

گلستان هو ۷ * ۱ "۰21 


وبا ن 


ی ۲۲۲-۴۱۸۰ - رجوع | گیلان(» ( کتایی است در جغرافیای 


مر نان مار بش تمهت بت 
رایینوی اکن ی)» ۰+۳۲ 

ات و 1 

لب التوارش 24 2۱4۱ ۲۷۱ 
۷۹ ۱ 

لو فی ارت بو الملاء معرّی » ۱۱۲ 

لسان العرب» بسیار مکرّر در حواثی 
کتاب» 

لول البحرین للشیخ پوسف البحراینی » 
تاه 

ین مجنون نظای : ۱۲۹۲ 

مازندران و استراباد» ( کتانی است در 


جفرافیای منصل دو ولایت مز بور 
تشم ارت ریسا 
الذ کر )؛ ۸ .۰ .جح 


الیل الساثر لابن لثير» کفح» ‏ 

حالس ا.و‌منین قاضی نور اللّه ششتری » 
۵ ۲ ۲۰۱ 

مجاینی الادب شیخو» ۷؟ح» 

مجمع تال میدای؛ ۳۰ ۲۳ ۲٩‏ 
۲ ۲ 0 
6 ت۱۷ ۰۵ ۰۲۱۱ 


1 ۰ 


۵ 


6 60۳۱6) ۱/0 ما ۱ ۱ ۷ ماو یمد مرآ رمصزای۱ رک (۱) 


۰ 1۳۵116 و( ۱۱6-14۱ م۲۱8۱ ماما ۱۱۱ معا عق1 0۵ ]2۸2۸1 .۲۵ 


۳ 


111 


0۸1 


۳ ۲ صِ_ 
چاد سوم تارج جهانگدای جوبی 


۳۶۱ 2 | مراصد طلاع ؛ ۴ ۲۸ج 


الوضع) » 

ذیل مجیم یال از فرایتاغ» 
۴ ٩ج‏ 

تجیع التصحاء) ۲ ۱۸۷ 
2 

جبوعه دواوین شعراء سته: معزژی 
و اثبر اخسیکتی [و ادیب صابر و 
صبود قبر اصفعانی و تمس طبسی 
تن شش و | 1 که ودرا 

هند در لندن» اج 

ختصر الدول ابن العبری ۲ ٩۱‏ 
۲ ۰ ۰۸ ۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱ 
۷۹ ۷ ۰ ۸۸-۳ ۰ 
۲۹۲-۰ رح ف اخواضع)» ۱ 1 
۰۱۳۰۹ 6 ۷ج 3 2۰۵۸ 
۱۳۷۱( ۷۶ جح 2۰۳۹( تا 
۹ ۷ج ۷ج 
۸۲ج 4 ات 

تختصر طبقات امحتابلة حمیل الشطی؛ 
1۶ج 0 ۶ج ) 

تختصر القتدوری» ۲۰۱ 


مراة الژمان 0 جح 4 


۹ج( 
و ی 3 ان ۷ 9۰ 
مروج الذهب مسعودی؛ ۱147 

۰ ۰ ۲+۰ ۹۹ج 

9 
مسالك و مالك اصطخری و ابن 

حوقل رجوع باصطفری و ابن 

حوقل در اساء الرجال؛ ۱ 
اوه این لزع دا نی 

البلدان] ۳۸۲ 
مستدرگ الوسائل حاج میرزا حسین 

نوری» ۰۳۱ ۲۹۱ 
الستتصی نی ال لاژعنشری» 

از 
( کتاب) الشتبه الذهبی» ۲۰۷ 

7۳ 
مصباح النوی» ۰۵ 
مطلع الشبس » ۲۷ج 
معارف ابن فتيبة ؛ 41اح» ,۲4ج 
معجم /دباء لیاقوت انحموی؛ ۲۶۰ 

اج ۳۱۷ ۰۴۷۱ ۷۲؟ج؛ 

ار 1۰ج 1ج ۷ 


قهر سمت اد الکتب 


معجم البلدان له ارضا ۱۱۷؛: 
٩‏ ۲۵۹۳ ۰۲۵0 ۲۱۱ (ح فی 
الواضع) ۲۸۲ ک۸؟» ..ح» 


۵ .1ج ۳ ۳-۸ ۹-۹ 


۲۱ 


٩4۲ 4۷ج»‎ ۰۰۲+ ۴ 
1 9 ۷ 

معجم الشعراء للرزبای ۳۱۳ 

معجم ما استعجم لای عبید البکری» 
۷ ۲۵ج 

معر الانساب (جره انساب پادشاهان 


مغول و تموربان از »ءوّلفی نامعلوم ». 


نسخه خط ککتاعخانه "۳ پاریس)» 
۰۵ ۸ج ٩۱‏ 

علقات ۳ 0 ۳۰ 

الیغرب : نف ذک ر افربقية و لاد 
الغرب لاب عبید البکری» ۲۵۲ 
90 

معنی الاییب عن کتب ریب لابن 
هشام نصاری 1 ٩1ج‏ 


۸۷ 


۰ 


مفاتیح العاوم خوارزی» 
۷ 

مقاتل الطألبیین لابی الفرج ۷۱ صفهانی؛ 
۴ ۸ ۲ جح 

مقالات سلامیین لابی امسرن 
#شعری » 2( 
۹ 

مقامات امحریری» ۱٩‏ 

مقدمة آبن خلدون» ۲۷۰ 9۰ج 

القنی للمفریزی خط خود مولف 
ظاهرا؛ نسخه کتامخانه ما بارهس 1 
4۸ 

و یت اه 
9۹ 

ملل و نحل شهرستانی» رجوع بشهرستای ‏ 
در اسماء الرجال؛ 

و2 7 


اننظم و امجوزی ؛ ۲ ۵۰ ۸ 
4-1 


() بعلامت 7 «موتوه 20509 حعنهدظ (فهرست بلوشه ج ۱ ص ۲۹۲--۲۹۲)» 


)( اعلا مت 4 ۵و۸ تب اصل کاب ی بوده از مشاهیر رجال ماد این 
ان فص قرش هط ن ونسخه حاضره عبریت ای از تراجم از 


«طغتکن » ای 


شانزده ۳ بوده ۳ (رجوع شود بصو * اللامع سنا 


«عبید النه > و حاوی ۲ ورق (۰ ۵۲ صفحه) است 


0 ۸۸ 


من لا حضره النثیه ۱۸ 

منتهی القال لای ع امحاثری» ۰۱۶ 
۹( له ۱ 

میج التال مير زا یود استرابادی ؛ 


ج ۱ 2 9 ۶ 


2 1 
النهل الصانی و الستونی بعد الوا 
لاين تغری بسردی» تفه خصی 
کتاخانه پر ۱۱۱ ۰« 

۱ ۱ 
مونس ۷احرار نی دقائق لشعار 
تفت یلار حاعزی: ار 
سنه ۷۱ خط خود 2 تسد 
عکسی وزارت معارف در طهران» 

۰۲ ۱ 

میزان اعتدال ذهی» ۲۶۲ 
او ان ای ی 

لللای ‏ 44۷ 
النجوم الژاهرة نی ماوك مصر و القاهرة 
لابن تغری بردی» 1٩‏ ۱ح» 1۷۲- 
هلاه ۰۵ )۵ جح 
34 ۵ ۱۷-۲ جح ۸ 2۰۳۰۳۱۵ 

۲۷۹ ۰۷۸ 


نخبة الذهر ق مجائب الب و البحر 
لشس الدین ید اللمشتی» 4۱٩‏ 

نزمة القلوب حد الّه مستوفی؛ ۱۱۰ 
و 2 992 ۲: 
۲۳ ۸۵ ۲ 2 ی ایلی ضع). ۲۸۳ 
۲۱ ۲۷ ۲۹ 
۹ ۲ 9ج 4۱۲ ۸۱ 
۸۷ 

نضد الابضام ۲۱ ۳۸۱ 

نفح ۳ لمقری» .۲۰ 

نقد اارجال مر مصطنی نفرشی» ۲۱۶ 
۱ ۲ 


(کتاب) النقض عل الباطنية لابن 


رزام» ۳۷ج 

اللکت اف هه ی ار درا 
الصربة لعارة المنی» ۲۷۲ ۲۷۲ 
۳۷۸ 

دهاية ارب فنون 7ب للوبری» 
۹ .۲۲ج ۹۲ج 4۵ج 
۷ ۲۱۲ 

نهج البلاغة» ۸ 

وصاف؛ تاریخ سم ۹5 ۰۱۲۰ 11۰ 
۲ ۲۲۳( فی الواضع)» 


(۱) بعلامت 2009-2073 منامجه - فقط پنج مجلد اوّل اینکتاب در این کتاخانه موجود 


است و اد که ولد شام باشد نافص است» 


ففر ست اساه الکتب 0۸۹ 


هت اقلبی ۸۷ ۵ 
نت اطوامع 0 ۷۸ج 

یی الدهر للتعالی » 1ج ۱۲ اج 
۷ج ۵ج ۲ ۲ 1ج 
5-۸ 


کی زو بتاریخ یش ) 


۸ ۰۲۰ ۱ج ۱۱ج 
۲ج ۹ 7 13 
۸ ۰-۷۹5 ۰ج ۸۹ 

وفیات ۷ عیان؛ ۲۷۹ و نیز بسیار 
محر در حوائی بعنوان «ابن 


خلکان »؛ 


15 
4 


بصن 9 


غاهنامه 


اخیر. ۲ ۲ .۸ ۸۵.۲.7 
حاشبه 1 دزه60 6 (۱1:[, ۵ز100) 0 10۲ 


۱ دوعنوان «سیرامون » با ارقام آجها عجای طبیعی خود نیست 
باید بلا فاصله پافیل «سیف الدوله» انتقال داده شود؛ 


؟ باخر ‏ 6 ۳ 
۲ باخر ‏ ) )0 


مس 0 مرس 
س؟۲ ره 2 رب , ی 
توا لست نوان ها نگ 


٩‏ 10 1 ۸ [ و لارار]] 6۳ ۲ وزرا 


۶ ۱66 6۳6۵۲ 6طا ها صقمتتگعطه 2۶ تاوفان]۲ گم )همدص 
متطاوع۸ لصو ها صنط مه 60اصعفمتن فوعظ 4ص2قیا0 1" عهر) 
| ۰ << 


وا تمه کتصهاش ۶ وومت0؟ معط ۵۶ ومتاعبتافع(] مه عمو5 1۳6 .. 
کعما۲1 ها صتمتممه تقطه ۵ تصعععه 16 28 ۹۱۱۲۲6۸۵6۲ 
۰۲ ۳ 88۶ 1 9۵۶۵ 10۵ 0۳06۲ 


دم ونصن ]1۷ عنط طمه طفلانط نو هاعن]21-۷ طصئادی عط]- . 
۸ 28 


نوف۲۵ 07 ۲22۳0۵4 0۲ موعره 10 . 
٩‏ ۵7 ۲۸۸ .00 9210661] 


15 


۵ ۰ ۵( 0۵۳ بآر] 1۸۳8" 


۲]: 5 ] ۸ ۱ 1 


مت مر 


وف واصع‌نصمن ۵۶ عاجاه [ 
ح-ز ۵ ۷7۲0 0عوفنامونل دعز00۵) »موجه عع۷۵ 0۲ )وزر ] 
ح-ل ۱ 6 ۶ ۲0110۲ 
| - ۳۲۱۷/۹ 1 ۳۸۲ 0۲ ]رم ]" 


جریا باتلودآظ 7« 420طعدظ ۶ مهمتد لا وه عاجمم و۸ 


۰ ۲ ۳۹ لول[ 

۳۳ مصمتانل ۸0 کصه ومام از 
2۳ وصمورعظ ۵۶ ۱06۶[ 
0۳۴1 6۵ 230 وعم۱2ظ ۶ه 06[ 
0۷۴ 0165 0۴ *۳06] 
0۹۰ ۱۳۹۹ 


14 


] ۷ ] 1+ 0 ](] )/] ] )( ۷ ۹ 


مه ۲۵ عم" ممتوو۱۷]1 سم عطع 0هصه هه اه1-9-صععع هه 
پلمم 7۷۵۲۵ ,۷۲59 2001110921 عمط معط صمبم عباظ . بع(فقها فطل ۵۶ 
,289828065 لنگ‌طنام ۱6۵ صمل)ععصمصم ها «اصتممه رلعفنا ۵21۲و 
۳0۲ 0۶ ۲62۸01۴۵ 66 م۱ 24 ردم۶۵[1 ۵۶ اصمجصمعع۱م ۱8 رفعط۱۵16-9۵6111 

220 ۵12 06-۰ 


2۵ )زجب وزعدظ عل ملمممند آظ مباوغط مناطنظ مط ۵۶ و ,۷16 .2 ۷۵/6 
و26 وه ۲ مصصتان ۷ ۵۲ ععودوم مه قبط معط ۶۵۲ 0عالناعجم 
فص مارم ۲اففعاهممه ۱۵۲۵4 وها27ظ و1 ۵۶ ۷1۵ 19 1800۲60 
۷0۰ 
مساجعل م۸ )۲مده 1۳6 .2۵070127 و ه ‏ 2(-02 بازوم ۸۷ 
1و ] 1-1(10 باتنوهلظ 7۷۵2 ناه ر020طععظ ۵۲ عناوم عط) )۷1 
معط بلج 1 دنه ر4جاویهی-7۳۵/۵2 16 ۵۶ 111 میاه ۷ ۲۵ 20060 
1 ج ۰ 210617 ,۳6۶۵۲۲6۵0 2۷6 ۲ ۶/16 ۵ قع1مهع صععاتنطا عمط 0۶ 


.هم 21101 
وتات عمط وه هحفص 6ط ظ1 ص۶۵ مفل2 و1 «01جهمه۸ فرط 1 
اه ۷۳۱۵۵6۵ دعع02 641 0۶ ۲«تمافنط بانط 2 ها طقا1 نها او هون ]۷[-2۱ 
۷۲ 06۳۵1۱ 2 ۵۲ .۸ ۲«تنااصمی طاطهنه عمط ۵۶ هصتصصنوععه عظ) 
۵ع0 معو .901 ۱۷۲29 هار 20مصصصهوان ]۱ هار 00 وع]۷. 19 
ومتام) 61 صووصعم فهصم ملعم رچه2 ,0 رد فتاه ۷ رمناو221210) 
فنطا ۵۲ صمتهامصهتا »رماهسه 2۵۳10260 ب«لداوزاه ۸ ۰( 462 ۵ ها 4۸60 
۷ 200۱۱ و فیامج: م۴1 بو مد مصنام عظ ‏ رم لهج 
.60 ۳6۷۲0۵6 ع6ط 0۶ 4۸75 ۵ 421 .وج 866) ۰0-1(1:۷۵1 ۱۷۲۳282۳1 
ممتوع۴۳ عطع مصتنله صا عفیا منم ۵۶ قهه صملت‌هآمصه:) قاط[ ,(۲8690 
ب1660عصمی بااصه‌عومی جهع‌ها مولج فحط ۵2000۲2/4 ۶-1 ۳۵7۸۶1 1۳6 .]۱6 
24 ۲32۵ عظ و ,لعععع‌صمی عظ 10 فقط 16 ر6قا2۳ فع1) 000 ناه 
۰ ۷۷0۲۲ قیامصصع؟ ونط) ۵۶ ع) م1صاهزرام۲ ززلوع 2 وج عصنط) طعناو 2۵ 


۵ 196 ه دصمنجمی مها ۵۶ تحصصنه گغزتها 2 ور عبوهاه مط 1 
۰۸ ۵6( و1 معه2 23 ععلم‌نهعه ۷۵۱6 0027۵ هب۷2 


و( ز ( 5 ] پر با 1 ,یب 


1 ] ۱ ۲ 0 ۴ 17 7107 


6 ۲ 1۵0102160 ور .]1۷ عفعط) 0۶ ءفتم ۰16 ,۱۷۲58 مهنه001ظ مب 
۱ .لك 1606۲ عطه و 0جمععد عطه 0ص ی تناها 


-ع و6ط ۲۵ 266071 (154 ۳۳296۲ رصدنع(۳۵0) ي .1۷۲9 .و9 

حطافوهه ص1 ج۳۲۳۱))6 و1 1 .12060 )مه و1 16 غیاط رکه ۷6۲۲۷ 15 همت)96۳1 

فص و۱۵۵۲ 161600176 و ۱۲ باه وعصصی(۷0 عع۲طا له فصتعمی 20 
۰ 2432 28 1 .680 


16( لاه عمنمنوی (44 .۸00 6167وا) رجهتع[۳00) لك .1۷۲8 .۲0 
6 ۷01۱:۲۵۵8 


7 ۲2۷107 200 16۶6001۷6 ظ .(1914 0۶۳۴66 102012) ل .۷6 .11 
-عاوویاو عط) وعنع‌وی عنط؛ م وه . ۰ مارآ .1076 ,ید۸ 12660 
۰ 1 1-1 بالوه ۱ 77۵[2ع بدا ص2۵ 


26 6( ماع )هموصعم همم 2 وا فتط] .م ۷۲9۰ ,12 
زن۱۷۲ فطع وا عتروی م۱ ,له 1۱1 ماه ۲۷ ۵۶ جهد .۸.۲ 
۶ 12۲۵مط6ع صفتمصوع همم تممالزژتط غعممط عطع ۵۶ عصه ر۱۷]190۷7 
-۲۵۲ ۵۵ ظمزظ۳ ۱۷۲۵۰ 2 ۵۶ لصف ۳۱۳۵ 2 زوم 2 و1 1 ,۲۵-027 
۲ 92:90 عط1 0۶ زوم مناد عمط مومع 8و6 .۸.1 19 160 تمع 
16 11۲ عحصباه ۷ 10 ومت200:6 م1 مصقطک صهمقطی) ۵۶ صعته: 6۳6 18 
- 291۲۱ ها عتجمم۸ عط) (:) : فاعاطم‌صجهم مسا فصتهاجمی .1۷۲ 
۲۱0164هه رئلهعصنط تجبحسیا ها 7262/2 2 (2) اف 1[ وز([ 
ان جعع‌ها فقط طمنط ر( تداع معط ۱0۲ ۲مگصههن) ۳۰ «ریهیجه]-1 
1 علاط ۵۶ ۲ میاه ۷ م1 ومععبال0۳0ض1 عط هد 0عااتعوعل 


1 01۵۵ ۷ 0۴ ۲6۵۲۳۵0۵6۲10۵ 16حامعروعم) مطام 2 و1 وتط 1 .س ,1۷۲5 .۲3۰ 
0 ۷۲6۲۷ 2 ۶۲۳۵۲۵ فوم ممعنمه‌بز تن ها لومعم موه طمنط هه 
-1" تتطلد۲۷۷) اهفطمط5 مودعن ۸01-۲ فطع مه عصنعصماعه .۷۲8 
و عاط 1 ۷8۰ عع۸ .وود هد 4عطفنزوانم 0ج صوععفیه 1" ۵۶ (ال۷۲ 
6 10 1000۷9۷8 4«اکهای) ۳۵/۵ عطا ۵۶ .۷۵59 عم له ۶ه 010621 56 
٩5۳27۷۲۵ ۸,۲, 690, 7.6. 086 62۵۲ 6۲‏ 1۵0 02060 هصه‌ط ,ما01 
۱ 
۶ 126 ۵ معصهاصصهعمعی مصلنتو ده هه مهه2۳7صقط ‏ مط [ 
همبل۲(6۵۲۵ عنطا ۵۶ جمعزنجم‌همی 2 جوم مد عط تحص ق2) 1 ,۷۲5 


عط ۶ه فز عهودم وحنمد عاتصنمعد صذ جعستع 1 ۷۲۵۰ ۵۶ عهدم عط ط6« 
7 ۱۵2 6۲۱۵660 و1 0۲ات قظ 1 ,(۲ ناه ۲۷ 4۵ ۲8۸0۲۵00۵66108 
06 6 عولط م۷۷۵6 ,6۳۱6و مهو عطع ده عصه ۵۶ ۷۷۵۲ 6 2۲۵ 
صم ع4جص ۲۵۲۵ وعنومم ۳0 فطع اقا صلندجاتعم و1 11 رفظ ۵۲ عوعه 
۴ 26 ۲۲۵۶۸ و 7ص ماه ور وه روافصامه لوا مغلیان 
۸ ۷7۵۵۱۶ ط1 224 رول7/۵۲ عط ,عااو عط صز وععصمع11۳ 01 
ممونمع‌نا بت ما فمنام؟ هه الن ,۱۷۲۵ عطه ۵۶ هلجع تمعن ۸ 
1٩099 5 0۲6]206 10 18 ۰‏ 
مه مهو 0696۱۵60 2007 ,۱۷۲۵5 جعع)۴:ظ) ۲۳6 0۵۶ .1 ۸۷۵۶6 


6 (۱ )نا0طمناه بط هام۲ هه ۱۷۵۲۵ ( ح زه د ج ب 1 .۷۲۹5 
5 ۳ ط ۰ ) ٩1۶‏ 006۲ ۰1۳6 .مصصیژ۷۵ غصموعتم مه ۵۶ 2۳6۵2۲2610 
م66 6 ۵۶ 109182ع6ه عط مت موه باون مععن (س مرن 
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] ۱۲101 ۲5 111 


6 ۱6۱۱۵۲۵ تمد ۵۲ انگاطانامل فد عصتل2ع۳ معط عمط به ۱۷72۴۸18۵ 
صعع ها فا مفوعممیهمعا ۶و عقمم فطل ها ب۵ 1۳288۵0960 ههع‌ه 
6 وعوهه امباو ما مب با ,فقو عطام ۵۶ 210 36 ۷۷1۵ ۲۵۵۲۵۲۵ 
ماه عععمه عط) ها نع جهمهها وروجساج م2 ,۱۷۲9 ونط ط1 ف)ههز:۷2 
تعامصصم 2۷6 زهص تمل2ع۲ عمط فطع وو ,۷88 عطاه ۵۶ عوم0ظ) )۷7۱ 

167 فا ظ1 ۲۲۵۵00۴8 


سس 


6 1۳ 00۵۱۱۲ 2208 12۳26 ۵ 2۳0 ب ,۱۷۲۵8 طاهها ها را0۳0ععن 

دعع2 16 0۷۲6۲ مایت وفع عنطا تعصم] فطل ما زمصصتتاه۷ ۱۲۳۵ظ) 

6۲ 0۴ 14 1۱۳6 135 ,0<) (2 2160 2۳0 ظ 215 ,101 ههع07عظ) 
(9 1186 212 ,0 60 60111018 


1 مصصباه ۷ ۵۶ لفط مهم عیتمجاه فتصوعمتمعد ۶ ,۷۲8 ما وفع عط1" 
,۰ عط ما سمل فلا فصو معط مه صمنععه عمط طفزس محتصمتوهه 
8 0 مه 16 منط۳ م۲ ۵ عمط هط عاطاوطامعم )205 و1 ]1 
۵ ۱۱۵3 1۵ ,۳۵۵-2۱0۵0 عط] گه دحمتالله اععااتجه عطا ۵۶ عو0 
۲ رلصه لا فصو معط ۵۶ غصنامیه من 20060 ۷۲۵۲ ۵۲ 20 تمط)نا۸ 


ول ۲۱6 صمعگ آمصتونه عط) ر(قز .0) : میاه ۷ ظ1 0مصلدآجه ۲629088 
7 ,827 ۲0 18 )2ط) روو6 .۸.1۲ 12160 همين فه عم و2 م60 
۵۵ 0۷ ملد 1 ,صتع6۲ط1 60هملصمصط عامل اععاه1 عطا 2106۲ ۷62۲ ۵86 
اممداهه معط ز منامعموتممموهممن لصو عون ۵10 ۷۵۲۲ 2 ۲۳۵۲۵۲۵۲6 

۰ فطع ۵۶ وم زوممرمومع 


۵۵ ۱۷۱19۰ قلط] ۵106 و(2018 ۴6۲۵2۲ .لم‌جریاه) .7۷ 0۲] و۸ .س 


فص رمع ععنییی عاقصمتند۱ظ موف متامانظ عفط وا نامهتم وله 
۶ طم011ه حنط ۲و ]1 ۵ مجیا معافم ما ع1صاهصن۱ا ۳۸2۵ ۳۲۱۲۵۲ ۳۲۵960۲ 
5 ۶ .۲۵8۵66 وله داز 0۶ م272۲ دو7 عصوه 0 0۲ رل 230 1 ممصصیاژن ۷ 
6 6ط۱ تفع صمطممامی فطع مهد طففعه مهم 2 1 ظ۱۷۲۲1]66 
ایا میاه مععطا لام فصتععجم هه ماعامرجهمی و1 1 ,7۵0 .۸.1۲ 
دمص رقعصصتام مب ماصا 1060 و1 1 دعنمرمع تعهان ۲۵۲ و۷ 1116 
276 1۲1 2020 1 ومصصیاان ۷ لهج رو فط ت«المنافنا وز 28 رقع‌عط) 
و ۳۵۵۵۲۵0 وا مصصنامب معط قطع علتط رعصبام۷ ملقصره 2 وه 
7میه باتند؟ مج ,۱۷۲5 ونط) اه و6عععع0 هه ومن۷1۲ 18 ۲۲۰ ممصنژ۵ ۷ 
-00ع8ه 6 صد تعطنود تج دتم مهد و6عع16 و1 هبامط رلععصهاهه 
۶ صعع‌ها فقط 16 مصصیناه۲ ]صعفمم معط هصتاکله ظ۱ رففعا۷۵۲)۱6عظ .120 
کصملزبه معصدجمعع 11 ممتنداام مد گ۵ وتنام فطع صا ۲0۲ رقنا۷2 )ومصن۱ 
فعزوم ۲عطان له و عمملصومن0ه1 مانیان ۳2۵ 6۵0۵۲ فنط عقط) عمط ۲۵ 
فصم201 صا فص2 ماه صا : وتامتع اعصلادال 2 مت 0611۳60 728 230 
-علل عاعامصوی ععه متفه و۷۷۵۲ هه دهعهصعاصهو ۵۲ وهمتفونصصه 2 
۲ وعوی هه عصتجدعه لت‌طانمل ۵۶ فعوعععوم «رصهآل . .ومرمصومهتن 
0 ,۷۲۹9 لد ها همه تیه رحمتام‌نی بو جم)۲2۵50۲1۵) ۱۸1۵ 
عط 10 تجعام 46فصه جعه‌ها ع2۷7ظ رهاماتع1المهاهنا مصتصععصه فط ۸۵۸2۲6 

۰ قاطا ۵۶ 20 معط ها ۲0۱۲۵۲ 


مهوت طفت‌نرظ عقطع جر ,۱۷۲۵ معط ۶ )ونعصعصعت 2 ور ط ,۱۷۲۵ .5 

وه م۷ ور له 1272 له 12060 و18 طمنطها و155 ,۲)) 
ما 0۴ ماه تجعتعقنل وس ها مهد فه اونت‌عصم قط 1 ,بآننه؟ 
اومعصهت حنط ۵۴ صتعتفمه معط صز قه ۲ .عصسمرظ تمووع۵۶:ظ 126 
6 ص1 هیام مط فاصجاتو فطع 0ععنصه 0مصطه۸ ورر-1 نااقصفط ءافطا 
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111 ] ۱ 1۲۳0۳ 1 7177 


0 06 فعلصقط) نا رکءب«دلعه بالعامءن‌همهصا جععها فقط 4واومهی)-1-701:47 
عصه ما جبامو؟ قصد معط ون وه ع1حاتقومم جع 12 2۶ فقط 1 200) 
-۲0 66ج فقظ میم لقصط فنطع لصده رمتمنمچی ه مه ۷۷۵۲16 فتط) 
وعصصیا(۷0 )وت ۵ عمط وه ماو ضوع صصمز عصصقه فطع هد 66یا 

۰7 66۲6۵81۷۶ 200 06020160 ع۲ممط ۷۳۱۵ تمطاعع۵] 


۵22۵0۵ دنو عطع مه صمتعلل20 ها رعصصتتام لتنط فطع ۲و۲ 
6 276 هن ومصصنام فجمععو لهج ءفق مطه تفع 7۵0 مصص 


فو ۰ ۲ میاه ۷ ۲0 هم1اعنل مسا فطع ها لنععع 1ب مد 0عحاتتعوعل 


2 هصللههه ,۷۲۵5 ععطه 86 اقومم‌ونل فنط عه 0قظ تمعتل1 فطع «(قّی 10 
۵ 2001010821 معط ۵۶ موم ممصله رایع صعبعله ۵۶ 00121 


۲0۷۲۵6 0۵۲4 ۵۶ اممومتم عمط باون قوب طم‌نطنه زرط .۷]۲5) 
۲ ه:طان1 صدنعا0مظ فطع هر ,۱۷۲۵9 وب طت 60هام صععها ۱20 
۵ 24 ۲70 ,عمط م1-11 بتمصصهط رولامردم معتلم1 ونط ۵۶ عص0 
06 ها ,۷۵ ۱۷0 عععط) ۵۶ فمصنلعه۲ غصمزع۷ مه له طللنطگتی )دوه 
عط 20 ءعقا عنط هط 210و عط رفص 16 ر.1۷6 و عصههمعظ که صنع :۱8۸2 
۵ 16 220] ,۷۲۵9 عاوتومومو معط ۵۶ تمتتل۳ عطع ۲و۶ 6بااه۷ 
-ل ناامصصفک جرم۳] ممطم) 211 2۳۵ ۱۷۲9۹۰ معتع001ظ 070 معط 0 ۲6۲ 66 112 
معط هععو همعط تعمعد 0[۴ممصنط ۲016۵۲ مطعمعمو و 0حصصطم ط(1 
۳۳ ,۱۷۲99 ۵۶ ۲۵421 یاو فطل عقط) ور غ1ناوعم فط 1" .[,۷۲۵9۵ لقناامع 
۶ .جهع)۲نط) فد همع 6 عونتم فصصناام 78نط ونطع صد 60ویا قظ 
۳۱0۱۱00۵06 عط) 4۵ همماهه مهو بفتط معط ,۱۷۱98 صممتنط مطا 
۸۵ 0۰۴ 116طانام 1۵ هصتع‌جملهط وع فطل رفذ۳عظ 46 علهممز)ه ۱۱ 
.08 12067 ۵121860 ۵6 ۷7۱۱۱ 28 ر06تعع(6۵1 

۱۶ ۵۱۵-6 عطا ۵۶ ,3۷۲۹۵ جععاعنطا عط ۵۶ جمنا‌وتی‌وعر[ 
۰ ص۵وع:م عطع ها 60فا جععها 2۷6 

5 ,۳6۲۵ ,اناد ,۷9 .1 

75 .6۲9 ,5۵1 ,1۷18 
٩0۵01. ۳۵۲۹. 6 7‏ ,]1۷ 
نردم 1 69 صهوععم ومع صعتعصه ,۱۷15 
و( 9 .۳۵۲۵۹ .[مجناد.. ,1۷19 
6 ,۳6۲9 ,لجوناد. . ,1۷۲5 . 
8 ۲6۲9 .اووباه ‏ ,۷5 .7 


ح 0عجازیعع0 لاب جهعها 2۷7۵ ,۱۷۲99 عفعطه 0۶ علو فیط مطه مره 


افو ۳160۲ 16 ر(قی 10 فو .ج0) 1 6مصن(۷۵ 40 ظ1۸0۲۵06)10 فرط 
عاععصهنط 0عصقومی فقط یط ععقام فنط صد ععطا عبط فط 0عوفیهوزل 
۵ ۱3۵6 مدمه ۵۶ زد رها داتفه ممرسملا0] جع عط) ۲۵ 
.)1( 
و وممصاان۷ ونامتعتج و عطا ۵۴ ق2 غصععمتم مطا 01 ۵۲ ع) ,۲۶۲5۶ 
اومص عط) ,266۲216 1ومصص عط قز طم‌نطمه 1 ,2۷۲۹۰ من 0عفده واامط )دمجواه 
وم ص66 مصزتقط ر.۱۷]98 من اه ۵۶ )ععآه عط 24 رعتآمصمی 
(1290 .ط.معو689 .1.) عمطاناه عط) ۵۶ طاعع مطه تعااه قیقع 6 رصم 
فطل ۲0۲ عمعمهاتمموصهز حجآجمععد ۵۶ مه ,۱۷۲۵8 عطاه له 20 
ر16و0م فع وه ۶2۲ وه رعحط 66و۳6 6۲6 ۵ 4۳6 ۲۵۵9۵8 
6 معووم طا «لو ,۱۷۲۵ فنطه عم 6مصفد )بامزه 0عزمهع طععه 
6 اتمه مدز عمط ماو «لونامز تاه و1 ,1۷۲9 6ظ) 
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دوٍ دب چ ماج 


] ۷ 1 0(1( ][ 1 10( ۷ 


عط که صمن)دء فنط 1 ,اوه وامط‌صعاممد 2 هد 016ا2عع7ع2 هد 1۳26) 

6۵ ۵7 ظ۳۷۱۵ 0012160وو2 7اعومام عجا وبد2 [۷۷۱۱ #4:اوبه ر)-:41 :7 
عصعععها 116 عنط صا ععماو صنعات چ 2 م0 ۳00۷۵6 .6 ۲02۲4 
6 ظ1 ۶۵۲ : و(مههم]۷ عطا ۵۶ 0۲۷ع۳]1 عمط ض1 860وم۲هصه ۱006و 
6۲5۶۵ 0 ول بزه۲21۵۲ احعتع ونط ۵۶ 111 عصصتاه ۷ ۵۴ 2۳6۵2۲2۲108 
فص هم 64طفنجماوه قد۳ عظ رقععتناهو 0۶ جمتومیی عط) مها لمع و۵ 
۶ 6۷۵۲۵1 ۳۵0660 هنو۲ع۳ هد منهج آمهصم]۱۷ ۲6) طعبمطاه 2۶ظ] 
6 0 مهم 1116۳۵2۲۵ تعط ود قعع6زم۲عا28ص [هع۲۱ماعنط )فعصظ عظ) 
۱ ۴6۲۵۲0۵۲6 ۳۱6 ,601660 2060267 ۵۲ النا؟ جعع‌ه 20 و۷۵۳۵ 

-14 ۳۵2 ۳6 ۵۶ فهصمن‌نلهء ۲اععامطمع عاعامرصم عصتصصهام. ءبامداه 
1 میاه ۷ م۲ طمعیا 10۳۵ ون 1 .6/عیهی)-2 ره عط) هه ما1۵ 
و ۲۵0۲۵۵6 .6 ۳۷۵۲4 تماما و لمدسی که صم:0ه فیط 01 
اجه ع ما عصصق ونطفتم01ع عط) تعصهصفمد قطن 1 0690۲۱۵60 
۵ 1۶6 1 ,022277۱۱۲ ۷۲۰ ,۰۱۷۲ 2۲امطعه صهنصه:] صهتلار:ط +عمصط عقط) ۵ 
5 16 هم اجه 0۴246هاج(ع عطا مه صمووع ها باه ,19۵6 18 
:1 111 200627 0۶ 010 عصصیتا۷۵ ۶و۲ظ عط ر۲6۵62:668 ۳۲۵۱1۲۳۱۳۸2۲۷ 
۲ 2 604عاه۲جومم عیام ونط) 16۲ آه‌تانی عط) جطم۲] اجه 10۲ 
0 ,۲مطاباظ عط ۵0۶ 1166 66عام‌جصمه ۳9ظ 6ظ) قهصااع ر۱۳)۳۵۵0۱۷6۲1۵1۲ 
عمط عم فیاوتیهه مه «لافصط جع رئلهعا پ«تمافنل! عطه ۵1 اصنا0عع2 
۲ 2000060 ف0مطعصه عط هه معا فیامتتوب معط ۵۶ 26۵۲1۱2۳16168 
0 28 ۲6۵۵8۵۲۵۵۵060 ع 7قم 566109 1296 ون ۰1 ۳0160۲۰ عظ) 
۵۵۵ ۲6۲9۱۵8 ۵۶ 60100۲5 بان 211 ۲۵۲ عنام )هعصهصهه 280 
12-۰ 

0 2۷ و762۲ 21 قبط 200 1916 ظ1 2۵0621764 11 عصصیاآ۵ ۷ 
۰ 284 11 فمصصیاه ۷ ۵۶ معصومع((2 6ظ) مهع0عه 

میاه 2۲201۷6[7۲مع6۵۲ 2 1926 هناد ز هز 0۱60 ما۳0 .ی ۲0۱۷۵۲0 
0 1۱۴6 1 ۷۲۵۲۱۵ 16 ۵ 6صصتداه۷ ]128 فنط ههاهبال۱8۲۴0 1۸ 2020 ,10121 
28صنا جع عومه م1 عهم ۵ تمصصعود عمط ما عاباهان) 2 و2 1۲ ۲6822۲۵0 
۶ ! ۸۱29 .1۵66۵6108 و16 قعه ممنالع فنط غصممصهمهنممصه 280 
-عظ)۲۵ع۱ ,6)60ا60 ۷۷۵۲۲ ۱۳6 566 6۵ 1۱۷۵0 2۷۵ )۵0 یاو عظ 
۵0 185 و2 2880012160 نامه وه ور مصصیتام۲ ول ع2ط 166 ۲۷6 رووها 
مط تقامطو عاصاج۲ه1۱ عبت مه مصمتانته اقطا ظ۸۱۵ وع0فوعع2۳606 
۲۰ ۲ 0 2001710169 اجه عطع 2۱۱060 

6 ۳۵7 ۷۵۲1 ۱62۲۵۵0 عمط 22۵ ,۷۲ ,۷۲ 4۵ ۳6۵2۵۲۵ ۷۲۱۵۸ 
2 2 عاعامصم ۵ 2۲60و صهعها فقط عقامدهء فطع ع2ط) ابگاصمط) 
۵ 27 یامه تقامطمع تعطاه مه همين من 
از 2۵00 224 16026« م1 ۵ صمتاعععج ناه 

:۰ ۲۵۱10۱۷۲۱۴۸8۶ 6 ۱ ۷۸۵۵۵۵2۵۵ عنط عمهمه ۴16 


عصصوو عط) هه عمجم 2 وا اه موم ۲۵ 196 ون 16۷۵1۷60 ۸28 1 


1010۳ 5 0 


عط 4مصنهلمه امه عه عععظ عمصصیف لطس قممعوع ع0 ۴ 
-/72 10 و ادن[ ۵۲ عیام ند عط) که صمتن63 0صده صماهتوم2۲6 
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۲ ,504 21-۸ 0215 «طز متاحصنع]1۷ ءتعظ ناطا۸ 01 11۳47 
6 0۲۵ 70 فتعمم تعطان ها دمن ۵۶ فصمزععع(آمم ۱2716 
0 .60 بوهلم صطد طهوهون ]2-۷ ها 0ص عصصهصته مهو 

۰ ,1928 266۲ ۶ا00بنظ۳ وا ۸۱۲2۵۵16 


1۷1205 طزروصط2 13 ۰ ,۸527۵0۵0 0و 422302:40 ]۷[ 
۰ ,192 

10850006 0۶ 0۷و 0۳۱۲۱6۵1 2 ,۰۸۷۲1 01 ۳111۴417۵6 -1 :2741۳011 [ 
929 رط1 تاحط12۵ ۲ هفطن ]۱۷ اه ب6تتل۷2 220 وعع۲نا0و 
.425 


-ع۳۵ طا م0 ره ۲۱8 ۵۶ )0۵ه)۵هعب1۷ فصه گزوخهس ۷2 , 


5۰ ,1935 ,۸۳۲6۲۲۷ .[ .۸ ۵۲ 7تد2تصمصصصم 220 ط12110 


-1۳۵)۵ 1۰ ۷ 601060 ,1222 1-1۷10 حاحطا[ ۵0۶ ۰1-8201 بادا1)۵ 
5۰ ,5 193 ,10۷5167 


6فتاهعع صمتوع فیاممورممصد. مد ,جاگ اه 04ن ۲ 
-6۵ ۳۱۵ طفزاعصط معصد 60اهلفصها ر(ر372/982) 2608۲2۵۲ 
۰ ۱ ممتامن۲00 ۱ 20 ۲عاوتمص۷ .۲۷۰ «د .1۸612۲۲ 

2۳0۳01, 1937, 5۰ 


دصر 1۳۳۲ ۲3 


01160 ۲۷۲۵ تاط(]-(ه صطا ۵۶ عطعبام له ۵ 1۷12 
۰ ۰ ۷ 1۲28۵۹1۵2)100 2۲10260 


۲0222 ۰1-1۷11 جوا ۵۶ ص26 طی21-1 21-50*278 1292086 
2۰ ۸ ۷ 601160 
وال ]و لا۳] ۲۳1۳ ۲ظ (91]1(19[,/1ظ5۱78٩‏ ۷۷۵۸۲ 


۰ ]202۳ ]-2 صحاطفظ! صطز اه" ۵۶ 1-۳1116226 0275۱ :ز۳ 
6۰ ,1928 ,9100101-و2 22-7027 0مصصصهطت ۱۷ و 


#1. 


#11۰ 


#۶1۰ 


۹ 


ر ۷2[ گه خطویام-صقطه [-۳10-1 12 بو ,2 ر1 
).55 1 ,1912 ,۱۷۵۵019 ,1 ز 24حصصحون ۱۷1 ۱۷۲۱۲2۵ 60۰ راجه] 
,288285185 ر3 .156 ,1916 مفطفطف۵۲22طج1 ر2 .۲۶۳7۸ زو 
۰ ,937 1 

۱۱00180 مافصع ,(عصتاعم0 لن۵) طاثازط۱۱1-1۷2؟طعهع1 
۰ 0 2/۶( .155 ,1911 

۶ 1277۵716 ا تصو ر(لعطوناماندم معتعطنط ._ ل2) 2 
فص .64 و(دع) صهفوتعظ۳) ظ11۸ بزل ۳2‏ هرر4-1 بالنطو12 
۰ 0 ۷۶( .155 ,1912 ,10066 ۲ 2880]2160 


ر۵9نا) .60 ر(۱66 ۸۳2۵۵16) ناه 0۶ )هلب 1-۷۷ از . 


109 12, ۰ 


,(26-91۴0116] ,16 ۸۲216) هه دوع 0۲ اخومم1۸ نا )11 .. 


1913, 205. (۶ 0 ۰ 


وه:21-۸9 .ظ )۰۸۵ 4صد وهی 2-1 .۵ عنصگ که عصهسزظ . 


1۰ ,1914 و(۷۵11ن . [ و2۲۱6 زا رها ,۳28۵1 20۳0 ۲۵۲۲ ۸۸۲۵۵۱6) 


۰ (۲60 ۸۳۵016) [9277۵-ع2 ود ۸ ۵۶ هصصنانا-1 نانک .. 


۰ ,1914 ,10101808 لا 


,1 ۱۷۲0۹۲۵۷۷۲۲ 1۱ و۲۱ ۵ حاقاایاه-1 2ب ۲ .2 رز . 


,اقصه) طوتامعصط ر2 .8۶ ر5 191 ,51۲21826 16 .60 ,6۶6 ۳6۲912۳ 
,5۰ ,1918 ,5۲2886 1۱6 


۵ 0۳۵0۱۵ ۵1-۳3110۷2۳ مهس دود گم صتّا لا 1 ناقصهده .. 


وم لصه صم ۱۵۳۳00۵ صهصصتهی ۷ ۵۲۲ ۸۲۵16 عظ) 
۰ ,1916 ,۸20 طان1-1 ۰۸21 بط 


1110 طه رز 11 2-1 و 0.۸ روگنا 012-7 فصهب 1 


.26 ,1928 ۲۵۵۲0۲ .60 ر(ظ10)هاعصه 200 ۲۵۲ ۲2016ظ۸) 


1۷۳۷۷ ۵ 


6وصه٩‏ 16 ,60 رها مفتعیع۳ رتطله 1-3 سوه ۵۶ مصقم وه ., 


280 1601501, 1921, ۰ 


,2۳-۵۷۵۸ ۵۶ (وودزاهه ۵۶ ماو1) ۲تانا و وتا فده .. 


۰ .475 ,1921 م1002 ممصصهجن ۱۷ .60 رها ههزوزع۳ 


,61۷۵120021174( 0۶ 601010 5 211 بان . [ .ی 91۲ 0) وع۶ع1:0 .. 


۰ ,1924 ,۳6۷28 ۸۰ ۸۵۰ ۵۷ 1164معظ6۵ 


صحتو۳عظ رز ,تحص ص001 تفه 0۶ امه 1۷2 رز مصه ۷2 , 


,۱۱00180 .60 رف00ظ 0صمععه مهد تفر عمط 0۶ ۱66 
۵۸۵ 224 )و۳۲ عط 0۶ 1229120108 ر2 .205 ,1925 
تنم 20 1۳0 معط ۵۶ )16 رد3 .205 ,1926 ,80018 
مجح 1:۳ عط) ۵۶ صمزعاوصده: 1 به وعهد ر1929 ر005ظ 
فصج ۳1۶0 عطا 0۶ 16۶ ر5 .256 ,1920 ر008ظ ط)۲با۲0 
۶ صمتحافصه 1 ,6 ر .356 1933 ,۱01668 280 فعام0ظ ط)ز۵ 
۷ ,7 :255.۰ ,1934 ر008ظ ط)ن٩‏ مد ظ)۱۶ظ عظ) 

,6۰ ,1937 ,009 560080 220 ۳۱۲۵۶ عطا و0 


۲ رطمنعه۲ 1۳ صوزاه‌ع۱۷0 عط) ۶ عصن) عظ اه صه)ونبا 1 .. 


رتمطناه 46 ها ۳6۷1۵60 ر.لعصوع طفتاوصط رل01ط:2ظ ,۷۷ 
5۰ ,1927 رتاتازت) ,1 ۸۰ .۲ ۲ 21060 
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2۰ 


2+۷ ۰ 


2۷ ۰ 


و ۵ 10 1 ۸ )با ظ ۴۱۲ "با 0۳1۸ ]۷۲۲۱۱۷ 1 ع) .۷۷۲ .[ .1 


(.ع۲۵ ۷0 حوطیاواظ۴۱۳ 41 ,۷086 25) ,۳۳۲۳و زان 


6۰ ,1۲6۷76۲1086 .60 ر(2681۳0116] رک6) لمنا 1 ) قصهه-باطاخظ . 


)(: 0 8۰ 


۰ 20210260 ,تفروزل هو مه[ ۵۶ صقوزعوط12[ 0۶ )و۲11 . 


310۷7۲6, 1905, ۰ 


ز 21-16221721 زرط صمه ۷ ۵۶ زخعع مرول تاتاعم۴ که دموا روز 


۰ .7۶ ,907-8 ,۵0۲056 وعصول 91۲ ۵۶ ,لفظ2؟) ر2 1 
,46۶6 2۳۵016 ,5 ب4 .5۶ ,19608 ,92۳06 6ط) بط فصمتاهاهصصظ رو 
1 .8۶ ,1908-1913 رأ2ع۸ 4همصصفطن ۷ .60 


6 ۲۳۵ طبام0[1ع:۱۷]2 .افو رول‌نعه9 ۸۵ 4صو فصن 


۴۰ 0 02 .و5 ,1907 ,211۵1 6۶۰ 0۶ ۸۲۵16 


,1907 ,۶0۵66 16 .60 166 ۸۳۵۵16 ردنا [ صو ۵۶ 1۶2۵۷۵15 . 


105. 02:۶ 0 8۰ 


-۲۹/۱۵۵۸۸) 6 0ع27ع۱ 0۶ .11۱0 وا ۷ 6۱7۰ ,5 ,4 ر3 ,2 بل . 


ر.265 ,1908-1927 رط)نام1۷۲2۲۵011 .60 ر6ع1 ۸۸۲2016 ,(710- 
۰ -158 .158 .156 و158 .15 .28 1 


رک6 عاصاهتض) ناه و1۷ ۵۶ صقصو لا-۱باطاعفز12 .6 رگ رد1 . 


۰ ,1909-1917 ,006۲9 2۳0 50۳28۵6 16 .60 ,(2651۴۳116؟ 
۱۰ 620 


,20وی ۱۷۲ ۱۷۲1۲2۵ ,60 ر(عع] صفنوتع(۳) مصصهه-صهها یامه 


19069, 125. 02:۶ 0 ۴۰ 


فص ۳۱2 ها ر(صهنفیع( م24 مهم ورا۵ ما۱0 وع16. . , 


۰ ,1909 ,6۷]10 1 11122 
-1-عصصقده ها رولمفمت ۵۶ افو صدنورع۴ ۵10 هه رحصعز"ن 1۷ 
۰ 0 0۵۶ .155 ,و19۵9 ر2صصصصهطت ۱۷۲ ۱۷۲۲۲2۵ .60 روباو) 


0 2214 .60 ,66 6۳9127( ر1 :1۷20۵12 28۶ .2 رد1 . 


حعتامص ,2 ۵۲۶۶۸۲۰ 0 02۶ .125 .1916 ر۱۷۲۱۳29۴92 ۱۷۲۲۲2۵ 7 دا 
۰ ,1921 ,۲0/86 ها ۵68 24 ,[۲۵۵۵] 


,1910 ,۱0066ظ ها 1۷۲088015 165 ۳15)0176 ۱ ۵ 1820۲00۱6108 . 


105. 02۶ 0 ۴۰ 


,۳۱۳۵6۰ .60 ,(66) ۸۲۵16) 1۵۳16 .ظ صهوعج۴۱ 0۶ 11۱۷۷۵۸ 
۰ 0 :02 .60 .75 ,1910 


۳ ,۲ :1۷۲۱۵512۷۷۲۲ ]ند ]۲ ]0 ۳116۲-1-6۱1:2108 2 1 .2 ر1 . 


-۲۵۵6) 60ع1۱0حاظ ر2 ۵۲۶۱۸۰ ]0 22۸۶ .155 ,1911 ,1205110116 راع6) 
1۰ ,14 19 رصمقامطم: ۱ 20 عو۳0ظ با فعع01ص1 24 ۱20102 


1 ۷1۳2۵۸۵ ها (عتحافقظ عطه ۵۶ تماهز۳1) ۱-1۵۶ یباهو ۲[ . 


۰ 0۴ ۴( .125 ,1911 ,110۷۷۳6 .60 ,(۲66 6۲5128ظ۳) 
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1 1۰ 


1۸۳ 01 ۲۷۲ ]۷ ۲ ظ 1ع) .۷۷ .[ .ب * 


وی 700۳517 ,]2۸ 0۵106]۳۷ . 
,[64 ,26 ۷۵۵۵۱۵2۲ 260 ,ظ1]ع6) ب۲ ۸ [] 
ر[1926 و5 ۳۵2۵۵ 2:60 ,۲ آظ 110۷۷ .ی) .,۳] 
ر[1933 ,24 ۵6۵7۱2۲( 0120 ,ی 12۸] ٩5‏ 18 66۰)] 
ر[ 1917 ,17 ۷۵۲۵ 0260 ,]۸۷ ۳۰ .11] 
,9آناباظ .6 .۸۵ 
1٩. ۸۰. ۱ ])/]]0(]۷۰‏ 
,۰ ۲50۱ ۲ 1 بط 51 


,7057 ,]41770۷ 
19291 ۲۵۶/۵۶60 : 1905 2۵۸017:16 ,)۷-1۲2 ۷ ,]21 .ظ ۷۷۰ 1«8]] 
,1926 2۵2017:16 ,5100112۷ .۸ .) 
,1926 2۸۸0۶160 ,ظ2]۳) .1 ۸۵۰ ,۳۲1 
۰ 2۵80271167 ,۷ ۷ را ۲٩.‏ 


01۳۳875 0۳۶ 77۶ 7 
۱۷۰ ۲ ۸1۷5, 
12. 6. ۹۰ 


۰( و ]5111۴۳ 1۳۳۲1 00 


و۳ 70817 7۳۶ ۲ ۳ زرا ۳۱ 
,060۰ :8 12۵ ۱۷۲۳۵51۸5 
۰ 1000 ,811۳87 بانآ۳99۲ 6۳۸۲ 46 


0 
موه د چن 0۵۲۲ 15 
0 و85 7۳۲ 8۲ 081,91۲ 


,]0۳ ]۳۱۷ ]۷ ظ]ع» ,۷۷ .[ .بل ۳1۳ ] 


060 ۳۱1۵۲6۹۱ 1۵ ۲۵۷۱ 06۲۵۵0 ۵۲۵ 2۲۷۵۱۸۵۲۱۵ 21:25 0 ۷/۱۵5 11:6 
0 رنا0ع۵5) ۵ 618 256 ۵۶6 ۶ 0 02 709۵ 0 1 6 7۳۵0۳[ 
0 0610164 ۷۱6۳ ]0 ۷۵0 116 6۲7۵61۱۵16 


11 عء) ل و آر [ جرا[ ۷۷ ۸ ۵۳1 | ود با 


- 20 196۳۵۲۱۵۵ ,2510۳۷ 1:6 12۱10 ۲۵5۵۵۲6/۵۶ ۵56 ۵۲۵0۱0۲6 10 07۱8 
۶ ,00/1161 ۶0 4۳۵95 090 ۲52۵5عظ و1۳ 1۱6 0 جع ۵۱۵0 بای 
14( 21967160 «۵1عع ۵0 ۵۲۵۳۷۱۵۸۱۸۲۵ 1225 1۱۸2 رع ۱۵9۵۵۲ :۲0۵1 و 
00 945 116 25 ,1901 ,5 ۵6۵۱6( 0*۶ ,266۳۲ 0۲/1 ۷:25 21 


تلك ا تازّنا تدل. علیسا » قانظروا بمتتا ال آلا تار 


029۵7 ایا بان عچجونه :2 ,وی بان ۵۲ 71:65 * 
۵۵960 ۱۵۵6 20 26 چچ0۲نه یره 1:01 


۳1۳11۲۳۲۱ 1۸ 6۳۸ ۲ 


1۳۳ 
1۸ +116 ۲1-1-18۸۳] ۸-۸ 
۱ 98 
۸ ],۸۲۲۲ ۲-۱] ۸۵۸۲۸ ۸/۲۲۰ 
1۳۷۸۵۵۷ 


(1260 ,ظ.۸ عت 658 .۸.1۲ 1 ۵9۵۵0960)) 


۳۸۵11 1 


۶ ۳1۱۵۲0۲۷ 46 عصتصته‌‌جمن) 
65 ۲۳ مد ۲1۲1۸401 ,کی 61۲ (۷۲۸ 


5 24 م۵ رصمع 12۳۵0 طه ۷16 ۲,۱06 
۰ 10 (ه۲ع56۵۷ و1 


07 
۷۸۷۷۸۵1 ۷11125[ 
۳-۲-۷ ۸۲۲ ,]۰۸۳۲۲۰ ۳(۲] 
معط 0۶ وعع و۳[ عمط ۲۵۲ ۳۱۵۲۵0 ۸0 
" آ0۲2جصه]۱۷ حاجازی) ,۷۷ .] ,۳ 
5 ,1 ۷01,۲7۲ 


طاه۸] 0۳81۳۸۲ ب1۷1۳۳]:۷۲۳,۳]۳ مآبا]ظ ,] .] ,۲2۳ ۲[ 
الط او باون 2۳۸1 6ه .0 86 1۱728۸0 : 1,010 
1937 ۱ ۱ 
2 


۷۲ 1۳۳ .۷۲۷۲ .] .۳" 
نجل ۵ ۰ ۰7 


3 .۷1 ر,5(,111,۵ ردارژر 


